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خوانندگان عزیز 


از هنگامی که نخستین محلد کتاب 
هفته به دست شما رسید » يك ماه تمام 
ورد و باداین شنماره 6 کنات هت 
۰ دومین ماه انتشار خود را آغاز میکند. 
شاد و خوشوفتیم که دران مدت 
توانسته‌ايم به عهد خود وفا کنیم وهر 
شماره را بهتر » برمفزتر » کامل تر و 
زساتر از شماره بیش به شما تقدیم 
دارم .۰ جنانکه نخستین شماره کتاب 
تاکرح با اس او ۱و 
خوانندگان ما مواحه شد ] در مقاسة 
با شماره های بعدی » بسی حقیر و 
ی 3 

این » نتیجة تلاش مداوم شورای 
نو یسندگان کتاب هفته است که برای 
بالا بردن و بهتر کردن محصول زحمت 
روز خوتش » ان فیج گنه تون 
فقو کار ی نید 

تردید نیست که خوانندگان ما » 
خوددراین مورد قاضیان عادلند و بیش 
از آنکه ما بگوئیم » تکامل آشکاری که 
هر هفته در کتاب هفته مشهود افتاده 
مورد تصدیق ایشان است ۰ همچتین 
آسان است که شماره های بنحگانة 


تیاب هفته را دن کنار:نکد نکر نهند .و 


#ً 


7 دسج رس م2 


بیشرفتی را که در هر شماره نصیب. 


آن شده است به رأی العین سینند : 


خر هفته بدون 
شات بیروزی خود را دراین زمینه 
مرهون محبت‌ها و راهنمائی هبای 
خوانندگان . خویش‌می دانند و بهین 
دارند که تنها بااتکای به همین تو حه 
و علاقمندی انته که می توا 2 
آبرومندی - ددانگونه که فرهنکت 
دوستان کشور ما آرزو می‌کنند - به 
وحود آورند . 


باری: 9 نینج بیس ۰ و 
آ نجه دراین بیشر فت ما را باری داده 
جز اقبال و توجه خوانندگان نبوده 


+ 


1 ۱ 
از ان بس نیز با همین شتاب و 
همین سرعت پیش میرویم ۰ می کوشیم 
تا هربار چیزی براین مجموعه بیفزائیم 
و آن را کامل‌تر از آنچه هست ده 
خوانندگان خود تقدم کنیم : 


دک ِ ون دی ودی 


۲ 2 یفد۹ 
دابلا ما 
3 


4 
ی ک 


عزیزنسین [نو سنده؛‌تر] - ترجمه‌آزاد: ثمین‌باغچه‌بانٍاحمدشاملو 


قنح‌بر ری 


ابوالقاسم باننده » تویسنده معاصر . 


تی‌وو آندریج [نو سنده معاصر و گسلاو] - ترحمه سیروس طاصاز 


چاپ کیهان 


باتلاف اثرمیکا والتاری: ترجمة عبدالمحمدیتی 


و ۱ و ۳ 0 1 

پرنسیپ عالی ! - اثر یان درد ( نویسندة چد) .ترجمة: مهندس‌کاظم از 1۱ 
گزارش ... اثر : عزیزنسین ( نویسند؛ ترك ) ترجمة : باغچه‌بان حمدشاملو: ۰ 
وی ۱ ۳ ِ ی و 


۰ ۱ آتار نویسندگان ایرانی . ی ۳ 
تج برلن ار ابوالقاسم باینده ۱ 
ی و ِ 3 
مرغ دریا : ۱ ۱ و 0 این علیآبادی . ۲ ۶ 

تلخ ۱ ۰ نیمایوشیج . ۱۰۳ 
و ۱ و 0 و ات 
«کارن» و«کنتی» از : رابیتس‌انات تاگور ۰ . هه فرشند 1۲۱ ۱ 
مر 
کتاب‌های ضمیمه پر هت 


هر (هاد زان تاه دیور -تر جمضمیر - ۳ ک ه کودا 
بل‌روی رودخانةه («دربنا» .. اثر؟ ی‌وو آندریچ 6 ترچمة سیروس طاهباز 9 
همهم مت دوييي‌هار و ۰ ی ۱ 


ار تاد دکتر امانت‌الله رو ۳ اه ی با 0 
از و کل وا یس ۱ ی ۹۲ 

۱ وت ی ۱ - 
خبرمانی را و ای" ی ی 
۱ ۳ سبزان » بیروزی کوشش ۰ ی ب دا 4 1 
دربارة جایزة « نوبل » 9 1 ت 


صر کی از روزهای آغاز 

درد غرسبی - پس‌از طی 
و نش تال ومتیادن لقر به :مها یکی از 
راههای ی ی ای 
راکه ازدامنه کوه میگذشت درپیش گر فته بود . 

آمهائی که از تاش فتاب نیمروز بر [ه افتاده بو دند اکنون 
گر يخ بسته زیرباهاش صدا میکردند . جاده بخ بسته پیچ‌دربیج 
تا زیر شعاع وایسین خورشید میدرخشید . 

مرد غرب آزروی پل کهنه وپوسیده‌ای عبورکرد . رودخانه 
منجمد که آکنون در پرتو شفق » کبود بنظر میآمد قدری آنط ر ف‌تر 
در انحناء تبه‌ای می‌ یجید وئاندید میگشت . 


سیم خاردار محزا شده بود . 

دداین لدم ی . فقط درمیان 
قطعات برفی که هنوز زمن را بوشیده لو د. شابای محصول -ِ 
فىل دجشتم مبخورد . 


شیشه‌های سشحره‌های دهد ه زر شعله گلگون فان 


غر وب از دور مانند اطلس ارغوانی اتکی بنظر مبا مد ۰ تبرمای 
تلگراف که عریان و خاموش سبر برآسمان افراشته بود » تنها چیزی 
ود که در آن مزارع گشاده خودنمائی میکرد . 


جاده‌انکه ک کم ببالای به مهن محد راز حاله حوله ‏ 


لو د ازسر پیچ‌ها درختان لوشکفته در زمینهای تیرفرنگ دوردست 
دیده میشد . اسنحا و آنحا تلهای کوحك ریگ که صایر رب ناف وفای 
نها برخورد. کرد براکنده ده ۳3 

مرد غرب درانن روزها راه زبادی راطی‌کرده بود . درخود 
احساس خستکی میکرد . کم کم ابن خستگی روح اورا یز فرا 
را ود مس سا ۱ ۱ 

در مقابلش کنار مزارع اه 
غلات دیده میشد 

از . بات فقسمت محر دفت ووفی تیاو 1 حاده 
رسید کمی تو فف کرد . بعقب نگاه کرد » سپس برگشت وحم انداز 
جلوی خودرا وارسی نمود وفورا وان در ۱ 
خیلی از ده دور شده‌بود ۰ دراسنحا استهان رااز بائین کوه بلندتر 


میدید ۰ میتوانست همه خانه‌های ده را باآنکه خبلی کوچك بنظر - 


ام از دون تحص ند فلت 

رو دخانة بح سته‌ای که آنو قت‌به‌رنگ کنو دمید دحالانظر ش 
تبره رنگ مبامد. وقتی راهش راازسرگر فت منظره‌دنگری درمقابلش 
کستر ده شند . ۰ بین کوه وجنگل دریاچة کوچکی بودکه سطح بح‌بسته 
نقره‌فام آن آخرین اشعه خورشید را منعکس میکرد . توی زمینهای 
اطراف درباجه گودالهای کوجك آب وجند درخت دیده میشد . 
قدری آنطر ف‌تر مبان درختان کو تاه و بلند يكث عمارت واوستانتون 
مشاهده کرد این خانه‌را روی زمین نسبه مرتععی نین درناچه و 
کوه ساخته بودند . مرد غرب لحظه‌ای درنگ کرد » نگاهش روی 
خانه‌های روستائی لغز ند و مثل کسبکه تصمیم خودرا گرفته باشد 
او برآه افتاد ۰ این خانه تك‌طقه واز جوب ساخته نشده بود . 
رنگ قرمز دیوارهای آن دراثر مرود زمان وریزش باران ر بخته 


زمسنهای ورام که قاشست ی اج تن تدم تشانیب 2 
برودخانه می‌پیوستند » بقطعات منظمی تقسیم شده وهرقسمت با . 


۳9 سزنن کم ۲ .۰ 4۲ ره از وا 


8 ب چر" چ ‏ 0 دوش 1 نك ردسته دود 
3 9 رفت اه هس سب نج نصب کرده نو دنل . اطراف 


3 کارت دراو ندانت ها نرده خاکستری رنگی آنرا آز مزرعه 


بجدا میکرد . درقسمت بائین ازآاجر قرمز برای جاربابان طوبله‌ای 
وآنطرف‌تر در گوشه دورافتاده‌ای کنار حوی‌آب یکه از در یاچه‌منشعب ‏ 
میشد حمامی بناکرده * بو د ند . دوار حمام از دود اد نشد ه لو د . 
ات دم 
رد از بخ ارس رها ی 
میتابید رت ره ول هی جراخ راکه تاره 

رنگ‌کرده بودند یکی بس‌از دیگری بشت‌س رگذاشت 

درآنحال که بطرف روشنائی گام و و ی ۳ 
۱ که حلو بنحره آمد و راه ور را گر فت . .۰ حس کرد کسی اورامی‌بیند 
. وبعد باخود اندشید. «ازکجا آمده‌است‌ویکجامیرود! هب‌سنگام ازد 
مه نشیم شده وتنها راهنمای او تور وه رات یه ار 
بنحره‌ای مبتاند . ۶ تسب شیاه بود . باهایش را نز مین مبکشتدرآت 
ال انا میکر و سل آنتکم هتخیر 
و جات ود ۲ مه له 
واه آرنجها وراحت‌هاش فرآموشی بسبارد .۰ ز برا مبان او وابام گذشته 
مانعی بودکه عبور ازآن براش امکان نداشت . او امروز مسافری 
نود که در راه ناشناسی قدم برمیداشت واکنون وارد مزرعه‌ای 
شده بودکه نمیدانست مال کیست و نمیدانست بخائه چه کسی 
وارد میشود . 

از دوت شیاین آهسته داخل شد ۰ ازبله‌همای کهنه‌ای 
شروع کرد بالا رفتن ۰ وارد دالانی شد . تخته‌های کف دالان زیر 
و سپس در را بآرامی گشود وکنار در» تزديك بخاری سفید بزرگی 
استاد ۰ و آهسته مثل کسبکه میتر سد 9 خانه را هراسان کند 
گفت هن بت اس 3 یس تیان دس 
9 ومنتظر حواب استاد . 

مب بدون سر بوشی که از سفف آو خته شد ه ود خانه 


۳ روشن میکرد ۰ سه‌نفر دران اطاف سکونت اه قمس تمه ع 


آخر میز» مرد حوانی آرنجهاش را بمبز تکیه داده روزنامه میخواند. 
3 باحالت اخم کرده زیر چشمی بمرد غرب نگاه‌کرد ۰ روی میز بقابای 
غذا و ك ظرف خالی سوپ » جند تکه نان » جند تکه ماهی و 


ساکنان خانه را همراسان کند »گفت: 
(شب به خیر ...»4 


و میت جونی درازی کار سحر ه حتو نی اطاق 
یرمردنکه بیراهن آستین تاد بوشیده بود نشسته وجشمه‌های 


ازهم گسيخته یك تور ماهیگیری را درست میکرد . مرد لحظه‌ای 


از کار ایستاد تا باچشمان ضعیف خود مرد غریب را به‌بیند ۰ صورت 


اغر او از ر نج فراوان حکابت میکرد هتکن جبز وحشتناکی 


دیده باشد بدون آنکه حتی پلکهایش را بهم بزند او را برانداز کرد . 

هن سوم ری و2 باییرآهن شه‌ای وبیشنندی کثیف‌که 
ین بخاری ومع آب استاده لو د ک اما تشر را بالا زده‌دستهای 
سفید و زساش را شون اد ود :مد فرب تگاهن باو 
انداخت » آن دستهای ظر نف ماس ات بلند که از کثرت‌کار وسردی 
هو دناد نظراسی رنه گر کل ماش روا 
به بشت سرر بخته بود. هینجزازیار جهرهاش خواند «لمی شا ۰ قیافه‌ای 
1 رام و سردوحامد داشت . باجشمان آبی‌اش بدون خوف و هراس 
تاز ه وارد را نگاه‌کرد . مردغر سب احسات‌کر دکه آن جشمان آرام 
وی ند ون بخ اورا شناخته‌اند ودر ۱ 
ی جشمها بش اوه يف زنتمفرلن وتاد هناش تا معیب 
و بیجیده است . : 

رن بان اعتنانی سرش را تا داد و در حواب تاز هو اردگفت: 
( شب خر )۰ ۱ 

مرد غر دب تاه ره بررمین اي و .روی 
يكث صندلی باز ينك کنار همان ی ینابر داضت وروی 
زانو هاش گذاشت . 

گویا عادت مردم این سرزمین آن‌بودکه دنز مور مت 
و تنها کودکان وس رز بودند مت از مهمانهای تاشناس 9 
اه جکار دارد » ف 
# دورد رش را از سوه کرت ورن هم تیاه رون ,متیر 
هسنهه ل شد . زن بلندقد و خوش اندام نود. . جکمه‌ای از همانهانیکه 
غالماً گله‌دار ها مي‌پوشتند ره رت تاباله کاو روی ن خشبك 


"ده ود ۰ 


مردیکه پشست .میاز نعسته بود ورو زنامه دز »بانگاه 


برکینه‌ای تاز ه وا کی رس ۱ تیار دنکن مد غرز یت زار 
مبهمی دست‌داد . اما آژ, اسنکة درانن شب تار يك در اطاق . گرمی 


آرام زبر نور چراغ نشسته است در خود احساس خوشی کرد . 


تاز هو ارد مردی را که رو ژنامه مجح ۳ رگاه دقیعی 


و 


۱ و و و نرم و ۱ 9 تا کلفت و احم 
ذندانهاتی کج و خراب داشت ند ۱ 
گر فته بود ی مره ور رد ۱ 


تک با پمید 0 
شبکه‌های تور ماهی‌گیبری را درس میکرد برسید .۰ 
آقا شما از کحا میا ید ؟ 
زن دست ازکار کید تابر دعر اه 1 ای هاگ 
این مزرعه آزراه برت افتاده نودکمتر کسی بآنجا میآمد مگر اشکه 
اب آن ی کاری ت۹4 0 ۰ 0 رن در برد 


انتظار جنین کسی 7 0 ۰ و هه باقیافه‌های منتظر 
او را نگاه ور تاکمی تردند بدون آنکه بان سوال حواب 
کفت- 

- برای آن‌کاری‌که در مزرعه دارید آمده‌ام 

مردیکه پبشت میز نشسته بود نگاهی بزن‌کرد و تاعصباییت 


روزنامه‌اش 3 کت ار و در حالیکه گونه‌هایش سرت ۳ د لوذ . 
ی رخ وه ی خشم زبانه میک کهت 3 : 


2٩ ام‎ ۳7 ۳۹۹9۲9 ۱۱ 


ماوراتا ۱ ۱ ندار نم ۰ جهجیز ان فکرو| 


یه - 
مرد غر بب اه از ان عبارت تعحب کرد اما جنددان 


عکس‌العملی ده قیافه‌اش نمودار تستال : بعد بانگاه و 9 


رآ نگرست » رویزن‌کرد وبآرامیگفت : 


- من اغلان را اد لد ۳ فکر کردم اگر تیانم 
کاری یمن رخوع خواهد شد ۰ 


زن سرش را تکان داد 0 صندلی را نشان 


میداد وبمرد غرب بالحن ملاطفت‌آمیزی میگفت : (« ممکن است 
نزدنکتر بفرمانید ( نگاه تندی و ازجهر هاش 
وا 1 
و 2 

مرد غریب کوله‌بارش راعه روی دمن هارد ) حند قد. 
تودلست ورهلوی سرمرد روی میا ۱ 
زن همانطور که بملایمت سوال میکرد آزاو برسید ۰ (« شما نست 
این مت چطری ی ود 


9 معلوم و 3 4 دوری می‌آیید ؟ 

مرد جواب داد : و 

و فنلاند را 

۳ 3 او .شد زیرا از يك منطقه 
صنعتی نام برده بود ۰ ودوباره اراس 9 2 

شام خورده‌اید ؟ 

ودر ان حال شستن ظر فها رک 
گوشه احاق ری کار آماده کرده بود دوی ظر فها ریخت . مرد 
بدون ۱ 

و و 
کبریت را زیر میزانداخت ۰ وسیس آزحاش برخاست و طرف مرد 
غریب رفت . # دود بارش رلاز گوشه لب بیرون میفرستاد ۰ بعد 
بادستش ضربه معنی‌داری بمیزئواخت وگفت : 

4 واقعاً اننطور است ۳ تااین درحه 1 جه‌جیز شمارا بان 
مرد غرب اصلا ازحاش تکان نخورد حتی باوهم نگاه نکرد 
وهمانطو رکه حلوش را نگاه میکرد ساکت استاد این وضع پیرمرد 
زا خیلی عصبانی کرد انن بودکه نم خیز شد وگفت. ۰ 

سح کسی که برای بیداکردن کار تحائی مسرود لا قل لب 

ار نت حر ان مد هه ب. کرک شهادننامه‌مای ما 
۱ مدا که با شهاد نامه داشت .نصا ی 
بخواهيم هرولگردی راکه درخانه را نزند استخدام نخواهيم کرد 
.۱ مرد غریب به‌سوراخهای کفش وکت کهنه وکم‌ارزش خود 
که از بارگیهای آرنحش حامه میل میلش نمودار شده‌بود فکر مبکرد. 
کم کم دراثر کر اطاف ازلباسهای سرد و یخ‌زده‌اش بخاربر خاست 
" ودوی عرق وجرك بدنش رادر فضا براکنده ساخت مر اه 
۳ قبافة در هم و گر فته سرش رابائین انداخته بودیارامی باسخ داد : ۰ 
بله .. دوشهادت‌نامه دارم 
۱ آثوقت حیب روی سینه‌اش را حشتحو کرد وکیف. زیبالی 

یروت آورد وبدون اینکه سر بلند کند دو قطعه کاغذ تاخورده از 
تک (ن یرون آورد ۰ مردنکه لبهای ات کاغذ‌هارا از دستش 
۱ 1 و آنهارا بجراغ تزديك کرد ویس بل آدمهای کم سواد شر وع 
کردنخواندن. ابتداکاغذی راکه باماشین تحربر وشته شده و بای 
ده بودند و وبعد بان کاغذ ۳ 


ارت ی احص الاح ام کچ اه 


ی 
۱ 
/ 


2 , حهصا- حول . ۷" 


نوشته شده نود برداخت . آنوقت بار شخندگفت : 

جه‌خوب .. جه حوب .. ۰ باغدار ۰. ی کار کار خانه . 
اما ابر ن کاغذها خیل ی کهنه شده‌اند ۰ آتفدر که آسم خوانده تسود 5 
شاید هم خودت آسم را پلك کرده باشی .. . هه .. ! خیلی کهنه شده‌اند 
حد ندترشان تفر سا سس ان پیش ضتادن له هد از هس ال 
بیش بانطرف جکار میکرده‌ای ؟ این مهم ات .۰ نیا 9 كت ّ 
کاغذبارههات را بگیر !... 

وبا بی‌اعتنائی کاغذها را بیش او انداخت . در انشحال 
قیافه‌اش درهم و چشمانش شرربار شده بود ۰ باعصاثیت حرف 
مبزد کلمات سرعت ازدهانش یرون میر دخت ولی ناگهان متو حه 
شد که‌دران‌منطقه برای خوداربابیاست» و این و لگردهای‌ملعو نآنقدر ها 
ارزش ندارند که آدم‌برایشان اننهمه خون خو دش را کتنیفت مات 
این‌بودکه کم کم آرام گرفت و گونه‌هایش حالت معمولی خود را 
باز یافت . 

یرمرد ناگهان تور ماهیگیری راکنار گذاشت و راست 
استاد ودران مو فع رن هم درحالبکه دستهاش را بایتنندش, ۱ 
باك میکرد از کنار بخاری خودرا بای میز رسانید وا 2 
گرفت . مرد درحالیکه رگهای شقیقه‌هاش میزد ومیلرزد و بای 
برزمین میکوبید ودست در هو! تکان میدادگفت : 

ب شمارا بخدا بمن بگوثیف به‌بينم بچه علت بدون اطلاع من 
اعلان ۳ میدهید و هر بی‌سروبائی را بمزرعه مبآورد ؟ 
ارتاب کیست؟ منم بادیگری . لعنت بر انن وضع! من که دیگرنمیتو انم 
طاقت بیاورم . 
1 زن ناصدائی آشکارکه در میان آن داد و فر نادها شنیده 
تشد حرّفش را برید .کوئی ازاین صدا لمات :در‌کلوي مرد ره 
خورد: ك‌دوبار گرد خود چرخید و به دسته هیزمی که در احاق 
میسوخت چشم دوحت. ۰ پیرمرد بطرف. ننحره رفت دراننحال دیگر 
کمرش را راست کرده بود . مرد لکدی به‌يشته هیزم زد وهمانطور 
که‌گونه‌های چا و غبفب آویزانش از شدت خشم میلرزید » زن را 
نگاه‌کرد و مرد غریب بايك‌نظر کینه‌ی عمیقی راکه برچهره او سابه 
افکنده نو د رهق 

مرد بطرف اطاق محاور رفت ودر را شت سر خود ست 
و در دیگر را بازکرد وبعد صدای تختخواب بگوش رسید و ازآن 
پس سکوتی حکم در 9۳ خود را همانطور روی تختخواب 
انداخته ود . 

در اتاق دم دی برایومود مر را 


راغ وجز کاهای سرد زن چیزی نمانده ود 
3 او 
تازهوارد اگز جه :سرش را بر گردانده بود اما از حاش 
" تکان نخورده بود ۰ زن دوباره مشفول شستن ظر فها شد . بیرمرد 


هیکل استخوانی خودرا کنار بنحره حابحا کرد ودر حالیکه تور . 


جلو پایش بر زمین افتاده بود بتماشای خارج اطاق پرداخت . 
تار یکی همه‌حا را فراگرفته بود . جند ستاره در آسمان 
سوسو میزد ۰ قلة سنکی کوه‌آنسوی درب اجه در زمینه کبود آسمان 
دنله مبشّل ۰ ۱ 
زن ظرفها را شست وبابارچه زبری خشك‌کرد . روی ميز 
را هم تمیزنمود . بعد ظرفها را توی سینی چید . وقتی کارهایش 
را انحام داد لحظه‌ای دستهاش را روی سینه‌اش لت 2 3 
نگاهش را بآسمان تیره‌رنگ و قربه دوردست که باحند نفط4‌نورانی 
مشخص شده نود دوخت ۰ سیس باهمان آرامش وسکوت بیشندش 
را بازکرد وسر میز نشست وآرنجهاش را روی میزتکیه داد و 
همانطور که حای دیگری را نگاه میکرد نمردغر ب گفت : 
ها جملی کار گر احتیاج دارم ۰ البته کارگر ی که بتواند 
اری انجام بدهد فقط.کارهای مزرعه را « بجز ماسه نفر دیگر 
ی ایتجا نیست :این پیرمرد هم بقدر وسع خودش کار میکند 
در تاج 
صداش کمی لرز ند ۰ گوئی ازادای این کلمه عار با 
کر تساک من زو اب هم لوچه میج شنت 
| هم حلب‌کرد . انگشتانش " قوی ودرعین حال زا بود اما 0 
کت دنه نمیتید 
اینکه میخواست حرفهائی را که موقع شستن ظر فها در و 
ره موی فاد ماوزد - 
از ها 2 ی َ او و بيك کار 
خیلی‌خوب احتیاح دارم . 
مرد غرلب سرش را علامت تصدشق بائین آورذ.. زن با 
کمی تردد ادامه داد : ۸ 
گر اه پول 3 حمعآوری کنید 
۵ 


و ۲ 7 مالک ج تن 
من جندان نظری ول ندارم 9 1 تانیژ 


دمن ند هید براستان کار خواهم جرک ۰ در هر حال به‌پی کت 


اند .: 

ات ی و رات 
رفت صدای بازکردن و سته شدن درشنیده شد . آزاین س زن 
بانگاه آشناتری مرد را نگاه میکرد . گوئی آن وضع دفاعی را که 


تا آنمو قع بخود گر فته بود رهاکرد ۰ درقیافه‌اش آثار مست‌یشتری 


موحج: مزد وبالحن ملانمی گفت : 

بیرمرد در اطاقف بذیرالی میخواید ۰ تمام عمر خو درا 
دراین کار صرف کرده. .. آدم نازنینی است . ی ستبار 
خوبی است . 

مسرد غرب سر برداشت تا با آزادی یشتری صورت 


آزن را نگاه‌کند گوئی از گونه‌هاش زسائی ولطف میر بخت و بجای . 


آنَ جشمان بی‌حال ۳ نگاههای جامد ی هلر جذاب 3 گاههانی 
کت و 
و 


- من کاری به شهادتنامه‌های شما 9 فایده : 


۳ ۱ ۱ 
0 باکمی ترددگفت : 


زن باز حرفش راان سر رفت ۰ ۳ ۱ 
دمن سرا کار شما فر ۱ و ۳ 
۳9 ی ی 


ها ۱ بقل که واه 


کمی گرم شد بانبار میرو بد ۰ علاوه براننکه در این فصل در اشحا 
خوراکی زیادی بیدا نمیشود منهم خوب غذایختن بلد نیستم . من 
ود درون [.: 0 

مرد غرب آزروی صندلی لند شد وبطرف در رفت . 
کلاهش را به‌میح زدو کو له‌نار ات روی تخت گذاشت و بطرف‌میز 
برگشت وبا لحن آندو هصاری گفت : 

- لاه ما رامین من رای ۳ تعجحب 


6 ۱ 
۱ ۳ 
4 


ی اه 
رت ۱۳ ی ی 


ری ۸۳۱( 
4 ینز ؛ # ۳ / 
1 ۰ 3 
َ ۱ 


1 9 ۷ 


۳9 ی کر 17 یا سنا 1 
3 ات 7 0 َ# فک ۳ ۳ 192 
۰ و 4 ۱ ۳ ۳ 1 ۷ ار 
۰ :1 ۱ 
7 


بط باهید مق از دست"بلیتی 
فرار نکردهام ۰ بعدا زکمی سکوت خواست خودرا برای توضیحات 
نیشتری اماده کند اما زن اللند کردن دست او را سکوت دعوت 
کرد و گفت : 

- نمیخواهم ,در کارهای شما مداخله کنم من خودم آنعدرها 
گر فتاری دارم که دیگر حوّصلة این رد ۳ ۰+ "مگ شمتا 
خسته تسد ؟ س فرمانید تخوایید ۰ فردا هر و 0 
کارها خواهم گذاشت . 

کلمات اخیر را ناکمی خشوتت بیان‌میکرد ۰ سیس بر خاست 
وآهسته از اطاق خارج شد . 


و 

مرد غرب لبه تختخواب نشسته بودکه زن دوباره بر گشت. 
مرد کفشهای ال لو د خو دراکنده وحوراهای خیس خو درا هم و 
آنها انداخته حم شده بو د وبیاهای تاول‌زده و ورم‌کرده خود باهانی 
که از کثرت راه بیمائی بابن روز افتاده بود نگاه میکرد ۰ زن کفشها و 
حورآها را برداشت برد درکنار بخاری حای‌داد ی هجه لباس 

ب میل خود شماست. هرجور میخواهید . اگر مابل باشید 
از فردا آن کفشهای لاستبکی توی راهرو رابیو شید . خیلی کارکرده 
بتیسسبل ۰ همینطور میتو انید لشاسهای چزل خودرا برای شستن‌آن 
گوشه و 
تفت ۰ جشمان آسمانی 9 بجشمان خاکستری اوافتاد . دراعماف 
جشماش اندو هگنگک وخاموشی یت نک من ۰ سر‌ودستش را بطر ف 
او درازکرد و باکمی دستپاچکیگفت : ۱ 

نع 1 نب 9 بعد از حتم انگونه معاملات بهم دست 

رن. بانگاه ی اورا در تست دستش را نالا آورد 
1 آن‌را روی هلو بش گذاشت مرد نگاهی نیاهای دب کرده و 
تاول‌زده خودکرد و ناعحله گفت :۰ 

هام اعادت مردم انحا و۲ نمیدانم . گو با برای یت حانم 
شاسته نیست که باکارگری که در مزرعه خود استخدام کرده 
مت رد هد . 

زن گفت : 

کال ها بط بسادت. ند ارد ۰ 

ودستش رادراز کرد . دستها هم رسید . زن فو رآدست‌خود 


بر 0 


۷ 


ندست تط ۳ 0 0 ی 
وقتی زن وت زو دست) خودرا بالا ۳ ك 


منقلب بآن نگاه کرد زیرا دراین دست دادن , يلك 


کرد که تاآنمو قع برایش اتفاق نبفتاده نود . 

زن گفت : 

- آلنوفین بمزرعة ما خوش آمدید حالابه تختخواب خود. 
بر و تلد . مسلما خسته هستید . شب‌نخیر ! 

ومرد درحالنکه محو ارو فا و کما: ۱ او 
شده لو د باسح داد ۰ 

شب بخیر ؛ و ۱ ۱ 

سکوت بر ‌فضای اطاف خیمه زد . آهسته لاس کهنه خودرا 

۰ باطرافقش نگاه کرد و آرام آرام دراطاق راه افتان رما 2 را 
ی جشمش بتارنکی عادت کرد . اتاته اطاف جون 
دی در نظرش مجسم شده بود ۰ بطرف تخت رفت . 
درتار کی احجساس رلج وناراختی کرد يك‌تکه بو ست گو سفند بر داشت 
وروی تخت الا کو له‌بارش را ژ بر سر ش گذاشت ۳ به نشت 
۱ 
ز آن لحظه ی حود 3 

ر سل ۰ سادش سل که مردم ان ی اه را قاصدم رگ مبداندبم 
کم کم بلکهانش روی هم افتاد ویخواب عمیفی فر ور فت . 


2 


1 


صبح خیلی زود مرد هنوز مست خواب بودکه زنآهسته 
وارد اتاگ شد . بدون اینکه برق را روشن کند آتش افروخت و 
ی درست‌کردن قهوه آب‌را روی آتش گذاشت . نگاهی‌به‌تختخواب 


انداخت واز منظر ها که د رد ۰ جخوشش ننامد . 


مرد سك ای نود ز حمت کندن‌همه تخرد 


بد هد ۰ معحونی ۳ و تتافتا دوی تخت خواپیده « 9 اه و 


2 


ی 
1 1 


9 برختخواب میررفت ولی ان بیشتر درشیهانی ود که سرمایز سا 


او چندان بخودش نمیرسید . زیاد بخودش ور نمیرفت . 


۱ ایا بعصی و فتها عمدا, خودش رانصورتی درمباآوردکه هر بیننده‌ای 


را.متنفر می‌ساخت.. 
مرن و قتی اسان س‌از روزها و هفته‌ها و ی 
فعالیت و فداکاری خود طرفی ننست مانوس مشود و صعش کای 


عو ص اک رو ۰ دراسشحال وصع ظاهر او حاکی ازر نحی ات یه را 


هیچ زبانی نمیتوان آنزا تیان ادا کل مت ۸۲ 
از ان الحظات اندلد سحر کاهی که باخو دش تنها می‌ماند 


لت من در د شو هر ش تایکساعت دابیر میخوانید ۳ حتی در روزهای 


وتان تمام روزرادر رختخواب می‌ماند . اما 7 روز ها هم برای 
و صورت بف کر ده ازاین اطاف بآن اطاف سر‌میکشید ۰ 

فروغ دلیذیر بامداد بهاری همه‌جیز را دربر گر فته بود . 
بابر که تازه ازز ربرف زمستان بیدا شده بودند درآن ور بی‌رنکت 
منظره غم‌انگیزی داشتند .زن مقابل بنحره آمد و استاد.حاده در 
مقابلش یچ میخورد ودوز میشد . از قرنه دوردست جند رشته دود 
که هربار دراتر وزش سیم میلرزیدند بالا میرفت و رودخانه از 
دور کبودی میزد . ۱ 

انش توی احاقف رف بو د ودصدای جز حز آن بلند ابو 


بود .۰ زن سرش را بععفب بر گردانید. دستهای‌درشت وزسر «لتونین » 


تابی‌حالی از لبه تخت آو یزان شده موهاش در هم وژولىده صورتش 

ین جشمانش ناد کرده قبافه‌اش آرام نود . ژزن مسر ۱ 
شیردوش را برداشت وبطرف طویله رفت . 

لحظه‌ای بعد که هار راه‌رو 0 و گاوی را 


و ما دند که در کان جاه بشستن‌ستر و صورقلن 


بدنی لاغر اما ورزیده و زیبا داشت: شانه‌هایش پهن و کمرش باريك 
بو 2 مثل ابنکه چیز 0 دیده باشد ی باو نگاه 


و هیچ‌چیز 0 و ی ی ۷ و 3 
ات 0 ی باشد و و حود ) آلتو نین ( میدید از 


19 ۳ اي 1۳ ۳ ۳ 
ی یا ای از بیس 6 سل ۱ 
ال ی ی و 


ایهم اندوهبارتر بود ۰ لبخند تلخی برلبانش نقش بست . ۱ 

وقتی دوباره داحل خانه شد مرد موهماش را شانه‌زده و 
ریشهاش را تراشیده ولباس. جدیدش را پوشیده بود . از شدت 
سرما رنگت جهره‌اش کنود شد هبو د ۰ درقیافه‌اش یس ور( خوانده 
نمیشد .گوئی خواب هرگونه اثری رااز جهره او زدوده بود . دیگر 
آن ر نج وناتوانی وت ابر دانی واحساس غر مت که دل وحناتش موح 
هار در ال فا 
راآماده‌کرده باشد مصمم و نااراده بو د ۰ 

دراتر شنستشه درآن صبح خناث دستهایش بخ کرده بود .. 
صورتش تمیزتر ویاکتر حلوه میکرد ۰ گوئی‌آن آب سرد همه کثافت 
وخواری وانکسار را ازوحود او شسته بود .. اوچیزی حز کار . 
نمیخواست .۰ گوئی اصلا برای کارخلق شده بود ... برای ری 
دستهای قوی وورزدده‌اش را بکار ببندازد .. 

روزهای اول وروزهای دیگر در دابره‌کار و فراموشی بدون 
آنکه بجیزی بیندشد بانگاه کند سیری میشد + سل مر تصضیع؟ تلود 
که متوجه آنچه دراطرافش میگذرد نبوده باآنکه اصلا هیچ چیز توجه 
اورا حلب نمی کرد ۰ درحقصفت راز صلاحست اودر همین لو د که 
هجو فت از جیزسوال نمیکرد ودرامری دخالت نمی‌تمو د . 

۱ > > 

برجبده شد وحای‌آن قاش طلیعت رنکی آبی تون ار مزارع 
مهر قیفی متصاعد بود . بخ‌های رودخانه کم‌کم آب میشد . 

آلونین هماتطو رکه تور ۱۳۱ 
را میحورد وباو لع دسبار 0 از آنها بوی کيك میامد 
در دهان حای میداد . 

زن بناهای مجاور خانه را مثل حای گاوها وخوکها که همه 
9 زر در رك سفف نو دند ناو شتا دا ۰ آنجه با لتو تین سای داد 
جیدزن هم حالب نود . «آلتونین» خبلی هتر ازانها را دیده بود . 
مخصو صاً وضع طوری بو د که هر هر جند هم جیز ند ند ه نود 
درنظر ال منعهمند که زت کر در این مزرعه جندان رونق ی 
هم ندارد ۰ دیوارها فروریخته و کج ومعوج بو د . مخصو صاً و فتی 
و صع این دیو‌ارها بسشتر رفت‌آور میشد 9 انبار ها وسائل 
شاورزی لهنه وفرسوده وی هم رنخته شده ويك ای شکسته 
هم آنحا افتاده بود . گاودانها تفر ساً خالی بنظر میاآمد زرا حز 
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د یداه میگ 

زن‌در حالبکه از گوشه جشم نگاههای‌مرد و 

مامحصور شد نم 9 بائیز جندتا از گاو هانمان را ردکنیم 
زبرا ذخیره علفمان شدرکافی نود . 

«آلتونین» سری-بانبار غله کشید ۰ مقداری علف خشك نم 
اه و مقداری کاه روی هم انباشته د ید . 

آززن برسید : 

پس علف کافی ذخیره نکر ده‌اید ؟ 

اما فورآاً جر جودرا ول سوالی نکر ده 


باشد ولی" ون که صور تش سرح شده‌ود گفت : 


ب من خودم یکاوها وخوکها خواهم رسید این دیگر حزء 


در طوبله مادیان زیبا وقوی‌هیکلی بسته بودند . «آلتونین» 
از دیدن آن که تمام ندش نکدست سفید بود حوشش آمد . مادیان 
گرشهاش را بعقب داده وباشمانی جوندد و کاسة خون با لتونین 
نگاه میکرد ۰ زن گفت : 

- مواظت ان حیوان بعهده بیرمرد اتست هد او کی کی ۱۵۱ 
ترست کرده است .۰ آنوقتها بوستش خاکستری بود و خال, خال 
سفید داشت . کره‌های او هم همینطور هستند . ان نوع وقتی بر 
میشوند کم‌کم رنگشان هم سفید میشود. 

( آلتونین » باکف دست به‌یشتش زد ودر آنموقع که وی 
هن اسب وتابالة گاو بهم آمخته و به‌یینی‌اش میرسید احساس کرد 
در خانه حودش ات 

۱۳ 

این مادیان بازهم میزاید ؟ 

زن در آن هنحاه در فک خیر دلگری نود سرشن:را تکان: داد 
و بعد گفت : 

بله مادیان سبیار خوبی است ولی مشلماً . 

قدری مردد ماند وسیس گفت : 

اولی مسلماً بااین مزرعة دح تکار های ما نمیرسد ما 
حتماً تس یه دارم . 

رن بطرف رفت وجشم به‌شیشه‌های ی خاله 
گرفته گذاشت وگفت . 

- ما هارها که میشود اسب میخر دم . دراین فصل وضع 
ها شندان خوب ثبست و بدرد حو ب کشی نمیخورند ۰ ازاشحهت 


ری تا هت تا ۱ 0 9 فش . ٩‏ 
تقد نها رد اما مت ترا ۱ ۱۱ 2 
( آلتونین ( مثل کسبکه زا 
اتقاقاء اس دران مواقم اه کر ان ۱ 
زن بدون هیج قصد واراده‌ای مدتی بات به‌ینحر ه نگاه 
0 ترشیت و همانطور که رت با 7 
بنحره گذاشته نو د با لتونین گفت : 
نطو شها امبتال بهار بانك اسب نمیتوانيم کار هایمان را 
انجام بدهیم ؛ ۱ 
) ی » باردیگر متوحه وضع دشواری که زن کر آن 
گیر کرده بود شد . وازطرز سوال کردنش که دالحن متضرعانه‌ای 
توام لو د به‌میز ان وه وناراحتی‌اش نی برد و در حالبکه باانگشت 


ی اه دار آو بزان و لحظه‌ای بفکر فرور فت 


و ینش دون آنحه نظرفت اور در دد لت 7 
مودروفتی لاف دا 2 ازعهده هر کاری برمیا بد. 
صداش ضعیف ود مثل کسبکه برای خودش زمزم4 
ماس رن باردنگر حملة او را تکرار ید ِ (( مرد کی علا فد 
داشته باشد از عهده هر کاری بر مساید ۲ 
رن بشت به‌تو ر استاده لو د ازاین رو صور نش جویی 
دیده نمیشد. تنها طرح زیبای قامت بلند و خوش تراشش نمودار 
نو ننن ۱ اندیشید ۰ «آ با در قلب این زن 
ناو جود آننهمه غم وراج شعله‌ای از شفقت ومحبت هم میدر خشد ! 8 
رد > > 
هردوساکت و آرام بمزرعه آمدند . خورشید بر گلهای 
خشك شده و تركد خورده تانیده بود . از هیمه دان صدای تبریگو ش 
میرسید ۰ بیرمرد از خواب برخاسته مشفول شکستن هیزم سود 
میخواست آتش روشن کند . زن باطاق رفت و «آلتونین» را تتها 
در بیرون‌گذاشت ۰ «آلتونین» نظری بمزارع بابری‌که آنسوی‌درباچه 
سر دام شده انداخت. دارختان عر بان بید باشاخه‌های فرمز رنگشان 
اطراف درباجه صف زده بودند . او درنظر محسم ساخت که چگونه 
مه مرطوب شبها از دامن جنگل پوش کوه برمیخیزد و بسایر جا ها 
بهن میشود . با خود گفت : «بهتر بود در زمستان مقداری ماسه‌وشن 
باین مزرعه میآوردند..» بعد بطرف طو له رقت به‌بیند آبا کود 
حیوانی بقدر کافی هست ا نه . کنار دوار زیر تك سقف مقداری 
از آنرا حمع کرده بودند . تنه درخت کاحی هم آنحا افتاده بوّد . از 
بو یی اجک ند بوار کوننده شده نود معلوم بود که برمرد همه 


تاباله ۱ ناه نود و ات از زیم 
0 بار دیگر مزارع را فالتا کر تا ی یی کل 
تایه زرم رن کجاشروع کند ۰ بطرف انبار هیزم براه‌افتاد 
هو گرمتر شده بود . نسیم ملایمی می‌وزید . چند تکه ابر سفید از 


1 و چ ۰ : ۰ و م ۰ ۰ 5 ۰ ۰۰ 2 


یی ۶ دام وف («1 لتونین» هلو بش استاد بر را رها کرد کمرش 
میرسید . لحظه‌ای هردو ساکت استادند وقتی درست روبروی‌هم 


فر ان گر فتند «آلتونین» گفت : 


پا ی ی افو توت و و و ای 


سم بزنیم بمن نشان بدهید ؟ 


ببرمرد نگاه عمیقی باو کرد گوئی برجهره لاغر اوبرده‌ای 


و از «کشسیدهدشده نود » بطور که حقیقت و حود او را از نظر‌مخفی 


اد ند ت ودرحالیکه بر را برمیداتبت و بطرف کومه هیزم میر فت 


عس ۰ ۰ 
2 
ه ۱ 


فعلا نرده های سیم خازدار یش از هر‌جبز ره اصلاح 
ی بابک سرر ام نها کرو ره 
اول مشفول آنها بشوی . 

رن 4 را از خلال بسنحر ه ملد رل و سربالائی تب تیه * را 
7 با وف اراد ار و یی ات زا اجان ندتال 
12 هی تمد هر دو بشتا,درختان ستن کاج مخفی هدند 


زن از اطاق محاور صدای حیر حبر ری ات 


تا با را شاه ۰ دوباره همان تقاب خشونت و سحالی همیشگی 


ترجهراهاشن افتاد. ساعات او ل زوزباساعانی که اتنهاون شبر شش را 


م2 


ید تسه ۰ آری » روز غم‌انگیز او شروع شده بود. 
اد اد 


۱ نين» خیلی جبزها را دید و 
جراگاههای بی فایده بیشه‌ای که درختانش را بی‌ترتیب بر بده‌بودند» 


بی‌اعتنا روی هم انباشته شده بود » فعالستی که برای تصر ف‌عدوانی 


۱ تاز ه بکار ر فته بو د درحالیکه مزارع قدیمی را مهمل گذ اشته 
ی رده یاوه 2 ۱ 


۲۸ میکااوالانی خ ۱ ۱ تاو 


۹ 1 


3 هنگام مو تب گشتن , و فتی بای ای رسد حس ‏ 
کنحکاو ش تحر نك شد. مدتی اطرافش را تاه کرد ۰ مررعه‌ای 9 
لس بايش گسترده شده بود » خانه‌انکه باید لحظه‌ای بعد در آن‌بیتو ته 1 
کند با رشته پرپیچ و تاب دودی که از آن بالا مير فت » درختانی که ى 
9 خانه صف زده نو درد و در تاچه‌انکه در دامنه سکره ۵ 

ی و تن (آزاین 

و ۱ 0 
اک میوانشت دست تالا ار ۱ 
مرد کرده تا یرای هميشه دستخوش وراآنی و نانودی باشند . 

«آلتونین » تصمیم گر فت هرطور شده کمر همت به‌بندد و 
به کو مکش برخیزد . اما به کومك که ؟ بکومك آن زن که و تنها . . 
آنزن دلفرب که گیسوان زرتار خود را بشت سرش دسته کرده و 
و دبیم سیرده است . زئ ی که خود را در زندانی تنگک و حانکاه 
بنام زندگی زناشولی موس ساخته است . 

محستی قلتش را ۱ 
این اراضی برای آنکه محصول کامل ۶ از آن برداشت شود 
جقدر است ۱۲۰ اننها بقدر کافی بذر و کوددارند ؟ جواب انن مسا له 
بطور حدس و تخمین براش دشوار بود ۰ بیادش آمد موقعی که از 
قربه میگذشته بیك‌بار فر وشی معتری برخورد کرده است. تین 
خودش فکر کرد که میتوان با آن فراردادی ست ۰ اما ان نفشه‌ها 
فعلا نی فانده و بیهوده بود . 

شب فرارسید . روی میز غذا» سیب‌زمینی و ماهی دودی 
و قدری کالباس جیده شده بود . هرجهارنفر اطراف آن میز بدون 
رومیزی نشستند . اما آن «مردیکه توی‌اطاق خواب‌سکونت‌داشت» 
[ آلتونین هیجو فت ناو (1 1۵» نمی گفت و همیشه بیش حود 9 ۳ 
باین اسم میخواند | ازروی میل غذا نمیخورد.بلکه تما مدتی‌که دیگران 
باولع و علاقه غذا میخوردند او چپ‌جپ بفذاها نگاه میکرد . مرد 
قاشق و چنگال را خیلی خوب بدست گرفته بود مثل شهرنشین‌هاء 
مثل آدمهای متمدن ۰ با آنکه همه دوریك میز نشسته بودند او 

«آلتونین» نگاهی باو انداخت دد زرجشمی او را نگاه 
ت یت ی و بصورتش نگاه ۳ او ۱ متوجه 
خود میدد . 


بیط 
7 7 9 ۱۳ 
| ۳ ۳ ۳۹ 


یج روز دیکر > ظرف و 1 کذ‌اشت نوی و و دسه 
طرف کار خانة لسنیاتی به راه‌افتاد... 


رس رفت بخو اند دید متّل اننکه» بزراش 
تخت سك مرتب کرده‌اند ۰ «آلتونین» د دك علاو ۵بر دوست گو سفند 
دسشش بت "متکا و بك نهالی و دوه شمد که از تارجه زبری دوخته 
شده بودند براش آماده کر ده‌اند . 

مو قعیکه برای بیدا کردن جیزی‌کو له‌بارش را تای ی 


و ه در" 
۱ قابل . تو حهی نود ۳ ازان تعحب 9 ۰ باه علت بك - ۳ ۱ 
بان از و دا ۳ دری بر قرو ام 

اآشنانود بهپشت روی تخت افتاد و دستها و پاهایش را کشید " ۳ 

پس از کار نو فا نله ازان استراحت پات مي بر د . 

صبح رور دیگر ظر فهای شیر را ی ی 2 يك گاري 

و ظرف. کارخانه لنیاتی که جند میل انطر فتر در ده دیعر را 

" داشت راه افتاد ۰ صاحب کارخانه و دو کارگر دیگر او را دربائین 

آوردن ظر فهای شیر کومك کردند . آنها میخواستند ابن مرد غریب. 

۳ شناسند ۰ اما ۳( آنتو تین ( سوالهایشان حواب صر ی 

تم داد 4 او ترحیح داد که هر خه ‏ کمتر حرف بر متسه 

لحظه‌ای بعد با دلی شاد و امیدوار بطرف خانه براه افتاد ۰ حبوان 
هنوز به او انس نگر فته بود .وقتی جلوش‌میر فت گوشهایش را بعقب 

قدیمی این مزرعه بود و باین‌زودیها با غربا الفت نمی‌گر فت . 
: (التونین» توحهی بان امر نداشت ولی رنگ عحیب اسب 
0 او را بوسوسه انداخته بود . همچنین بسیاری جیزهای دگر برای 

او وسوسه و ۰ او نمیتوانست برای این وضع روحی خود 

علتی بیدا کند . 


ود کب کل 

۱ روزها ازی کدیگر میگذشتند ار 

شده باشد و وا آنقدر کار داسشست یه حتی بگذشت زمان هم و حهی 

ساشت ۰ معلوم نود مدنهاست ان مزرعه آزداشتن جنین کار گر 

۱ بر قدرتی محروم بوده است . 

۳ رن لد کر ۱ 
افراشته دید . بادگرمی که از طرف مزارع میوزد بصورتش خورد. 
قربه از دور نمابان بودودورترازآن‌شهر با مراکز برق‌وکارخانه‌های 
دنگرش درحنب و.حوش ود . رشته‌های سنگین کوه و حاده‌های 
تسج که از وسط مزارع میگذشتند و هرجه دورتر میشدند 
تنگ‌تر بنظر میآمدند ؛ در جلو چشمانش گسترده شده بود . 

عصرها وقتی از کار برمیگشت خانه را خالی میدید زبرا 

۲ ون درآن‌مواة قمع درطو بله مشغول دوشیدن گاوها بود ۰ تك روز عصر 
۶ اف رایس رد دس ۱ 
1 دی یاه و لناسهاش را آویزان مبکرد » مثل اننکه مد‌تها 


هت 
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ی اینکار 1 0 اه 1 


" مردی مثل تو بوده‌ام. راستی نظر شما چیست ؟ من قصد دارم 


قطعه زمینی را برای. س سبز یکاری آماده کنم ... البته غرضم این‌نیست 
که يك بافچه را یل بزنمبرای‌آنکه بکدسته پیاز سترسفرهپگداریم. 
بیا تماشا کن !.. 


شانه‌های ی ) ی ند کناز ها 


در باه ااراه کرد . شفق شافگاهی برروی آب "منعکس شده 


ژلگی کلگون بان داده نود . میان علفهای خشعیده اطر اف اتاق جند: 


درخت انگور سر درهم کشیده بودند.. دورتر دو درخت سیب که 
سافه‌های آنها را حز ه دو شیده نود دنده مشد. ( لتونین») قبلا ان 
تاه بر دازا رو چگ نظرای ۲ تخل پکز وند. تنها جیزی 


که «آلتونین» با ناراحتی حس کرد آثر دست ضعیف "و نرم مردی. 


نود که قدا از او کوتاه‌تر و موی سرش قبل از/ موعد ریخته بود . 
«(آلتونین» فکر کرد روح ان مرد مانند نك گیاه .اسفنحی است . 
وت امد دسا تاد وغفب ی قواره 
زنانه و نگاههای د لب ود الم : 

فل عر قی ادن مش و گفت ۰ «آلتونین» نگاه کن 
این قطعه زمین حنوبی خاد سیار خوبی دارد 1 تودات هم میهانن ‏ 
مادر آننده تزدیکی در آن .ه نهال سیب خواهیم‌زد . رو 
زمینی هم میشود کاشت من این رام . روی 
کرتها میشود خیار و گوحه فرنگی هم کاشت .۰ آنطرف‌تر ّ کناو 
و 0 من این نقشه‌ها را 
روی کاغذ آورده‌ام تا با نگاه کن .. 


و ی 
۱ ( 
آزآنو قت که نمزرعه آمده نو د او لین مباری ود :که باطاق خانم وآقاش 
تا هکل اشیت ۰ باآنکه 1 متو حه ورزدن ار تاش نو د یا جشتم 


باطر اف اطاق نگاه میکرد. فرشی روی زمین‌افتاده بود. ِِ 
ادن هه سر خطیف و وا تاد تدیواز ها اطاق هیچ ز بنتی 


نداشت. اين اطاق متعلق بخانمش بود . بهلوی او اطاق دیگری واقم 
9 نود که آقاش درا میخوابید . «1لتونین» را بطرف 5 اطاف 


زاهنمائی کرد . راستی که جنین اطاقی با آن زسائی و وسعت درانن 


مزرعه غیرمنتظره ه بود . معلوم بود دیوارها را تازه با کاغذ خاکستری 
۱ ۳ و 1 0 8 مایم نی و دامنه ۳ 


اجب 


۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
1 
۴ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سح هک هر ود و و و من از 


ع 


وت رو دزی _ 


ی مت 5 ۳ ۳ 


۲ 


۳ میک والتایی اه ۱۱ 


ی ی 
ی ی 1۳۳ ۰ يك میز تحربر که روی آن .جند حلد کتاب 
و چند خط کش و جند ورق کاغذ مخصوص نفشه کشی قرارداشت 


در‌گوشه اتاق بجشم میخورد . قفسه کتابهابش را در گوشه اتاق 
حا داده » روی صندلی و میز تك دو حلد کتاب همانطور باز افتاده 
نود . «آلتونین» نکتابها نظری انداخت همه درباره کشاورزی‌بودند. 
کتابهاتی هم بزبان آلمانی و سوندی میان ساطش دنده میشد : 

۳ نگاه کر د. مرد نك دست درحیب 
شلد ان بشت میز استاده بود و تكر یز حرف می‌زد و نا.دست دعر 
کاغذ هانی را که روی میز هن کرده نو د رت رن مد ۰ (آلتو نین » 
باخود فکر کرد تاکون آنطور که بان ار مرد را نشناخته است و 
درباره او قضاوت غلطی داشته . 

آزان‌روی بحرفهای او بیشتر گوش‌داد و درهمان حال 
مین رزوی رها وله اناق ۱ 
بعدازظهر هنوز مر تب نشده لو د . خالد سار روی کف اطاق ۵۵ 
لحاف ر یخته بود - توی‌طاقچه بك کتاب گردگر فته بجشم میخورد. 
دوارها را با عکسهای عر بان و نیمه عریان محلات زسشت داده بود. 
«آلتونین» چجشمش برادوئی افتاد که روی میز کوشه اتاف میان 
انبوهی از مجلات و کتب حای‌داشت.اآنکه مرد خیبلی حدی صحصست 
میکرد حر فش را برد و گفت : 

رادیو هم که دارند ! 

بله رادیوئی هم داریم . اما بعضی وقتها عقربه‌اش گیر 
مبکند. تور ارسار پولش‌را م۳ نه‌سخشید 5 اشتاه‌کردم 
0 

نت تنل ارد ۲ 

نه وقتی کار کند احتباحی به آنتن بیدا نمی‌کند ۰ برای 
نصب آنتن باید از بام بالا رفت؛ منهم که حوصلة این‌جور زحمت‌هارا 
ندارم. ۰ برویم سر موصو ع. ۰ من نفشه را تر سیم کرده‌ام و تو از فر دا 
می‌توأنی, شروع بکار کنی ۰ یکی از نقشه‌ها را می‌دهم به تو .۰ فردا 
برای خربد شیشه‌های انبار تره‌بار بشهر میر و یم ۰ 
۱ و و 

همانطور که مرد مشفول حرف زدن ود آلتونین کنار بنحره 
رفت و بآن خیره شدوددکه لنگه‌های در بچارچوب میخ شده - هر 
لنگه‌باد وازده میح_-ودرعو ض» بکی‌آزشیشه‌های رد نف‌بالا رابرآی‌تهو به 
بیرون آورده‌اند . 

مرد مرتب حرف میزد و ارقامی را روی يبك باریکة کاغذ 
هو بر 


باتلاق ۱ و ۳ 


تاه طوار باراد محسول 


مبد هد تست هانی له دراس مزرعه نداست میا ند سیار خونتسو 
ی تشر ده انست که مرخونتر از همه سیمهائی ات 
که درتمام این منطقه بدست میاید ۰ واین خودش مسأله مهمی‌است؛ 
حالا برویم سراغ خیار و گوجه‌فرنگی و سایر سبزیها . ۰ مردم این 
منطقه نه‌ابتکار دارند و نه فهم ! بیجاره‌ها وقتی آخر سا مشود و 
محصو لشان را بر میدارند می دسننلد ضرر کرده‌اند ‏ 1 


۳ ملامت ب مک 0 نکر ده‌اند. ی 


بدعد که پا منفع تمم کشاورزان اي حدود بربری کند . خواهی 

... ترتیب خوبی‌دادهام. 0 
و 

موی که مرد مشفول چمع زدن ارتامی در روی کافذبود 

۱ 
شخم میزدی » کرتها را می‌بستی و در زمستان خوب کود میدادی .. 
شما مقدار سیارکمی کود دارد که حتی برای مزارعتان هم کافی 
نیست ؛» چه رسد به آشجور کارها . 

مرد درحالیکه از خشم لبان کلفتش میلرزید فریاد زد : 

- مزارع بجهنم ! ازآنها که فابده‌ای حاصل نمیشود ! 

«آلتونین» ادامه داد :- باند مسافتی راکه بین‌مزرعه‌وبازار 
تربار هست درنظر بگیری . بله » چفندر و هویج و شلفم را میشود 
باند بر بزشان حلو خوك‌ها . تازه مساألة ر قات هم خودش مسألة 
مهمی است . 

( آلتونین» از صحت بازاستاد و مرد درحالیکه از لای 
دندانهایش فحش میداد و کلمات او را تکرار می‌نمود باره کاغذ را 
میان انگشتانش مجاله کرد دراین‌موقع آلتونین اورا ترك کرد و از 
اتاق خارح شد ودررا آهسته بشت سرخود بست ۰ ین در دستگیره 
اسب بو اج عسور از اتاف جشم (آلتو نین» بهتختخو اب 
ی 


2 3 
در همین لحظه زن وارداتاق شد» استاد وجشم باودوخت. 
«آلتونین» فهمید که او 1 ناراحت کرده است ؛ از این رو بعنوان 
۱ 


ج ‏ وایی حرش یس مد ای ۰ و تست یجید مد و بر و چام بح پا سوب ماگ شا 9 ۲ سبط تمس مه هب ۳ ۲ و هک سم ۱۳۳ 


۱ اب "۳ 


۱ دراین هنگام و ای ولی, چو 
که زن آزاین کلمه خوشش نمیاید سکوت را ترجیح‌داد . :2 
کار روواله تمام ند و هردو هیا نات ی ۱ ۱ 
دیگر "مو قعش رسد ه نود که مطلب را بااو درمیان‌گذارد. اما حل 
یع بان آسانی‌ها نود ی ی 
ای زب دنب بدون‌آنکه جیزی عنوان شود . 

سا له صندوق تخت و دیما ۱۱ 
۵ باو نگاه میکرد .۰ موهایش را دسته‌کرده بشت‌سر انداخته 
لو ۵ ... بیشانی زساش دزاثر تابش آفتاب کمی قهو ه‌ای؛ شده نود . 
دای سای درستا مد ستکتی سس موقع بالاکردن طولسه. 


مب رو شید بپاداشت . آثار ِِ غم برچهره‌اش هویدا بود . 
0 ۱ این مرد 7 7 امور داخلی خانه سشهسمی 


نداند . اگر بار دیگر سر اینجور حرفها را بازکرد تو توجه نکن . 
حر فهایش آرزشن توشی‌دادن ندار د تا 8 ارژزش نار ده 
کاری کن بفهمد بحر فهای مفتش وقعی نمیگذ اری ۳ وتوبیح 
او ترس .۰ ۰ ان وظفه نوی ۱ 

و برلبة صندوق نتسه انگدنانش را درهم کرد ۰ دستش 
وروی دامنشر ‏ کذاشته ود درایاحالی قفا وال ار دنت ۱ 

اه ار ری اب ی 

ب خیلی خوبت ! ۱ 

درآن شب بیش از سه‌نفر دور مبز ننشسته بودند . مرد از 
اتاف خودش بیرون نيامده بود . اصلا از آن اتاق هیچ صدائی شنیده 
نمنشد بان خورش حسایی مبان سفره تبود . «آلتونین» و بیرمرد 
قدری روغن روی: نانشان مالیدند و کمن نمك نیمکوب بر آنافز ودند 


و مشعول خوردن شدند ۰ برمر د باخشنودی گفت ۰ 


این غذای- ۰واقعی ينك دهقان تا 

منل: اجه هروفت دای , مهس مب تا یس و سا زرد 
بیرمرد قانع ال ۱ مسشط ۰ تنها آو بود که دست شکرانه 
برمبداشت. . همیشه موقع غذا دستهای لاغرش را بآسمان بلند میکرد 
و از خداوند برکت میطلنید ۰ او نود که در وک انلیا ان 
اتبلده بو د و از انحهت برای؛ نان که هرشکم گرسنه‌ای باآن سیر 

مبشود احترام بسیاری قائل بود . 

کج 

در روزهای بعد وظانف دیگری بعهدة آلتوئین محول‌شد: . 
7 و لا 


ی خودش در آنبار دیده بود غالبا را ِ 0 


۳ ۳ و نو د 4 (ماد اطاقف ۳ نب اند 


قول خودش - آمد و در حالیکه سعی میکرد بایش آلوده تیه دا 
" طویله شد . جوب لندی ندست‌گر فته بود و با وضع نفرت‌آوری 


یشم گاو ها میزد ۰ «آلتونین») مشفول تال کردن تاباله‌های کف‌طو بله ‏ 


بود» وآنهارا درظر فی که قلا برای اشکار تهیه کرده بود میر بخت: 


ی ی و 


سد (1لتو تیرن) کر اب تا و 


) آلتو نین ( حو اب‌نداد . مرد صور نش را ی ۳ 


ار تکیطو له کیو دربنظن میامد و چانه‌اش 
9 .۰ دوباره ی ۷ ۱ 

زا به کار خانه و برای من قدری شراب تیاور 
آلتولین . 4 بو لش را خواهم د۳۵ 

«آلتونین» بآرامی با جنگال مستعملی کف طو بله 3 رالد 
تال آوای ر اسان تاراخت هدع برد کت 

ج ‏ دن ‌ِ( 0 آننده و و بول 


۱۳ 0 بول بق سفق ی تداشته تاش 


بیار پول بگیر ۱ .۰ صد مارك پول میدهم .. جهیم 6 دویست مار ؛ 


ون مشفول بات گرد کرو شش تاريك طو نله نود 4 
دنده‌های حنکال از یرت با ی من 3 ناگاه نس ۱ 
داد زد : 


واه این را ملعون جکار کرده‌اند ؛ 

مرد به میان طوبله جست و متعجبانه برسید . 

چه‌میگوئی آلتونین » موش بیدا شده؟ 0 

سیس با جوت. دستی خود گاوی را که از آخور دور 
بود بنحو رقت باری زد و ازطوبله خارج شد. ۰ لنونین» جنگال رااز 


دسته‌اش حداکردو دا قت مشفول وازرسی ات : یکی ازدنده‌هایش 
جک 


۳۹ و میکا والتاری ‏ 


بخها دیگر آب یله نود . سرتاسر مزرعه د ۳۳ و گناه 
بوشیده شده رنگ‌برگصنوبرهای دا کرت ات و و 


نیرمرد شبها بر قاهی‌سوار میشد و باروزنان بهسمت‌وسیع . 


درناچه میر فت و با درآن قسمت که نهر آب بدر ناچه میر بخت » تور 
مبانداخت . 

اهر زا و اف ها 
میجوشید ۱ بهار براه مبافتاد و سافه‌های 
بای پر تم وسیم باب درتاجه مي‌ توت 

يك رو ززکه «آلتوئین» با گاری کود. نمزرعه می‌برد بیرمرد 
را دید که با سه ماهی درشت از درناجه برمیگردد ۰ هرسه را باحند 
رشته علف بهم بسته بود ۰ این هترن شکاری بود که تا امروز 
نداستش افتاده بو د ۰ ازان‌رو وفتی به «آلتونین») رسد با ایکت 
عرق بیشانی‌اش را بالاکرد و لبخند رضامندانه‌ای لبهایش را آزهم 
از نمود. 

«آلتونین» اسبش را نگاهداشت و مثل اننکه از خواب 
نبدار شده باشد » باطرافش نگاه کرد . همه‌جیز دراطر افو وتنام 
و حلای خاصی داشت . 

احساس کرد که از زندان و حود جود رسته ان او 
آزاد شده ود ‌ ی بیروزی بر زندلی رو ۳ همین آمر 

بیرمرد صضعصف ماهبهای) سیاه‌رنگ خود ۳ بلند کرو ۲۳ 
دندانهای نیز بزر کترنششنان تسا 9۵ (1 لتو نین» باخوداند بشید که 
دراعماق این 0 آرام نا .مفته: استت ۰ بس ۳ لحن 
دوستانه‌ای به‌ییرمرد گفت 

ب لو بااین ماهیهائی که گر فته‌ای» دست کم تادوسه روزدیگر 

به‌صورت یرمرد نگاه کرد » جشمان خاکستری رنگش با 
نگاهی نا قذ از بشت ابروان در هم او دصور نش دوخته نود . در 


اعماق نکاهش احترامی وک مشاهده مبشد ۳ وییرمرد 
باآنکه اختلاف سنی داشتند قلباً بهم نزديك بودند و بدیدهٌ حرمت 
نکدیگر را مینگرستند .۰ هردو روی بك زمین و برای كت ارباب 
کار مبکردند ۰ - زمینی‌که امسال بیشتر قطعاتش را کاشته ودند 
و محصول سبهة مسوعی سار مماوردت آسمان صاف برسرشان 
خیمه زده بود و خورشید درخشان شعاع حیات‌بخش خود را برآنان 
میر بخت ۰ دیگر میتو انستند شکمهای خود و مس سبازند ۰ ع۱3 
باندازه کافی نداست بیاورند . حتی اسبی که بگاری.: نسته بو دند آنهمه 
لطف و صفارا درل کرده سرش را نالا گر فته بود و شیهه میکشید . 

بیرمرد درحالیکه ماهی بزرگد را با دست وازش میکرد 
طفعت:: 

۳ 

> > 

هر دو لحظه‌ای ساکت استادند . ۰ بیرمرد لاغراندام و صعسف 
وهای 6 نا؛ماهی‌های سیاهعن که آنها زا با زشته‌ای 
ازعلف بهم دسته بوده و آلتونین لاغر اندام اماورز نده و قدیبرافراشته» 

آلتونین. گفت * 

هردو بزمینهای شخم زده نگاه کردند . کیه های کود » بهن؛ 
ی ی 
ی 

آلتونین ی ۳ سرژمین پی ببرد ام 
نمیخو است دراین‌مورد هیا سوالی مطرح نما ید از ایند و ی 

ما ثورا حرف خود را تلع کرد . 

هرمان گفت 

آزاین کودها هم میشود تهیه کرد . اما آنجه محصولات 
را خوب میکند دو جبز است. دک ناد 3 . ماسایق‌براسن 
نه مدرسه کشاورزی داشتیم نه‌کود شیمیالی و از ن باز ها ۰ و قتهأ 
جنی و هل تیان نی اراضی حول خوب مداد ۰.۰ راستی که 
اش کوخ را 


باردیگر هردو ساکت استادند َ آفتاب نات ات 1 ۰ 
شکو فه‌های قرمز رنگ در زر ور خورشید میدرخشید .۰ ساقه . 
ی ۲ يت ان و روری علفها افتاده لو د 3 برنده‌ای در اوج 


آسمان می‌پرید و نغمة دل‌انگیزی میخواند . آلتونین پرسید : 


1 
هرمان | لابد شما از حیلی بش راتسا رنه را ( 

و 

- درست است اما نه همه عمرم را . من باقی مانده یكت 
خانو اده هستم که‌یکلی از هم باشیده‌است . ی نشهر ر فتهاند 3 
برحمت خدا رف رای را ۱ ۰ ]هنگر بوده‌ام .. 
ام دوم . وقتی الا رکه ما .۲ 
اسش را از صحرا باورد . حتی میتوانم حائی راکه حسدش افتاده 
بود هم بشما نشان بدهم . ... مرد زرنگک وکاردانی بود . اما عاقست 
فلش صعیف شد . 

آلتوئین تعواتسیت ازانش وال که با ۱ 
نکرده رد شود تا نود که انا ار ی 

سب وانر س يد و 

درانن هنگام گوئی ابری تیره بر چهره مرد خیمه‌زدوتسمی 
ی نا ۱ . باتردند» در حالیکه قملاکلمات 
۱ 
تاوقتی‌که من توی این کلبه ته راهرو میخوايم » برام مهم نیست 


چه‌کسی مالك ان سرزمین است. دیگر پبرشد؟!م ۰ بیش از ثصف 


روز نمیتوانم کارکنم .. سینه‌ام تنگی میکند .. 

الوتی رف ۱ 

انها اصلا شهری هستند ؟ 

امااترمرد نتاس سی‌الجواب ندای رکفت 1 

ب اسمتی الفرد اشت . ازطرف‌سادن فمالک قلی اس مره 
9 میگوبند مهندس است ۰ من نميدانم شاید اننطور 


ناشت + جده‌اشن راجم شادرف دانسا وا و ات ۱۳ 


آلفرد از خانه شوهر خود فرار کرده نخانهة بدرش ناه آورده بود. 


آئو قت فقط همین آ لفرد را داشت. ون تیه ا ابرم تا ما . شو هر ش 


که مرد دائم الخمر بیعاری بود برای تشییع جنازه زنش بمزرعه‌آمد. 
تابوت را در همین گاودانی کل امن نوده‌اند .. ۰ دعصی از زنها مردد 
را دنده بوده‌اند که میخواسته انکشبر: ری 1 ۳ 
حوانمر گش یرون بیاورد ۱ 


۳ ۳۳ ۲ 


تن باقی ماند ی ار 
3 دوه برد و تعرف مرو . این ببرمرد 
محافظه کار بود و آلتونین حدس زد که او از اننهمه گفتگو بشیمان 
شد ه است ... همانطور که افسار اسیش را تکان میداد تابه‌راه افتد » 
ی با مداد 
هرمان هم براه افتاد و با ماهیهاش بطرف خانه ر فت . 
د ع > 

روزهای دل‌انگیز هار بشت‌سرهم میگذشتند . روز بروز 
«مرد اطاق خوانی» بیشتر اظهار اراحتی مبکرد . گاهی او قات باان 
دونفر دیگر بکار مشفول میشد و آنها را در باشیدن کود باری 
می‌داد . گاهی هم مشغول کندن رسشه‌های درخت از زمینی میشدد 
که شول خودش برای زراعت آماده کرده ود .. اما متصل ناسزا 
مت و شکایت میکرد . زیرا برای اینکار مواد منفحره نداشت. و 
محبور نود این کار را با دست انحام دهد . 

اوایلی که بان کار مشفول شده یبود دو سه ساعتی 
بشت‌سرهم کار میکرد اما ناگهان خیس عرق میشد . بعد لباسهاش 
را کم کم درمبآورد و هر حه رو تاشات یات مبانداخت رمین ۳ 
خود ش به‌یشت میخوآبید افیا 6 فرار .از کار هاده 
میتر اشبد ۰ مثلا میگفت دسته بیل لق شده و با دم‌تبر سنگ خورده 
و با برای دورکردن مرغ و خروسها از محوطه مزرعه کارش را رها 
میکرد و بطرف آنها سنگ مبانداخت . 

عصر ها که از کار برمیگشت حال تباهی داشت ۰ تلو تلو 
مبجورد . چشمان بی‌ فروغش را باننطرف و آنطرف میگردانید. تقد 
تا تقر به میرحت .. 

کشت آلتوتین براثر صدای بکي رال در ها از خواب بر بل . 

روی تخت نشست و تکیه بدستهاش داد . دراعضای خود احساس 
لرزشی میکرد . قلش بشدت میزد . بعد معلوم شد که مرد میخواهد 
از «قفس» خود خارح شود فل رن در اباب بل ان انتطرف رو ی 9 
قفل نموده و او را درهمان اطاق خواش زندانی کرده است. ازان‌ر و 
مرتب مشت ددر میکو فت و درحالیکه میخواست دگران را ازخواب 
بیدار نکند بی‌دربی فحش میداد و میغرید . 

آلتوننن شنید که زن از تختخو اش باتین آمد و از درز در 
شروع کرد بصحبت. امادیگر نفهمید که چه میگوند. ولی‌ناگهان صدانی 


: ون ی رعل از ,ناف احر+ هرن تدیسنی از اتاق هرمان بب 


۲ میکا والتاری 


بر تخاس این غرمان مود که بل راز ما و ۱ 


تا اتاق آلتونین هم میامد فر ناد میزد . 

چه داد و قریادی راه‌انداخعه‌ای ۶ات ۱ 
دسته بیل بیانم ؟ 

دراین هنگام سکوت همه‌حا را گر فت ۰.۰ آلتو ین مدتی 
بیدار ماند و گوش فرا داد بعد خودش را قانع کرد که باو چه‌ربطی 
دار 4 ۰ کسی از او کومك نخواسته که محبور شود دخالت کند ۰ ولی 
بعد فکرکرد که خیلی هم مربوط باوست . کم کم وحشتی سرتاباش 
را تا نی ادن ۱ فشار میداد تاکید میکرد 
ید 

و > 

در روز های بعد ژزن ناراحت و عصبانی نو د ۰ ان و صع 
پیی لو ان :خر کات ل باتش ی ۳ 
نشده بود ؛ تصور نمیکردکه هیچ غرسی بتواند او را مساعدت‌کند. 

محبتی گرم و ملال‌انگیز قلب آلتونین را فرا گر فته بود . 
و مخصو صاانشب 
بعداز شام که روی: تیمکت حسیده بدبوار نشسته بود - آلتونین 
زج می‌برد و سمی میکرد خود را بجی از آنها عافن ند اما امکان 
نداشت. شبها از فکر و خیال خوابش نمی‌برد و روز ها را غمکین 
کهانی و عذاب لذت می‌برد.۰ ۱ 

آلتونین ۳ او درباره نبازمندهای مزرعه گفتگو مبکرد ده 


زمینهای شخمزدهانکه باند_بذرافشانی شوند . جاوداری: که باند 


بکارند. علفی که باند از ز حالا برای زمستان کاوها تهیه‌کردت ون موفع 
حرف‌زدن آلتونین ففعطظ سر ش را بعلامت تصد بق تکان منداد و 
که‌میخواست وقار و ابهت خودریا ج 0 
که زان تا تام تربار کف 
رز 1 

و دراشحال ناو بگریست .۰ در گونه‌هاش لرزشی نمودارشد 
اما یدام قکرد له ابر تن توق که بای با ۱ 
برلب او ندیده بود . گوئی‌آن مکان اصلا غم آور بود ۰ آن درباچه‌انکه 


۳ یو م7 ۳۹ خض 6 3 م4 1 1 0 ۳ ۳  -‏ و 3 ش‌ ِ‌# 
9 وا ان ۳ ِِ و ۳ 1 5 ۵ - 1 
۷ , ۱۶( وب چ‌ ۵ 9 : 
۳ ۴۰ 1 ۰ 


د 6 مبخره‌های هبوس 4 آن را 
ون اکن اسب شید یدنه 
درطو نله-برابرآخور_نشخوارمیکر د» همه و همهٌا نها لیخندرایر لب‌خفه 
میکر دند و طراوت روز های ز سای‌بهار رانه‌ملال مسدل می‌ساختند . 
حال آنکه آسمان » درانشحا » بلندتر از قربه » لندتر از شهر » ز 
۱ لت لایس تشرامون: زرا ی 
نظر می‌آمد .. 
۳ ندانست حطور شد که کارخانه وخانه‌های کار گری 
ژد تاش ادن ال علافه‌تی: ناشت اه آنها را شاد ساورد.. 
نمنخواست اندوه کهنه در قلش تازه شود.. احساس کرد با آنکه 
و نم نت ۳»+تمیع 9 هوزسی +در اعماق آ الاو می‌شود . 
نمیخواست گور خاطراتش را ثشکاند ... خیر او در ان بود. 
۱ ود > > ۱ 
کار‌ها رویراه میشد . قصابی آمده بود تا گوساله را بخرد. 
آزبابت شیر بول بیشتری بدستشان میامد . بذر مورد نیاز را 
میتوانستند با بول گوساله خربداری کنند .۰ هرمان صفحات زرد 
تقویم کهنه‌ای را زیرورو میکرد تا بداند چندم ماه است و کدام رور 
برای نسم افشانی مناسب تر است . هروقت آلتونین از اننهمه اتلاف 
و قت ناراحت میشد هرمان میگفت ۰ « هنوز و قتش نرسیده است » 
هوا رویگرمی میر فت» سبزه‌ها روی زمین را یوشیده بود ومزارع 
در انتظار بذر بودند . اما بپرمرد با لتوتین اندرز میداد که تنها به ماه 
اعتماد کند » زیرا ماه بهتر از موقع بذرافشانی مطلع است ۰ حتی از 
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متخصصین ان فن هم بیشتر آگاه است . 

آلتونین ول میخندید ولی بعدها فکري بسرش زده بود که 
نکند همه چیز دروغ و غیرواقع باشد ۰ کارخانه ها » شهر‌ها » 
کتایها » اجتماع » آموزش و پرورش» علم» رادیو و اتومبیلهانی که 
درحاده‌ها بر نکدیگر سبقت میگیرند. بیرمرد سالخوردهو قتی‌صفحات 
حکمت دست می‌افت ۰ حکمتی سرسته و غامض که آلهه ماه‌وزمین 
و خورشید ناو ارزانی داشته‌اند » حکمتی که باد در مفابلش‌بادب 
استاد و از هر گونه ‏ تسم مسخره آمیزی توبه کرد « وگرنه کیست 
که محاری؛ آب را ۳ زمین گشوده‌است 8 شتا که تباب 
ان رها راانمیذاننت ول هرتان 
با آن قيافه خردمندانه انکه میگرفت گوئی همه این اسرار آگاه بود ! 

اتفاقا کی از روزها «مرد اطاق خوابی» نابدد شد . وقتی 


عم ام 


خانه استاده است ها نیمه‌عر: بان و و و درحا ِ که صا 1 


ی فر بادزد : 

آلتونین ! تو او را ندیدی ؟ 

وی سم مد ی ۱ ۱۱ 
سر با با کلماتی از قبیل او با فلانی آازش نام می‌برد. 

زن تازه از ده بر‌گشته نود برای خرید باره‌ئی از مایحتاج 
خود بدهر فته و مدت بکساعت هم در آنجا تو قف کرده بود ۰ آلتونین 

درحالیکه با نگاه محست‌آمیزی باو نگاه میکرد گفت : 

یی امروه هی ی ی 

آلتوئین احساس کرد واقعه مهمی رخ داده است ۰ و جیزی 
چه موجت اننهمه اضطراب شده امن وی وی ون ۱ 
مربوط نبود نیرسید . دراین موقع پیرمرد ازانباد هیزم بیرون آمد 
تبرکوچکش را بدست‌گر فته بود . او هم هیچ سوالی نکرد و بطرف 
اتاقها براه افتاد . ون ی و نا ۱ 
انا تری درگاه نها ات ۱ 

بیرمرد راه اتاف مخصوص زن را در بیش گر فت . دراتاق 
باز بود . در گنجه هم نیم باز .. چفتش کنده شده » چوب رنگ‌نخورد: 
ز بر آن نمابان نود. بعد فهمیدم درصندوق آهنئی شکسته شده ۳ 

قيافه هرمان خیلی عصبانی بود با لحن کسیکه کاملا از 
حربان اطلاع داشته باشد. طفب : 

چکش ودللم را قبلا دراطافش قابم کزده و متتظر فرصت 


لو ده است/» 


شاند هم ان تبر را عمدا بدست گر فته بود و میخواست اگر بادهد 
کاری:. با آن انحام دهد ! اصو لا هر و فت ناراحتی بزاش بیش 

آلتونین ناز احساس کرد حادثه‌ای درانتظار اوست. ينك 

بنظر شما برمیگردد ؟... 

بیرمرد حواب‌داد : 

- مال بد بیخ رش صاحش !.. 

رد و 

آلتو تین توافت تا طوئله رات کید اوق 

دید ولی بدون آنکه سزش را برگرداند از نزد او گذشت . صدای 


۱ 
‌ ۹ 1۱ 
2 
تّ ۹ ۷ ۲ 


زن در 
لرزید » فر 


یا 


حالیکه ۱ 
د زد 


‌ 


ا2 


اب می 


تن میک والتاری 0[ 


نفسهای) ی‌ددبی و ۳ رن را شید ۰ راستی که اننحال از وت 
گربه‌ای دردناکتر بود دوایرا وقو مصتت ها کر نیز اقا 
براشك می‌بندد ۰ آلتونین‌باخود اندیشید این زن‌زیباباچه‌بدبختیهانی 
دسشت بگر سان است.. 


آلتونین تصمیم گر فت خود را بیکی از ابستگاههای راهآ هن 


برساند . برای‌آنکه زودتر بمفصد برسد راه میان‌بر را انتخاب کند 
و از میان تخته‌سنگهای کو هستان بگذرد . اما فکر کرد اننهم فانده‌ای 
ندارد ۰ آلتونین درتمام عمرش انهمه غمگین نشده بود ۰ مخصوصا 
وقتی زن را میدد باحالتی محنت‌زده با دستهای فرو افتاده سرش 
وروی بو ی دا وبا چشمانی سیر لو اندوه باطراف 
0 و رشن یشتر مسستد ۰ آلتونین تا شب قر ار سید 
و هو | تار ىك ند بدوت آنکه چراغ روشن کند درطویله ماند . ۱ 

زن چراغ اتاق را روشن کرد . غذای ساده را روی میز 
خید ومع همیشه نی ادا ای ۱ ۱ ۱ 
رفت و لحظه‌ای بعد هرسه درسکوت غم‌افزائی بخوردن شام‌مشفول 
نشدند . 

روز بعد ی را درست کردوحای جفتهای شکسنه 

و قصاب آمد تا ک و نله و د سرد. 
شاخهای گوساله 9 باطتانی نعقب گاری سته ود وبخارج محو طه 
میکشید . حیوانك مقاومت میکرد و باصدای محزونی ناله‌سرمی‌داد. 
اخالا می‌بانت بابول کوساله بل سر اما و درف 
کرده باشند جگونه میتوان چنین کاری را انحام داد ۰ ودر صورتیکه 
در ده قرض گرفتن بذر مثل جاهای دیگرمعمول نبود چه بابدکرد؟ 
بتابرانن‌باید بناله‌های گوساله توحهی‌نکرد. درحالیکه زن بانگاههای 
غم آلود خود گوساله را تعیب میکرد گفت : 

- آلتونین فروش این گوساله برای‌ماهیچ فانده‌ای‌نداشت. 

روزها ازبی کدیگر گذشتند تا هفته باخر رسید هرسه 
مشفول کار بودند اما هیچ حوصله حرف زدن نداشتند . مثل اینکه 
همه خوشیهاً که در دل اندوخته بودند گریخته بود. از قرائن‌برمیآمد 
که حوادث ناگوار دیگری در بیش است. در س آن لبهای: فرویسته 
غوغای مرموزی حکمفرما بود . 


> > 
جندی بعلد کروز که آلتوئین مصفول شعم ون تومین نود 
زن بمزرعه آمد تا او را صدا بزند ۱ 
میوزید هوا را سرد کرده » آب دریاچه را بتلاطم آورده بود 
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باداش ارء ازمیان ی تست وطوف و وین شیامد. آلنوتین 
دست از کار ور وال رب اوه تلد . فلبش میزد و دریاهمایش 
رش سا رم و 
بسرافغش نبامده لو د . 

هردو رودروی هم استادند . باد شدت موز ند. آلتونین 
رزیت کردنی را بالا کر فتهزن دروه چم راو 
برنمیگر فت.زن‌با قامتی‌دل‌انگیز درمقابلش‌استاده‌بو دوبادی که گیسوان 
آزرتار زساش‌رآروی دوشش ننشاط میارزانید » گوته های لطیفش 
را کلکون کرده بود شه حامه‌اش که باز شده بود سینه سفید و 
شفافش را شان میداد . فوی و خوش اندام بود. آنهمه حودسندی 
و شجاعت را آلتونین دردل ستود . برای او محبوب و عز نز بود. 
آلتوئین از نگاه او فر ناد قلمش را می‌شنید و باین ندا باسخ میداد. 
و هس 
آنحاست مره داش هو هرد نت 

هرمان درآستانه فوا مق و بو د۰ لباسهای بلوخور شزا 
پوشیده بود ۰ - لباسهائی‌که معمولا روزهای یکشنبه‌می‌بوشید - و 
کلاهی سیاه و قدیمی بر سر داشت . 

آلتونین کمرنندش را حستجو کرد » اما بیرمرد باوگفت ۰ 

: جاقوت را گذار خانه ۰ هتر آنستکه کی از جومهای 

ما من احتاطا انزا زر بقلم قخفی»کردهان 

ی هر ی را 
لباسهاش مخفی کرده بود نشان داد ۰ برجهره‌اش لخند گمی نمابان 
شد وبحر فهاش ادامه داد : 

آئوقتها که من دردر با کار میکردم طرز بکار بردنش را 
باد گرفته‌ام . وباآنکه بر هستم محال است بکنفر هر چند هم قوی 
باشد بتواند برمن غلبه کند . 

هردو هلو به بهلو راه افتادند وراه فر به رادر بیش‌گر فتند 
و از استانه مزرعه دور شدند گامهانشان را هم تندتر کردند ۰ 
آزدیدن آلتونین حمیت جوانی در عرو فش به‌جتیش درآمد ونيروي 
یت فا بابار یاف ۰ 
اتعظاریکه بر روج 00 2 
آلتو نین در خود ور ی اد م با قامتی افراشته 
وسشنتتهای کشاده قدم برمیداشت ۰ گوئی همه وحودش رشد می‌یافت 


فش فا فیگرافت 4 ید شوهرش را باز کرداند زیرا قن از او 
به شاهر اه رسد رد یا ساب ه 
افکنده لو د ۰.۰ جهر ه‌های تاسبناشرم از بنحره مکانی که حقصد 9 گام 
برمیداشتندنمودارشد... سیس جشمان کنحکاو ی که نهار انگاه‌میکر دند 4 
لعظه‌ای تاندید گردیدند ار ای ار 
تیه بو دند و وراحی میکر دزد ‌ِ ی آلتو تین و هرمان نز د بك 
۱ کم ی که نزدکتر آمدند» صدای همهمه ودادو فر نادعجیبی 
شنیدند.مثل اننکه گر و هی‌درانبارمشغول قماربودند. صدای‌نخراشیده 
مستان آمیخته باجین‌جین گیلاسها بگوش میرسید ۰ هرمان نزديك 
رفت واز در کوتاه خانه سرکشبد و حب وراست را نگاه کرد و با 
عصسانیت فر ناد زد : 
- آلفردااز (نشسا با درو 
۱ يك لحظه همه ساکت شدند .. بر مرد دوباره با تحکم 
صدآ 9 
اه رید را ۲ 
گر ه خورده‌ای برسر وروی حاضران فرودامد. آلتو نین نیز هو س ۱ 
کرده‌بود که چند مشتی حواله شر و روی آلفرد کند . از جند 
هفته بیش ؛ آین هوس در او قوت گرفته ۰ تلعض وقتها انسان 


زر 1 یکوبد . حالا فرق و ی باشد 


نادهقانی » مستی باشد باهشیاری ! 

ال فان ای اه سس 

کیت که ار انتها فاد ۳ 

ودر آستانه در مردی کثیف باموهای آشفته و اد 
کواد گر فته نمابان شد. هرمان خو درا عقب کشرد و در کنار ی 
رفت ب در داخل شب بان ار ۰ آزانن 
گذشته دعوا کردن در بك فضای باز را ترحیح داد . یکی ازانها که 


هیزم شکن بود گفت : 


گت بجه‌ها ۱ 4 حالا به‌دینید که من حطور 0 7 
تکذارد ۱ 1 


وبا گامهای سنگینی بطرف درآمد . سه چهارنفر مست دیگر 


۱ هک 9 3 


رع و اد ۲ ِ 
7 تعچب سرچارش خشاك شد ‏ رنک مورت و لبایش 
ترراش گرائیده نود ۰ مثل دووانه‌ها نگاه میکرد . عصلا ت. صورتش 
میلرز ند. کلاه‌نداشت. کتش‌را کنده بود. بدون کفش‌ود و با باهای 
آلوده!... بکی‌از استینهاش ازنصفه کنده‌شده» لباسش و ضع‌ناهنجاری 


آلوده بشراب بود . به وی هم » قیافهة تهوع آوری داشت . مثل 


توده‌لی از قاذورات که کرم درآن افتاده باشد ۰ 
اه رالد تفر قت) » 

۱ یکی از هیزم شکنها جلو آمد وکف دستش را روی صورت 
آلفرد زج ی و اورا تعفب راند ۰ آلفرد بی‌اراده بدبوار خورد . 
و 

و ان خیر ۰ اول باند 


در ادن هنکام ات مزرعه که از تاثیر شراب قیافه‌اش 


در هم وعنوس شده بود تطرف آلتونین آمد وبا عصبانیت گفت :۰ 

اصلاکی بشما احازه داده وارد مزرعه من بشوید ؟ 

او هرمان را خوب می‌شناخت ولی دراین رز خود را 
ننادانی زده با لتو نین نگاه میکرد ۰ بر مرد همانطور که د کمه های 
کتش را باز میکرد بحال تهاحم حلو آمد و گفت : 

ما آمده‌ام اقرد زار مره سرد تحراهن دیب 

ی ی از 

- نه‌نه ! هرکس میتواند اختیاردار خودشر, باشد ؛ اننطور 
تس 

مثلانکه ان حرف آلتونین‌را تحربك‌کرده باشد فرباد زد : 

بله بله نمی تاد سوم لادم شما دویا کار کر اجیر 
من هستد بروید جهنم بشوید ! 

مردی‌که قبلا ازاتبار ببرون آمده بود نعره زد 

ی 
دارم تن 

اه ها دیدن ۲ 

موه اس هنگام آلتونین کار خود را شروع کرد ۰ بادسشت 
چپ مشتی میان سینه وشکم او واخت و وقتی بجلو خم شد 
ا قد دونش بها رل من 


0 2 
ی 
فش 


با میکا والتاری . 


به سختی از جا کنده شده بدیوار آنبار خورد و سپس بر زمین 
نعش‌بست . به‌زحمت نفس میکشید . ۰ صاحب مزرعه خودرا بدرگاه 
انار کشید وعلانم وحشت برجهره آلفرد هو بدا شد - مرد دیگر 
همچنان آماده ز انتعام بود . کاردش را کشید وهمنکه خواست آنرا 
در کتف آلتونین فرو کند هرمان با جوب به مچ او نواخت و کاردرااز 
دستش برزمین انداخت . مردك خم شده برزمین غلتید » آما و فتی 
که قصد برداشتن کارد را کرد » آلتونین بای خود را به روی آن 
گذاشت و منتظر استاد . 

ایا وهای ۱ وجون 
سگان به زوزه‌کشیدن برداخت. گوئی به‌ناگهان عقل ازسرش رده 
نود. آب ارت و حاری شده بود . جون ید مبلرزد 
حماعتی گرد آمده باو نگاه میکردند . هیزم شکن آهسته از زمین 
برخاست و چنانکه گوئی درد مج و برداشتن کارد را آزناد برده‌باشد ‏ 
تاش اه ار تا رد ۵ رت 

- ترا نخدا به بینید جه سر این مرد آمده!؛ 

هرمان که‌ازانن حرکأت ناسنددرمقابل‌اهل قربه تاراحت‌شده 
ی و ۱ 

آلفرد خفه شو دست از ان زوزه کشیدنت بردار ... راه 

هر لحظه بر حمعیت تماشاجی افز وده میشد ۰ بیرمرددیگر 
بئو است تحمل کند. جو یش را درهوا جر خاند ویر حمانه به کنار گو ش 
آلفرد کویید ۰ آلفرد جون نعشی برزمین دراز شد . دهنش کف 
کرده بود » میلرز ید و دست و با می‌زد ؛ اما زوزه او نه تنها قطع 
مردام ای اپ سس« ۲ 

هیزم‌شکن که از دیدن ان تس اند کی مستتی از سرش 
بریده حیران شده بود » به ناله گفت : 

خدابا بما رحم کن ! 

۱ 
آلتوئین گفت 

را ! و تو [ اشاره به مردلد 
هیزم‌شکن کرد ۰ ] نك سطل آب بار. ی 
خواهد شد ! 

هیزم‌شکن کمی ان‌با و آن‌با کرد و بعد » ازبالای تبه‌سراز بر 
شد. آلتونین هم تکه کهنه چر کینی را که با آن حلو ناودان را سته 
بودند بیرون آورد به دهان آلفرد تیاند و سخت فشرد . آلفرد 
سرخودرا بلند کرد » دهانش را حلو آورد تا 


۹ 2 
و وه مد 9 ۰ 


باتلاق .. 0( 


تو 3 ۰ حسمانس ی ازاده درحداقه مبکزدند و با آنکه دهانش: با 


تویی کهنه بسته بود » همچنان صدای زوزه‌اش قطع نمیشد . اما 
تا ره از صادا افتاد و رنگک صور نش کوداشد ۰ آلنونین وحشت 
وه کت 

انشاءاله براي هميشه صداش خواهد برید ! 

و هرمان باخونسردی حواب داد . 

- نه باین زودها هم .. نه ! 

در ان لحظه هیزم شکن با سطل آب که آنرا ازجاه بر 
کرده بود - برگشت مردی‌که کناردیوارافتاده بود کم کم بهو ش آماد 
و از خا برخاست . سر خود : را خاراند و خود را بداخل انبار کشید. 
آلفرد کم کم از حال میر فت ۰ هرمان دستهاش را ول کرد و کهنه‌را 
از دهانش سرون آورد و سیس او را نشاند و آت سطل را روی 
صورت کود و لرزانش ربخت . 

سکوتی همه حارا فراگر فت . آلفرددستهاش‌را کهآب‌ازآن 
میچکید بلند کرد تا آبی را که روی چشمهاش حمع شده بود 


تا ند 


مردی‌که از دست آلتونین کتك خورده بود دوباره ازاننار 
بیرون آمد و رفت‌و بر له‌تردبانی که بدوار تکیبه داده بودند 
ی یه هدایی او[ که بنشت داشتا یا لمد تفن نان 

آلتونین سری تکان داد اما حر فی نزد . 

از کلاه و کت آلفرد اثری نود .اما مردی کفشهاش راتوی 
کیسه گذاشته ود و اصرار داشت که آلفرد آنهاارا در قمار باخته 


ای م۱ 
کرد کب 
تالاسر ه رصان ف آلتونین و هرد در کید ۰ آلفرد نه4 

رن ی و رد 
خود نگاه کرد . با صورت باد کرده‌ای باهاش را روی زمین میکشید. 
و فتی بدر مزرعه رسبدند آلفرد دیگر نمی‌توانست راه نرود »دنگر 
ساقهاش قدرت تحمل تنه آورا نداشت وهرمان‌مصورش می‌کرد که 
روی‌باهان ش‌باستد.مر دتلو تلو میخورد . هر مان ازعفقب گردنش‌راگر فت. 
واورا بحلوراند . آلفرد بصورت به‌روی زمین افتاد ویینی‌اش برخون 
شد . شروع به گربه کرد . اشکش با خون آميخته شده روی 
صورت کودش راه افتاده بود . وقتی هرمان آلفرد زا زیر ضربات 


جوب گر فته بود تا اورا مجبور براه ر فتن کند » رنگ ازصورتآلفرد . 
بر ندیود . وقتی بمزرعه رسیدند » آنجا برنده‌ای برنمیزد ۰ بیرمرد 


دیگر خسته شلاه به نف تفس افتاده نود . اسیر خود را بطرف 
حمام‌راند.آ نجاد نگیر وی آتش گرم‌میشد و یکدست لا س نظیف هم بد بو آر 
آو بخته بود و وه رل انداخت و لباسهای آلودهو 
کثیفش را کند . آب نهر وی او ر بخت و بدون آنکه ندادو فر بادهاش 
توجهی: ند با برس زبری او زاشسس سس دوش سرد 9دک 
0 ی وت ی ها 


ماتلدی را که از حنجرٌ او خارج میشد می‌شنید. 1 


آلفرد لباس بوشید و بطرف اطاق‌راه افتاد دو مرد دیگر هم بدتنال 


او براه افتادند . 

غذا آماده بود . مرد برای خوردن بشت میز قرار گر فت . 
و قتی هق‌هق گربه میکرد بره های بینی‌اش داز میشد . حالت رقت 
آوری داشت . تکه نان خشکی در دهان گذاشت اما مثل ا‌بود که 
لو د وناو نگاه میکرد : انگارمردمك‌آبی جشمش به يك نکه سنگ‌مبدل 
اقا بود ۰ مردنیمه کاره ازسر سفره برخاست وبطرف اطاقف خودش 
هرتعبیری جزباس وومیدی‌خالی بافت ۰ آلتونین متوجه قطره‌خونی 
شد که روی صورتش باشیده شده بود . احساس کرد دستهاش 
خسته و دردناکند . با ان وحود بازدلش میخواست کسانی را زر 
ضربات مُشت گرد .اما جه کسی را ؟..مرد که رقته بود .. و زن 
هم بدنبالش ! 

هرمان با سر تطرف آلفرد اشاره کرد و گفت 

سا تسار ان لو ۵۵ ...۰ ء آورا 0 
حالش خوب‌شده .۰ ان دو ك چانه شتبار خوبی درشهر داشتهاند... 
من تکبار بیش آنهار فته بو دم... لته مرادرمطخ حادادند. ۰ اما همه‌انهار! 
دیدم. ۱ جیزبرایشان‌نمانده‌نود . زن‌هم حودش 
ی ی ی ره 
توانست ان مزرعه را بخرد . 
دکتر ها گفته بودند برای انکه کاملا حالش خوب شود باند در ده 
زنل کی ال 

آلتونین گفت ؛ 


۳ 


اي ۱ ۰ 
۳ 
9 ؛ 4 وید 7 0 


ی ی و ای 


۱ هرمان حواب داد ۰ 
ی 


آمده بو دند 4 برای تا تا ها ينك خادم تحت 45 آوراهم حواب 


ک کیت و از آنوقت تاکنون ی او ی 


است. زن‌عجیب وتوداری‌است .۰ با آنکه قرب سه سال است با 
ی ینیع و وی و 


رن زر شده اون اسب‌و 


تنظیف طو بله فرامیرسید ۰لنوسن برای انجام وظیفه‌اش براهافتاد 
کار دراستاد ۳ صتون تن و درتار ر کی‌مخف ی کر ده‌بو دسنو ال 
عحس نار دهانش برد . 
لابد خیلی هم بکدیگر را دوست دارند ..؟؛ 
ری رو توفته ورس نالا تفت ف سار‌ دوم 
9 ۵ و سپس گفت : 
2 :ری و (جوس؟ میگفت رشته‌های کراهت‌از 
آلتونین بطرف طولله و افتاد. باداستاده بودوجندستاره 
ازلابلای ابر ها سوسومیزد .۰ تسم عطر آگینی از طرف مزرعه‌اکه‌نازه 
شخم زده بودند بمشام میامد .. بك پرنده سرگردان بدنبال آشیانه 


۹ 


بعد ازان‌واقعه » جندروزی برازاندوه وملال سپری‌شد. . 
ودرانن‌مدت مردی؟۹ خود زا درخم می غر‌فه ساخته ود همجنان . 


: به‌روی‌تختخوابش افتاده‌بود و سعی‌میکرد تا تون عادی خود را باز 


بیش:ان:انقه اشحا"فباید اصلا 0 و 
بعنی جه » نمیدانست طو بله و ی رک ! اولی که اننحا 


و مان ساعت اون بچاره دت. هن سای ۱9 


آ ۱ میک والتاری 


به بعد » به بشت روی تختخواب افتاده جشمانش را که شکل 
عحیسی میدر خشیدند سمفف دوخته بود . گاهی وقتها آنقدر ناقیجی 
ناخنهاش را میگرفت » تا سرانگشتانش را خون آلود میساخت . و 
گاهی هم آنقدر سینه‌اش را چنگ میزد » که از حال مير فت و دراین 
مواقم احسامن میکردکه درجال ابحتضیان ااست . در روز های آحر 
یف و ون دس ۰ بعض و قتها هم دجاروحشت 
عحیتی منشد: بت هر و ۰ از بنحره میترسید. آززمینی 


که حلو بنحره ؟ سترده شده ود میترسید ۰ حبزی در گوشش صدا 
میکرد ۰ مثل اننکه خلق سیاری با جوب و حماق بطرف او حمله 
کرده‌اند ؛ 


زن از او برستاری میکرد . غذا براش میبرد . و ساعات 
ی ی ی ترا و و 
۳( 

اتتار ذقد مخواست رات هد ای سل ی ۱ 
بعدها توانست خودرا تاکنار بنحره بکشد واز آنحا بخارح نگاه 
کند . باآنکه ازطاقجه باقفسه کتانی بردارد. این کارها را از آنحهت 
میکرد تاخودرا سالم حلوه دهد وهتر بتواند بزنش نزديك شود . 
گاهی وقتها هم چهار دست ویا توی اطاق راه میرفت وعجزولابه 
کنان خودرا در قدم ژزنش میانداخت . هرچه حالش هتر میشد آتش 
شهوت هم بیشتر دروحودش شعله میکشید . هرذره‌ای از ذرات 
حسم وروحش آزشهوت میلرزبد . 

این تسم احمقانه ابکه لبهای کلفتش را ازهم باز میکرد 
زباد طول نمی تشد بلا فاصله دشنامها شروع میشد زیر لب‌میفر ند 
و فحش میداد ۰ دروحود او دوزخی از امبال نفسانی مشتمل نود. 
برای اینکه این حهنم سوزان را اطفاء کند گادمینالید و گاه 
میحر وشید . 

زن دران مواقع باطاق خودش میرفت و دررا از شت 

ففل میکرد ۰ واز یم آنکه مسادا بر و ازحا یکند باتمام تن خود بان 
تکیه میکرد ۰ درجشمانش برق جنون آمیزی دنده میشد ۰ سپس 
آهی میکشید وبااندوهی بسیار باطاف دم دستی میرفت ۰ صورتش 
مبثل در تب کرده باشد سرح مشد . زد رف از دیمت حبو ان 
درنده ای گر بخته است . درنده‌انکه اکئون بشت‌در استاده است. 
دروافع او از بت حدال سخت و از ىك مسارزه عسب برنمیگشت» ۳۸ 
این جدال » دراین مبارزه تنها بود ۰ زبرا نمیتوانست کسی را 
بپاری بطلید ؛ 

لحظه‌ای بعد کار مستمر خودرا از سر میگرفت با دلو هی 


ه قی ا هت ۳ ۰ ۳ رت 2 
اج ۱ ۲ 
2 مک حم و کها 1 سسز بو ۰ برزای ه ها علف ۱ 


می در د ۰ بظاهر بك عمله 5 رك کار نز حشن وبی‌احساس و د اما در 
ز در این ظاهر تخت درو ی و رک و امصتیا نبا تون عمسق حبای 
اه 9 ۱ 

و مشغول کار مسشد این یم عبالی را بر امین مین کرد 
و از 2 ر وی لو د که کار هانی را که را او 9 یج تا ات 
انحام میداد . 
نك روز بزمین و برع ان علفهای سل برشد ده 
نو د ای شرع افخاد: ۰ سبیر ای که منفار فرمز 7 وی 2 می بر دد و ممخو آند. 
آسمان بالای سرش بارنگ اب د رحس هایس ده شک ود 
روی مز رعه قد نمی بخار وهی برمیبخاست ۰ فکر کرد که باآانکه 
آنهمه وقت صرف کرده وزحمت کشیده آنقدر که ناد علف‌نر وئیده 
را اف 9 وهستاق ذخیره علفی خوبی نخواهند رت و و دور 
شرت ۱9 مر د غر دب را د رل که روی زمین حم شد ه مشفوال یاو ات 
( لتونین ») خم شده ود تاکفة ۳ باقطعه ستگی باك کند.سرش 
را هم آهیگک ای که انحام مدا د بالا وبائین میا و رد. 

9 همانطو ر که تتطا آب را دلداست گر فته لو د استاد 5 
و لحظه‌ای نگرست مثل انکه آن‌صدای منظم وآن حر کات هم آ هنگت 
نفلت آو آرامش و صفائی بحشید. ازامنش و 4 تاآنو فت 
و نکر ده ود ۰ سیس باگامهای آهسته‌ای بطرف جاه براه‌افتاد 
و سطلش را بر کرد ۰ ق ین سل را بالا ی ندهانه تا سبر 
زسای وی ِِ دلفر ب 9 را ِ- 0 د رد ۰ درآن 
ماوراء ذات او 0 نداشت ۰ همه آنجه‌را ی ت ۰ از 0 
برده نود حتی آنحه را در کتایها خو انده نود . بان کرد تصو بر ی که 
در اعماق جاه همراه آب میلفز د اورا سوی خود مخواند .. به 
اعماقف حاه 3 

مد 

و قیی,ر سر بر دا شت و محرط معمو لی هم شک ۱ را دراطراف 
خود دید هوسن کرد گرد . مانند مرغان حنگل ننالد وزاری کند.. 
با صدای بلط [ بهکند ۶ ربه‌ای تاخ و عمیق «مثل اسبهای کار که 
درازی را 1 تقایل خود می ند و شهه مت ۵ 5 تامیتو اند 
فر باد و ۳ آن فضای سحرآمیزی که مو فع تماشای آب حاه در 
وحودض راه بافته دو د ابنك تاید ند شده بو د. بحال جو د آمده دو د. 
مو قع آن رسیده ود که در قالب زئی رود که مبخواهد آنچنان‌باشا.. 


خائه را ازسر ات ۰ همان نوی که نی اس و ی 
آمد. و نی بدانش بکبار حه جوب خنك وسرد لو د . 


گ ۱ وج 2 رلج 1 و شکنحه 9 و در يك : 7 0 
0 باشد آوخودشآین‌زندگیر! پد بر فتهبوده خودش خواسته و 


ود و که مکشرد كت مهار ی لاعلاج يك‌ننگ ورسوالی 
اند رگد ادان:هانی تمی‌بافت ۰ 


بخانه بر گشت. باز ۳ طی کرد راه ی گاودانی‌و 


او هارا دوشبد ۰ حر انش بی‌ار اد ه نود مثل نكت. ماشین» ۳ 


9 هیچ عقلی وشعوری ۰ توی آخورگاو‌ها علف‌ر بخت.زیان‌بسته‌ها 


سس 


ث 


ماه تثبل ویمار طلوع کرد . 


هو شیرشان زیادتر نشده بود ۶ کم جر را قراس ۳ ۳ 
باردیگر روح تخدیر شده و خوابآلود همیشگی در حسمش حلول 
کرد" 


شب آغاز شد . شبی طولانی ورنج دهنده ۰ شبی که‌تمام 


وجود اورا میفشرد ۰ «آلتونین» وییرمرد موفقع خوردن شام‌دزدانه 
ازگوشه جشم اورا نگه مبکر دند. گاهی که غفلتاً را 


نگاههای 0 را مید رد درجود اه خواری وژونی میکر د. 
7ج رنحها وناکامیهایش دوباره زنل مان درسکو تی غم‌افز ا شام 
ابان سل (هرمان) با گامهای 9 از راهر و عصور کرده به‌اتاف 
وا تاد رافت .فلا ی بعد زن نیز راه اتاف خودرا بیش‌گر فت. 

همانطو ر که روی تختخواب بار نك خود دراز کشیده بوده 
صدای «آلتونین» را شنید که از حا بلند شد وجراغ را خاموش 
کرد و به دشت بر تختخواب خود افتاد . در ان هنگام از حای خود 


بر خاست و درحالنکه نادست سینه‌اش را میفشرد تکنان سنحر هاستاد. 
: صو ر تش در هم ر فته 1 علا نم تك‌اند نشه عمق بتران هو بدا بو د. ۱ : 


تار نکی بررمنظر ها نکه از بنحر ه دیده میشد برده افکنده بود 1 
اما در ناحه در قلب این ظطلمت همجنان تا 2 ۱6 ای بعد بر و 
اه آازیشت تبه جون کمانی کنود گونه نمودار شد واز توقای فرص 


اسب درطو بله 1 انداخته بود یسمش را نز مین 
مبزرد وافسارش را تک مداد . کم کم همه صداها افتاد ومزرعه 
درخواب » درراحت وآرامش و ار و 
بنجره ابستاده بود ونگاه میکرد . 

همجنان تالناش خواب تنها درتار نکی سرحاش استاده 
و هی کار ووانه اش اش وک گر -:بادست! سیته اش و 
فشارداد ۰ خیال کرد مرده است ؛ اما باآنکه حسمش نرم و گرم 


۹ 


: 
1 
۴ 
ی 
۳ 


۱ 
۱ 


۲ 


000000000 700 تال هی و ی 


اسض ه ص دحا هه همم ۳۳۳ 


1110012001109 17 ع سس 


و ۱ 


ی 5 میکا والتاری 


بود برای روحش بمنله موحودی حامد وسرد به‌شمار می‌آمد؛ روح 
ود و مر ده ۲ 3 

اجه دنه رزوی درالم 2 و نید ار راد 
و مضطربی را شنید ... صدائی که روزگاری براش دوست داشتنی 
نود ولی بعدها آرام آرام همه عواطف آنسانی را دروحود او کشته 
بود. معلوم بود خیلی بااحتیاط کار میکند ومیخواهد کسی بیدار 
شود .زن نه فرنادی کرد ونه از کسی استمداد حست او سالهانود 
که دنگر نکسی متوسل نشده‌بود واز کسی‌استمداد نکرده بود.خودش 
کلید را برداشت ودون هیچ تردندی دررا باز کرد وداخل شد. در 
تار دکی دودست قو ی وحر بص بازوهاش گنفت آنگاه لد انین که 
پیشتر به‌يك بچ«چ شییه بود بگوشش آمد: («واقعاً رم ار 
دربرابر این صدای کرخ گوئی آخرین بقابای حرارتی که دروجودش 
متمرکز بود رخت برست . 


در گذهته ) آنوقتها هب ات بر رت 
را تحمل میکرد بارها سعی کرده نود که خودرا گول بزند ۰ بار مه 
مرد مثل سگها درمقابلش لهله زده ودرهمان حال قسم خورده بود 
خودرا باشاند احساسات خودرا تکشدیش از‌صدباردردل قبول‌کرده 
بود که ؛ز ودی او ضاع رویراه خواهد شد .اما هربار که وعده‌ای از 
روی دروغی برده برمیداشت وبیشتر حس مبکرد که هرك ازآن 
برای آن آرزوی ساختگی هم در قلیش حائی نمانده بود . 

دیگز خنك وسرد شده ود. دستها ی‌نرم وی‌حال‌شو هرش 
در دزد مرددنود متاالیتت رن مرد تشنه شهوت هیچگاه توا معابل 
گریه وناله او تسلیم نمیشود .. هر دص کر ی ای یآ 
رحمت وشففت تمباآ ورد . 


زن به‌اتاف خود برگشت ... سرتابداش میلرزند . در را باز 


گذاشت . هرچه داشت باکمال سخاوت بخشیده بود . دگر جیزی. 


نداشت که مرد آنرا. بدزدد . خواری رقت باری را تحمل کرد 
تاآن مردك شرابخوار بدبخت مار خواب‌راحتی کند. آتش شهوتش 
برای حند ساعت و شود .» مرد صورت ناد کرده خود را 
صیان بالش نرمی بنهان کرد » شعاع نیمرنگ مهتاب که از بنحره 
امه ان هر هواس و ودره تراد وی 3 . کم کم صدای و حشتناله 
خرناسهاش که د ی‌شاهت به‌زوزه وحوش نود درخاست . 


غالبا ی بت مرن وحن رن 


0 " اشست که اد دراو ابراد نگیر ند و تابی‌اش نشو ند . ندین حهقت 


زن مجور بود - شاد حفاً هم که نت یاو تعلاطنت رافتار و 
قدری برای شما بافتنش فداکری کند ۶ ان که اهل اخلاق 
وت هت ال اننطور حکم میاه اما رن دیگر بان جیز ها 
معتفد نود ۰ ان حر فها" را 9 وی‌اشاس مند‌اسشت ۰ لطلف ومدارا 
در و حود او صورت خشونت وعنف درآمده بود ۰ زبرا لطف و 
خشونت ۳ تکحور احساس میکر د و ار همه دار و ها درای او 
تانس تاو 4 دم اینکه هیچ لد 9 آو فرق نمیکرد اجه شهو تش‌ر! 
اطفاء مسمود و 6 جه همجنان صقله ور ی نکاهش میلست 

رن ازاطاق جود باطاق ۳ ۳ و هنوز هم زانو هاش 
میلرز بد ۰ وین روی تخت محفر جو دش خوابده بود . صد(ی 
منظم نفسهایش شنیده میشد. اندوه ناگواری قاب‌زنرا در هم فشرد... 
شاد این مرد شاهد تازه‌ای برای ند بختی وخواری او دو ده شتا 
اما جه اهمیتی دارد؟.. اصلا دران دیا همه حیز یاهمیت اس 

آزاین اطاق هم گذشت و باز به‌شب به‌سکوت وهم‌انگیز 
آن وبه آرآامش یی‌در هش ناه برد . 

رن بات رسای بهار لو د ۰ ۰ کف باهایش خنکی زمس را ۱ 
خس مبکرد . از فربه دون دست صدای بارس نکها شنیده متشد. 
مباه رنگت در ند ه مانند کار رت ار فراز ثبه ودر اجه بر ه یکت 
جیز را ازدست داده بود - زرا عظمت وشکوه نفسانی خودرا از 
دسلت‌داوه دو د سیب درزمین‌ستاره آرژو لی‌براش‌سوسونمیزد. از هر حه 
ممکن بو دیگو ند «مالمنسدت؟!» د گر محروم‌شدهبود. روی‌زمین نمناك خم 
شد و صورتش رادرتار کی قرارداد. پس از درنگی‌طولانیتلخی ونامرادی از 
چشمه‌های نومیدی و کینه که دراعماق وحودش نود حوشیدوبصورت 
گربه‌ای خاموش وی‌صدا درآمد.. کینه جیز ناتوان وضعیفی است.. 
بلکه تمام مشاعر ادمی هط معابل این گر به خامو شر و ی صدالین - 


1 شب وزمین تمتالد تسه خو دمیفشر دند بی‌معدار تر و کم ارز ش‌تر بود. 


و 

زمسن اطراف اوومزرعه‌اش ت33 شده‌ودو گوی‌تاآاستان 
لانهایه پیش میر فت ... آسمان چون گنبدیگوهر آگین بر فرازسرش 
افراشته شده ود ۰ ستارگان در بر توماه کم‌رنگ مینمو دند. بوی 
سشکو ب ص یل سرت و ار ۰بفکر فر ور فت و اند بشید ۱ 
که دانه‌ها حوانه میشواند و حوانه‌ها گل‌مید هند و گلهامیو ه ۰ راستی 
آنها هم رنج ولادت را تحمل میکنند؟» کم کم بخاطرش آمد که 


بت خدادا ید ی 7 
ی ۳ 9 تهً 0 همین يك نعمت 1 شده باید زبان 
9 ۲ تباش بدرگاه قادرمتعال گاید او آنقدر از شو هر ش ندشن ما ماط 


که حتی نمیتوانست حس کند که درشکم او طفلی جان میگیرد که 


ثمره و حود صاحب آن صورت کر به و ددان رم وبی‌حال وه ۲ 


نمیخواست قیافه آن مرد را داز درچهر؛ فرزندش مشاهد ده 


کند ونگاه سرگردان واحمقانة اورا درجشمانش سیند و آن روح 


تن و 1 رورش دهد . 


ار ها 
دی آرام گر فت زبرا هرعقده‌ای که دردل داشت 


حالا خوب فهمیده ود شم گوئی خاك مرطوب وسرد بهاراورا 
باین حفیفت تا کرده لو ۵ ... آویق ان آخر بن بار دو د که امکان 


داسّت جادنه مشب وهای ده یی ان سوه مح یا اتود 


اندیشید که اگر جنین فرزند بلبدی داشته باشد با او جه متامله 
کند؟ تست که اه 0 ی 
ی 

خواست در را باز کند همانطور که دستگیره را گر فته لو د نگاهی 
درون جاه انداخت ۰.۰ جاه باترده جوبی اش درنا ق هوای تیمه‌تار بك 
وضع خیال انگیزی داشت ۰ صورت خودرا درآب منعکس دید . آب 
آرام بو د و مثل آنه‌لی مندر شید وان همان آننه‌آی‌و د که روزها 
بارها خودرا درآن میدید . 


4 وقتی ازاتاف آلتونین گذشت وباطاق خود داخل شده و در 


را شت سرش ست آلتونین آرام آرام درحالکه سعی مبکرد 
کوچکتر ن صدائی اسبحاد نکند ازحا برخاست و از اطاقف خارح‌شد 
وبطرف حاه ردفیت ودلو آب را سر شید . لب از آب نمیگر فت گو ی 
عطش شدبدی براو غلبه بافته 9 

خواب آزچشمش پریده .. سرش بدوران افتاده ...گلوش 
خنك شده‌نود. شاد تحت تآثیر صدائی که گوشش رسیده‌بود واقع 


۳ سلب ج دو د » صداهائی که ند ون قصرد و اراده ششد ۵ نود 


باردیکر پاورچین و آهسته باطاق خود برگشت . نبابدزنی 
که در اطاق دگر خواییده فهمد که او بیدار بوده است ۰ زرا او 
مطالی رارشنیده اه که هیچ لکدانی حی مسا زب 


ری ول 


تس 3 یت 0 آروی رن بت و 0 ما 
و ۶ و وروی لحاف گذاشته نو د ۰.۰ باو حود آنهمه احتباط که 
آلتونین بجا آورد زن صدایش را شنید. زیرا درآن شب خاموش. 
حز صدآئ ی که و او ۰ می رسد صدای. تور چم شننده نمی‌شد. ی 
د یوار دز فاصله‌ای و رارنداشت که نتو اند ی باشد و مرد در 
شام زا اهر کت اسر تاه ود و 2 2 
رن نبه‌شت. روی تختخوابش افتاد دستهاش را و 

یادن گداشت تفس آزام وطتی بود : و 
زمانی که حون آبد بت اطولانی‌بود طلست آنگاه ستبد ۵ صیح 


3 
و اند بر ونر عادي بخ ترو اطاک زا بر کرد - یت 


ی گیاهان اطراف حو ی و کر 3 قام2 کوه حر بان 
مق اک ون له های زرد 1 رب شش حلتو ه زنانین کته مرك ساتةه 
تکة ابری برزمین افتاده بود وباد ۳ میوز ند . نود درخشنده 
گاو آهن خالد نرم‌را میشکافت . موسم کشت اتیب زمینی رسیده" 
بو د . اسب یر اما قوی گاو آهن را میکشید استخوانهای‌دنده‌هاش . 
از زیر پوستشی که موالی سفید دنرم آنرا توشیده نود دیده میشد. . 

راه وفتن درردوی شخمها درحالبکه نکدست نگاو هم 


و نگ تا فسار باشد منظ ره ز‌سالی کت ارات کشا واو را یکی ِ ِ 


قلما وم مرزو ما آسادة فراعت بسیان مل انکیز است ۰ سای . 

ابر هرجند گاه يك قسمت ازمزرعه‌را فرامیگرفت ابرها درآسمان * 
حض میدرخشیدند سیم گونه‌های سوختهرا مرطوب میکرد درتا ۱ 
" عرعر بابرگهای سبز سیر در دور دست مزرعه صف بسته بودند. 
۳ درختی که «هرمان» درسایة آن آرمیده بود منظر؛ درختان مقدسی ۱ 
۱ 9 اد ات که دراعصار کهن ی آدمبان 0 آنها 2 
ذادی می‌پرداختند . ب. 


۵ ای بح ۱۳ 


بر قلب آلتو تین ۲3 م شیر شی سابه افکنده زو 5 او برد اه 
اهن نتکا فین درزوین 1 میکرد وزن ی بدست بدنال آومیرفت 
و تحم تا میباشید . 

9 باقدمهای بط نی تابذ ری او را دسال مبکرد 
هر لحظه خم مشد و دانه هارا درون خاله حای میداد و 0 
بلند طلاتی اش را ببازی میگر فت 

آنروز هردو تنها کار میکردند ۰ زیرا پیرمرد مربض بود 
وازکار کردن عاحز. حهره لاغر واستخوانی «هرمان» دربهار زردتر 
و نحیف‌تر شده نود تدکت نفسش لت نافته دو د ۳ میشد و صع 
زر به‌هماش جبلی خط ر ناکست. در وت نز نت ن هچ در بند اق نسودکه‌این 
ز من متعلق تهکنست او هر حه تبرو در تن وان 2 دو د همهر | در 
اواخر وتان دراوایل بهار برای آماده کودن رشن بکار درده بو د. 
ازبیکاری ناراحت میشد برای او هیچ منظره‌ای زشت تر ازمنظره 
وامیتن غ-بتو اد که مهمل و کشت نشده مانده ناد . گاهی عصر هت 
که دست ازکار میکشید ی‌اختیار راه میافتاد تامیرسید به یك قطعه 
زمین بایر آنجا باقیافه گرفته‌ای میاستاد وچون آلتونین بو 
میرسید آهی میکشید ومیگفت : «مثل انکه موقع شخم گذرد 
وین زمین همسن حال نماند) کشب که بازحمت خو درا نمىز غذا 
رساند «آلتونین» ناو گفت: ۰ «باید_ به‌طبیب مراحعه کنی» بیر مرد 


سر ش را نخان دا۵ه و اسخند مسحر ه آمیزی بر لنش نعش ست 
مثل اننکه میخواست بگوند «(طنیب جه فانده دارد» آنو فت‌بادست 
های ای ار فت با باره کند . 
سر دود دیک. شترمرد لتانهلی مهمار اش را که بیشتر 
رور های تکشنه می دو شید بسن کرده و یك جمدان کهنه سفری 
بداست گر فته لو د ۰ جمدان مسمعمل و جر لد دو د بحای ففدل و 
طناب پنبه‌ای بآن بسته بود بپرمرد میخواست بسفر برود. زن‌برای 
بین راه آو عد اب نهه کرده دو د خداحافظی کرد وطرف دن مزرعه 
ببر مرد گفت «نه نو امر وز برای ره سست زرمنئی تاست احتیاج 
داری و باند درمار رعه نمانی من نمیشوم باهای من آنقدرراه 
های 0 سس کرده که حالا این حند قدم را حیزی نمیشمارد». 
بدین ترتیب آلتونین وآن زن هردو تنها ماندند تاباهم کار 
9 
(مرد اطاف خوای) دوره اضطر اب و فا تون را گذرانده 
دود وحالا تمام رور را عم رده و اخمو گوشه‌ای کز میکر د. حودش 


سر 


۱ 
ح 


۱ 


۱ 0 رای‌عرادع دبانبخش میدانستند . «لتو تین » 


عقیده اما 9 که نع ذرم. ۰لفرد نه‌تنها کار مفیدی انجام نمید هند 


رلکه هر حه برسند خشك و بژمرده‌اش میکنند. ازادند و دهد رمیدانست 
که آلفرد درهمان اطاق خود محصور بماند . 

آلفرد هم ازخانه بیرون نمیاآمد فقط گاهگاهی برای آنکه 
سرفه کند با ناخنش را تحجیند جند قدمی از در اطاق دور میشد 
نهد فورآً برمیگشت ۰ حتی در فکر آن نبود که دررا شت سرش 
به‌بندد . زن قدری ترشی بغذای او میافزود وظرف غذا را زوی 
مز کنار نختش میگذاشت .۰ دیگر باکسی غذا نمیخورد ویاکسی 
همنشین نمشد ۰ این و صع 7 نود که تکلی آلتو نین 
وحود اورا فر موش کند . 

0 تا کی ار 3 فرصت تهية 
غذای گرم را تلد اس ۰ وامروذ ‌ م مو فع ظهر نان حورش حسالی 
نداشتند ی بیان رسیل کتان یه دید زا 
غذا بخورند ۰ «آلتونین» اسب را باز کرد سمابای جاوداری که در نه 


صندوق بود جلوش ربخت سپس آنر! برای چریدن در صحرا رها 


کرد . 


زن دستهاش را درجشمه‌انکه نزدیك آنها بود شست » 


وبا مقداری علف خشك کرد وك تکه برد وبدست «آلتونین ۰ ای 


«1لتونین )از مشاهده دستهای ظر دف و فوی که اکنون در آثر 
کار در مزرعه قدری خشن وزیر شده بود احساس لذت کرد . نان را 
در آیحو ر قیقی خیس میکردند وبدهان میگذاشتند . ان روزها شیر 
نمیخوردند زرا تنها راه درآمدشان شیر نود و همه را کارخانه 
میفر و ختند . ‌ 

هردوتنها بودند زمانی کار میکردند و زمانی به استراحت 
می بر داختند و هنگامنکه هردودرگرمای ظهر زدرسابهة دراسی دور 
میکشد زد ض ۵ 93 آلتویین شوی وشادمانی عحسیی نی" میزد 1 
شتا ان رورم امه .ان تنم لذت ننرده نود نمیداتشت 
علت این احساس چیست شاد هم نمیخو است داز زوانای ۳ 
خود کنحکاوی کند" ی لته ای و وی مسکر دج دی 
میخواست آن روز بپابان نمیرسید . گوئی يك روز عید با یك‌تعطیلی 
را میگذرانید . کار در آن روز برای آلتونین بمنزله استراحتی بود 
که س‌از هفته‌ها کار توان فرسا اتفاق افتاده باشد 

س از ناهار «آلتونین» روی علفها دراز کشید . 1فتاب 
زمین را داغ کرده نود اما باد نسبة ملایمی گاهگاهی میوزند ۳ 
شدت حرارت میکاست . زن نیز روی علفها دراز کشیده بود . 


۰ کت آنهتا از نانهای ۲و میکوردنبااسیا بفبت مد ی 


- ره د ۰ صورتش ات شده ود : وت فا ۱ 
ملایم میلرز بد . چشمانش سخال شد ه 6 گولی 0( اندیشه عمیعی 3 


و ود یت 
ِ بای نف ۱ رن دوخته 2 
ی طلالی موش : انس 3 


غوطه‌ور بود . 

از صبح که باهم مشغول کار شده ی حتی یک کلمه‌هم 
باهم حرف نزده بودند . حتی سر سفره هم «آلتونین» حس کرد 
رم وهی ان و ۱ و 
سرتاباش را میلرزاند بنحوی تعبیرکننهد این بود که بدون آنکه 
بطرف زن نگاه کند » بالضی خحولانه‌ای گفت ۲۰ فکر"متکناله سالا 
(هرمان» در ثهر جکار مبکند ؟» 

آنها تا آنوقت حز درباره مسائل زراعت باهم گفتگو نکرده 
نو دند . 
زن بدون آنکه بسوآل او جواب بدهد گفت : «آنو قتها کمن . ۰ 
در شهر بودم هرمان هم قرب دو سال در شهر زندگی کرد » ودر . . 
همان حال که باسمان نگاه میکرد ومثل انکه باخود حرف میزد . 
گفت : آنوقتها که هنوز خیلی جوان بودم » فکر میکردم که هرکز 


نمیتو انم در ده زندگی کنم !» 


دست روی, صورت خود کشید + کو لو مق ات آثار 
گذشته را » گذشته‌ای که هیچگاه » برنمیگردد از جهره خود محو کند . 
شسیس گفت : راستی که شهر حای بدی است همه‌حا دروغ وحفه 
بازی است ۰ مردم همیشه گرفتار کشمکش زندگی هستند بیچاره‌ها 
2 های بی‌جان مثل صورتگهای دروغی ۱ 

بار دیگر سکوت کرد ی دوخت ۰ (آلتونین » 
حس کرد با آين حر فها نمیتواند آنچه را که در دل دارد پیان کند . 
باز با صدای گر فته‌ای گفت : کارخانه هم همینطور است وقتی که 
هشت ساعت کارت تمام شد واز آنحا بیرون آمدی وقتی دستهات . 
شد . زمین داغ بود اما باد خنکی میوزید نسیمی که از طرف بیشه 
میآمد مرطوب بود وبوی دل‌انگیز گیاهان ناشناسی رابمشام‌میاآ ورد. 

زن تان ندنک شروع بصحبت کرد و گفت : بدرم 


یه تریست من توحه داشت و مرا بمدرسه+.فرستاد مرد 


نانوائی بود سواد درستی‌هم نداشت‌اما آدم بااراده وعاقبت بینی بود. 
بالاخره توانسته ود راه ترقی را بیدا کند نسبة تروتی هم حمع 
کند . . عادتم براین بود که همیشه همشاگردانم را بخانه دعوّت 


ون ۳۳1 2 


وم 
هرجه توی آنها نوشته شده راست است خر 


نم ان 
0۳ رو کردم بخواندن کتابها خبال میکردم 


کردم 2-9 اتومو بیلی اه .۰ . من خیلی بخودم مر ۵ بودم ۰۰ 
نو لهایش را در راه خر بدن ساسهای رنگار نگ صرف میکردم .. 
به‌مهماد نی‌ها میر فتم ۰ مهنمٌانبها راه میانداختم . دوباره و 


آروی صورتش » «آلتونین» مراقب او ود . گولی میبخواست آنار 


گذشته را » گذشته‌انکه هیچگاه برنمیگر دد انمجهره جود مجو با 
نگاه «آلتونین» روی بازوهای عریان وبدن ورزنیده آو دوید که اکنون 
بالباس کار روی علفها دراز کشیده بود ... قسمتی از گردن وسینه‌اش. 
از بر هن بیرون بود ذرات گل روی بوست لطیف او براکنده شده 
نود آلتونین نگاهی به کفشهای کهنه‌انکه با کرده بود انداخت . در 
این هنگام زن برسید : «خیلی در کارخانه بوده‌ای «آلتونین ؟» 

(آلتونین» سر حاش تکانی خورد ۰ بچهر ۵ 4 قهوه‌ای رنگش 
سرخی شرم نقش بست نگاه صربحی بزن کرد وبالحن صادقانه‌ای 
حواب داد «هشت سال » وسیس اضافه کرد (به بخشید اسمم 
در واه قع آلتونین نیست !» 

۱ شعاعی از لابلای ابر ها برجهره زن تافت واو دستش را 
بلند کرد مثل اینکه میخواست چشمانش را از تایش خورشید حفظ 
کند . «آلتونین» که باردیگر آرامش خود را بازیافته ود گفت : 
«آنوقت که گفتم زن ندارم دروغ گفتم .. زن وبچهٌ هفت ساله‌ای 
دارم ... آنها در مشرق. - فنلاند هستند .» 

صداش محکم وثابت بود . پنجه‌هایش را درهم حلقه کرد 


ونگاهش از روی مزرعه گذشت وبه افق دور دست خبره شد هت 


دستهاش را روی جشمانش گذاشته بود مثل انکه اصلا حر فهای 


۳ و یل سایق وا تمام 
کند ...۰ گفت : 


«او انتدا تظاهر میکرد که از خانواده شربفی است . 


صحبتش از معاملات بزرگ بود ی و 


کوچکشان ضدا میزد ... آنقدر هم با من خوش, رفتاری کرد که 


فریفته, او شدم ... بابول یدرم خانة خوبی ترتیب دادیم .. اما همه 


اننها دروغ بو د همه‌اش : حفه‌بازی نود .۰ ۰ مدتی نز دك بزشك روانی 
ی ی ی ان مت موی و بر و 
میشد ویر انه بازی راه ات 1 میجند ندم ازاین عملش خو هنم 


میاید . و ونم بیایشی صو ان مد شنم 


1 فا والاری 


1 ۱ ری 2 
عز 1 ۰ ِِ 4 ۳ 
1 9 9 
۱ ۰ ن 
3ج 
۱ / ۳9 


ناگاه برخاست ونشست وشروع کرد بحمع کردن سفره 
«آلتونین» هم برخاست وبه تدة درخت صنوبری تکیه زده وبحرکات 
واعمال او جشم دوخته بود و حنش اندام زسباش را در زسر 
ببرهن گشادش تماشا میکرد . وهمانطور که دستش را ساف‌درخت 
تکبه داده نود گفت : 

من تا حالا نتوانسته‌ام حتی يك پایاسی بدون عرف ریزی 
بداست بیاورم ۰ وباو جود ان خانهانکه در آن زندگی میکنم مال خودم 
بافچه هم دارم خودم بادست خودم آنرا شخم میزنم » و به آن آب 
مید هم آلاجیفی هم درآنحا درست کرده‌ام و در زر آن میزکاری 


جیزهای دستی می‌ساز م و می فر وشم ۰ 
بان حرافش را برند وبرای صداکردن اسب سوتی کشید 


واز میان علفها بطرف آن براه اقاد :رن ات یا تعل رد و دور 


حالبکه روی بالهای او دست) مکش تب بحر فهای خود ادامه داد رن 
دو این هوفع پستیتی 9 1 و ظر فهای آبحو را حمع کرده 
در سد میگذاشت + دز نی ازشبهای بائیز گذشته کلاهم را برداشتم 
ویر اه افتادم ۰ همینطور ی 3 خانه یرون 
آمدم ذ بدون هیتج وسبله‌ای ۰ ففصط کلاهم را از حجوب دختی 
ی تاره ۱ 

اسب را حلو کشید ویگاوآهن يم بست وزن هم سبد خود را 
از کیسهانکه نزديك او لو د براز تخم میکرد ۰ تاعصر لاننقطع کار 
کر دند ۰ آلتونین زمین‌زا میشکافت وژن‌هم 9 ی بذر میباشید... 
هر جند گاه کمرش را و میکرد زا ی ر فع شود ۰ 
«آلتونین» وقتی تا آخر مزرعه مير فت برمیگشت وبابیل ردوی بذرها 
ر! خاك میر بخت . آفتاب بافق مفرب نزدیك شده بود سابه دراز 
اسب روی زمین افتاده دود . 
خالی بذر را بدست گر فته بود و«آلتونین هم اسب سفید و خستهرا 
هکت 


و 
روز بعد «هرمان» برگشت . با گامهای خسته و لرزان 
چهره زرد و خالآلود و تن کو فته باچمدان طذاب پیچ خود واردشد. 
فقط سلامی کرد وبك راست ر فت توی رختخواش خواید ۰ آما 
عصر که برگشت پر مرد مثل همیشه کنار نحره نشسته بود . 


"۳ ای ی اش ه از شین تاتتا ی ای ایحا تا تا 


بات سل دا ان سس ی ای نک بآ عیشت بسانت بت مش ی 
و 11 
ِ ۱ #۷ 


َِّ س 4 1 ث‌‌ نز 


عصر که بر گشت » پیر مرد دا 
دید که مثل همیشه کنار بنحره 


و قتی جشمش به «آلتونین» افتاد يك گردة کوچك تان مفز 
تاو داد وتا تسم محرولی ۱ 

«آلتونین اننهم و شما ) 

(آلتوتین» با قلنی لر نز از شوی انرا رف .-لیست ستال 
بود که دوران کودکی را بشت سرگذاشته بود واز آنوقت هیچکس 
برای او نه سو قاتی آورده بود ونه هدبه‌ای خرنده بود ۰ مخصووصا 
وی خست وییوای پین مرد زر ۳ ۱ 
یس ی رد ی ند 

د چه‌م‌توانست بکوید 8 که مق اب فرظ 
آورم . بعد با انگشت زد روی سینه‌ام و خوب تلا وس 9 
نعد گفت نفس بکش . آنو قت گفت نفس نکش ۰ بعد یمن رو کرد 
دی توا ی یچ و 
درد ی ار ! گفتم چرا شرت 
مثل حعبه بدستم داد وگفت :«توی این تف‌کن ! »من حوصله محادله 
نداشتم » تف بزرگی در 9 انداختم ی مرا به بیمارستان 
بفرستد از من برسید چقدر بول دارم .. 

آنها ينك بیمارستان بسیار عالی ساخته‌اند ۰ نمیدانی جعدر 
خرحش شده مسلما کسانی را بان بیمارستان میفرستند که بول 
حسانی ند هند . اما من گفتم ری ربج ی ۰ هرحا 
باشم بالاخره خواهم مرد !» 
: 3 و 
باخودم گفتم بالاخره دوا فروش هم بای زندگی کند . مثل همه 
مردم ۰ از اینحهت اصلا چانه نزدم هرچه گفت برداختم باورود 
بمزرعه مثل اننکه کایوس وحشت ناد مر گد-اورا ترل: گفته بود:. 
بیرمرد سر خوش‌وشاداب نود« لتونین» بالحن ملانم ومحست آمنزی 
برسید هر 

دی ان ی ۱ 
در را باز کرد وگفت حالا زود است دو ساعت دیگر باند صبر کنی ۰ 
و قتی فهمیدم خیلی وقت دارم روی پله‌ها نشستم سفره‌ام را پهن 3 


, خوردن . 3 و سس و ری ی 
+ مکی 3 2 ونمحض آفشار دادن داخل شد زد . قر دب دو 
و ساعت :4 گدشت یمن هم اطلاع داد که حالا میتوانم باطاق انتظار 
وارد شوم . وارد وت 
تر سل 1 دیگری نان از دسحالم و 
" آوردم ومشفول خوردن شّدم ۰ بله » اننطور که ملاحظه میفرمائید 
تا رسبدن به طیب خیلی زحمت نکشیدم . ۱ : ۱ 

دوباره آلتونین برسید : «دوا براستان خوب بود؟) 

بير مرد لبخندی زد و گفت : «فقط گران بوّد » گران .. 
رامیت تکاری خوردم عر جرا یج آورد ‏ 
حتی نزدیك بود نفسم بند بیاند 4( 

و ۰ «ممکن است بیشتراز مقدار لازم خورده 
و 

ی دنک جازم 
۱ 1 
دست ویام سست شد . 
خی سفق قطبی دشن برجنده مشود ۰ با برانن ا 
وی دکردین جراخ نداهن . او میان خود 
(مرد اطاق خوابی» در خاطرشان خطور نمیکرد مثل اسنکه اصلا 
ی خارحی تا سک تون متفول شس‌ستن ظروف نو ۵ وآلتونین 
هم دصحبت بر مرد گوش میداد ۰ گوئی این دارو در حسم او تاثیر 
سزائی کرده نود . یرو وحیات دیگری ناو بخشیده بود . «هرمان» . 
صفحات دفتر خاطراتش را ورق میزد وییاد گذشته دلخوش ود 
-شاید هم ضعف وناتوانی‌اش بیشتر شده وخودرا بگور نزدك تر 
4 مبد یل ودلش مخو است. بنداز بای خاطر ات خفته نگشاند ! 
۱ ۵د اجات هط مکی نات 
و 0 ی 
تا تراک نقدی: باجفت کفشس سست خرنده اودی : ۱ 
" تا کثیف نموند + فقط موقع رقص هی نوشیدم ی و 
هس کی دنت 2 


ی 0 میکا والتاری با 


«آلتونین » خندند . . مدتها بود که خنده برلبش نیآمده بود .- 
با آنکه بان قاری ۱ 

پر مرد دوبار بعداز سکوتیطولانی شروع بصحبت کرد 

ره من در حوانی اننطور بو دم ما اون تال 3 
حی دست . دیگر بایدر جمترا کم کرد دید حاه وی 
فد بحانه‌ای که همه طولع دوم ات سل مایق رد ۱ ۶ 
بی‌عقبدگی به حهنم (مد» روز شده لابد اعتقاد به بهشت هم دیگر 
طر فداری ندارد ۰ اما موه ن به‌آن هشتی که مادرم برانم وصف میکزد 
عفیبده‌ای ندارم . ۰ آژ بن روست که چند ی مر 
و لی در اولین فرصتی که مراسم ( قداس) برگذاد شود حودم را 


تکلینا خواعم رساند بمادر مر داوم وی کر و ۳ 


را تزدیك دیدم حتماً در لها و 

«آلتونین » » فر ناد زد ۰ «هرمان‌آنهمه رت نکن ». 
اما خن کرد صدآاش بدل نمی‌نشیند » صداش بیگانه تا ات 9 
بر مرد » وقتی می‌بیند راحت وآرآمش وق ۳۶ در آغوش مرگ 
تخت میا وود * جر طاد رد ۰ 

برای ان سب نفر که این اطاف ی و آنهار | ِ( مان 

گرفته بود امکان نداشت ظاهری خلاف باطن نمودار سازند ... در 
کارشان تعلت و دز کفتارشان دروغ نود . این عادت مردم شهراست 

(آلتونین » درباره مرگتد خود فکر کرد آن روز را اد 
آورد که کلاه خو درا از رختآودز برداشت وراهی را که بائیز رن 
رنگ عزا زده بود دربیش گرفت ۰ واز دودکشهای کارخانهابکه قامت 
باه خود را درآسمان - اسان ی که سرخی واینین حووتسدغر وت 
برآن. خیمه زده نود - افراشته بودند » ؟ م کم دور شد ۰ او دیگر قصد 
مراحعت نداشت تا هر هلا زنده شطد ۰ 
فش کرد که مر کش خلی دور لنشت:. او تنها خواهد مرد! 

او همنشه ساکت و گر فته لو د . ۰ تکسی حز بخودش اعشماد 
0 ی هي 0 بو 9 دبگر در اثر همین خود 

کتمن که تنشارش نرومد و شلات ی ۳ 
سالمی دارد باید طبق معمول از عمری دراز بهره‌مند باشد مرگ باین 
محو شد ... راهی طو لالی درمفایل خود هن د رد 

راهی که در طی آن نه انبسی دارد ونه ر فیقی وبا وحود ۱ 
این در همان حال که روی آن صندلی جوبی توی آن اطاقف محقر .. 


و ی رن از 
بکثار احاق آمد . سرش. را بطرف او بررگردانید صورت رنگ 
بریده‌اش میدرخشید ۰ اما جشمان آبی رنکش در حتخات تار کی 


رم نا و رو 


9-۰ 


0 گر جقدر ساده‌است . وآدمی جگونه باندكد 


ی خوشتشت مشود : نك اطاق نیمه حارنلة ) حرکات مأئوس 


بت ژن 9 که کنار احاف استاده ویر مردی که باش لب 


۱ 

رد ۰ او سختی زندگی را زناد دنده بود . دعا میکرد تااین 
آرامش برای او حاوید بماند در حالیکه روز گار بسیاری از جیزهائی 
را که بدان دلسته ود با ی رحمی تمام ازاو گر فته بود جیزهائی . 


که براش مقدس بودند و به‌آنها امید میداشت . 


دز این مزرعه ساکت وآرام کم کم بهار در تاستان حل 
د . زمینها سبز ومحصولات بثمر آمده نود . دوارهای طو بله 


2 ی آند ود کرده بو دند شها صدای زنکو له گاو از ببرون از کنار 


دبوار باغ شنیده میشد . 


۱ از انبار غله که درو ننحره سشتری داشت اتف نج میکرد نوی 


روت 0 4 دبهن ان مبا مد ون | دوی 


و بلند و قره دور دنت دم میووخت کج وه مه 
و یذ ملنی_ دراز میکشید . بپرمرد مریض بود ۰.۰ اگر جچه 


2 ح سس ی برد 9 دردی که ب ‏ و تا یی ۳ 


۷ ۳ میکا والتاری 9 


سس 


ی 0 و و تلانشن تحیف‌تر 9 ۱ ۳ 
قادر نبود به ندای اراده‌اش حواب مشت بدهد . آن دستهای توانالی ۰ 


که سالهای دراز دشوار تر ن موانع از بیش بر مبداشتند اکنون 


دیکر توانائی کشیدن تك‌سطل آب با ينك بشته هیزم را نداشتند» حتی 3 
قدرت راه رفتن نیز ازاو سلب شده بود زرا س از هر جچند قدم 1 


باید برای تازه‌کردن نفس توقف میکرد . 


ابتدا آزاین وضع ناراحت میشد وخون غیرت 9 1 


و فتور بی‌نهات را نداشتت. 5 


ساقه گیاهی را میان انکشتانش لمس میکرد وبا بدنبال کل خودرونی . 1 
اه . بعضی وقتها هم کار کردنآلتونین را تماشا میکرد و زیرلب 1 


جبزهالی میگفت که درست فمهوم نما . ازدیدن هیکل «آلتونین» 
لذت می‌برد مثل اننکه در خود احساس حوانی میکرد؛ 


توی آ فتاب روی بله جماتمه زده نود ودسته بیل را محکم ‏ 


میکرد. «آلتونین» مشغول کار بود ۰ «لتونین» اک 
3 عصضلات در هم یجیده » شانه‌های بهن 0 بار يك ودستهای 
قوی در قلب پیر مرد شور وشعفی برپا کرده بود . او همینطور موقع 
دوشیدن گاو هط فا و وندستهای 
زن که با آهنگ موزونی برای دوشیدن شیر بالا وبائین میر فت 
ناسا تک ۰ درا حال افکارری سر ش میزد . دلش مبخو است 
جوان بود . ثروت و مزرعه‌ای داشت زن جوان ورزده‌ای میکر فت 
وشبها در آغوش گرمش میاآرمید ؛... ؛ ولی این آرزو بزودی از 
خاطرش محو میشد زیرا باز گشت آرزوی‌محالی بود اما آرز و 


میکرد همینقدر زنده بماند ۳0 برداشت محصول امسال را بچشم . 


خود به‌بین-د .۰( هرمان » مثل همه یرمرد ها وقتی 


بیاد مرگ میافتاد لذت می‌برد ! بسرزمینی که بزودی حسد اورا در 


هت و مت مبورزند . بادگارهای خوش وناخوش 


ات در 2 هنش میدرخشید و خاموش میگشت :این مساأله براش : 


محقق شده‌نود که‌مر گد اگربیاند ماننددشمن سهمناکی تبست بلکه‌جون 
رفیق مهربانی است که در سابه شففت او میتوان برای ابد غنود . 


روز های طلائی و روشن دابستان از بی هم 
متگدشتتند . گنجشگان روی مزارع گندم وجاودار برواژ میکردند و 
ی ی ی ۳ و 


ورن از زیر بوست بید؟ ی تر می‌نمود. 
ه ان روی بر ند ه و آو, نو د ۰ گولی 


مرگ بصورت مردسالخورده‌ای محسم شده‌واکنون هلوی «آلتو نین » 
نشسته است ۰ بر مرد همیشه آرام بود مثل ابنکه سکوتی معنوی 
بروجود او سایه آفکنده بود . 

زن عمیقانه بصوّرت آلتونین نگاه میکرد - مردیکه هنوز هم 
خود را غریب میدانست - وقتی دستهای بزرگد اورا میدید که 
اشیاء را با قوت رت و ال تست 9 


تاو استی بکار خود رد : در ود 9 اطمینان و قرت 
قلب می‌نمو د . 

و قتی تصور میکرد که رو زگاری آلتونین لا مهافت را 
رخت آویز بائین بیاورد وبارش را به‌بندد وکلاهش را زوی سرش 
محکم کند ودستش را بعلامت خداحافظی در هوا تکان دهد » غم 
اضطراب آمیزی برروحش چنگ میزد واه دردناکی لبهایش را 
داغ میکرد . 


ام ای مود االتو نم اس آوست» عا‌گریاست که و 


مزرعه او کار میکند ای مت میا موش . هنوژ طرز کار 
بردن اسباب سفره را نمیداند ۰ وسر سفره ففط از کارد استفاده 
میکند حتی همیشه دستمال سفره را کار نمی‌برد . هفتای کار 
کنار نهر جامة عرق آکین وکثیف خود را می‌شوید . ولی خودش 
در شهر تربیت شده » در شب‌نشینیها با لباس دکولته زیر حارها 
و جلت< اغهای بلور ن با دوستانش ملاقات کرده‌است ۰ کتاها خوانده 
وبارها در حلسات امتحان حاضر شده‌است . اشیاء گرانها وعتیفه 
را دراشکاف مخصو صی جمع‌آوری کرده و بدیختانه‌بامردیکه 
در خور او نبود ازدواج کرد باهمه اننها میخواهد خود را بانجه 
هست راضی کند اما حسم او بمنزله حوضی قشنگ وخالی شده 
نود که گوئی هرگز زندگی در آن راه تیافته است . 

او بیش از اننها - بیش‌از آنکه دراین گوشه دور افتاده اسیر 
مردی که جز شهوت وشکم چیز دیگری نمیشناسد بشود - در 
ی مک هه تاحتماهای »زیاس سر باوج ۱۳۱ 
کته بردند خیابانپابی اسفالت ودر-مبدانها وعهار راهمهاته 
جراغهای رنگین راهنما خاموش وروشن میشدند از همه انها 
میتوان دل برکند وبهر حور زندگی میتوان رضا داد همه جبز را 
میشود خیال وزیا پنداشت اما تنها يك چیز است که تحمل آن 
براش ممکن نیست وآنهم رفتن این مرداست .۰ این مرد جدی و 


بعت یز ۷ و 1 ۳ ٍِ_ بط ٩‏ ۴ ض ۰ 1 
چا ۲ ۳ 23 1 ۳ 8 : 7 5 ۷ 
ی 3( تاتلرف: 1 ۷۱ 

1 ۱ 
سور لوید ۳۹ 9 5 2 


۱ 
1 
ٍ 
1 
۱ 


ی و دو ی ۰ 


ی سر ون میا ند . ۱ ۱ ِ یب 
و دا ۲ 

بك روز زن س‌از دوشیدن گاو سرحوی آب خم شده بود 
مینست و در همان حال این افکار در معزش جرح میزد . 
نات خنك مرهمی بود که بر زخم دردناك و ملتهب دزونش 
و منشد 2 خلال درختانی که دامنة 4 بو شیده بو دند 


صدای زنکولة گردن گاو شنیده ميشد این نفمة دلفریب در آن ‏ . 


هوای آرام بامدادی لطف خاصی داشت . برای اولین بار لبخندی 
وه لش تقش بست مد تال ۲ 
بود . اما امروز صبح س‌از سالیان دراز جون سد شکسته شد . 
بدون هیچ علتی ... احساس کرد همه وحودش را نشاط عحیبی فرا 
گرفته است : بازوان سفید و توانای او بدن نرم‌وظر بفاو همه وهمه . . 
اعضاء و حوارحش لبخند میزدند. کم کم جشمانش‌ازاشك‌برشدند. ‏ . 
گرمی و حرارت تابستان تا اعماق وحود او سرادت کرد . وحود او 
که سالها سرد ویح سته نود - گونی از خواب کگرانی یز خاست< 
جر ی تا رد های و جود او نیز 


۱ ۳ 4 ی 
ام و 


افتاد . دو بچه خول که صدا میکردند و با نیش زمین را میشکافتند 


تا دار نشده نود .. او که حون فربانی : ی اراده‌ای 
سالها تسلیم خواری و زبونی گشته بود گوثی دیگربار روح هب 3 


۶ همانطور که :اب از لای انگدمانش میگدشت متل اشکه ها ۱ 


شا خشگنها واخیودکیهای میا اسرد ی د وان رن 
اشکت شده بود آسنتین لاس جرکی را کهمی‌شست مفایل صورتش 
ی ار ی 
ان ی را خشك کرد و آطرات خود را وحشت‌زده‌گاهگرد» مدا 
0 ۳۹ درحال گر به د رد ه باشد ۰ حیح میداد «حلوی بیگانگان 


سا عران شود ولی کسی انیك ۱ 


مدتی حرئت نمیکرد بخانه برگردد از این رو بطرف ای 
حمام رفت ولحظه‌ای همانحا تکیه‌داد. بك‌شاخه کوجك کاج را حدا 


کرد و در حالیکه با آن بازی میکرد آهسته بطرف آغل خوکها براه 


همینکه او را دندند دهانشان را بازکردند» زیان‌بسته‌ها گرسنه مانده 
" بودند ۰ زن به‌دیوار تکیه داد بجشمان ریز رک و 
۱ بت و 


+ 


زد بن استتی وا 9 واز ی 


ار . جو شلد سسته و بازو هاش راقیر ی 
نود ۰ ژان بیادش امیت < که آلتوبین ات ری در رك کار خانه تاو 9 
و 9 و يك فرزند ای درحالبکه د رد ۵ از او اسر مت 
نمیگر فت سینه‌اش را ردوی تخته های کف اطاق 0 ۳ ۱ 


چرنی کرد صورتش سرخ شده دبنت یا هن جات 
دا 
لحظه‌ای بعد باطاق ات وباحار وت ان دار که ۱ 


۱ 


الیاف کاج ساخته لو د شروع یت بحاروت ردن ۰ آلفرد و 


شوهرش بود درحالیکه بند شلوارش را بدست گرفته بود باصورت 
نف کرده ومو های فتاه ام باتماق و وجرب زیانی از او 
خواست تايك فنجان قهوه‌برایش آماده کند. آلفرد بکدست خودش 
"را در دهان کرده بود و بوضع تهوع آوری میجوید . زن آنرا ندیده 
۰ گرفت ۰ وهمانطور سرگرم کار خود شد . آلفرد خودش بطرف 


راو فتاه و فتجایتی:ر! از قهوه دی ۳ 


هایش انداخت وبطرف زن حمله برد. 


و ناصبدای صضعیفی کت رد دنت نز ن!)... و 


استاد و اه با خشم و غضب به جشمان آلفرد نگر دست... 


درحالیکه زیر لب تراهم ی ار حضرت ‏ . 


عیسی!. ... بخدا زندگی نیست حهنم است ۰ جهنم ۰.) 
 .-‏ آنچه دراین روزها بیشتر اورا عصبانی میکرد مطرود و 


و مایت ام # : و توجهی نه‌تنها ۳ را ۳ 


دار ۴ و و وی 9 بیدا و ‌ ۰ 
طوله رفت . چند مرغ خانگی داشتند که روزها در مزرعه‌میکشتند . 
۱ زقس شتروانی که جای تاویکی بود میر فتند 3 
زن جستجو کرد جز يك شاخه چاودار چیزی پیدا نکرد شماع ۱ 
و او ور مره واه 
درخت سیبی که آخرین گلهایش میر بختند » درنظرش آمد . آلتونین . 


اد مت ی یی دا ون توا وت ی بو ای ای ای تشز ای ات وا 


1 


ابر 


۰ 
... با تملق گوئی و چرب زبانی 

از او خواست تا فنحانی قهو ه 

برایش آماده کند . 


باتلاق 7 


نمی‌شنیدند کاری هم باو رجوع در اج حال مظلوم 1 

9 نشب لو د. ۰ گاهگاهی برای خودش نو حه مخواند.. هر نی ۲ آ وا را درد 
نمی کرد "ند ی‌اش نهوده تلف شده ود همیشه تنها وئیمارنود : 
ی بداشت :۰ شنها معل ویک خیوان ,وی 
آورا درقفسی حبس میکردند . حتی دیگر بقربة مجاور هم حي 
رفتن نداشت . ازان ود هلف در تساه و نستگکا برانی برای 
مرغان یس ود او ین ات کف کار 
را که داخل اطاف او تستات 8 لو د بر اند . رك رود ات به‌یشت 1 
خی سوب رشان بواخت 3 1۰ 

1 و پر خبزی غانع توت سایق نفد 
های عالی برای خود طرح می‌کرد » مزارع اطراف خودرا هرروز در 
عالم خیال بکجور کرت بندی میکرد حالا عاطل وباطل شده بود. 
روی تختخوابش دراز میکشید و بعکسهای لخت وشهوت انگیزی 
تاه توف خیره-میشد. کم‌کم افکارزش حاهای ,دیگر 

بدنبال زن وشراب آنقدر دقیق میشد که آب از گوشه دهانش راه 

میافتاد ودون آنکه ملتفت شود برجانه‌اش حاری میگشت‌آنو قت 

بخود میاآمد وبحال‌خودتأسف میخورد. فکرمیکردزنی‌رادوست‌داردکه. 

بمیل او باشد هرحور که بخواهد بااو رفتار کند بهرنحو که‌سندش 

ناشد ازاو لذت سرد . اما ان زن خشك و بیاحساس است.نمیگذارد 

که داش متتواهد در آغوشش نکشد وازای کام‌بگیرد. ۱ 

س 3 فععط شهو تش را خاموش میاه آ نطو ر که 
باید آورا ارضاء نمیسازد زیر شیرن ترین ساعات عمرش را باضرنبه 

های بیابی که برچانه وسرش فرود میاآًورد تباه می‌سازد . از این‌ر و 

گاهگاهی جشمانش را می‌ست وزش را که درعالم تصورات جون 
فرشته‌ای زسا ومهربان شده بود درکنار میگرفت دستهاش را 

بگردن او حلفه #ستاعت درواقع این خو اب و خبالها اورا تشسکین 
بودکه همانطور که روی تختخواب سرد خود افتاده بود در عالم 
خیال لب برلیش می‌نهاد وپستانهای صوس‌انگیزش را سینه 


11 
هد 
۳ 
29 
طّ 


ای اون کزان مت مایا اس سس ات۳ 


ای با از دز ما 


گیاهان بلند شده بودند » درختان کاج 1 شعاع خورشید 
میدر خشیدند ۰ درخندق کنار مزرعه مرداری افتاده بود ومورچه .. 
سواری‌ها باو حمله کرده وگوشت آنرا غارت. میکردند . شب‌هاخیلی . 
کوتاه شده بود مثل اینکه روز های بهار بهم پیوسته بود ۰ پس از 


اب کرت هر هرمن سوار کري شد و 


ده روزه بطرف کلیسا براه افتاد . شاسته هم آن نود که پیش 
ح ازآنکه از ذدسحهة ربانی نجورد دهان بطعام این حهانی نبالا ند. . موقع 
عزیمت باآ لتونین خیلی حرف نزد ۰ تنها جند کلمه که آنهم ضر ورت 


ابجاب میکرد میاشان ردوندل شد. وقتی اسب را بگاری می‌.سست 


۳ آلتونین 0 و گوئی رخ 2 ار ِ رد نو د. 3 


0 سنتر و سیر اب شود ِ 


: سادی اورا ازتناد خدا فافل ساخته بود اما هنوز در کانون قلش :۴ 


آمور معسنو ی دور و تاآنحا که دیگر و را محترم 


بیدار شد ه باشد کی برده‌ای از حلوی‌جشمش‌افتاده لو د و همانطور ۱ 2 
که‌گیاهان ان ال وان یرتم حقابقی در قلب او جوانه می زد .- 


۳ ون باتاق خود آمد زمین را حاروب کرده و تمیز دید 
وکدسته گل وحشی درك ظرف سفالی روی میز حای داشت. ۱ 
این اولین بار بود که زن برای مصفا 0 اصاب تروشم لا ۳ 
3 نم کل بیج 9 ۱ ام 


تسم برچهر 1۵ لتولین شید ه ود ی ار ۳ 
نعد از تعمید آنو قت که کودلد نود از آن نانءحستتت و شاب خورده ۳ 
آورده وبرای نك رم کردن نمیدان مسبارزه حبات رانده شلد ۵ ی 3 
اما طولی نکشید که زندگی کارخانه‌ای اورا از دن واننگونه 


نمیداشت واگرجه هو ز [ ۳ زمره ارات ات تاو درنیامده‌نود» اما 
ان عقادش جندان شاتی نداشت . اگرجه مدتها بود که زندگی 


حرقه‌ای از توحید میدرخشید . آزانن حهت وفتی صفای بیرمردرا 


دید گوئی دلش دوشن شد وهمانطور که مبان درطو له استاده نود 
آنقدر با نگاه خود گاری پرمرد را تعقیب کرد تا ازنظر دورشد.. 


نسوس 3 در بیچ حاده ناید بد شد آلنئونین تصور کرد 3 
9 متخسمه مر که تدی کاری تسه وافتانطست راد ای 
7 شجو ای خود تکان مبد هد ۰ باز تاد نان وشراب ی افتاد ۰ نان 3 


وشراب که گوشت وخون مسیح‌ند . آلتونین درعالم دیگری بود. 


وقتی بخود امد حشمانش وا مالید معل کسبکه ای حوات عسیعر ۰ ۴۰ 


روزهای کشنه عادتاً ۳ قدری دیرتر میخوردند. ۳ 


۳ ۴ 
ها 9 


فا ۹۳۵ ۰ :۱۲ + 2 ا 2 ی و 2ب روز 


هی دا آز دست متبره بث کشیش کته بوه نی که کوشت 


"مسیح است؛ زن مقداری هم غذد! در‌شقابت او ر یخت ) آلتو نین 4 


آنراهم بلعید ۰ زن لیوان اورا براز آیحو کردوآلتونین 0 
ی برخاست ازشدت خحلت نه آززن تشکر کرد و نه 
دهنش را بایشت دست باك‌کرد . فقط مثل هرمان کف دستهاش 
را گوشه میز گذاشت وهمجنان خمیده لحفه‌ای استاد . دران 


رین و و بآسمان کیود وروشن چشم اه 
احساس میکرد همیشه جشمان رن دزنظرشن ش, مجسم ای 


جشمانیکه رو زگاری جون دو تکه مش کنود. بی‌حال و محتررشت 
دنو دند اما امروز لطیف » مهربان » زا و براحساس‌اند ۰ این 


دوجشم همیشه باو مینگر ستند . ۰ در قلب او لرزشی حاصل‌شد... 


متل ابنکه حریت بالهایش دا روی گونه‌های وق سر وان 


کوک 

آلتونین مدتی همانحا نشست ۰ دستهاش را روی زائو 
هاش انداخته بود. وباجشم ی را! که نابد ید میشد دسال 
مبکرد . [ قطعه ابر سفید درافق حر کت مبکرد و خو درا نو سط 
آسمان میکشانید . آلتونین و قتی سربرگرداند و «مرد اطاف خوابی» 
را دید ازخانه خارح شده وروی بله‌ها استاده اطراف خودرا نگاه 
میکند سرتاپایش را سردی ناراحت کننده‌ای فرا گر فت ۰ معلوم‌بود 
که آلفرد میخواهد بگردش برود او بعادت روز های کشنبه - 


۶ کفشهاش را توشیده بو د . آلفرد ز در جشمی یگاه کین توو انا ای 


بهآ لتونین انداخت وبطرف او را 9 نوشن اعساس کترد 
۰ عصضلاتش را لرزشی حفیعی فرا در فته دستت وباش ی‌حس شد ه 
سانش را بی‌اراده می ندد و باز مبکند ها مرد جند قدمی که 


برداشت راهش را کج کرد و بطرف دری که چارپایان آز آن به‌جنکل 


میر فتند براه افتاد . درراه سنگی از زمین برداشت و را تندت 
پدیواد آغل کوید آلتونین مواظب حرکات او بود ... وقتی کنار 


نرده ها رسید دستش را گذاشت روی نرده که خودرا بآنطرف پرت 
4 فد ۳ اب اس درد زمس غلطید ی 0 فحش میداد 


ی اب یت سید ی ( 0 اک بر و که 
پیش آلتونین گذاشت . آلتونین نان را باولع تمامی‌خورد گوئی نان. 


1 


سً میا والتادق ی ۱۳ 


کیان تشد : 


درست درهمین لحظه ون ازایاف ار ۳1 


استاد ۰ آلتونین وقتی جشمش باو افتاد از تعحب فر ناد زد. ۰ زبرا 
زن بیرهن زبائی پوشیده بود ازيك پارچة گلدار وگرانبها ۰ بر هن 


او سباز خوب دوخته شده لو د ۰ فسمتی اژستته وباز وهای اورا. 


نشان میداد ۰ موهاش را بطرز جالبی آراش کرده لبانش را فرمز 
کرده بود درقیافه او آتار هیچ غم واندوهی مشاهده نمیشد روی 
زمین حم شده بود تاگلی‌را که حلوی باش روئیده نود بچنند . 
آلتونین لبانش را پرلبخند دید . برای اولین بار بود که‌زن 
را بااین وضع دلفریب میدید. چشم بدستهای ظریف او دوخته بود 
ولی زن درحالیکه خنده نمکینی برلبانش نقش بسته بود نزديك 
جامه برتتش وتنش زیرآن‌جامه زیباه میر قصید. دستهایش 
را بشت سرش گذاشته لو د ... شاد این بیراهن زسارا برای 
همیشه کنار گذاشته بود اما جه باعث شد که درانن کشنه‌دل‌انگیز 
باردیکر خودرا باآن بیاراید . آلتونین سرش‌را پائین انداخته بود 
وزق کردن ۲ فتاب سوخته اورا نگاه مبکزد ۰ دستهاسشن میلرزددلش 
میخو است دست برسر 0 اما و قار خو درا باز بافت 
و ین بایزو افعند رب 
و امر وز بقر به لمیر وی ؟ ... نمیخواهی 3 خانم 
ر فیقه‌ات را ملاقات کنی ؟ 
ان اولین بار بود که بالحن شوخی بااو صحصت مبکرد . 
حوان بانار احتی سربرداشت و بانگاهی متعحانه او را 
"تگر ستتت ولی زن حتی مزهبر هم نزد وباههان فا فه عصای ساحخیی 
منتظر حواب استاده بود . آلتونین که درمقابل وضع دشواری وافع 
اج ی 
4 ۱ 


در ای خال معل بسربچة چیر تدنده‌(ی بود که > وت 


3 بااو شوجحی مبکند تااورا وسیله خنده درگ ران نبباژد! اف 
نگاهش روی اندام خوش تراش زن گم هگا اه 
بگردن سفید و بازوان دلیذیر او نگاه میکرد.وگاهی حلقه های 
برحسته ستانهاش را که از شت برهن نمودار شده بود 
نت نزن دنبتهاش را یشب برش دا برش واه 
ی ۱ ۰ مرد احشاس کرد قدرت‌حرف 
زدن ندارد . 


۳ 


ك ی اما عمدا ندری از التوین 


دورتر ۰ قریب سی‌بهار ازعمر ش‌میگذشت بنابراین زنی بود در 
اوج جوانی و آلتونین هم تقریباً بهمان سنن وسال بود . 
6 و بالحن شتبطنت آمیزی برسید . 
و نوات رانا راجت نمیشود ؟! 


رنگ آلتونین کمی پریده بود . مردمك چشمش سیاه تر 


3 
2 
۳ بالحن محکم ودوراندشانه‌ای حرف ۰ او 
مییخو است و ند از آنوقت که درخانه تو هستم وبرای تو کار 
میکنم ودر وضعی هستم که تو آنرا برای من خواسته‌ای احساس 
تنهائی وغربت نمی‌کنم ۰ اما آلتونین همه این حرفهارا در يك کلمه 
(هرگز» خلاصه کرده بود ۰ زن دراننحال دستش‌را بیش آورد و 


وی تون نو از کرد ۰ اری‌انن دستهای کار کرد ودرعیس* 
حال زبا باآن نوازش ملایم کافی بود که آلتونین را اسیر محست. 


تسار ۵ 

شده ود . فقط قلیش باشدت بیشتری شروع بزدن کرد. حتی‌همه 
ای 1 لتو تین باالتهاب عحیی میزدند جنانکه زن حستن آلهاراز بر 
دست خود حس مبکرد . 

ی 
درخود احساس خر تاه ورن ۰.۰ او درافن عشغصازی خودرا عاحز 
دید گوثی حتی الفبای این حرفه‌را نیز نمیداند . نمیدانست بعدا 
دستش را کحا بگذارد واز کحا شروع کند . این لو د بی‌اراده‌دستش 
را روی دامن خودش گذاشت . وبالحنی آرام پرسید : 
سوآلی نود که بارها درخاطرش گلاشته نود ... دلش مبخواست 


بماجرت :او ده بزانش مملوم باشد. میحوامس ۰ 


اورا ازشن حدا نخو هد کرد. جیزی اورا بمر احعت بوطن دعوت 
: ۱ 


منتظر حواب 9 بانگاه شففعت آمیزی آلتونین را 
رگاه میکرد .۰ کاش مستواستت همه علا ق اه اورا ازدلش دور 
را ننک دار هر خی ومحیتش شحو د رگ داند م تا -کاملا 


" ال او شود . این مرد برای او از غیب رسیده بود همین دری که 


۱ ۴ 
5 ۳ 
۳ مود 

ید بخ 

هر ۳ 


ان و 


۹ و۶ زارد مزرقه شد ‏ 

۳ وقتی آلتونین, ۳ پرسید : 
ودف! 3 
۰ دوباره ۳ ر دوی ب بازوی او گذاشت بثلِ کت براد. 


و آلتونین قدری در 0 داد نه 0 علت: یه( دادن 
۳ حواب و دو د بلکه ‏ سشتر بخاطر اینکه ۳ اه او 
باهمه نتفرتی که از آن داشت بار دیگر در ذهنش زنده شود. 

وقتی صوارت آو ناه .کرد وآن جشمان دلفرب را دید 

3 که‌دهان او دوخته‌شده‌وباهز ار زیان او را بصحبت کر دن و ادارمیکند» 

2 کم کم آماده شد تاسرگذشت دردناك خودرا نگو ند . ۱ 

ی وتات بر آنها می‌تانید بوی علفهانی که برای خشك‌کردن 

9 شت رده‌ها انباشته شده بود نمشام مباآمد. زن همجنان بنرصی, 

ّ ری زرا اون هر وعلاقه ای تن فراداده 

کت بود . آلتونین اين چنین روزی‌را هرگز درخواب هم نمیدید. و 

صصت کرد 

7 ( من ابتدا فصد داشتم باغبان ورزنده‌آی‌یشوم 9 ۳ 
بر دست باغبان کار خانه شروع نکار کردم ۰ بعد بخدمت‌نظام ‏ 

رفتم پس از یکسال بدرم مرد وبر ای من وی که از بادشس ۱ 

ِ 9 2۶ توا دیگر بایکعده کار کزن دورو تشه تحسس معادن 2 

ه 3 پرداختم واز ان راه مالی دداست آوردم تابدان وسنله بتوانم . ۰ 

" درمدرسه تور ری مت شوم لا همه این نفشه‌ها 

نورد قاجا دی با ات 9 

ات رن ر فص بااو برخورد میکردم و گاهگاهی باهم میر قصیدیم . 


تکار متو خه ۳ دیاش اه ك_ پ ی باید باار او ازدواج. 


۳۳۹۳۳۵ 


خی تا قا ان خی با تن بت یه 


هط ارفی یاف با تفای. ست درخ وصم 


4 ده و و 


بر فی درمفایل 1فتاب تانمیتان دردستش نابود مسشد جندبار قصد 


کردم ازاو حدا شوم اما بخاطر فرزندم فیک 0 بردل‌مینهادم. 


) او ار هیج شعاتی نداشتم ز برا وصع من در آنحا 
سیار خوب ود مهندسین از من راضی بودند وکارفرما بحقوق من 


کل لا قطعه زمین مه من دادندپویعد برای شاخ 
اند ای هم. گر فحم زیرا نرای من:زندگی کردن در بث اطاف 
9 اف 39 چتان مکان" ی ممکن بو ۰ 3 


وچند مرغ وخروس داشته باشم . » ۱ 
النونین: کمی سکوت کرد د ستهای دواسعس : و۱ روی ژانو 
هایش‌میکشید وچتم با فق‌دوردست دوخته‌بو د. گو نی‌تعشی اززندکی 


تست بار گذشته حود را در آن مید رد و هنور وی گاز گو گردی 


که از دودکتهای کارخانه بهوا متصاعد میشد استشمام میکرد . 
رن آهی کشید وآلتونین را تخود ورد آلتو ین دنبال 
حر فهای خودرا گرفت : 
«منکه بیشتر عمرم را در فضای باز وآزاد گذرانده بودم 
و ما ی + السته 9 9 اه 


ومیان ّ چهار دیوار کار کنم ۰ مثل_ اننکه جیزی روی سینه‌ام 


فذشار مباً ورد ومن قادر به تثفس ددم ۰ زلم بکلی لتحام گس خته‌شده 


نو د ۰ این او خر کمتر شسبی و خازه ی‌ماند ۰ بکشب بهانه مباوزد 
که پسینمارفتهاست ویکشب میکفت در سالن رقص معط شده بسن 


بل اد مثل دیگران از و ژنان بت 2 و 
اصولا برخلاف مردم دیکر بجیزهانی که خنده نداشنند ۳ 


مب باغچه مشغول کار بشوم علف 
هرزه ر ایکنم وبا نرده هارا اصلاح کنم وق رو ها برمستان درون 


آخانه تنها می‌ماندم برای آنکه مس تج وزودتر فر ض 
۱ خانه‌ام‌را بد هم بساختن ففلهای خراب‌و ا اد و ات بر قی مشفول‌میشدم. 
3 تقوم پرشکشت نمی رقم . شبهای 


صبح برمیگشت نعضی و قتها هم نوی کند 
0 ۳ و جود 


ات 3 1 ۳ 3 دهدن 3 
۳ ات ید وفع هن 


ی دی ۱ 


۹ ۳ ۳ مت دض 


تذاشتم زیرا وقتی دم صبحها با چند نی از زققاش ‏ ۳06 
مشغول عرق خوردن و ورق‌بازی ميشدند این وضع باره‌ای او قات 
آنقدر برای من ناراحت‌کننده میشد که خانه را ترك میکردم وبتاریکی 
و مره دا میخوایی ۱۳۳ 

) واقتون بحه متولد تشد و دم در 3 وضع را 
مسر احسام کردم دنم ددس ‏ ۱ 
و اما درمواقع مادی حتی فرصت غذا دادن "نار خر نداشت 
دخترد گاهی که سرحال بود محبور نود توی درگاه خانه‌همسایگان 
بازی‌کند و وقتی هم گرسنه میشد آنقدر گربه میکرد که ازحال 
میرفت ۰ و بعد برختخواب کثیف و مهوع خود ناه می‌برد . زنم و 
رفقاش مرا مرد غمگین مینامیدند ۰ معتقد بودند که من بزم نشاط 
آنها را بکدورت برهم میزنم ۱ 
بعضی_ و قتها 0 گفتگو ها افر اط میکردند که جخون من 
بجوش میاآمد و زئم و ر فقاش را بباد کتك میگر فتم ۰ روزهای بعد 
باطاق مخصو ص خودم‌آنجا که درآن‌کار میکردم بناه بردم. تختخو یم 
را هم بانجا حمل‌کردم . برای خودم غذا میخریدم و تامو قعیکه‌برای 
همبشه ازاو حدا در همین خانه زندگی محردی داشتم . 

2 

آلتونین باردیگر كِِ_ کرد و زن درحالیکه رنگش برنده 
بود با صدای گر فته‌ای برسید : 

بت الا ۰ زسا هم . ۰ نود ؟! 

این هی میخو است دران‌باره ربج تم 
کند بعد گفت : 

جشمان میشی قشنگی داشت . بوستش خیبلی لطیف و د. 
فد از من کوتاه‌تر ود اندام زسائی داشت 0 نوع ید 
مردها دنبالشان میافتند - اوهم در بروی‌کسی نمی‌ست .۰ دست‌رد 
بسینه کسی نمی‌گذاشت . بعدها فهمیدم از روی سادگی چه‌کلاهی 
سرم رفته است ۰ او زن من نود . ينك فاحشه بود ... حتی علاقه‌ای 
هم که بمن داشت ازنوع علایق زن و شوهری نبود ‏ مثل يك فاحشه 
مرا دوست میداشت . او وقتی از من چیزی میخواست خودش 
را دراختیار من میگذاشت نسبت بدیگران هم همینطور بود ... هرچه 
لازم داشت‌براش میگر فتند حواهرات » لباسهای قشنگ» بلیط 
سینما » شراب » بول سالن رقص و هرجچیز دگر که میخواست . 
برايش مهیا بود . خیلی‌هم سختگیر بود حتی برای يك بوسه هم . 


] "۱ 
مک سکن 


( هشت‌سال حقبقت مطلب را از من مخفی میداشت زرا 
ازمن میترسید و لذ1 حاشا زدن بهترن وسیله او بود . درآن محیط 
بت میم باسسم که جشم را باز:نند. و رده ار 
روی کارهای زنم بردارد ۰ درواقع همان نکسال اول ثسبت باو 
احساس و 3 شوهر ش داشتم از نهبعل درخانه من مثل يك 
فریبه بود اما بعضی شبهّا مجبور بودم تا صبح بیدار باشم زیرا تأزه 
نصف شب بخانه ميآمدند و دور میز بزرگی می‌نشستند و مشغول 
بازی میشدند . .. پاآنکه صبح زود باستی سرکارم بر وم از صدا(ی 
خنده و فریاد مستانه آنها خواب بچشمم نمیر فت . کم کم صداها 
تلدیل به بچیج می‌شد آهسته و و 
صدای نوسان تخت‌جوبی نگوش میاآمد » 

آلتونین جشم بفضای اد مفابل خود دوخته بو د 
دستهاش را روی ژانو هاش او لته بود و حرف میزد ۰ وقتی 
سکوت کرد سربطرف زن برگردانید .۰ کنارش نشسته و سرش را 
پائین انداخته بودآ فتاب برگیسوان طلائی او تاییده بود بازوان‌عربان 


"و سینه سیبد و درخشنده‌اش را دلرباتر از هر و قت‌د دگر بافت. ژن 


بنقطه‌ای از زمین خیره شده بود 
آلتونین حس‌کرد موقع ان حرفها نود ازان‌رو از زن 
برسید .۰ ۱ 


ادامه بدهم ؟ 
واقعانداستان بست و تاروائی بود) سرتاسر خدعه ونیرنگک 
بود برای چنین روزی هیچ تناسبی نداشت اد هه 
کباه ی که وشن سر شده‌ود بازی میکرد گفت ؛ 
- ادامه نده ... تاآخر ... عقد دلت را خالی کن زیرا باید 
هه ار فرآموشن کی + 
هورق که + + خسن از خاند را دل 
دیدم عربان میان دو :تفر مرد دیگر مست خواییده است . بعدها 
9 ۰ بلکه یکی از روسای‌کارخانه 
که زن هم دارد انن دسته‌گل را بآب داده وبرای‌آنکه فسقش بروذ 
نکند بولی باین داده تا با من ازدواح کند و ان ننگ را بگردن من 
بگذارد ۰ هرماه مد ۱ 
اتفاقا زنش 0 دیکر از افشاء سرخود باکی نداشت. این نود 
آن روز کی از روزهای بائیز بود سییبها روی درختهائی 
که خودم درباغچه کاشته بودم سنگینی میکردند . در دل نه‌احساس 


کی یک ات اک کیک 


ی باطراقی > 9 و 1 يك ی رو 0 تازه ی 
3 9 غالبا روزهای یکشنبه می‌پوشیدم تنم کردم کلا هم او[ از ری 


3 ِ داشتم و از خانه سرون آمدم . ۰ تن نود بابان قصه من ۰ 


اد از وسط 0 ی مغرب مه فد و تک 7 2 بو 


0 


گنجشگی باسرعت از بر 3 دو ۳ نو آن 


ود که ایکا جیزری از و جخود را فاش ۳ 1 
نمیتوانست جیزی را از آن زن مخفی نگاه دارد . همانطور که سرش 13 


تا پات اد ی ۳ 
خودش را آماده کرد تا دست بر گیسوان او بکشد اما گوئی قدرت 


زن تا مان کت ۰ نیا ! 
نع خودش ی دامتش ۳ و و باگامهای 


سریعی براه افتاد و آلتونین بدنبالش . از آغل خوکها گذشتند و 


حمام را جا گذاشتند زن بی‌دربی خم ميشد و گلهائی راکه سرراهش 
رونیده شده نود کید آراه در ناجه را در یش گر فت ۱ 


آلتونین هم با گامهای بت و مکی بدا او شرف ۳ 


طول راه حتی کبارهم-بعقب برنگشت ۰ راهی‌راکه طی میکردند براز 
علف بود علفهائی خودرو » علفهای هرزه‌ای که از میان مزارع وجین 
. کرده بودند. درناجه کم کم نمابان‌شد آسمان بالای‌سرشان حیمه‌زده 
نود آنتات تابان و روز گرم نو د مرج با 7 میشد ند 


9 هوارا خنك‌تر احساس میکردند . 


و زن براه خود ادامه میداد . 
درناحة بر از نود - باوط د که کز ار شاد نود 


موم از زب ارت هم حاده مرد اتستاد 
تا وقتیکه پاهایش باب رسید . 


بازهم ازمیان لحن‌ها و خزه‌ها بیش میر فت ی 


و " عکس گلهای (آ فتاب‌گردان) با حاشیه زرد و وسط سیاه در نکطرف 


7 و درختان کاج ند درطرف دیگر توی آب افتاده بود .زن . 
ی وی خزه‌ها و "لحنها و تن میکرد دستهاش را از اطراف باتتردق 99 


بود و باد گیسوان زرتارش را ببازی گرفته بودج, 


مت 


۰ 


‌ 


قدم بردارد که زمین نخورد . ور آفتاب روی آب منعکس شده‌وود 3 


ی ای ی نون] رف 2 وک 3 ۱ ِِ ۹ و 
۳ کر 0 ۳ ۹ لح 
1 صرح 0 ۰ 0 7 2 
1 ۱ باتلاق ۸۰ 
۰ سح ۰ 
۳ 5 و ۳ 1 ۹ ‌ 1 


2 ایستاد بطفب برگشت دستش را سایبان چشمانش 


او یی را هت نند . 
آلتونین خیلی با احتیاط قدم برمیداشت وقتی باو رسید 


دلیذبری کرد و گفت . 


رن حاله متتو انم بت ۳ 

۲ تو رت میحر ففرن را فهمند . امه ها ئ 
ففط آسمان صاف برس بو نت مت اور مین لحن آ لو د 9 
خزه‌بوش زبربایشان گسترده شده بود . 

دی ریجنا حوي آب » صدای خوردن فش ۳ 
ندر شندند . 

(مرد اطاق خوابی) تك شاخه بید شکسته بود و س‌ازآنکه 
بوستش راکنده بود درختان سرراهش را نکی‌نکی میزد و مباآمد . 
اروت تتسد ه یت سنگر بزه‌های حلوی 

وفتی زن ِ ناو افتاد نا حالش در کون تستت 7 
کنود درحدقه ی‌حال و ی‌احساس حای گر فتند . بدون آنکه متوحه 
او شود بطرف آغل راه افتاد و ازآنجا راهش را بطرف خانه کجکرد. 
آلتونین کنار حمام خشکش زد نفسش را درسینه حس کرده بود و 


زیرچشمی مرد را نگاه میکرد آلفرد بطرف بلکانی که‌آنها روش 


عش سسته نو دند ر فت. سیمی جات بهءصو رتش خو رد ۰ حاودار ها 
آنطرف نرده‌ها با وزش نسیم خم میشدند ۰ آما مثل اننکه کو رشده 


نود و هیچ‌چیز را نمی‌د ند باز وهاش را ورانداز کرد قوی‌ورز دده بو د 


سینه‌اش در زر برآهن یر نود برحسته ننظر 
میآمد بس ان ناتوانی از جیست * راستی او انهمه ضعف وسستی 
باستحا حطور شدده نود که حالا باین روز افتاده نود آبا بيك‌بیماری 
علاج‌نابذ بر ی مستلی شده ود اما دتنناله ان خیبالهارا نکر فت . 


2 > > 


آلتونین همانطو ر که استاده نود » ناگاه دنت درنظرش‌تسره. 


۲ صدای دردناکی از داخل اجان هت تبوطر خانه دو لد دز ور 
زاهش را تحص مبداد قلستی شلد با :مس برد دن وا نار شش باز کر د. 


و این آرایش دلپذیر غرف شهوت شده بود که اصلا متوجه آلتونین 


8 


لب 


۱ 2 
ار 
سس 
اس 


0 
0 
۳ 


۳ 


۶ ۳ 2 7 
التولین کردن- او را کرفت وبافوت تام » مشتی بو جانه‌اش نواخت :. ۳ 
وس زد. خواست اززمین برخیزد آلنوین.بانها وت ضرت ۴ 
۰ دیکری برجانه‌اش واخت. مرد نزدیك 9 بیهوش من کر .وا 3 
دز باطاق خودش انداخت و در رایروی او بست قفلی هم بدر 3 
باريك زن و اطاق محقر لو نگاه کرد و :وقتی حالس با آمد باظطاف ۴ 
خود برکشت . 


7 ۱ ان از ان بیرون 1 بود : او و 

0 رن رد را درآقوشن. او انداخت ۰ پگردن او و 
ی 0 
و حالا مر 2 و 
موح نم‌زد دسشرد از روی رن پشت اجاف منک ابیکش 
برداشت و خارح شد . 


ِ زن‌لباسهای کارش را بوشید و لحظه‌ای بعد که از خانه‌خارح 
1 شد آلتونین را دد رزوی بله نشسته ظرف‌آبی هلوی خودگذاشته و 
1 با دفت تمام نه‌تنز کردن تبر مشغول است. زن دست و باش سست. 
رز ار ۳ 
تین ار تاد و با سر بطرف خانه اشاره کردو گفت: 
۱ نشست و زن بفضا چشم‌دوخت. 
نش زا مان دستشن فشرد و با لحن غمکینی گفت . 
- نتیحجه این کار ان مبشود که من ترا ازدست بدهم . ۱ 
زمیتی که زیربایشان گسترده شده بود » آسمانی که بر فراز . ۱ 
سرشان خبمه‌زده بود ساقه‌های نورسته جاودار که اکنون درمقایل 
"باد خم و راست میشدند و شعاع خورشید را منعکس کرده و چون 
3 هدر و تافو مسر فت 0 همان زمین و آسمان همان 9 
1 9 0 همان ل وت 2 تک 9 


ودک و بل که بان دنج و رجمت ۳3 
۱ اوسودت او نارود خود نو مبدشده اخیت ‏ : 
و 9 لحظه‌ای همچنان ساکت نشستند زن روبالتونین کردو گفت: 
ی ۱ 
ولو آنکه منت و اب باشد بر خاست و ازبله‌های انار 
بالا رفت چوب زیرپاهایش صیا تشرد دن بان کرد و ود را 
1 و که 7 ۳ شسته از آن مبامد ال اسحتت رد 


ده کش و انسیان حو دیا اوه پسستبا لتو تین" مر ون 
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 . 1‏ میا والثاری . 


آلتونین هم تبر و سنگ را زمین گذاشت » آب را ریخت و بدنبال او 
داخل انار شد . 

زن در گلیمی که روی کاهها افتاده بود دراز کشید و مرد 
هم بهلوی او خوابید . زن صورتش را روی گلیم گذاشته و دست 
خود را نگردن آلتونین حلفه کرده بود . ۱ 

هردواحساس آرامش کردند ودرآن انبار خنك وتاریك تا 
نزدیکیهای غر وب خوابدند . 

و قتی‌که شعاع گلگون خورشید وایسین ازروزنه‌انباربر آنها 
تابید و صدای جرخ گاری را از دور شنیدند برخاستند . 

آلتونین دستهاش تکیه‌داد هرمان را دند که شلات را در 
هو تکان مبدهد و اسب سفیدخسته را میراند. 0 فر و غمحتضر 
خورشید هرمان قیافه عجیی بخود گر فته بود مثل اننکه از همیشه ‏ 
لاغرتر ننظر مباآمد . سابه اسب و گاری روی جاودارهای اطراف 
حاده میلفز رد . 

و بدنطر بق ) محسمهة مر گد) وارد مزرعه رت 
سفید بر او را میکشید . 


۸ 


وزها از بی‌کدنگر میهد من ۵ ۳ 
نبفتاده رت . بارانها کم کم شروع شده بود روز های بارآانی ابر 
سیاهی جهر ه قعاف بو استمان ۱2 می‌بو شاند بر قهائ ی که می حهبد در 
عبن زسائی وخشت‌انگیز بود و رعد غران از تبه‌ای: به تیه دیگر 
۱ تاد ۰ گاوها را ازییم صاعقه زیر محل‌سرپوشیده‌ای حمع‌میکر دند. 
و چون رگبان شدت می‌یافت آبها از کوه راه‌رمیافتاد و کم کم حاده‌ها 
را آب میگرفت و حوبارها برمیشد ۰ وقتی آفتاب بیرون میامد 
قطرات بارانی که برگیاهان آویخته بودند جون دانه‌های الماس 
میدرخشیدند . علفهای هرزه ساقه‌های تیره رنگ خود را روی‌زمین 
دراز کرده بودند . بوته‌های سیب‌زمینی روی کرتها خم‌شده گونی 
ی ارفتات ذخیره بر مید اشتند سافه‌های جاودار در زر خوشه‌های 
بربار - درآن مزرعه دامنهة تبه - سر فرود آورده بودند علفهائی را 


ات وا ای با ی ام تا نی تلا ها 


و و ۱۴ سید ۲27 ری ی ۳-۹ ‌ ید .۰ 


و ار اجه رعستان ما جبده بو دند ترای خشئیدن روی زهن 


با روی چوب بستهای مخصوص پهن کرده بودند . 

آلتونین شمها نخواب عمیفی میر فت ۳ خوانی عار ی ار 
انا سای از چیزهای دا 2 
فکر کردن درباره حوشش نمیا مد فرامو ش کرده لو د ۰ 8 تر او 
نیت عیل|. م ی‌بخت و با با دستهائی که دراثر تماس زباد با دسته 
چهارشاخ خشن و پینه‌دار تب بو دند گاو ها را من و شید . 

رسیدن فصل درو - فصل کار - در ی 
تازه‌ای دمیده بود . نه‌تنها او بلکه «مرد اطاق خوابی » هم کروز از 
قفسش خارح‌شد و با دیگران در تار شر کت کرد السته منجو است 
غذاش هضم کردد آزا نزو بس‌از لحظه‌ای درختخواش ناه می در دو 
شروع می‌کرد از دردنسن و معل ۵ لیات و بادذیگر این ها ۳ 
سر یر وراند . 

این روزها زن‌خوشحال بود مخصوصاً روزی که دستهانش 
را در آب گل آلود حوی شست و به دسته چهار شاخ تکیه داد 
میخواست عرقی را که روی پیشانی‌اش جمع‌شده و نزديك بود به 
بر با عضلات ورز نده در کاری خود حمل مبکند ی‌اختیار لخد 
شادمانی برلاش تشن ست ۰ زن غالب روز را در مزرعه دود 
آستینهاش را بالا ميزد شه‌اش را باز میکرد و آفتاب بی‌هیچگونه 
مانعی سینه لور نش را برنگ قهوه‌ای درآورده بود . بدنش نشاط و 
ورزید ی مخصو صی یافته بود بستانهای برآمده‌اش در زیر بیراهن 
تتکش می‌تنسید ۰-عترق از زیر .کوش راه میافتاد سر سیهه‌اشن 
اعد و ستانش حمع میشد ار و فتی باز و های فوی 
ای من و کردی داب بتوحته اي ند عریب را که اکلرن 


دیگر باری محبوب شده بود میدید آن شور و نشاط در او روبفزونی 
بتک 1 


مزارع دور تر را آلتونین خودش تنها درو میکرد ۰ بیش از 
طلوع فحر برمیخاست . و تا مو فع صبحانه مفدار ز دی کاه رکه 
ودک دریاچه آنباشته هذه بود بهاثپار حمل میکرد. 

> 

ی 

ممکن است شما گاو ها را بدوشید تا من در مزرعه دوز 
التونین کمك کنم ؟ 

پیرمرد با چشمان کم‌نور خود نگاهی بزن و آلتونین کرد 


ز لحظه‌ای که بر فرو وفت گت 


۵ ‌ِ ۳2 ممکن ی 7 4 با 2 ی ۹ 
2 آلتونین راه افتاده بود یمد را ۰ 


" خود اضافه‌کند ولی حرف خود را خورد . زن میان در بآلتونین 
رسید پیرمرد درحالیکه دعر به چشم دوخته بود گفت. »5 

. فردا هم گاو ها را خواهم دو شید تیا 0 باسب 
بدا نکرده‌اند شیرها را بکاز عاله رای ره لازم نیست 
رت موی خی ۱ 


آلتونین حوانی 5 فصد ش و نو د که 5 ک "علفها 


و بکروز روی جوب‌ست حمل کند ولی از نگاه برمعتانی که 
بپرمرد باو انداخت مثل کسبکه بکد فعه مچش. یر کرده 9 


را باخت . ففقط توانست با کمی تردند بگو ند : 


" تمارت روستانی نیز احدات کرده‌نودند اس تاعتهان ساکش نداست 2 


متوحه ز ن باش ۰ احتیاج باصلاح داهت اماو قتش 
را بیدا نکردم خودت میدانی همه وقتم صرف خشك‌کردن و کویدن 
تا ۵ ات 

موز و نکر ده بود که آلتونین ورن از حمل 
علفها بر روی چوب بستها فراغت بافتند . آنها در مزارع دورتر کار 
میکردند . محل کار آنها آنطرف نیشه تقرسا انتدای زمینهای کلیسای 
قربه نود . درانن , زمینها آهوها و بزهای کوهی زاد بدا میشد . 
و ها غالبا برای شکار این زمینها را از کلیسا احاره 
«سيردند و مخصوضا در باس زوز‌هاي ی هی ۳ 9 
همه مامد یی یی دا ۳ 
بدنال شکار ها ی مبافتادند ۰ آنحا استجخری ۳ دج سای ۷ كت 


اک از شهر برای تفریج و هواخوری 
جات دنجی بود ۰ 

زن با لتونین گفت : 

امشب انحا بمانيم ! 


. از مزرعه تا ان استخر راه درازی نود هه ای ار 


روی استخر شکفته بودند و عکس درختان بلند و تناور برروي آب . 


افتاده ود . درعمارت دوستتاه 7 باز ود و تا ار تس طاقجه‌ها ر 
ی بل . درکنار دوار نیز مه 


هیزم برای اس گیر حمع‌آوری تلد 5 بود . ازظواهر 0 0 ۳2 2 
و ی ی 


اگوی ۷ ِ 


كِ ی 0 بت ات 
ان ات کنار او ی نود باخنده‌ای ار 


تین حال تام رفر تر دا 2 
سر ش را بعلامت رن تکان داد واراتبکه‌ست زر هداس 


شرسنده ۳ 5 حیر ن بایر و انداخت دستهاش را به کمر ش و2 ی 


8 نگاه مخصوصی پالتونین کرد مت 
ِ ۱ 4 


3 آلتونین‌آورا دید که عربان ازمیان خبزرانها میگذرد بدا لموشسن سرت 
3 را برگرداند و بحای, دیکرق نگاه کرد . و درهمان‌حال صدای باب 
بربدن او را شنید . آلتونین اصلا کنار استخر نبامد وقتی سرش‌را 
برگرداند که زن ازآب بیرون آمده و لباس هم بوشیده نود و 
آدرحالیکه موهای جیسش را تانق مداد کبار ا نون قرار گرفت 
وقتی دست بر بشت آلتونین کشید آلتونین در گرده خود احساس 
رد لزید تون راکوت دسعهامسی را گذاضته برد 
+ . وی زائوی خودش وباچشمانی که سیاه‌تر می‌نمودفرمزی غروب‌را 
. برفراز افق مینگریست . آلتونین دروجود خود احساس شادمانی 


نیافته و 

۰ درا بف رجا هلا ورد و شامی را که تهبه 
9 ریت سا فا یدای حوردلن شاج موی 2 
3 ه "تاریکی میان درختان مید و بل و آخرن شفق گلگون غر وب از ر وی 
3 آب‌یر که » در جبده مشل . شب گرم ی دو د نا از ۳ دیسست 
ِ هر دوبد نوار تکبه دادند و له بهم ت ۰ و مد ی را هم او 
7 تک حانت شام بافت تیشندی زر 
داشت جای خود را سکون و آرامشی محرد از هرگونه احساس‌داد 
و تار کی صورتش بربده‌رنگ و دهانش باز بنظر میامد . 
3 آلتونین فورا ازحا بلند شد جاقوش را گرفت و جندشاخه 
خرران بربد و از آنها رای زن خوانگاهی تر تبب‌داد ی و ر وی 
3 آنداخت 9 و دنس در کنار او در حالنکه بد هن تکنه داده لو د 


ی . آژاین‌رو آلتونین خود را در - 


۱ 


و میکا والتاری ِ 


دراز کشید . چشم بصورت زن دوخته در دریای خیالات بی‌سر انجام 
گذشته دردناك و آننده نامعلوم خود فرو رفته نود  .‏ 


چشم بصورت زن دوخنه » دررژیاها ز خیالات‌بی‌سرانجامگذشتة . 
دردناك و آیندة نامعلوم خود فرو رفته بود . 


کم کم زمین زير بایشان بخواب رفت و سکوت بر طبیعت 


۱ 

ذن وقتی درآن تاریکی رویکت آلتونین که ازآن بوی 
رطوبت زمین میامد دراز کشید درخود احساس کو فتگی‌کرد آلتونین 
برتن او دست میکشید زن مثل اننکه ناراحت شده باشد آهی کشید 
ان ور از او فاضیله گرفت سارک را ۱ 
تار یکی د ستش را دراز کرد و بیشانی وموهاش را بنرمی و ملادمت 
نوازش کرد ۰ کر دستهاش قدری خشن ودند اما وازشش سیار 
ترم و دلپذیر بود . اینها دستهای مرد غریبی بود ! کم کم بپائین‌تر 
لهز ید و صورت و سپس گردن و شانه‌های او را نیز لمس کرد .. 
زن لذت می‌برد ان نعمتی بود که زندگی بصورت و گردن وشانه‌های 

که وم 
زن خود را باو نزدکتر کرد . آلتونین دستش را بگردن او 


و تا از او ی سک یی نتم وا ایس رب تسش نیس ی تخت فاص رت سس ان شنت و ی وی ای ی هر 


نتسش 
انداخت و کم کم بستانهای او را مالش داد زن حیع کوجکی کش 


قر باتلاق  ..‏ . . ی ۳ 


ی ی 13 
سل ند + بادست خود بازوی آلتوئین را سفت گر فته بود مثل‌انکه 
آلتونین خود را پیشتر باو فشارداد .زن هرگز تصور این 

شب زبا و دلیذبر را نمیکرد کر بل هدرن بی‌اند از ه لذت 
می بر د . وقتی آلتونین لبش را دوی لب و گردنش می‌مالید دست ر 
بانش سست‌امسشد ۰ 

بکبار دیگر خوابگاهش بلرزه افتاد ... آلتونین بآرامی‌ومحبت 

بطرف او متمابل شد زن ی یی مر بو وا 7 
در خشید. لبانش«خندهشکفت ودر حالبکه‌دستهاش رار وی گرده۲ لتونین 
ود بوذ تمام اعضای جود ازاو متمتم میشد ۰ 

رن تکباره باین قکر افتاد که از س از ۱ 
اگرحه ی بباند . 

وقتی او لین فروغ بامدادی آن کلبه مرطوب را روشن بتاحت 
رن بیدار شده احساس کرد بحتان تدتعا تیم دبتست نافته که تا کنون 
براش میسر نشده است . زندگی بشری بزاز رنج و اندوه است . 
برای رهائی از ان غمهای بی بابان چنین شهائی ضروری است ۳ 
خود اند شید که در مقابل این لذت هیچ جیز ارزش ندارد 2 
قدرت آنرا ندارد که آو را از ن حق محر وم تا رت ید 

مرد کنار او خواییده بود سرش را روی دستهای قوی و 
عضلانی خود گذاشته بود ریس لصاح نشد ه,بود . جشمانش را 
بت 3و ای رنکش از شه سل خن مود :ین مر مر 
کار گر 0 است . احیر ات کت ت37 مزرعه‌اش کار میکند ی 
گاوهاش علف میکند و برای اسیش چاودار درو میکند . بخوکهاش 
غذا میدهد . دری که بطرف قربه باز میشود درغروب‌ك روز بهار 
او را و و له تست 2 از همان در تخار جح 


مت کان براین رمین کات بافته 9 قوافت کت 23 


مت وم یکنند . بفرمان همان زمینی که آنادش کزده است.. 
نه تباید بگذارد برود ! . 
دستش را بالا آورد و با احتیاط زیر پیراهن اوبرد وسینه‌اش 
را نواز شکرددست روی قلی شگذاشت به آرامی‌میزد. چشم بصورتش 
دوخت دید چشمانش باز است . از چشمانش اطمینان و سکون‌می 


و۳3 ۳ 


7 +0 6 سا وت د 
۳ 9 9 ۳ ی 0 


9 9 ی 1 نود [ د میدادند که هر گز ۳ 
و جد وفتین مر لزاز ‏ حواب بیدارشدروی ار ۰ 
دنت در گردن و سینه سینة نکد نکر لحظه‌ای در کل هم آرمیدند ۳ 
ان 9 

) مرد اطاف خوابی )ر وزها بی هدف در سشه با کنار در ناجه ۴ 
گردش‌می‌کرد. شبهاکه بخواب‌میر فتآنقدر فریاد میکشید که‌خواب‌را . 
" بدبکران نیز حرام می کرد .روز ها گاهی بر آستانه در میاستاد . 
تا از دور قربه را تماشا کند گاهی بیرهن شه‌دارش را می بوشید . 
ور نشش‌راکه غالما مبگذاشت‌تابلندشودو ار ی سول و توت ی 8 
هرمان می آمد و آنها را بحرف میگر فت «نقشه‌هاش را برای آنها . 
تشر بح میکرد » راجع بکشت و کار در از آننده و دربارهمحصولات ۳ 
اج نت و تیگ 2 و و دید ۴ 
قوش کی رید 0 
و فتی خیلی وراحی میکرد و سین باو حواب نمبداد عصبانی 9 

میشد و چشمانش بنحو عجیبی میدرخشید دشنام گوبان راهش را 3 
مس 9 
میداد و نه حرف میزد . - 
کار مشعول آیتت ار بود دلش از غصه بترکد 39 
گاهی هوس میکرد از او انتقام بگیرد ۰ کم کم خون با فکرش ۳ 
مشیربا اه آدن ترد هی و ۱ ِِ 
۳ ۳ و 
اورا داخل زوم 2 ۰ -«ِ-ِ‌ِِ ۰ 

: 2 نمبداد ... روزها همانطور که برای وتات ۳ 
# 1 هم غذا میداد . زن اصلا باطاق او قدم نمیگذاشت ت این روزها خودش ۱ 
2 محبور ود اطاقش را حاروب کند . روی زمین خم میشد. ۰ کثافات 
۳ ۰ اطاقش را بادست حمع میکرد . ۰ درانن اجه براشك‌ميشد 
و برای خود گریه میکرد . 3 
ی ی او ی ار چم 3 

. این بود که ثبض خود را میگرفت بلهای کلفتش د 3 
دب حا نمی توت را هی مد ۳ ۱ 
زنده 0 تیف رم مار بحال خود فکر مت سس 1 


۱ ۲ ۲ ‌ ۳۱ من نوتتکی ۳ / 
4 ما 8 یز 5 ‌ ۰ ِ ۳ + 
۳ ۰ بر 3 ت_ 3 سس اه نش ۳ ۳" بز جر حای بو مت 1 » 


۳ 5 


این یی تاکن ار ری ای شیر 0 ی 


نامور و ی و 
ترا خیای ک شده بود . مخصوصاً از تصف شب تا 
رو ی‌تختخوالش از اس دست بآن دست میکردند و ناله میکرد نعره 
۳ ۵ . کاش هرچه داثبت میفروخت ۰ شهر میر فت برای خوردن 
مربب به کافه‌ها و رستورانهای بر تور و بر حمعیت 
مبر فت آنجا دکر کسی باو بی اعتناء نخواهد ود گارسنها اطرافش 


رامنگ رند و از او دستور میخواهند تا براش هرجه میل دارد آماده 


کنند . حتی باینهم راضی بود که بيك میکدهة پیست برود آنحا که 
میزهاش کف آیحو آلوده و هواش براز نود چشکار ات ت انا 


بنشیند آبجو باز کند و بصدای گرامافون گوش بدهد . راستی که 


شتلدمای که آنها را بمیز ترديك مکنند. وقتی با تقمات 
موسیقی آمیخته مبشود مخصوصاً و قتی زنهائی هم بر قصند چقدر 
لذت دارد 

که اه ول ماود زرا نی بت شود وا 
فروخته و نصف پول چاودار را هم گرفته بود .اما دست رسی بان 
بو لها مر هدن بود زرا زن از آن تاریخ به بعد بولها را درجای 


میگذاشت و در صندوقها قفلهای محکمی میزد . آه جه 3 
هعرج یراب پلنست پیاوزد و بعداز آن زنی 


3 آرام در را تروش باز میکرد ! ۰ 
ی 
او هرگز اینهمه خود را فقیر و بدبخت‌حس نکرده بود ! آنقدر 
فقیر که حتی برای خرید نصف بطری شراب هم پول نداشته باشد . 
این وضعی است که هرگز فکرش را هم نمیکرد . چرا همه علیه او 
توطله مبکنند . .. جرا باند او را دريك قفس حبس کرده باشند ۰ جرا 


باید نگذارند از مزرعه خارج شود .." ۰ مکر نه اشست که همسالان او 


درشهر بعیش و نوش‌مشغولند و مثل ریك بولهاشان راخرج‌میکنند. 1 
يك شب صدای خنده آهسته‌ای شنید و از خواب بیدار شد. 


درجاست تشست خوب گوش تافو وان از بشت دووار صد ای خند ه 
3 سل خنده‌ای که تاکنون مثل 3 نله نود .. 


روی تشکش نشست با دقت گوش داد سعی کرد هرچه 


" میگویند بشنود . ابتدا گمان کرد که خواب می بیند ۰ زیرا گاهگاهی 


دچار این خیالات ميشد چیزهائی میدید . چیزهائی ميشنید که 
وا ی ۰ 2 .1 1 
خر ها در تاز دکی‌محوشد قی انعکاس آن در گوشش یجید وود یجید 


3 ود 7 وف 4 بو ان مر فت وت خنده زنش بلند مشطد و 


7۶ ۲.2۴ ۳ ۱ ۱ 
۰ 


« از 
ف 


از اشك بر 


سنکدل دارد که دومرد بیرحم و سخت‌سررا مام‌ور آزار او ساخشه است 
نش 


. میدید 


مشاه 


موه و 


که مثل برده‌هاست 2 ِ 


وقتی که تنها می‌ماند وبه حال خود فکرمی‌کرد 


دنیط یت تا ی افیف تخت شکب کسی تدین عت کم تشن یساش هک ی مت هچ ات بر ی تقست حا ان نت دای تا ی ای دک شب نت ات ون نات 


باتلاق " ۱ ۹۷ 


ار دی نرق 4 ای ی تنس بلرژزه افتاد فکر کرد دیوانه 
له / ! بطرف در دود آدشتگیرهرا گرداند وف در را قفل کرده بودند. 


هن ری کسی‌حوایش را نداد ات تسیر در اطاق دم 


۱ زن در رختخواب خود نود . 


آنشب را تا صبح هروقت بخواب میر فت ص اس لو 
ی شننید ! 

و و مکش وس رارکت 
و برسید . 

- تو بودی دشب میخندیدی ! 

رن حواب توت ۰ اما دد که سئوالش در- وق مو‌ثر افتاد و 
ات رای شفته های, خر ازیدر مقانل سا 
از سئوالهاش ععس العملن نشان نمیداد - مرد شاد‌شد و آب از 
گوشه‌های دهانش راه افتاد ... خواست دناله سنوالش را گرد اما 
نگاه خشك و بی حالت زن او را سرحاش میخکوب کرد جنانکه از 
ترس دهانش داز ماند » مثل آننکه و قتی بجشمان آنی زنش نگاه‌میکرد 
تصویر مرگ را در مقابل‌خود محسم میدد ! با عجله از خانه خارح 
شد و حرات نکرد تا دوسه ساعت در بر گردد .:وقتی.آمد که 
آلتونین از کارخانه لبنیاتی برگشته و اسب را هم باز کرده نود . 
مرد نگاه وحشت زده‌ای به آلتونین کرد . احساس میکرد آلتونین 
جبزی بشت سر خود مخفی‌کرده است که او نمیداند جیست . 

شب کشنه موقع خواب زن متوحه شد که در خانه نیست... 
هرحا را تحسس کردند خبری از اونبود ۰ هرمان و آلتونین هم 
نمیدانستند چه وقت جیم شده است . زن بطرف صندوقف دوید 
دست نخورده بود با همان مهرونشان سرجایش بود ۰ پیر مرد متوجه 
شد که کیسه‌یولش را زده است . او کتش را در همان اطاق دم‌دستی 
گذاشته بود و برای انحام کاری بیرون رفته بود . آلتونین نگاه 
استفهام آمیزی باو کرد و هرمان باکمی‌تردد گفت ! ۱ 

از بیست مارك هم کمتر پول داشتم با این مبلغ نمیشود 

ای ژاه-دوریقترفت . 


در قربه شب های کشنبه آن هم موقع درو شراب بفراوانی 
بیدا میشد اما مردکه از لابلای درختان فرار مبکرد میتر سبلد کت 
خانه‌ای را بزند و شراب بطلبد را اهل قربه دیگر یاو شراب 
نمی فروختند ۰ سریك دو راهی دو حوان به دوجرخه‌های خودتکبه 


داده راجع بيك محلس رقص صحت میکردند مبان گودالی هم دو 


نت زد می جضری. تر فده نود دور صم 


اه ورن هه 8 و 2 و 
عطشنالد خود را بآ نها ها من حالیکه کیسةُ بول هرمان 
بطر فشان دراز میکرد گفت : 
قدری شراب هم بمن بدهي د + 
اد نی مر ۱ 3 
يك قطره هم نميدهيم ! ۱ ‌ 
اه ۱ بود بول زا از دسیت ۳۲ 
قایید و شیشه را بدستش داد « مرد با سرعت شیشه را برلب . 
گذاشت و با آنکه حلقش‌می‌سوخت و نفسش بند آمده بود از آن لب . 
بر نمیداشت . سرباز چهار چشمی باو نگاه میکرد و وقتی شیشه . 
رابائین آورد آن را از چنگش در آورد و با تعحب گفت : 1 
-انهمه تشنه شراب بودی ؟ 
اما مرد حو اب‌نداد. ۰ دورتر از آنها و ۳ شراب که 
خورده ود نشیخوار کته فا ده ی ۴۳۰ ۲ 
نود لذت سرد .۰ ۲ ۱ 3 
هوا تاريك و تاریکتر ميشد آن سه‌نفر باهم صحبت مبکردنداز ۴ 
خدمت سربازی از و قایع موسم درو از دخترانی که بیش‌از ازدواج . 
فرزندان حرامزاده اورد؛اند وی تومی هبات امسر ۴۳ 
میج 3 3 ۰ او هم کناری نشسته بود و گوش میداد . 
ار دیتر عطش شراب در وجود او زبنه کشید ناچار بضود . 
حرات داد و گفت : 
-باز هم شراب میخواهم ؛ و 1 
4 دم مس ی ۴۳۰۰۰ 
ضعف میر فت .یکی از مردها فر اد زد . 3 
تباید او را بخانه‌اش برسانيم نمیدانم جطور شده آزادش ‏ 


سرباز پرسید ؟ 
من ادن مرد را کحا دیده‌ام ؟ 
۷ یکی از دوستانش شروع بصحبت کرد و جلوی روی ۸7 ۴۰ 
هر چه از او مندانست برای ر فیعش ی ی نزد "۳ 
شروع کردند به مسخره کردن او وکی از آنها گفت 
منکه بوحود آن وحشی افتخار میکنم . 

بدا هد شوه ما ۳ 
ین باس دج و ۴4 مه 


۰ 


ود و ۱ 


1 دوخته نو د ند يت لحظه قلش از طیش از استاد . چشمانش افانتشات 


خواری و انکسار پرشد . سرگین راگرفت و بدون آنکه روی درهم 


کشد آن را بدهان انداخت . 


ددع 
روز تمد تنمزرعه 1 7 و 7 شلد ۵ 4 


3 ِ حشتمهاش گود افتاده . بلکهایش ورم کرده سرو صورتش کثیف 


دم هیچکس‌باو توحه نکرد . زن فقط نگاه سرزنش آمیزی ناو 
و وفتی) روی تختخو ابش افتاد و ناله را سرداد تا شاد 
حالی از او بپرسد بهمین قناعت کرد که در را محکم روش‌به‌بندد . 
حالی -خیل ند ود همان" حالت. اضط اب از 
بشزش آمده بود . هیچ جیز جز هوس شراب نداشت آتش این‌عطش 
عرو قفش : را می‌سوزانید ولی اتفاقی افتاد که تمام ۹ 
شد خوابی دده بود که هميشه روحش را بخوبی رنج میداد . 
خواب دنده بود که زیر درخت تناوری توی حنگل گودال و 
حفر کرده‌اند و مرد بلند قد سیاه چرده‌ای که لباسی از بوست 


و تم تن تصرقی خی تکمرنسته او زا کنان 


دا برد وم دستبان اشاره کرد ون 


ی برد ۱ 


و قتی از خانه بر ون میامد 4 موز ای راعطر فان مان 


1 تن ۰ درخت با شاخه های آنبوه خود آرام و بی سکون ابستاده 
9 نود و حفرهٌ زیر آن برازعلف بوسیده و تکه‌های شغالن :لت شد ه 


بود . مرد با نوك با قدری کثافات را کنار زد و مثل اننکه بوی لش 
تمتامش امد . تسی‌اشن زا گرفت و فرار کرد 

هت دیگر که همه سر گرم کار بودند بیلی باخود آوردتا ار 
آنرا محو کند . تا ظهر مشغول کندوکاو شد اما خستگی و ضعف بر 
او غلبه نبافت ۰ دستهاش لرزد و بیل را بزمین انداخت . خودش 


2 پر گنه ۳ ولی مس را همانحا هر رورت .بعد از مس شور ی 
گودال رفت برای ابرکردن ۳ نزدیکیها خاله ثر مبد‌اشت‌اتفافاً 


نه زردی ی آق یو خاد. ببتاشد اد را کنار زد کهنه دود چیز 


0 ود کروند که تم دهاند مه ۱ 
و بو و 


۰ 
۹ 


1 میکا والتاری 


سختی پیچیده شده بود آن را با دستهای‌لرزان خود خارج کرد دید 1 
يك تفنك روسی است بانك حعبه فشنگ 3 
خاشالد توی گودال مخفی کرد و خودش بخانه بر گشت . جبزی که 
بیدا کرده دو د او را از همه افراد مزرعه تواناتر می تاحتا < 
تصورش را میکرد بدنش از شادی میلرزند . 

ادا رفکر کرد تفنک راوشد وا ها ۰ ۰ 
اسلحه ممنوع است . فکر کرد یکی از افراد لشکر روس در موقع . 
حنگ با فنلاند و قتی عقب نشینی‌میکرد ده‌ییست‌سال بیش این تفنگک 
نها مخفی کر ده اسنت ۰ اما فرص ای 3 
و سرد و حتماً این سرباز تاحالا مرده با درحنگ کشته شده ۳ 

از آن وقت که این گنج را بافته بود حالش هم بهتر شده بود. 
روزها بانجا سری میزد . او سابفاً پیش از ازدواج از بکار بردن 
تشر عفن دکارسیهای و تفنگش را بر مبدارد و شکار مر وداما 
ار لته فز کودهیم تش‌حاود 3 با ید حبوانك دوز همانحا که تبر میجورد 
پماند تا بکندد زیرا او هرگز نمیتواند لاشه يك شکار بزرگد را حمل 
ایکا فکر مارا مک 

و 
روزهای بعد هو ا صاف و آرام نود . آسمان بر از را 

می نمود . مزارع با وزش بادیائیزی زرد شده بودند . از خانه های 
قربه دود بهوا میر فت ۰ دسته کلاغان قار قار کنان بالای مزارع خالی 
میجر خیدند .بر ند گان‌مهاحر 8۳ سر و صدای زباد از آستمان‌مگدشیناد 
حوالی غروب آفتاب هرسه عنی آلتونین و هرمان و زن در آستان 
مزرعه ایتستده نو دند. ژزن‌نداون آنکه از هر مان خحالت کشد بی‌تکلف 
تاینسون ۳ بشانه آلتونین تکبه داده بود. قر به‌درمقالشان گسترده‌شده 
پودرودخانه در ستر خودمیغلتیدآ نها نجنان‌سر گرم فر او آنی‌محصول و 
لذت‌محاورت‌شد هو دند که صلاحو ادث دردنالكآ بندهراتصور نمیکر دند. 

از دو ماه پیش زن در شکم حوات یو تا ان تحص 
یادگار یکی از شبهای تابستان بود . 

بدنی که سالها بشهوات حیوانی شوهرش آلوده بود امروز 
شکفته و بارور رگن زد لو د ار کل و تور ۱ مردی که‌اورا 
دوست میداشت زندگی وی بافته بود . او دیگر همه جیز را بشت 
سرانداخته نود او در درون حود موحود زنده‌ای را حس میکرد سن 
حسم زمین بارور و براستمدادی بود که اکنون دست مردی محصوب 
در آن بذرافکنده و ان بذر نمو کرده و میوه داده است . 


۳ رسید .زن دستش را از روی شانة مرد بر داشت و برای انحام 


کارهاش براه افتاد .وقتی باغل رسید درناجه تيره رنگ را دید که 
در زیر آسمان ظلمت گر فته شب موح میزند . از دیدن آئینه آب» 
رو از تسده بو3 . آن وقت هم 
یل تعال ‏ امانان روز اموا گر فته ودایر آگین نود.» در 
آن روز بير مرد اسب سفید یررا کنار چاه آورد . از دیدن آن 
صخره‌های سنگی وآن درباچه مواج و آن سواحل گلناك و لزج وآن 
اسب بیر قلش گر فته شده بود اننها در روح او اثر بدی گذاشته 
بودند هنوز هم از دیدن این منظره بیاد آن روز شوم میافتد . از 
زندگی خود را بازمین پیوسته دیده‌بود. فکرکرده بود تنها چیزی 
که باید بآن بناه برد غرور و عظمت نفسانی خود اوست . هر گز فکر 
نمیکرد اسنحا وطن او خواهد شد . 

قحر ناد این گذشته تلخ افتاد ناه ۵ اسسومینن لافتن تفس 
۱ ترودی ناندد گشت شانه "ماشوا بالا انداخت سطل وا 
برداشت و بطرف آغل رفت آن حاهوا گرم تر بود . 

وقتی بخانه بر گشت خانه کاملا تار نك بود کلید برق را بالازد 
لبخندی لبانش را از هم گشود او در خود احساس خوشی کرد . 


۹ 


منظره خارح از بنحره بخوبی دیده نمیشد زرا شب تاريك و 
ابر آلود بود . شبهای بائیز هميشه تارك و غم انگیز هستند . ابر 
آسمان شب را بوشیده بود و بارآن سیل آسا می‌بار ند ۰ از لباسهائی 
که روی طنابی نزدیك بخاری بهن کرده بودند بخار بر میخاست . 
و ی ات اس 
و9 مخرانتند: نقصه ال آنتله را طرخ کنند - ۲لر ین 
وقتی صورت اک 
روی اندوه تکان داد ۰ لتونین اشکال کار را خوب درد میکرد ولی زن 
همه کار ها را سهل وساده می‌ننداشت . آنها مقدارمحصول راتخمین 
زدند و بولی را که از فروش آن حاصل میشد محاسبه کردند 
مقداری را که برای مصرف خود وبذر لازم داشتند کم کردند . 


ابر ۱۱۳ 


ی براین و خولد در را بودند و آلتوتیی رای 
در نا نوامسر میزائید شربه رفته و مذاکراتی‌کرده 
" بود و اگرجه موفق نشده بود با صاحب کاو کنار بیابد اما هنوز از 
این خیال صرف نظر نکرده بود . همچنین بحای این اسب پر و 


فرسوده که کار تاستانی را 


استبی در هار آننده بخرد ۰ از ابنها گذشته ریح قروض ‏ مالیات » 


بول برق مصرف شده » لباس وهمچنین لوازم» لوازمی برای مزرعه 


باید خریداری شود . و قتی ستون مخارح همه ورقه کاغذ را پر کرد 


آلتونین سرش را بعلامت تاسف تکان داد . 

رن ار آمیم دستش وا کد ات روی دست آلتو نین 7 تبهوم 
فشار داد و با نگاه مسحور کننده خوش بصورتش نکر ست و لبخند 
محبت آمیزی بر لبانش نقش بست . گوئی این عشوه گریها قلب 
گرفته آلتونین را گشود و آن اندوه و هراس از دلش رخت برست 
آنگاه قلم ارا فد میا ۳ منزمی بان 
بلاشتند تخط زد 

زن بیشنهاد کرد مقداری هم از چوبها بفروشند آلتونین گفت: 
ولی برای تکمیل با تفییر ساختمانها نها احتیاج دارند ۰ ۰ 1.۰ 

زن لش دخنده شکفته شد . گونی از اس حرف آلتونین دلش 
باز شد زبرا آلتونین برای آننده نقشه میکشید بنابراین او در اسنحا 
خو اهد ماند ۰ آلتونین مرد اوست مردی که قضا و قدر به او 
رسانده - اکنون برای سال آننده طرح میریزد - آننده‌ای که باند 
بااو سپری سازد - آن شب پائیز شوم را که برای اولین بار دراین 
مزرعه گذرانیده بود اد آورد . آن وقت با خود فکر کرده بود که 


. تنها مرگ است که میتواند او را نحات دهد مینست هم همینطور 


باران می بار ند . اما آمشب نزندگی خود امیدوار آننت و از بائیز 

نمیترسد باران در دص و ات نه تنها از باران بلکه از وی 
ازبوی کفشهای گلآلود و مرطوب هم لذت می‌برد . 
آلتونین. گفت . 

۱ ب وب است يراي بهار: باث دختری: را استخدام کنی تا او 

بمرغ و خروسها و گاوها و خوکها رسید کی کند. تو اننقدر خودت 


3 را مت نننداز مخصو صاً از دیکیهای و صع حمل 9 


آلتونین از این حرف خودش لذت می‌برد ۰ باین زندگی انس 


4 گر فته بود حداشدن از آن را تحمل نمیکرد 


در این موقع در تقرداً 2 


ی وی ت یسیع و هب توت ساره 


۱ ۳ 


5 
2 ۲ ۱ ۷ 3 ی ۰ ۷ 
هد 2 :9 و ۹ ی" و ۲ 


۱ ۱ کاغذ 5 حلوشان باز کرده و دل ندال داده صحت میکردند . 


آدست برد و از بالای زن يك حعبه کبرت برداشت ۳ ۱ 


رای ام ندنده دی ول لسحعدی» که 
لبش ود محو شد و بازهمان قبافه خشك و جشمان حامد را بخود 
گرفت آلتونین در حالیکه خون در صورتش جمع شده بود شتو وی 
بائین انداخت ۰ مرد بیمار در حالی که حصه کرت را تکان میداد 
باطاق خود بر گشت . چشمانش براز از اشكت شده نود ۰ آنها بهلو به 
بهلو نثسته اند و بحسابها رسیدگی میکنند . هیچ حفی حقی رای او قائل 
تسد و را کول میزنند . .» تنها و مریض و بدیخت در اطاقی که 
حتی, آتشی آن را گرم او توت 2 له او بلس 
گذاشته‌اند تاازش انتمام ی 


از خیلی وقت بیش دراین فکر بود که چرا زنش زر دست 
او مانند قطعه جوبی بی‌حال و بی‌احساس مبافتد . آبا ممکن انتنتا 
مرد دیگری را دوست بدارد - آا او برای زنش شوهری دلخواهو 
محبوب نیست ؟ آتا (وست که نمیتواند زنش را بدلبری وادارد تااز 
او لذت سرد ؟ او از خیلی وقت بیش ان سردی را در زنش افته 


د .اما امروز میدید بر عکس زنش آنفقدر ها هم سرد و بی روح 


زناگی وناز شید و همین آمن استتة که آورا فرانافن 
می نشنست و بگفتگو ها و ماج و بوسه های آنها گوش میداد . میدید 
مرد غربب تختخو انش را که تاتبار برده نود باز باطاق 2 
این بالات افکار او را مفو ن هط نتر رت دوبرایر میکر د. 
در شبهای تاربك و روز های آبر آلود بائیز غالبابطرح 
نعمشه شین برای تما موی می‌بر داخت ولی لحظه‌ای بعد ۳ 
برروی آلنها میکشید ... فکر میکرد که او شوهری است که دیگران 
و سر ش میگذارند ۰ کم کم همه حبز دبسن شده بود حتی از 
خودش هم بدش مبآمد ... بعضی وقتها فکر میکرد تا موقعیکه این 
مرد مهاحم در خانه اوست تأمین حانو( ندارد ۰ پس باند برای رهأئی 
خود طر حی برنزد و اقدامی نکند . مخصو صاً بانن مسا له از و قتی 
کرت کف و او زا از ژنتی بدا کرد و 
وتا جصو وف نکن 
: ي فکر میکرد دشت يك اقداء ۳ دز ی 


زر چشس با که کر »نک وب پر تشسته و 


کی رسد ۳ 1 4 4 نی دس کل ۱ و 
1 تن ۳ ۳ 1 ۱ ۶ 9:4 و 


0 میک وافتاری ۳ 


و دست و باش سست میشد . در جائی خوانده بود که اگر شیشه 
را نکونند و در غذای کسی بریزند آو را میکشد باین ترتیب که خرده 
شیشه ها روده او را سوراخ میکنند و کم‌کم مرنض را بدبار عدم 
ند و بقدری این کان کتدانسام مکی 339 مرا او 
بی بواقع امر نمی‌برند. دلش میخواست اگر زن بدست خودش غذا 
برای آلتونین نمیکشید این موضوع را روی او عمل میکرد . 

اگرجه از تصور این‌عمل دازهم ناراحت میشد امامیخواست 
انتقامش‌را هم باین بی سر وصدالی نگیرد کاری کند که پای زنش‌هم 
درمیان بیاند زبرا اوست که اورا باین روز انداخته و تا سرحد 
حبوانات ت ره فاد و تست . راید رن هم نداند که این تِِ بدست 
او گر فته شده . باند بفهماند که زونه زمره کل ات تیاو کر 
نو ده‌اند ! 

گاهی او قات عمل را انخام شنده فرض-میکرد ۰ آنوفت 
له محاکمهاق‌را که 5 رتیه و ۲ 
میکرد روزنامه ها باخط درشت نوشته‌اند که . ء زتی با نار مروت 
روی هم ریخت و بشوهرش خبانت کرد . و با : شوهری که از 
حبانت زیشضش عصسانی من نو د ر قبق او را فتل رسانید .۰ تعمد 
ماحری را 5 
تناحته و درحالبکه سوطر نا رای بر ده و اوتار تفس سره ۱ 
محر وم کرده و در نقش نك فاحشه بازی کرده‌است » رسوا خواهند 
کرد . او بده آمده بود تا حای امن و آسوده‌ای داشته باشد . 
اطاء برای او تحو نز کرده بودند. اماو قتی حساب میکرد دراسشحانیز 
هی تن امن هوجه سر ول ۳ 
کاسه صبرش لبریز میشد و خشم چشمانش را تاريك می‌ساخت‌و 
تصمیم میگر فت آن مردی‌را که زندگی زناشونی‌اش‌را لکه‌دارساخته 
است بکشد . دراین حال خود را راضی میکرد که اگر هم بمحاکمه 
کشیده شود حلوی قاضی سرلند و گردن فراز خواهد استاد. و 
اعلام خواهد کرد که او از شرفش دفاع کرده و حاضر است کنه 
کنر ی زر تحمل -کند . 

اگر این تصمیم را عملی نسازد مردی احمق و ترسو 
و بی‌مصر ف خو آهدو د. مردسیاه‌جرده‌انکه درخواب گو دال‌را باونشان 
داد تا او نفنگ مخفی را بردارد ۰ و اکنون این اسلحه در انبار بنهان 
است و آنهانیکه باآنحا آمد و رفت میکنند ازوحود اوخضری ندارند. 
۲ اگر قوای را بکار نیندازد و اراده‌اش‌را قوی نکند توفیق 
" نخواهد بافت ! ۰ بیجاره میترسید ۰ روی تختخو اش درازمیکشید 


وی وبا ارت ی ۱ ۱.۵ 


۱ منکشیلد آخرالامر تعکسهانی که بدوارجسننیده: برد 


چشم میدوخت و از دیدن تن عر بان و۱ 9 
و 


طرف دیگر این ,دوار در آخر دالان اطاق هرمان بود. 
پیرمرد بیدار روی نحتش دراز اتید نود ۰ بارآن قطم شده نو د 
برای زر به های بیمارش نامتاست لو د بطورنکه حتی 7 دم در هم 
نمیتوانست ییاد . زن ازاوتوحه میکرد ۰ هر لحظه کنارش می‌دشس 
به پیشانی‌اش دست میکشید و لحافش را مرتب می‌کرد ۰ پیرمرد 
لاغرتر شده بود صورتش‌برنگ‌وشکل استخوان‌د رآمده‌نود.بینی‌اش از 
آنچه‌بودبزر گتر بنظر میا مد و قتی‌زن به‌پیشانی‌اش‌دست‌میکشیدییر مرد 
حان تازه‌ای میگر فت آئو قت درحالیکه سبیلهای سفیدش روی لبان 
رت ر فته‌اش می حنسطد میگفت : 

ب بانوی من خیلی بتو زحمت دادم ! 

کرو وقتی البونین از کار برمیگشت شل از آنکه‌دستهاش 
رابشوید باکفشهای گلآلودش را نظیف کند باطاق پیرمرد رفت. 
بیرمرد درحالیکه بادستهای لرزان خود باو اشاره میکرد گفت : 

واه بر توت موب وب تسه کنی ۱ کر چا جوم 
يك‌نو ع اسراف‌است که آدم لناسهاش وی فر بیوساند مط ای ها 
سعی کن بهترین لباسهايم را برجسدم بپوشانند . برای شادی روح 
یت یفخم جشاز *(م مسلعی 
بول ذخیره کرده‌ام .. توی آن صندوق آنجا بنج دفترجه‌س‌انداز 
هست صاحان آنها خو شاوندان من هستند بس از من دفترجد 
هر کس را «صاحیش رد کن کت مال این زن‌است آنراهم 
باو بده ولیل مبادا بکسی بگوئی ۰ 

کر لت 

- دفترجه باسم وف و یی وروی ندار نم ... 
از ط و کی تاو مربوط هی هام 

آلتونین نتوانست حوانی ناو ند هد : بیرمرد مت ۱ 
صنورت آلتونین را حس کرد از آین‌رو بالحن متواضعانه‌لی گفت : 

- آنقدر ها هم که فکر میکنی فقیر نیستم . بابد برای 

خو بشان باز مانده‌ام یو ال بگذارم ۰ السته آنها از من خوششان 
نمبا مد بای تما تا من فده وشن عار داد و اوق 


و ح ۰ ی 9 رد و د ؟ نصف دارائی خود را بانها . 
0 اختصاص دادم اما نصف دیگر ش 132 برای ی 9 این مکان 5 
0 است و هیچگاه مرا تحقیر نکرده است گذاشتهام ! 3 
4 ها تا ی مرن ی . از حرف زدن خسته شده 
۱ نود... آلتونین دستش وا گر قت .۰۰ دستهای مردی‌بود مشرف بم رگد 
مزدی که بیش از چند هفته با چند دوز دیکر از این" دساصیبی 
نداشت . آلتونین مدتی سکوت کرد و بعد با تردد گفت : 
۱ تو نمی میری . ای و ۳ 
مد مرا هم امین تم ۱ ۱ 
تسم بی‌رنگی برلبان پیرمرد نقش گر فت وسرش ات 
دیو‌اریر گر دانید + آلتو نین سادآن وان افتاد که سوسکی دواررا 
یحو بات با 
دک > 

روزهای بعدازباران » روزهای آفتابی خوبی بود . آسمان 
از ابر خالی شده بود ولی باد های پائیز باشدت بیشتری میوزند.. : 
در جنین روز های خوشی رای دو عاشق حوان هیچ جیز آزاین 
بهتر نود که گوشه خلوت و دنحی بیدا کنند . صبح زود زن ان 
در استاده نو د و انتظار آلتونین را مبکشید نا از خانه بر ون ببا رد 
ود رود ۰ آلتونین راه بيشه را دربیش گر فت . تری‌روی 
دوشش ود . اصلا در خود احساس وحشت و هراسی نمیکرد. 
موای پائیز صاف و دلچسب بود . مناظر زیبای طبیعت جلوه‌خاصی ‏ . 
داشتنه - برتو خورشید برصخره های کدر می‌تابید ودرباچه زیر . 
جر آمیخثه بود.. این هوای دلکس و ان مناطن. سا عشق را بیشتر 
ون در آستانه "دوه استاده نود نا نکاه خسن امتزی 
۳ با عز «زی ر | که اکنون تنر بردوش, عازم ديشه شده ود در 4 
میکرد . 

«مرد اطاقف خوای» دشت ذر اطاق بذیرائی قادم شده بود 
۱ وقتی زن بی‌هوا با همان چشمان لبربز از نشاط داخل شید او را در 
5 بفل گر فت . همان زنی را تغل رده بود. که ی ات ی بایان 
8 رای خنده مستانه‌اش را از بشت دووار شنیده بود » زن دون 
0 ق ات بل سر و 3 او گوبید. 
مرد بیهوش نفش برزمین شد . زن باو توحهی نکرد . شاد مرده 
3 ود جه مانعی داشت او اکنون در شکم خود حنین 4 و 
3 ی : مشفول کار های جوم شه قشیتن 


ی ۹ و دند منوز ره بی‌ح کت ( و رمین افتاده ات ظر فی‌را ۳ و 


رل 1 و 0 و 


شرزباری بزن کرد"و جون حیوانی وحشی نراه افتاد -.زن حتی. 


بطرف !و هم نگاه نکرد بلکه با همان قیافه جامد بکارهای روزمرة 
خود برداخت . 

ق ول استت ۲ نو رن برای قطع اشجار ر فته ات 
با پاهای لرزان خود بانبار دوید بدنش کرخ شده بود سرش گیسج 
میر فت در دهانش طعم, خون بیچیده بود ۰ تفنگ را بیرون آورد با 
دست های بی‌حال خود بارجه را از اطرافش کشود لوله‌اش را 
تمیز کرد . و بنج عدد فشنگ در آن گذاشت و با گامهای ترساتی 
برآه افتاد ۰ تحائی رسید که صدای تس آلعونین و شنند در 
اشحال متام با 3 دو د که صدای بای شکار ی نشئو د ۰ آما تحار او 


ین دفقعه با سایق ی 


روی نبه دم بيشه آلتونین سرگرم بسریدن درخت بود. 
دریاچه از دور موح میزد کلبه های صیادان آنطر فتر زر سابه 
درختان کاج نمودار ود . و قدری دورتر خانه مزرعه همان‌خانهانکه 
آن زن «عاشق» با «معشوقف» مشغول‌کارهای خودوودند دنده‌ميشد. 

آلتونین کت خود را کنده بود . و دسته تر را دست 
گرفته بود از صدای برخورد تبر با چوب احساس لذتی میکرد. 
«مرد اطاف خوابی» درحالیکه تفنگ روسی را روی دست گر فته 


کوجکترن صدائی تولید کند بکار مشفول شد . 


مد 


را زد . خوب نشانه‌روی کرد بیش‌از جند متر از شکار خود دور . 


نبود بااین وجود هنوز میترسید ناچار برای تازه‌کردن نفس خود 
نفنگک را همانحا گذاشت و خودش روی زمین دراز کشید .با خود 
فکر کرد راستی از کحا معلوم و 
ری ار نا ۰ اگر ماشه را نکشد وتفنگک 


خالی نشود چه‌کند ؟ اما خودش را اننطور قانع کرد که فرضا هم 


ترا سل ... باز برخاست و قنداق تفنگک را کد ات روی کتفش .۰ 


عضلات صورتش منقبض شده بود .. خون توی سرش موحج میزد... 


تزدیك بود چشمش نیند . مابوسانه ماشه را کشید . صدای‌کر کننده 
ثبر برخاست و قنداقف تفنگک سر و صو رتش خورد 5 


ک ‏ را ودک را ای م0 و جات و 
| 3 4 پد ی اواج 4 


ی 
۳ 


3 


هت 
1 


ید و ۲ ذَ جر 5 5 ۷ 1 1 1 
ی ۳۳ ۶ یب بر و مر ی و ۳:۹۲ 


۵5 _" ۰ 9 ۹۳ ۳ ۳ : سك ی ‏ جدت تا ۷ ۱ 


۱۳۹ ۱ میکا والتاری 


> 

گلوله‌ای دم بای او بزمین افتاد آلتونین چرخیزد وصدای 
وهای بان در منهکسن شده گیج‌شده بود ينك لحظه بعد که 
بخود آمد لول تفنگ رآ دیدکه آلفرد باصورت بادکرده بشتش ند 4 
است . ] لتونین فرار نکرد . خود را حائی مخفی نساخت . همانطور که 
تبر را بدست داشت بطرف آلفرد براه افتاد ۰ عرق سردی بر نشت 
آلفردنشسته بود . گوئی نیروی تازه‌ای گر فته بود زر لب آهسته 
فحش‌داد ۰ تفنگ را به‌شانه‌اش تکیه داد و بار دیگر صدای تیر طنین 
نقطه نامعلومی را نگاه کرد . خون از پیرهنش برون زد . مردی که 
کمین گر فته بود درحالیکه سختی نفس مبعشید از حای‌خودییرون 
برد و دهن کشته خود را زر لکد گرفت ۰ صورت آلتونین توی 
علفها ر فته بود آلتونین به بهلو چرخید تا بادست بای او را بگیرد 
اما در بازوی, خود توانی نیافت ۰ نیروی حسم او با سیل خون که 
از زخمش میحوشید هدر رفته بود . جشمانش ی‌حرکت در کاسه 
جتبات شد و ناش ی‌حان کشت ۰ قاتل‌بای خود را از روی دهنش 
و ۱ ۳ 
نداشت. و 0 
صدای تير دوم را شنلد بی‌اختیار بطرف حباط مزرعه دوان‌دهان 
باه اقتد ‏ سره ایس دشن مس دید 3 
ری انم 2۳ ی 
از حا برخاسته و جشم بطرف بیشه دوخته بود . زن با دیدن او 
دا و 

- بدو ! هرمان ! 

خودش بطرف بیشه دوید و هرمان هم تاآنجا که ازعهده‌اش 
برمیآمد بدنبالش‌دوند. دربین راه آلفردرا دندند که با رنگ بر ندهو 
مضطرب میاآمد آلفرد از دىدن آنها کمی استاد و بعد مثل کسبکه 
بخو هد ای و 
از او برسید ۰ 

تخاس ۱۵ 

و ام ات ی بو تفای 

بزدیاث چوبها » دم بنشه ۰ ون بزانو دوی زهین افتاد و تسر 
آلتونین که زندگی را وداع گفته بود در بفل‌گرفت ۰ تبرو تفنگ 


۷ 
7 


۹ ۳ ۲ هس و ۳ 
تس ۳ 


نزديك هم روی زمین افتاده بود . از آلفرد برسید : 
ار رادترده‌ای ۲ 
آلفرد درحالیکه با بشت‌دست لعابت دهنش را ناد میکرد 


ترسان ترسان جلو آمد . سکون و آرامش زن او را حیرآن ساخته 


بود سرش را یش 9 و با لحن بیروزمندانه‌ای گفت : 

- اسهم دوست صمیمی تو ! حالا هرجه میخواهی با اویکن! 

زن بآرامی سرآلتونین را روی زمین : گذاشت. برخاست 
اشات کی نگ وتات کرد و بطرف مرد آمد . 
آلفرد مثل اننکه مسحور شده بخ ورب راب هم 
قوایش را جمع‌کرد و تبر را بر سر شوهرش فرود آورد ۰ صدای 
شکستن استخوان را شنید مرد جلوی باش برزمین افتاد . او با 
همان ضربت مرده بود زن در دل بشیمان بود که چرا صبح وقتی 
چوبی برسرش نواخت آنعدر محکم نزد که قالب تهی کند.. 

بدون آنکه نظری بکشته خود بیفکند بر‌گشت و سرآلتونین 
را بردامن گذاشت دهان خونآلودش را می‌و سید و اهر تن 


باك میکرد . 


تر مد نفس‌زنان رسید ۰ زن تفت 
تمام کرده است 
هی را مشش وه و شفنگ و حنل 
آلفرد را آنطر فتر روی زمین افتاده دند . آلفرد با «مرداطاق‌خوابی» 
بصورت روی زمین افتاده بود ۰ خون سرش روی زمین ر خته‌بود. 
هرمان با نوك با حسد را بررسی کرد » مرده بود . 
: نگ ۰ 
و ور ۱ 
هرمان راآنحا ون رت وحودش بطر ف جانه دو رل ۰ ببرمرد اک 


وه 


زیر سرش . مثل اینکه میخواست بیدار نشود سپس روي ننه 


درختی نشست و نگاه اندوهبار خود را بفضا دوخت !. زن | 3 
دیگر بر‌گشت و اسب را بدنبال خود میکشید ۰ بیرمرد هیچ‌توضیحی . 
نخواست فقط باو کومك کرد تا حسد آلفرد را بر بشت اسب‌یفکند. . 
اسستٍ از تیان بو ی که نود . بیرمرد بزن اشاره کرد که 
بیشاییش برود و خودش که گونی قدرتی تازه دافته بود افسار اسب 
راید ست‌گرفت و حیوان را آرام کرد . : 


پیرمرد توضیحی از اونخواست. فقط کومکش کرد تا جسد «آلفرد). 
را در بشت اسب سفکنهد .. 


_ 


حسد وی اسب کان-تکان مخوزد و وی تانطری و 
براز سنگ کند بك بیل و بك قطعه سیم هم با خود آورد و بطرّف م 
دریاچه براه افتاد ۰ وقتی باهای است :دار باتلاف فرو رفت استاد 


‌ 


ی 
3 ۲ 
9 
"0 
1 
زرط 

1 


مر ی 
و( 


1 و پیرمرد چسد را از اسب پالین وج و دوی آن . 
هه و 
درآن انداخت. هرک دا باتلاف فرو نشسست و ندنال - 
حسد آلفرد هم در باتلاق ناند ند شد ۰ جنانکه "لو لین هیچ جبز یکام 
آو سانداخته‌اند . ۰ بیرمرد عانعن نحسین سر ش را تکان‌داد ء آنگاه 
افسار اسب را بدست گرفت و بطرف خانه براه افتاد.. 

ينك لحظه بعد زن خود را باو رساند و گفت : 
ب من صندوق حای بول را شکسته و بولها را جای دیکری 
سنهان کرده‌ام بانن معنی که شو هرم آنها را دزدده و فرار 7 
است. ویش‌ازآنکه حسد آلتونین وبا از تحاشن تکان بدهیم با 
به‌پلیس اطلاع تساه توبر ر و قطار 
ار . اهل قربه هم بحال و وضع 
ات ی . با ید 9 بجونی ۳ اینها از رت ۳ 
یه دارلد دز اشوهرمو فتو 5 ک 
مشود وف ای مقیمات را فراهم -کتیم دیگ رک 
" بما سوعظن نخواهد برد . ۱ 

۱ هرمان سرش را تکان داد و لنگان لنگان بطرف قر به بر اه 
افتاد اشفا ثر کش شوه وا شست و ترا بدرخت که 
داد .. علائم جرم‌را آزبین‌برد وخونهارا پالکرد. اس بو 


2 


4 
ِ 


ی رت 
9 3 
1 2 | : نا 
۳ چم 2 مگ ۳ 1 


> > 


آلتو تین به‌یشت وت وان از شیاین 
زو ماک مک یهت و حکا رن 
را نگرست روی زمین نشست وسرآلتونین‌را روی زانوش گر فت. 
۱ چشمانش را بست و موهاش را صاف کرد . همانطور بی‌حرکت 
۰ نشسته بود و بآسمان صاف بمزرعه که از لابلای درختان نمودار بود 
بساختمانهای خالدا لو د بصخره‌های عبو س بدر باچه مواح "به‌باتلاق 
تیره » بکشتزارهای خزان‌زده نگاه میکرد ی اد کت 
در موی کشت ۰ آما این سرزمین مالاو بو د ومی‌باست باز هم برای‌آن 
تاک ۰ این شانه‌های بهن » این 2 
اوضاع رویراه شده ای 
چندان شاد نشد برزمین ادن و و ان تن این موجود د تاشناس 


رن 


بت وه رت + میرات مردی انیت که ایو ۱ ۱ ۲۳ 
و این مرد باند این بار را تمتزل برساند و ی رت او از 
دستش رفته ٩‏ ۱ 
9 اطرافش: را نگاه :کرد زمین و 


ری زمسن نهاحساس رنج مبکند نه‌شادی ۰ او هم درست مثل همین 
زمسن هناور بی‌احساس ۳ لو د ۰ سرمردی را که 0 
۱ به زانو گرفته بود و آفتاب بی‌حرارت بائیز براو می‌تابید . ۱ 
سس ِ ۱ بابان 


ترحمة مهندس کاظم انصاری 


3 / 
1اه ۳ و یبد دا 9 دشک ی 


7 15 دج وربور ۳2 ۱ 


۹ لش 


و 


هنظر ار داش خقناند 
خندهآوری داسشت : 


صورتش بزر گ وآبله گون ویدتر کیب » ولباسش مجاله وید قواره نود . 


همشه 9 براز آثار نو یسندگان باستان زر دغل داشت 4 


ووی مت از زسائی آنها » باصدائی ناخوش ؛ مشتاقانه قطعات 


طوبلی آزاین آثار را نقل می‌کرد . 
هر اقا ما ری رو ۲ 
این‌جا نیز به‌همان لقبی که طی بیست سال فعالیت معلمی خود » در 
مدارس دیگر نوی داده بودند مفتخر شد ۰ 
شاگردان اس دییرستان‌نیز » س‌ازاستماع دوسه سخنرانی 


3 
3 
3 
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ظ ِ و ی که #برنسیبٍ عالی» رف ی زیان تیشی را 
بخش می‌کرد » می‌گفت : 


( - برنسیپ عالی . .. هوم . ۰ اخلاق » که همه باید از نی 
پیروی کنید » شمارا از انجام هر نوع عمل ناشابستی » مثل نوشتن 
از روی ورقه ر فیق هلو سبتی » منعتان می‌کند !» 

در آن جند روز اخیر » افکار اوجنان متوحه تدارلد امتحان 
سج وی جهن و حوادس و خشساني 
که درآن می‌گذشت توحهی اد[ ی 

۱ درست در همان لحظه که انگشت سبابه استخوانی آلوده به 
لکه‌های مکش را بالا برده باو قار بدرانه‌تی اعلام داشت ت که هم‌اکنون 
نخستین حملة امتحان دکته را شروع خواهد کرد » در را به‌شدت 
کو فتند وبلافاصه » از شکاف‌بار نك میان دو لنگة‌در - که به‌سرعت 
گشوده وسته شد - مدیر دبیرستان به کلاس آمد ۰ رنحور وناتوان» 
مثل کسی 45 به حملهة خففان دجار شده‌ناشد» به چارجوب در تکنه 
داد 0 هشته دئیتت: 6 به شاگردان اشاره کرد که از حا 
۳99 

ریشانك خو است هیحانی‌راکه‌ناگهان براوچیره‌شدهبامزاحی 
فرو نشاند . وآهسته به گوش موجکاً - نفر بهلو دستی خود -گفت : 

ای اسیارتی ها ! من به سوی ترموییل می‌شتایم !» 

اما موجکا که وخامت اوضاع را دریافته صورتش جون 
گچ سفید شده بود » نجوای ر فیقش را نشنید : بی‌حهت قام را در 
دوات فرو برد و بالای ورقه امتحانی خود قرار داد ... قلم بر کاغذ 
غلتید ودر هر گردش خود لکه‌لی بر1 ن باقی گذاشت . 

یت ما ارو سفن 


گفت : 


3 


« - هاو لک . . موحکا . .. ریش‌انك ! همراه من بیائید ۱ 
پرو فسور «پرنسیپ عالی » که انگشت سبابه‌اش از تعجب 
در هوا خشك شده ود » با قاطعیت اعتراض کرد : 
ای مدیر ؛ الساعه امتکان 0 را شروع 
کرده‌ایم و . برنسیپ عالی » غیبت ان شاگردان را . 
۱ ی ماوت پر یهن 
بر خاستند ۰ گفتی نه حست‌وحوی علالمی:. که از سر نوشت آننده 
آنان حعایت کنه به ر فقای خویش می‌نگر بستند . 


1 ان لحظه ۳ بقاگهان همه تا وان به‌یاد بحث ابلهاند ۱ 


۱۳۹ ۱ بان‌دردا 
رشانك وی ۰ ۲۳۰ 
- از گیر امتحان راحت شدمم ... 
تو قف در کلاس ریت ۱ : به‌سرعت ۱ 
به راهرو مراجعت کرد . ۱ 
اند نشه غیت سه‌تن از بهترین شاگردانش - که باکنحکاوی ۰ 
کودکانه‌ئی نتیحه کارشان را انتظار می‌کشید - «برنسیپ عالی » را 
مرت سا ۰ پم و 0 ۱ 
مدبر دو رد . وقتی‌که از اتاف بیرون می‌ر فت » شاگردان از سرنوشت 3 
هاولکا و ریشانك وموحکا باخضر شدند : از شکاف‌میان در 
سه نفر را بانیم تن چرمی سبز مایل به خاکستری » مقابل بنحر 
راهر و مشاهده کردند . 
موچکا سر بر گرداند ونگاه تضیع آمیزی بعبهمشاکو دار ۱ 
حود ا فکند و از آنان طلب می‌کرد در حوانگوتی به سوآل 
وحشتناکی که آماده باسح دادن ندان نود نب وی کومات . کسناج: 
قطرات درشت عرف به ای ست و 

۱ هاولکا به سمت نیمکت خود دوید که در ردیف حلو بود » 
وسراسیمه و پربشان حال » باحرکت متشنج دست» سرپوش‌دوات 
را محکم- بست وبعد » به حانب ريشانك که بدون نگرستن به عقب 
وخدا حافظی از دوستان خود دستگیره در را گرفته بود باز گشت . 

هنگامی که در بشت سرآن ها بسته شد » ترس و وحشت 
همه کلاس رارف ادیر فه: 

اندکی پس‌از واقعه سوء قصد به هایدریش » در سال ۱۹6۲ 
0 

برو فسور «برسیپ عالی» بنجد قیقه‌بعد به‌کلاس باز گشت. 
پاهایش چنان می‌لرزید که به زحمت توانست خود رابه پشت میز . 
برساند . رنجور وشکسته » روی صندلی افتاد » بیشانی بلند خودرا . 
میان دست‌های استخوانی‌خودگر فت وباصدائی‌بیگانه و کودکانه‌و تآثر . 
انگیز » زاری کنان گفت : 

( - باورنکردنی است ... چنین جیزی سابقه ندارد ۰.۰ ) 

آنگاه نیروی خود را جمع کرد » به چشم شاگردانش که با 
دلی آزرده » از حدس هرا س‌انگیسز خوبش بر جای خود خشكت 
شده بودند نگاه کرد وبالکنت زبان گفت : 

« - رفقای شما توقیف .. شدند .. سوء تفاهم نا. 

معقولی ... شاگردان ... شاگردانم ... شاگردانعز بزم ۰۰) 


۱ 
ى 
۱ 
۱ 


۱ ام 9 وبدینونه» سرنوشت وحشتناه فوآئس - 
هاولکا کارل مو جک و لاسیتمی ریشانك معلوم شد 
داد 
اسهعت سل کی رآن در اتأق شوزا گرد آمدند . 
همه ساکت بودند ۰ هیچ کس قدرت اظهار کلمه‌ئی را نداشت. 
خورشید ماه ژوئن به میان اتاق شورا می‌تایید وغار های 

رصان » در اشعه آن به رنگ طلا می‌در خشید . 

و رال و هیر تهان که ادن رو 


و72 دب و جو<. ی 


تیرهئی عبوس و گر فته بود . 
هرحه شماره ری ناتوانی و عجز این 
جوم سسستوین نر می 
پرو فسور کالتر ت حرانی با موهای باه رجبر تدر 7 
که زبان جکی درس میداد فسات تشت ءففتم اکتر اشعار 
میهن‌پرستانه‌ئی برای جشن استقلال کشور می‌سرود » در برابر 


بنجره قدم می‌زد وگهگاه بیکرش مانع تابیدن اشعة خورشید به‌درون 


اتاف می‌شد . 

کالتثر ناگهان ی صندلی خود را محکم 
گرفت » گوئی برای افکار لرزانی که هنگام قدم تن دور اتاق به‌مغز ش 
هجوم آورده بود » تکیه گاهی می‌جست . 
۱ " بااندام خمبده 6 در برایر اشعه خورشرد هاری - که 
۱ خطوط بیرآمون بیکر شر ,رآ محو می‌کرد - استاده نود ودر ان حال 
ستتحی می‌مانیست : 
ناگهان باصدائی عصبی ق تال کرد 

( - این نتیحه ستاش شما از مازاريك ت ان 
همه مارا تبرداران خواهد کرد : 3 که همکاران مارا ِ 
شهرستان تابور تیرباران کرد .۰ » 

مدیر آه می‌کشيد وبه زحمت می‌توانست بر حملذ قلبی خود 
غالب آید . 
دیگران » چون مردکان » خاموش ۳ وسان محکومینی 
که به حکم نابودی خو ش ون می‌دهند 4 نفهس هارا در سنه 
نگهداشته بودند . ۱ 
ی 2ج درانن موقع » دبیر را میا بادهارد ی لد 
وت را فجن ی 


9 


و 4 ۱ ۱ 1 ۱۲۳ 1 2 
۱۱۸ 5 وا 


جهارتا ادلی بیرون آورد ودر 2 خود ردوی میز کر مرگم ۰ 
تن وی که ازنسن عادتش*هنده بود » حتی هنگام ِ‌ 
وحشت نیز نمی توانست مین رز ۳ 
( - همکاران عزیز 
انن اسّت که بی‌درنگ ضمن نامه‌ئی مراتب و فاداری صادقانه خود را 
نست به حناب آقای موراول - وز بر فرهنگ ۳ ۰ و من 6 ۱ 
بااحازه شما » قبلا متن این نامه را تنظیم کرده‌ام . 
س با صدای نم خود نامه‌ئی در ۳ 
و از بستی ودنائت وجالوسی واطاعت بود قرائت کرد وآن: 
را با قلم خود ویس خود دو برابر سالخورده ترین دیبران ؛ بیرمرد 
که ستالهیی که ی با ۱ رو باشد نهاد و 
باحرکتی جابلوسانه اورا به امضای نامه دعوت کرد . 
دییر سالخورده » بادست هی روا نامه وا ات 
و ری نا 0 
مبز افکند و گفت : 
۵ 2 فا 3 
دروغ نگو نم ! » 


شورای دسرآننهانن تشحه‌وس که فرستادن نامه ۱۱ ۱۴۳۰ 
صررورت تاو مور عو ض » باید برای شاگردان کلاس مربوطه 
نطقی اراد شود وضمن آن ر فتار ناشاست همشاگردان اعدام شده 
آنها محکوم گردد ومتن سخنرانی نیز در دفتر کلاس ثشست شود 

دبیر جفرافیا و زبان چك » همزبان گفتند : 

آنانی که از نوشیدن این حام شو کران معاف شد ه بو دند » 

برو فسور (برنسیب عالی» خاموش 4 به مفصل اکتا 
دستانش - که آنها را برهم نهاده بود - نگربست .. 

مربی کلاس اول دییرستان » او بود ! 


> 


تصور می‌ر فت کلاس درسی که بالای ۳ عدد («ىك» نوشته 
شده بود » خالی است : مانند روزهای دگر » هیاهو و صدای خنده 


۳ 2 


در تب کوش یرل 


همین که برو فسور «برنسیپ عالی» به کلاس وارد شد » 
برای دای ارام نسبت بهوی از نسمکت 
و و وچ دای سرت و 
هیچ بت با روز های افیل خوزش شیاهت نداشتند . 

برو فقسور » هیکل شاگردانش را - از روی ترتیب نشستن 
آنها _ که از حفظ می دانست - مهم و ناآشکار تشخیص می‌داد. ۰ هر 
يك از آنان » شب گذشته » آن سه رفیق خود را که اينك جایشان 
خالی ود » تاوادی مردگان بدرقه کرده بود . 

وقتی که «برنسیپ عالی» بشت میز خود حای گرفت » 
همگی » مانند آدمك های مصنوعی به حای خود نشستند . دیگر 
خود را در کلاس درس و میان اجتماع شاگردان نمی‌بافتند . هريك 
از آنان » خود را تنها احساس می‌کرد . ترس و وحشت » آنان را از 
وم لا تخت ۶ مانند دیواری بلند: وضخیم احاطه کرده بود ۰ 

شتاید هم نفرت موجب این جدانی بود. » 

ی ما 

( -دوستان من 

اما هماندم دا ۳ گلونش را باطتابی 
محکم می‌ستند . 

وتات وا اه تا وان واحت هتشک3 ۰ اینك 
بانیم تن فقیرانه ومچاله » باشلواری که در زانوهای آن افتاده بود » 
وبا صورت آبله گون وقیافة مبهوت وبرشان کنار میز خطابه 
استاده بود وبه دنبال کلماتی می‌گشت تا سخنرانی خود را ادامه 
هه 

وی دراد برد 

(د دوستان »من ؛ ۱ 

ناه انگشت ستابه زاندی بقه خود - که کوشی ننک ۰ 
بود - فرو برد وآن را بائین وبه سخن ادامه داد : 

رای دبک من تم مودات داده‌است تا نظر خود 
و ۰ راحع یه ... هوم . . حادثه عم( جوز دیروز ۰ له شما 
ابلاغ 0 نطو رتشا ال اخلاق . 

در ای وت با 
آمیخته‌به ی‌اعتمادی به‌وی خیره شد . گوئی همه بیم داشتند مسادا 


و کفتار قذیعی رو کهنه‌اش که‌در نتیحه استعمال مکرر ارزش 


حود ِ از دست داده نو د ه اننك اف مفهو م 9 حشمست اد ی 


نمبد و ی 0 نیم ِ ماد 0 لحظه بعد ۳ وائك .. 
خود را به بارة تخته‌لی که اکنون در دسترس زخفت بررساند ۰ 9 ۱ 
بی مقدمه و مطمئن ورسا » به‌دنبال سخن خود افزود : 
۳ ۳ ( از نظر برنسیپ عالی اخلاف » ۰ ستمگر » جنایت 


ار ۱ اس مه اه اوه اما ۱ 
ِ کشیده شده بود » رها ساخت و سراسیمگی وبریشانیش آز میان 
3 را نت . اکنون می‌تو انست شا گر‌دانسن وا - که نگاه‌مانشان به لب بت 3 
ده ود آهکارا تس 3 


رم سا 
1 


در میان آنان » نجه‌های جریا وا 0 بر 
مزاج وجود داشت . شاید کی از اشان ریشانك را لو داده باشد . . . 
۱ ان نت 3 رنحش کوجکی 4 نفرت بنهانی ‏ یا سنوع تفاهمی 4 
۱ ری عدافت وحشتنا نان اور ت 
۳-4 اما ناهمه ان 1 » آو ی به هیچ يك ازآنان دروغ ِ 
ِ بگوید : ۴ 
ِِ به پیروی از نیروی درونی غلبه تآپذیر خویش » جمله‌ئی را . . 
3 ی دبر‌ور باه رحمت از بیان (94 خودداری 3 وامروز و در 3 
0 یر ات جیزی 0 نود که اظهار بدارد » حمله‌نی ر! که ۳ 
می‌باست سرانجام به هو فیفت خده نود به تکی اعتماد کند ویگو ند ۳ 
3 ادا کرد و تاص دای نام ومحکم وآهسته 9 ۱ 
خود گفت : 
(- من نیز باسوء قصد به هایدریش موافقم 9 
مت میزخود بر ی ۱ ۰ ۰۰۰ ۶۳ 


ی ی را رات 
یز (پراس ۱ عا لوا ی وبیست. 


دی آنو دیدج ما ترلد] 


۰ 


تر حمه آزاد : ثمین باغچه‌بان - احمد شاملو ‏ 


می‌باست يك قرارداد بازرکانی 
بابابای میان دوکشور دوست وهمسابه 
منعقد شود . 

بدین منظور 6 یکی از دو کشور»‌برای 
گفت‌وگو و انجام مقدمات کار و تهیة 
پیش‌نویس قرارداد ».هیاتی به کشور 
دیکر اعزام می‌دارد. ۳ 

سربرست هیأّت » همه روژه کزارش 
اقدامات را برای دولت مشوع خود 
می‌فراستد وانجه دز زیر می‌خوانید» 
درواقع ترحمة قسمت‌هانی از این 


سوم مارس یکهزار و نهصد و ؟ 
۰ص فرودگاه » غیر از مأموران کمر لد مک با ان ما 
نبامد . ۰ تما بسته‌هاتو چملان‌های ما وا بارس و رل ۶ رو 
کردند » و به‌اعتراض این حانب که مامورت هبات را به‌آنها متذ کر 
می‌شدم و روبه خلاف اصولشان را با بروتکل‌های موجود و روابط 
صمیمانه مبان دو‌کشور دوست و همسابه مقاتر می‌شمردم 4 و با 
ارائة اسناد و مدارك مآموریمان اعلام می‌کردم که جمدان‌های يك 
میسیون خارجی نبابد مورد بازرسی فرار بکیرد » توجه نکردند و 
فد 
بس‌ازآنکه جمدان‌های: ما را خوب ز برورو کر دند و همه 


درز و دورز آن‌ها را شکافتند هم » نازه دوسناعت تمام توی فرودگاه 


بلاتکلیف بودم و نمی‌دانستيم چه کنیم . تا بالاخره » بس از آن که 


۱ 


2 معل : 0 ندارد » ۳۷ مارا 3 بهکي ازاین که ِ ۱ 


ها 3 پانصد نفر که برای 
بیشواز آمده بودند مواحه شدمم . و شخصی که در رأس حمعیت 
تا فرار داشته 4اظهار گر دا ۱ 
« - ما به‌این‌خیال که آقابان از راه دریا وارد خواهند شد » 
دراسکله منتظر بودیم ۲ 
اینجانب گفتم ۰« بس فی‌الواقع معلوم می‌شود که حواس 
۱ [ آخرچه‌طور ممکن‌بوداین شخص نداند که بین کشور ما و 


۰ کشور آنها راه دربائی وحود ندار ردب 


رخاف اصن شام وان کبر کات کر ۱ 
همان شخص در کمال نزاکت اظهارداشت : 

( - آخه شمارو از خودمون میدونن ! وانگهی » امروز نه 
۱ وونل ان فا قجی هی ۱5 ۳ 
میشن ؛ این‌بود که ... بع له | قضبه ازان قرار بو ده ... و گرنه. » -- 
[ با خونسردی خنده‌تی کرد اه ی 


و نم "تقو مملعت ما غر ببه جات نمی‌شین آقانون همه‌تو ن 


از خودمونین ! 


این حانب از طرف زر دولت متبوع خود » 
حس‌طن آفانانیی‌اندازه تشک کردم . 

بعد » آن شخص ؛ در دناله اظهارات خودش گفت : 

 (‏ دیگر اننکه » اگر ملاحظه می‌کنین بانصد ششصد تا 
ی و ی ی و ی ی 
مستفبلین از ابشان تشکر کنم ! ] ! بعله . حناب آقای‌وز رهم که 
رتست دارن »وهای ستتسان هم برای شر کت درمر سم 
افتتاح ۰ در مراسم افتتاح 2 بله 5 درمر اسم افتتاح جیز تشیف 
ی مدبر کل هم تشیف برده‌ان ازعملیات سدسازی 
بازدید کنن .۰ . لخیر ۰ ۰ حناب آقای استاندار هم امر وز قر اریو ده 
کی ی 
برای بدر قة «۲فا» رفته‌ان به‌انستگاه و » رئیس اداره حقو قی 
نخبر » اتفاقاً همسن آمر وز صبح‌حکم باز نشستگی‌خودشان ۳۳۲ 


۳ آقاون 9 می‌نشد نم _ ی :5 حمعیت و نز ده لسست 


هار نفر ی ۰. ۱ 


وزارتخو نه یی 
۱ سوار اتومسل هامی‌شدن که 
راه بیفتیم » اضافه‌کردند که : 
( - جون‌مر اسم استهان 9۹ دوی اد 


(ون‌وخت هیأت اقتصادی تشیف می‌برن هتل » 0 می‌کنن ۰ 
ح 0 7 و 0 انداخته ئ راه 


9 ۱ سوار کشتی که شدم » راه فتاد و به‌طرف که و 


کرد ۰ در همین ای سر شده 
ی ۱ 


0 دخترهای خوشگل تر ثل و ورگلی که هرکدام 2 بنحه آفتاب نو دند 


و و سن هیچ کدام از دسست و بنج تحاوز تمک ی 4 دسته گل‌هائی . ِ 


3 پیشکش کردند . 


۱ توی شهر » جند رس گاو و شتر و گوسفند قربان شد و 
٩ 0‏ ای خووبه‌حوری از میات تالک ۱ ۱ 
۳ 


5 یرای اقامت ما تین هو وی ۰ 3 
2 3 
چهارم مارس 
1 3 » موز سل خبرنکار و عکاس روزنمه‌ا و مجلات به هتل ‏ 
۳ سوآل آن‌ها این ك ۳ 
و 8 ی ی 


کات مدا شیر و 


0 (.- ننده» دسسباز یی مماون مت ۲۳۰۱۱ 


ی و ی می خو استیم آسوار اتومبیل‌ها ‏ ۳ ی 


ی ای ماش یاقا تون 


ی ان ف ۳۳ ۱ ب ۹ 
اش 2 فا ار او هط 


ی ی کر 


دی را دار حبرت و تمحب نموده » اذرا وامی‌دارد ند 


بی‌اختبار لب به تحشیق و ستایش کشوده هر چه از دهنش 


» درمیآ ند نگو ند 3 


[ و البته همه این حرف‌ها با حروف درشت » برای‌عبرت 


تن ع ی نت ی و سس ی 


تک ند ی 
۱ قی ور اگاران ارآ ان وال نمرو 
«- درکشور ما از چه‌چیز بیشتر خوشتان می‌آید ؟ 
و آین حان ب که بیشابیش می‌دانستم حیا ی مناسب‌تر و 
خوشابندتر است » مثل طوطی » جواب‌دادم : 


- از کوفته قللی + دلمه » و مهمان‌نوازی ملت‌شویف شما. 


1 
یگ ند 6 بکی از ان‌ها برسید .۰ 

0 بفرمانید ببینم سرکار خودتون هم بازی می‌کنین ؟ 
45 ال ماو 


موق که دیدم رزنام‌کارمبر با تجب این جالب را 


برانداز می‌کند » با لحن خشك‌تری اضافه‌کردم که 


7 یرف ۳ ار وا 


میانه‌لی ند اش ۱ 
روزنامه‌نگار» از کی دیگر از ام هبات سول کر دک 
( - .. بفرمائین سینم سرکار درکجا بازی می‌کنین ؟ ۱ 
و جون آن عضو محترم‌هم اظهارداشت که امل داز ی‌نیست» 


ی 


ی وس جوا سابق را دریافت تا ات اه بر 


سس کدام يك از آقابان دراه مرک ۰ 


۳ 0 مسایقه كِ درم هی 1 


کي از روزنمه‌کاران ۲ پمت چشمی برای ما نله کرد و 
به‌همکارش گفت : 


و دکی ا انا آیتا فوالست تا ۵ ۰۱ 3۳۳۰۰ 


کشتی‌گیر های موناکو هستن که قرار بود همین‌روزها واردیشن ! 
و ۳ ار قه » عفنده همکار خود را به‌انن شکل 
0 یک کم ی 0 

قیافه‌هاشو نومکه‌نمی‌بینی؟ ایناهنرپیشه‌های آپرت((هونواولو))هستن 

من که ددم اقایان روزنامه‌نگار‌ها دچار اشتاه ۱ 
توضیح دادم که ما « اعضای هیأت حسن نیت تجاری دو کشور 

دوست و همسابه هستیم که برای امضای؛ قرارداد . 

۱ بازر گانی پابابای به کشور آقابان آمدهدایم .) 
( عجب !که ان‌طور :پس چراودت تگفتین 1 دوسامته 

که ماها رو دست انداختهان . 

و این‌حانب » ازطرف فردفرد اعضای هیأت » و همچنین 
ازطرف دولت ۵ حودم از ؟ قابان روزنامه‌نگاران عذرخواهی 
نموده » از کمال حسن نیت اتشان س یر ده 

> 2 

بحم مادین 
ضیافت دیشب » عالی بود .. به‌به ! چه شامی ! 

ی اد دح اوقت رب ابراد کرد و درباره 

ِ روابط فرهنگی » بازرگانی » تار خی » جفرافیائی » فکاهی » نژادی 
و قوزموغرآفبانی (۱) و همجنین درمورد سرئوشت مشترلد دوکشور 
دوست و همسانه » داد سخن‌داد . ۱ نینوا انکار سال‌های سال 

5 ات که دوتا کلمه خر فا رنه ده:وه ۳ 
ناطق محترم » دستآخر » حام خود را بلند کرد » باد به کلو 

انداخت و گفت . 
( - ب‌امید پیروزی‌های هرجچه بیشتر » برای دوکشور 

دوست و دو ملت شحاع تار یخی ! 
اما درهمان لحظه‌که همه حضار جام‌های خود را بلند کرده . 

بودند » برق تالار خاموش شد و حضار پس‌آزآن که لحظهة کوتاهی 

این‌یا و آن‌با کردند و کوشیدند که قضیه را به‌خونسردی برگزار 


۱ - 08۳0081720016 علم هیا ت » علمٌ رسم‌العالم » کوسموگرافی 


گوازش ۱ ۱۷ 


5 نید افو ی نام ترس ور شد و ناگهان همه 


میزبانان باهم به‌طرف درهای تالار بذیرائی خیز برداشتند و فرار را 
بر قرار ترحیح دادند ؛ 

از تبرون » فرنادهای « آی اتصالی کرده؛ آی اتصال‌شده!) 
به‌هوا بلند بود . و ما هم که,به‌کلی خودمان را باخته بودم » از سر و 
کول هم بالا می‌ر فتیم و فی‌الواقع عقل و فعلمان قاتی شنده بود . 

یس ۰ و مادوباره سرمیز 

یکی از تربانان که مرد محترمی به‌نظر می‌آمد» در کمال 
تراکت ازاین پیش امد اظهار تاسف کرد و گفت : 

- تصور کردم اتصالی شده ۰ جون که آخه ؛ گاه به‌گاهی 

و و 

ی و ایو دواب ون 
استفسار کردم . 

) آخه بس جی بود ؟ 

و میزبان محترم » با شخصیت قابل احترام خود پاسخ‌داد 
که : (- هیچی بابا.. فیوزش , سوخته بود دیکه ؛ 


تازه از سرنو » بخور و بنوش شروع شده بود » که باز 


دوپاره برت 1 ی 9 و 0 به‌هم‌ر بختیم » و مهمان‌ومهماندار 


س هدقع 


وضیهانی سم 
یگو بینم : اتصالیه با فیوزه ۲ 

ی . نهاتصالیه نه فیوزه . اصلا حربان 
برق قطع شده . خرابی از مرکزه 

اننحالب برسم همدردی تأکید کردم که ۳ 
کشور ما هم معمولا خرابی از مر کزه» و بعد برسیدم : 

( - خوب . جه‌قدری طول می‌کشه تا درست شه ؟ 

گفت : « چه عرض کنم وال ات طولب که 


گاهو قتی‌ هم نکی دو سه ساعته درست ميیشه . 


ولی ازآن‌جا که قبلا همه‌جور پیش‌بینی شده بود » چراغ 
توری‌ها را آوردند » که متأسفانه جون نفت نداشت روشن نشد . 
رفتند از این ود و آن‌ور شمع دست‌و باکر دند و آوردند 1 


من 1 ما او هت ی ری 0 و طّ 
تماشای خوبی‌کرديم ۰ هس رسای و ۱ ۱ ۳ 


۳ راستی که خیلی خو شگذشت . 
یازدهم مارس 
9 دیروز از موزه‌ها و اماکن مقدسه بازدید 0 وف 


8 

تا حالا از مو ضوع ) قرارداد تحاری براساس معاملفبابابای» * 
ی و 0 به‌میان نیامده . ماهم بنابه‌رعایت اصول ادب و لزاکت . 
ی درهرصورت » ما طبق برنامه‌ئی که تنظیم شده رفتار ‏ 
1 3 4 م ی کنیم 1 


ِِ 9 پتنین 
شانزدهم مارس 
و وج هو هیچ نمی‌دانم بالاخره صلاح‌هستکه مأموریت خودمان زابه " 


میزبانانمان متذکر بشویم یا نه . ۰ 
و ۱ دران‌مورد 4 به‌انتظار دیون ی مفام عم ره 
ِ ی هر صورت » امر » آمرمسارلد سا 1: ۱ 


2 دیشب به‌افتخار میسیون تحاری محلس طشافت امکوهی ‏ 
او ندمت آداده بودند که تا باسی از نیمه‌شب گذشته ادامه داشت . ط 


7 آمر وز از دار بازد ند تما سل ۰ 1 7 : 
" زر بای "امشب فراراست نف که به[ فتتجار ۳ هیات ۳ 
می‌شود هر ت1۳ : ۱ ّ و 
ی کی ۱۳7 


"دیشب» و سا و3 ح 
آخوین سیشتم »ماو ب تاحیه خوضآب و هو و دند 


ابتدا خیال می‌کردايم نقشه چیده‌اند که با شب‌نشینی‌ها و 
ضیافت‌های آی‌دری و مشروب‌های سنگین 4 خست‌مان کنند و 
بشت‌میز مذاکرات سرمان کلاه گذارند اون از هر حبث به‌آن 
تیان نامع > ان دای ۲ 

7 ۰ ففت ات که دراین عا هشیم ٩‏ و هنوی که حور 1 
ا ی 


۳ 


ی 
ِ ۱ روز رت مور کل یب 
ِ" ی و فوق‌العاده متعجب شدند ۳ فرمودند . 
هه ند قرارداد عجی 1 


-. . . خیلی » خیلی‌خیلی» تعنجب فرمودند. به‌طور ی که ۰ دیکرهیچی 
7 نکاتناد .و همان‌طور مرا #روبر نگاه کردند ۰ 

۱ مو قع ی که دیدم حناب ابشان آنْ انداز ه تعحب فرمو ده‌آند» 
لت "مسافرت 9 مت خود وهابت را به‌عر ضشان رساندم ط 
9 چه‌مرد نازنینی ؛ اظهار بخ و مین 


تین ؟- عجب ! ما تا حالا خیال می‌کردیم شماها هیاتی هستین 
1 برای مطالعه" درنحوه پرداخت کومك‌ما! یآمریکایکشورم مهن 
عتحیبه ۱ و اتکی تن اون آندازه‌ها خوب نیست ها . 
تعجب ؛ کردم ! ؛ پس نگو این طوووود ! 
ی در هر خال ‏ 
7 تاو ما ی‌که از طرف وژیر بازرگانی به! فعخار . 
اج بر یامه ؟ ض کت می‌کنيم . 


رم کرام( قرارداد تجارتی » براساس معاملات‌بابابای. . 


( - دهه ... شماها .. شماها .. هی. .. هیأت , .. تحارتی. 


37 
هو 5 


ف 
0 


ده ۰ جر بط 


معاو 


ن‌ 


آرفتها 


۰ 


و رو مرن 


۱ به 


خوبی 
ست وحسادي ازس اين‌قضیه برميآبد 


یاد 
/ 


سر 


ار 0 زا رنه بط زا دز زر . ۰« س ۷۲۳ لاس ۳ 3 لد تیه # و 
13 ح هد کی تم تما دس فا وت 4 9 
۹ ۳ ۸ ۳ ۳ لپ" ۶ اس ننک 


ِ 3 درئوشیدن رات الکلین 4 به‌شدت مست کر دند و ما 


تفت 7 
1 [ هبات نماندگی بازر گانی 4 ر قص‌ها وترانه‌های‌محلی 
فص ابرم | ید ۰ 
مد 
سوم آوریل ۱ 
دیروز بار دیگر موضوع ماأموربت خودمان را به‌آن‌ها 
نادآوری کردم ۰ له 
( - حالا چه‌عحله‌نی دارین واللا ؟.. .ما به‌شما توتون و بنشه 
د اجان هم قهو ه میدن ۰ 
۰ ( - قهوه ؟ ۰ جی ؟ ۰ فرمودین قهوه ما فهودیان 
ات کضور ما تهره عمل تمیاد که۳ 
گفتند نب 


عرضی کردم ۰ « - گندم ؟ را 
ما خودمون شیش ماه بیش برای ب خودمون از شتما کندم 


نم 
ی ۰ - ای بابا ؛ جچه‌اهمیتی داره ؟ اگه حیزی از اون 


گندم ها باقی مونده » باز به‌خودمون بفروشین . 
۱ ددع 


پنجم آوریل 


ان وز دیدم زیر عکس‌های, هیأّت نمانندگی » که در صفحهُ 
ال روزنامه‌ها جاپ‌شده 4 نو شتهاند . 


ول ولث فر ارداد رازر گا نی مهم 6 میأن 
دور ی 9 دو ست 


يك اعتمار کافی به مسلغ بنجاه میلیون دلار برای 
کشور ما منظور وی 


گزارش 4 0 


07 ۳ سب ۱ هت 6 2 ۳ ۹ زیر 
9 آز ِ اعتبار تحویل ود 


و 


رت شماره ۰ مورخه ۰ خی ترنانان ۲۰۱۰ ۳ 9 


سس 


نمانندگی تحاری واعلام تار یج‌مراحعت آن» خاطر مبارك رامستحضر ‏ 3 
می‌دارد که آب وهوای این کشور به نحو خارق!لعاده‌ثی ۳ ۳ 

۱ اعضای هبات نماشدگی ار یار درآمده » به‌طو ری ک کر 1 بکلی ‏ 39 
که تال 3 ۳ 
۳ اه وسیله تصمم یات نماندی رادار با زد ۶ 
و ی ی ۲ ۰ 
تسبت به برش و تا و چا ۳ 
حود فرمایند . 


ده ۳ 


با تقدیم شایسته‌ترین احترامات . . . . 
از طراف يكايك ات هبات هی بازر تانی تتِ 3 
رئیس .۰ 


۳ 


این قصه رادر ایام جنگ‌بر ان 
در صند وق محله‌صباا ند اخته بو دند 
معلوم 5 نو ؛ ۶ ۳۹ ۰ 


هر که تست خداش 


اند 


سا( ممت) 


اولاین‌رابدانب که 
۱ برلن ء باینختآلمان 
نیست که روزی عرودس دئبا دود واکنون 
حهنم خداست » امامطمئن باشید قصه‌این 
برلن‌که جیزی از خفایای زندگی ما را 
فاش مبکند » از سرگذشت باینخت آلمان 
عبرت‌انگیزتر است . 

چند هفته بود بتهرآن آمده بودم » 
مشکلی داشتم » دهر درمیزدم سته بود 


بهرکه رو کردم نومید شدم . دلها همه 


یخ‌زده بود دمن دراین شهر بزرگٌ » چون 
دکتر (نانسن)) در بخهای قطب 6 تومید و 
سرمازده » ایام بدی داشتم » خدا برای 
شما نخواهد . 
در مهمانخانه ,,. اطاقی داشتتم 3 
اطاق روبروی من زن زیبائی » نه‌بلک» 
فرشته رویائی بودکه بهمان نگاه اول دل و 
دین مرا غارت‌کرد . آززیسائی اوجه بگویم؛ 
چهره‌اش جذبه جادوشی داشت > در 
حشمانش برقی مبدرخشید که بیننده را 
بروباهای دور میبرد . قد رساو حرکات 
فریینده ولباس شيك و آرایش بسبار 
ظریفش اورا اززیسارویان عادی خیلی‌بالاتر 
برده دود ومن‌که درهمه عمر بنور دختران 
حوا نبفناده بودم » همان روز اول حنان 
به‌یند_ وی‌افنادمکه آرزوی‌فرار نداشتم . 
کار وگرفتاری را ازیاد بردم و تمام روز 
دراطاق نشسته دررا نیمه‌باز میگذاشتم تا 
فرشته زیبا ازبرابر من بکذرد و بیك 
نگاه اورا بسینم وهمه‌روز بجاذبه او که 
چون آفتاب بهاری گرم وملايم بود خوش 
باشم 
بادم رفت بکویم که نام این آفت 
حان «برلن» بود ودرست همانروزها که 
منفقین باینخت آلمان را زير بمساران 
داشتند ومیخواسنند بامحو آلمان نازی 
دنیارا در عدالت وآزادی غرق کنند > 
حنانکه کردند » من آنیجاره درمهمانخانه... 
برای فنح برلن نفشه میکشیدم وای دریغ 


که پیایی شکست میخوردم . کارمن این . 


ی تا از سک نت ات کی تخت ی 


اف ات تتط مس تن ت۱1 


که شب ان آبیدار باشم و ستاد . 
ارتش من » مرکب ازخودم وخودم وخودم». 


نثشه عملیات فردارامیکشید وصبحگاهان 


" من حمله‌ای راکه می‌بنداشتم نهائی است 


8 شروع میکردم .اما بمحض :ابنکه تا پشت 


دیوار منیع برلن میرسیدم » نمیدانسم 
حه رعب خارق‌العاده‌ای مرا میگرفت که 
مظفرانه" عقب‌نشینی میکردم و من که 
پلنگ‌آسا برای درهم شکستن پیش رفته 
بودم مانند موش بکوشه اطاق پناه برده 
باقیمانده روزوتمام شب‌رابفکر حمله فردا 
دودم ۰ 


نبودکه توجه برلن را جلب‌کند . صورتم 
بطوریکه میگویند کمی زشت است ءبینی 
و نج + رئونه پرچین وآفتاب‌زده ,با 
یکی دوسالك عمیق وفرورفتگیهای نامنظم 


که یادگار آبلة دوران طفولیت است »مرا 


۲ ۳ ۹ ص‌ 
۹ سا ان هن )9 


مصف مردانی درآورده که قطعا کعچ‌سلیقه 
ترین زن دنیا ازخطر عشق من مصون 
خواهد ماند . آماهمین قیافه زشت‌نما » 
دنظر خودم ملاحتی داردکه با وجود آین» 
بینی‌بز رگ و سالك عمیق وآبله بیشمارم > 
آنقدرهاکه تصور میکنند زننده نیست و 
بدیده انصاف در قیافه من جذبه ملایمی 
هست‌که اگر کسی بقدرخودم در چهرهام 
دقیقی شود » قطعا منتوحه آن میشود > 
بهمین جهت من شخصاً خودم را بسیار 
دوست دارم ودر اوج درون بینی وفنی 
فضائل خویش را باذره‌بین دقت مینگرم 
ی ابر جد <عسق "هس میرژد 
وبه شخصیت جالب‌خودم‌که درپس ظاهری 
زشت باطنی چنین زیباً و فربینده دارد 
آفرین میزنم » زیرا اگر روزگار بمن ستم 
کرده وصورتم زشت است درعوض از 
هوش و فراست هیچ کم ندارم و حنتشی 
بعقیده خودم اگر بنج احمق کامل هوش 
مرا تقسیم‌کنند هیحکدامشان حق ندارد 


.از آسهوشین شکای تکنه «: 


اما برلن آزاین 
و ببوسته سرسخت ونفوذنایذیر » جون 
یج متحرلد » ام نیت و مرا از 
بوی عطر دلاویز خویش سرمست میکرد 
اما » اگراحازه داشته باشم درباره خودم 
ازحدود ادب تجاوزکنم » باید صریح‌بگویم 


تکات خر نداشت 


قیافه من »باید اعنراف کنم »طوری 


۱۳۵ 


که اعتنای سک بمن نمیکرد وحتی ». این 
دیکر بکلی محرمانه است »گاهی کوششهای 
نوميدانة مراکه‌بجلب توجه‌او کرده‌بودم با 
نگاه حثارنی که از فحش گو با زننده تر بود > 
تلقی میکرد و مرا حون وافوربهای مانده 
زتربالا در خمیازه دائم میگذاشت . 
این کشاکش چهار هفنه بود » که در 
اننای آن برلن سفوط کرد » هبتلرخودکشی 
کرد » کوباز زهر خورد » گورینك فرار . 
کرد دبرلن چون شیر زخمی بچنکال 
خرس افتاد ٍ اما برلن من‌همچنان‌سرسخت 
و سخرنشدنی بود ومن تیئوا در کارزار 
عشق نه بارای سنیز داشتم نه بای‌گریز . 


يك روزمعجزه‌ای شه .آنروز متارکه 
دود ومن‌که ازحمله وعقب‌نشینی مکرر 
خسته بودم » تصمیم داشتم چند روز 
راحت‌باش کنم تاقوای تازه بحهه‌برسانم. 
همانروز درلن بی‌اعننا » هنکامی که از 
مقابل اطاق من میگذشت قدم راست‌کرد 
و مرا نکربست ومن سرشار از موفقیت 
که سراز پا نمی‌شناخنم » اطمینان يافتم 
که مقدمات فتح آماده است و برلن با 
صدای ملیح وزنکدارش که درگوش من 
از صدای کوبندگان عرافی خوشتر بود » 


بافارسی نس نشان میداد ی 


9 هدف سوّال اورا نفهمنده ِ 
دست‌ويايم را گم‌کردم واگر قول میدهید 
قضیه را آفتادی نکنید وآبرویم راثبر ید 
محرمانه ميکويم که سخت بهتنه‌پنه‌افتادم . 
واوکه مرا هاج وواج دید گفت :۰« ممکن 
است اطاقنان را بااطاق من عوض ‌کنید ؟» 
و من که آرژو داشتم راهی بقلب سخت 
پزلن نمی با لمات -بزیده و جر ات 
سرودست » فهمانیدم که اطاق من وجان 
من ومال من » متعلق باوست . 


اسباب کشی زحست نداشت . او 
باطاق من آمد ومن باچمدانم باطاق لو 
رفتم وخوشحال بودم‌که در آن اطاق ؛از 
مسئی‌آنگبزش آکنده است » تنفس میک 
این » مرحله اول فبروزی نود . 

آنروژ گذشت و شب آمه ومن متل 
هميشه تا نیمشب بیدار بودم . ناگهان 


تخواب می‌بیند . 


#-- ‌_ مه ه و ده و 5 ۱ ۳-9 ۹ ۳ ی 5 ۴3 و زا 0 
هم ۵ ار ایا رید ود 
۳ ۱ 


صدای پائی آمد ودستی بدر خوزد ءنزديك | 


بود ازخوشحالی فر یاد کنم . پنداشتم 
اين برلن است‌که آمده از پس يك‌جنک 
طولانی و خستهکننده 6 السئه برای من > 
درباره صلح پاتسليم بلاشرط گفنگو کند . 
الیته حق دارید بگوئیدکه من دراین‌پندار 
چون شتر گرسنه بودم که همه پنه‌دانه 
از تختخواب پریدم . 
چنان شوق‌زده بودمکه سرازبا نمی‌شناختم 
دبهمین جهت فراموش کردم چراغ را 
روشن‌کنم . آزمیان تاریکی يك جفت‌دست 
بگردنم حلقه شد ومن‌که به‌پندار برلن را 
مقابل خودآماده تسلیم میدیدم » غرق 
شادی شدم . صدائی‌گفت : « عزیزم » 
و بوسه آبداری روی لبان من‌که فراموش 
کردم بگويم سبیل بسیار کلفتی بر بالای 
آن آویخته است » نقش بست . ومن که 
داشتم ازلذزت و شور مالامال میشدم » 
خشونت یك‌جفت سبیل را با موهای 
زمخت ؛ دوی لبهايم احساس کردم که‌گوئی 
ازکلفتی با سبیل من سرجنک داشت . من 
یکه خوردم واویکه خورد وگردن مرا که 
سخت چسییده بود رهاکرد . ومن تازه 
بفکر افتادم‌که باید چراغ را روشن‌کنم 
کلید چراغ را درتاریکی واضطراب‌بزحمت 
جستم وبالا زدم » اطاق غرق نور شد . 
در آسنانه درمرد بلند قطوری با میلهای 
کلفت و خنجری »وچشمان قرمز وبادکرده 
ایستاده بود. سبیلو مضطرب و خجل‌بود. 
رابت من نیزکم ازاو نود . هردو 
7 بتاریکی دلیر خیالی خودرا باولع تمسام 
توسجته بودیم وحالا بروشنانی ميدیديم 
که تلاقی دوجفت سبیل کلفت چه زشت 
ومهوع است ! ومن هنوز تاسف میخورم 
که چرا آنشب از اضطراب وشرم فرصت 
نکردم بقدر کافی ازاین حادثه بخندم 
اثر شما فرصت وحالی دارید غفلت مرا 
جبرآن‌کنید . دراین دنیای شلوغ که دلائل 
غم وگریه واسف بیشتر » ووسائل خنده 
و شادی کمثر است » ارفاقات کمیاب و 
شیرین » از اینقبیل را آسان از دست 
نباید داد . 
سییلو ( بیخشیدی») گفت ورفت و 
۳ دراز کشیدم ه یکدقبقه نعد دستی ندر 
خورد ومن باعصبانیت باز کردم . چراغ 
دوشن بود ۰ جوانکی شید‌پوش و عصا 


سر 3 و 0 
9 و ۳۳9 ۹ ره 
سفن 4 د 9 مه ۳ 
.ط +۷ یبن :۲ 
بت 4 ۹ ی 0 


۱ ات او وی ما 
بدست بود » بدیدن من جاخورد » گفت: 
« ببخشید اطاق را عوضی گرفته‌ام .» و . 
رفت . نزديك صبح یکی دیگر »من خسته ‏ 
راکه تمام شب از تحبر بیخواب بودم و . 
داشتم به‌پرتگاه خواب میلفزیدم بیدارکرد» . 
او هم اطاق را عوضی‌گرفته بود . 


4 
ون ید 


و از صبح کارها صورت دیگرگرفت» 
يك سبدگل برای من آوردند که کارت ۰ 
ظریفی بدان آویخته بود . يك‌روی کارت 
نوشته بود : «برای آنکه فراموشم نکنی.» . 
وروی دیکر با خط طلائی نام و نشان . 
آقای ... نماینده مجلس دیده مشدکه 
افنخار آشنائی ابشانرا نداشتم . شنیده 


بودم آزمعاملات نخ ورنک وشکر و پارچه . 


جیی انباشته امااین » دلیل نمیشه که 
برای من ناآشنا کل دفرسنند و کارت 
بنویسه و انتظار داشته باشد فرآموشش 
یز ۱ 

به‌ییشخدمت : (مال‌من‌نست.» 
گفت : «برای شماره ۱۳ آورده‌اند که 
اطاق شماست ۰ معلوم شد ۱۲ هميشه 
نحس نیست و ممکنست لطف نماینده 


| مجلسی راجلب‌کند . گل‌را بالای‌تخت‌خواب 


گذاشتم وتصمیم گرفتم تاعمر دارمآقای... 
را فراموش نکنم » زیرا مسلماً اکر آن 
ميليونهاکه از مال مردم برده بود » بدقت 
تقسیم ميشه » بیش‌از این سبدگل نصیب 
من نمیشد ودیگر حسابی نداشتيم . از 
شما نیز خواهش میکنم هیچوقت ایشانرا 
فراموش نکنید » زیرا گلی‌که برای من 
فرستاده بود واقعاً زیبا وگرانقدر دود و . 
من بعمرگذشته لطفی چنین دلیذیر ازکس . 
ندیده بودم . واگر زمانه همین است که 
هست ودراین بست سی‌سال آینده که 
دراثنای آن ارادتمند شما مشمول عنابت 
عزرائیل میشود» تفییرعمده‌ای درهکانیسم 
دنیا رخ ندهد » قطعاً بعمر باقیمانده 
نیز نخواهم دید . 

بزرگٌ باجعبه بسیار شيك رسید . کارت 
وزیر .. بهلوی آن بودکه نوشته نود : 
« برای تجدید ارادت » واین قضیه برای ۰ 
عقل بسیار فاصر من از حبرت‌انگیژ هم 
بیشتر بود . چندروز پیش ازجنگ‌بران» . 


3 اش 
3 ِ ۱ سشخا 
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میامد و سا 
1 
مر تب می من 

جبیب 


یعنی پیش ازآنکه بخاطر چشمان فتان 
برلن جهان وجهانیان را فراموش کنم و 
باصید نگاه اومعتکف مهمانخانه شوم » 
سه‌هفته تمام به‌این در وآن‌در دویدم و 


روژها منل اطاق اننظار شدم و عاق. مت 


بزیارت همین جناب وزیرکه اکنون برای 
و "» کمیسیون دارند ۱ 1 5 این 
دنو 3 حنان دراز بودکه همه وقت را 
میگرفت وبعد جناب وزبر در میان تعظیم 
ین بسشخدمنتان و زمزمه شکایت مراحعان 6 
تادم خانه وزارت میخرامید و ۲تومبیل 
شماره رنگی راسوار شده چون روباهای 
رس و 1 

حنی روزهای ملاقات که اطاق ویر 
بهمه متنظران بازبود » من‌سنوای سدست 
ویا » ازاول وقت در اطاق انتظار چا 
میکرفتم وتا دوساعت وسه ساعت ازظهر» 
روی آن صندلی چندش‌آور خشکم میزد 
ودم۲خر بیشخدمت میاآمد که آقا گرفتارند 
فر مودند : (( روژ دیکر تشریف نباوربد.)) 
و نمیگفت این روز دیکر چه‌روزبست . و 
اکنون اعجاز شده‌که جناب. ایشان با همه 
گرفناری‌که شب و روزش دا پبرکرده و 
دگفته منشی خاص فرصت تاهار ندارد 5 
بیاد من افناده وهدیه فرستاده و تجدید 
ارادت کرده است . واحبرتا ! وزیر از 
کجا کشف‌کرده‌که سافاً ارادتمند مخلص 
شما بوده‌که اکنون از بی تحدیه آن 
برآمده است ؟ این دیکر ازآن معماهاست 
که اگر مرادیوانه نکند باید مطمئن بودکه 
مطلقا استعداد دیوانه شدن ندارم . 

ودنباله هدیه‌ها قطم نشد .آقای . 
بازرگان معروف و عضو آنحمن ملی مبارزه 
بافحشا و دبیرکل تشکیلات بین‌المللی 
اصلاح اخلاق‌که سال پیش بحج رفته بود 
ودربازار تهران نایب ححه‌الاسلام طفطفی 
نود وسهم امام ورد مظالم میگرفت » يك 
جصه بزرک پسته فرسناده وکارتی داخل 
آن‌گذاشنه نوشته یود : «خواهش میکنم 
کاررا فراموش نکنید » همه امیدم‌بمرحمت 
شماست و گرنه کارژار است )) وآقای 9 
نو یسندة بزرک و سرشناس » نسخهآخرین 
کناب خودرا امضاء‌کرده برای من فرستاده 


وفت شرفیابی خواسنه بود . مدیرروزنامه 
)) خاور نار ك هد به تاقابلی 6 يك‌جعبه 
خاتم » فرسناده وتاکید کرد نود :حتما 
امشب بملاقات آقای ... نخست‌وز بر سادق 
دروم . خانه خلوت است وایشان مشتاق 
ملاقات منند . ویاز تاکیدکرده بود : قطعاً 
برومکه این ملافات کلید توفیق است و 
کار سفارت آقای ... بدست همین آفا 
جوش میخورد وبرای او که مرا بمردم 
معتبر تهران معرفی کرده بی منفعت‌نیست. 

تا نزديك ظهر بسشتر ازده هدیه و 
نامه گرفتم . کیچ شده‌بودم . ات 
حه‌شده که همه سرشناسان تهران ندیده‌و 
نشناخته ارادتمند و دوستدار منند واطاقم 
رااز هدیه‌هایشان پر کرده‌اند . داستان 
ملك عجیب هزار ویکشب یادم آمد که 
انکشتر حادو داشت و همه مسخضر (و 
بودند .گفتم : (« مکر انکشتر جادو دارم و 
بی‌خبرم وگرنه این‌مردم که همگی‌صاحیجاه 
ومقامند و حلب عنایت یکیشان مشکل 
روزگار ان است » دیهوده دلساخته من 
نمیشدند 39 

تلفن زنک زد »گوشی را گرفتم » از 
آنطرف صداآمد » آقای ... نماینده‌مجلس 
دود » اظهار اشتباق وارادت کرد وکفت . 
(« کار انجام شد دیروز اجازه‌نطق خواستم 
روزنامه ... هم‌که از دوستان است مقالسه 
مفصل نوشت . وزیر ...که در قصه ذینفع 
نود مرعوب شه واطمینان داد که همین 
پس‌فردا لایحه رانمجلس خواهد داد . همه 
اینها بخاطر جشمان زیبای توست . » 
( بی‌اختیار بسوی آئینه برگشتم وصورت 
برآبله وچشمان فی‌آلود خودم ر؟ دیدم و 
ازخجالت عرق کردم ) واو میگفت : در 
راه رضای من هرمشکای آسان است داگر 
وزیر ... عاقل نشود » دولت را متزلزل 
میکند 
امشب سرافرازش کنم » رفقا حمعند و 
حضرت والا ... میخواهد دمن معرفی شود. 
ومن چنان سم بودمله یادم قوف بایر ۲ 
خانه‌اش گحاست . 

ظهر شد »از هبحان و حبرت له‌شده 
بودم . ناهار نخورده دراز کشیدم . بحال 
اغما بودم » ناگهان دربهم خورد و یکی 
بی‌خبر باطاق دوید . آشفته چشم گشودم 


. وضمناً آسندعا داشت : جما 


[۱ 


اقا نت اس 1 


اف تا ی ی ی ای ی لین * فنستقه 


۷ ۳ 


و ۹ 
تاباین احمق و اعثراض کنم وآقای 
غبرتمند آشنای دیرین را که سالها بود 
نمیدانستم کچاست » روبرو دیدم وباشوق 
دیدن من برآشفت وفریاد زد : («بیشرف ! 
دیفیرت ») بنداشتم دیوانه است وخاموش 
ماندم واوکه خموشی مرا دید » برق آسا 
جلو دوید و پیش از آنکه فرصت دفاع 
داشته باشم » دو مشتی بسرم کوفت ء از 
خود رفتم . 
روی تخت بیمارستان .. جشم 
گشودم . غیرتمند پهلوی من بود » باچند 
جمله همه چیز روشن شد . يك‌ماه پیش » 
زن آلمانی خود » بهصنی سرلن را » در 
مهمانخانه گذاشته وسفر,رفنه دود وجون 
بازگشته ومرا دراطاق اودیده بودینداشته 
بود با زنش آشنائی داشته و فاتح برلن 
بوده‌ام . 
ماجرای فتح برلن ختم شد . ومن 
بیئوای همشت خوردة اهانت دیده » کرک 


#دهن ‏ لوده توسف ندربده » آژ فنح گذشتم 


و بفیرتمند نکفنم : «آشنای عزیز ! جچه 
غافلی که بیکانکان ازهمه سوبرلن رادرمیان 
گرفته‌اند و چه میدانیکه خیلی‌ها در حصار 
نیز رخنه کرده‌اند ) 

(( مهندس غبرتمند که سالها در آ لمان‌دوده 
ودرس کشاورزی خوانده معاون وزارت... 
شده » ویعضیشان که مردم بسیار وطن 
برستی نودند » این اتتصاب را طلیصه 
اصلاحات دیکر میشمردند که کاری سه 
کاردانی افناده ومرد لابقی بمتام عالی 
رسیده . ومن فهمیدمکه زمامداران برلن 
بانیروی اشفالکر :کنار آمده‌اند و کموتر 
صلح بال‌افشانی کرده‌است و خندیدم 
شما هم مینوانند ازاین فرصت استفاده 
کرده کمی بخندید برای آنکه خوشختانه 
خندیدن مالبات وعوارض ندارد . 


ابو القا 


سم با یناه 


مرغ دریا . 1 ۱ ,  ..‏ دکتر محمد حسین علی‌آبادی در صفحه ۱۲ .. 


: ً ۱ : ۰ ۰ : : . نیمایوشیج ۲ 
مرو ید بسن مهنی. آخو ان 4 
(« کارنا)»و «کنتی » اثر : .رابیندرانات تاگور - ترجمة فرشید ۹ 


نم 


۳ ۳ ۲ و وه وا 95 ب‌‌ ها" 
.۰ 1 ۴ #9« ۷ 


ول رن وی هه ای آیست دنمتا ۱ ۰ ۴ 
عجب حالی است حال مرغ دریا ۸4 2 ار 
حهانی دارد اما این حهان نیست س 
که در آن از کسالتها نشان نیست 
نه در کارش فر یب 3 خودنمانی 
نه در جانش غربو از بیوفاتی 


اگکر راه حهان بپست و بلند است 
بدانسان کو خرامه دلسند است 
حسریف آفناب واتر در اوج 
رفیق جزر و مد همبازی موج 
بجشم آید که نبلوفر شکفته اسست 


چو بر خیزد جهان زیر پراو است 
همه بهنای در با کشور او است 


نه طوفانش بیازارد نه کولالد 
نه از آبش هراس‌آید نه از خاله 


0 


ی تا سا 


نه از همسایگان مکر و اهانست 
به از سم خانگان حور و خیانت 
خیال آسوده جان ایمن افق باز 
محال زندگی بارای برواز 
بخود امیدوار از همکنان شاد 
منیع و مستقل آزاد آزاد 


اچ0۴ لاس۳ 


از واه تیان ومبدهام. 
بشمر ده دنه دانه کلوخ خراپ او 


پرده به سر به بیخ گیاهان و آب تلخ . 


در بررخم مبند که غم » بسته هردرم 
دلخسته‌ام به زحمت شب زنده‌داریم 


۳ 
تن فا پر دنت ان 
وز بی گناه دلشدگانی ثواب تلخ 


در موسمی که‌خستگیم‌می برد ز جای 
بامن بدار حوصله » بگشای در ز حرف 
امادر آن‌نه‌ذره عتاب‌وخطاب تلخ 
اه 
گفتا : کنون چه چاره ؟ بگفتم ا گر رسد 


با روز کار هخر و صبوری» شراب‌نلیخ. 


0 


با تو دیشب تا کچا رفتم . 

تا خدا و آنسوی صحرای خدا رفتم . 

من نميگويم ملايك بال دربالم شنا کردند » 
من نميکويم که باران طلا آمد» 

با تو ليك ای عطر سبز سایه پرورده » 
ای بری که ناد مسردت 

از جمنزار حریر پرگل پرده » 

تاحریم سایه های سبز 

تا بهار سبزه های عطر 

تادباری که غریبیهاش می‌آمد بچشمم آشنا » رفتم . 


به 


0 کزخویش وبیکوبشی ِ 
پایهای توکه میرفتی ۱ 
باییای نور 6 یت 

در مجلل هودج سر و وود و هوش و حبرانی » 

سوی اقصا مرزهای دور » 

- تو قصیل اسب بی‌آرام من » تو چترطاووس نر مستم 
نوگرامیتر تعلق» زمردین زنجیرزهر مهربان من 

تا تجرد» تا رها رفتم ۰ 


غرفه های خاطرم برچشمك نور ونوازشها 
موحساران زيربايم رامتر پل بود . 

شکر ها بود وشکایتها > 

رازها بود وتامل بود . 

باهمه سنکیتی بودن > 

وسیکبالی بخشودن » 

نا ترآازوئیکه بکسان دود درآفاق عدل او 
عزت وعزل وعزا رفتم . 

چند و جونها دردلم مردند » 

که بسوی بی چرا رفتم . 


کرد کب 
شکر براشکم نثارت باد . 
خانه‌ات آباد ای ویرانی سبز عزیز من » 
ای زیرحدگون‌نگین خاتمت بازيجة هریاد 
تا کجا بردی مرا دیشب > 
با تو دیشب تاکجا رفتم . 


سس ماه ۱۳۳۹ 


کنتی - شهبانوی پانداوا - بیش‌ازآنکه 
به خانه شوهر رود فرزندی به‌جهان آورد که 
اورا کارنا نام نهاد ۰ آنگاه » از برای آن‌که 
ابن راز ننک لوده ق نان دار 6۵ کارنئا را 
به ارابه‌رانی سپرد که آدهیراتا نام داشت 
ارابه‌ران » نوزاد را به خانة خود برد 
واورا همجون‌حکرگوشة خوش گرامی داشت. ‏ 
کارنا دوران کودکی را بشت‌سر نهادودر ۱ 


آغاز جوانی به‌فرماندهی سپاه کوراوابرگزیده , . 


1 ۵ وی مادرخوش کثنئی را نمی‌شناخت. » ِ 
۰ آوروزی که بر کنار رود گنگ نشسته بود» . 
۷ 


و 


به تکسو زند وخودرا ند و بشناساند ً 


درودی بفرستم .. به من بگوی » توکیستی ؟ 


من » هم آن زنم که نخستین بار» ترا باخورشیدی 
که می‌ستالی متام داد : 
وا نات 
ترا نمی‌شناسم ام مات ان 2 ۱۳ 
۰" سحر گاهی که وی ات نشوارش 


ی ره منک کلام توع در 
وود من انگیزه اند و هی جنان مهم است که برآن 
دلیلی نمی‌توانم شناخت .۰ 

که ولادت مرا باوحود تو بیو ند می‌د هد ؟ 


فرزند » شکیبا باش ! ... چندان که بلکهای‌تاریکی» 


دیدگان کنحکاو روز را به‌هم برنهفد این راز را با تو 


در مان خواهم نهاد . 
اکتون 3 6 هم بد ین اندازهکفابت ی 
کارنا: 


۱ آری و ی و 

روز ار سپاهیان ۳ 5 در انتانة هايستي‌نا 
اس دارم که نو جوان ناشتاخته جنانجون 
نخستین "در لو سبیل ه دمان در مبان ستارگان‌تسانگاهی» 
بدانگونه گستاخ 6 به دیوانخانه درآمدی... 

در فا 5 نو د رن شو ربخت که ناد بگر وتان 
خاندان شاهی درس ‌برده نشسته بود ودعاکنان»بانگاه 
اشكالوده ی تا 0 ۳ میْ‌داد؟ 

او » مادر آرجونا بود ! 


تنتی » ماد آرجونا ؟ 


آنگاه 6 بر همن » فرمانروای سپاه » بیش‌آمد و 
چنین گفت : 

« - هیچ جوان حقیر تباری را شرف‌آن‌نیس تکه 
آرجوناً را به ننرد تن دهاتن فر آخو اند». 

و تو درآنهنگام » جونان‌آبر تواتیای اهب 
که کهگاه تمد و 
ماندی . 
دلش به‌شور آمد و جانش بکداخت » لیکن ناگزیر زبان 
درکام کشید و خاموش ماند» که بود ؟ 

او ) مادر آر حونا بود! 


2 ۱ وهم در آن میک ودرآن 0 : 5 1 ص ۳ 
ه 79 برتارك تو نهاد 4 6 و بدینگونه )سیاه کاراوا راسردرفزمان 3 
ی تو مرد دلیر کرد .. 1 
4 ۱ آری | آدهی‌راتای ارابه‌ران ناه از بخت بلندتو 3 
4 سحت شادمان بود -ازانوه کسان » تیان ند و 3 
توآمد ۰ وتو بی‌درنگ‌به‌جانب اودویدی وافسرشهرباری . . 
۳ خودرا » هم درآن هنگام که باران پانداوا و سپاهیان‌وی 

به فهقیه می 2 » به زیر بای وی افکندی. 

ی دار تنها نی از تا بانداوا که از ادن . ۱ 
افشعان کم ای ازسر ور فر و غ 1 
بافت که بو د 1 2 


کار نا : ۱ ۱ : 
ای مادرشاهان ! جه‌جیز ترابدن‌حایآورده‌است؟ 
در طلب لطف تو بدینحای آمده‌ام 


فرمان‌کن » تا هر آنحه درخور شرافت و دوشن 
ی و قدم‌های تو کرده شود. 


ترا می‌خواهم همراه خود ببرم . 


به‌کجا ؟ 


برسینه من جایگاه تو از حانگاه دیگر قرو 


۱ به‌برترین جای سینة خوبش. 39 
کارئا: ِ 
ای ماد کامیار پنج‌شهرباز دلیر ! 
هستم » جالی بعروی سینة خویش بازتونی بافت ؟ 

در ثر هت 

2 


حق خداداد تست که از مهر مادر بهره من 


هار نس مه حاله گسترده مهو د و 
سکوت بر روی آب‌ها می‌آرمد وآهنگ‌کلام تومرابه‌دبار 
دوردست کودکی که در سپیده دم بلوغ من نابد ید گشته 
ینود 

ااینهمه - خواه وجودتو رژیائی بیش نباشد ؛ 
باجزئی باشد ازحقیقتی به فراموشی‌گرائیده - پیشآی 
و دست خودرا بر جهره من بگذار! 

می‌گو ند که مرا مادرم به‌هنگام ولادت ترلد 
و 

چه‌بسا شب‌ها به خوایش‌دندهامکه باز آمده‌است؛ 
اما جندانکه بانگک برداشته‌ام تانفاب از جهر ه به نو بی 
فکند و رخساره به‌من باز نماید» آزیرمن ناندید گشته 

اکتون در این شامگاه .۰ هان! آیا دیدگان‌من‌بیدار 

7 وکا ان و 

روشن است واننحا دران سوی» قهة خمه سربازان 
من به امواح دربائی تو فانی که همحنان 
وتان ۱۵ نون شد ه باشد. 

بیش از آن که فردا شود وغر بو حنگک درخیزد 4 
در خاموشی خوف‌انگیز ار ن دشتیکه حنگکت می‌بابد بر 
بهنه آن در‌گیر شود از حه روی می‌باید مادر دشمنم 
آرجونا با هنگ کلام جو بش از مادری به ق موی 
گراننده بیامی به‌من آورد؟ رم ناند با عان 

یجان سر ور بد برد یه مرا نمیت به‌دشمن 

من‌و برادران وی برسر مهر آرد ؟ 


۰ + + 
۰ 


کارنا : 


من بی‌هیچ‌پرسشی یا تردیدی باتو خواهم آمد... 

دعوت ترا روح 0 حواب میگو بد. .نبر دیرای 
شهرت و یروزی» نفرت از دشمن وحشم سست دو» 
جونان روباهای هذبانی شی که در خلوت سحر گاهان 


رخ ی و سر سای ی و ای ان ی 


جاح پوت و سب جاح سا سس 


فر و ۳ 6 بناگاه 0 7 1 و 5 


آمده ات ۰ ۱ ۳ 
بامن بگوی ۳ به کجا ی برد ؟ 
آتش‌های شبانه » بر 0 ماسه‌های رنکباخته) تا 


انعکاسی زر ین می‌در خشد ه 


کار نا : 


باز خواهم بافت ؟ ۱ 


+ به ۰ 
ِ 
۰ ۹ 


اس نت فرزندم . 
کارا : 


پس ازچه روی مرا از خوشتن راندی ؟ . 
زورقی شکسته بودم که ازسرزمین نباکازه به‌دو رم 
افکنده 0 و خوارو بی‌خانمان بر آب‌ها سرگردان 
می‌ر فتم ۰ ی ۳ 
۱ روی میان من و آرچونا نفاقی انگونه ‏ 
بی‌اساس به‌وجود آمده است ؛ وبیوند طیعی همتباری 
ما ؛ آزچه روی به‌نفرت وکینی چنین خوف‌انگیز تبدیل 
0 
در هنه‌ور راه می‌بابد وسرایای مرا درنهان‌بده ‏ 
هرگز بامن مکوی‌که چه‌چیز ترا برانکیخت تا 
فرزند دامانت را از مهر مادرانه ی ‌بهر ۵ وانهی... تنهانه 
7 من بازگوی‌که اکنون چه‌چیزترا برانگیخته اسنت تامرا 
به ویرانه‌های بهشتی رهنمون شوی‌که مرآن را خود 
به دست خویشتن درهم کوفته‌ای ؟ 


" نفرینی بس مرگاورتر از سرزنش های تو > 
می‌آزاردم ! - هرچند بنج فرزند دارم » اما قلب من ۱ 
جونان قلب زنی بی‌هره از فرزند » بژمرده است. 
هم از آن زمان‌که نفاق‌بز رگد بدیدارآمدونخستین . 
فرزند مرا از دامانم ربود» شادی‌های وت 3 
من یکسره بی‌ادج ویو در ۱ ۱ 


موه ر ور تاران بر و و 
خر زد ای مادری خویش قدی ورزیدم ترا بارآی‌سخن گفتن 
هم آن مادر که باتو و فانکر د» بدن‌روز » از لو 
اه کلرممی رشان از بخشش. است .: 
نگذار تاعفو تو »6 جنانچون شعله‌نی قلب اورا 
رو اند و کاخ راتنانه ده سبازد . 


مادول لس هی مر مایرا نارمچ ۱ 


ها این امیس کهی ۱ ا وشن و ان 
گردانم قدم ننهاده‌ام» بل‌امید من همه‌آن بودکه حق‌ترا #! 
ادا کنم ۰ همجون شاهزاده‌نی مبان برادران خوبش‌ظاهر 
ی و ۹ 


مرا » فرزندی ارابه‌رانان شایسته‌ترست. شکوه ۷ 
خو شاوندی ردسته دا 9 نمی‌دار م. ۱ 


۱ مرجه باداباد ؛ بيا و سلطنتی راکه به‌حق از آن و" 


تست ؛ بازگیر ‏ 


1یا تو که ر وزی‌مهر مادر انه راازمن‌در بغ‌داشتهای» 
امر وز می‌خوآهی که باشکوه بادشاصی فر سم. دهی : 
رشته ی ایس وت خی اکنون 
نخواهد بافت را باد. ی رازماد ۳۳ 
ود خو انم و مادری راکه درسرای آرابه‌ران درانتظار 

۱ خویش دارم ترك بگویم ! 
تو بس شکوهمند وباعظمتی ! 

آهکه کیفر بروردگار» حکونه درنهان» از دانه‌ئی 

خرد تابه تحلی‌گاه حیاتی شکوهمند رشد می‌کند! - : 

کودله ناتوانی که مادر از خود دورضص 1 

از بیجابیچ ی بو یل خو ش 
شکست آرد ! ۱ 


لب عم ۶ 7 4 


مادر ؛ هراس بردل راه مدد؛ 


بیروزی » سیاه باو نداوا را انتظار مین دش »۰ . من 
بدین نکته موّمنم. - امشب اگرچه شبی آرام وخاموش . 


اتف ۱ ۴ 
اقدامی بی‌ثمر به‌نیت هدفی باطل 1 باران من محکوم 
به ۹ تند ‏ از می مخواه تا ترکشان بکویم! - ۰ بگذار 
تاه پاونداوا تخت بادشاهی را به جنگ آورد»جراکه 
شا رت . من » همچنان درکنار سیه روزانو 
شوربختان بخواهم ماند. 


شب تولد من » مرا عربان و بی‌نام به‌دست‌حوادث . 


و اکثون دیگر بار ه ترك من نگوی» و برانتظار 


ترجه فرستهد 


ی ی و وزنشرکنی اورقه: ۹ ِِ »0 

خانه خود مورد سو ءقصد دو ناشناس قرار 2 

از می‌گیرند. کنی کشته می‌شود ومیکی به طرزی 

ی معجزه‌آسا از مرک خلاصی ميی‌بابد ودشخصا به 

َ حست‌وجوی فاتل میردازد . 

ميکی به داد مروی: پلجس مبر3د. 3 
باحست‌وجوی در آرشسو عکس‌ها و مشخصات 

1 جنایتکاران سابقه‌دار» بالاخره موفق میشود 

عکس یکی از دوجانی را پیدا کند و دریابد 

که وی «لو - راترتز» نام دارد وقبلادرشیکاگو 
ساکن بوده است... میکی خانه خود را فروخته 
پولی تهیه میکند وبه شیکاگو میرود و با نسام 
مستمار «حوب مارین» در محله‌تیکه بیش آأز 
آن» محل‌اقامت «لو» بوده است » دريك خانة 
عمومی که غبراز او کسان دیگر واز حمله زن 

ولگردی به‌نام (آیرن))هم در آن مسکن دارند » 

ساکن میشود . 

س از چند روزی » میکی درمی‌یاند که 
(ابرن» ببشتر ها رفبقهة «لوسرایرتز» سوده 
است و موفق می‌شود که دادفاع از («ابرن»» 
در مقادل مردی که می‌خواهد بول او را 
به زور بستاند » اطمینان او را نسبت‌به‌خود 
"حلب کند ... چند روز بعد » (میکی)) می‌شنود 
که («لوس‌ر ابر تز») به شهر (دنور)) رفته است.و 
(آبرن)») که نمی‌داند میکی برای چه کاری سه 3 
دنسال «لو» میگردده حاضر می‌شود که بااو 
به‌شهر «(دنور))رفنه‌در بافتن «لورادرتز») کومکش 

مکی وابرن به شهر ((دنور)) رفسه در 

هتلی مسکن می‌کنند . («میکی» دريك مخانه 

برای خود کار شانه‌تی بیدا می‌کند و روزها ۱ 
در‌حست‌وحوی («(لو)) هر طرف می‌گردد . ضمنا ۱ 
به ایرن نیز آموخنه است که باتماس گرفتن ۱ 
بازنان ولکرد شهر » خبری از «لورابرتز» 

4 برای ار ساورد ۰ 

1 يك روز که میکی به هتل برمی‌گردد 
درمی‌یاند که («ابرن» داکارآگاه خصهو صی‌هتل 
رو ادعط عاشقانه بهم زده است و آیرن درتراتر 
نگاه های توبیخ آمیز میکی می‌گوید : 

(ب عزیزم » کار دیگری نمي‌توانستم‌بکنم.. 
در نزده یه‌اتاق من آمد و من هم هیچ چیز 
تنم نود ...) 


وا 


4 


است ار ار بدات اه ری 


کم وتو هر رکه وی روشنی نداریم ... به من گفت که 


۳ ۳ 


با خف اه تیاه کم د ی ی و 
نس( ۱ ۱ ۱ 


تصدیق نمی کنی ؟ بای 
ار هنت مکی و۳ کشت وزکفت 
۳ سَ حور عز یزرم و یت ی یا و و بش 


برویم خر رو درشهر بکنیم 


میکی باین نکنه پی برد که باید پیش آزآنکه این زن مخمصه هائی برای او ... 


پبار بیاورد « لورابرتر » را پیدا کند . این زن » زنی بودکه پدرومادرش رابچنددلار 
یقرت وپول میحی هم زروز بروز کمتر: می‌شد ۱ 

وقتی که می‌خواستند از اطاق بیرون بروند » زنگک تلفن مه ار .میکی 
9 ۳ شتافت ۰ تلفن از طرف صنف میخانهد‌اران بود : 

موف اس گت کی اد تخاس یی را نی اه 


ای #که ماا تسا اسم 1 را زن وشوهر گذاشته‌ايم ... آقا وخانم مارین ... 


خدمت" دیکانه , کو جکی است .:. این شخص قصد-ارد برای:مدت بکهفته 9 ۱ 


ان 0 
موافقم .. 


بررود ۰ 


مخاطب 0 کارفر ها 9 که هر دی, باسم «زیرارفنلون» بود باوداده میک ۲ 
یک ان اسم را یادداشت کرد قرار این بود که همان كت رسات ۶۰ سر خدمت حاضر 


ان ۱ ۱ 
کت اوق بر نان تست 
ره 
مه رت بط فا تیش 4 اهر و کرو مر میس 


پس خیال می‌کردی چه باشم ؟ 


خودم هم نمی‌دانم  .‏ 
اس زر 1 
ک م یی انیت که جر ترا چه خیال کردم بودم؟. .۰ تنظر م ۰ ۳ 


عحب ! 7 چه ناعث له بو د 3 چنین و 9-3 


۱۹ ۰ هشن بونی 


ی" ۳ ی 
5 # ۹ ی 2 


این حرف برای آدم بی‌احتیاطی گفنه شده یود »" لازم بو د "کار ار ۳۳ 
بیشتر مواظب خود باشد 8 


ژیرار فنلون ؛ صاحب میخانه ۰ عرزدی کوقاه قد.بود ار ضاروتی برکه ازا» 
مصیبت وبدبختی فرو می‌ریخت ؛ وهربار که عصبانی می‌شد. سبیل جو گندمیش مثل 
بچیزی که تشنج داشته باشد به‌رعشه می‌افتاد ... وی‌نی‌مقدهه به «میکی» گوشزد کرد که 
درمیخانهُ او نمی‌شود چیزی کش رفت . وبعبارت دیگر » شرطبندی وخربد وفروش 
مواد مخدره و دلال بازیهای نادرستانه را در محل کسب او بابد کنار گذاشت . 

وا ی ها و » فنلونپسر:بسیان ,تخوبی: به‌نطر می | مد میب کات 
«میکی» درمیخانه هم بسیار دراز بود : میبایست ازساعت چهار بعدازظهر تادوی. 
بعداز نیمه شب درمیخانه باشد وفقط حق داشت درساعت هفت مدت یکساعت برای شام 
کورین دس ازکار, بردارد ففط بان شاه اشعاص فوسب کاستی وعهر بان بودند: 
اقا +که یکی یدانق تفای درا فا ما ان وا اه 3۳93 
فراوانی دید . خوشبختانه اقای فنلون درحق وی گذشت بسیار "نثان داد. تمام شب 


۳9 نز د اوماند و واه را که ر لو پیش نحلند بدمیح زده سلده بو د و دستور نهد همه‌حو ر 


وت درا پوشته شده تقو :یههیکی : ان اد 
مد 
تزدپاك ساعت ۳صبح بود که به‌مهم نخانه خود باز گشت. اپرن که هنوز لباس 
بترون خودرا :یتن داشت روی نختخواب"»دراز. شده . بوه ی تور کرو 2 
هماندم پرسید : 
ب خوب ؛ بگو ببینم جریان ازچه قرار بود ؟ 
ایرن شائه‌هارا بالااندالخت و گفت : 


چندان بدنبود . 


ات ی در سل تنی سس ی ات ال تن شا یی یی ی ی ی 


روی تختخواب بعنوان تمدد اعصاب سینه خودرا بحلومداد ؛ سیس استه 
هبرگ کرد مق کف 

جوا لطفاً زیپ پیراهنمرا پائین بکش ... دستم‌بان نمی‌رسد . 

میکی به‌روی اوخم‌شد وزیپ پیراهن پشمی‌اورا پائین کشید وپرسید: 

ایرن » زیر لب گفته : 

تو واقعاً مرد نازنینی هستی . 


تا اد 1 ۱۷ 


توانستی باچندنعری تماس بگیری ؟ 


3 
1 

3 

یل 

ی 

۳۳۹ 

و 

4 

۱ ۰ 


نه» چندان نتیجه‌تی بدست نیاوردم ... بایکی دوزن حرف زدم اما اطلاعی 
درباره «لوسرابرتز» به‌دستم نیامد.. 

آتو قت ارات برتختخولب . افتاد؛ دست خو درا وا ای قاران کرد»ومیکی 
و د‌ 

رون لحظه» میکی احساس و 
پیدا شداه رت ۰ 

کر ۳ ۱ | و ام 

ررمانی ن فاجعه روی داده‌بود» برای نجخستین‌بار بود دسست بر نان 
درخود هیحانی احساس ل می‌کرد ؛ وباید گفت که ايرن نیز بدین ید 
بو د اما ی تا تا زرن» نیغ دو دمه‌ثی است که شاید ود او 
که ابرن رفته رفنه ازاو ترسبد. اما بخصو ص به‌آبین مطلب رن که مکی دست. رد 
دنه او زده ۳ واین مو ضوع 6 چیزی‌است که هدرن 4 بسخنی آران رک ی 

از ام روز 6 ۳19۳9 بح را ند ید اسب .. وقنی نی میکی» در حدود 


خودرا مي‌بوشید ویی‌شکار خود می‌زرفت...: هرروز یکی ازمجله‌هارا در جستحوی 


«لوسرابرتز» زیر پا می‌ گذاشت وغروب » وقتی که بمهمانخانه بازمی گشت‌وبرای‌رفتن 
به‌میخانه لباس خودرا عوض می کرد » آبرن هنوز دربیرون بود. ۱ 

صبح آن‌روزی که کارش درمیخانه فنلون خانمه می‌بافت » پاشد لباس‌پوشید 
وبرای خوردن صبحانه به‌پائین رفت وعاقت بهدفتر مهمانخانه روانه شد تاحصساب 
ودرا نویه .کید : 

به‌متصدی دفتر و 

ب زنم چندروز: دیگر هم دراین مهمانخانه خواهد ماند... من پول اورا 
اربایت تیک هفتدی که ممکن اشت دزاینعا بماند» پیشاپیش می‌بر دارم + 

سپس به‌اطان وه رفت .۰ اپرن هنوز درخواب بود."ووقنی: که چبدانش‌را 
بسته بود». زن چشمهای خودرا گنود باقيافٌ گرفته‌ای به‌آرنج خود تکیه داده 
و 

ب به‌این وضع کجا می‌روی ؟ 

سب می‌خواهم بروم ... اینجا هیچ نتیجه‌ای بدست نیاورده‌ام . ازقرار معلوم 
«رابرتر» به کانزاس‌سیتی بر گشته یایجای دیگری اسباب کشی کرد . 

ب من چه باید کنم ؟ ۱ 

ای و اف کته دی داناش توا میل ‏ نذاشته آباشی بکهدیه 
اینجا بمانی » بقیه پول را بتو پس می‌دهند . 

بابفض وعناد گفت : 

بش اقا 1 کته و بو کف مات لاس وه کاس تر ی زر : تشای هاش 


3 ك 
وه 

1 بت 

‌ 1 

ون رواد 


چهشد ؟ ازکارت هم دست بردافته‌ای 4 2 قر واع 0 ۲ ۳ ی ۹ 
۱ اف از : که پاك کار سای نبو د و غروب نمام می‌شود 2 ۱ 

ند به‌پشت روی نختخو اب افتاه وجلو. دهن‌درء خودرا گرفت 5 
چمدانش را برداشت وبیر ون رفت:. 


۳ ار در راهرو با کار گاه مهمانخانه روبرو شد . 

ِِ آقای مارین, ازاینجا می‌خواهید بروید ؟ 

و ب آری » می‌روم ... اما خانم مارین چندروز دیگر اینجا می‌ماند . 

2 اطمینان داشته باشید که ماخوب مواظبتش خواهیم کرد . 1 

ی سب جانم + زاین بات لد اهاط ان سارت( 

9 1 وارد آسانسور شد وشتی پائین‌را فشار داد 

۳ ۰ وقتی که بطبقهُ پائین رسید راه پله‌هارا و ودو بارهبالارق ۱۳ 

۲ را درهشتی کذ‌اشت »و اسسته بطرت تاو ار واه شت دای اس و آلود. 
ایرن را شنید . سپس » فحش قبیحی بگوئش خورد وبدنبال آن صدای کشیده‌ای . 

۱ بگوش آمد . بااحتیاط وبی‌س‌وصدا کلیدرا درقفل فرو کرد وچرخ داد وواردشد. 

۳ ایرن » لخت مادرزاد » به‌آن‌سر تختخواب پناء برده بود و کارا گاه مهمانخانه  ,‏ 

7 بحالت تجاوز وتعرض بروی او خم شده بود. 0 بصورت او تف کرد وداد زد  :‏ . 

3 دست. به‌من نزن » حیو ان 0 من از تو نفرت دارم / 5 8 

5 ب خفه‌شو .... رن پست !.. ۰ 


میکی به‌میان دونختخواب رسید. بازوی مر درا گرفت وچرخداد » وبادست . 

راست خود : مشتی به‌شکم ومشتی دیگر اه او نواخت , بزمینش انداخت و . 
واه زا ار ۱ ۱ 
حالا گم‌شو . ۱ ‌ ۱ 3 

کارا کاه. که ارواره‌های خودرا ماساژ 4 بزحمت اززمین بلندشد . 


وبیآنکه حرفی بزند بیرون رفت . 
مکی خطاب به‌ابرن کشت : 


س خیال می‌کنم که دیگر مزاحم تو نباشد ۰ اما اگر بازهم سریسرت بگذارد» " 
مدیر مهمافخانه را صدا بزن . ( ۱ 9 
ات ای وه بای کی ۳ 39 
تِ خوب» جوا ۱ ۱ 
» منتظر مان که ابرن باز هم چیزی بگوید ۱ عاقبت ببر ون. زرف" 1 
یمدانش 7 رد برداشت وبه‌راه افتاد واتومبیل خودرا از گاراژ مهما نضانه ‏ 


۰ 


بیرون آورد . 

دوساعت از ظهر گذشته یود که آهزن: تصمیم گرفت ازاطاق خود یروتی ۳ 
ودرسرسرای مهمانخانه قهوه‌ای بخورد . سبس سفارش غذای چرب ونرمی دادوتاساعت 
ث بعدازظهر خودرا باآن رگ ساخت... عاقبت ازمهما نخانه بیر ون آمد, ‏ نت 


ه و 
:۳ 9 و ۱ ی ۱ 


ی 


وهی 97 و 


9 


: ۱ ۰ 9 9 چوده 0 افتاد 2 مدت ی شت وا تم : ۱ 
۱ تناها پرداشت ام 6 ستته‌ای دردست ء ازمغازه‌ای شون ا 2 . در ساعت چهار 
میتی که فراین مهیانعانه بوذ بندرنکگ: یگدشه‌اي 
ازسرسرای مهمانخانه پناه برد تابیآنکه دیده شود» مراقب جربان باشد .. ۱ 
ایرن ذر-گوشه‌ای از ,«بار » اک ای مشروب در براپرش گن اشتهین: 
دوسه نفر ازمشتربان باو اظهار رت کردند اما اپرن همه‌شان را باغیرت و خشونت 
مر خاییّان نشاند . 
این" چیززها میکی‌را افسرده‌تر باين ترتیب فریب خورده بود وآن 
پیش بینی‌ها که داشت باطل شده بود: بی‌شك لورابراتر ازاپن شهر رفنه بود ووجود 
۲ قی یج فایده‌ای بر ای اون نداشت ۰ فا گرب نود قاعمه حستتوهارا سس بگیرده 
برف شروع به‌بارپدن کرده بود وبرای آنکه‌بطرف اتومبیل خود بر گردد. 
ناگرپر شد که پخهٌ پالتوش را بالاپزند . سقف ماشین‌را پوشش ضخیمی ازبرف فرا 
گرفته بود . آهسته آهسته . درآن پابان روز .. بطرف میخانه «ژیرارفنلون» 
۱ رزوانه شد .. ۱ ۱ 
4 آقای فنلون ازدیدن اوخوشحال شد. روز شنبه بود وخیال می‌کرد که دخل 
1 خو بی داشته باشد : 
دا تسف شتا ها برن رعر فلهضا آن‌بشه وفبلوانتصمیع ‏ گرافت کت 
نش و مت رال وبرتانی امن کار جلو صندوق حساب خود نئست رد هو 
رم ای سا بوه که ابرن و هریگ قدم به «بار» 5 
میکی نفس خودرا درسینه حبس کرد... ایرن پالتو تازه‌اش را بتن داشت 
با برش ی ی ای 
3 ی ی وباقدم‌های مطمتئنی به «بار» نز دیا شد . 
وک ودنک حو ور و 2 


أ 

صندوق ای خاموش شده بو د. ی 0 دید که فنلون بانگاه‌تشنج 4 

ار و سو ی ایرن ۳ شده است 3 9 بود که نا کز بر نو صضیح آداد : : 7 
ات 1 2 


فنلون که آشکارا نسکین بافته بوه گفت : 

۱ بت حور اطلا عبنداشتم که و رن دار ا زآشنائی شما بسیار خوشحالم؛ 
ای لکد بت یت رویسر وتان دا 3 : 
ووقتی که وی دویاره به‌حساب خود می‌پرداخت » اپرن سیگاری در ار 
میکی این سیگاررا برای او آتش زد . اکنون جز آ ندو هیچکس در «بار » نبود. 
چه می‌خواهی بخوری ؟ 

يك گیلاس وسکی خالص .... بیرون هوا سرد است . 

اپرن صبر کرد تااینکه بقیهُ مشتریها بیرون بروند . سپس ۰ هردو ۱ 


.۱3 ۱ تامس دبوئی 


خودرا به‌پیش نخته نکیه‌داد » خاکستر موی را در گیلاس "خالی خود ربخت» 
رشته‌های دودرا که صواز شوج 30 پشت‌آن نیمه‌پنهان بود سورب . فروداد ... وبا لحن 


پسیار طبیعی گفت : 


درحقیقت » موقع عبور ازاینجا برای آن توقف کردم که خبری بتو بدهم: 
مجل اختفای «لو-رایر نز » را کشف کرده‌ام | 


دست های میکی بی‌اختیار به‌لرزه افتاد . گلویش خشك ومنقبض بود .قلبش 
تعدات مرها هر یمان تب 4 ی میا در ۱۳ 
تابن یاس هیا بای رای وی فک ۱ 


پر کند» مقداری ازویسکی را بزمین ریخت. ایرن با کنجکاوی وآرامی بصورت او 


خیره شده یود ومکی وان به‌این ده یی در ده ای رن مینز اسب قاس خی 
ازخود بسازد وباین. ترئیب خرج خودرا يك‌روز پايك‌هفتةٌ دپگر به‌گردن او اندازد.... 

ا کون :سالون: خالی شده رد . فیکی ازهای" خود_ بر حاسمت وجفت در .را 
انداخت . وقتی که بطرف «بار» باز گشت» ایرن که روی چهارپایه خود نشسته زانوهارا 
به‌روی هم انداخته بود بالحن وارسته‌ای چنین گفت 

حتی نمی‌خواهم: ازمن بپرسی که «لوراپرتزژ» کحا است ؟ : 

ب چرا ... واگر میلر داشته باشی که‌این مطلب‌را به‌من بگوئی ۰ بسیار هم 
متشکر خواهم بود . 

پادم می‌آید که قول وقراری باهم گذاشته بوذیم» اینطور نیست ؟ 

کر تاشتادن 

ب صلاح تو دراین است که ازاین بابت خاطر جمع و و 
اه من تطمیم» گر فته‌ام: کف خو درا ازاین شم تحات رداص 

بسیار خوب .. بگوببینم چه قول وقراری گذاشته بودیم ... قبول دارم. 

تا اف و مه بو لوا با در هت بآ اقا را ۱ 
دارد ... چندان دور نیست ... همه‌اش درحدود نود کیلو عتر ازاینجا فاصله دارد... 

اسم آن‌شهر چیست؟ 

دروا قح رنمي‌شوبه بدا «عهر 6 کت تب سم و فلت کر اس ۱۳۵ 

ازمهمانخانه‌اش که بگذريم » توی خود محل » زمستان‌ها پرنده هم پرنمی‌زند.. 
آن‌قدیم‌ها 4 از همین جا بود که مر دم به‌طرف معادن طلا هحوم می بر دند . 


واه ۳ ۱۹۱ 


۱ «میکی» روپوش سفید کاررا پدرخت آویز زد » پالتو خودرا پوشید و بطرف 
1 در 2 افتاد 1 

ایرن که هنوز تشنه بود . ازچهارپابه پائین آمد وخودرا باو رساند. ماشین 
میکی درخیابان مجاور بود. ايرن باتفاق او سوار ماشین شد. برف بنف آمده بود 
ودران سرمای "سخت. ؛ تاهدنی ماشیی براه تیفتاهد : 

" عاقبت میکی پرسید 
ب «لوب‌رابرتر» دراین موقع سال » یکه وتنهاء در کوه چه می‌کند ؟ 
ستاو ه نو جهن : 

سر اسر وس ل ۱ همانحا منزل دارد . 

وقتی و کی ار بو تاگمان .میک بزسید: 

ازچند وقت پیش این موضوعرا می‌دانستی ؟ 

ها نها و کت : 

و حرف چه فا یده‌ای برای ثو دارد؟. ار ژد را و قضیه‌را بتو 
می گویم چه اصراری داری که . 
جرا این مطلبرا تاحال آزمن .پنهان کرد تبودی ؟ 
کی 9 عم جیر رادار من استهان تما شفه اعل ؟ منتها, من س‌از فضیه‌ای 
3 باآن کار| گاه ت و در مهما نخا نه پیش امه عقیده‌ام درباره‌ات تغییر کرد : 
همین وس ۰.۰ 
این خبر را در باره لورابر نز از کحا بدست آوردی ؟ 

ب اززنی که سه‌ماه پیش» وقتی که لورابرتز به‌اینجا آمده بود» برایش کار 
هی کر د 1 « لو » در صدد بر آ مده بو د که آن‌علامت کارخانه‌اش ۳ روی شمان 
جم تجا بعدارد اما زن.از کوره فرزفته دختی هدید کرده است "که ا گر .اضزار داشته 
باشد پاسبان ۳ خواهد زد ... ازهمان موقع‌ها لورابرتز باان زن مهما نخا ن‌چی آشنا 
شده وبه] نحا رفته 9 1 زن باك روز بر حسب تصادوفت به لو رابر تز بر خورده و «لو » 
وی تکفتهاست در امصتی بل وش ماه اشتی ( تمانکد: 

میکی ماشین را جلو در مهمانتانه نگهداشت . ایرن با دستهةٌ در بازی می کرد 
وهنوز نمی‌خواست ازماشین پیاده شود.. 

ب عزبزم » نمی‌خو اهی يكث دقیقه بالا بیائی 

و امشب نمی تو انم 

ع راجع به‌قو ل ی دربارءٌ لاسو کاس باهم گذ‌اشته یم چطور ؟ 

ب وقتی که «لو» را دیدم و کارم نمام شد 3 برمی گردم و راجع به آن‌موضوع 
حرف میز نیم . 


1 ی 1 9 3 0 0 
ب جو ... راستش را بگو ... زنی درزندگی توهت ٩‏ و جات زر 
و ۱ 9 3 

0 و 37 برو بخواب . فردا بات تلفن 


کم », شایدهم پس 9 
تس فسیاز خوب » حجو . اما ۳ و نده | 


7 
۹۹ 


3 بااحتیاط پای 0 پرزمین بخ بسته گذاشت و گفت: - جوا! ی ۳ 
چم بر ام تگذار : ۱ ۱ 
پرماشی وا ی مه ی 
5 ماود 
دم دروازه شهر » جلو پمپ بنزین توقف کرد ۰ وقتی که مأمور پمپ بنزین 3 
مشغول بنرین ریختن دراتومبیل وی بود » نقنه‌راه را جلو خود باز کرد : ۰ 
لور[ فلاتز نقطه سیاهی بود که درنود اوه توف رف ات 
ازمآمور پمپ‌بنزین پرسید : ۱ : ۰ 3 
و ِ ات؟ اه 3 
2 ما آنجایی کف اطارع دارم کعادمست. حا تا ور قله 10 3 
۳ » میکی ازوی تشکر کرد . پول بنزین را داد وراه خودرا درپیش ۳ 
۳ جاده واقعا عنته ورفهی و زار نوده‌های رف جر ردو ۱۳۳۰۱ 
9 : افرتی یود مس مات ری ای فا ی 0 تقاضا کرد که ساجتعضی ۱ 


بیدازش کند .: استحمام کرد صوزخش‌را تراشیک ودوساعت تمام خوابید. ساعتشنن ۶ 
وقتی که صدایش زدند » .مدتی بود که خودش بیدار شده بود . #9 
بطرف بولدر براه افتاد . صبح روز کته ارام هت سردی یود : آسمان . 

روشن بود اما رفته رفته ابر دربالای کوهها توده می‌شد . ۱ ۱ 3 
ی پس از و لدر جاده از دامنه کوه بطرف لورل فلانز پیچ می خورد و از 

نصا تامقصد . درحدود م ی کیلومتر راد نوت اب حاده ور را دربیش «عرفت و۳ ۳ 
آن شد که به‌محل تقاطم این جاده باراه درجه دومی برسد . این راه درجه دوم»راه . 
باریکی بود که برف آن‌را د؛ بیان گرفته بود. ه‌ها بزودی ۳ خودرا به چنها داد 
وراه نیز پس ازمدتی پراز برف شد . ۱ 
وقتی که سربالائی را درپیش گرفت , جاده کوهستانی باآنکه ازمیان ۳ 3 

نش بازهم سیار بهن بود واثری فیژ ازایرفدران دانده تمی‌شه :یتنا پانرن2 ۳ 
افش ازوااراز رنه هت سین نماد تیش ی زا بیئتر گشت وماشین 
درسر بالائی بزحمت افتاد و 


94 یت "دار ) 2 
0 2 


3 ۹ ۱ 7 ۶ ۲ 1 نض ‌ ۱ 7 0 ۳ ‌ 


1 


۰ 


0 


0/00( ۱ 
۷ 4 ۳ ۱3| 1 ۳ 
۱ ۱ 1 ۱ ۳ 
0۷ ۳ 7 3 
((/ 
0 رز 1 رز 
ارارارث 0 
914 ۱ 


//// 
۱۵۹ 


نی‌و و آ ندر نج بتال ۱۸۵۲ درشهرستان دولاتس به دنیا امده‌است. 

وی از نوپسند گان بزر گ اس دی است وبهخضوض اکنون 
با دریافت جایزه نوبل ۱۵۹۲۱به‌اوج‌شهرت خود رسیده است 

نضتین کتاب وی : وفاسعبر اونيك » حاوی حوادثی است که 
در *اوائل, فرن: یه : فبلادی‌بر «بر او تیف » (حوالی. زاد کاه "او ) 
کنشه امیت 

ات سال‌های ای خودر | درشهر اد ۱ ۳ بدر 
آنحا » بای عظیم بر روذخانه«درینا» قراردارد و 3 دی 
روژانه مردم شهر است 

و بش هگر اد وپلآن‌مکان‌ماجراهای آخر تن .رمان او بل بر رو دخانته 
«درننا» است واندریچ از روی‌این پل استکه تاریخ پرشور و 
حوادت بوسنی وبه‌طور کلی,تاریخ‌ملل بالکان راکه زیر بوغ دولت 
عثمانی قرارداشت مورد بررسی‌فر ار هیدهد . 

ان تی‌و و آ ندر یج رس ۳ 

هت وفابع «ير آو نبك» 

۳ مب دخترخالم 

اف بررودخانه «در بنا» 

کتاب اخیر پی‌ووآندریج ۰ چنانکه ی ای او 
مالدجاریر را تیب سای ود ردو است وماازیار عوقو تیم 
که ميتوانيم در نخستین یکشنبه‌پی از اعلام نتیجه جوائر نوبل سال 
ترجمه آن‌را بمتواسکان قااق لو رهق دار 


میات نت تن تز 


ودخانه در بنا ۳ اعظمی از 
: مسیر خود » از دوره های باريك 
محصورمیان کوه‌هائی با سراشیب تند یا دره‌های‌عمیق با کناره‌های تند » چاری است . 

تنها در بعضی‌جا ها » کناره‌های دوطرف رود » زمین‌های صاف حاصلخیزی است 
که پرای زراعت و سکنا مناسب است .ویش‌ب هگراد چنین محلی است » و درآن »درینا؛ 
ازخمیدگی تند دره عمیقی که صخره‌های بوت کووو و کوه‌های اوزاونيك به‌وجود 
اورده ظاهر میشوه . 

بحجی که رود در نا دراینجا ساته : شببی ند داره و کوه‌های دوطرف چنان 
پرشیب ونزديكك به‌همند که گوئی رود از میان دیواری سیاه وجامد بیرون میریزد. 

درأین نقطه 94 در نا با همه نیرو وسزی نو نی از کوه‌های ی 
یی ترز کی با مبازده ها نهر شرت فزران .گر فتهداسیته :ارات 
پل به بعد » شهر کوچك شرقی‌ویش‌به گراد وحومه آن باخانه‌های دهاتیش دردامنه 


با شیم ند و ۱ یوار 
1 رای ان ویر ۱ پیچاپیچ تقا 
ي ی . - ۲ 
بلکه تمامی کرانه‌های حاصلخیز ومرروع آن ۰ وآسمانی که برفراز ان همه قرار 


۲ 


3 گرفته اشت به‌چشم میخو رد 


ر در کرانهٌ راست رود» پنن از بل هر ۳ بزر گش‌قرار گرفته است» و در ِ 
۳ نکر فا کتاره چپ مالومینو پو[‌به . ۳ خانه‌های پرا کنده درطول جاده‌نی 


که سارایه‌وو می‌رود قرار گرفته است . ازاین قرار »پل » دوسوی جاده سارایه‌وو را 
به یکدیگر پیوند داده » چون زنجیری شهر ودهکده‌های اطراف را به‌یکدیگر مر بوط 
کرده ی ۰ 

۳ «ارتباط) به‌همان‌اندازه واقعی ام که خو رشید » هرربامدادان طلوع 3 
تا مردم اطرافشان را به‌بینند و کارهای روزانه‌شان را به‌ثمر رسانند و شامگاهان که 


خو رشید غروب کرد » ها باشند که بخوابند واز خستگی‌های روزانه‌بیاسایند. 


بل زر کسنیی سای تا و زیبانی وشکوهي بگانه دارد . ازآن‌گونه پل‌هاست 
که شهر هائی س شلو ع‌تر و پر جمعیت ثر نیز نیز فاقد ۳ . ( قدیمیان میگفتند که‌درتمام 
امپراتوری » ازاین‌گونه پل » تنها دونمونه موجود هست) .پلی بود که‌برنیمه قسمت 
علیای‌روددرینا استوار داشته بودند ۰ ومیان بوزبنا وصربستان با دیگر قسمت‌های 
امپراتوری عثمانی پیوندی نا گسننی برقرار می‌داشت وشاهراهی بود به سوی‌استانبول 
وشهر وحومه آن » ایا بودکه همواره 6 باکر دراطراف چنین جر کر مهم 
أ رثباطی و بردوجانب پل‌های پرر کت و پراهمیتی پد.یل مبااید ۰ 

دراینجا نیز » یدنو به‌خو د» خانه‌هانی درهم انباشته و اقامتگا ههائی 0 پل 
وت آمده بو دو شهر »- وجود خود ۳ مدپون 0 بود وچون و پایر جاء 
آن رو نیده ود . 

برای دیدن منظره ۳ از شهر وشات وپی‌بردن به‌ر ا بطه ۳ 5 پل 

رسست- کفتة شود که درشهر رودخانه‌ای و و كی دبیگر نیز بود : رودرز او(326۷) 
اه موی بر قر‌ار وتو قرع حال قنمت مهمی ی 
شنی‌بین دو رودخانه ؛ قرار گرفته . خانه‌های بزرگ و کوچك اطراف بین دوپل » 
اه ص‌درینا "و رامت رزاف را نها نوتم وان الب کر ار دی تام 
باوجود آنکه در شهر پلی دیگر و رودی دیگرهست. معهنذا کلمه‌ی «روی‌پل» به‌پل‌رزاو 
اطلاق نمی‌شود » زیرا رزاو پل ساده‌ی چوبینی است بدون هیچ زیبائی و قدمتی . که 
جز خدمت به‌مردم و چهارپاپان درعبور و مرور دلیلی برای وجود خود نداشت . پل 
هار شتبکی ‏ اهر فا بود: . 

پل در حدود دوبست وپنجاه‌پا طول و تقریبا ده با یی دافت وت ام ورد آن 


۱ تمس هار فرب ی سایر نقاط بنتتل 


رتیل این متا جر از پل بود. که کانها نام داشت . دردوطرف پایه مررکزی پل 


روشنم زده شده ون دربن ریب دردو سوی حاده »دو قسمت بهن ی داشت کها 


شیل مانتتی برنابهای خروشان سبززنکت رودخاتهای وه دوز ان ساره بوو 


ققرفب ابو »هو قسمت: شت ,پل نس با طول ود یه همان اندازه عرض عاقت وم ۲ 


تمام فیهاه تایس «اتهاین مر قهیشگ ۳ نس موقشیه کافال یار بوک اه 
تس 4 تفت اسان ازشهر درطرف راست قرار میگرفت سوفا( 50 نامیده میشد 
که دوپله‌بالاتر قرار تا و دراطراف 9 قشسمنهای فتمکتی شکلی قرارداشت و در 
هن دايو ار بقنشگرم نها د . پله‌ها یم ازیتهای رصان ساخته سله بود. 


رب دبای بود غیر از 0 


اي ۱2 ده ی 


۹ ی 


و ۹ 1 0 از قد آدم پلندتر 3 دریالای آن‌کتیبه‌ای ازمرهر 


و از تشت که ارو رن بالط کی دزشیزاده مخط و که اه از تقو کار سای 


ی ی یا 
ازآب از دهان ماری سنگی بیرون می‌ریخت . 
دراین قسمت از پل » قهوه فروشی بساطش را پهن کرده بود و 
کر ومنقل ذغالی که همیشه روشن بو د ,وشاگردی داشت که برای مشتر بها که 
سو فا استاده بودند فهوه می‌برد . این وضع کاییا بو د . 

در روی‌پل ودوروبر کاییا و تفرگ مره ور تفر و 


توسعه می‌بافت درهمه افسانه‌های مربوط به‌سائل شخصی ؛ خانوادگی و عمومی » عبارت ". 
«روی پل» دیده میشد . درحقیقت پل دربنا مکانی بود برای نخضستین گامهای ی 


واولین بازپهای جوانی . 

بچه‌های مسیحی ۳ درساحل چپ رود یه دنا می آ مدند ۰ دراو لین روزهای 
زند گی از رودخانه عبور "می کردند و همیشه دراو لین هفته عمرشان برای عسل 
تعمید به‌آن‌طرف شهر برده میشد ند . اما بچه‌های ی انها که درساحزم راست‌روه 
به دنیا می‌آمدند » وبا اف مایا که سا قیل ی تا را تفای مان 
پدران و پدر بزرگانثان قسمت اعظم ازدوران کود کی خود رادر روی پل با دورو 
ی ای وی ی تاج 0 
که تانتتگهای ی ۳/9 2 9 شده 6 آشنا میشد. تمام 
سوراخ سنبه‌هافسانه‌ها وماجراهایی را که باهستی وبنای‌این پل از تباط ات ۱ 
افسانه‌هائی که‌درآان 6 واقعیت و تخبل بیداری وخو اب 6 به‌نتحو ی وصف ناپذبر ۳ 
یکدپگردرهم می‌آمیخت . اینها راطوری می‌شناختند "که گوپی با خود آنها بدنیا 
ها ند مثل دعاهایشان , آنها را از بر بو دید » اما نمیتو | نستند شا اور ی 
چیز ها را از که باد گرفته‌اند و اولبار آن را از ی شاه بو دنل . 

می‌دا نستند که پل بوسیله وزیر بزرگ » محمدپاشا که درس و کولووی‌چی »یکی 


ازدهکده‌های محاور پل و شهر بدنیا امده بود ساخنه شده . نها بلث وزبر هو تو انیت 


لوازم بنای چنین ساختمان عظیم سنگی‌را فراهم کند (وزیر » درنظر کودکان‌موجودی 


عظیم» وحشتنالك ونامرثی بود!) سا زنده پل رای شک اش رفوه که جاید ‏ خد‌هامتال؛ 


تحربه اندوخته باشد نا بتواند چنین بنای عظیم و زیبائی را در سرزمین صر بستان نا 
کند . معماری افسانه‌ای و درحقیقت استادی گمنام بود که تمام مردم دوستش‌می‌داشتند 
ودرباره‌اش افسانه‌ها می‌بافتند ونمی خواستند درخیال هم که شده مدیون" چند نفر باشند. 

می‌دانستند که‌خانه قابقرانان مانع ساختمان بناشده بود» همچنانکه همیشه درهمه‌جا 
دا و و تمام آ نچه را کی دوز ما شید تخل و 


1 


شبها خراب می کردند . تا اینکه صدایی ازدرون آب به کوش راده‌ی ستکتر اشرن رسد 


با او وا اه می کر د تابرود و دو کودك دوقلوی بی‌پناه » خواهر وبرادری به‌نام‌های 
استویا و بو ستو با را پیدا کند و درپایه مر کزی پل کار بگذارد ۰ وبرای کسی که نها 
۳ پیدا کند ی شده بو د . 

با لاخره محافظین ۰ دوقلوها را که هنوز شیر می‌خوردند تفر از دهکده‌های 
دوردست یافتند» و مامورین وزیرء آنها ۳ به‌زوراز آغوش مادر که ناله و شیون‌می کرد 
ولعنت می‌فرستاد » بیرون کشیدند .اما مادرازان‌ها جدا نشد » و کشان کشان خودرا 
به‌ویشهگراد رسانید و به‌دیدار راده‌ی سنگتراش توفیق یافت. اما بچه‌ها درساختمان 


پایه اصلی کاز گداشتة شده بو دند » چون بهجز این چاره‌ثی نبود . اما کهراده 


4 دلش به‌سختی برای آن‌ها سوخت و سورآخهابی‌در پا به پل قرارداد نا مادر بیچاره بتواند 


سور 7 «ما چا ی ین ۳ ۳ 
ب * » ثِِ ۹ - 
مس ۰ ۳ ب 
ءِ ی .۴ ی ۳1 
۰ - اقتان ‏ اسی. 


۳ 


کوجووان فر یفده اجه دز آن‌هیان انهاء شی دهد ۶ اینها همان سوراخهای زیباست 
که در دیواره‌های پل کنده شده و حالا کبوترهای وحشی درا نها لانه گذاشته‌اند . بیاد 
این حادثه » صدها سال است که شیر مادر از آن -دیواره‌ها جاریست و این همان جربان 
سفیل تا ات که در بعضی‌ ازمو اقع سال‌ازاین بنای زیا حاری میشود واثری محِ 
نشدنی پررسنگ‌ها باقی می گذارد ۰ (رتصورشر ان رن در اذهان کود کانه احساسی نزديث 
0 که‌درعین‌حال ۰ چون اندیشه‌وزیر وسنگتراش ۰ مبهم واسرارامیز 
است .۰ 
مر‌دها ات نشانه‌ی شیر ی, رف 3 از دیواره‌های پل می‌تر آشند وبه صورت 
گردهای طبی له زخان که ملد از تفای هان دم هک ق رم 
درپایه مر کزی پل » درزیر کاپیا , سوراخ بزر ب مورک باه بر 0 
و طویل. می‌گویند درآن پایه‌اطاقی بزرگی وتاريك هست "که در آن»: ری سیافز نت کر 
بش اکند . تمام بچه‌ها این موضوع را می‌دانند . واین فردعرب دررویاها وتصورانشان 
اکنکجیم. کسیابراین عرب افتدتخواهدهرد : هلور هن هی 
او را ندیده است و به‌همین‌دلیل است که بچه‌ها نمی‌میر ند. اها <میل. » حمالدائم| لخمری 
که‌به‌ننگ نفس مبتلا بودوچشمهایی خون‌گرفته داشت ۰ يكك شب اورا دید و همان‌دم 
جان سرد . کرواقغ: او که‌شیاه هست-"بوه "شب را ترهوای ازاد . درشر‌مای رزوی بل 
اکن ایده بو د . 
بچه‌ها از ساحل رود به این سوراخ تاربك » چون خلیجی وحشتناك و مسحور 
کننده چثم می‌دوختند . بین خود قرار می گذاشتند که بدون‌چثم بهم‌زدن به‌آن‌خیره 
موی وهر کش پیش از دیگران چیزی دید فرباد بکند . بادهان باز به این حفره‌عمیق 
ناریت چشم می‌دوختند واز کنجکاوی و ترس‌می رزید‌ند تا ] نکه بنظرشان می‌زسبد در 
الوا ۳ د وی کی برده اس هی ۲ به‌حر کت درمیآ ورد . دراین 
حال » یکی از آنان فرباد می‌کشید : « عرب !» و پابه‌فرار می‌گذاشتند وبازی‌رابه‌هم 
می‌ز د و بچه‌ها را که دوستار ان با خیالی ره می کردند با نگاه‌مداوم و 
دقیق خو اهند توانست چیزی را ببینند عصبانی می 
یا 39 ازآن‌ها 6 شایکاهان در خواب 6 عرب پل 6 چون سر ثوشت 
به‌مبارژه می‌پرداختند_ 5 اینکه مادرشان آنها را بیدار هدرن و از جتیال 8 
رهانی می‌بخشید و آب خناك به‌خوردشان می‌داه (ناترسشان بر یز د ( و وادارشان 
می‌کرد تا نام خدا را به‌زبان آرند . و کودکان که از بازیهای بچگانه روز کوفته 
شده بودند باردیگر به‌خوابی عمیق فرو می‌رفتند و دپگر وحشت نمی‌توانست برآنان 
چیره شود . 
بالاثر از پل * درشاحل شیب‌دان کی و تفای رن رو دحاته ۲ در هردو 
سوٌ حفره‌های مدوری دیده میشد که دوبه‌دو بهفواصل منظم درکناز یکدیگر قرار 
گر فته بودند ۶. کوبی جا پای اسبی فوق‌العاده عظیم است . این حفره‌ها از قلعه‌یی 
قد‌یمی شروع می‌شد و خا رودخانه بائین می] مد » و سیس درسو احل دور ثر 9 
ی ی نو ناه کر رهام ره متعو خیم 7 
کود کانیکه درتمام طول تابستان در این رودخانه ماهی میگرفتند . 9 
می‌دانستند که اینها جای پای قهرمانان مرده‌ثی است که در روز گاران دور می‌زیسته‌اند. 
آن‌روزها قهرمانان بزرکگ در زمین زندگی می‌کرده‌اند .۰ .وان ایام » سنکها بلاین 
اندازه سخت شده و مانند خاك بوده است و چون قهرمانان جفه‌ای عظیم داشته‌اند ؛ 
جای پای اسهایشان در روی زمین مانده است . ننها کود کان صربستانی بودند که 
وقتی در زندان بود » اسش گربخته از روی رود درینا پربده بود . زبرا درآن‌زمان 


۱ پلی بر رودخانه دریئا . ی 


۱ 
۱ 
۱ 


۹ 


و و و نداشت. 2 بجاهای ی یی کدی دب 


وا باکد ۶ اک ای مابای اش دی‌برزهر اف است 


" که همچنانکه همه می‌دانند » نفرتنی عجیب از قایق و قایق‌رانان داشت و بوسیله با لهاربی 
۷ اقته ۶ همو اره 6 چنانکه و از جویباری خزد می‌جهد » از روی‌رودخانه‌های 


عظیم می‌پربد . ی اه انم کر دهاز دزیر | کاملا به نچه‌می گفتند 
اعتقاد داشتند و فرمیاشان, هرگ -کنی پیدا نمشد که پتواند. دیگری را قانع کند با 


خود قانع شود . 
فراس تحت ها که حون کاسه‌های اش یرداق وهی بهن بودا ۳ مدنها 
پس‌از بازندگی آبی وجود داشت . گوبی که باران در ظرفی سنگی ريخته شده باشد 


بچه‌ها این حفره‌ها را که از آب باران پرشده بود چاه مینامیدند وبیآانکه درعقیده‌ی 
خود شکی دافته باشند قلایهای ماهی‌گر ی خود. را دز آن فرو خر گر وند ۲ 

درساحل چپ رود , بلافاصله بالای جاده » بشتا خاکی زیبا و بزرگی به سختی 
سنک بود و در آن هیچ گونه علفی نمی‌روئید و هیچ گونه گلی نمی‌شکفت ؛ تنها چند 
باه کوتاه و سخت خاردار برآن روئیده بود ۰ اين پشته » محل آغاز و انجام 
بازیهای تمام بچه‌ها بود . اینجا نقطه‌هایی بود که رو زگاری مقبرةٌ رادپساو بود . 
می گفتند که او قهرمانی صربی » بسیار قوی و نیرومند بو ده ی 5 
محمدپاشای وزیر نستین‌بار به‌فکر ساختن پلی برفراز درینا افتاد و مردانش را نا گزیر 
به‌اینجا فرستاد تا کارهای توان‌فرسا را به‌عهده گیرند » رادی‌ساو مردم را برعلیه وزیر 
تحر يك وراک و بهوزیر گفت که دست از ادامه این کار پرداره و گر نه درساختن پل 
عظیم درینا با .شکلات فراوان زوبرو خواهد شد . و وزیر زحمات فراوانی کشید نا 
بر رادی‌ساو غلبه و زیرا رادی‌ساو 0 از مردمان عادی بوده و هیچسالاح و 
شمشیری پر او کار گر نميشد و هیچ طناب و زنجیری دست و پایش را نمی‌بست . 
نیرویش به‌حدی بود که همه زنجیرها را : چون نخی پوسیده درهم می 

5 آدمهابی را بیدا نکر ده بو د 45 5 هوش و ندبیرشان بتو | نندخدمتکار 
رادیساو را بفریبند و باطرزی حیرت‌آور او را دستگیر و درحال خواب غرق کنند . 
که می‌داند که چه انفاق می‌افتاد و وزبر » چگونه می‌توانست پل را بسازد اس بازی.... 
او را با طنابهای ابرپشمین بستند زیرا قدرت او درمقابل ابربشم به‌هیچ بود ... زنان 
صربستان معتقدند که سالی پکشب نور سفید فراوانی ازاسمان فرو می‌بارد و این 
گاهی در پائیز در فا صله مان دو حشن مریم یش صورت می پذ‌برد ۳ بچه‌ها : 
سر گر دان باوری و ناباوری » شها در .کباز پنجره‌ها بیدار هی فا نند و به گور رادساو 
چشم می‌دو ز ند ؛ اما نور را نمی‌بینند » چرا که پیش از نیمه‌شب به‌خواب می‌روند اه 
مسافران که چیزی از این بابت نمی‌ذا نند » نیمه‌های شب » هنگام عصور از پل 0 
سپیدی را که برآن فرو می‌افتد دیدهاند . 
3 ازطرف دیگر . تر کهای شهر از دیرباز معتقدند که در روز گاران پیش در 
ان نقطه درویشی بنام شیخ‌تر کانیه می‌زیسته که به‌شهادت رسیده است . او قهرمان 
ی بو ده که در 11 نقطه علیه سیاه کفار که خیال عبوز از درننا را داستهارم 
به‌دفاع بر خاسته ات ۳ دراین نقصله پادبوه و "گوری پر جا نگذ‌اشته » چه خواست او 
چنین بود که بی‌ هیچ شا 19ج به‌خا اک سیر ده شود ۳ هیچکس ۳ او کحاست 
و هر‌گاه که دوباره لشگر کنار به‌این شو بتازه بر با خیرد و ه‌چنان که یکبارهیا 
نابودشان ره است نا یودشان کند . نقطه" گوز او تنها خدا : می‌داند که در کحاست ‌ 
و گاه به گورش نوری می‌نشاند . ۱ 

بچه‌های شهر از نضتین سالهای زندگی بازی‌های معصومانه را در زیر با 


۱ 3 تک 


ت سا 3 وت 3 


۱ 


۳ 


کتار پل شروع می گر دند : رف کاپیا 3 ور نم ۴ ومایی نازه 
" برمی‌انگیخت و زمیندثی تازه می‌چید . در دوروبر کاپیا نخستین رشته‌های عشق  ,‏ 
اولین نگاه زر شوت ام اه ۱۳ و 
که دادوستدها » نزاع‌ها و رفع اختلاف‌ها » دیدارها و انتظارها ؛ انحام می‌گرفت. 
. آنجا درپای دیوارءٌ سنگی پل ۰ گیلاسها و خربزه‌های تازه و نان‌های گر 
همان‌روز پخته‌شده را برای فروش.می‌چیدند . و نیز درآنجا بود که گدابان وچلاق‌ها 
نها پایمیای جوانان و درو تال که برای تماشا کردن و به‌تماشا قرار گرفتن 
میآمدند » و در جمع همه کشای که ۳و لباس و از سلشح ۰ چیزی قابل عرضه داشتند» 
مهم می‌شدند.. ایدعالاوه اغلب رو کان سم اه مک او 
عیومی درا نها گاد می‌آمدنت .ماک اوقت کاااواد اهر رهق ۱ 
اواز خواندن و ریشخند کردنند ر 
درمواقع خطیر ‌ با هنگام برخی تغییرات 6 بيانیه‌ها و ۱ 
سای هدن و ۱ تر کی و بالای فواره ) 
و یز درانها ء درشال ۱۸۷۸ سر کسانی زا که بعلش اعدام شده بودند درآ نجا ی و 
چوبین‌میآ ویخنند و اغدام » دران شهر مرزی بحصوس , درمالهای بی‌امتی» هم‌چنانکه ‏ 7 
خواهیم دید , گاه همه روزه صورت می فت . ۱ ۱ 
درعروسیها با به‌هنگام تشییع جنازه‌ها , هنگام عبوز از پل در روی کاییا 
توقفمی کردند . هنگام عر وسی ۰ مهمانها درا نحا ی ار ۱ 
وارد بازار شهر شوند برحب طبقه قرار می‌گرفتند . اگر هنگام امنیت بود » دست 
به‌دست یکدبیگر می‌انداختند و می‌خواندند و هیزقصیدند و اغلب زهائی دراز در آنجا 
یک فا 
دا ۳ رس 
را بزمین می‌ گذاشتند ؛ چرا که مرده » بهرحال درقسمتهای خوشی از زند خود بر 
۳ ما نده نود و از ی بود . 
( دنباله دارد ) 


جند معمای موز ون در صفحه ۱۷ 


عدٍ مننل‌هاً . 
عدٍ دوییتی‌ها ۱ 
و و۰ ۱ وناز ۱۷/۸ 


عبزیان کوحه 

۳ آحر ۳ آدم ۱۷۹ 
لد تر انه‌ها 

ترانه های لالائی ۱۸۱ 


باهمکاری : ندچو وس طاه.از 


عجایب خلفتی دیدم‌که شش باو دو سم دارد 
عحاب‌تر از آن » دیدم میان ششت » دم گرا ود 1 
۱ [ ترازو ] 

ن 

درختی راکه انزد آفر بده 

دو ده شاخه"» برزاش ترگز نده 

که برهر شاخه‌نی اسی .رگد دارد 

به هر برگی دو میوه آفریده . 
[ سال وماه وشب وروز ] 
#ّ 


دم داره ۱ ۱ 
باب مرن 


نم دار ه 4 ۹ 

مثل ازدماء شک دا ۲۸۵ ص 

[ حمام ] 

فراستند ه 6 دوشیزه ناشناسی از پیشوا 


سفن زک تا تست »1 


تا ی تفت نه ف‌فت نا 


۳4 تفه زد فیک تا ص ده 7 


این قصه را 4 هنگام با کردن 
آجیل مشکل گشا می‌گویند ۰ و 
گوننده آن ؛ معمولا همان کسی 
اسّت هل احتل انار کرده 


اس 3 


فصه 
۱ داباخار کی 


هرچه رفتيم راه بود 
هرچه کنديم خار بود 
کلیدش به‌دست ملك حار دود ... 
یکی دود و کی نود غبرازخدا هیچ‌کی نبود ۰ 
به بابا خارکنی دود که ببرون شهره دازتنش ودخترش نویه خونه‌ی فستلی 
زندگی می‌کردند 
روزها می‌رفت خارکنی 6 به کو له خار م ی کند می‌برد شهر» میفروخت 6 
باپولش چیزمیزی می‌خرید می‌برد خونه» بازنش ودخترش می‌خوردن وشکر خدارا 
می‌گفتن . 
یه‌روز صبح » بابا خارکن هوس کرد که پیش ازرفتن به‌خارکنی یه فلیونی 
بکشه . به‌دخترش گفت: «- حان بابا! به‌قلیون حاق‌کن نده من دکشم.) 
دخنره رفت قلیون حاق کنه 6 د باب آتبش ندارن. رفت در خونه همسابه‌شون 
يك دوتاکل آتیش کیره » دید همه‌شون دورتادور نشستن » فصه میکن ونخوجی 
کیشمیش پالد می‌کنن . سلام کرد گفت اومدم یك‌دوتاگلآتبش ازتون بکیرم برا بابام 
قلیون چاق کنم . 
زن همسایه گفت : «ب به‌دیقه بشین . داریم آحیل مشک لگشا باك می‌کنيم. 
که میخوای توهم مت من نذر کن هر ماه صنار آجبل مشکل گشا بخر تا کره از کار 
بادات و اشه.» 
دختر بابا خارکن نشست تاآحیل مشکللگشا رو بالد کردن وفاتحه شم خوندن. 
دعده سهمتّو گرفت و باتش او مد خوبه‌شون » توی راهم پیش خودش ندر کردکه 
اکه کار وبار پدرش خوب‌شه» اونم مت‌همسایه هرماه صنار آحبل مشک لکشادخره. 
۱ وفنی ر سید خونه » بابا خارکن نناکرد به‌داد وییداد که ۰ «(دختره خبرندیده! 
۱ به‌گل آتیش گرفتن که این همه کار نداشت ء ازدس طولش دادی منوباك امروز ازکار 
۱ و بار انداخنی!) 
۱ دختره گفت: (ب عیب نداره بادا» عوضش واست آجیل مشکلگشا آوردم 
۱ وخودمم نذر کردم که اکه کار وبارمون خوب بشه هرماه صنار آجیل مشک لگشابخرم. 
۱ بابا خارکن قلبونی رو که دخترش حاق کرد کشیه و راه افتاد رفت‌بی‌کارش. 
۱ وبااین که اون‌روز خبلی دير شروع به‌کار کرده نود » تونست خار زیادی بکنه واز 
هرروز بیشتر پول درآره . 
۱ همون جو رکه داشت خار م ی کند و پشته‌میکرد 6 چشمش افناد به‌به‌سنة خار خیلی 
فردام همین جور و پس فردام همین حور ... تا این که به روز ءتو صحرا » 
گنده وباخودش گفت : «آين به بته‌رم که بکنم » دیکه واسه امرون بسه.» 


افتاد 1 


بیخ بته رو رف وبه‌زور ازریشه درش آورد ویه‌هو ۳ زیر 
کنارزده دید _ 


اون» دید به‌نخته سنکت پبداس . علی‌را باد کرد و تخنه سنکو ازجاش 
بله می‌خوره مبره بائمن . 9 
فکر کرد لابد اون پائین به‌خیری هست . 
س‌الله گویان از بله‌ها بائین رفت و رسید به به زیرزمینو » این ور واون‌ود 
که حشم انداخت » دید به خدا بده برکت ! دوازده تا خم خسروی‌اونجاس» براز 
در وگوهر شخراغ ومرواری وزمرد دالماس » که هردونه‌تیش خراج هفسال . 
۱ خیلی خوشحال شد » یکی از جواهرارو ورداشت اومد بیرون » تخته‌سنگو . 
گذاشت حاش و راه افناد به‌طرف شهر .. 
نرديك غروب آفتاب نود که رسد به‌سهر بهراس وف بسن جواطزگروسن: 
واونو به قیمت زیادی فروخت وشیونه هرچی‌توخونه کم داشتن: ازس ودیک ودیکیر 
وفرش وحراغ » همه‌جی خرید و گذاشت کول هف‌هشتا حمال وگفت‌اینارو سرین 
فلون‌حا ده‌فلون نشونی » یکین خودشم الان ازعقب سر مباد . 
حمالا رفتن و پرسون پرسون خونه بابا خارکنو پیدا کردن و در زدن » گفتن 
آقا ابنارو فرستاده وییفوم داده که خودمم ازعقب میام . 
دختره که چشمش افناد به‌اوناه اشك نوحشاش حلقه زد وگفت : «-ای‌بابا! 
خونه‌ی خرس وبادیه‌ی مس؟ 
2 ... نه ابا خدا خبرتون بده! واسه ما ازاین خسیرا نیست: » عوضی 
او مدین ) 
خلاصه ازحمالا اصرار و ازدختره انکار و ... حمالاع دیکه مایوس شده‌بودن 
وداشتن برمی‌گشتن که» بابا خارکن خودش سررسیه وگفت: « ای‌وای. اینارو جرا 
تاحالا ابنحور زبردار نیگرداشتی 4 
باری . دختره و مادرش حبرت زده با شدن کومك کردن تا اسبابا جخا به چا 
شد و حمالام مزدشوندو گر فنن و رفن . اونوقت باباخار تن نشست وسر فرصت‌واسه 
زنش و دخترش قضیه‌رو تعریف کرد که : («س آره » حه نشسته این که گنج بیدا 
کردهم ودیکه ازیدیختی نحات بیدا کردیم . اما حالا به بددختی دیگه بیدا شده وء 
او نم ابثه که هیچ ذمی‌دو نم این کنجو حبکارش دکنم که کسی نفهمه .») 
دختره گفت ۰ (ب به ! تاداشه » ازانن بدبختی ها باشه ! این که کاری 
نداره بدر : دور زمینی رو که گنچ توشه » به‌چینه می‌کشیم . بعدم بواش یواش 
خواهزا ری می‌بربم. میفرو شیم و وس رف ۱۳ 


ده فلت بر سه!)) 


وهمین کارم کردن . 
روزی از روزها 6 بادشاه که ۳ رفته دود شبکار 6 از فا گذاوش . 


۳ ۱ 


یه 3 ‌ ش کار ۲ ۹ ی 0 ی و را ۷6۵ ۱ 


+ 
تم 


۱ و :» قلة عالم به سلامت باد اواللا این قصر وتازه ساخته‌ن» نميدونيم 
مال کبه . همین قدر می‌دونیم که میکن اسم صاحابش لعل سوداگره). 
پادشاه باوزیرش مشورت رد و وزیر گفت: «ب قربانت گردم! اکر جازه 


بفرمائین » همینطور به بهانة آب خواستن برای قبلة عالم » بریم دريزنيم سرو گوشی 


آب ددیم نیم ثضیه ازحه قراره وصاحاب قصر کبه و چیکارهس . 
بادشاه این فکرو دزد . 
رفتن حلن » دم قصب » درزدن و گفنن ضله‌عا لم دهشکار تشیف آوردن وتسنه 
شونه » اگه میشه به‌ظرف‌تمیز آب بدین )). 
تایبا خارکن که خودش ازقعبا اومده نود دم در» گفت: (ب البته که میشه. 
به دیده منت!» 
رفت واز توی گنج يك‌جام طلای حر اهر نشان سوه آب 7 درد برای 
پادشاه . بادشاه آب‌را خورد ونگاهی به‌حام کرد » گفت : 
(- به‌به ! من نو همه خزانهم به چنین حامی ندارم.)) 
دابا خارکن که ابئو شنید» فوری جامو پیشکش کرد. 
بادشاه خبلی خوشحال شد ویرسید : («- این قصر مال کبه؟» 
بابا خارکن گفت: «ب قربان ! این قصر مال لعل سوداگره» . 
بادشاه آزهمون نتصفه‌راه به‌قصر ی . وقنی دختره بادشاه دید که‌بدرش 
به‌این زودی درگشته » تاراحت شه وگفت : 
(+ شاه بابا ! حطور امروز به‌این زودی ازشکار در گشتی؟» 
یادشاه _جربان را تعریف کرد. دختر بادشاه خبلی خرشحال شد وگفت: 
(«آخی! کاش که پرسیده بودین لعل سوداگر دخترهم داره که یامن دوست بشه‌بانه.» 
پادشاه فرسنتاد تحقیق کردن وبرای دختر بادشاه خر آوردن چه‌نسسته‌ئی 
که لعل «وداتر دختری داره که حون مبده واسه دوستی بادختر بادشاه . 
دختر بادشاه ازین خبر گل از کلش شکفت فرسناد عثب دختر لعل سوداگر . 
دختر لعل سوداگر هم حندتیکه حواهر قیمتی برای پیشکش برداشت » وخواست که 
ر؟ه سفند» مادرش به‌اش گفت : 
(« دختر حون . بات باشه موقع برکشتن صنار بدی آحیل مشکل گشائیرو 
که نذر کرده دردی دخری باخودت بباری.») 
اما دختر که عحله داشت زودتر خودشو به‌قصر بادشاه برسونه » گفت: 


چه حرفائی می‌زنی ننه! آحبل مشگل‌گشا چیه » ولم کن ! کیشمیش گرمه» 


نخودحی هم ثقل داره!» 
ابئو گفت وراه افتاد رفت به‌قصر یادشاه . 


خلاصه . 
دختر بادشاه خیلی ازدختر لعل‌سوداتر خوشش اومد» طوری که دبکه‌فقط 
سری و بالیئی از هم سوانودن نفسشون و اسه همد بکه درمی‌رفتا . 
يك روز دختر بادشاه به‌دختر لعل.وداگر گفت: «خواهر! حه خوب شد 
آمدی... من میخواهم برم حمام » توهم باید بامن بیانی.» 
" دختر لعل سوداگر گفت : «ب من حمام بودهم .» 
دختر بادشاه گفت: (ب خیله‌خب . پبس توسر حمام بنخشین گردن‌ند من 
8 نگهدار تامن ازحمام بیام بیرون). 


وس ۲۳ 


۱ اباخادکن وازدیدن اون < خما ی خیلی تعحب ۳ وگفت: (ب به‌به» عحب 


وقنی دختر بادشاه لخت شه رفت‌تو » دختر لعل سوداتر که‌سربینه نشسته 
بود این ژد واونود نگاه. کرد دید یه مرخ چوبی‌به‌دیواره,کردنمنددختر پادشاه دو| 
که تودستش عرق کرده بود آویزان کرد به‌کردن مرغ چوبی . وچند دقیقه‌تی که 
گذشت » یکهو چشمش افتاد ودید به‌قدرت خدا مرغ جوی به‌حرکت اومده وداره 
گردننند دختر بادشاه رو دونه دونه میخوره . 
دختر لعل سوداگر که اینو دید» همینطور هاج وواج وایساد ونگاه کرد 
ونگاه کرد » تامرغه گردنندو دونه دونه خورد وتمومش کرد . 
همین وقت بود که دختر بادشاه ازحموم درآمد وگفت: «خواهر! گردن‌دند 
مدع بده)) 
دختر لعل سوداگر گفت: (ب گردننند تو مرغ حوبی خورد!» 
دختر پادشاه گفت: «خواهر» شوخی نکن! مرغ جوبی که آردن‌بند نمی‌خوره) 
دختر لعل سوداگر گفت: («- حمدونم واللا؟ خورد دیکه.)) 
دخدر پادشاه کفت: ((اخه چه <زری خورد؟6) 
دختر لعل سوداگر گفت : («- خورد دیکه ... همین‌حور دونه دونه گردنسدنو 
خورد مر یو ِ( 
دختر بادشاه گفت: (ب بیخود ازخودت حرف درنبار . کردنسه من هفت‌لأت 
قیمت داشته ... پاگردننند مو بده يا به‌یدرم میکم تو ویدرتی مادرتو بندازن‌توزندون» 
تاگردننند منو بدی.» 
اما دختر لعل سوداگر باز هم شروع کرد به قسم و آیه خوردن که (واللا > 
دلا» من حشمی به‌گردنند شما ۱ . انداختمش به‌گردن مرغ جویی» بعد مرغ 
جودی به‌حرکت دراومد و گردنندو خورد.» 
خلاصه قراولای شاه همون دم رفتن بدر ومادر دختره‌رو گرفثن آوردن وهر 
سه‌تارا باهم بردند به‌زندون ء اما بعد که رفتن قصر وجواهرهای لعل سوداگروضصط 
کنن » دبدن هرجی بوده دودشده رفنه آسمون واثری ازقصر وزندگی لعل سوداگر 
اونجا نیست! 
ازاون طرف بشنئوی که توزندون مادره برگشت به‌دخترش گفت: «آجیل 
مشک ل کشا نذدر کردی که کار بدرت خوب دشه 6 خدام کار بدرتو راست آورد» آما 
دعد که به‌بول و ده‌زندگی رسسدی همه‌جی بادت رفت 
هرچی به‌ات گفتم که نذرتو اداکن نکردی وگفتی کیشمیش گرمه و نخودجی 
هم فل‌داره » تابه‌این روزگار سیاه افتادی ... حالا بخور ! هم خودتو سیابخت 
وسیاروز کردی » هم‌مارو که پدر ومادرت هستیم!) 
دخنره که اینو ششد شروع کرد زار ژار گر به کردن و... آنقدر گر به کرد 


تاهمونجور خوایش برد . تو و دید که به آقای نورانی » نعلین سبز و شال وقبای 
سبز و عمامة سیر آمد بالای سرش عصاشو زد به‌او گفت:(- کورباطن! مادرت گفت نذر 
اداکن شكت آوردی » این جزای به قلبت . حالا باشو توی درگاه » زیر لنکه درو 
بکرد به صناری پیدا می‌کنی » اونو ده آحیل مشکلگشا »نذرتو اداکن .۰ ») 
دختره ازخواب جست » اما فکر کرد : «ای‌بابا! من باهمین فکر خوابيدم» 
این خوابو دیدم . نوی درگاهی بول کحا دود!» 
اینو گفت ودوداره, گرفت خوانید » ودوباره همون خوادو دید . 
: این بار هراسون از خو اب دار شد رفت بای درگاه را گشت» دیدتوخاگا» 
زیر لنگة در » به دونه صناری افتاده . خوشحال شد و ورش داشت . از درز درنگاه 
کرد د دلب زندونسون اونحاس . 
نار ود دادبهش"عفته : « خدا خیرت بده » آين صنارو واسه من 
نخوچی کیشمیش بخر» 
زندونون گفت: (ب حالا توهم تواین بدیختیت هوس نخودجی کیشمیش 
کرده‌ی ؟ پامیخوای من برم » تو بذاری فرار کنی؟ نه ! من این کارو نم ی کنم) ۱ 
کرد » اما سوارم ول نکرد 6 یه بهو نه‌نی آورد و رفت دی کارش ۰ 
چند دیقه بعد به پیرزن از اونجا میگذشت . دختره پیرزنو صداش زد و 
گفت: (دننه بیرزن! دسئت دردنکنه. این صنارو واسه من آجیل مشکل‌گشا خر که 
نذرمو ددم .)) 
سرذن گفت: (- دختر حون » من‌بسرم درحال نزعه» اما باشه . ول می کنم. 
خودمم نذر می‌کنم که اگه خدا پسرمو ازم نگیره ازاین به‌بعد سرهرماه به‌سرهرماه 
صنار آحیل مشک لگشا دخرم...)) 
رفت خرید آورد داد به دختره . دختره نشست آجیاو بال کرد وفاتحه‌شم 
خوند وسهم پیرزنم داده که به‌هء یکی دوون دوون ازراه رسید وبه‌ببرزن گفت: 
(ب جی نشسته‌نی که سرت ازخطر حسنه وتورو مسمخواد.» 
از اون طرف بشنوین از دختر بادشاه که داشت سریینه حموم لباساشو 
می‌کند » یکهو حشمش افناد به مرغ حوبی » دید که به‌قدرت خدا مرغه نو کشوواکرد 
ویه دونه از گردن بند و درآورد . بعدم یکی دیگه » بعدم‌یکی دیکه و..همة گردن‌ند و 
از دهنش درآورد» غیر از دونة آخریش . ی ری ی جر ار 
که در تباورد 
خبر رسید به باشاه که چه نشسته‌تی مرغ حودی کردنسند دخترتو پس‌داد» 
غبراز دونة آخر بش که همونطور تودهنشه ویس نمیده اب شاه گفت ۰ (سدراین کار 
چه سری است ! من باید بدونم!» 
فرستاد و رفن دختره و پدر ومادرشو از زندون آوردن . ودختره‌همة قضیه‌را 
از سیرتابیاز واسه بادشاه نقل کرد وآخرسر گفت: (ب بله » قمله عالم ! ازاونحانی 
که من به آجیل مشک کشا شك آوردم » این بلاده‌سرمن ویدر ومادرم اومد)). 
بادشاه خبلی خوشحال شد وگفت: (- ۰ پس » برای من هم همین نذرو 
بکنیتن که تاج و تختم هميشه بر قرار دمونه . 
پادشاه و دختر بابا خارکنم ِ» همدیگه‌رو بوسبدن » ووقتی دابا 
خارکن وزنش ودخترش‌رفتن سراغ قصرشون » دیدن به‌قدرت خدا دوباره قصرو 
زادو زنوگیشون تموم وکمال سرجاشه ء وباباخارکن ازنوشد لعل سوداگر 
همون ود که خدا نذر اونارو قمول کرد 6 تذر مارم ول کنه انشاءالله 
هرحا رفتيم زاه بود 
هسب بر دخار. دود 
کلیدش به دست ملك چبار بود . 
ضبط کننده : سودابه‌شاملو 


اک کته شوم » تک دندن 
)۱( 
> > 2 


2 د لم بردی » سزات‌با خدابو ۲(۲) 


خدا دردی بدت » که ی‌دوا و! 
خدا دردی بدت شهر غرببون ۳ 
که هرجا می‌روی » روت سیایبو ؛ 

: اد ۱ 

بدذربون و هد یو رت و 


ثٍِِِ 
. دلم می‌خواد که باتو بار باشم 
چو دوه در میون نار باشم . (۵) 
چو دوبه در میون نار شیرین 
چو بلیل مجرم لزار. باشم 
وج 


د لا رومی ند بدم» مست‌ ومد هو ش» 


شکر کنج ی 


۱ فدای سینه‌ی » در مهردو کلمه » ي‌اضافه ساکن است . 


9 سزابت با خدایاد ! 


۲ یت (به‌کسر اول ودوم ) »بدهدت. به‌تو بدهد . 


6 - ورمیدت (به فتح اول وسکون دوم) به‌امیدت . 


0 چون دانه درمیان اناز باشم .. 
1 - کچابی » کجا بود,.. 


" که تا دن محمد بر قراره ؛ 


اگه ششدونگ هندستون فروشم 
نمیيشه فیمت بك طاف. ابر وض ‏ 
اد 


حودم ایاستر و بارم نکننه 


خداوندا » نگینم را نگهدار 

که بار اول و آخر همینه ؛ 
دعر 

من از ملك پدر کردم جدایی » 

گرفتم باغربون آشنانی . 

غر سون حالت خوبی ندارن 

اول مهرراست وآخر و3 قتی ۱ 


و کج 
دلم میخوادکه دلدارم تو بانسی 
بنفشه بای دبوارم توباشی 
بنفشه بای دیوار کجایی )٩(‏ 
که هرباری گر فتم بی وفا بی ؛ 
۴ 
به تا ی یلها ی 
من اربالسس عصعی دارم 


4 و 
تن دا ری ی 
ترشرولی ره برد وی ها 


ی 


1 
۱ 
1 
۱ ۱ 


آجری باد کردن - زیادتراز ظرفیت‌بار 
" کردن . زیادتر از ظرفیت غذاخوردن»مثلا 
۱ وب زباد می‌خورد» می‌گو نند * «جته؟ 
۱ خر فان فی کنی 6 

آجرساب‌بودن - ولگرد بودن؛ کنایه‌از 


9نَ است که جر فرش 4 براثر راه ر فتن 
اد سا يد می‌شود +۰2 انیکاوی- 


اد 


آجر بختنی است > اما خوردنش رودل 
آورد! 
[) آجیده - کف کفش با گیوه. که‌ازبافتن 


آج‌وداغ کسی باچیزی بودن -ازبرای 
چیزی یاکسی مردن ؛ شیفته وشیدا وواله 
۱ چ ی بو دن ۰ 


ب تنفلاتی که از مخلو طخشکیار 


- دسترشن خود داشته بانند ۰ 


را جرب کردن 


9 آجیلگرفتن - رشوه‌گرفتن » باج‌سبیل 
ترفتن ۶ پول جای‌گرافن: : 
9 جیلمشکلگشا - مخلوطی از نخودبو 
داده » بادام » مغزیسته » مغز فندق و خرما» 
که در مقابل با برای برآورده شدن نذری 
کب نیت یکی ان المه- کردهاند مان‌مردم 
تقتیم آمی‌کنند... هنگام بالاکزدنآنء باید 
تیه لا باغارگن» را یگ ند 

درضمن » بوست وآشفال آن‌راهم حتما 
می‌باید به‌آب روان ربخت.کسانی‌که به 
تحوی از انحاد تمار تداعته ناهد ره 
تباید ازاین آحیل بخورند... [ قصة بابا 
خارکن درهمین شماره به‌جاپ‌رسیدهاست] 


آجیلکس ی کولادودن - وسیله زندگیو 


رفاه‌کسی تأمین نو دن ۰ 


آخرعاقبت بت 2 6 انجام کار 
سح هر چبری ۰ 


آخور تب 
آخور کسی بای کاهدان‌دودن -درمورد 
«آخورش بای 
کاهدونشه ۰» 


9 آخورکسی جرب بودن- همه وسائل 
رفاه وزندگی فراهم بو دن؛ « فلانی آخورش 
2 خشكت دودن آخور- در ساط نداشتن. 
یکسره بی‌چیز وبینو! بودن ۰ 

کایی لاس له کار تخود افو ودن: 
() آخوند - مالا » معمم » روضه‌خو ان. 
9 ازمنر پائین آمدن آخوند کنابه از 
سکوت بس از هیاهصو و حنحال است . 


«آخوند را از منبر بائین آوردم» عنی. 
سکوت را بر قرار کردم . ۷ 


۰8 آخوند روضه نخونده » زنیکه تاصبح 


حیغ می‌کشه . ( نظیر : آتش ندیده گر بزان 
بودن) 

آخوند شدن چه‌آسون » آدم شدن 
حه مشکل ! 


آخوندکه مفت شد باید موش‌های 
خانه راهم عقدکرد ؟ ( نظیر ۰ شراب مفت 
را فاضی هم می‌خورد) 


٩‏ آدم - نوکر » بیشخدمت» کارگرمنزل. 


ضربألمهّل‌ها »اصطلاحات و تعیر ات 


آدم 


آدم آه و دم است » آدم است ويكآهودم 

آدم از سنکت سخت‌تر وازگل نازکتر است 

آدم از هرچه بدش بیاید سرش میاید 

آدم است ولباس» زمین‌است ویلاس. 

آدم باید باشو به‌اندازه گلیمش درازکنه 

1ب جوب ‏ سردرجوکف ناس سرت 
رکنایه از عاقبت‌بین بودن است). 

آدم به‌آدم بسیار ماند 

آدم به‌آدم خوش است 

آدم باکسیکه یاعلی‌گفت یاعمر نمیگوبد 

آدم یامید زنده است 

آدم باید به‌اندازهگهش جالیز بکاره! 

آدم باید لقمه‌را باندازه دهانش بردارد 

آدم باید تکه را باندازه دهانش بکیرد 

آدم باید گذشت داشته باشد 

آدم بدبخت را دوجا وعده می‌گیرند ! 

آدم بد بده دویار میدهد 

آدم به‌درکه ! 

آدم به‌کیسه‌اش نگاه میکند وخرج میکند 

آدم » بلباس است ! 

آدم بیسوآدکور است 

آدم بی‌اولاد بادشاه بیقم است 

آدم بیکار دست‌راست محله است 

آدم به‌يك‌کار به‌همه‌کار»به‌همه‌کاربه‌هیچ‌کار! 

آدم پر ندارد اما پرواز دارد 

آدم بولدار روی سبیل همه نقاره مبزند 

آدم پول را پیدا میکند نه پول آدم را 

آدم تازنده‌است زندگی میخواهد 

آدم تاکوچکی‌نکند بزرگد نشود - به‌بزرگی 

ترس بت 


آدم تنل را فرمان بده» دوهزار نصیحتٍ 


آدم تشل عفل جهل وزیر دارد . ً" 
آدم تنبلکاررا دوبار میکند 1 
آدم جالپاره . 3 


آدم جرا روژه شك‌دار تگیره 

آدم خوب است شتر گلو باشد 

آدم خوب است مثل اره باشد 

آدم خودش بمیرد هوادارش نمیرد 

آدم خوش‌زبان جای خودش را باد میکند 
آدم خوش‌معامله» شريك مال مردمه. 
آدم درسراندیب هند بود ومرد ! 

آدم دروغگو کله کلاهش سوراخ است 

آدم دروغگوکم حافظه است 

آدم دستیاچه دوبار ميشاشه. 

آدم دستیاجه‌کارزا دومرته میکند 

آدم دوبار به این دنیا نما بد 

آدم دوبار نمی‌میرد 

آدم را به لباس نشناسند 

آدم زرنگک پایش روی‌بوست‌خریزه‌بنداست . 
آدم زرنک همشه پایش توجاله است : ن 
آدم زرنک سالی دوجفت‌کفش بیشتر پاره ‏ 


میکند. . 
آدم زنده زندگی میخواهد . ز 
آدم زنده نان میخواهد 3 
آدم شل واینهمه دغل ۱ 
آدم عاقل به ریسمان اینو آن توی جاه 1 

نمیرود * 


آدم عاقل را آشارها ی کافیست 

آدم فقیر دم‌در جهنم نشسته 

آدم فقیررا از شهر بیرون نمیکنند 

آدم فقیر بسجاره کار خودش راخودش‌میکند ‏ 
آدم قدیلند عقلش تاظهر است 

آدم فرتی وخرگورزا باری بمنزل‌نمیرسانند 
آدم که از زیر بته خار بیرون نیامده است. 
آدم که بی‌بول‌شد نازادل هم ميشه . 
آدم که پیرشد حریص ميشه 

آدم کچل از زلف خوشش نمیاید 
آدم گدا را چه‌صنار بهش بدهی چه صنار 


آدم‌گداو ... اینهمه ادا ! 
آدم گرسنه ایمان نداره . 
آدم گه‌خورهمیشه فاشقش 


آدم و وت نان سنکك می‌بیند و 
0 کباب تازار 


آدم لخت. خواب کرباس پهنادار می‌بیند 


آدم ناخنکی » خوش‌سلبثه هم میشه! 
آدم نترس سرسلامت بگور نمی‌برد 
آدم ندار را سر نمی‌برند 

آدم نفهم هزار من زور دارد 

آدم نمیداند باکدام سازش برقصد 
آدمها چشمشان بکله‌شان رفته است 
آدم هزارپیشهکم‌مایه ميشه 


‌ 


انه های لالائی ‏ 


آدم همه‌کاره وهیحکاره 

آدمی از زبان خود به‌بلاست 

آدمی از سواد خالی نباشد 

آدمی حایزالخطاست 

ی را آدمیت لازم است . جوب صندل 
دو ندارد» هبزم است 

آدمی را عقل می‌باید نمزور 

آدمیزاد تخم مرگ است 

به‌درف سبه‌آدم بیبزی شل بزن» مسزاو۳ 

نصیحت بدرانه تشن ؟ 
کوه‌یکوه نمیرسه» آدم به‌آدم میرسه. 
آب آبو بیدا می‌کنه» آدم آدمو [ 


انهای لالائی 


ال کل ازع > 
بابات رفته به سربازی . 


اد لا "کل ی 
شدم از گر به‌هات 9 


الا » لالا -:گل زیره ) 
دخو رو ای جشم حیزه (۱) 


الا » لالا - ل عتاب » 
شدم از گر به‌هات بی‌تاب . 


للم لوالا 2 کل بحاراو» 
" دخو رو آی بچه‌ی پررو . 
. کاشمر. خراسان 


۰ ۱ 


از سروصدای تون من 1 
هر روز بت آحر می‌افتد » 
از سرای عمر من ۰ 
ترجمه ازتر کی 


لول لا تفر نی سبت هتم 
میون کك‌ها دل بر تو ستم . 
تموم کيك‌ها رفتن به‌بازی » 


۸ 


شیراز 


۱ - خو ر( به‌ضم اول وسکون دوم)»خواب.دٍ چشم ( به‌کسر اول وضم دوم وسکون ) 


چشم . ۰ حبژه ( بروزن ۰ ریزه )» حیز 


...- به‌خواب‌رو ای‌که جحشم حیز داری! 


ی بت ۰ درصفحه ۱۸۲ 
استاد دکتر امانت‌الله ر وشن 

عاد ازدو اج کل‌ها 4 
رانر‌فررد بلات 


دکتر روشن بسال ۱۲۸۲ شمسی در 
"باده شیر از به‌دنیاآمد وتحصیلات ابتدائی 
رمتوسطه خودرا در تهران . بپایان رسانید 
,سس عازم فرانسه شد ویس از هت 
فت دنم یی در هلو ۰ 
6 فر انسه ثابل‌آعد ۰ دکتر روشن دورد 
وّسسه علوم تربیتی دانشگاه پاریس و 
تدرسه مهندسی حرارت صنعتی پاریس را 
نامو ققیت به‌اتمام وساته ۶ اسب 
استاد » خدمت فرهنگی خود را از 
بهرماه ۱۳۲ با سشمتا: دانشباری. کرشی 
نیز تك دانشگاه تهران آغاز کرد واز سال 
1 


ا 
1 
۷ 
1 


2 
جر 
۳ 


۱ 
۱ 


[ 
1 


دکنر امانت‌اله روشن زاثر 


استاد تداست که علوم داسشگاه تهر آن 


۹ ۱ تاستادی عرسی توموداتامنك و 
ریاست آزمایشگاه ترمودين‌اميك را نیز 
بعهده گرفت .۰ ازسال ۱۳۲۹ اداره امور 
فع اي قتوق متسر فا مشتکاده ‏ عل وم 
دانشگاه تهر ان هم به‌او واگذارگردند ِ 
دکتر روشن ازسال ۱۳۱۷ تا سال 


عضو توزانعالین فرهنتک: بوقه ودو 


لها ۳۳۳۵ ۱ نو بهنما ند یداع ۱ 
علوم ؛ عضو بت شورای دانشگاه را داشته 
و ازشال ۱۳۳۴ ازطرف -دانشکنه علتوم 
به‌عضویت انجمن تألیف وترجمه دانشگاه 
ترگزنده شده اسب 

تألیفات علمی دکتر روشن ‏ تاکنون به 
محلد رسیده است ( سه حلد فیز يك 
برای دوره دوم متوسطه و ۱٩‏ جلد فیز كت 
درای دوره لیسانس و فوق لیسانس ) 

ایتتانی یا تاه دح خو( هش شورای 
تیان نان هه ری عماره» 2 
مباحث علمی کتاب که بزبان ساده‌ای‌شرح 
داده میشود شرکت می‌نمابند و چنانکه 
ملا حظه می‌کنید » استاد همکاری با ارح 
خودرا باگفتگوئی دربارة خورشید - ان 
مار مت و ار ۱ 
جیزی ازآن نمی‌دانيم - آغاز کرده‌اند : 
سپاسگزاری از همکاری صمیمانه ابشان ‏ 
امیدوار است‌که بنتواند. با نشر .مطالب 
عمیق وعلمی » قدم مثبتی درراه بالابردن 
سطح معرفت عمومی هموطنان عزیز > 
بردارد . 


۱ 


دهال هه 


خورشید این کره آتشین که مربامداد جهان تار يك 
ما را روشن میکند و برتوهای تابناکش ادامه زندگی و حیات 
سا در الط تبحم ا رشحم متانیز تها بان 
است که بیوسته در هر انیه میلیاردها کیلووات انرژی بفضای 
بی‌پابان می‌فرستد و بنابمحاسباتیکه بکمك نظربه‌های جد بد 


بعمل آمده است تا میلیونها سال دیگر نیز ان منبع فیاض . 


بتابش ادامه خواهدداد . 
این انرژی چگونه تهیه میشود ؟ 
میزان آن حقدر است ؟ 
حگونه میتوان از ان انرژی برای هنود زندگی 
نوع بشر استفاده نمود ؟ ۱ 
ار توص یا وتات نی بدنگی مان 
مشخصات هندسی و فیزیکی خورشید 
عناصر بکه خورشید را تشکیل میدهند 
درحه حرارت و فشار در سطح و اعماق کره‌خورشید 
تاثیر خورشید روی بدیده‌های زمینی بویژه آثاری 


۱ 


ی و وع : 
دارد مانند تاثیر فعالیت‌های خورشید روی و 
طو فانهای مفناطیسی و فورانهای خورشیدی که باعت اختلال 
با قطع ناگهانی ارتباط‌های بی‌سیم و امواج رادیوئی‌میشود... 
ضمن حند کفتار با بانوعن .سادهه 9 کتاب هفته مره 
خواهد شد . 


یمن اس ی و الب خواهی ند 

تمام بدبده‌های زمینی که زندگی موحودات بآن‌بستگی 
دارد معلول و تابع تاثیر اشعه آفتاب است زرا نوروگرمای 
خورشید است‌که درحه حرارت را در سطح زمین و طبفات 
سفلای جو بقدر کافی بالا میبرد و شرائطلازم برای زیستن 
را فراهم میسازد حتی میتوان ادعا نمود که کمتر بدیده‌زمینی 
وجود دارد که تحت‌تاثیر و با تابع فعالیت‌های خورشیدنباشد. 

درگفتار مربوط بچگونگی تولید انرژی خواهیم دید 
که همان فعل و انفعالهاییکه در بك بمب پیدرژنی صورت 


نیکدیگر بیوسته و هسته‌های عناصر سنگین‌تر را تشکیل 
میدهند و در ضمن مقداری انرژی آزاد میشود » در داخل 
ابن کوره اتمی عظیم‌نیز که آن را خورشید می نامیم صورت 
میگیرد و انرژی تابشی خورش.د ازاین راه تامین ميشود. 
اسنجا به‌اقتضای مطلب بنجوه کار و ساختمان بمب‌های‌اتمی 
و لبدرژنی اشاره خواهد شد . 

دریابان مقال بنحوه مطالعات علمی ساختمان فیز نکی 
خورشید در دهسال اخیر و بیشر فتهای سر بعی که در این‌راه 
حاصل شده اشاره میکنیم و امیدواریم مطالعه این گفتارهای 
ساده‌وسیله تشوق دانش بو هان جوت » بمطالعه عمیق‌ساحت 
علمی حد ند 0 


۲ 


مشخصات هندسی و ذ فبزیکی خوواسد 


بای ایک دنله مطلب. موم باهند ناجاري "فشخصات هنلسی وقزيکي 


فاصله خورشبد از زمین 


زمین روی يك مدار بیضی شکل بدور خورشید میجرخد . خورشید در 
یکی‌از کانونهای این تیضی قراردارد م 

سرعت زاویه‌ای حرکت‌زمین ذابت نیست و بنسست عکس فاصله خورشید 
از زمین تفییر میند این تفییر بنحویست که سطح طی شده بوسیله شعاع حاملی 
که این دو کوکپ را بیکدیگر متصل میکند همواره متناسب با زمان باشد . بوسیله 


این فانون که بقانون سطوح معروف است با ملاحظه حرکت ظاهری خورشید درعالم . 


ای مگوا ان تفییرات شعاع ۸ 

ات 7 فاص اه زمین از خورشید در فصول مختلف تفیبر میکند و اکر 0 
متوسط را دبناميم حداقل و اکثر تفییر تا میزان هفده هزارم فاصله متوسط 

میباشد . فاصله متوسط : را برای واحد نجومی فاصله » اننتخاب میکنیم . 

۱ با مطا لعه حرکت ظاهری سبارات در عالم سماودی مینوان خارج قسمت 
فاصله سیارات مذکور را تا خورشیه نسبت به و بدست آورد . و بعورکلی 
1 حسم مختلف از منظومه شمشی را بدست میدهد تشکل تابعی از 2 تعبین کرد . 
1 تعیین فواصل مذکور بکیلومتر مشکل‌تر است چه مثلا وقتی که بخواهيم 2 
"ری" آنها معلوم:باشد درنظر گيريم و زاویه‌ای را که مرکز خورشیه را این 
دو نقطه وصل میکند کنیم . بطوریکه بعداً خواهیم دید زاویه سس که زیران 


زاویه شعاع استوایی زمین از مرکز خورشید دیده میشود از نه ثانیه قوس‌کوچکتر 
است این زاویه را بارالاگس (۲۵۳۵2۸*6) خورشید نامند . چون نميتوانيم 
دو لبه خورشید را با اشتباهی کمتر از يك ثانیه نشان کنیم بنابراین تعیین 3 
وه سرا مایت اسب ای سود باه, تیم محتوان با نهایت دقت فواصل 
که یکی از این فواصل را بدقت بسنحیم و ۳ وسیله و را حساب کنيم. برای 
ده عمل کوچکترین فاصله را برای این منظور تا »مان , 
قیقترین سنجشها سنجشی است‌که بوسیله سیاره کوچك اروس (۳088) انجام 
فه است این ساره درباره‌ای ازمواقع بقدری بزمین نزديك میشود ( درحدود 
هفده مبلمون. کبلومتر ) که زاه به بارالاکس آن. در حدود ۷۵ انبه است در حنین حالنی 
مکان ظاهری این سباره در عالم سماوی برای دو ناظر که در دو انتهای قطر 
استوایی زمین قرار دارند بیش‌از دو دقیفه قوسی متفاوت بنظر میرسد حنین 
اختلاف درمکان حسمی که مانند قطه‌ای دیده مشود سهولت ممکن است تا بکهزارم 
- تفر یب تخد ۵ شود ۰ 
از نتيجه مشاهداتی‌که درسال ۱۹,۱ - ۱۹,۰ بدینمنظور انجام گرفنه 
مقدار ۸۷۰۷ ثانیه دا برای بارالاکس خورشیه بدست آورده‌اند و از رصدهای‌سال 
۲۱ مقدار ,۷۹رم۸ انیه ندست آمده‌است  ,‏ 
بارالاکس خورشید اطرق دیکر نىز تعبین شده است ازجمله : : 
ازاختلافات حادت درحرکت ماه که درنتیحه حاذنه خورشیه روی مبدهد 
۱ میتوان خارج قسمت فاصله‌های زمین تا خورشید و زمین تا ماه را تعیین کرد . 
حون بوسلیه‌قانون‌جاذبه عمومی با ملاحظه مقدار شتاب سنکینی در سطح زمین 
میتوان بدقت فاصله‌زمین تا ماه را تعبین کرد با داشتن این فاصله و نست‌های 
یادشده فاصله زمین تا خورشبد بدست مباآید . نتبحه‌ایکه با این روش برای 
بار الا کس نداست آمده ۸۷4۰.۰ تانبه است . 
تتایج سنحچش‌هاییکه برای تعبین سرعت سیر نور انجام گرفته وسیله‌دیگری 
درای تعبین تست میدهد چون سرعت سیر نور معلوم است مینئوان محاسبه 
ردمر 6 را معکوس کرد و با مطالعه حرکات اقمار مشتری و تعیین مدتی 
که طول میکشد تا نور آفتاب نزمین رسد فاصله زمین تا خورشید راحسا ب‌کرد . 
از حد متوسط سرعنهای شعاعی که با طر بقه های بیناب نمائی (50606۲0560۳016) 
برای توابت و سبارات ندست مبااید مبتوآن سر شتا مداری زمسن را تعسین نمود و 
ده بئو سیله شعاع مدار زمین را حساب کرد بااین روش عدد ۸۰۲ر۸ انبه را 
باستا ميآوريم . 


حد متوسط مقادیر پاالاني که بلور مستقی ی ی مس میت 


تعبین شده مساوی ۸,۲رم۸.ثائبه است . 

در يك کنگره بی‌المللی که برای رسبدگی باعداد بایای متداول در نجوم 
درسال ۱٩۹۵۰‏ تشکیل شه حنین تصمیم گرفنند که موقتا مقداد ه۸۳/۸--7 را ملال 
عمل قرار دهند تا ابنکه علل اخنلافهای کوجکی که‌در تنبحه سنحشهانیکه با رادار 

(-1202) _ برای تعیین فواصل تا سیاره‌های دیگر صورت میگیرد مقداردقیقتری 

برای پارالاکس تعیین نمود . 

از این مقدار بارالاکس حد متوسط فاصله زمین از خورشید باندازه 
۰ کبلومتر تنیحه میشود . 


قطر ظاهری خورشید 


محیط ظاهری خورشید مانند دایره‌ای بنظر میرسد و فطر ظاهری آن 
درحدود ۲۲ دقیقه فوس است که کمی کمتر از یکصدم رادیان میشود . بنابراین 
عدسی يك دوربین نجومی در سطح کانونی خود از خورشید تصویری تشکیل‌میدهد 
که قطر آن کمی‌کمتر از یکصدم فاصله کانونی آنست . چنانچه فاصله کانونی يك 
متر باشد فطراین تصویر کمی کمتر از يك سانتیمتر است. دوربین رصدخانه 
مونت‌ویلسن که فاصله کانونی آن 40 متر است تصویری بقطر ۲) سانتیمتر تشکیل 
میدهد . طول قطر ظاهری خورشید در فصول مختلف بنسبت عکس فاصله‌خورشید 
تا زمین تفییر میکد حداقل قطر مذکور ۲۱ دقیقه و ۲۱ انیه و حداکثر آن ۲۲ 
دقبقه و ۲۵ تانبه است . 

نتائج سنجشهای مختلف را باید با محاسبه اصلاح کرد و قطر مربوط 
بفاصله متو سط د دا منظور داشت . 

در اواسط قرن ۱٩‏ برای تعیین فطر خورشید سنجشهای متعددی بوسیله 
شید سنجش (116110۳010۲0) انجام گرفت سپس سنجشهای دیکری بوسیله عکاسی 
انجام یافته است بدینطریق که عکس خورشیه را میگرفتند و اندازه قطر تصویر 
را با ماشین نشیم تعسمن میکردند ۰ بکرشته آزمایشهای دیکری در رصدخانه 
گرینویج (0۳66۵۳۷:60) انجام گرفته است دراین آزمایشها باملاحظه فاصله عدور 
دو لبه خورشید ازتصف‌النهار قطر شرقی - غربی و با ملاحظه اختلاف ارتفاع له 
فوقانی و لبه تحتانی قطر شمالی - جنوبی خورشید تعیین میشود . دراینجا از 
ویر و تشریج. این ازمایشتها مقر در و ی ۲۳ 
متوسط خورشید ۲۲ دقيقه يا ۱۹۲۰ انیه بکار میبرند این عدد با تفریب يك یا دو 
انیه مشخص است. 


چون فاصله زمین تا خورشید ...۱۹۵.۰ کیلومتر و قطر ظاهری‌خورشید 
(۲۱٩,ر.‏ رادیان < ۲۲ دقیقه) دردست است بسهولت میتوان قطر خورشید را 
حساب‌کرد نئیجه محاسبه عدد ,,,۱۳۹۲ کیلومتر را بدست میدهد . ۱ 

این قطر مربط بزاویه رژیت ۱۹۲۰ انیه است بنابراین طول حفیقی جسمی 
که در سطح خورشید با زاویه يك انیه رژیت‌شود معادل : 

کبلومتر ۷ پچ ۱۹ ۰ ۱۳۹ میباشد . 

با توجه‌باینکه حز درمواقع استثنایی که تصویرهای خبلی خوب در دست 
باشد زاو به يك ثانیه کوحکترین زاویه‌ایستکه مینوان مشاهدات خورشیدی باصحت 
تشخیص داد عدد ,۷۲ کیلومتر مربوط باین زاویه میزان قدرت تشخیص جزئیات 
مشهود روی سطع خورشبد را نشان مبد‌هاه . 

شعاع خورشیه از فاصله و زیر زاویه ٩1,‏ انیه دیده میشود درحالیکه 


شعاع استواین زمین 7 فاصله و زاو به ۸۸ ثانیه دید ۵ میشود . نسست دو 
شعاع عبارتست از : 1 
۰ شعاع خورشید 
۸۱۸ شعاع زمتن 

۴ تست حجم‌های دو ک کب تفریسا مساوی ۳ ۱۰۹/۱(۲) 
میباشد این عدد نشان میدهد که کره زمین نسبت بکره خورشید تا چه‌اندازه کوجحكت 
و بی‌اهمیت است . با توجه بمتثال زیر این کیفیت بهتر در نظر مجسم ميشود. 
فاصله زمین تا ماه ٩,‏ برابر شفاع زمین است بنابراین قطر خورشید تقریبا دو برادر 
قطر مداری است که ماه دور زمین می‌بيماید . 


توده و چکالی زمین 


۹ 


با استفاده از قانون جاذبه عمومی نیوتن مینوان توده ]1 خورشید را 

تتیجه محاسبه نشان میدهد که نست توده خورشید بنوده زمین عدد 
جم ۳۳۲ است . 

ازاین عدد نیز میتوان کوچکی زمین را نسبت بخورشید دریافت زیرا 
زمین درمقایل آفتاب مانند يك جسم ۲گرمی درمقابل يك جسم يك تنی است. 

با استفاده از قانون نیوتون میتوان مقدار جاذبه در سطح خورشیه را 
نیز حساب کرد این عدد درحدود ۲۸ برابر میزان جاذبه در سطح زمین است. 

ازاینرو ملاحظه میشود که يك جسم در سطح خورشید ۲۸ دفعه سنگین‌تراز 
همان حسم درسطح زمین است . بنابراین جنانچه در اطراف خورشید جوی مشابه 
۶ سوازسن فرص سم فسار این حو بر سطح ‏ جورشید ۱۸ برانر فشار _جو زمین 
برسطح آنست . 

چکالی متوسط خورشیه را نیز میتوان سهولت حساب کرد جون توده 
خورشبهد و براتر توده زمسن حجم آن و تمد ۱ براتر ححجم زمسن است 
چکالی متوسط خورشید باندازه (۱۳,۰۰۰۰۰-۰/۲۵۷ : ۲۳۲,۰۰ ) یعنی۵1آر.برابر 
چکالی زمین است بنابراین چکالی خورشید تقریبا چهاربرابر کمتر از چکالی زمین 
است جون چکالی متوسط زمین ۲هره میباشد چکالی متوسط خورشيید نست باب 
عبارتست از : 
۱را < ۵۲ره پر ۲۵۱د. 

بطوریکه ملاحظه میشود چگالی اجسامیکه خورشید را تشکیل میدهند کمی 

بیش‌از حکالی آب است . 


اجسامی که کره خورشبد را تشکیل میدهند 


مطالعات حندسال اخیر نشان میدهد که خورشید کم‌وبیش آزهمان اجسامی 
که کره زمین را تشکیل میدهند ترکیب شده است اختلاف چکالی متوسط دوک وکب 
ازاینرواست که احسام تشکیل دهند هريك از دوکره زیر تاثیر عوامل و شرایط 
فیزیکی متفاوتی قرار دارند . ۱ 

درجه حرارت داخل خورشید بینهایت زیاد است . در سطح خارجی 
خورشیه درجه حرارت درحدود ۱.۰.۰ درخه است و در مرکز خورشیه بچند میلیون 
درجه بالغ میکردد . تمام‌اجسامیکه بخصایص آن‌آشناهستيم درچنین درجات‌حرارتی 
به‌بخار تبدیل میشوند . ازاینرو عفیده برآن است که خورشید از اجسامی که در 
حالت گازی هستند تشکیل شده است البته باید متذکر بود گازهائیکه در داخل 


خووشید؛ د قرازدارد فشار گازهای قسمت‌های 9 ح را : تحمل میکننی: 


۳4 مرکز خورشید ممکنر است ات میلیارد اتمسفر بالغ شود شك تچ 


باحسام مایع" اتیش 6 احسامیکه گاز ز-نامیده میشوند شباهت خواهد داشت : 

چون بطرف داخل توده گازی شکل پیش رویم فشار بسرعت زیاد میشود 
و مخصوصا حون جاذبه و» خبلی زیاد است افزایش فشار بمراتب بیش‌از آنست 
که در جو زمين روی میدهد . محاسبه نشان میدهد که چون .۱ تا .۲ کیلومتر 
ری دامل"بلود شود فسان اک دای ف و 

این افزایش سر بح فشار ناعت میشود که صضخامت آن قسمت از خورشبد 
که رصد کردن آن برای ما مسر است ست بشعاع خورشیه خبلی کوجچك است 
در واقع شمعاع‌هاییکه از داخل خورشید بطرف خارج میرود بوسیله لایه‌ای بضخامت 
در حدود ..۱ تا ۲.۰ کیلومتر جذب میشود و تابشی که از خورشید بزمین میرسد 
تابشی است که بوسیله لایه مذکور صورت میکیرد این لایه را شید سیهر 

(محم‌جطاود)م(۳) _ نامند. 

سازمان خورشید 

دراطراف فسمت‌های داخلی خورشید لایه نازکی (درحدود هزارم شعاع 
خورشید) قرار دارد که آنرا شبه سیهر نامند . شید سیهر لابه‌ایست کروی شکل 
خورشید است و فرص خورشید را که با چشم دیده میشود تشکیل میدهد . درجه 
حرارت شید سیهر در حدود 0۸۸۸ درجه مطلق است که کمی از داخل بخارج نقصان 
مییابد این لایه عملا در حال تعادل تابشی و تعادل ترموديناميك محلی است . 

منظور ما از قسمت‌های داخلی خورشید تمام توده خورشید واقع درداخل 
شید سیهر است . درحالیکه مطالعه کامل شبه سیهر بوسیله تاش‌های آن میسر 
است شید سیهر مانع از ودصول تایشهای قسمت‌های داخلی خورشید است وبرای 
مطالعه این قسمت وسیله ستقيم در :دست نیست ازایئرو مطالعه خورشید را بدو 
قسمت داخلی و خارحی تقسیم نموده‌اند قسمت اول را بطور ری مورد مطالعه 
قرار مبدهند . 

دراطراف شیه سیهر لابه دیکری قرار دارد که آنرافام سیهر (6۲6طوومعصصه۲ط) 

می‌نامند . ضخامت فام سپهر چند هزار کیلومتر است این لانه برای طیف 
پبوسته شفاف و برای مراکز باره‌ای از خطوط طبفی مانند خطوط درخشان طبف 
ئیدرژن کدر است درجه حرارت فام سیهر از داخل بطرف خارج زیاد میشودفام‌سیهر 
دارای سازمانی غیرمتحانس و تعادل ترمودینامیکی محلی درآن وجود ندارد . مطالعه 
۳۳ سببهر با درمواقع کسوف صورت میگیرد که قرص خورشید دوسبله ماه بو شیده 
شده است و نور قرص خورشید مانع از تشخیص تابش‌های فام سیهری نست و 


یا با اسابهای مخصوص مانند اسیکترو هلی و گراف و کورونوگراف با استفاده از 


تابشهای رادیو الکتريك فام سپهری (موج کوتاه) و بکمك رادیو تلسکوپب‌نیز میتوان 
خصائص فام سیهر را مورد مطالعه قرار داد . 
منطقه دیکری اطراف فام سیهر را احاطه نموده که آنرا خرمن خورشمد 
(مجمسجتم0) و یا بطور اختصار » ۱ خرمن » می‌ناميم . ضخامت خرمن زیاد و تا 
جچند صد هزار کیلومتر ادامه دارد . خرمن دارای سازمانی بینچیده است و درجه 
حرارت آن ممکن است تا حدود يك مبلیون درحه با بیشتر برسد مطالعه خرمن نبز 


مانند مطالعه فام نیهز با درمواقع کسوف و با بکمك دسنگاه خرمن‌نگار. با کورونوت 
گراف (0جحنتوهد60:0) صورت میگیرد . خرمن مرکز تابش‌های رادیوالکتریك 


خورشیدی با طول موج بلند است این تابش‌ها را نیز میتوان وسیله مطالعه‌پاره‌ای 


۱ 


روی سطح خورشیه مراکز فعالی وجود دارد این مراکز محتملا درقسمت‌های 
عمیق خورشبه تولید میشوند ومنشاء يك‌عده آثاری هستندکه باعذو ان‌کلی فعالیتهای 
خورشیدی باد میشوند این مراتر هم در لایه‌های شید سیهری وهم درلابه‌های فام 
سیهری و خرمن مشاهده میکردند و پیدایش آنها مرادف با ظهور آثاری مانند لكت‌هاب 
مشعل‌ها - فورانها .. . خورشیبدی است . فعالیت‌های خورشیبدی در ازمنه مخذلف 
متفاوت است ولی ی ۳ دارای يك نظم دوره‌ایست و سیاری از فعالبت‌ها 
درضمن دوره‌ای کمی بیش‌از بازده سال تکرار میشود برای باره‌ای فعالیتها بك 
دوره بیست و سه ساله که شامل دو نیم دوره بازده ساله اس در نظر گرفته 
شده ی 


مطالعه: این آار چه از لحاظ نظری ( مطالعه چگونکی تحول خورشید و 


< نستارگان مشابه ) و حه از لحاظ علمی (تاثیر فعالیت‌های خورشیدی روی عوامل 


جوی زمین ) شابان اهمیت است و درواقع موضوع اساسی مطا لعات فیزیکی خورشید 
را تشکیل هیدهد . 


این بحت ادامه خواهد داشت 


تحقیقی از راثرفوردیلات 


در روزهای گرم و درخشان تابستان » زننورهای عسل فضا را از صهای 
برواز خود برطنین میکنند ویروانه‌ها » حون برکٌ خشك درختان که دستخوش‌نسيم 
هوسبازی شده باشند » از این سو بدان سو میروند ... این رقص و آواز بیهوده واز 
روی دوالهوسی‌نیست » بلکه لازمة یکی از عحبب‌ترین اعمال طصیعت است : این معحزة 
دقبق » همان است که در علم » («توالد وتناسل غيرمستقيم نباتات» نامیده‌شده‌است. 
کل» درتمام جزئیات خود » طوری دوجود آمده است‌که می‌تواند نوع خودرا 
حفظ کند » رنک » عطر » شکل » بلندی و کوتاهی اعضایش » همه درنهایت کمال»برای 
همین‌هدف خلق شده درتخمدان گلی‌که در نهایت زیسائی شکفنه است و جلوه‌کری 
میکند » تعدادی تخم 0۷16 دیده میشودگه هنوز تبدیل بدانه نشده. ازطرف 
دیکر » دربالای برجمهای‌گل » کیسه‌های‌کوجکی وحجود داردکه پراز دانه‌های ذره‌بینی . 
موسوم به پولن 01 است . از «پولن»‌ها و («ئووول» ها به تنهائی هیچ‌فایده‌تی ‏ . 
مترتب نیست » فقط وقتیکه بولن به «تووول» رسیه و آنرا باردار کرد» آنوقت‌است . 
که دانه کل بوجود میاید و این دانه تمدیل بکیاه دیکری میشود . 
نباتات هم مانند حبوانات تابع قوانین و مقررات دقبق وبیرحمانة توالدو 
تناسل ود توارث هستند . حبوانات همخون دراثرتوالدوتناسل باهم (جفت‌شدن‌اقرباء) 
تزادتتان میک میشود با ازین رود وبا دجان عبوت ارلی #مجردد در ۳۳9 
اکر با حبوانات دیکر (غیراز اقربای خود) حفت شده توالد وتناسل‌کنند » نژادشان 
قوی » باهوش‌تر و زیباتر می‌شود . این قانون درگلها نیز مصداق پیدا میکندوبهمین 
علت است‌که باید پولن‌های يك‌گل تخمهای‌گل‌دیکری را باردارکند ودانه را بوجود 
آورد . اما برای منتقل کردن این بولن‌ها از گلی بکل دیکر وسیله‌ئی لازم است . . 
اعضای تولید مثل نباتات ازدوسمت تشکیل میشود : پرجمکه حامل (یولن» . 
است » و مادگی که در بائین آن تخمدان قرارگرفته و در بالای‌آن («(کلاله» کهآ لوده 
به ماده‌تی حسال است قرار دارد. تخمدان و کلاله » بوسیلة خامه بیکدیکر متصل 
میکردند . وقتی پولن روی کلاله نشست» از محرای ذره‌بینی مبان خامه واردتخمدان 
می‌شود و آنوقت استکه تخم‌ها تکمیل وتبدیل بدانه میگردد. 
موضوع اساسی اینستکه پولن » وقنی ازکیسه خارج شب درفاصلة‌دوساعت 
باید به تخمدان برسد والا میمیرد. اکنون این مسئله را دن مخیلة خود محسم‌کنید: 
دائة ذره‌بینی بولن نوع مخصوصی ازگیاهان» باید در مدت معین بهدف‌خود 
که کلالة گل‌دیکری از همین نوع‌گیاه‌است درسد بزرگی‌کلاله این کل»از يك سر سنحاق 
بیشتر نیست. فاصلة بین‌گلی‌که بولن را تولبدکرده» و گل ی که‌کلالة آن بولن ۳ 
خولهد کرداسن است چند سانتی متر با چند کیلومتر باشد . این‌موضوع حائزاهمیت 
نبیست » حیزیکه اهمیت دارد رسیدن پولن به کلاله است. 
طصیعت » حشرات را مأمور کرده است‌که واسطة مبان‌کلها باشند. وآنها نیز 


شنک 


ازدواج گلها . 
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در یکی از روزهای تاسنان » دستگاه فیلمسردادی خود را روی يث گل م رکب 

که وسعت آن درحدود ۱۲سانتی‌متر مربع بود میزان‌کردم ومشغول فیلمرداری شدم. 
درنتیجه معلوم شد که تقریباً هر ه انیه» يك‌حشره بروی‌گل مینشیند.یعنی درمدت 
۸ ساعت ,۵۷۰۱ بار حشرات روی‌گل نشسته سرعت برق‌آلت مکیدن خودرا درگل 
فرو برده تسار می‌مکند یردان میکه ؛ 

يك زنبور طلائی بروی؟ل نشست وغوغانی درمیان شنه‌ها و حشرات‌کو حك‌بربا 
کرد . این زنبور طلائی در برابر حشرات کوچك مانند غولی کوه‌پیکر بود و در این۱۲ 
سانتی‌متر مربع نمیدانید چه محشری بریاکرد! . . 

زنبورهای عسل را بایه سرمهندس توالد وتناسل غيرمستقيم گلها نامید.بدون 
وجود آنها تاکنون نیمی از زیباترین انواع‌گلها وگیاهها آزبین رفته بود. زننون عسل 
برای تغذیة تخمة خود از پولن‌گلها استفاده میکند. فعالیت عحسی بکار می‌برد و 
برای جمع‌آوری بولن مسافات زیادی را طی میکند. . . 

طیعت درطول باهای عقب‌زنورعسل چند ردیف موی سخت قرارداده است. 
زنبورعسل درمیان این‌موها پولن‌آغشته‌به‌شهدگلها را جمع میکند ودرهربارگلوله‌ای 
بقطر ۷ میلیمتر را که از یکصد هزار دانه پولن تشکیل شده است حمل می کند . 

سرعت‌کار زنبورعسل شکفتآور است . مثلا درظرف يك دقبفه می‌تو اندشهد 
سی کل خارخاسك را باآلت مکیدن خود (خرطوم یازبانش) بمکد و براین‌حساب»بطور 
متوسط قادراست روزانه شهد ۱۸۰۰۰ گلرا مکیده بکندوبرساند. 

بطورمعمول » زنبورعسل فقط پولن يك نوع‌گل را جمع میکند وهرگز بولن 
گلهای مختلف زا باهم درنمی‌آمیزد 

من ضمن تجربیات خود یکبار مخصوصا در باغ وسیعی گلهای شاهپسند و 
سئنل کوهی را که هردو رنک بنفش تئد داشتند مخلوط کاشته بود دم کیت مکی 
زندورها از هردوگل استفاده میکردند ولی زنبوریکه مشغول جمع‌آوری شهد وپولن 
گلهای شاهسند بود روی سشل‌کوهی نمینشست و زنسورهانیکه روی سئل‌مینشستند 
نیز بگلهای" شاهنند توحهی نداشتند . 
کلها حشرات را بوسیلة خود حلب میکنند . طیعت کار ی کرده استکه و قنی 
حشره رویآل مینشیند تا از شهداآن استفاده کند» خواه ناخواه باهای خودراروی 
نقطه‌ای ازگل بگذاردکه توالد وتناسل غيرمستقيم گل امکان‌پذیر وعملی‌گردد. 

اغلب‌گلها نتش‌ونگارهائی دارندکه هصدف‌آن جلب‌حشره وهدایت او سوی 
پرجمها و کلاله است .گاهی این علائم عىارت از خطوط سفید يا زردیا طلائی است» 
با نقطه‌ای شفاف و درخشان استکه حشره را برای نوشیدن شهد دعوت میکند ودر 
ضمن عبور» بدن اورا با پرچمها با کلاله تماس میدهد ومنظور طبیعت‌راعملی‌میسازد. 

حشره وقتی ازاین‌گل بان‌گل می‌نشیند پولن‌گل اول را روی کلالة گل دوم 
قرار میدهد وچون پرواز میکند» پولن‌گسل دوم را باخود حمل میکند وبگل سوم 


میرساند برای این منظور ناجار باید آلت مکیدن او زاوبة لازم‌را داشته باشد» و 


پشت وشکم وپاهای او درجاهاتی قرارگیرندکه این وظیفه بنحو احسن انجام‌شود. 
برای مثال یکی از کلها «لوبلیا »را نام میبریم » این گیاه دراواخر تابسنان 
گل میکند. يك بوتة آنرا پیدا میکند وبتماشا مشغول شوید. بزودی يك زنبورطلانی 
روی‌کل خواهد نشست. بمحض‌اینکه زنبور داخل کاسه‌گل‌شدگل ازهم باز شده در 
عین‌حال لخت ميشود. دوگلب رگ بالای‌گل ازهم جدا شده وبدنة اسنوانه‌ای‌شک لگل 
ظاهر میگردده ضمنا گل نسبت به بدن‌زنبور زاویه‌ای پیدا میکندکه پشت حشره در 
نقطة مخصوصی با پرجمها تماس حاصل کندو درآن لحظه ذرات‌بولن پشت‌حشره 
میریزد . درهمین‌حال کلالة کل نیزظاهر شده وپولن‌گل دیکری راکه فبلا روی پشت 
حشره جمع شده بود بوسیلة ول حسنال خود جذب میک دراین عمل دقیق 


۱ و اشتباهی رخ نمیدهد > » انگار تل‌میداند و را مر بریزدو له 
میداند که از کدام نقطه‌باید پولن گل‌دیگررا جمع کند ! . م۳ 
یکی از کلهای دیکر پولن خودرا به‌طرز دیگری نقل وانتقال میدهد : 
گلهای استوانه‌نی شکل این کساه» شهد خود را در انتهای دنه بنهان 
میسازد . وقتی زنبور طلائی بسراغ شهدمی رود » مجبور است گلیرگها را کنار 
بزند . مادگی کل ظاهر میشود و کلال‌آن با سر زنبور تماس حاصل می‌کند .موقع 


مکیدن گل قبلی » روی سر زنبورو میان‌شاخك هایش مقداری پولن ريخته است‌که . 


اکنون از طرف کلاله جذب میشود .زنبورعمیق‌تر وارد گل میشود تا شهد را بنوشد 
و دراین موقع » پرجمهای گل که کوتاه‌است‌مشل اینکه دارد بودر میزند » بولن خودرا 
مبان شاخکها میریزد . وقنتی زنبور طلائی‌از گل سرون آمد آماده است که "نگل 
دیگر پولن برساند . وزن » اندام و ترتیب‌داخل‌شدن زننور به داخل کل » طوری‌است 
که این وظیفه طبیعی را آنچنان انجام‌میدهد که هیچ حشرة دیگری به انجام‌آن 
قادر نسست . 

کلی از خانوادة اور کیده به نام‌باشنهة‌ونوس که نسبار زیباست » در ظاهر شب 
مدخلی ندارد و مادگی و پرجمهای آن نیزظاهر نیست . ولی جلو بدنهة گل رکه های 
کوچکی است که بطرف يك چالا عمودی‌متوجه است . زنبور عسل از این چالد 
عور کرده داخل حفرة شفافی میکردد .این حفره از موهای ریزی مفروش است‌و 
قطرات شهد بر روی آن‌ها جمع شده است‌و می‌درخشه » زنبور عسل از این شهد 
لذیذ مینوشد و جون بقدر کافی شهدمکید » دیکر از راه سایق نمیتواند باز 
گردد » زیرا لبة جالك بسته شده است .دربالای کل منثذ باریکی قرار دارد که زننور 
1 میتواند از آن بکذرد » دراینحاکلالة گل که بشکل طاقی است قرار گرفته 

که بتمام بدن زنبور مالیده میشود ذرات‌پولن را که بروی بدن او جخسبیده است 

حذب میکند وقنی زنسور از کلاله رد شددر بالای این منفذ توده‌ای از پولن قرار 
گرفنه که تمام بدن او را آغشته میسازدوفتی زنور عسل وارد کل دوم شد بازاین 
عمل تکراز مىگردد و تخمدان گل را ازیولن‌انساشته میکند . 

اینها حند مثال بود که میئوانست‌حجریان توالد و تناسل شیف هقی گلها 
را به خوبی روشن سازد . اگر میل داریدبیش از این باسرار خلقت و عجایبپ و 
شگفتنی های زندگی گلها و حشرات بی‌بسرید روزهای آفتابی در باغ و مزارع و 
جنکلها گردش کنید و چشمها را بکشائیدتا بعظمت خلقت پی ببرید . 

هرکلی طرز محخصوصی برای ادامة‌نسل خود دارد . وقنی خوب دقت و 
مطالءه کردید » وقتی دیدید با حه دقت‌و با جه کمال و ظرافتی » با جه‌حیله های 
شکذت انک.رزی گلها و گیاه ها موحودیت‌خود را حفظ میکنند » آن وقت است که 
با احترام و تقدیس این گذنة ج.اج . فابرطیعی‌دان بزرگ را تکرار خواهید کرد 
که : 


ب عقل » در برابر رمز حیات سرتعظیم فرود میآورد ؛ 


دکتر ناصرالدین خط 

بسال ۱۸۲۳ در شهر استکهلم بسری با بعرصه و جود نهاد که نام او را آلفرد 
نهادند ان نوزاد که بعدها شهرت حهانی بافت کاری کرد که نامش در حهان علم و 
ادب جاودان بماند ۰ وقتی تحصیلات ابتدائی و متوسطه‌اش تمام شد در دانشگاه به 
تکمیل تحصیلات خود در رشته علوم پرداخت در آن موقع نیتروگلیسریت که ماده 
منفحره‌ئی سیار قوی است کشف. شده بود و .جون مورد استعمال صتعتی و علمی 
بسیار داشت در تمام کشورهای جهان از این ماده استفاده میشد . حمل ونئقل آن 
بسیار خطرنالد بود و جندین حادثه فجیع در اثر انفجار این ماده بوجود آمده باعث 
قتل عده زنادی شده بود . کبار درك استگاه راه آهن قطاری حامل ثیتروگلیسر بن 
منفحر شد » قطعات لکوموتیف و واگن‌ها تا مسافت عیدی برتاب شده عده زبادی 
دفقتل رسیدند . تمام اسستگاه معدوم و قسمتی از خانه سس اطراف استگاه منهدم 
کرو با ان رالد ولو بل اس انار وت ایکی وا در رورا 9 
هیخواند وان اند بصه/در مه ای فیرت می‌گرفت که حاوه‌این:نتند نشد فا از حظار 
انفجار این ماده در موقع حمل ونقل جلو بگیرد . نوبل در یکی از کارخانه های‌تهية 
نیتروگلیسرین کار میکرد و بك آزمایشگاه شخصی نیز داشت که در آن بهنگام فراغت 
به جست وجوهای علمی و صنعتی می‌پرداخت .۰ 

به سال ۱۸۹ آزمایشگاه او که مقداری نیترو گلیسرین در آن جهت تجربیات 
و در اثر غفلت کوچکی منفجر شد واین امر بیشتر نوبل وا بفکر . 
جار ه حوئی انداخت. .۰ 

يك روز که شیمیست جوان در کارخانه ندم میزد مشاهده کرد کی از بشکه‌های 
نیتروگلیسرین شکاف کوچکی بر داشته مایع خطرناك از آن بیرون می‌تراود وباشن و 
تاسه‌ی که زیر بخنکه ها برد مخلوط من فو ور ادها توف ۱ 
در دست‌گرفت: » آن را مورددقت قرار داد و بعد برای آزماش . به لابراتوار 
اج سا سور وی و و اگر با 
«سیلیس» ‏ (۲۲0 0و۸  )51[166‏ ترکیب گردد بدون‌آنکه از قدرتش کاسته‌شود 
خطر انفحار خود را از دست می‌دهد واز انفحار آن در اثر تکان های شدد هنگام 
حمل ونقل » جلوگیری می‌شود 

ابن کشف مهم باعت شهرت دانشمند حوان شد بخصوص که نیترو گلیسر بن 
جنانکه در بالا ذکر شد در سراسر حهان و دربسیاری موارد » در صنعت و ساختمان و 
رد اب تال ات۶ 

چند سال بعد در اثر ممارست » نوبل موفق به اختراع دینامیت گردید و این 
اختراع نیز انقلابی در فن ساختمان و در بعض صنایع بخصوص صنایع جنگی و 


هوجو و 
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تج باشد . يك حایزه ادبی به تو سنده‌ای داده ميشود که محموعه آثارش از نقطه نظر. 


4 دبنام 


ِ 


بش در 0 همای ی تکار رفت 9 0 اب در رو حبه 225 و 
وح ای واه معلتها کرو : تنل نایار آبه لاهن رز خاست ها او" استممال 
دینامیت در ساختن مهمات جنگی ممانعت به عمل آورد ولی دراین راه کوچکترین . 


موفقیتی کسب نکرد و بهمین جهت » وقتی پایا ن‌زندگی خودرا نزديك‌د بددروصیتنامه 
خود قسمت عمده دارائی‌اش را که از اختراع دنامیست بدست آورده بود [ ۰) 
میلیون کرون سوئد ] وقف کرد تا هر ساله عایدات آن‌را میان 6 بنج‌تن ( بابیشتر ) 
از فاتسمندان و نو سندگان و و عدوستان تقسیم نب 

شیمی و بزشکی اختراعات با کشفیاتی کرده باشند که اهمیت وارزش حهانی داشته 


انده‌آل («عالی» تشخیص داده شود . و بالاخره ىك حانزه صلح نکسی داده میشود که 
بیش از هرکس در آن سال در راه حفظ و بر قراری صلح کوشیده برای رفاه نوع 
بشر همت کار برده باشد . 
حهان نامزد دریافت آن شده باشند توزبع میگردد : 

۱ - برندگان جوایز فيزبك و شیمی را آکادمی. علوم سوئد معین میکند . 

۲ پرندة جایزة پزشکی » از طرف «انستیتو کارو لین » استکهلم انتخاب‌میشود. 

یر ندم حایزه ادبیات وا فر هنگستان سوئد انتخاب می‌کند . 

رجا بوی صلتم از طوف. باك» کمیستبون نیج عفری متخ ,یه وستله 
مجلس شورای ملی نروژ » تعیبین می‌شود ۰ 

" جهار حازه اول » طی مراسم با شکوهی از طرف بادشاه سوئد به برندگان 


ده و حايزه صلح را بادشاه نروژ در محلس رانا سر برنده آن . 


مسی دهد . 
اد اد مد 

توبل در سال ۱۸۹۲ درگذشت و بنج سال بعد عنی به سال ۱۹۰۱ برای اولین 
نار جوایز و بل در ی رشته بین افرادی که شاستة دریافت این حایز ه تشخیص 
داده شده بودند توزیع گردید و ما در اینجا تنها به جایزة ادبی نوبل و تار بخچة 
مختصر آن اشاره‌نی می‌کنيم ۰ 

او لین تست مک ازق3 بدر یافت [ رنه نو بل موفق گردید سو لی پرژدوم 
شاعر فرانسوی که امروز شاید در خود فرانسه نیز دیکر کسی باثار او توجهی ندارد 
وتقر سا فراموش‌شده است ۰ وی بسال ۱۹۰۰۱ اولین حایزة ادبی توبل رادر بافت‌داشت 

می‌توان گفت که برندگان جوایز ادبی وبل را دیشتر » نو سندگان ترا تین 


۰ می‌د هند 4 ود مبان آن‌ها 4 نو سندگان ۲لمائی و فرانسوی مقام اول را احراز 


کرده‌اند : 
,معروف ترین وسندگان آلمانی موم‌سن (۱۹۰۰۲) و توماس (۱۹۲۹) » است . 
(نو سندءة اخیر باتفاق آراء از بزرگتر ین نو سندگان قرن بیستم شناخته شده ).از 


معروف ترین نوسندگان فرانسوی » رومن رولان (۱۹۱0 )» آناتول فرانس (۱۹۲۱) 


۸ 


نرگسن (۱۹۲۷) آندره ژید (۱۹۷) و آلبر کامو (۱۹۵۵) را باید نام برد 
در سالهای اخبر توت کان امر بکائی هم وارد مبارز ه شده‌آند ۰ اولین نو سنده 


آمریکالی که جایزه ادبی نو بل‌را ربود سینکلر لوئمس (۱۹۲۰) بسن همتکوی؛ فالکنر 
۱ ی بیس ی هو اف سود اب حایزه شدهاند . 


ِ و 


این جایزه فقط یکبار تصیتبک شاعر انتای لهواست وال شا و۳ 
تاگور 6 شاغر: 4 نو سنده 4 و فیلسوف بز رگد هندی»است 45 سال 3 مو فق" به 
دربافت حایز ه گردید ِ 

تاکنون فقط دو نفر از نوسندگان اتحاد شوروی موفق بدریافت حازه ادبی 
توبل گردیده‌اند » کی آیوان‌بونین (۱۹۲۲) ودیگری بامتر تال است . 

در میان برندگان حوائز نوبل » بنج نفر نوسنده زن نیز وحود داشته است که 
عبارتند از بانو سلمالاگرلوف سوئدی (۱۹۰۹) بانو گراتسیاده‌لددا اىتالیائی (۱۹۲۲) 
بانو زیگریداوندست نروژی (۱۹۲۸) بانو پرل‌باك امریکائی (۱۹۲۸) و بانوگابربه‌له 
میست‌رال از شیلی )۱٩۹۲۵(‏ 

از نو سندگان بزرگد جهان که درابران معروفیتی دارند و جایزه نوبل رابرده‌اند 
سین کبه ویجچ نو سنده لهستانی موّلف کتاب « کجامیروی ؟»(۱۹۰۵) که درایران بنام 
«هوس های امپراتور » ترجمه شده است ؛ رودیاردکیبلینک انگلیسی (۱۹۰۷) - 
موریس مترلینگ بلژیکی (۱۹۱۱) - کئوت‌هامسون نروژی (۱۰۲۰) برنارشا انگلیسی 
(| بر لندی) )۱٩۰۲۵(‏ - لوئیجی‌بیرابدللو ابتالیانی (۱۹۳۲ ) را می‌توان نام برد . ۱ 

اوابل هفته گذشته » راد بوهای جهان اعلام داشتند که امسال » حايزه توبل را . 
نك نو بسنده بوگسلاوی به‌نام آیوو آندریچ دریافت داشته‌است که شرح حال او و 
نیز کتاب وی ( پلی بر رودخانه درینا » حداگانه در اين کتاب بنظر خوانندگان‌محترم 
واسیال ۵ اسرد 

جایزه ادبی نوبل در نوع خود بزرگترین جایزه جهان محسوب می‌شود 4 و 
دریافت آن » آرزوی طلائی هر نویسنده‌ثی است . متاسفانه اکثر این نو بسندگان 
که بحق آنان را باید بزرگترین استادان دنیای ادب در قرن بیستم دانست درایران 
ناشناس مانده‌اند و آثار ایشان که بتمام زبانهای زنده دنیا ترحمه میشود کمتربزبان 
فارسی در آمده است 6 7 ادب دوستان ما نیز اکثر از نام و نشان این نو سندگان 
بی خبرند . 


تا بحال نگفته بودیم که روی حلد کتاب هفته » باوسایل ماشینی - یعنی مانند 
ساير مطوعات - تهیه نمی شود بلکه سی هزار پشت جلد کناب هفته که هر هفته در 
چند رنک منتشر شده به دست شما می‌رسد » محصول ذوق و فکر و زحمت شانه 
روز هنرمند جوانی و رس باهتر خود در زیباتر کردن کناب هفته سهمی 
داشته باشد . 

از آن جائیکه همه کارگران و کاردانان موسسه کبهان »خود را و هنر خود را 
وقف به وجود آوردن نشرباتی کرده‌اندکه درجهت خواست های مردم مننشر می‌شود » 
آقای عادل دود اسماعیل » کاردان هنر مند موسسه باذوق د ایتکار خود بیشنهادی 
کرد که شاید تا کنون در هیچ يك از کشورهای جهان » برای يك نشرية پرتبراژسابقه 
س وا فا بو ویس او تسا ریز ما او مه 
(( کار دستی » تامیده شود . 

- عادل با دست های هنرمند کارگری خود هر هفته کوشیده است که بشت 
جلد زساتری تقدیم خوانندگان کناب هفته کند ؛ واکنون که زیبائی پشت جلدهای ما 
مورد تأیبد اکثریت خوانندگان عزیز قرار گرفته است » حای آن دارد که ما نیز 
ددینوسیله تشکرات خود را به عادل جوان هنرمند تقدیم کنیم . 

شك نیست که بشت, حلدهای کنونی کناب هفته » هنئوز مراحل بدوی خود را 
طی می‌کند . با تهبة وسابلی که به زودی در دسترس آقای عادل قرار خواهد گرفت» 
امید کامل داریم که از هفنه های آینده کناب های هفنکی ما دارای زیباترین پشت 
جلدها در میان مطوعات سراسر حهان باشد . 


هه 


3 


9 بالومابیکاسودختر اسناد 
پابلو پیکاسو که در تمام‌دوران 
کودکی ءپدر خود پابلوراتابلو 
می‌نامید » به زودی نمایشگاهی 
از آثار خود ترتیب خواهدداد. 
دی دوازده 7 دارد و فقط 
(« طراحی می‌کند . طرحی را 
که دراین صفحه می دیشبه > در 
حضور خبرنگار مجلة پاریسی. 
(« باری ماج» و برای چاب در 
آن مجله کشیده است . این‌طرح »یدر او بیکاسوی بزرگذرا نشان می‌دهد . ۱۱ 
7 پادی ماج » بدین مناسبت » عکس جالبی نیز از پابلو ی ۱ 


‌ است_به‌چاب نی ای انندکان ددر شمار ه چاب 
و قرن یر ۳ برای خو خوددرهمین می ۱ 


ی 


هه 


پول سزان 08228 20 توانست 

آنچنان خوه را بطبیعت نزديك ‏ کند که 

هیچ هنرمندی قبل از وی تتوانسته ببود 
اینقدر عمیقانه باسر‌ار و رموز طبیعت 

و۵ 

یکی از رموز طبیعت را که سزان 

از هر کس بان پی برد آن بود که تمام 

رده و اشکال » تمام پیکرهائی که‌در 

ی میشود میتوان بچهار نقش در 


آ ورد 7 دقرم 6 مکعب 6 مخر و ط واستوانه. 
کل یی هتردان باغ دوه از 
کدف استفاده رقم و همه جا آن را و 
هنرهای نقاشی ومجسمه‌سازی بکاربردند. 

سر از هنر مددن را پابه گذاری 
در و 

سزان مردی بدا قامت » لاغر اندام‌ولی ۱ 
قوی و عضلانی بود » ریشی اوه ی ۱ 


زد مر هه 


داشت‌وچشمانش 1 نوری باطنی میدرخشید 
سزان شخصیت فوی يك پیشقدم و رهبسر 
را داشت ۰ 

لاس سزان از دور او را میشتاسا نت وا 
تگاه آانسان را جلب مه » کلاهی ۳ 
شکسته بر سر و نیم تن آبی رنگ و جليقة 
سفیدی که لکه های رنگی روغن روی آن 
زیاد بود برتن داشت . 

برق چشمانش احاسات عمیقی که 
درون آو را بهیجان اورده و اش‌بجانش 
میزد دد سن ۱۹ تیا لک دوست. وهمکلاسش 
امیل زولابری میگفت. : 
رن ما نم ی 
ار مق وود ند‌اشت, نو نی را اختراع 
و ایداع می‌کر فش ی 

نبوغ سزان را نمیتوان توجیه کردبرای 
اینکه در يك .محیط بسیار عادی » در 
دورانی بسیار بی سرو صدا و در شهری 
دور افتاده : « ی ان پرووانن » بدنیا 
9 و بز رگ *شقه یود . 

با این وصف حق با امیل زولابود » 
سزان به قرن نوزدهم تعلق نداشت بلکه 
پیش رو و موجد هنر قرن بیستم است . 
ی افادز رس ۲ 
" مدرن مانند مائیس » دورن » پیکاسو, براك 


و دیگران آن چنان زیاه است که به حق . 


میتوان او را پدر هنر معاصر نامید وننها 
اوست که شاه این عنوآن است: . 

سزان هنرمندی نبوه که سهولت وسرعت 
اد خود را تمام کند » قبل از هرچیز 
آید زیرا نقاش همانقدر که محتاج الهعام 


و ذوق سلیم است باید هنر خوه را با" 


خوسردی و دقت ظاهر ساخته و کار خوه 
را باصبر و حوصله باتمام رساند . سزان که 
عصبی مزاج و لجوج » پرالنهاب ودستخوش 
احساسات قلبی بود مجبور شد اول این‌شور 
باطنی را لگام زند تا معلومات عمیق و 
اطلاعات وسیعی که لازمه طرح دبری و 
ان گذازدن بل تابلوی زسای نقاش 
اشت ,کب که 

دد جوانی بارها انفاق افتاد که سزان 
تابلوی نفاشی خود را چون مطابق‌سلیقه‌اش 
نبود با بعقيده خودش نقائصی داشت پاره 
پاره کند و بدور ریزد . 


۱ ۳ 


جی ری رهم سل ات ۵ ۳ 


نداده بوده ء يك روز فروشندة ابلوهای 


او که در آن موقع قیمت بسیار خوبی 
ی وقنی میخو است داخل رل او شود 
دید تابلو نقاشی پاره‌ای بشاخ درخت جلوی 
در تا به سزان ۲و ات است پس از سئوال 
معلوم شد سزان از کار خود ناراضی بود 
لو را پره کرده رو از پنجره این 
افکنده است 

دوق 0 از اول زنددگی مشکالاتی 
ترا سزان بو جود آورد ۳ 

اولا پدرش که از مهمترین بانکداران 
کوج بود و میس داشت شرت یار | جانثین . 
را مجبور کرد وادد دانشکدء حقوق شودو 
در بانك پدار بکار مشغول 0 سالهاسزان 
با پدر در مبارزه بود تا بالاخره در سن 
6 سالگی پدرش باو اچازه داد برای 
تحصیل در رشتهٌ نقاشی بپاربس پرود  .‏ . 

دراین هنگام مبارزهٌ دیگری برای او 
آغاز شد زرا سزان میدید که قادر نیست . 
دروس و تمرینها و کا دمرتب هنرستان. 


نی 


بارس را تعقیب کند". با آنکه خیلی کار 
, خیلی زحمت مبکشیه سس از دو 


2 ونیم در امتحا نات ورودی «بوزار». 


5 62۱۶ پارپس مردود شد . 


شسال تام نقاشی‌های اورا در «سالن» 
نقاشی قبول نکردند در آن زمان تنها 
نفاشانی موفقیت حاصل میکردند که 
آثارشان در سالن » بمعرش نمایش 
گذارده شود » نه فقط دری بروی سزان 
شوده نمیشد حتی همه او را بدست 
فراموشی سپرده اند با لاخره در سن +سالگی 
بسال ۱۸۵ شخصاً نمایشگاهی از آئنار 
خود ی 
چون دنووار . دگا ۱ پیارو م ۰ 
گو کن و یگ ن‌دارند آن: روز نداشتنه 
همه اینها مثل سزان گمنام بودند وا ثارشان 
مردود و پاصطلاح باب ذدوق اهل سليقفه 


آن زمان نبود 

در تمام دوران زندگی سزان مواجه پا 
انتقادهای شدید «شد » منتقدین میطفتند : 
)۳ ی 
آستن تابلوهای سزان را تماشا 
ندنل ممکن ان نوزادشان مبتلا به تب 
زرد شود 1( 

حمسایکان«و ختی دوستان سران عفیهد 
تا که او مردی شکست خورده اتشع 
نبوغ هنری ندارد و اثارش ِ آرزش 
میباشد . 
بچه مانده است . همشهربهایش او رامردی 
غیر طبیعی میینداشتند » همکارانش اورا 
نقاش تاش ین استعداه ی دادها ند 


۲ ۱۳| 
ی و ای هر 


٩‏ نود » هورتانس» شد و صات بعد سری از 
تب . او 9 شلد که من" ِ 3 1 


1 پا هورتانس ازدواج کند و پس از آن‌نیز 


مدنها از وی جدا بود . ۱ 
شاید سراصلی نبوغ افرادیشر در همین 


آقدرت ادامه کار و و به تنهائی است 


با وجود این ساعتهای پراز نومیدی » این 
تتهانی- ور انوا , سزان اعتماد بنفس خود 
د » همین آمر هم باعث شده بود 


سل آن تر مامت دقت ولی: با کشسندی 


سا نقاشی قفت 

۱ رال ایجاب میکرد که 

تمام نیرو» فکر » قلب و احساسات و 
بالاخره زند‌گی‌خود را صرف هثر خویش 
کند تا بتوانه تنوع زنگها » نسقها ء 
ساختمان پیکر ظاهری چیزها و. شکل 
پنهانی و اشیاء و اجسام را 3 

بروی پر ده نقاشی بیاوره ِ همانطود که 

خود میگفت سعی کند احساساتی که در 


7 مقا بل‌طبیعت بوی دست میدهد با رنگ‌روی 
"۰ تابلو ظاهر سازد . 


ارم انوا وداظ 


ح 2 - 3 7 

خود سزان 2 بدنبال آن : نرفته بود و 
| هدف او هنر آپستره نبود . سزان فان ۰ 
خود را در طبیعت جستجو میکرد نه در . 


۱ دوران معاض . 
" زائیده جستجوهای سزان است دد حالی‌که 


هت و داي اف همیت ی ی 
با اشیاء حقیقی است . ۱ 
تا پنجاه سالگی تابلوهای سزان بفروش . 
نمیرفت » بقال سر کوچه او یکی از تابلو . 
هایش را بجای طلب خود قبول کرد »چند 
تابلو را هم سزان با لوله های رنگک روغن 
ولوازم دیگر نقاشی تعویش کرد » پس از ۱ 
مر گی رنگی فروش هسرش تابلوهای سزان 
را بتفاوت از [-3 فرانك‌تا ۳۵ فتر ات ۱ 
فروخت ده سال بعد سزان کم کم شهرتی 
پیدا کرد در آن موقع ۳۲ تابلو سزان . 
بقیمت" پنجاه و يك هزار فرانك به فروش 
رفت یعنی بطور متوسط قیمت هر تابلو 
۰ فرانك بود . از آن پس روز بروز 
بقیمت آثار نز ان افزوده شد ولی خضود. 
سزان" انقسر عمر فکرد تا این‌ترفی شکفت 
انگیز را ببیند . امروز شهرت سزان‌جهانی 
است » هیچ يك از موزه های ددجهُ یكث 
دنیا نیست که تابلوهای سزان را نداشته 
باشد » امروز تابلوهای سزان هر يك‌چندین 
میلیون فرانك ارزش دارد و تمام نقاشان 
بزرگی معاصر او را پدر هنر امروز می 
کل 


تابلو رنگین ضمیمه این شماره . 


خانه دکتر (( کاشه )) 


از آثار («بل‌سز آن») است . 
"این تابلو ابتدا در کلکسیون دکتر«گاشه» قرارداشت »سپس ‌به «بل‌گاشه» منتقل 
گردید و سرانجام به‌سال ۱۹۵۲ توسط وی به‌موزه لوور اهدا شده است . 


از زندان و زندانیان » چندکاریکاتور از برناد 


دینه‌یر 


زگ ماک مگ ماک ماه باه بان وق ول ول ول 


1 
.3 
۱۳ 
2 
۱۳۹ 
.1۱ 
« 
# 
1 
۰ 
0 
۰ 
0 
۰ 
‌ 
0 
۰ 
0 
0 
0 
ل 
۰ 
ل 


ماه گذشته » یکدسته از گانکستر های 
حوان باریس با استفاده از هرج ومرج 
" و آشویی که در این شهر وجود داشت > 
نیمه های شب به رستوران خلوتی در 
حومه پاریس حمله بردند و پس از صرف 

شام و مشروب فراوان»به صاحب‌رستوران 


که مرد ینجاه وجند ساله ای بود دستور . 


دادند که بدون معطلی » موجودی صندوق 
را تحویل بدهد . بیچاره صاحب‌رستوران 
هم باترس و لرز پولها را تحویل داد اما 
کانکستر ها اسلحه را بطرف سينة مردل 
" گرفتند و بالحن زننده‌ای فریاد کردند : 

ما زن می‌خواهيم »ء ياالله » تا سه 
دفیقه دیکر اگر زن اینجا حاضر نشود» 
" شکمت را سوراخ سوراخ مي‌کنيم . 
آخه ‏ آفایون » اینجا که کاباره‌نیس» 
اینجا فقط زن و دختر و مادر بزرگک من 
گانکستر ها غرشی کردند و گفنند : 
- چه بهتر » زود اینجا حاضرشون‌کن 


مردلد النماس کنان گفت : سب 
آقایون : پس مادر بزرگم رو معاف 


کنین » خدا شاهده که این پیرزن تحمل 


ا عوی 4 پیز 9 : 


نداره . 

در اینموقع » مادر بزرگٌ که پشت سالن 
رسئوران مخفی شده بود بیرون آمد و 
برخاش کنان به نوه‌اش گفت : 

خوبه » خوبه ! بیخود به‌کار دیکران 
دخالت نکن !! ۱ 


سو ۶ استفاده 

آقا فر دون که سر ده دوازده‌ساله‌ای 
بود » به عجله وارد فروشگاهی شد و با 
من آقا 4 ۱.۰ گرم بنیر » به شيشه 
روغن زیتون » به قوطی نیم کیلوئی عسل 
نیم کیلو برنج » ۱۰ گرم برمنگنات و ۱۵ 
تخم مرغ می‌خوام آنوقت ۲۰ تومن هم بهم 
دادن » بیزحمت حساب کنین ببینم جیزی 
از بول باقی می‌مونه . ۱ 
فر وشنده مشغول حساب کردن شد و 
بس از چند دقیقه گفت : 

- آره جونم » ۲۷ ریال و دهشاهی هم 
از پولت بافی می‌مونه » خوب » خالا صبر 
کن نا این چیز هائی که .گفتی برات‌بپیجم.. 
نه آقا» متشکرم»" من مساله حسایم‌رو 
حل نکرده بودم و فقط می‌خواسم ببینم 
جوابش چی ميشه ! 


9 ورك تیان ۳7 


۱ 


درس 

محمد جعفر خان دوساعت بود که‌توی اسکاقلندی جهل و جتل ساله(ی ۳ 
خیابان بوذرحمهری دنبال گاراژ محمدی درد شدید گرفته بود بیش دکتر رفت و 
می کشت تا اینکه رسید به يك گاراژداد چون شنیده بود که این دکتر در معاینه 
و از او برسید . اول در حدود ۲۰ تومان و درمعاینه های . 
اآقا کاراژ محمدی اینحاست ؟ بعد هردفعه ۱۰ تومان می‌گیرد » خنده‌ای . 
- نه جانم ! کرد و خیلی خودمانی سلامی داد .و گفت : . 
ب نمی‌دونین گاراژ محمدی کجاست ؟ - آقای دکتر » بازم دلم درد گرفت ! 

- نه. (ویعد لحظه‌ای فکر) شاید کارا ودکتر که متوحه حیله او شده ۹ 
محمدیان را می‌خواهبد . معاننه‌اش کرد و گفت : 

محمد جعفر خان باخود گفت : شایدهم چیزی نیست » همان نسخه مایا 
اششاه کرده باشم و گاراژی را که - قبلی را دوباره به بیچید !! 


می‌خواهم همین کاراژ محمدیان باشد . 
این نود که باخوشحالی حواب داد : 
ب ممکیه» شایدهمین باشه » »خدایدرت‌رو 
بیامرزه» حالا گاراژ محمدیان کحاست ؟.. 

- والله» من همچه‌اسمی بکوشم‌نخورده!! 


سرأعت اسکاتاند 


يك زن و شوهر اسکاتلندی با پسربچة 
دو ساله‌شان وارد مطب. دکتر شدند و 
کفنند : ۱ 

آقای دکتر » لطفا بجه مارا معابنه 
یی , 

دکتر ی رنگکك و رخساره بجه 
کرد وگفت : 

ظاهرا که خوش‌وسرحاله ! 0 

بله » ولی خوب معاینه‌اش کنین چون 


همسایة ما یه اتومسیل بچگانه دست دوم 
داره که به قبمت خوبی می‌فروشه و ما 
خیال داریم اونو برای بجه‌مون بخریم‌اما _ ای آقا ... ممکنه این چیزو يك دقیقه 


خوب ... هم به من بدین ؟ 
اثه اين بچه یه چیزیش باشه و چند 


وت بعد ... بدمیره » حکاریه که بخودمان 
۰ مر ۱ 
عبرد برجم .۰ 


آششائی 


يك روز آلفونسآله نوسند:‌بذله گوی فرانسوی حلو ناشناسی را 

در خیابان گرفت و گفت : -ممکن‌است‌جهار صه فرانك بمن قرض بدهید ؟ 
مجه آخرآقا» من که شما رانمی‌شناسم! 

-علنش‌همین است ء آنهائی که مرا می‌شناسند » دیکر به‌ام پول‌قرص‌نمی‌دهند! 


۰ این چند روزی که من نیستم 


شو هر مبربانم 
یادت باشد که هرشب پیش از رفتن به رختخوا" ۰ ماهی کو چو لوی مرا غذا بدهی ۰۰ 


1 اه 
تاو 


1 


۰ ۰ 5 9 ‌ 5 : ۰ 216 ب جاح 
قبل از خواب ببریش‌بیرون کی هوا پحورد * . .روی ماهت را ۳ 27 هسب هید 


ی ی ی ریت اس 
رالات برس 
جطور ؟ مکر آقابون بعدازظهر‌ها کار نمی‌کنند ؟ 
دریان تگاهی به‌قد وبالای برجم کرد » بوزخندی 
اند کت 
از 9 اج اداره تعطیل است» آقابان 


۱ 2 1 

نخستین دوره مساقه »برای داستان‌نو سی بانز ده هفته » و بر ای‌تر حمه. مت 

5 ‌ 5 وج 4 

داستعان" 4 ۵ هفته: ات ۱ ی 
0 


۱ - داستان‌ها »> خواه برای مسایقة داستان نو بسی وخواه برای‌مسابفة 
دهترین ترحمة داستان» نباید قلا درهیچ نشربة دیکری به‌جاب رسیده‌باشد . 
۲ - آثاری‌که برای شرکت در مسابقة داستان‌نویسی ارسال میشود  »‏ 
"نباید ازشش صفحه کتاب هفته کمتر واز جهل صفحه آن بیشتر باشد . . 
۳ - داستانهانی که برای شرکت درمسادقة دهترین ترحمه ارسال‌میشود.. 
تباید از بیست صفحه کمثتر واز شصت صفحه بیشتر باشد . 
1 6 - در هریت آز دو مسابقه > شرفت کنندلان وان ۲ ۰ ۲ ۳ 


داستان ( نوشته یاترجمه ) شرکت‌کنند . 
۵ ب شرکت کننده در مسادقه دانتان تویسی + بای مات ون 
تحصیلات خودرا در برکد ی نوشته با يك قطعه عکس ۳ داستان 
خود ارسال دازد». . 3 
۱ 1 - روی باکت که نه‌نکنانی کناب هفته ارسال خواهد شد > باید 1 
قبد شود 1 0 ۳ 
بر اج ی داستاننویسی سدورتاول 

8 


برای‌شر کت‌درمسابقه بح مب : اول. 
حوائز فتاه رقه 1 
به شرکت کنندگانی که رتبه اول ودوم هريك از دو مسادقه ترجمه با ۳ 
نگارش داستان را حائز شوند » طی مراسمی که در تالار کبهان درگزار سود 
۲ ای یف یی توس 3 ۱ 
مسابقه داستان نویسی : ۳ مسابقه تر حمه داستان 
حائزه اون 1 ۳۲۰۰۰ ربال ۱9۰۰۰ ربال ۱ ۱ 
حائزه دوم ربال ۰ رال ۹ 1 4 


داستانهائی که به‌عنوآن ۳ در هريك از دو مسادقه » بدفتر کناب 
رن باه شود » بهتضخیص فک نویسندگان از اک به‌تدریع _ 2 


تصویر دکتر کاشه 
وسان ون‌کوک 
۱/9 

ای قا سل که» در یال ۹اه تقاشی 5 ابتد ۱ 
"متعلق. بمجموعة,بغاشی دکتر, گاشه بود. خانم مازرگارت 
* گاشه وآقای بول‌گاشه بسال ۱۹6٩‏ آن‌را بموزد«لوور» 
اهدذاء کردند. ۱ 

ون کرک که دی تاه سر ۱ ۸۹ 


یی ازآنکه آساشگاه و1 فك تفیت: ۶ سل کتر کاشه 6 ,5 ۱ 
تر سومان" بیماقا دا زوانی تواشت ع مره کرد 
و در نامه‌اکه بیرادر خود مینوسد » دکتر گاشه را 
۳ اننگونه توصیف میکند ۰«دکتر گاشه خانه‌ای دار د» که 
3 لیر بز از اشیاء کهنه او تبر هرنگت «استیف اما نع سر : ۳ 
8 ات ونیستی :اودآزا ای وضم مسعینی. است,امیدو ام ۱ 


1 که وان :قضوبری او افیا نم 2 ۱ ۳ 
مینوسد «مشغول نقاشی صورت و پیکر او هستم 
رسر اوکه بوشیده از موهای طلائی است ؛ کلامی 
7 تسا فرای دارد. 6 
۹ ون‌گوگ بك طرح و دو تابلو از دکتر گاشه تهیه 
کرد . شیوة‌کار این دو تابلو آنقدر مختلف است» که 
کی از ناقدان«دراسنکه این هردوکار <«ون گر ک» 
وت 6 شک‌کردمم, انیت..انن تفاوشبر۱,بایف محصول 
سم روانین متیر نقاش:دانست. 

کلاقی که دکتر گاشه به هنگام نعاسی ادن تصو بر 


#۸ ترسر تا 6 ابتك درموزه لوور مو حوٍ د ایشجتا 4 و از 
3 حمله هداباتی ایصت ۰ و بول کاکیه دمو زد تقد سم کر د د 


و 


7 


مجموته ٩‏ داستانز چند بخش مد متنوع ويك‌کتاب صممه 


2 


با سه داستان و يك کتاب ضمیمه و يك تابلو و چند بخش 


۱ 0 0 


ره شش داستان و باه جتاب ضمیمه و پنچ بخش و يك تابلو 


۵- بائلاق 


+ یم 


ان ۱ 


1 


هر کتاب جنگیا زآثار نوبسن دگان بز رک و هنرمندان ابرانی و خازجی‌است . 


ی تلم کاریکاتورها ء فلکاف زهاي‌ملي رک ی 
بخو انند بکای اد بدو ست ی شله ‏ است با 


1 
و 
۸ :۱ 
3 
1 
۱ 


ت از ان ۳ .۴ 


کاب هص» 
شروع ان ند 3 آدوره مسابفه داستان‌ نو بسی 
خو در | اعلام مند‌آرد 2 


نخستین دوره مسابقه » برای داستان نو سی بانزده هفته » و برای‌تر جمه 
داشتان 6 ده هفته است. 


شرابط نخستین دوره مساسقفه 


۱ - داستان ها » خواه برای مسابقة داستان نویسی وخواه‌برای‌مسایقه 
بهتر یی توجما ماشتان» قیایفقبان درم تسیب وی ۱ 

۲ - آثاری‌که درای شرکت در مسابقه داستتان نویسی ارسال میشود » 
نباید از شش صفحه کتاب هفته کمتر و از جهل صفحه آن بیشتر باشد . 

۳ - داستانهانی که برای شرکت در مسابقه بهترین ترجمه‌ارسال ميشود. 
نباید از بیست صفحه کمتر و از شصت صفحه بیشتر باشد . 

) - در هريك از دو مسابقه » شرکت کنندگان میتوانند بايك یا چند 
داستان ( نوشته با ترجمه ) شرکت کنند . 

ه - شرکت‌کننده در مسابقه داستان نویسی » ناید مشخصات و میزان 
تحصیلات خودرا دربرگ حداگانه‌ثی نوشته بايك قطعه‌عکس به‌پبوست داستان 
خود ارسال دارد . 

1 - روی باکت که به نشانی کتاب هفته ارسال خواهد شد » باید 
فید شود ۱ ۱ 

برای شر کت درمسابقه ترجمه داستان_دوره‌اول 

و با : ۱ 

برای شر کت درمسابقه‌داستان‌نویسی_دوره‌اول 
حواز مسا 

به شرکت کنندگانی که رتبه اول و دوم هريك از دو مسابقه ترجمه يا 
نگارش داستان را حائز شوند » طی مراسمی که در تالار کبهان برکزار خواهد 
ای قاری تس دی و 1 


مسادقه داستان‌نو سی : مسانقه تر حمه داسنان 
حانز ه اول ۳۰۰۰ ربال ۰ رال 
حائزه دوم ۰ رال ۰ رال 


داستانهائی که به‌عنوان شرکت در هريك از دو مسابقه » بدفتر کتاب 
هفته واصل شود» به‌تشخیص‌شورای نویسندگان آزشماره هفتم» به‌تدر یج 
در صفحات کناب هفته نشر خواهد شد . 


از ۰ فیودورداستایفسکی (نو سنده روس) ترجمه اصغرزاده 


داستانهای ضمیمه 
گر نده شناخته نشد 
از : کرسمن‌تایلور (نوسنده امر کائی) تیه یو نسی‌بانه 


از ۰ آنتو ن حخوف ( نوسنده روس ) ترجمهٌ مهندس انصاری 
۱ ۱ نمایشنامه 
| 
۱ ( نمایشنامه در يك‌برده ) 

از : آندره‌ژید (نوسنده فرانسوی) ترجمٌ احمدثاملو 

کنابهای ضممه 

خونخواهی )۳( 

از : تامس دیوثی (نوبسند؛ امریکائی) یره 


بلی بررو دخانه(«درینا » (۲) 


اوه تبوو آندریج ۱ نو سنده نو گسلاو ( ترجمه طاهباز 


تايعيه دی در 


ار ی تاه و فیودور داستا یف 


خرهالی در ناره: سینماء کتابها. »نماشگاههای کتاب وقاش ۱ و .. ۱۹۱ 
۱ خنده ۱ 


کسو نهد تایه انس ۱۳ 9 کرسمن بل در صفحه 1۱ 


درخت سیزدهم ۳ درمفلحه ۳۹۹ 
بلی بررودخانه «(درینا» (۲) نیوو آندر یج در صفحه ۱۵۵ 
تا 1 محمدزهری ۱۹:6 
رل ۳ منوچهر نیستانی ۱3۵ 
سایه‌ای بر سابه ۱ سنائی ۱5۰۷ 
من‌هم ۱ لنگستون‌هیوز ۱۹۸ 
معماها » متل‌ها 6 بر انه‌ها 6 دو بنتی‌ها 1 خرافات و و ۱ ۱ 
ز با ن که جه ۰ ۹ 
۱ ۱ کناب دانش : ۱ 
۱ شید ما و ۱ ار استای دانشگاه ۷۱/۵۹ 
۰ ۳ 
تطر نم ابیکاو: اند یشته‌خا خها ب ,۱۸۵ 
اندیشه‌هاو رها 


کار بکاتو رها 
تیانولل 


دکتر محسن ی 
و شورای نوسندگان 


ناشر ۰ 
سازمان جاب وانتشارات کیهان 
تهران .۰ خیابان فردوسی . 
تلفن‌های ۲۱۵۱۱ تا ۲۱۵۹۱۵ 
روزهای بکشنبه منتشر مي‌شو د ۳۱ آبانماه ۱۳۹۰ 


سس سس مسر ِ 
چاپ کف ۱ ی 13 
اه زا ۳ ۱۸ ی ری نس 


مو 


ترجمه آزمتن 


2 
رحیم‌اصفرزاده. 


دربارة 


فیودور داستایفسکی 


1۳001 [1(0 : 


.۰ #8 و :9 ۳ 
۷ 
. 
وت ٩.‏ 


فیودور ميخانيلويج داستایفسکی بسال 
۱ در مسکو متولد شد. تحصیلات خود را 
در رشته مهندسی (آرتش) بیایان رساند ولی 
هبحگاه این تحصبلات مورد استفاده وی‌قرار 
نگرفت . 
اولین کتاب او ۰ بیجارگان به‌سال۱۸)۸ 
انتشار یافت . میگویند نکراسوف[شاعربزر ک 
روس] که نسخه خطی این‌کناب را بوسيلة 


1 2 ۱ ِ ح 
1 4 : 2 
2 ۳ 5 9 : 
۷ مرو 
7 7 9 
1 با ۱ 
٩‏ ۲ : ۳ 7 
۳۹ ۴ ۳ 3 ۱ تس ۰ 0 
> 1 ۳ ۱ ق دك نما 
۰۰ د 
7 ی ۳۳۳ 


دوستان خود بدست آورده بود » پس‌ازبپایان 
رسانیدن آن» صبح زود به خانه داستایفسکی 
دوید » اورا در آغوش‌گرفت وفرباد زد: 
« - گوکول جدیسدگ ر در روسبه ظهور ۲ 
" کرده است » ِ 
بلیسکی ناد دز رک روس نبرز در بار ه 
داستایفسکی حنین عقبده‌تی ابرازکرده‌است. 
بسال ۱۸۲٩‏ »داستایفسکی بجرم‌همکاری 
با آزادیخواهان » بعمد از اجرای مراسم 
میم لس و ی ار 
ساختن آنان صورت‌گرفته است » به سسری/ 
در این‌حا دود که نو بسنده دز رک رو س» 
در اعماق زندانهای دور افتاده سسری 
کناه را باز شناخت » بزوایای تاريك روح 
انسانی » که تاآن موقع هیچ نو بسنده‌ای را 
حرات نفوذ درآن نبود » دست یافت وبعدها 
با استادی نی‌نظیری درآثار دی‌همتای خود 
منعکس کرد . 
درکتاب روستای «استیانجیکوف» و 
«خاطرات خانه مردگان» » حاصل این‌حندسال 
تنعید است . 
آثار برجسته اوکه بحثق میتوان آنها را 
قام.س تشر بح حالات روانی دانست» یکی‌س‌از 
دیگری بعد از اتمام این دوره تبعیه انتشار 
بافت و جهانبان را وت قلم و آندیشه‌ساحر 
او ساخت . 
درآثار داستایفسکی» آنجه زمینه اصلی 
کارست نرد میان خدا و اهریمن است. يك 
بار » تالسئوی در پاسخ‌کسانی که میگفتند 
((داسنا بفسکی)) در آثارش قح خودر امنعکس 
میکند») گفته ود (اگر این حالات روانی و 
کیفیات درونی تصویری از باطن خودنویسنده 
باشد هم » نمیتواند مانع آن شودکه ما روح 
خودرا درآبنه آثار او مر تسم‌نسمنيم ۷ 
مهمتر بن آتار او عبار تند ال . («برادران 
کارامازوف» » «جنایت و مکافات» «ابله) » 
(بیجارگان» و «خاطرات خانه مردگان)... 


ر آن‌مو قع من هنوز بازده . 
۵ ۱ ۱۳ الم تمام نشده دو د و 
در و مادرم ت ی ۱ سای بت ها تکمین از شسسهان هت ۱ 


و ی 0 یرای گنواندن ۱ 


ماه ژوئن بمنزل بیلاقی آنها دز نزدجی مسکو رفتم . آنحا بل گروه 
بنحاه نفثری مهمان با او سر مینردند » ننحاه و شاند هم بیشتر ۰ 
بادم ثیست ؛ آنها را نشمردم مه وتا هم حا رز کر 
نود لظر مترسید در آنحا جهشی نرتا کردهآند که آهرگز آبانانی 
ندارد ۰ همچنین از ظاهر امر ابنطور برمیامد که میزیان ما با خود 
عهد بسته است که هرچه زود تر ثروت هنگفت خود را برباد دهد ء 
و واقعا" هم چند وقت بیش از این به احرای ان بیمان موفق شد: 
آیعتی آنچه را که داشت تمام و کمال ؛» تا آخرنن دنار به ناد داد . 


تك سنک انداز "با آنحا فاصله داشت و براحتی دیده میشد ؛ و 
۱ ین ترئیب میهمننی که آنجا را برد میکردن ات سر ۳ ستاز 5 


سیل دائمی مهمان به آنجا فان نود »زرا مسکو فقط فاضله  .‏ 


۱۲ یک قهر مان کوچولو 


واردان هی سر بسن ی همچنانادامه لت 
رد -ومای اسب تسواری دنه سس کر 1۳6 09 
در کنار رودخانه با در جنگل » و گردش در بیرون دهکده سرگرمی 
مهمانان را تشکیل میداد و زمانی دیگر ؛ ناهار در هوای آزاد با شام 
در مهتای بزرگد خانه .۰ شب‌ها » مهتابی با دسته گلهای گراننها 
آراسته میشد و انوه عطر آنها به طراوت بحث و گفت وگو می‌افز ود» 
شراغهای برنور » خانمها را که اتقو دا کهمه‌شان ندون ابا ۳ 
بودند » زیباتر میکرد ؛ خانمهانی با چشمان براقف و جهره‌هائی 
درخشان از اثر لذات روز.» و گفت و گوهای برنشاط و برسرو 
ی ۱ 
ره و راد های ری بر فا اد و یا ضرب‌المثل د 
گرد کان وا دانشانس بای سرگرم ما زد 

بعد از مدتی 4 من چندتن از برحسته ترین چهره‌های جمع 
را شناختم .لته دازار غیت و بدگوئی طسق معمول رونق داشت » 
زیرا که بدون آن دنیا دگرگون میگردد و میلیونها زن و مرد از شدت 
بیکاری مثل مگس انود میشوند . از آنحا که من کودکی بازده ساله 
بودم » نظرم کمتر به دنبال این آقابان و خانمها می‌ر فت » وبیشتر 
ادن ایام روالد ری ۱ 
میکرد » نمیتوانستم ت ی ی . من بعد‌ها 
بعضی چیزها را بیاد آوردم و دیدم باوجود اینکه بچه‌ثی بودم » تنها 
نکات درخشان و برحسته ان محالس توحه مرا حلب مبکرد . 
بقدری از وفور خوشی و هیاهو و شکوه_ که هیچکدامشان را 
قبلا نه دیده و نه شنیده بودم - مبهوت شده بودم که در روزهای 
نخست کاملا خود را گم کرده بودم و سر کوچك من بدوار افتاده 


بود 

لیکن » بار دیگر متذکر میشوم که من در آئو قع بازده ساله 
تودی والسته نات بیدلم بشما متا مج له بای نی ی و م۱ 
رگ اف تفای ایا رسای اد ی 
میکشیدند » فکرشارا متوحه سن و سال من کنند . اما » تاکمال 
تعحب در آنمو قع احساسی که خود نمیتو آنستم از آن سر درآورم 
تمام وجودمرا مسخر کرده بود ۰ احساس غرب و نشناخته‌ثی که 
ری ۱ جنان 


ی ی توت 
َ# 

۱ 

/ 


0 


۱ ۲ رد و ی ظِ 3 ۰ 5 3 5 
14 ب 3 چم ۹ رل 2۶3 
0 سب ی 
۹ در و9 7 
فیودورداستایفسکی 


و لیر رد و 0 ۳( 1 هم 
و تفت و بحو اما فرا میگرفت . به حائی میر فتم 
که از جشم ی ی 
نکسم و سعی کنم ((مو صو عی) را دناد ود 4 مو ضوعی که فکر 
میکردم تا آنمو قع کاملا شناخته‌ام و حالا ناگهان از نادم ر فته است » 


آموضوعی که ی وحود آن من نه میتوانستم در مقابل دیگران ظاهر 


شوم و نه حتی به زندگی ادامه دهم ۰ کاهی خنال میکردخ که دلری 
را از دیگران مخفی میکنم و حاضر نیستم راز خود را برای هیچکس 
وهیچ چیز آشکار سازم »_زیرا تصور اننکه گونند مرد کو حك 
گربه میکند » شرمسارم میساخت . 

بز ودی احساس کردم که بك نوع حس تنهائی در وحودم 
رشه مد واند سا و دن درمیان گردابی که دراطرافم چرخ‌میخورد 

غیر از من بچه‌های دیگری هم آنجا بودند ولی همکی با 
اون و با جیلی زر کتن از من بودند: ۶ و دو.هن صورت 
نین من و آنها علاقه‌ای نز قرار ننود . السته اکر من این مو قعیت 
استثذلی را هم نداشتم زیاد برانم ۱ تمام 
آن خانمهای زبا من هنوز همان موجود کوچك و شکل نگر فته‌ثی 
بودم که گاه و بیگاه نوازشش میکردند و میتوانستند با او مثل 
عروسکی بازی کنند ۰ مخصوصاً کی از آنها که زن زسای بوری بود 
و موهائی چنان زسا و خوش رنگ داشت که من تا آنمو قع‌نه‌دیده 
بودم و نه هرگز انتظار دیدنش را داشتم » گوئی با خود عهد سته 
ود که آنی مرا راحت نگذارد من دست‌باچه میشدم و از شلیك 
حنده اطرافیان شادمان میگشت > دستیاجه در براتر شو خیهائی که 
از ای شتره شارت میداد او رآشکارا باعث ریم 
فراوانش هرستات بان او در كت مدرسة شبانه روری دخترانه 
بود » احتمال سیار داشت که لمقب «دختر ی‌بروا» بدو دهند . 
بتی از زبائی بود » ودر زبائیش اثری نهفته بود که در نظر اولی 
که او را میدیدند بخود جلب‌تان میکرد . لازم بگفتن نیست که او ار 
" آن گونه زنان بور گوشه گیر و کوحك تدای نبود که جهره‌ای 
سفید و کرلك‌آلود دارند و مانند موش‌های سفید با دخترکشیش‌ها 
به تشلی خوگر فته‌اند کمی کوتاه قد و تااندازه‌ای جاق بود » ولی 
جهره‌ای حذاب و قشنگ داشت که خال‌هائی زسا در آن دیده 
ميشد . در چهره او خاصیتی بود که به جهش آذرخشی شباهتش 
می‌داد » ولی رو همر فته بیشتر به شعله‌تی شاهت داشت - سرزنده 


و چابك و جست . چشمهای درشت و گشا 
اههد کی 


ای اه ۱۳ رک تساه ۳ ۱ سیاه از 
آندلمن باشد موش کنم کته آیآن و بای مر ۱ 
واقعا ارزش دختر سبه جرده مشهور و ارت که شاعری 


گرانقدر و معر وف ۳ وصفش 9 خو اند و در شعری جنان 


خالم دری ان تما امالی کاسیتیل(۱ رفس ورد که ارز ارو 3 
نکنتار تاو اجازه دهند تا نود 3 را بر روسری موش 
آشنا سازد و بعد از آن تمام استخوانهایش را در هم شکنند . حالا 
باید این موضوع را هم اضافه کرد که خانم زبای«من»با نشاط‌ترین 
زساروی حهان بود » و با وحود آنکه در حدودنح‌سال از لزدو جن 
میگذشت » طبع هزال و بلهوس و سرزنده‌کودکان را داشت . همواره 
لبخندی برلبان او نقش بسته بود که چون گلسرخ‌های نامدادی - 
که تازه غنجه سرخرنگ خود را گشوده باشند و هنوز در برتواولین 
اشعه ؟ فتاب صبنحگاهی دم در ند شت‌وسردشنم بر آنها بدر حشدب 
لطیف و حانشخش ود . 

بادم میا بد ویر وی که بر و ۱ 
صحنه آوردند سالن برشده بود و حتی تك صندلی خالی هم 
بیدا نمیشد که مر اقلا دی ار ار ور 
شده بودم » محبور شدم در انتهای سالن استاده از ۳ 
نمايش لذت ببرم ۰ لیکن جذابیت و قشنگی نمایش هر لحظه بیشتر 
مرا سوی صحنه حلب مبکرد ی و و راه خود . 
راسمت ردیف اول میکشودم » کمرتبه بخود آمدم و ددم که 
در ردیف اول هستم و بصندلی کسی تکبه داده‌ام ۰ صندلی متعلق 


" بخانم موبور «من» بود » و معهذا هنوز ما نکدیگر زا ندبده بودیم 
بعد متوجه شدم: که بدون آراده » بانگاهی تحسین آمیز به شانه‌های 
تور تاو #رنتام اور هام هر ۱ 
سفیدی کفهای شیری رنگک میماند » با وحود 0 


1 


برای من کاملا نی تفاوت بود که بشانه‌های زیبای زنی بنگرم با 
بکلاهی با وارهای آتشی رنگ که موهای خاکستری خانم متشخصی. 
را که در ردیف اول نشسته.بود از.نظر مخفی میداشت 3 
و رکناوه خانم موبور بیره دختر خرهنیک‌های تفه رده 13 
ك ک پبره ۱ متو حه 1 1 تب 


۱ عللاوون قسیتی از واحی مرکزی اان م۵ 


۲ اک 
۳ 3 ۳ تب ۳ 7 7 کز با 1 
۰ ۲ ۶ ز ۳ 7 ۱ ۰ 
۱ 5 ی : س 3 
7 ۳ 2 ٍِ ۶ 7 جر یلا۰ ۳ از ص‌ / زا 
از مه ۳ ۷ ی 3 تک و 


۱ مار ایا و 
فرط ام بیقر 


۹ رو 0 


م۰ ۲ 


9۹ 


دم 2 
۰ 


2 


رت 
ما 


3 
۳ 


و 


تک ره ون 
8 ره هر 


4 


۶ ور و 


۰ به‌خود آمدم و دیدم که در ردیف اول هستم‌و به‌صندلی کسی تکیه داده‌ام . 


1 ۱ " قهرمانکوچولو 


ده ۱ ار ۱ و 
دختر خیرگی مرا شانه‌های دوستش متوحه شد » سرش را بطرف 
بت ۳ کد. | 2 
ان درف ۱ 
دیدار او » طوری از جای پریدم که گوئی غفلتا آتش بر پونست, تدم 
نهاده باشند . خانم زیبا لبخندی زد و در حالیکه با نکاهی شوح و 
استهزاء آمیز بمن مینگر یست » پرسید ۰ 

( - از نماش خوشت میآند »؟ 

من که هنوز باشگفتی باوخیره شده 9 واضح‌بو د 
که ابن خیرگی از برای او لذت بخش است جواب دادم اف 


نیاورده‌ای ؟ 

من که دیگر توجهم را ازچشمان درخشان‌خانم زبا به‌وضع 
اسف‌ناك خود معطوف کرده بودم » جواب دادم : 

درست است » صندلی گیر نیاوردهام . 

و از اننکه بالاخره‌توانستهام آدم‌مهربانی رایبانم که‌مشکلاتم 
را با او درمیان نهم » در قلب خود اخستاس ارامسش کردم .۰ سیس 
مثل اننکه از خالی نبودن صندلیها به او شکات میکنم » افز ودم 

( خی دسش ان صندلی گشتم و لی‌همه‌شان اشفغال شده‌اند. 

با اشتیاق و شتابی که هميشه در تمام نقشههاش - حتی 
راد بر فص رای عملی برد دار 3 3 باطلی که آناً 7 
ی مه را 


شسِ منشندند ی ار آزره ی رب میساخت ۷ 
ب ‏ تیه ارس ار سره میت با 3 
طتیختا پرشو و کمرق بودم دد ان اداحر ست دی 9 
و دستباچگی عجیبی یمن دست داد . 

او در حالیکه هر لحظه صدای دق بق خند ه ان بلندتر 
و و 


«ب س جرا استاده‌ای ؟ خسته میشوی 0 


ای بای ای یی ی 


رای جه میخندید ء,شاید برای فکر خودش » شاید هم 


بخاطر تشوشی که در من ببار آورده بود . اما این درست. همان 
جبزی بود که او میخواست 

ساپس با رفایی زج 
گربزی پیدا کنم ؛ ولی او قبلا نقشه مرا خوانده و بمنظور جلوگیری 
میکشید . ناگهان » بطور غیر منتظره و در میان بهت و حیرت عجیب 
درد فشرد و بس از آن » شروع کرد به یشگون گر فتن دست من » 
و با چنان بدذاتی دست مرانیشگون گرفت که برای جلوگیری از 
مدت همچنان سعی میکردم خود را از دست او نحات دهم . بعلاوه؛ 
مبد ند م جنین زنهای مسحجر * وید خوآهی‌هم و حود دار ند که سخنانی 
ال نها میک نی نو مشلوم تیست بچه علت درمفایل 
تور در وناه نی کون مرن گمان‌میکنم 
ای ی ی 
زن بدخواه و شرور مستقیماً بچشمهای من نگاه میکرد و هار 
لحظه سیحت 9 و محکمتر تقشتردن و پیعگون گرفتن 
اسان بیجاره من ادامه میداد ۰ دیگر ی 
بود » زبرا را برای آزردن و مضطرب ساختن کو دك 
و انی ان دست نداده و رفتاری جون رفتار «دختران ی‌بروا» از 
خود نظهور رسانیده بود . بأس‌همه وحودمرافراگرفت وشرمساری» 
حانم را میگداخت زیراکه همه بر گشته بودند و ما را نگاه‌میکردند : 
منتها بعضی‌ها با تمجب و بعضی دیکر با خنده ؛ بلافاصله » همه 
متوحه شدند که خانم زبا کی دیگر از شوخیهای گستاخانه خود 
را تکرار میکند . دگر میخواستم از درد فریاد بکشم » زیرا که‌خانم 
ز سا هرآن برای له کردن انگشتان من به ارت دلست حود می‌افز ود 
و گوئی همین خودداری من از فرناد کشیدن » اور بیشتر عصبانی 
میکرد » و من مانند بك فرد اسیار: تی(۱) مصمم بودم که درد را 
رن از و یرترب میچردم » معلوم نبود چه_بلای 
بسرم میآمد سرانجام در منتهای بأس شروع به تقلا کردم وباتمام 


۱ - اسیارت شهر «قدیم ونان کهاها لی ث بشجاعت ودلاوری مشهور ودند م . 


9 ِ هب دای ۳ ۷ 


2 دنهس از من بس ثبرومناتر بو . بالاخره قا 


آزها کرد و برگشت» و جنان وانمهود که اتفاقی نیفتاده است و عامل . 


فر نادی ویو ب و این "همان نود که "او انتظار ی 5 0 ۳ 38 


این هیاهو او نیست و دیکری است . درست مانند محصلی که تا 
معلم رویرمیکرداند شروع بشرارت میکند . : بجه کوجکتر از خود را 
نیشگون میگیرد و لگدی با تلنگری بدو میزند با آرنحش رامیکشد» 
و سپس دريك چشم برهم زدن برگشته برجای خود می‌نشیند و به 
می‌سازد وخود چنان شاهینی به تماشای غوفا وجاروجنجال‌مشفول 
ور ۱ ۱ 
ولی خوشبختانه در آن لحظه توحه همه معطوف بازی عالی 
میزنان ماشده‌نود که‌نقش‌اول‌نماش را که کی از کمدها اسکریب(۱) 
بود » بازی میکرد . صدای کف زدن و تحسین برخاست . من از 
فرصت استفاده کرده براهرو میان دوردیف صندلیهای سالن خز بدم 


۱ و نگوشه مقابل » در انتهای سالن .» دویدم و خود را در بشت کی 


نکرستم .او .هنوژ میخندید و دستمالی را هاش میفشرد.سرش . 


را مرتب بان سو و آن‌سو میحرخاند و به دنبال من مبگشت» گوئی 


"آزاننکه غوقای مسخره آمیز ما بدین زودی بایان بافته دلگیر است ۱ 


و در فکر کاس ۱ ۱ 
...این بود چکونگی اولین آشنائی ما . از آن شب به بعد » . 
دیگر او بك لحظه مرا آرام نگذاشت » بدون احساس خحالتی » بدون . 
انبکه خی را گهدارد بسکنقه وآزار مس بر دا را ۱ 
جشمی‌ها و مسخره بازهای او را حالنتر میکرد این بود که خود را 
پااتیكا بای دام به»طل ول فاقتق + بیقر ارمو تا ماد ۱۱۱۰ 
چشم همکان به آزار من میکوشید. ۰ البته درآئمو قع‌من بچه‌نی وحشی 
بودم و و ال تاره لو مس و را 

رف موز انتناکتر ميشد » جنان که دیگر حاضر شده بودم با 
(ستاشگر» شروز خود حنحالی شدد راه‌اندازم . گوئیاضطراب و 
تشویش ب ی آلابش ودلتنگی‌مابوسانه‌من اور ابیشتربرسر شوق می‌آورد . 
که شکنحه خود را تا بایان ادامه‌دهد. هیچ ترحمی سرش نميشد و . 
من برای تهان شین از یت اه حای زا نداشتم ۵ تیلب رها عم 
و ری ود اب ۳ 
هان کاس ی بو وی و ۳ 


که 7 ره کر ند " 
3 او دیگر از حل "کشت اف ی و واقعا و قتبکه حالا فکرش را م ی کنم 
روز با بچه‌ای سین منآازادی بیش از حدی بخرج 


فیودور داستایشعی ‏ 


مبداده اج 


ی بیش ۰ 
شوهرش او را لوس کرده است ۱ 
بود ؛ اندامی کوجك » چهره‌ای سرخ‌وثروتی هنگفت داشت. بیوسته 


مشغول رسیدگی بکارهای خود بود - با اقلا در ظاهر امر چنین : ار 


میآمد مرتبت داد .و فال راه میانداخت و به ان و ور 
میدوید » و حتی نمیتوانست درنقطه‌هائ یکه همست بیش ازدوساعت 
" او هر روز - وگاهی هم دوبار در ينك روز - بمسکو میرفت 
و هر بار - به طوری که خود میگفت - برای انجام کارهایش این 
مسافر تها را انحام مد ۰ سحتی مستو انستنلد جهره‌ای حوش 
طینت تر و بشاشتر از جهره مضحك و در عین حال صد بق او تناننل 
او تما زلش را تا ی ی ۱ 
نش دوستان زد و مرد متعددی در ارات خود داشت . در درس 
اول بدانجهت که واقعا مقبول و محبوب اکثر مردم نود » و تعد از آن 
به دلیل آن‌که در انتخاب دوستان خوش جندان سختگیر 0 


وحود این رو همر فته از آن جه شما از گفته‌های من در ذهن حود 


ساختها رد حدی تر ود دورمنتان دهستان ی‌شمار او » خانم حوانی 
نود که بیش از دیگران مورد علاقه او ود و حسابی کاملا حدا از 
دگران داشت . او کی از ستکان دور شکنحه دهنده بور موی من 


: که در آن ایام نیز در میان مهمانان سر میرد . دوئستی آنها مشفقانه 


و سار مجتت من نود » تکی از آن پیوندهانیکه بين دونفر باطبایع 
کاملا متضاد ترقرار میشود » در حالیکه کی از آنها حدتر » عمیفتر 
و ثبرناتر از ددکری است و ان دگری با آگاهی از تفوی و ترتری 


دوست خویش » با علاقه‌ثی خاضعانه و احساسی شربف و احترام 


آمیز از او تبعیت میکند و دوستی او را جون سعادتی محکم‌بآغو 2 

میفشارد بعد میان ان دو نفر بیوندهای شففت و محست ارزنده‌ای 
بر قرار میشود : در بکطرف محبت و درك عمیق » و در طرف دیگر 
محبت و احترامیکه آميخته به ترس است ؛ ترس از پائین آمدن 
و ارزش گم کردن در چشم کسی که ارزش بسیاری برایش فائل 


[ امنت و در هر قدم از او 4 آرزولی حر بصانه و ختیادت آمیز 5 


ی ای ۳ بتاد مادوبا (۱ ات ۳ 


پریده رنگ و کشیده که دلسردی عمیقی همراه با ملالی غیر قابل 


از این داشته است » میشد تشخیص داد » جهره کودکانه انبکه 


"حود را فهرمان قلب او ۳ بد ون آنکه او را کاملا تشناسد 


۱ همدردی با دیگران زائنده شدهاند . آدم احتیاج‌ندارد که ری 


لفات 5 بسن سان رخا ود ۳4 0 و و ایا 1 
شروع میشد ۰ مادام م . یز زئی زسا ود ولی در زسانی او خنه 
خاصی وحود داشت که به نحوی بارژ او را از دیگر زسارویان جمع 
متمایز می‌ساخت درجهرهاورمز ی نهفته بود که همه را بی‌هیچگونه "۳ 
مقاومتی به سوی خود می‌کشید » با بعبارت دیگر در وجود . 
آنهاتی که آورا میددند احترام عمیعی » نست به‌خود الفاء میکرد . 

آری جنین جهره‌های سعادتمندی نیز وحود دارند که آدم در حوار ى 
آنها احساس حرارت و سبکدلی بیشتری میکند . معهذا در جشمان. 1 
دزپنپتب و آرومند و آتشین و 7 از قدر ت او نگاهی اند و هنال و ۰ 
ترسان نهفته بود » گونی دانماً جبزی تایه شوم او را تهدند 

متکند ۰ این ترس و آندوه عجیب هر لحظه ساهه‌ای بر جهرة نحیب 


اندو ه متعاق نخود ی و وراء سای بی‌آلابش این وه 


تا اه ی ی با سا ی ی یت ی ی ی 


وصف در آن خوانده ميشد » جهره کودکانه و روش را که یبد 


بتازگی جای خود را به جوانی بدون شور و شوق » به لبخندی 
ملایم و به ترس و وخشتی حانگاه سبرده نود همه انها چنان 
احساس همد‌ردی فال وصفی در استاق دوحود میا ورد که در لب 
حود تکرانی وتاشتتای شیر بن وتو رن تست یکیو 9 


7 
3 
: 
: 
4 
۱ 


محبتش را بدل میگرفت ۰ وان خانم زسا سیار کم حرف و رازداز 
نظر میرسید ؛ در صورتیکه + مطمثتا در مواردنکه کسی احتیتاخ 
بهمدردی بیدا و مهر بانتر از او نمی‌دافت . آری 
و ونان حون نافت میشوند که گوئی برای دلسوزی : 


با دس ت کم یم هیتح درد و دجم دد یلا ال ۱۳۳ گر غمی 
در 3 دار بد او یی بدشان رودی آر ید و نگران 
آن نباشید که شاید مزاحمتی برای آنها ایجاد کنید » زبرا برمامیسر 


120001509 در ابتالیا بمجسمه‌ها و تصویرهای 5 و 2 
ما وا سوت برای بیان نحابت بکار میرود. 9 


نان موج میز و دا 2 


3 هر اه تن - وبرا فلین که بیشتر دوتت می‌دارد ) 


به ناگز بر اندوه بیشتری با خود دارد - این اندوهها و دردها همواره 


سعی مشود که از دیگران 3 جشمان کنحکاو دیگران ۰ مخفی 
بماند . چونکه درد » هرچه عمیقتر باشد » با سکوت و راز بوشی 
بیشتری تحمل ميشود . زخمی که شما دارید هر چند عمیق و 
گت چر کین و متعفن باشد هیچگاه آنها را از مرهم نهادن بر آن متصرف 
تخواهد کرد ؛ هر کس که بانها نز ديك شود 4 آرزسشی شاسته آنها 


۳ تب کرد زیرا که آینان گوئی از برای قهرمان دور 


و 


ام 2 
کار داشت .۰ حرکات او همه دون ترتیب و غبر بکنواخت 


نود . لحظه‌ای آرام و زسا و باوقار » و لحظه‌ای دیگر جون حر کات 


" آمیخته باطاعت و ترس و بیدفاعی نهفته ود که در عین حال نه در 
حستجوی حخمانت کسی بود و نه از کسی تقاضای کمك میکرد . 
بیش ازان گفتهام که حرکات ناشاست خانم موبور شروره 

مرا شر هکس میکرد و عمیقاً آزرده خاطر وملول میساخت ۰ ولی 


اي "ی بختی وامید ودعه نهاده خده است که غالا: 


۱ 
۳ ور ۹ 2 


۱ اکنون اندوه من علت دیگری نیز بافته بود » علتی عحیب واحمقانه ‏ 


جوان حسیسی] آنرا از همگان مخفی داشته در دل خود نگهداری 
میکرد اد 0 بهنگام تنهانی و خلوت در نك 
گوشة 1 ريك ودور افتاده نیز مرا غرقه تشوبش وترس وشرمساری 
می‌ کرد ۰ 


۳ 


و آن احتا ۶ عشی شود9اسشتت ‏ ولی-در استضورت اس جرا 
در میان آنهمه ز با روبانی که در اطرافم بودند » توحه من » تنها 
: یاو ود ایک یط 3 قملم دی آنموقع 
بزیان ودوستی ره جندان علاقه‌ئی نداشتم ۰ همو اره او را ۳ 
3 چشمهایم تعقیب میکردم ؟ ابن احساس ؛ معمولا شبها بیشتربسراغ 
من میاآمد » ژیرا که در این گونه مواقع » هوای بد شامگاهی همه را 


تا یاهع ان ما94 


افتاده سالن رقص می‌نشسستم وی هدف باطر اف خبره میشدم و 


نحه ی -_ بان صست سر 4 در این نتسها 


3 بدرون مبرل میزاند ۶ ومن تنها و ساکت در یکی از گوشه های پرت. 


5 دبای رای سر کوفی خود بیارم داز انحا کفییشر از 


- در يك کلام من عاشق شده بودم . شاید هم مهمل گفتم - 


۲ قهرمان کوچولو . . 
چنان بی‌حوصلکی وملالتی بروجودم مستولی میشد که تحمل آن . . 
1 . آنگاه من قبافه هاثیکه در سالن بود 
خبره میشدم بزحمت بصحت آنهاأ گوش میدادم اغلب » چیزی‌هم 
از صحت‌شان مفهومم نمیشد . در جنین لحظاتی بود که بی‌آنکه 
حو 3 ند انم جشمهای من مسنحور نگاه نوازشگر ی 
جهره‌ی زسای مادام ع , میگشت [ژیرا محبوب من او بود ] وآن 
احساس عجیب ومبهم وبینهابت شیرین » قلب مرا فرا میگر فت . 
و ۱۳ 
کوجکترین حرکات واشارات او دقت میکردم 4 حس شنئوائی من به 
ری رها هر ی 
او آشنا ود ۰ باوجود این » عحیب اسشحاست که همه تأثرات شیرن 
وهراس آلرزدی که از ترجه ودفت در وجوداو سب مود و 
در و نم باحس کثحکاوی توصیف دیش یی اس . مثل این 
نود که من كت نوع راز را کاوش , میکنم ۰ 

سرزنشهائیکه در حضور مادام ع . برسرم فرود می‌آمد » 
بش از هر چیز دیگر شکنحه‌ام مداد . واقعاً هم دیگر این شوخیهای 
آزار دهنده وان دلفقك باز ای تاراحت کننده برای‌من کاملا کشنده 
شده بود . گاهگاهی که من موضوع انفجار شليك خنده دسته جمعی 
آنان - که در آن حتی مادام ع . هم بالاحبار شرکت میکرد - فرار 
می‌گر فتم » دلتنگی ویس بر قلم حمله می‌آورد ومن در حالیکه از 
شدت اندوه از خود بیخود شده بودم بطبقة بالا میگر بختم و تمام 
روز » در را بروی دیگران می‌بستم واز ظاهر شدن محدد در سالن 

فجن میترسیدم.- لیکن در آنموفم م وان کاس گر 

شرم با هیجانم سردرآورم وتمام این اعمال را ناآگاهانه انجام 

بر حسب اتفاق » غروب يك روز, کسل کننده که بعت 
خستگی آهسته آهسته و قدم زنان بسوی منزل میر فتم به مادام م . 
برخوردم که در یکی از گوشه‌های خلوت باغ روی نیمکتی نشسته 
بود ۰ بایریشان خیالی دستمالی را به دور دستش میجرخانید » 
سرش پپائین خم شده بود . کاملا تنها بود وگونی عمدا این نقطة 
دور افتاده و خلوت را از برای خود برگزنده ود . بقدری غرق در 
افکار خود بود که صدای قدمهای مرا که باو نزدنك میشدم نشنید . 

بشتاب از روی نیمکت برخاست و وقتی جشمش من 
افتاد صور نش را برگرداند » ولی متو حه شدم که باعحله دارد 
چشمهاش را بادستمال بالمبکند ۰ بس اودر آنحا میگر سته اتیمتار: 

وقتیکه چشمهایش را خشك کرد» لبخندی بروی مسن زد و 


در یکی از گوشه‌های خلوت باغ » روی نیمک 


تشتته دود ۰۰ 


م۷ 
ی _ 


۷ رز ِ 


4 


تم 
> 7*2 


‌ 


۳ 


بت رح 


بعدباهم بسوی رل را اقا ۱ 


0 اد که 1 حه4 1 ۱ باهم راز نم ول 2 
ما ۱ 
" مجبورم می‌کرد بروم ببینم در جاده نزديك باغ اسب سواری دیده 
رد بانه . 4 مروت | دوف میب ی 0 2 
امتناع در از حشمه دل او یت و 0 
ان مروت ی 3 
: نی برجم که هت هی کی ترایداد فو ی و ۱0 
زیراو مرا مرتباً به‌این سو وآن سو میفرستاد ۰ قلبم بخاطر او بر 
خون شده بود » زبرا دیگر حتی در حضور امن نیز - که میدید همه 
چیز را فهمیده‌ام - نمیتوانست جلو اشکهای خود را بگیرد ۰ من 
بعارز ماو سانه ای از دست جود عصانی شد ه بودم ۰ حودم را 
نمناست ی‌دست وبائی ولی تدییر م سرزنش میکردم وبا وحود 
این نمیخواستم بدون اینکه آگاهی خود را از غم او برخش بکشم » 
تر کش کنم . بنا براین با اضطرابی غمآلود و حتی باترس در کنار او 
گام بر مید اشتم و طوری آشفته خاطر شل ۵ بودم که قادر نبودم 
چیزی برای ادام صحبت بی‌ربط وبی ترتیب خودمان بیانم 

این برخورد جنان تاشبری درمن کرد که درتمام ساعات دنگر 
شب » مخفیانه مادام م مس باکنحکاوی حر بصانه‌ای بائیدم و دشیفه‌ای 
از او نکر هتم ۰ برحسب تصادف دوبار نگاه او به نگاه من 
که غرق در انديشهة خود بودم افتاد » وهنگامیکه برای بار دوم بسوی 
من نگر نست لخندی بر لبانش نقش بست . در تمام مدت شب ان 
: تنها دفعه‌ای بود که او لسخندی زد ۰ چهره او که اکنون بسیار برنده 
رنگ مینمود » هنوز آندوصاری خود را از دست نداده بود و تیا اه 
بود وآهسته با بیر زنی صحبت میکرد » وبیرزن کینه حو وسلیطه‌ای . 
که همه » بعلت شانعه سازی وحاسوسیش,» از او متنفر بودند ودر 
عین حال از او میترسیدند وخواهی ونخواهی محبور بودند تملقش 
را بگو ند ودلش را بدست آورند . 

در حدود ساعت ده بود که شوهر مادام م : وارد شد ۰ در 
تمام انمدت من از ۰ بچهره .. 
2 ماهتا او دی بودم ودر آنمو فع متو حه شدم که جکونه از 2 
ورود ابهنگام شوهرش نکه خورد وجگونه جهره بریده رکش دقع 
بریده تر گشت .ان تفییر حالت بقدری واضح بود که دیگران نیز 
متو حه ۳۹1 شد ند وسم یی ات تکه‌هانی از ات های ی دیوید 


7 مادام م ماس با خر مراک 


و 19 واین حسادت او در نتیحه عشق سست بلکه صر فاً 


كِِ 


...۰ ۱1- 002070 1606 شعار خوبی و علامت شناسائی بین چند نفررامیکویند . 


از خود برستی او سر چشمه عبکیر د وت 2 درحه اول ؛ مرد 
متحددی بشمار میآمد وآگاهی مختصری بعقاد حدید داشت که 
گاه وییگاه » باتکرار » ازآنها لاف میزد . به ظاهر مردی لند قد » 


سیاه رش ۳ بسیبار تنو مند نو د 6 و چهره‌ای سرح واز حود راضی 4 
دندانهائی سفید » موهائی به سبك اروبائیان ور فتاری کاملا شبیه به 


يك تحیب‌زاده داشت با ۳ ی میشناختند : در بعض 


ده بخرج رم انسانی 3 و ی ندن جود را 


می‌افزابند » وهیچ گونه کاری برعهده نمیگیرند ومال نیز. نیستند 
که کاری انحام د هند »ه و بعلت تلو وبطالت ابد بشار ن » بحای فلب » 


تکه‌ای چربی و 


من 2 5 تحندهای که (تر زر میکند 
ومو بر رو 
وفلیشان 3 اسرد و ( نمیتو ۳ تفت بهاری بن ی 


3 خود 0 2 در خود ۰ ی 
که قدرت وتاز گیش را هد داده و بصو رت حرف مستذل و جی 


۸ آدرآمده ات که تنها افرا د‌ متظاهر در تیان آن اصر ار دارند ۰ لیکن 


بعضی آزاین اثر اد مسخره - که واقعاً هم نمی‌توانند کاری براأی 
انجام دادن بیدا کنند » زبرا هرگز برای نافتن کاری تکوشیده‌اند - 
حقیقتاً برآنند که بهمه بقبولانند بحای قلب در سینه‌شان تکه‌ای 


چربی وحود ندارد » بلکه جیزی سار عمیق» کد تسه فا رتم 


ببس که جراهان بر جسته.» سل 


۱۳۹ طر دقی 


ی در خدمت استهز اء ده وعسحوئی کوته بینانه خود نگمارند 


وسعی سك : 43 هیچگاه نخوت وخودسنی بی‌اندازه«شان را از داسنت 


آندهند . از آنحائیکه نها حزاننکه ضعف و اشتباهات دیگرانرا 


۲1 قهرمان کوچولو 


۱ ۱ 
برخشان بکشند ور ندار ند 4 واز آنحانیکه قو ه قضاه تشتان کاملا 
بهمان انداز است که در وحود يك صدف بودبعه نهاده ده 4 
محبورند که بااین سلاحها حودرامخافظت کت در فا 
ورعابت حوانب به ره ردو خود ادامه دهند ۰ اسان بطرز عحسی 
آنها کاملا مسجل شده است که برای استفاده از تمام دنیا بنفع خود) 
شتالشتکی سیار دارند » دنیا درنظر آنها نمثابه همان خورالد زاندی 
رن حلز ون ها بدرون صدف حود می بر ند که نشارد بعد ها 
ازمشان شود هِ آنها بطرزی اطع باور و یر دیوانهاند » 
د 2 حیانی داشته تاستاد را انیت 0 
دنیا به آنها تعلق‌دارد ونظام قابل تحسینی که دراشیاء دیده میشود) 
تنها از آنحهت است که آنها مردمی چنین ز برد وقوی فکر هستند . 
در دنیای ی‌بابان نخوتشان » برآنها ثایت شده است که هیچ نقصی 
در وحودشان نیست . آنها به‌آن تسادان 903 داری‌ی‌شاهت ۵ ۱ 
که فالستاف (۱) و تارتوف (۲) بدنیا می‌آنند » وتا بدان حد درشیادی 
وحقه بازی غلو میکنند که آخر الامر صمیمانه باورشان میشود که 
این تنها راه زندگی است ؛ زندگی از طرش نیرنگ ویشت هم اند ازی. 
مدت زمانی‌جنان‌در قانع‌کردن‌د گران‌شرافت وصدافت‌خوش 

می‌کو شند که بالاخره خودشان قانع میشوند که مردمی واقعاً شر بف 
۰ وصدشند و حتی حفه‌بازی وشیادشان نمونه‌ای از شرافت اسان 
درباره خود قضاوتی عاقلانه کنند با انتقادی شرافتمندانه از خود 
بعمل آورند ؛ زبرا در دستانی ری ی ی ره ی و 
بطرزی کامل از دست‌داده‌اند ۰ هميشه ودرهمه جیز. وحود گرانبهای 
آنها » وحود سوسمار صفت آنها » فرد وشخص عالیقدر آنها » در 
درحه اول قرار دارد . در نظر آنها کره زمین. وتمام عالم » تنها وتنها 
اب باشکوهی بانست, و صرها دس سود را ین 
رب‌النوع های کوجكت زمینی بدون مزاحمت شکل شکیل خود را که . 
در عین حال مانعی برای دده شدن سار افراد و اشیانئد در آن 
ی جح تعحب است اگر همه جیز ان حهان 


۱ - ۰ ۲۵1821 ۳ مشهور شکسییر »که وردی آهنکساز نز رک 
ابتالبانی نیز ایرائی باین نام ساخته است. 

۲ تب 1981۳11666 مان دی عفر این هردو نفر نمونه تزو برو-خبعه 
بشمار مبا بند . : 


و 8 و و تا 
که 4 0 0 


0 ی آنان جنین زشت ی ی 

کت دی بل احرطلاح موحز ودر 
۳ دب دارند » که حیله ویر کانه وابستشناتی آنان بشماز 
مبر ود . اننها واقعاً همان افرادی که رسم .حد دی را مر سوم 
۱ می‌کنند » و فکربرا که شامه شان آننده موفقیت باری از برای آن 
9 بیش بینی میکند » در اطرّاف خود می‌براکنند شامه آنها این قدرت 
3 را دارد که فکری حدید را مرسوم سازد » وهميشه خود اولین 
۱ افرادی هستند که این افکار را تقلید میکنند » گوئی میخواهند 
. همه بفهمانند که مروحین این افکار تنها خود انشانند . اما » مهمتر ن 
علاقة آنها در زندگی » عارت است از اندوختن بك سری عارت که 
برای احترام عمیفشان نسبت بانسانیت ؛ برای تعربف بشر دوستی 

در صحیح ترین وعاقلانه ترین وسنحیده‌ترن طرق آن »؛ وبالاخره 


برای تقبیح بلا اتقطاع احساسات و هر چیز اصیل وزیبا ‏ که 


مناسب باشد . نا بختگیشان بانها احازه نمیدهد که حقیقت را در 
هرچیزی را که هنوز بمرحله بلوغ نرسیده ودر حال تخمیر ونبدیل 
انسست ند ور مماندازند ۰ گروه سیران 3 همشه آزندگی مستانه و 
بی‌بند وباری را گذر انده‌اند ۰ هرگز « کاری را نداست جود انجام 
ند اد اند و هسج آگاه 9 که ناتمام وتان رل کار ها تاجه انداز ه 


دشوار ره بنایرآنن همشه از ور دن اخساشسات حود خواهانه 


. آنها پرهیز کنید زیرا آنها هرگز شمارا نخواهند بخشید و برای 
همیشه این عمل شمارا به باد خواهند داشت و سیار شاد خواهند 
مب [ یز دوزی بتوانند از شما انتعام بگیرند . خلاصه تمام ان حرف 
ها آنست که : قهرمان من و 
که تمام گنحاشش را از کلمات قصار » عبارات متداول روز » و 
برچسبهائی از همه نوع وهمه شکل انباشته باشند . 


4 باوجود این باید نگو نم که آقای م . باره‌ئی مشخصات ‏ 


انفرادی هم داشت وروهمرفته شخصیت قابل نو حهی دود ۰ مردی 
شوخ وبذله‌گو » وداستانسرائی زیبردست بود وهمیشه در اتاقهای 
نشیمن حلفه‌ای از نو ندکان .در اج ۰ مخصو صاً 
او آنشب در برحای گذاشتن تأثیر » مو فقیت خاصی بیدا کرد . 


چیزی آنهمه خوشححال و سر حال بنظر میرسید ؛ و واقعاً مرکز 
حاذبه‌ای برای حلب اطرافیان شلد ه لو د ۰ اما در تمام ان مدت ه 
مادام ۰ ناراحت وبی‌آرام بنظر میرسیلد ۰ جهر هاش جنان آند و هار 


فیودور داستایفسکی ۳ و ۷ 


کنترل صحبت را او بود که در دست داشت » ومطوم نبود از چه: 


بط 


دك 1 من و ه در و نکر بودم 0 و 
رت او بارد گر سر آز بر خو آهد شد و بلکهای بلند 2 باردیگر ب یت 


دار خو اهد آمتك > 


همانطور که گفتهام » تمام این دقايم مت ری ۴ 
حصر درمن «وحود آورده نود .۰ در حالیکه کنجکاوی عجیبی در دج 
خود حس میکردم ؛ از اطاق خارج شدم ودر تمام طول شب تصوبر 


آقای م م را جه در خواب وچه در بیداری در مقابل خود ددم ؛ 
در صورتیکه بیش از آن » مرگز کابوسی سنراغ من نیامده بود . 


صبح زود مرا برای تمرین نمایشی که قرار بود من نیز 


در آن نقشی بعهده بگیرم » صد! کردند . نمایش ورقص وبازی قرار 


بود همه - تقریباً چهار پنج روز بعد - در بکشب وبافتخار سالگرد. 
تو لد حوانترس دختر میزبانمان برگزار شود . يك گروه صد نفری . 


مهمانان 1 ازمسکو وابالات محاور دعوت شتلت< نود و از نحائیکه این 


حشن تفر سا دون مقدمات قلی برگزار میشد سروصدا واضطراب ۱ 


دشلوفیی مجیتی درل 


مین شدهوده زا کار هن ۱ ۳ 


دوست ومهمان صاحصخانه نود وبخاطر دوستی با صاحخانه تنظیم ۱ 
وکارگردانی نمايش را بعهده گرفته بود » اکنون برای عزیمت بشهر 


خربداری کند » بنا براین دیگر وقتی برای تلف کردن باقی نمانده 


بود ۰ قرار بود من در نکی از نماش‌ها که مادام ع . هم در آن شرکت 


. داشت نقشی‌بعهده بگیرم . نمانشی‌بود بنام: بانوی قلعه وغلام بچه‌او» 
" وصحه‌لی از قرون وسطارا نشان میداد و 
مادام ع ۰ روبرو شدم اضطراب عجیبی در درون خود احساس کردم. ۱ 
من نگرآن بودم که مبادا او فوراً افکار وتردندها و حدسهائی را که 


رور فل درباره آو بمعزم خطور کرده نود » از جشمانم بخو اند . 


تلاو این خیال مرارها نیکرد که در خر شرت ها از 


مقصرم » ژبرا که مزاحم خلوت وغمخواری او شده » اشکهاش را 
دیده بودم ۰ همچنین تصور میکردم که او نمیتواند بمن » جز بجشم 
بی‌التفاتی وحز بصورت کسبکه ناخوانده وبیموقع در راز او بت 


۱ شده‌است » بنگرد . 


۱ ولی شکر خدا » همه چیز بآرامی برگزار شید و 
اصلا معطوف من نگشست . سیان برشان حال و اندوهگین نود » 


و بطرزغمباری متفکر بنظر میرسید . نه به هن توحهی داشت > نه ۱ 


۱۳۹ 


به ام بت . کاملا واضح و ۳ 3 


در ابوان استاده ند 0 ۵ 
بائوان وارد رشد و میخواست سو ی ما تباید که شو هر از خود 
راضیش از باغ برگشت ؛ او در باغ گروه کاملی از خانمها را همراهی 
کرده » اکنون بخانه برمیگشت ۰ برخورد زن و شوهر به نحوی‌کاملا 


0 0 ۱ 


ّ رو و ار اربای ردو ام ودر ی ۱۱ 


. برداشتن به موهای خود دست می‌کشید و آنها را میخوابانید » با 
٩‏ دیدن ژن ناگهان اس ی ی ی ی و و 
کنحکاوانه سرابای او را برانداز کرد » و بعد که کتاب و چترآفتابی 
را در دست همسرش دد » از او برسید: 


3 « بیاغ میروید ؟ ۱ 
: ...مادام ع. در حالیکه کمی سرخ شده بود گفت نز ۰ 
9 : ون یو ۱ 
۹ مادام مناتبر اشاره‌ی یمن کرد و گفت:. 

( خر با او . 


تس نی با رای ادلی با 
وی وید ی رش تاش ی < 
3 ۷ تثها بگردش میروم ۰ 
4 بت (- هوم ! اس هه تون ی تسه ار میمای ها 
و همه‌شان درآلاجیق گل حمع‌شدهاند ومیخواهند آقای تیا مشایعت. 
ِ کنند ۰ البته خودتان میدانید که او میخواهد اسحا را لک 


(منظورش همان خانم موبور بود) ۰ 

: اجه کی طلیی با بداند طروعع رد 
بخندیدن وبعدهم رد نز بر گر به نت زو به‌من گفت که شما از دست . 
آقای ن . عصبانی هستید و علت این که نر فته‌اید اور مشاست کنید 


ا ستت ۲ 
اد 8 ِ در حالیکه 3 بله‌های آبوان بآئین م مبا مد کفت . 


سس سس تست ب تست سس سس بت با حع سر مس تسس 


1 ت‌ - آریا 2 از - باتك ۳ هب و یا نوازندهبشمارمی‌رود 


در آودسا گر فتار هائی دارد که ناجارست برود ۰ دختر عمه شم . 


هم همین است . البته من مطملنم که این حرف درست نیست  »‏ . 


۱ 


ت‌ِِ 


۳ فهرمان کوچولو ۱ ی 


ابا شتما شوحی رده . 

آتای م . در حالیکه آر پشت عیتك دنسته بلندش یمن نکاه 
میکرد و لنخندی بدشکل بر لب داشت گفت : 

اب باترانن » شوالیه نگهبان هرروزی شما این است ؟ 

من که‌از شکل عبنك‌دسته‌بلنداو و همجنین از لحن‌طعن آمیز ش 
عصبانی شده بودم » درحالیکه مستقیما بروش میخند دم فرباد زدم : 

۱ خیر ؛ غلام بجه او ؟ 

بعد سه بله بائین دویدم » و آقای م .زیر لب گفت : 

(- امیدوارم گردش خوبی بکنید ! 

وراهش را گرفت ورفت . البته در لحظه‌انکه مادام م . 
مرا به شوهرش نشانداده بود » من به کنارش رفتم ی 
موی وانهود ج ‏ ی ی ۰ 
و در تمام طول ماه گذشته هم در گردشهای صبحگاهی او راهمراهی 
کرده‌ام ۰ ولی براستی من نمیتوانستم بفهمم که او چرا ابنطوردگرگون 
و اراحت شد و منظور او از متوسل شدن به آنچنین دروع 
"شاخداری جه بود . جرا او سادگی نگفت که دارد تنها بکردش 
میرود ؟ 

اکنون من از برخورد نگاه خود به نگاه او میترسیدم ؛ لیکن 
باتمام اضطرابی که داشتم » نمیتوانستم از افتادن نگاههای دزدکی 
وبی آلاشم. بصورت او خودداری کنم ؛ اما او » درست بهمان 
ی و رو رت ی و ی ره 
داشت ؛ نه نگاههای زیر چشمی وسوالهای ناگفته‌ام .. همان نگرانی 
عذاب‌دهنده - اما این بار عمیفتر و قاطعتر - بار دیگر در جهره اوه 
در هیحانات و در گام برداشتن او » حلوه‌گر شده بود . با شتاب‌راه 
و کنحکاوی به همه حاده‌ها و همه قسمتهای ی درخت حنکل‌نگاه 
میکرد » و با آنکه بر میگشت و باغ مینگریست ۰ من نیز مانند او 
انتظار واقعه‌ای را داشتم . 

ناگهان صدای سم اسب‌هائی‌را دربشت سر خود شنیدم . 
انها دسته کاملی از خانمها و آقابان بودند که ی 
ن . که بطور ناگهانی محل را ترك میکرد میر فتند . 

خانم موبور » همان خانمی که آقای ع ۰ از اشکهاش برای 
ما صحبت کرده بود نیز » در میان آماژون(۱) ها بود . ولی مثل 


۱ دهعوصده دسته‌ای اززنان جنگجو بودند که‌درمیتو لوژی‌بونان شهرت 
دارند؛ ودر نبرد ترو) علیه بونانیان می‌جنگیدند . 


۳۱ فیودور داستایفسگی رت اد‎ ٩ 


. معمول مانند کودکی میخندید و اسب‌کهرزیبای خود را با شادی 
تحت وامبداشت ۰ آقای 0 و قسکه زد ما رسد کلاهش را 
برداشت ولی نه توققفی کرد و نه با مادام 6 .۰ حرفی زد ؛ و 
3 بزودی تمام حمعیت از نظر نابدید شدند . من بمادام م . نگاه کردم 
3 بریده بود و قطرات درشت اشك‌در جشمهاش میدرخشید . ناگهان 
گاههای ما باهم تصادف‌کرد . 
مادام م .سرخ شد » وبرای لحظه‌ای بطرف دیگر برگشت 4 
در حرکات بی‌آرام و وضع ظاهر او ناراجتی و عذاب کاملا مشهودی 
بچشم میخورد ۰ واضح بود که من باردیگر حتی بیش از روز قبل 
مزاحم او شده‌ام ولی کحا میتو انستم بروم ؟ 
: او ناگهان - مثل آننکه سرگردانی مرا حدس زده باشد - 
1 
در آن وانود میشد 5 
ین جددوماست.اشتیاحی پداشته ام 
رایع واضح تفر چه می‌توآنست باشند ‏ نقش من بایان بافته 
بود وبهیچ طریقی نمیشد صر بحتر ازان مرا از سرباز کرد . 
من کتاب را برداشتم » فرار کردم ودیگر باز نگشتم . 
قسمت اول کتاب » دست نخورده » تمام روز روی میز من ماند .. 
همقل مر طو رید ۳۳ 
گوتی گر فتان ترسی دالمی"است یت با جر سا وی ۳ 
که با مادام عم ء بر خورد نکنم ی باکنحکاوی وحشیانه‌تی شافه از 
خود راضی آقای .را می‌بائیدم ؛ گونی مطمئنم که هم اکنون حرکت 
خارقالعاده‌نی 2 او سر خواهد زد : 
احمقانه‌ای بود که مرا فرا گرفته بود . تنها به باد می‌آورم که تمام 
سم نطرو ی وزا مهوت اجه بود ؛ 
اکنون روز دیگری شروع شده بود و وقایع بیشماری در 
انتظار من بود . اهار خیلی زود صرف شد . قرار بود تمام مهمانها 
غروب آنروز در گردش بر نشاطی شرکت کنند و همگی سواره 
. بدهکدة مجاور - که در آنجا جشنی برقرار بود - بروند ؛ بنا براین 
۱ ما محبور بودیم که خود را تا آنموقم آماده کنیم » سه روز تمام بود 
."که من دربارة این اسب سواری خواب وخیال بهم میبافتم و دنیائی 
رن ۵ بسن سین رمیدر 2 


2 را 1 اتفاق افتاده بو د 1 » جیبزی که ان نمی‌شد بآوزش کرد : ۰ 


۶ 
2 4 7 


ی + 3 
دیرتر از دیگران بابوآن سیم و بشت ردیف سه ؟ ۶ 
کم در 0 موبور اه و بر ی ی ه ای 


1 


- 


نان زساتر از توزهای فن شده ۲92 ان ۱ 


- و ی ی اد رد 


اتفباف میافتد 
ِ در آنموقع میهمان جدیدی در میان ما بود : جوان رن 
برنده و لند قدی که از.ستاس کر ان ديرننهة خانم مویو ور تشمارمتامد. ۴۰ 
وهم اکنون گوئی تنها بمنظور برکردن جای خالی آقای ن ۰- که‌شایم . . 
بو د مأبوسانه در عشق خانم مو ور میسوزد - از راه رسیده نود . 3 
اما تازه وارد از مدتها فشل همان مناسباتی را باخانم زسا داستت :۳۲۰۰5 
بنه‌دیکت درنمایشنامسه «هیاهوی استتان برای هیچ» اثر شکسییر تا 3 
بئاتر یس ! ۰ 
باری » موبور: زیا آثر وز فوق‌الماده سرحال بود . شوخیها ‏ 
" ووراجی های او بقدری جالب وساده لوحانه وبی‌ریا » وچنان. . 
تسنحیده ودر عین حال فابل عفو نود 6 وشدری دردعوت گستاخانه 
دیگران بشادمانی ملاحت نشان میداد که همه قلباً تحسین فوق‌العاده 


ِ می‌بخشید 4 هیچ ينك از شو جیها و لطیفه های آو هدر نمیرفت . 


1 َ کهاغلب بمرحله‌لودگی‌میرسید- قرارمیگر فت کهآدم‌متوجه آنهانمیشد 


ِ ت حِ زاز ه این مو ففیت 1 توسبله بیش آمدی خاص [وباید 1 


4 ره 


تبرت ومحلوف انوا در مان کف وه . هرگز تنم بدان 
" اندازه حذاب نشده ود . فریبندگی واعجازی در هريك از سخنان او 


نهفته بود که‌يك بت حاضران را مسحو ر میکرد وروی همه تاثتر 


ت تسا تج 


" ننظر میرسید که هیچکس تا آنمو فع جنان ذوق ودرخشندگی و 
ی در او سراغ تدانتا و حالت عادی صفات سندنده او 


مان ی های و بچگانه‌او- 3 


1 واه بوحود ان صفات در او بی میبرد مر انیت آنهارا 
۳ باور کند » روی ان اصل مو فقیت ناگهانی او درآنشب بافریادتحسین 


و تعجب پزشور جممیت روبرو کشت 


ایت‌آمدی دلیسند ] افز ونتر دنت 4 تا اقلا 3 قسمت رب مد 
بیش آمد که برای شو هر دم ی . اتفاق افتاد 4 این بو نمی و 


) متوحه . تم دب وشوخیها و و وهای 
ارات ایا آغاز نهاد 4 حملات طعن آمیزی و کنابه 


3 ی‌مهری مد رد و در عین حال طوی ملایم و مطتین نو د که هم 
منقلوری ۳ زگفته متستکد ات و هم راه کر ی برای ی متفایل 
برحا نمی‌نهاد » کنانه هاتیکه صر فا طرف را به‌تقلای ومیدانه 


‌ 


مس انح به مد 

قبلاطرح ریزی‌شده بود وناگهانی وخلق‌الساعه نبود. نبرد«ماوسانه» 
دو نفری آنها از ناهار همان روز شروع شد . از انحهت میگوم 
«مابوسانة» که آقای م تم خود را بر زمین 
نگذاشت . او مجبور بودکه تمامی حضور ذهن و تمامی تیز هوشی 
1 و تدسر نادر حو د را در بکجا حمع کند ۳ ۳ رسوالی و ننگت کامل 
9 ما 9 نخو رد و 3 مىدان ره ارود ی هم آنهاننکه د‌ زاین دختو9 
شرکت کرده بودند با شاهد آن دودند » در تمام مدت لا نقطع از نه 
4 ٍ میخندبدند . در هرصورت امروز برای آقای ع. روزی کاملا 

ی شباهت به دیروز بود . 

0 با کوتنش کرد تا حلوی ررفتار دوست 
گستالخشن را ولتت موبور مصمم شد ه نود لته ون 
رو د اورا در هیتتی کاملا مصضحك ومسخرهآمیز » فکر میکتم 
در هبات «مردرش‌آی» (۱) باز نماد - و بدانحهت میگویم ( فکر 
۱ میکنم» »که نا مراحعة به‌آنچه در باددارم » و با توسل نتمام نیروی 
1 میتی آز این ا بچیزی ازآنچه بخوتری هم د رانک 
کر بودم » بیادآورم . 

این موضوع »؛ ناگهانی وکاملا غیر منتظره و تطرزی کاملرحالب 
اتفاف افتاد و بدیختانه درست در موقعی این و رح 0 
کاملا در مقابل چشم دیگران ایستاده بودم و هرگز نیت سوئی زا 


و یور وی ان و کج ایور مر ور رن 


سرسخت آقای م . جلوه‌گر ساختند و عاشق بیقرار وماوس زن آو 
وا نمودند » حتی برای انبات اين موضوع » شکنجه دهنده هم 


تن 


۷ 
ّ# 


/ ۷ 3 


حتمالا ابرای ِ اهنت 2 


از اری که کاملا غیر قابل مقاومت بود ؛ طعنه هائیکه آشکارا دم از . 


3 نت اد حتگال تفر دهد دوانکی ند دور ۳ 


حدس نمیزدم و حتی ملاحظه کاری اخیر خود را نیز از باد بردم ‏ 
و ۳ ۰ ناگهان » در انظار » مرا بصورت دشمن خونی و رفیب . 


ورد اد ۰ 6270ظ فتااظ . در اصطلاح بکسانی میگویند که 


| وس یه اد ات ات ی 


۱ 


تین نانوی ای بر قوف ی و بو فیس 
1 ۱ 
4 


سای.. ایا 


من » بدون وسواس قسم ورد و هه شرف ند اه و طبار ۶ 
میداشت که دلیل واضحی هم برای این موضوع دارد » زبرا ققط ‏ 
بعدازظهر همانر وز او دا دود که ۰. 

یم فتل از آنکه نتو اند حرفش را تمام کند * من 4-۰ ‌ 
و حود را نگهدارم و دردنسیسه :هار قله یک برای‌من 
بدثر بن لحظه‌ها لو د قطع کر دم .. 

آن سخوحی: » طوری ی تنظیم وه دام 2 
خاننانه و مسخرهآمیز برای و شده ود و جنان حنه 
مضحکی تحت تن آن بکار رفته بو د که بطرزی عحیب » باخنده‌های 
غیر قابل جلوگیری" حمعیت استقبال شد . با وجودآنکه من حتی 
درآن موقع حدس میزدم آن کش که ناخوشایند ترین نهش‌ها تصش 
شده » من نیستم » معهذا جنان تشوش و ناراحت و ترسی‌احساس. 
کردم 6 که باجشمانی براز اش خشم ۳ تومیبدی 4 و باشرمساری 
سحد راه خود را از مبان دو ردیف 0 » قدم بحلو نهادم 
تساه به شکنحه دهنده خود نگاه می‌کردم با صدائ ی که دمبدم 
از هق‌هق گر به قطم میشد فرباد زدم . 

ات خحالت نمی کشید .: و اننطور ۱ صدای‌بلند وود درمفانل 

تمام خانمها 2 چنین دروغ بستی .۰ با سمگر ق این هس دم تت 
بحه حلوی ابا چه خواهند کفت 1 و شما باین 


تزرگی . ودارای شوهر ! .... 

صدای نحسین و کف‌زدنهای کر کننده بر خادقت و ۰ مر 
ثطع کر د ۰ حمله ناگهانی من هیحان مفرطی رو حود آورده دو د کم ۶ 
و لحن ی سر ابه من و مهمتر از همه ه 1 ن مسأله که گوئی من این 
حر فها را در دفاع ازآقای م بیان می‌آورم ان خذهه 3 
را مسب شدا که سح نون نیز بابادآوری‌آن تسمی برلسان من 
ی تلد و نمیتو انم از خنده حلوگیری‌کنم ۰ از ترس زبانم 
نندآمده نود و تقو سا نزد يك نو د د بوانه شوم » شرمساری تنم و 
مسکداخت . صو ر تم را بادستهای خود بوشاندم و ازاتاف ی وم 
ودر را جنان ناگهانی گشودم که بسینی دست بیشخدمتی خورد و[ ۳1 
نز من انداخت . دعل باتاق حود در طقه نالا دوندم » کلبدی راکه 
از رک هدر نود #درآوردم و دررا ۵ و رادرون 
آنها در تعقیب. من 9 درمدنی کمتن 1 1 ی کاملن 
او تا ترش رنان اتاف شرا محاصرهکردند . من صحست و بق دق خنده 
9 یبا 6 تایه مه سا آنها رام ی‌شنیدم که با صم چون‌گنحشکان 
حبك‌حيك مبکردند ۰ همه آنها » هر کدام درو به خود » تقاضاوالتماس 


7 

2 
۳ 
3 
3 
5 
1 


مه 5 5 
7 0 


_فیودود داستایشکی 


1 ۰ ی 0 شوک لو ی هدن ایلیامورو مت وس 9 
" فعلا در دمکده گاداحاروف نشسته منتظر است‌که دندانهای نو 
" بیفتد . آهای » نبانید انن را نر ند دارد:دکگرن همه را میترساند.۱ 
3 ودرحالیکه با رضایت از خود دستهایش را بهم میمالید نتیحه 
۱ (اصلا تباید این‌را بیرون می‌آوردیم : 

۱ باید_ گفته شود تانکه‌رد کوجکترن استفاده‌ای برای او 
نظام فقدیوی » تمام شهرت و افتخار سایق حود را بعئوآن کتفر 
اسب شناس با برداخت مسلعی ناور نکردنی در ازاء اسبی مفت خود 


| وقار خوددرا از دست نداده سوارکار دگری را مضطرب ساخته: 


است » و بدین ترتیب افتخار و بیروزی تازه‌ای برای 3 ددست 
و وده اسبت . ۱ ۱ 
خانم موبور که مخصوصاً میخواست شوالیه نگهبانش‌درچنین 
موقعیتی همراه او باشد فرناد زد : ۱ 
1 (- اوه » تمیخواهید بانید ؟ نمیتوانید کدفقعه نگونید که 
۱ ترسیده‌اند و خودتان را راحت‌کنبد ؟ ۱ 
مرد حوان حواب داد : 
(-درست است ۰ واقعاً ترسیدهام . 
۳0 
۱ ی دام مرخو هید به ی زر دنا ما بشیکتی 7 
س عحله کنید و اسبتان را بااسب من عوّض کنید «دنتر سیاك 
1 ۳ هبحکس را هم معمطل نخواهیم کرد . فوری زنها 
را عوض خواهند کرد ؛ ! من کوشش خواهم کردکه اسب شما را سوار 
شوم. ممکن نبست که تأنکه‌رد همیشه آن‌طور بی‌ادب و حسور باشد؛ 
ها ز هر فهاسن تمام تشد ؟ نو د که از روی ذن ابیت حود 
بائین بر نده بیش از آ نکه حمله‌اش تمام شو د در کنار ما استاده لو د. 
میزبان ما برحسب معمول این قبیل موافع با اغراف ورضابت 
درون ی گفت : 
(- سس شما تانکه‌رد را 3 پم ارم که خبال منکنند 
خواهد گذاشت زین بوسیده تما ود به بشتش بگذارند ! تعلا و ه 6 من 


(۱) - 2 2 117 قهرمان افسانه‌های روس‌که دارای‌نبروثی 
1 خارق العاده دوده و در سالهای اول جوانی در دهکده کاراحاروف زندانی شده و 
بنیروی سحر » قوای خودرا از دست داده است. 


سوآرشدن به ثانکه‌رد سنوی ما امد دل ار رده برد ای و 


از ها ر وی 9 1 ک ات بو پلوانان ‏ ه تا 


ات 3 رب و رو 


خانم شیردل بمحض اینکه متوجه حضور من درآنجا 39 

2 و با لحن زننده‌تی دمن گفت : : 
ی بکنی ؟ آخر توخیلی . 

دلت ی همراه دیگران بروی ؛ 1 

السته محرلد اصلی او درگفتن ان حر فها آن ۲۰ 

حالاکه ببهوده از اسب خودش باده ۵ درس خالی بطرف‌آن 3 


باز گردد » همجنین نمیخواست دون اننکه نیشی یمن زده بانشد از َ‌ 


ی 3 
او استاده لودم . ۳ 
۰ و ما ارهنه وگ انتپب ۴ 
2 ور ات متکتند ٍ ۱ 
بعد به مادام م. که درشکه‌اش از درشکه های دیگر به‌ایوان 3 
و نگاه تندی انک ات وافز ود : 3 
0 حالاکه همه دارند نگاهتان میکنند » خغلام بجه . 


ات 
نفرت و 2 انتقام از همان لحظه‌انکه «آماز ون» زسا تقصبد 


درست نمیتوانستم شرح دهم که وقتی این دعوت غیرمنتظره و 
بچکانه را شنیدم » چه احساسی بمن دست داد ۰ وفتیکه من نگاه 


او را با جر 0 هم جر 1 در مقابل چشمانم شروع . 


4 کاسته ضیرم و بت هدک 


میخو استم تمام دشتمتام را برزمین کو دم و انتقام تمام تاز هانب مره ۹ 
که برسر من‌آورده نو دند از آنها باز ستانم نت انجتان درد جر 
آدمی هستم ! - شاید هم معجزه‌ای بوقوع بیوسته و درآن لحفله . 
ان قفانم رون قسی رال ی وتای ۴ 
که تاآن‌مو قع تك کلمه نیز درباره‌شان نمیدانستم ۰ منظره آدرهمی 


ای ید و 1 یس ۱ 1 1 ۰ 
۱2 


ری اه 2 تناها 9 ۳ از رت و 


۰ برمیخاست - و برای يك رت ار موی 
افتخار و پیروزست کو وم ما ارت مداد 


من درست نمیدانم که در آن لحظه ۳ ی دیو‌انگیها واقعاً 


3 تر ای من اتفاف افتاده دو د 6 9 فعط ود تب "من آن دبوانگی احتناب 


3 نایذبری راکه د‌ رانتظارم لو د قفشل از وقوع حس کرده نود »6 ولی 
رالات شنت که 7۳ ضر بات ساعت جود را می‌شنیدم 


انقلابی در روحم بربا موز با ۰ بايك 


ام از ایتوان بائین بر بده خود را به تانک‌ردا ی 


ار ون گر 
اشك را برگونه‌هام حس میکردم 4 فریاد زدم . 
7 ۴ اد خیاأل کردید که من مر ها می‌نینتد ۱ 
بعد افسار تانکه‌رد را بدست گر فتم و فیلن :3 آنکه تتوانم 


فکرش را بکنم یا برای دیکرا هب و ی 


من وحود داشته باشد » بای در رکاب نهادم . دراین لحظه تانکه‌رد 


روی دوبای خود. فا دوه سر خن را باشدت نالا بردویاحهشی 


از دنت وهای مهوت ها ساسجت. و حون باه 
بحرکت درآمد و در این هنگام بودکه دیگر ان تازه شروع هس نفس 
زدن و حیغ‌کشیدن‌کردند . 


" تنها خداوند و چگونه توانستم". بای دیگرم رادر 


۱ لحظه‌ی اولین حهش خشم لود اسب بالاآورم و در ر کات تین 


بکنم ؛ هچمنین نمیدانم که چکونه و چرا افسار اسب از دست من 
درنر فت .۰ نانکه‌رد مرا از دروازه ین دره‌ها عسور 93 و بطرف 
تست یجید 4 و را سرعت 4 درحالنکه نمبدانست جگونه و بکحا 


امتداد تور وه‌ها یش.تاخت - تازه:در آننلحظه بودکه 


فرادهائی‌را که درآن واحد از گلوی بنحاه نفرخارح میشد » شنیدم. 


آنن فرنادها درقلب لرزان من بصورت آن جنان احساس رضات 


" و غروری انعکاس بافت که هر گز تست خط اند دوران کودکی 


را فراموش نخواهم کرد . تمام خون بدنم طوری بسرم هجومآ کر 
3 و مراکر ساخته ۳ را 2 نو د . کاملا از خودبیخود 


1 سید مرت اکتون بیاد اد میا ورم درآنمو قع 1 ۳ 


قهرمان کوچولو 


واقعه بنط مر که زان لو رنه ۱ 


لیکن تمام یج ی با از ك تایه شروع شد و 
کشک و ان نا نمیدانم که چه‌علتی باعث ما 

۰ النته من سواری می دانستم و اننکار را دمن ناد داده 
7 آننت ی‌که من داشتم بیشتر شلبه بک بره نود تا ک‌است: 
یس طبیعتاً من و از بشت نانکه‌رد دز مین میافتادم ولی فرصت 
زمین آنداختن من برای اسب پیش‌نيامد ) زیرا که هنوق پنجاه قدمی 
بیشتر تتاخته بود که ناگهان از باره«سنگی بز رگد که درکتار حاده 
افتاده ود ترسید و عقب کشید انس تفای ی 


طوری ناگهانی و تند بطرف دیکز پیچید که من تا بامروق هم متحبرم 


که جگونه سان توبی از روی زین به‌بیست قدم آن‌طر ف تر نیفتادم 


و تکه تکه نشدم . و دیگر اینکه چگونه تانکه‌رد با آن انحراف سریع 
و تندی که انحام‌داد» شانه حود را تکان نداد و مرا بز مین نبانداخت؟. 
تاخت بطرف دروازه بر گشت » سرش راأبا خشم تکان میداد وجنان 
و حپینانه بج و ده مب رات که وی رسد و 
شده است ؛ باهاش را بدون ترتیب به‌بالا میپراند و با هر حهشی 
سعی میکرد که مرا از بشت خود بزمین اندازد . گوئی من بلنگی 
9 که به‌بشت و نز ند ه جنگالها و دندانهام را در تسس فر و 


کر ده‌ام دق باه اه مک با اه ۳ 


درگ و داشتم دز من میافتادم که جند نفر سوار تاخت آسنحات من 
۳ ۰ دونفر از آ نها حاده‌ابرا که بطرف دهکده میر فت سد کردند 
و دو نفر دیگر طوری بهلر بیهلوی تانکه‌رد اسب تاختند و او را 

احاطه کردند که تقرسا نزديك بود بای مرا له کنند؛ اه اقا 
اسب را دست. گر فتند". 

چند لحظه بعد ما در ابوان جلو منزل‌بودیم . 

وقتیکه مرا از روی زین پپائین گذاشتند » رنگم پریده بود 
و تفر ساً داشتم غش مبکردم . تمام بدنم مثل علفی که درمقابل باد 
بلرزد میلرزند ؛ تانکه‌رد هم که بیحرکت استاده بود و تمام بدنش 
1 ۱ 
سرخ و بخار کننده‌اش که چون برگی مرتعش ود بیرون می‌آمد و 
جچنان مبهوت بود که بنظر میرسید از توهینی که باو وارد آمده‌است 
ی ی 
مج ده و کر 0 ترس 
بگو شم مبخورد . 


۱ 
4 
۱ 
3 ۰ 
۱ 


و قسم مبخو ردند 


| . که‌کوچکترین صدمه‌ای بمن نخواهند رسانید و تنها مبخواهند که 


1 ۳ عر 9 درد نوسه‌های خو د کنند رم ما جه جیزی مه ا نت 
[ از این تهدید تازه‌آنها و حشتناکترباشد ؟ تنم آزشدت‌شرم‌میسوخت» 


ار 


1 
!۱ نوی از دا 


1۱ 


تین مود بای ایو ۲ب لا 


ور ان نت 


سرم را زیر متکا نهان کر دم و نه تنها در را نگشودم ُ بلکه حوانی 
هم به آنها ندادم . آنها تا مدتی دراز بکویدن در و التماس کردن 
ادامه دادند » ولی من گوئی‌کر و فاقد عکس‌العمل بودم » درست 


اند کودکی انا ده ساله . 


خوب ؛ اکنون باید چه میکردم * همه چیز آشکار ۹ ۳ 
جبز از برده نبرون افتاده ود . همه آنجیز‌هاکه من دنده بودم 
وآنگونه با حسادت از درگ ان بنهان ساخته مق ۱ وتو ۱5 
"یدای همیشه دامنگیر من خو اهد نود ! حقیفت انکه من خضود 
نمی‌تو آنستم ۳ از جه جیبز ی اننهمه ۱ با چه حجیزی 
را میخواستم از دیگران مخفی سازم 6 و 8 همه انهات من از 
(مو ضوعی ) میترسیدم » وهنوز از ترس چون برگد بخود میلرز دم 
که مادا آن (مو ضوع» است‌کاو: شود . همچنین تاآن لحظه من 
نمیدانستم کهآیاآن (مو ضوع ) خوب است اا ید » با شکوه است 
تاشک هی 4 شتاستته: تنس استت با 2 رن درا لت را 
و تنهالی احباری 6هسته آ هسته ی موضوع جیزی 
(شرم‌آور و مضحك» است . در همان حین » غربزه‌ام بمن میگفت 
که جنین فضاوني خشن و غین انسانی و اشتباه است ؛ ولی من 
خرد و ابود شده بودم ؛ بنظر میرسید استدلال در ذهن من تبروی 
خود را از دست داده بصورتیکاملا در هم و بیجیده درآمده است؛ 
من نه میتوانستم باانن فضاوت به‌تتر د برخیزم و آنه موز ۳ 
دقیقا آثرا دررس یکنم .گیج شده بودم و تنها چیزی که مبدانستم ان 
بودکه قلنم بطرزی غیر انسانی و بیشرمانه حر بحه‌دار شده است .. 
اشکهای ناتوانی چشمانم را پرکرده بود . چنان خشمگین بودم »حنان 
نفرت و -رنتخشی در درون خود حس میکر دم که تاآنمو قع هک 5 
تتراغشن را نداشتم » زیرا این اولین فصه » اولین تحاوز و اولین 
توهین واقعی بودکه من درزندگی‌کوتاه خود تحربه میکردم ۰ درتمام 
آنجه گفتم » هیچ‌گونه اغراقی وحود ندارد . من تمام اینها زا درعمق 
کر وم ۰ اولین احساس شکل نابافته ونبخته رت 
کودك » با خشونتی تمام کوییده شده بود ۰ بردة حیحب اصیل‌واو له 
او سار زود و با ی حرمتی محض درده شده » نخستین و شاد 
" عمیفتر ن احساسات ای برستانه او لکه‌دار شده بود . السته 
آنهئی‌که مرا ملعبة خود ساخته ی سیاری از آنجه راکه‌رنحهای 


اه ۵ 
- . 35 


ار 4 


۱ 


باقی نمانده بود 


و 2 ۱ مس 


ی سا و ی ۳ ۳ 
تسترم دراز کشیده سرم را زیر بالش بنهان ساحته بودم . لحظه‌ای . 
3 تنم داغ ميشد و لحظه دیگر میلرزید . دو مساأله مرا شکنحه میداد. 


ییون کنتات بجه یی بر ۳ د حقیقتا اوانروز در باء ۴ 


جه‌جیزی مبتوانست سن من ومادام ع. سبنلد 1 مسا له دوم این 
بود که جگونه و با چه روئی و تحت جه شرابطی من اکنون میتوانم . 


وی بنگرم که در همانجاوهماندم »از شدت شرمساری ‏ 


تالاخر: و نامآنوس که در حباط برخاسته بو د 1 

مرا ار حالت فیقه‌اغما تاره وتا ور بت ۱ ۳ 

در همه حای حاط سروصدای درشکه‌ها 4 اسب‌های سواری 4 3 

۰ جند اسبه و صدای رفت وآمد بیشخدمتها بیچیده . 
د . مثل ابن بودکه همه میخواستند خانه را ترکنند ؛ تاآنموقع 
ی شد ه بو د ند و سار مهمانها هم داشتند درون ‌کالسکه‌ها 

می‌شستند ی نکد قعه کو دوع در خارح دهکده به نادم افتاجعت 3 

و آهستهآهسته تارا ی در وحودم شروع بر شه گر فتن کرد > 
از بشت پنجره خیاط نگربستم .کوشیدم اسب خود را دب 3 
ون بمو< ۳ این برد معنی توت از رم بردت من من ۳ 
را 7 ی راکه 


وک بر اه انداخته بودم درمعز داشته بانتم به‌بائین دویدم . 


اخار تانود کننده‌ای در انتظار من دو د : در چنین مو قعیتی‌نه‌اسبی 
برای سواری من وحود داشت و نه حائی در هیچکدام ازدرشکه‌ها... ۳ 


همه‌حاها اشفال شده لو د و دیگر امیدی برای دفتن‌زمی همن ۰ ۲ 
من‌گیج و مبهوت از این بدیختی تازه » در ابوان استادم دنت ۴ 


1 


مرکهانی بودندکه بابی‌صبری سم به زمین میکو فتند - چشم 


ماد ها را ۳ ۱ 
برای حرکت منتظر او بودند . اسب او حلو ابوان استاده ود 
و با صدای بلند دهنه خود را میجوید و سم‌هایش را بز مین میکو بر ید 
و ز ترس رم میکرد و بروی بو دود بت میشد: دومهترافسار ‏ 


۳ 


۳ 
5 
۱ 
11 


۱ یقت ماه 0 
رب بودکه اتفاف انتاک "بود »گذشته ازان امرکه مهمانهای 


ی وارد شد ه صتتد ما و اسیها را 0 نو دند »دورس ۱ 


" از اسپها نیز مریض شده افتاده و دند و یکی آژآن دو ‏ اسب من. 
لو ده اما معلوم شدکه تنها من نیستم که ازان و صضعیت درعذانم . 


مهمان تازه ادا جوان رنه پریدهای هب کرش را کد اب 
3 ووحشی حود را برای سواری او یشنهاد کند ۲ ۳ اینکه قبلا 
" خود را از هرگونه سرزنش بعدی راحت‌کرده باشد » افزودکه نباید 


با خرین جاره متوان شود : 


9 1 ۰ ی دوع ی ی دا 
2 ری 1 1 ات و 
قلا خطر را ناو اخطار کرده بو دند 0 داست که سوار کارماهری 


است و برای سواری هووع استی آمادگی دارد و مبتوازد تاانحا 


وی بخو اهد از هر کونه استی 2 آنمو قع 


میزبان ما چیزی نگفت » ولی من اکنون دوز ۲ لخندی ‏ 


و صیطیت ام در گوشه لبهای او نهفته بود . میزبان ما 
پهلوی اسب استاده بود و بابیصبری دستهایش را بهم میمالید: 
و انتظار اسب سواری را میکشید که‌آنهمه دربارة مهارت خود لاف 
وگزاف هم بافته بود ؛ ونگاههائی حاکی از نکرانی به ابو ان‌مبانداخت. 
که اجان زو وان دی موتر نب دیده فد . آنها 
از اننکه در مقابل جحشم همه درکنار اسبی وحشی استاده بودند 


که هر لحظه منکن بو و او هر ی توا بون که خکس ن ملی زا 


بکشد » تقرساً از غرور در قالب خود نمی گنجبدند . احشاسی که 
زیادهم ی‌شاهت لخند مررموز اوتاشان نود در جستم های ۳ 


خوانده میشد » جشمهانی که حادنه‌ای ی مبکرد و به‌دری 
که قرار بودآن ستظا ی برحرآت اوتان ظاهر شود » دوحته شد و د. 


نو رفتاری داشت که کون از مکنونات افلب اورتاب ومهتر 
هایش مطلع شده است : رفتار اوآنچنان تکبرآمیز و خود بینانه 
۴ بو دکه‌گوئی از جشمهائی که باکنحکاوی و و هت ناو دوحته فا 


اطلاع دارد هِ درست مازند آدم ,فاسدی که از هرز گیها 7 جنابتهای 


4 9 ۹ ۳ 4 4 ی ط 1 
و ی 


۱ 
۳۸ 3 قهرمان کوچولو ۱ 


بخود حرآت ترديك‌شندن با ووبرهم ردن آزادش‌را داده است‌به‌نبرد . 3 
دعوت مبکند . ۴ 

سرانحام شبطان بردل یداش تست 29 درحالیکه از متتطی 3 
گذاشتن دیگرآن معذرت مبخو است 6 با عحله و بی‌آنکه سالا نگاهی 
کند از بله ها بیانین مبدوید دی کیان را بدست هکت 1 
و فقط موقعی سرش را الا کرد که‌دشتش رادر از کرده‌بو دومیخواست 
انسیا اسب ۱۶ بگیرد بو درا این هنگام 6سا گهان 8 حهش دبوانه‌و ار 
اسب و ۳ فر بادهای اخطارآمیز تمام حمعبت .» از حایر ند ۰ مرد 
وان قدمی بعقب گذاشت و با بر به‌آنتت وحشی نگر ست : 
اسب » چون برگی میلرزید و از شدت خشم خرخر میکردوچشمهای 
خون‌گر فته‌اش را درکاسه میجرخانید و جنان بردوبای خود للند 
شده دست هاش را در کاسه میجر خانید و جنان بردو بای خو دبلند 
بکسلد و هردو مهتر را همراه خود سرد + یکی ذوذقیقه) مر فحوان 
گررفتار اضطراب و بهتی عجیب شد و بعد » درحالیکه اند ی ازسرم 

سرخ شده بود » سر بلندکرد » به دور وبرخود وبه‌خانمهائیکه 

ترسیده بودند جشم دوخت » وآنگاه جنانکه و با خود سخن 
میگو ند گفت : 

رت انست دسا جو بی [ رت 

نعد » د رح که لبخندی وسیع ی با که به‌صورت قهرمان 
وز بر نمای او ستتان میآمد ارف ی تن )صاحسخان» 
را مخاطب ساخته گفت : 

از ظاهرش بداست که سوار شدن آن باید خیلی‌لذت‌بخش 
باشد . اما 1 اما میدانیدکه من نمیخواهم ی و شوم . 


ار بات که 1 دس جنین ات غبر قابل تسخیری‌سبار 
خوشحال شده ی الک کر باامتنان دست متهمان 
را.مسفشرد » حواب داد - 

4 ولی من قسسم میخورم که تما ی هنو ز سوار کار ماهری 
می‌دانم : زیرا در همان نظر اول فهمید ند که باچه نو ع حیوآنی 
را ح 

: بعد با تکبر ادامه داد : 

و 6 بعنی کسیکه بیست و سه سال در هنگ سوارنظام 
حامت 0 ات سه‌بار نوسیله این اسب که واقعاً بدردهیچکاری 
نمبخورد - (ذت زمسن جخوردن را چشیده‌ام و این سه‌بار 6 درست 
مساوی تعداد دفعاتی است‌که من سوار آن شدهام ... نه » تان‌که‌رد 
(۱)» رفیق من ؛ اسنحا آدم دل وحکرداری‌که سوارت شود به هم 


۱ 210121760[ اسم اسب است َ 


دپ 0۳۳ ۴ ۸ تون 
فیودور 5 


3 بزترین و محبوبترین ره هه احاس ان تاگهان 
۹ ضعیهم حمله آورد و درحالیکه سينة او جسیده بودم نز ديك 
بود گربه را سردهم دی تام حفته زود نحت تاثر ف راز 
رم و قطصم 45 دوست. بد ذات من خودشر و تکتان 

خورده ود ی ی 
۳ 


من دلگیر ناش خر مک امس نود | 0 
خلاصه » ما صمیمیترین وگرامیترین دوست بکدیگرشدیم. 
: ۱ فردا صبح تقریباً بسیار زود از خواب بیدار شدم با وجود 
ِ ان انوار درخشان آ فتاب تا آنموقع اتاق مرا روشن ساخته بود رو 
تلم و نتاس کردم که کابلا قوی وسر ال 4 ادیگر 
هبجگونه اثری از سرماخوردگی باقی نود و حای آنرا خوشحالی 
تو صمف نابذیری فراگر فته لو د . آنجه 3 که شب فشل اتفاف افتاده 
وس کردم که تون تایکیال میل حاضزم مره 
دارم بدهم و درعوض یکبار دیگر دوست حدبدم‌خانم موبور خودمان 
را درآغوش بکشم ولی هنوز خبلی زود بود وهمه خواییده بودند. 
بعجله لباس بوشیدم و بباغ ر فتم و ازآنجا عازم جنگل شدم 
را بطرفی کج کردم که علفهاً انبوه‌تر روئیده بود و و بوی صمغ‌درختا 
بیش از جاهای دیکر به مشام می‌رسید . حانیکه انوارآ فتاب بشاشتر 
از همه حااز میان شاح و برگد نفوذ میکرد » و آژاننکها نحاوآنحا 
سابه‌های انبوه برگها وا سوراح کرده است شادمان ود . 
بامدادی سیار زبا بود .من بی, خیال برسه میزدم وکباره 
متوجه شدم که بدون اینکه خود بدانم بکنار* جنگل - که مشرف به 
رو دخانه مشکوا و د رسیدهام ۰ رودخانه دو سنت قدم آن طرف‌تر» 
از پائین تپه جاری‌بود . چند مرد آنطرفرودخانه مشغول دروبودند. 
من محذوب و مشعوف به ردیف داس های لبه تیزی که باحرکت 
هماهنگت مرد ها ينك بحظه در زر بورافتات ری میزد و لحظه‌ا(ی 
جون زبانه های کوحك آتش مبدرخشید و دوباره ناندید میشد » 
۱ جشم دوختم . بعد خود را بنهان ن کردم و به علفهائی‌که آز ریشه‌بر بده 
۲ شده بصورت دسته های بزر گی در چپ و راست شیارهانی‌مستقيم 
» افتاده بود » نگر مستم . تمیدانم جه مدت دران وضع باقی بودم که 
ناگهان » صدای شیهه و با بزمین کوبیدن بیصبرانه اسبی در فاصله 
بیست قدمی - که ات از حاده بالای ِ بخانه ار بانی وی 


۳ نیت 1۳ 


۳ پسبر خیلی خو لین هستی . حالا خواهش میکنم که از 


و با الا تبه آمد ی آن با بر تمام: 


۹ 


#۶ 


کور یوار ۲ 


۳ تک 2 


بت بش شم 


0 هت ۳ شتاب آلود و درعین ۳ ایو 


ی 0 1 
میداده ول فادر ‏ نبوده است 2 از دویای خود ۰ 


جورد ۰ باز هم حلوتر رفتم » شاخ و برگد بوته هائی را که درحاشیه 
جنکل رونیده بودند از. هم سوا کردم و تاکهان از فعسب ام ی نب 


برداشتم ۰ لباس سفیدی که کاملا بجشمم آشنا نود » درمفانل 


ِ جشیمهای من بابتطرف و انطرقت میرفت و صدای برع فی متل 


نوائی دلنشین در قلم انعکاس مسافت ۰ او مادام 18 2 ۳ 
وال ۳ ۳ ۱ اینکه ن اسب 


ام فان مر دون کف ۱ 


آنهمه اشتیاق داشت که او را مشایعت کند . ولی موقعی که او 
میر فت شایع بود که میخواهد بجائی بسیار دور بعنی حنوب‌روسیه ‏ 
با چنین حاهائی برود این مل یی ار ۳ 


او را با مادام ع. تنها میدیدم . 


مادام ع. طوری هیحان آمده: نود"و اشتیباف نشان میداد که 
من هر کز او را قبلا بدان حال ندیده بودم ؛ قطرات اشگ برگونه‌های 
او مبدرخشد ۰ مرد جوان دست او را دردست گر فته و آزرویزن 
خم شده بود و آن را می بوسید . 

بس این لحفله وداعشان بود که من نزد آنها سر درآوزده 


بودم ! بنظرم میرسید که هردواین آندازه‌عجله داشته‌باشند. بالاخره» 


مردسوار » کاغذ مهروموم شده‌ای ارخیب حود فرون‌آورد و تمادام 
داد » بعد با ينك دست او را درآغوش کشید و مدتی طولانی دا 
حرارت بوسید و لحظه‌ای بعد شلاقی باسب زد وجون تیری‌ازمقابل 
من گذشت وه بو و و ما پم 
چندان" تاه تیان فستت 7 و 


پنظر رسید افکارش بار دیکر باو هجوم آورده‌اند . و تعد » درحالنکه 


بوته ها را از هم جدا میکرد وارد بیشه شد . ۱ 
من درحالیکه از تمام آنچه شاهد بودم هیجان و تشویشی 
دامنگیرم شده بود به تعقیب او برداختم ت رت 
چیزی ترسیده باشم » بشدت میزد . حس میکردم که گیج و 
شده‌ام . ۰ فکارم را ی همم کر و 


وتحمختال من انب هکس متاخ رانا کات ۲ ۴ 


موس از لباس سفیدرنگ آو بجشم هر ی و 


تا اه ند توت 0 مس 


۰ 1 


" بايك در 


73 ک 


اورا 


درآغوش 


ن 
و 


رد مد‌نی طولانی باحرارت 


ی 


ِ 


راک او را یب کر و فد ۱۱ ۲ 
شود ۰ با وحود این میترسیدم که مبادا مرا ببیند . بالاخره سمت 
جاده باریکی که بباغ منتهی میشد پیچید . لحظه‌ای صبر کردم وبعد 
من هم بهمان نقطه رسیدم ؛ ولی تعجب من حدی نداشت وقتیکه 
ناگهان جشمم بیاکت مهر و موم شده که فورا س را شناختم افتاد. 
یاکتی که فقط ده دقیفه بیش بدست مادام ع. داده بودند روی شن 
های سرخ افتاده بود رد اجه : باکت سفیدی بود که کلمه‌ای 
هم برآن دیده نمیشد» زباد بزرگه نبودولی سنگین‌وبر بنظر میرسید» 
گوئی درون آن دوا سه ورق کاغذ وحود داشت . 

یا امکان نداشست درون این باکت تمام آنحیز هانی که آقای 
م. که میترسید درملاقات برشتابشان‌نگفته بماند» گفته‌شده باشد؟- 
او حتی از اسب هم بائین نبامد که ها اوقت لک بدا کر 
ترسید که مادا در آن احظه حدائی خود را لو دهد » مطلبی است 
که فقط خدا مبداند . 

بشت درخت ها بنهان شدم و باکت را درکوره راه‌انداختم 
و چشمانم را بان دوختم ؛ ابنکار را بدانحهت کردم که فکر میکردم 
مادام م. وفتیکه متوجه شون ال بتود به ای واه دست او 
آنرا حست‌وحو خواهد کرد . بعد از تفر ۳ جهارد قیفه انتظار » دیگر 
اک تم سس یات رهم و ترا دوتاره برداشتم ی 
حیب گذاشتم و بدنبال مادام ع. دویدم و فقط در باغ بود که باو 
رسیدم . از خیابان اصلی باغ مستقیماً بطرف منزل میرفت » قدم 
هاش تند و شتایزده 0 دز من دوخته 
بود . نمیدانستم جکار بان نکتم ۰ با من ی اه روم و باکت را ناو 
بدهم ؟ ولی این بدان معئی خو اهد بو 
دارم و همه حبز را دیده‌ام » و با او لین کلمه‌ای که از دهانم خارح 
شود خود را لو خواهم داد . حالا من چگونه میتوانستم بروی اونگاه 
کنم ؟ او جطور بمن خواهد نگریست : این امید را بدل بستم که او 
بباد باکت خواهد افتاد و جون آنرا نخواهد بافت برای‌حست‌وحوی 
ی 3 
اندازم و او ۳ بیدا میکند ده( ؛ ما حالا کاملا در دبیم منزل 
بودبم و تعضیها هم او د رد ه بو دید . 

از بخت بد » آنروز صبح همه زود از خواب ببدار شده 
بودند » زبرا شب قل » بعد از آن گردش دون مو فقیت » تصمیم 
گرفته شده بود که‌آنروز بار دیگر بگردش بروند و البته من قبلااز 
این مو ضوع هیچ اطلاعی نداشتم ۰ همه دراو آت ,نتب نو دند و 


کت ۱ ۱ قهرمان کوچو او 


فیودور داستایفسکی - 2 ۱ ۳ 


3 1 2 و کون موقع نگاه ردان من به‌نگاه مادام ۴ 

افتاد ِ مضطرب و رنگ پر نده لود و - و من تمتتر آنم 1 نك لحظه 
را فراموش کنم - که ناگهان خون بچهره‌ام متوحه شد و مرا چون 
آتشی سوزاند ۰ نميدانم مرا چه‌ميشد » ولی درحالیکه درنتیحه 


ات نات هر رن خود, مشو ش و هراسان تاد ه نودم 4 با کمروئی 


و شرمساری نگاهم را بپائین انداختم ۰ لیکن همه متوحه نگاه ی 
3 شدند و دنبالة آنرا گر فتند ۰ تمام چشمها بطرف مادام ع. بر گشت ۰ 
۲ و آو ازانکه غفلتاً درمعرض توحه عموم فا کر قح اس 
/ چون کودکی ازبك احساس ناخودآگاه و بی‌آلاش سرخ شد و برخوت 
۰ فشارآورد که سعی کند سرخ‌شدن چهره‌اش را با لبخندی ازدیگران 
نهان سازد ؛ و البته باید گفت که دراینکار هیچ مو فقیتی بدست 
یاورد. 
واضح است که تمام این حو ادث باستی مسأله‌(ی سیار 
مشغول کننده بوده باشد ۰ ولی ناگهان يت حرکت غیرمنتظره و 
سیار احمقانه مرا آزاننکه اسباب خنده دگران شوم نحات‌داد و 
بتمام 7 ویر یتح ات ها ۰ نها و تمام 
این آشوب و شلوغی بود » موجودنکه تاآنموقع دشمن آشتی‌نایدبر 
من به‌شمار می‌آمد » نعنی شکنحه‌دهنده زسای من » ناگهان بطرف 
من جمله برد و شروع ببوسیدن من کرد . هنگامی که دیده بود جرأت 
کزدم» و دعوت او را به‌اسب سواری پذیرفتم » و ازخطری که با 
نگاه کردن بمادام م . به‌من بیشنهاد کرده‌است استقبال کردم » به 
جشمان خود اطمینان نکرده بود ؛ و بازهنگامیکه دنده بود تا 
 -<‏ روی رکاب تانکه‌رد قرار دارد و اسب به برواز درآمده است » 


بشیمانی و ترس به‌او حمله آورده بود ۰ ولی اکنون با بایان بافتن. 


تمام حوادث و ملاحظة اضطراب و سرخی ناگهانی چهره من » د 


مخصو صاً نگاه من بمادام م. 1 طبع سك ۳ ختالناف و مستعل 0 


تعل از اتمام این اتفا قات «سلحشوری») من بقدری) او را به و حد 
. آورده بود که بسوی من حمله‌ور گردید و مرا بآغوش فشرد - 
درحالنکه بهو حود من افتخار مبکرد و از عمل من مسرور و شادمان 
بود ۰ لحظه‌ای بعد سرلبلند کرد و بحمعیتی که اطراف هردوی ما را 
احاطه کرده بودند چشم دوخت؛ وآنها در مقابل خود ساده‌لوحترین 
3 دو قطر ه استاک ر ها ود بلور در حشمان او میلرزد و مبدرخشد » و 
تشد ند که 8 لچتیم ‏ حدی و هت آن لحظه هر گز از او 
0 نید بو دند و به‌زبان فرانسه می‌گو ند : 


ی با سح زر ان تا رس وس فسات 


] 
1 


۳ 


هیچ اهمیتی برای؛ این امر فا نبود که دیگران مسحور و 
ال او استاده‌اند و نشاط برحذبه او را تحسین میکنند. 


ی این برانگیختگی آنی و ناگهانی » این‌صورت جدی » این ِ 


ِ ۱ دساده دلی »این اشکهای موزار که ۱۱ ۴۰ 


ان را حد س‌زد و اکنون از جشمان هميشه خندان او فر و 


می‌ریخت » همه معجزه‌لی غیرمنتظره ه بود : همه درمقابل او استاده ‏ 
ودنك و.کوئی ازنگاه و .سحجتان تند و آتشین و حرکات او مسحور 


یو شدهاند . بنظر میرسید که هیچکس د: نمیتواند - جشم از او بردارد و 
و و این و ِ احساسات سورب او 0 


۳ مر ۳ 
۳ ی این مدت ۳ یت مهمان زیبای 9 
وود جتم سلحشور وب تهرمان بشما مادم 
دراطرافم می‌شنیدم که مرا ده‌لورژ (۱) و توگون‌ب رگ (۲ 
مدرد ات وتشو ق برخاست . 


تب 


ِِ‌« ان جوان ! 1 
خانه ونافر تاه زد ۱ 
و و 

و ۱ - ولي او با ما ید نا با ا اد جای رایس پی ۲ 
خود یا ری اون بشوردم برد » حرف ود را سل 1 
: 1 و گفت ۱ 

4 ج نك 4 مود رن ۳ ِ 

ی نی کرد که مرا دس دی .جند صدا ۶ 
باهم فرباد زدند : 

ٍ - البته آ ایعه !باید با ما پاید* کاری انجام داد که برای ۳ 
ِ گر فتن یت صند لین شاسته ی 
سک 1 باه در آعر ض نکدقیقه حل شد ۰ تمام حوان ها ك تج 


3 
۳ 


ی تا 


۳ 

۶ 

4 ۸ 
یه 


اف یم ی تقو و 


جر تکوس ک و در مرا ۲ متا 


ک و 

۰ تما حسودیم مود وا تاک خوشحالی حاضرم در 

ری ی 
ر ره زان مرح ۱ 


ی ۰ ما مجبور شدیم بکلبه های دهاتیان پناهنده شوم و چند 
اننکه بعد از آبن ساعت در مبان رطوبتی که همیشه بعد از باران 


وجود دارد بطرف منزل حرکت کردم ۰ همانحا بود که من احساس 
کردم کمی سرما خوردهام ۰ درست در لحظه‌ا ی که میخواستم سرحای 


اب نع ای ات 3 ۹ 70۳ 
ای ی ایک ای تسشن اب ی تایآ یاشفا لیس نع سنوی ان سا از بای تا 0 


۴ 


بارانی برای خود بردارم . او سّه حاشیه‌دار بیراهن مر[ بالا کشیدو 
متحاف کرد ویست"» یهلا زودوشی وری ارغوانی رنگ خود را دور 


نتوانستم حتی تشکری هم ازاو بکنم . 


1 ۳۹۷ 
۷ رع فا سّ ی 5 دراه ما نیس زین 
ره 


و او را در يك اتاق کوچك نشیمن » همراه خانم موبور و حوان رنگ 


بعنوان سوار کار ماهر بهم زده بود .۰ من برای اظهار امتنان و باز 
گرداندن رودوشیش بطرف او ر فتم ۰ اما حالا که تمام و قایع بایان 
رب متل ان بود کدنی از موضوصی» شزسارم دام 
3 تست که هرجه زرودتر بطقه بالابر وم ودرآنحا با خیال 1 
درباره این مطلب به اندیشه بردازم و معمای آنرا کشف کنم ۰ معزم 
ج از تأثرات و خیالات گوناگون انباشته شده بود ۰ لازم‌بگفتن تست 45 


9 رفت 0 


: 7 ۳ رو ابا و کاملا 1 4 ودرحالیکه ِ 
بخندی ی کو ار قیدات 7 تدای بش بر - ۱ 


اسب سر کش ساحت از آنحا دور ميشد و مثل کودکی میخند ند 0 


درآمد ؛ ساعتی بعد رگباری شدید شروع شد و گردش ما مختل. 


ساعتی در آنجا بمانيم و تا ساعت نه نتوانستيم بمنزل برگردیم » تا 


خود بنشینم و راه بيیافتم » مادام ۶ بسوی من آمد و آزاننکه دیدمن ‏ 
غیر از بك بیراهن شه باز بوشاکی برای گرم کردن خود ندارم» 
خبلی متعحب شد .باو گفتم که موقع آمدن وقت نکردم بروم بكث 


گردنم یجید که بگلو درد مبتلا نشوم رت بت 
زب ی ار ی 


برنده‌ای یافتم کهآنروز » بعلت‌ترس از سوارشدن‌به تانکه‌رد» شهر نی 


وقتی رودوشی‌را بطرف او درازکردم ی ریب 


ِ 


9 قهرمانٍ توچواو . 


(- من شرط می‌بندم که | وال ات ار ۳ ۱ ۲ 


خودشن نگهدارد ام مبتو انیك از جشمهای 1 تخوانید که جعدر 
از انشکه زودوشی وا از دست میدهد متاسف د و 
خانم موبور گفت : 
((ب درست تست ۱ را درست ات۱۳ 
و بعد درحالیکه سرش را با ناراحتی ساختگی تکان شاداد 


- عزیزم » اوه عزیزم ! 
و لی نگاه حدی مادام ع. ها دیکز نوا وم ازحدش 
بگذرد » آو را متوقف ساخت ۰ و من تعحله دور شدم. 


و فتیکه خانم موبور در اتاق دنگن با من برخورد کرد هر 


در دست مرا دوستانه گرفت و گفت : 

ب اوه » احمق دیوانه ! اگر توآدم زرنگی بودی رودوشی‌را 
پیش خودت نگهمیداشتی » تو نباید اصلا آنرا برمیگرداندی ! می 
توانستی بگوئی که حائی آنرا گم کرده‌ام و بعد قضیه تمام منشد.آو ۵ 
تو حتی نتوانستی جنین کاری هم بکنی ! چه بچه مضحکی هستی‌توا 

تقد با ایجتتس بر ی آهسته به چانه من زد و ازاینکه 
چهرهام مثل خشخاش سرخ شده بود خنده‌اش گر فت 7 
(عد خودت مد [و ی که من حالا دوست توام اننطو ر و 
ی ما تمامکده) انا پر انم ۲ 
۱ 
کر ميکنیم ! ۱1/۱۱ ولی تو جرا 


8 

ری نله حالم خوت ات ۰ 

(- اوه طفلك بیچاره‌ام ا مر تا سر ات انیت فا 
س مب ی ۱ 

مرآهمراه ری بط که ور 2 
او دراطراف من » هرگز ,بایان نخواهد بذیرفت . درحینی که من 
داشتم لباسم را در می آوردم و به بستر می رفتم » او بطبقه پائین 
دوید و کمی چائی برای من تهیه کرد و خودش آنرا پیش من آورد. 
بعد رفت و يك بتوی گرم و نرم برانم آورد ۰ من جنان از اآسهمه 
نگرانی و مواظبت او متعجت شده بودم [شاید هم تحت تأثیر و ۱ 


و گردش در دهکده و سرماخوردگی بود] که و قتی میخواستم باو . 
ار ان جر ام که گونی ۱ 


1 
3 


3 
9 
۱ 


دیزی یز ی ی اتب ی وی ی یی ای میس یش سا سر خر و انا ای 


8 9 5 1 


5 4 > م 2 و آمادة ی بو دید . من درحدود ده دقفه ۱ ً 
1 ار تا مرا همراه مادام ع. نسینند » و بعد راه میان بری را در" و 


باغ بیش گر فتم و از جهت مقابل مادامم. » و خیلی دبرتر ازاوبمنزل . 
و بیان بالانو بانیم میرافت 6 مسیاد آصفته‌ورنگ 
لد سیب تا کرده بود و کاملامعاوم 
بود که دارد کوشش دلیرانه‌ای برای مسلط شدن بناراحتی شدید 
خود بکار میبرد . در جشمان او و درگامهای او ودر تمام حرکاتش 
بریشانی و نومیدی کامل مشهود نود . نکی دوبار از بله های ابو ان 
را تاه فتاه > لتق تهام این مات جشمان اوتا 
بیصبری و گرسنکی و حتی بی‌احتیاطی در کف ابوان ودرباغچه‌کلها 
دسال جیزی میگشت . دیگر حای هبحگونه شکی باقی نمانده‌بود ۰ او 
| 
کف خاطرنشان ساخت که او رنگ پریده و اسلیه بر 
هرا تمحت اقتر تا ایتتارندن کرافت هو 
محور شد که تمام آنها را با خنده برگزار کند » بخندد و خود را 
گاهگاهی‌نگاهی‌نشو هر ش.-که‌در آن‌سرانوان‌باد ونفر از خانمها 
صحست میکرد - می‌انداخت و بعد همان ترس و اضطرای که در 
ولین شب ورود شو هرش دو تاد 85 نو د اورا فر ۱ نی فت 
من دور از دیگران استاده بودم و باکت را در حییم میفشردم و 
خدا خدا میکردم که مادام م . بمن توحه بیدا کند ۳ 1 
ی هو متفر تشانم » با ۶ 
بعجله و بطورنکه هیچکس نفهمدجیزی در گوش او نگو نم 9 و قشکه 3 
ان شاه آی وه اضای تصاجه شیم وجمان زا دی 7 
دوختم . من دلتنگی و برشانی او را میدیدم و مطمئن بودم که در . 
حدسی که برای علت آن بر شانی زده‌ام دجار اشتاه نشدهام . 
تا بامر وز از راز او ؟ گاهی نیافته‌ام وجیزی حز آنجه که‌خود 


" بودم و الان درانشحا نقل میکنم» نمیدانم » شاند این وا 


که بتوان آن را تنها با ىك نگاه حدس زد . شاند آن بوسه » تنها . 
يك نوسه خداحافظی بوده » شاند هم باداش ساده و برگذشتی 
بوده برای تمام آنچه که در راه نام نيك و آرامش خبال او قربانی 
شده بود . شاد هم آقای ن. ان داضت و 
تسف اراد سیکفت یی تا ۲ میفشردم - 


5 - قهرمان کوچولو ۲ 2 


جه‌کسی میداند که درآن جه‌جیز گفته شده بود ؟- چگونه درباره 
او میشود قضاوت کرد و قضات چه‌کسانی باند باشند ؟ ‏ معهذا 
حای هیچ شبهه نود که اج شدن ناگهانی این راز صربت 
و حشتناك و خردکننده‌ای بزندگانی او واحند مسستاخت . حافظه من 
هنوز قبافه او را دراد دارد ۰ انسان نمیتواند بیش از آن درعذاب 
با در يك‌دقیقه همه‌چیز ممکن است از برده بیرون افتد » و بعد 
مثل محکوم بمرگی که درانتظار ساعت اعدام است انتظار بکشد ؛ 
#یض استت کسی ناکت را تلا کند و بر دارد + که هترانی 3 


روی آن نوشته نشده » ولی ممکنست را باز کنند وآئوقت .. 


و آنوقت جه ؟ آبا وسبله اعدامی وحشتناکتر از آنجه که درانتظار 
او نود وحود داشت ؟ او داشت درمیان افرادی که بعد درباره او 
بقضاوت میپرداختند باینور و آنور میرفت ۰ قیافه‌های متبسم و 
متملق آنها دريك لحظه مدیل بچهره‌های عبوس و بیرحم خواهد 
نشد . او میتوانست از ورای ان جهره‌ها استهزا و بدذاتی و اهانت 
را بخواند » و بعد شب »؛ آبدیو بی‌سحر ؛» دئیای زندگی او را فرا 
خواهدگر فت . اما نه» من درآنمو قع نمی‌تو انستم تمام این‌مو ضوع‌ها 
را بصورتی که الان فکر میکنم » درل کنم ۰ تمام آنجه من در آنمو قع 
حس میکردم عبارت بود از سوعظ‌ها و توهمات خودم ؛ باضافه 


#دردنکة در قلهبعلت‌جطری که او ها هدند میک در و خی در 


نمیتوانم بفهمم که از چه نوع است ی هر 
هرچه بود کفاره مقدار زیادی ازآن - البته اگر آن راز چیزی محتاح 
کفاره باشد وله زن لحظات محنت باریکه خود شاهدش‌ودم 
یر کر فر‌امونتین واه کر داد : 

دراین موقع » صدای تشاط‌بخشی شنیده شد که همه را 
بحر کت دعوت میکرد و متعاقب آن ؛ به‌این سو و آن نسو دویدن و 
حنحال و هپاهو شروع شد؛ همه‌باهم بصحت‌برداختند وخنده‌های 
ف رات لمنری سر کادند ۰ فرح یک هد فاایاان کم تا ۳ 
نشد . مادام ع . خود را از رفتن معذور داشت و سرانحام محبورشد 
تصدیق کند که حالش خجوب نبسشت . ولی شکر خدا » همه داشتند 
پرای رفتن‌عجله‌میکردندودیگروقتی برای کلافه‌کردن او بادلسوزیها 
وسوآلات واندرزهای خو ش نداشتند . 

فقط جند نفر از مهمانها درخانه ماندند ۰ شوهرش جیزی 
تاو گفت وتات داي خوایباد که ساوسو ورن 
دیست که از, تایت وی نگران باشد . همچنین گفت که احتیاحی 


بخوایدن ندارد و میخواهد ستنهانی . یامن درباع بکردام هن ری 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بر سا سر از یت وی 
هت وی . اراس 2 


فیودور داستایفسکی ۹ ۲ 


1 حرف نگاهی بطرف من انداخت . چه‌شانسی زاین بالاتر 1 
۰ ۰ من از حوسحالی شرح شدم ود تا کته بود حم ی 
3 دیس ۰ او به‌بیروی آزغر یزه‌اش‌همان کوره‌راه‌ها » گردشگاه‌ها 
۱ و راه‌مائی را که صبح آن‌روز هنگام بازگشت از جنگل طی کرده بود؛ 
و ان ردی ۳ تمجای مود جیره شده بود ۶ 
چشمهاش بزمین دوخته .شده بو د و دنال جبزی. میگشت ۰ 
ای مرا نشنیده بیکرفت واشاید هم فرآموش کرده بود که 
من همراه او ۰ 

ولی وقتیکه سرانجام به‌نقطه‌ای رسیدیم که من کاغذ را 
برداشته بودم - و همانحائی بود که کوره راه تمام میشد - مادام 
ناگهان استاد و با صدای ضعیف و ترسیده‌ای گفت که حال او بدتر 
شده است و می‌خواهد بخانه برگردد . اما وقتیکه بنرده‌های دیوار 
باغ رسید ابستاد و لحظه‌ای بفکر فرو رفت ۰ لبخندی از روی 
نومیدی و تن اس ی حسته 0 درحالبکه 
اد ور کلملا وود موز ناد رده 
نو د . . قلبم درچنگال اندوه ودلتنگی فشرده ميشد ولی هنوزنمیدانستم 
که چه‌پاید یکتم 

راه خود را دربیش گر فتیم » بابهتر بگویم من او رابه‌نقطه‌ای 
که ساعتی پیش صدای سم اسب‌آنمر درا شنیده بودم و بعد بصحبت 
دونفری آنها گوش داده بودم » راهنمائی کردم . دران‌مکان » در کنار 
ينك درخت نارون بیر» نیمکتی روی تك سنگ عظیم کنده شده بود که 
گل‌های بيجك ند ور 9 یجید ه تاسمن و سترن وحشی دربای 
آن روئنده نود ۰ بلهای کوجك » آلاجیقها » مفاره‌ها و چیزهای عجیب 
دیگری اننطرف و آنطرف » در آن حنگل براکنده بود . مادام ع. 
نشست و با نگاهی تهی به‌منظره حالبی که درمقایل ما گسترده شده 
بود چشم دوخت ۰ سیس کتابش را گشود و نگاه بیحرکت و ابت 
خود را بدآن دوخت . اما نه سطری از آن خواند و نه‌صفحات آن‌را 
برگرداند » بسختی می‌فهمید که جه‌میکند . تازه » ساعت نه‌ونیم بود. 
خورشید خر شمان بالا آمده بود » و درآنی بای ای با 
ات اون دنو حنان نود" که دازد درآنش ود ذوت 
میشود . دروگران آنطر فتر ر فته بودند و از آن‌سمت رودخانه که ما 
بودیم » به‌زحمت دیده میشدند . کیه‌های بی‌بابانی از علف‌های درو 
شده زیر بای آنها رادسفت موی ند و عطر گرم آنها را نسیم ملایمی 


4 ما مارد . موحوداتی که ( ای و 2 ( 


" ولی بسبکی هوائی‌که با بال‌هایشان میشکافند به‌همه جانبی حرکت 


میکنند. 4 ۳ عم بصدای : بلند د دراطراف ‏ 5 آوان مبخواند 


درشت‌ترن جاودارها حدا کردم و آنرا وسط گلها گذاشتم 3 


0 مر ۱ ۲۳۳ 
می‌گفتند ۰ 

( - بدر ! شن مدرکن تونان رعتی 5 

می بزن ار ما زان ی ی ۱۳ ِ 
تنها و چونان مرده‌ثی بود نگاه کردم : دو قطره درشت اشك - که . 
رلج سوزاننده درون او از قلش یرون رانده نود »6 بریلکهاش 3 
نیح کت مانلاه نوف فن انقکرت 1 دا که و منت ۶۰ 
بدین قلب بیچاره و فروریخته بازگردانم » ولی نمیدانستم که‌چگونه . 
هر وعکنم و آولییسرکترامجکونه انهام دم ای ۲۳۰۱۳۵ 
خدا و بار 0 2 0 هربار . 

ناگهان نکری شادی‌بخش در درونم حان گرفت ۰ وسیله‌لی 
بیدا شده بود . احساس کردم که زندگی با دیگر نمن رزوی 
آورده 9 ۱ ۱ 

« - اجازه می‌فرمائید دسته گلی برایتان بچینم ؟» 


.فورا سرش را از روی" کتاب بلندکرد و از نزديك به‌من نگریست ؛ 


ی ای 
ناشتد.؟ 
1 
۷ 5 فر بادزدم ۰ 

مت 0 ده ای رها ۱ ببرئد و در 
بزودی دستهگل کو جك وساده‌ای من از آوزدن ۴ 
جنین دستهگلی بيك اتاق‌شرمسارمیشدم » ولی قلب من هنگام . 

یت رد ی ی ۱ 
نسترن و باسمن وحشی را قبل آزاینکه براه افتم چیدم . 
درآن نزدیکی ها مزرعه‌لی از جاودارهای رسند ه سراغ داشتم ۰ بس 
بآنجا دوندم که مقداری گل گندم م بجیتم او تیاب است مس و ی 


آنطرف‌تر » به خرمنی از کل های « فر آمو شم مکن») برخوردم. . دسته 
و ی 3 تا هرن طرف‌ت + قنمود هه 
بش تن 


۷ 


‌ 


تِ ۲ ۳ ‌ 


: ۹ 2 2 1 5 
۰ ی و 3 وب ۲ مد و ۳ ۳ ری تست ...۳ ۱ د ۳۵ و 


اب ی ی موی 

1 راه با زگشتم » يك لحظه بدرون جنگل رفتم که ببینم آبا میتوانم چند 
3 ۰ برگد سبز و فرم «افرا» برای بیجیدن بدور دسته گل بیدا کنم ؟ 
ناگهان 1 از ننفشه های فرنگی بر خوردم که خوشسختانه 
ون تس( ۱) آنهامرا بکشف گلهای دیگر ی که‌هنوز دانه‌های درخشان: 
شنم بر روشان برق میزد ودرمیان علفهای بریشت ننهان شده 
بودند » راهنمائی کرد دسته گلم آماده شده بود . جندتا از علفهای 
ددانوباویات رامبهم با هتم ودو یت رخ پیچیدم . بعد پاکت را با 
دقت میان گلها گذاشتم ولی آنرا طوری میأن گلها جا دادم که حتی 
اگز هدبهة من با کو چکترن تو حهی‌ هم مورد ام را 
براحتی بجشم میخورد . هدیه‌ام را بیش مادام ع. بردم . 

سرراه به فکرم رسید که نامه ز ناده ها 
باو تودبک میشنم باکترا بعمق پیشتری درمیان گلها میفراستادم. 
هنگامیکه تقرساً نزدیك مادام م. رسیده بودم » ناگهان آنرا آنقدر 
بپائین فرو بردم که دیکر چیزی ازآن باقی نماند که بچشم بخورد. 
و و و را وم 
اس مور گرد و هدب 
مرا گرفت و آنرا روی نیمکت گذاشت گوئی من آن هدبه را فقط 
برای این منظور بدو داده بودم - سپس باردیگر چشمانش را باگیجی . 
" و خیرگی بکتاب دوخت . از شدت ومیدی داشت گربه‌ام میگر فت. 
۱ و و میا ی یه 
کاشن لاافل "ترا فراموش نکند» . کمی آنطر فتر » روی علفها دراز 
کشیدم » سرم را روی بازوانم گذاشتم و چشمانم را بستم و چنین 
۳ د کات بی سای افیاه مک رداق ورعتظر 
ماندم . 


ده دقیقه‌ئی بدین منوال گذشت ؛ بنظرم رسید که رنگ او . 
: و و بر نده‌تر میگردد ۰ تاگهان بخت خحسته سشحات من آمد. 
ِ زنبور طلائی رنگ ودرشتی را نسیم یم ملایم و نوازشگر بکمك من‌آورده 


ال که بردن صفت رنگث برای عطر از قرن نوزدهم و مخصومآدراشار 7 
بای گر ۷ 


2 ۰ زنبور اول دور سرمن وزوز وز کرد و تفه بسویمادام مء پریاه ‏ . ۳ 


1 . . قهرمان توجولو 


آمد . آو دوبار سعی کرد که با حرکات دستش آنرا از هلوی خود 
براند ولی گوئی زنبور مصمم است خیلی بیش از این ها مزاحم باشد 
بالاخره مادام ع. دسته کل را برداشت و آثرا جلو صورتش تکان‌داد. 
درهمان لحظه باکت از میان گلها آزاد شد ودرست بروی کتاب‌بازاو 
افتاد ۰ من از حا یریدم . مادام ع. درحالیکه زبانش از نعحب نندآمده 
بود » نخست چند دقیقه‌لی به باکت و نعد نگل‌هائی رز 
داشت نگاه کرد تما تواتستیت بجشمان خود اطمثان کند . بنظر 
میرسید که ...۰:۰ ناگهان سرخ شد » از جا برد ویمن چشم دوخت . 
ولی نگاه او را قبلا پیش‌بینی کرده » جشمائم را محکم بسته بودمو 
وانمود میکردم که‌به خواب عمیقی فرور فتهام ۰ درآنمو قع هیچ‌نیرولی 
نمیتوانست من حرآت و قدرت آنرا بدهد که مستقیماً بجشمان‌آو 
نگاه کنم ۰ قلبم چنان می‌تبید و بهیحان درآمده بود که گوثی برنده‌ای 
ات وه در جنگ کو دلد ژولنده موی دهاتی‌اسبرشده و گرا . درست 
بح ام بگویم که چه مدت بدین حال » با جشمان بسته » باق., 
ماندم ۰ شاید دو تسه دقیقه ۰ سرانحام حرأتی بخرج دادم و جشم 
هام بلکشودم . مادام ع. با اشتیاق مشفول مطالعة نامه بود » من 
میتو انسستم نم از گونه های جون آتش سرخ شده و جشمهای درخشان 
را ور فاد اه اه ۳ 
مبدر حشید بی بیرم که این نامه خوشبحالی زنادی برای او سار 
آورده است و همچنین تشخیص دهم که همه ملال و دلتنگی‌اواکنون 
جون بخاری تاندید شده‌است . قلمم از سعادت و خوشی مالامال‌ود 
اب ور تم ۰ من" هر گز آن 
لحظه را از یاد نخواهم برد 

میکردند .: ۱ 

(- مادام م. ! ناتالی ! ناتالی ! (۱ 

و ۰ صدای 
دوست‌موبور من بود » ولی آندیگری‌را نمیشناختم . مادام ع. نصدای 
آنها حواب داد » ولی فور؟ از ثیمکت د رخاست » به طرف من آمدو 
به روی من خم شد . من میتوانستم نگاه مستقیم آورا بر صورت‌خود 
حس کنم ۰ بلکهانم میلرزند » و با وجود این اختبار خود را ازدشنت 
ندادم و چشمانم را نگشودم 6 سعی میکردم که هرچه ممکنست‌نفسم 
را آرامتر و بکنواخت‌تر بکنم » ولی تیش متلاطم قلبم داشت خفهام 
میکرد» گرمی نفس اودا دوی کونهام حس میکردم ؛خیلی نزدیاک 


6ص 1 


3 


مادام (م » با اشتیاق 


شفول مطالعة نامه بود 


بوی صیرت من خم شدهبود و ونی میخواست اطمینان بدا کند ۱ 


ی ردومن ارت ره ۱ 


او دوبار دست مرا بوسید . 


- ناتالی ننلی ! کجا هستی ! 


‌ِِ» و ازگربه میلرژید > فریادزد 


( آمدم ! دارم میآمم ! 
تلا او بقدری ملانم لو د که شاد فقط من آن‌را شنیدم. 
ی با ون سس مه ی ما 
بصو ر تم فرستاد ۰ درهمین لحظه بوسه‌ای تندوداغ لبانم را سوزاند . 


فرباد ضعفیی کشیدم و جشمانم را گشودم » اما درست در همسن 


1 بر وی ی ی او میخواست 


ای بانب آرام قدمهای 9 0 و3 که و مش ۰ و من 
تنها ماندم . 
رودوشی را از روی صورتم برداشتم و بوسیدم » از 


خوشحالی سراز با نمیشناختم . لحظه‌ای چند حالی چون دنوانه‌ها 
۱ داشتم ۰ نعس‌زنان بروی علفها دراز کشیدم ۳ بار نحم تکبه‌دادم 1 


بانگاهی ثابت و تهی به‌تپه‌هائی که اینجا و آنجا ازمزارع چاوداد 
بوشیده شده بود » و بروذخانه‌ای که با مسیری بربیچ و خم ازکنار 
آنها میگذشت و تا جشم کار می‌کرد بیجان و لفزان ازمیان تبه‌ها و 


۳ دهکده هانبکه جون نقطه هائی درتمام جچشم‌انداز آفتاب گر فتمقابل ۱ 


برآکنده تس رت رت ی و مر افق اش 


۱ رنگک 4 در تخنکل خبا ی دور » براکنده نو د ند و دود از آنها به‌هو أ 
برمیخاست » گوئی ی افق آنشی بر با کرده‌اند ۰ آهسته 
. آهسته آرامشی شیرین »؛ آزددن شعوه و خاموشی ان منظره ‏ 


وحود مرا فرا گرفت و آسایشی در قلب متلاطمم بر قرار گشت . 
حالم بهتر شده بود و آزادانه نفس میکشیدم . ولی روح من هنوز 
ی و آرام نود » گوئی واقعه‌ای را بیش‌بینی میکند 

با اننکه ازواقعه‌ای اطلاع دارد ۰ قلب ترسیده من که از بیش‌بینی 


حادثه‌ای بهیجان آرامی دچار شده بود » آهسته آهسته وبا ترس و 
ارز شروع بدرك مطلبی کرد ؛ و ناگهان سینه‌ام تیر کشید ودرد 


ی بات ال ات یس ات تا اس نت تسس 


ات ان از بت نس هس هت سک اسب یی( 
٩‏ 


ح و سود اساسا ره ساختم . 

پابانی برای کودکی من بود ۰ ۳ 

۱ وت رت واردخانه رگ مادامع. و3 
در آنجا نیافتم مانست اتفاق بیش‌بینی نشده‌ای با ۱ 
۱ 


۱۸5۷ 


۳ 
9 3 


- ِِ"« 
1 ۲ 
0 0و و و مود 


10۳ 


۱ فای مارتین شولز 
کاخ رانتزنبورک(۱) 


دوازدهم نوامبر 1 


مارتین عزیزم ! 
به‌و طنت آلمان باز گشتی » چقدر بتو رشك می برم . گر جه 


9 من را از زمان بایان تحصیلانم ده‌نعد 6 دیگز ند ند دام آما هضور . 
اونتردن لیندن! ۲) مرا سوی ِ مر کیت و آن ماحنه‌های: عمیق» 


بای .سیر ی 6 و آن آزادی بی‌حد ومرز معنوی را بیادم 
میآورد ۰ حالا دیگر روحية اشرافی"» نحوت وآفخر فروشی بروسی)؛ 
و میلیتاریزم از بين رفته و دوره‌اش سپبری, شده است . اکئون تو 
به. يك آلمان دموکرات و آزادیخواه بر‌گشته‌ای » به‌سرزمین ی که 
فرهنگی غنی دارد و سرشار از عناصری است که برای قوام آزادی 
مورد نیازند . چه زندگی خوشی خواهی داشت . آدرس حددت 


ار طالب است دیشک شی یهام بت ای 


الزا و بجه‌ها نو ده است ».لذت می‌برم . 


زرم 


۰ 06۴ 78]۵۲] - 2 .۰ تما همق ِ 


۸ سوت 


ام ۳ و دس ی 


و و ۲ ی وش و 5 خ اه ی 


شتا ِ آخودرا مرد لی‌زن تك‌و تنهانی می‌بایم که هد فی در دنکن 2 
تا ۰ آشیانه‌ام و خوشیهای روز نکشنهام به‌آنسوی درباها انتقال . . 


ان خانه بزرک ود اشنای. وروی یه لد و آن 


خوشآمد کوئی گرمتان» که‌میکفت تا وقتی باهم تباخ لت زند ۲ 
کامل نیست 1 و ای شی‌خونی و دندهدل ند تیم تنب ند ۲ 


ی ب دست مرا می‌فشرد و فرباد برمی‌آورد ۰ « - ماکس ! 
ماکس !(۱) » ...۰ و آن کو چولوهای 2 
ره .لد وفتیکه مجددا او را ‌پنم > دیکر برای خسودشس 
مودی مات 
ِ و آنوقت » ناهار ! - بعنی می‌توانم امیدوار باشم که بازهم . 
چنان غذای مطبوعی بخورم ؟ اینیجا به‌رستووان میروم» و همچنانکه ‏ 
کباب گوشتگاو را درتنهائی میخورم » روبای ژامبون بخته وسوس 
زر کدی۳(6) مرا سود مشنول میداردروبای کلوجدگوشتی 6 1:1 
کلوچه گوشتی و مارچوبه . نه » دیگر با خورالك امریکائی جورم جور . 
نخواهصد شد . آن شرابهائی که با آنهمهه دقفت و احتیاط از 
کشتی‌های آلمانی تخلیه میشد » وآن وعده‌هائیکه باگیلاسهای‌چهارم 
و پنجم بهم میدادم وعهدهائی که می‌دستیم ! 
: السته. کار سار شاعده‌ای کردی که رفتی ۰ باوحود 
مو فش ها که درانحا بدست آورده‌بودی هیجگاه امر کائی نشده. 
وی ۰ الا که کار و بارت نخوبی فواع گرافته و وضعت روتراه 
شد ویو د» لازمبود بر و بخه‌هارا برداری و به‌سر ژمین آناء واحدادشان 
ببری‌که تحصیل بکنند الزا هم سالهای سال بود که کس و کارش‌را . 
ندیده بود و آنها هم از دیدنتان خوشحال ميشدند . 
من »این نفاش بی‌جیز هم » حالا ی خانواده نش ۵ .. 
و ولد روت خوآهاه فد 
کاروبار یخوبی جر بان دارد . خانم لیواین ()) آن تابلو کوچك 
پیکاسو را با همان قیمتی که روش گذاشته بودم خرند 4 ویدهی 
است بدین مناسبت به خودم تهنیت میگوسم . خانم فلشمن (ه) ۳ 
کمافی‌السانق باهمان تابلو حضرت مر لم بازی میدهم .۰ کسی بخود. 
زحمت نمیدهد که باو نگو ند ی 
اننکه همه‌شان بدند !.. . بهرحال » مو قع فروش تابلو به مشتربان 
هودی » جای شما ها را خالی میکنم ی 
و درستی معامله متقاعد کنم » اما این کار فقط از تو ساخته بود » 


مصتاصا ولا 4 0۲صنموعباظ - 3 طم باژه۲1] - 2 9 - 1 
2 : ۱ - 5 


۰ ِ: ۰ 
اد یز رک 73۹ 2 تا 
ی دک فیک ت" رُ 


ی اف ای وت سیون سس ماو او مت 


سا ی ۱ تیا سور 1 راما ور ی ۲ اند 


1 گبرنده شناخنه نشد 


جون در ارائه دادن نك اثر هتری »اننض کان را طوری نی دست ‏ 


میکرفتی که خلع سلاحشان میکردی ۰ بعلاوه » شابد به‌بهودی 
و رید ریست. اعتها و 
نامه خوش ومسرت‌باری دیروز ازخواهرمتریزل( ۲)رسبد. 
مینوسد که قربا از مو فقیت خود فرق درافتخارم خواهد ساخت. 
درنماشی که درون میدهند » نقش اول را بعهده گر فته واظهار نظر 


هائی که در مورد بازش شده عالی است.- وان نمره کوشش‌سالهای 


باس آمیزی‌است که او باگر وه‌هایکوجك هنری سبری کرده است. 
طفلت براش اسان تمام نشده اما کر بوزه هم شکوه‌ای نکرده است. 
همانطور که آزنعمت زبائی بهره دارد» ازروحیه قوی وخوب هم 
بی‌بهر ۵ سستت فکر میکنم که استعدادش هم رد لد نسباشد و 


ی و و نی و شد ه لو د و دیگرخبری 


نیست» ز را بنه مبد‌انین 3 - این کدورتها وقتی که انسان حوان ات 
خیلی زود میگذرد وجندسال بعده فقط خاطره‌ای از. درد بای 
میمانده البته هيجيك آزشما دونفر را نمیتوان مستوحب سرزنش 
دانست . این چیز ها مانند تر فان هایس وود ۲ 
کمی خیس میشود وباد میخورد» و کاری هم ازدستش‌ساخته نیست» 
اما تعدآ فتات ازنس ابر یرون میا بد» وباو حود اننکه اسان موز 


کاملا فراموش نکرده » تنها ملایمت و لطفآن باقی میماند و دردها 


وغم ها تکشرره ازمتان می‌رود ۰ نو جزاین جبزی نمی‌خو استی 1 من 
هم همینطور ۰ به‌گریزل ننوشتهام که تو درارویا هستی » اما اگر 
مقتضی بدانی شاید بنوسم » زیرا بهمین سادگیها هم آشتی‌نمیکند. 
وميدانم خیلی خوشوقت خواهد شد اگر بداند که دوستان زاداز 
تکدنگر ده لستنتند : 
چهارده‌سال بس ازحنگ ! نمی‌دانم آیاهیچ به تار یج تو حه 
کرده‌ای؟ جه راه درازی را بامردمان ر‌تحد ند ه بیمودهانم ۱ ۰ باز هم 
مارتین عزبز » بگذار در آغوشت بکشم . سلام ی 
ویچه‌ها برسان . 
دوست همیشنگی لو 


ماکس . 


تالار نقاشی شولز - آیزن شناین 
سان فرانسسکو » کالیفرئیا» 
ابالات متحده امریکا 


_- 2 »عیام - 1 6۳166110 - 2 


۳ 


۱ 
1 


آفای ماکس آیزن شتاین 
تالار نقاشی شولزت آیزن شناین 
سانفرانسسکو » کالیفرئیا » 
ابالات متحده آمر یکا 
ماکس » رقیق عزیز 
حك وصورت حساها رسمد ه وبخاطر اس ازتما تشکر 
میکنم. ازم تست مو سسه را باانن همه طول و تفصبر 0 
وه »غرق در کار و فعالیتم 3 سروسامان گر فتهابم» اما 
مبدانی » خانه را مدتها زیر سر داشتم وآنر! نبهمفت 
خریده‌ام ۰ سی‌اطاق ودر حدود سی‌جرب باغ » هرگز نمیتوانستی 
باور یم بو اما درباره و ی تصورضص هم برابت مشکلن اس و 
نم‌دانی تاه ای دک خ زدیا 
* مت خذسکار ما 4 اصطل ها وانارها تس و۳ 
0 باور میکنی که باهمان بولی که درسانفرانسیسکو به دو 
خدمتکار میداد نم » حالا ده تا خدمتکار استخدام کرده‌انم 1 فرش‌ها 
وپرده‌ها ووسایلی که باخودمان آورده‌ايم و دل‌انکیزی دارند» 
.میخواستم یگو نم مو رد 0 و حسادت جهار دستت تمام ظر وف 
چینی ومقادیر زیادی ظروف بلوری وهمینطور يك دست کامل 
٩‏ وسال نقره‌لی حرید *ایم ال از 3 ۱ 
بت تیت بور بو خریدتا ی 
" هرگز تصورش را هم نمی‌کرد . تقریباً دوتای يك تخت دونفره ؛ 
"با بابه های جوبی که بطرز زسائی کنده کاری شده ۰ ملافه‌هاش را 
1 باید 0-9 بدهم » برای اینکه هیچ ملافه‌ای بان نمیخورد . الزا 
ند ومادر بزرگ برش میاستد وسرتکان مبدهد وغر میزند 
" که یه "مارتین» نه. حالا" که بان دزراگی درست ننردی: 


3 : «به ! اش 


مور وف ها ۱ ۱ 
۱ برای بحه ها سه‌تا ازان و بونسی» را 
(کارل ( ۱) کوچولو و ولف گانگ (۲) هنوز به‌آن اندازه بزرگ نشده‌اند . 
۳ اتیی وان سول .3 يك معلم سرخانه هم بو 
گر فتهام لمالهان سار تا ۳ ۱ 

خانواده الا حالا دیگر وضع زندگیشان ۳ ۱ 
برادرها سرکارند وگرچه سیار مورد احترامند » ناچارند همه‌باهم 
درك خانه زندگی کنند. دوست وآشناها مارا به‌چشم میلیونرهای. 
آ مرکائی نگاه مبکنند ؛ وباانکه وضعمان اززمین تاآسمان بامیلیو نر . 
های آمر نکائی فاصله دارد » معذ لك درآمدمان مارا درزمره خانواده 
های ثرزوتمند اشحا درآورده است ۰ خوراله در اشحا از لحاظ قیمت . 
گران است ؛ وحتی حالا هم آشفتگی هاین تتیاسیه ر مان ریاست ‏ 
حمهوری هینیضو رگ » فراوان بجشم میخورد . هیندننورگ مرد 


"ارژنده‌ای ابیت وموود احترام عمیق من است . 


0 ۳ من اضرا نا که به‌مسائل اداری تّ 
و داد 1 و و ومنصبی داشته ۰ 
باشم برانمان خالی از فانده تباشد . 1 

-واها ما » ماک جهر نان مارا اند ار ۱۳ 
نباید آدم نجوشن و مردم گرنزی باشی ۰ فوراً زن خوشکل و چات | 
وچله‌ای برای خودت زیر 9 بگذار که باور رفتن به‌تو وتامین . 
احتیاحات خودش را سر گرم کند وخوراك خوب به‌اتِ بدهد وسر . 
نت اور این وی رجات ماو . گرحه ۱ 

آز.کریژل نوشته بودی ۰ بس". که و .. دخترخوشکل , 
موفقیت حاصل کرده ! درخوشحالی : شما شرکم » گرچه هنوز 1 
از .این فکر که تك دختر تك وتنها تقلا کند وراه خودرا با تلاش . 
و تقلا بگشاید بیتزارم . همانطور که هرکس میتواند سیند » 
این دختر برای خوشگذرانی ودلنستکی, به. زندگی وتا ودل‌انگیزی 
ساخته شده است که راحت وآساش آن به بازی های احساس 
مبدان ند هد. روحی مهربان وآرام در‌حشمایش حلوه مبکند» اما 
چیزی هم که سان آهن قوی است و ترکیبی از حسارت و بی . 
بروائی باآن درآمیخته است درآنها بجشم میخورد . او زئی است . 
که هیچ کاری را سرسری نمیکند ۰ افسوس » ماکس عز یز » مثل 


. 1 - 1 2 - 202 


اه 


ست نت 


اس خر 


9 


و 


: میرم ۱ ز مٍ سم با - "چه ی ک 
ما< ابر آشوب ۰ ساکت بودی » خوب ‏ د 
مش در وه "سرزش انکردی ۰ ۲ 
همشه و کرده‌ام که و 0 هم بت 0 5 ۳ 
های 1 درمیان پود . امکان نداشت ی ی شود گرفت. 0 
بااین وحود » درخاطر خود نسبت به تریزل احساس محبتی‌ميکنم 
" که تامدتها پس از اینکه مرد جوانتری را به‌شوهری پدیرد دوام . 
خواهد داصت . دوست من حراحات قد ر ۳ نافته 9 ۱ 
آن گاهی ازا 1 
: گر فتنه ۰.۰ ی 9 ۱ ۳ 
۱ الزا ت جبز ی 1 آنجه بسن ما گذشته ات نمنداند ) آواز 3 
خواهرت باآغوش باز اسان مسکنابت*۰ دس ۱ 3 
دله» با ند ناو بگونی که ماانحانيم 6 و و ادا رش ور که 3 
هر حجه زودتر ناما تماس گیرد. تشر کات تک "تمناست و 9 
اشو و شتا ی ۳۹ 
هم تج و 4 جموماین» ۱ 
۱ مارتین ۷ 


۶ کاخ رانتزنسورک 
مونیخ سآلمان 


آقای مارتین شولز اقا 


مونیخ 6 آلمان ‏ ۱ 
ی و بیست وکم ژانوبه ۱۰۳۲ 

۳ و عزیزم» . ۱ 

3 تب دار باکمال زود فعیز 0 یل 9 


۳ ۳ 
دز ۹ وی 2 ۳۲ "#۹ 
3 


چه شادی وسروری ؛... منهم روحاً درشادتان شراه خواهصم . 


هی ۰۳ 
ما 


1۸ ۱ ۳ گبرنده شناخته نشد 


مارس حصضا ازاینکه جنین مشتر بان ترونا گرب | دار سم 
ی ۰ بدیهی_ است که ارباب رحوعمان به‌مرور از معدار 
خر ندشار کر بکر تصفب کد س هم ۰۰۰۰ 
تااندازه‌ای در رفاه خواهيم توادت‌تانلته هی رنیت وروی ۱۳ 
فرستاده ودی سبار عالی » مت ها تحیر آور است .۰ تعردا 
بلا فاصله بامنافع سرشاری آیشان خواهم کرد... آن تابلو حضرت 
مر م (۱) زشت‌هم شر شض را از سر مان کند! بله» آن را دادیم به خانم 
ولشمن. ال ده ی ۳ 
وبهمین علت نمبتوانستم قیمتی روش گذارم ! فکر کرد که مشتری 
دیگری زبر سر دارم وبالاخره.ر قم مناسبی از دهن براندم . همجنان 
که لنخند موذانه‌ای به لب داشت ومشفول 2 حك بود مثل 
عقاب روی سرتابلو فرود آمد. اما فقط تو می‌توانی بفیمی که و قتی 
آن تابلو کثیف را باخودش برد چقدر خوشحال شدم! 
افسوس » مارتین! غالبا بلحاظ شور وشوفی که از این 
مو فقیت های بی‌معنی دمن دست میدهد از خودم خحالت ميکشم. 
ود لمان ؛ خانه بیلاقی و دولت ومکنت را در معرض ختماشای 
اقو ام الز! فر ار داده‌ای و خوشی » ومن درامرکا از این خوشحالم 
1 ب#پیرزن گیحی حقه زده‌ام وبادوز وکلك جیدن اورا وادار به 
ند جبز زشت ومهوعی کرده‌ام! ده کمادو تفر مرد حهل تال 
نج اوجی رسنیده ام با فقط. رای همین زندی منم ۰ 
دوز و کلکی بجینیم وبولی دریياورم ویعد آن‌را صرف فیس وافاده 
و ی و درم ان مرا ۳ 
ساق‌را هم ادامه مد هم توص ! همه ما از مصالح واحدی‌ساخته . 
شدهآم » همه‌ما ساخت کار خانه واحدی هستیم ۰ مردمان خودیین و 
بی‌صداقتی هستیم زیرا باید بربی‌صداقت ها و خودیین های‌دیکر 
پیروز شویم ! اگر ما آن چیز زشت ومهوع رابه خانم فلشمن 
تفر وشیم» دیگری بدترش را به‌او خواهد فروخت . جه میشود 
کرد؟- این مسائل جبری را باید پذیرفت ! ۱ 
اما قلمرو دیگری هم هست که درآن همیشه می‌توانيم جبز . 
های درست وحسابی گیر بیاوريم ؛ کنج بخاری خانه دوستی را 
بیدا کنیم ودرآنجا ازلاك خودبینی خود بیرون بانیم وگرمی و 
صمیمیت ونفاهم به‌بينيم ویاکتاب وشراب » معنی دیگری از زندگی . 


1 


را دربایيم . در آنجا جیزی ساخته وبرداختهام که دروغ و نیب 


۳ 
‌ 


3 1 - (12 2 


و و رن ن ديك شود ۰ دا توش ت اتود 
خاطر دم . ی َ 
راستی این آدلف هیتلری که به‌نظر می‌آند درآلمان بطرف 


قفدرت همی تاد د‌ ۳ از جیز هانی که درباره‌اش می خو انم ۰ 1 


حو شم نمی[ ند 7 
ازطرف من کوچولو ها والزاي مهربانم را ببوس . 
7 دوست همشکی تو » ماکس . 
6 


ماس ون اشتاین 
تالار نقاشی شواز - آیزن اشتاین 
سانفر انسسکو > کالفرنبا» ابالات متحده امر یکا 
دسست وحم مارس ۱۹۳۲۳ 

۳ 
بیدا کرده اه و اه با 
یت . ماکس! حقیقتش را به‌شما بگو نم ۰ من هبار را از 
اب رای المان مشب مان اما حاطر! چمع: دتم 
او اوق تشر فعال حکومت و۳ ۰ تر د بد دارم که حالا ی 
هیندنسو رگ هم بتواند اورا ازمسند فدرت نز بر آورد » جون‌حقیقت 
اشست که مجور شد اورا برآن ننتاند ۰ این مرد آتش باره ای 
یج : خطیب زبنردست .و مبارز برشوری و انار نبرومند 
است. اما ازخودم می‌برسم : آبا آدم معقول ومعتدلی هم هست ؟ . 
گروه های بیرآهن قهو نی ۳۳ اوناتشن وازاد تشعل,بسلده و 
غارت می کنند و حهود آزاری بدی به رأه انداخته‌اند ۳9 این جبزها 
زیر » دوست من ! آزمن بشنو که موج بزرگی دارد بالا میاند » موحی 
بقات 7 همه‌حا مور دم به‌هیحان آمدهاند ۰ ان هیحان را ها 
کو جه و احساس ۳ د. تامچلی ۳ را ِ 
ود 0 دیکر مردم که رن مه امد 


دو ممه جا و همه چبز رسوخ کرده .اشت . شاید هم بای این 
۳ فعر و فلاکت بیدا شود ۰ جح ۹ نمیدانم حه حیر» اتفاق لت 


بر 2 ۱ 


2 و 1 ۳ ۳ وجوانب ‏ 
امطلوبی سوق مد هد . ۱ ۳ 
۳۳۹ ۱ طسّمی است درملاء عام ترددی ابراز نميکنم ۰ اکنون 
در دزیم حد بل وی ی اوق مس ۱ ودروایع سبیار 1 
۱ مام 1 » دربیوستن یه ناسیوثال سوسیالیست‌ها تردددی‌نخود 
۱ راه نمید هیم . این » نام حزب هرهیتار است . اما این عمل تنها . . 
مصلحت صرف یست ؛ چیز دیگری هم هست» وآن احساسان . 
ات است که ما آلمانی ها » راه و تب کرده‌ایم و آننده 
1 نمانند 0 و معأومت نایذیری سوی ناسین میآ ند. ما هم 
باید بجنبیم ؛ ما هم باآن برویم . حتی حالا هم ستم های بزرگی 
صورت میکیرد ۰ گرو ههای حمله دارند بیر ود میشو ند. سر های 
خو نین و قلوب اندوهگین کم ثیست . اما این جیر‌ها میگذرد . اگر 
نک ۱ 
اب ای ی از خود شرس وا تاه 
9 مینو أنم درمیان بگذارم - زرا اسنحا ذراین تباره نمی نوات نستحتی 


گت ب اینست که :ذ آیا نتیحه درست وهدف برحق است‌آمیدانی ۱ 
۱ که این مردم همنزاد من جه رنحها و جه دردها کشیده‌اند» جه 
وهای بی‌نانی زی‌رفقی وادلرشر هگ راندداند ‏ الق کلایر ۱ 
ز . وداع کرده بودند ... درطی انن سالها ریگ روان اامیدی را ۱۰۸ 
۲ در خوا ند ابوشاند: وهر‌گونه حرکت ورختشی راز لشان رفت ۲۰۰ 


-. اما بعد » بیش از آنکه بمیرند مردی آمد و ازانن لحه بیرونشان 
: آنجه اکنون میدانید همه‌اش ان است که : دبک نخواهند 1 
شرب وی رهائی و ساره بروحودشان انشا نافته و لهمین. 9 
حهت تفرساً یشوا را میبرستند. اما اين پیشوا هرکه بود » تفییری 
9 ور حشباس سلف تا اناد نمی‌شد.ننابرانن خدا کنداین شجخصی . 
میگو نم رن نمید انم » معذ لك امیدوارم ! 
آننهم از تتیالس یت ۰ از خانه حد ندمان راضی هستم وخوش 
۱ وسر کيفم » ومهمانیهای سیاری داده‌ام . آمشت شهر دار درخانه‌ما . 
بشام دعوت دارد. گرحه هد ف این مهماننها ه خو دنمانی است اما ۱ 
2 این را راید تسین 9 0 ی ای قخینی ] دار حت ی ۱ ۱ 


۳ ۳ 1 
د و یم ‏ ا کا و و تیار اف سا 
وتف ۳۹ ۳ 


23 


این 


بل 
۳ 
۱ 
و ‌ ۰ 
۳ 


# 

1 

0 

« 
> کی 2۳ 
9 


لا راضی نداهن زن غمی است »ماک 
زنت را آنقدر باکوچولو ها مشفول کن که وقت کافی ترای‌فر هی ۱ 
ابجاد ناراحت نداشته باشد . 
33 4 هریج 4 موگالت تا جتماهی و کسب کرده‌است ۰ اغلب 
29 بااسب‌به‌خیانان ن‌میر ود و گاهی‌هم ازاسب‌ز مین مسخو رده وجه کسی از 
ژمین بلندش می‌کند؟- بارون فون فریشی!(۱) ۳ 
این آقای بارون گاهگاه دندنی ازما می‌کند و قهوه‌ای باه . ۳ 
میجور بم : هثر بح هفته4 رعل درای تاهار بدانحا خو اهد را فت. جه 1 ِ 
ری احیف که آلمالیش: پیشر فت تک 6 ما بالین و حود همه‌را . 
محظوظ میکند . ۱ 

۱ بنابراین دوست من کرت بت عسن ج] از خوادت رن ۲۱۳۰۰ 
بانشیم 6 شاید هم فقط برای اننکه زندگی ساده تراد ی را ادامه. . ۱ 
دهیم ی نو ازآن صحصست ِ 
3 مبداری از نظر دور نمیدار نم ۳ بفرآموشی ۳ قلسمان از 
فراز اقبانوس سوی تو برواز میکند ووقتی که گنلاسهارا بررمبکنيم 
میگوئیم «سلامتی عمو ماکس.» 


باسلام فراوان 
مارتین 
و 


آقای مارتین شولز. 
کاخ رانتزنبورگ 
موئیخ» اجان 


۱ 


هیحد هم ۰ 
مارنین قرب 

یی تاه مدا ال رطع مره کر ۱ 

است ۰ بنابراین طبیعی است که وقتی دراینجا به‌چیزی جز مطالب ‏ 

ضد ونقیض دسترسی ندارم » برای روشن شدن موضوع به‌تو 

۳ و ید ی مک ریوصت 


۰ 


۳ آرشی ۷ های آمرکا متففاً مبل هند. 


3 می‌دانم که فکر آزاده وقلب گرم ونامتیت ند سک له ۱ 
8 تاه زد و ینت دا تما متام زا 


6 وزه ۱۲ ۷0۵ ط91۲0ظ 1 


۱۳۳ 


ی یی ی ۳3۳۳۳ 16۳ 


۷ . گیرنده شناخته نشد 


تو بشنوم . سر هارون سیلیرمن (۱) تازه آزبرلین برگشته وآنطور 


که میشنوم حانش را مفت ندز نرده ات( داستانهانی که او از 
مشهودات خود میگود » شلاق زدن‌ها » خوراندن شیشه هایروغن 
کرحك» وساعتهای احتضار ی که ی لاقت فرساست. 
انها داستانبهای تحوش-ومطصو عر وت 1 حیزها ممکن است 
حقیفت داشته باشدء و شاد هم که و قعطن 
هر لا بانشد . اما درتفا » این 4 
ما ری داستانهای غم اتصری یت نت دك سس از فرتنها 

نکرار"»دیگر غراستان از هبان ریفته استت» امنامام‌وز لمی توان‌باور 
45 ملع متمدن » دست به‌شنکحه وقتل عام مظلومان بزند. 
دمحا مرت ان هل ری و 0 

نمایش گریزل در حوالی آخر ژوئن پس از مو فقیتی بز رگد 

بیابان خواهد رسید مینئو سد که به‌او یشنهاد کر ده‌اند نفش 
دی تا درون ونفسن دراه وزرا دق وان یهار کند ها وا لسن 
از بازی اخبر صحست مبکند » اما من باو نوشته‌ام صبر کند تااننکه 
این احساسات ضد هود فروکش کند .هی است که او کت 
از نام ها که هو دی تست زاس اد ۱2 حون هر حال نام 
(آبزن آشتان برای تثاتر مناسب نیست ) اما آنجه اصلش را بروز 


میدهد » تنها نامش نیست : فیافه‌اش » حرکاتش » صدای‌مهیجش: 


صدا کند . واگر این احساسات واقعاً شدد است » هتراست فعلا 


خو درا بمخاطر ه نباندازد و بهلمان زرا تباید 
دوست در بن 1 نوشتن تِ نام کو تاه و نامر بو طمعذرت 
می‌خو هم ۰ اماتا دمن اطمینان ندهی خاطرمآسوده نهمشو د. میدانم 
ال سطرتی وبی‌نطری حواهی بت ۱ لطفاً دوب قمق ی 
صممت و اخلا صم را نیت بجخو د و خانواده‌ات و 
دور ست همشکی تو 
ما 
۱ 
آقای ماکس آیزن‌اشتاین 
تالار نثاشی شولزت آیزن اشتاین 
سان‌فرانسسکو» کالبفرنبا» ابالات متحده امریکا. 
ماکس عزیز: 
می دسنبد که نامه را ر وی کاغد مارلددار بانك مینو سم. ادن 


1 - ۸۳0۳ 


3 
۷ 


ِِ 


و و ۳۳۹ 
وا ها ی ره و سا مات 


و 


ری ۱ ی 


۵ 
/ 
2 0 ۳ 
ِ : 
۷8 ۳ 
۳ 
0 
ی 
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اس ضرورت دارد چون: ها همان بکنم ردرعین حسال 
بشوم که مان انعان: راد فلع کت و 
حبرت ی گم کهاکنون دارم» امعان ندارد که‌باشما مکاسه 


۳ باشم ۰ اک مکاننه 5 صر رورت ناشد باید آنر ۱ در 
حوف کت بانکی بگذار ند آنرا به‌نشانی ار 
اه 


و اما درمورد اقدامات شد ندی که ستما را( این قدر نگران 
9 رده ایکا 4 مهم درانتدا حوشم نمی آ مد ه اما صر ورت دردنالكآنرا 
درلك کرده‌ام ۰ نزاد هود بریکر هرملتی که آنرا وت خود نناه 
داده است نقطه دردناکی تس ماه م یآ بد . من کر ز هودیان متنهر 
نسوده‌ام - ومثلا ۳۹۳ بعنواآن يك دوست » گر امی داشتهام . 


۰ تما (۱ تععلت وتخاظر تتواذتان )لکد رها 
آن دوست داشتهام . 1 
نژاد بهود سپر بلای عمومی است ۰ واین خرافات و ٍ 


مز خر فات کهنه ومسئله «مسیح کش‌ها» نیست که این قوم را 
مو رد سو عظن ویی‌اعتمادی فرار مبل هد. درهرحال این ناراحتی که 


برای هودیان بیش آمده ففط حادثه ای است جیز های بر کتری 1 
ره 2 ۱ 
ر هر مهر بانمان و می‌شو د سسمانستان 0 برای همیتشت» ۱ 
ی . جهارده سال ۱ 


آازادی 1 9 قفوی میشو دم و ملل دیگر کمر راست 
3 تخس وسرمان را بالا نگاه میدار نم ۰ خونمان را از عنصر بستی 
۴ درآن دو نده‌است صاف ميکنيم . سرود خوانان» باعضلات تبرومندی 
" که شائق کار تازه‌اند ازمبان دره‌ها میگذرم ۰ صدای ودان (۱)و 


تور (۲) خداان تب ۳ آلمان » ذرمیان ِِ_ می‌بیجذ. 
7 ی مدز صر وری ی 
" مهانتان دجار ناراحتی شده‌اند! ولی درك نمی‌کنید که عده‌ای باند 
رنج بکشند تامیلیون ن هانفر نحات بیدا کنند ۰ شما هودی هستید ‏ 
۰ وسنگ همنژاد هایتان را به‌سینه‌می‌زنید وبررنجشان ماتم‌می‌گیرید ۱ 
و ۲ - 2 ی - 1 

خ- ۱ 


جر ی 1 1 
1 اوه ماکس» میدأنم که ان امر موحب درد ۳ 


3 ها خو اهد ام راید حففت ر | درك سل ۰ حنش هانی وحود. 


1 ی مونسح » آلمان 


3 و که تور آنب زد کت از انسانهائی ات ۳ 45 آنها را وجودمیاً ورند: 1 
وامانن.. من جرئی: از این 0 ۱ 
میب ك هه کودکان که دارون فون‌فریش 7/3 را آن 
است ؛ درحه افسری دارد ۰ مقام وموقعیت بارون فن‌فریش حلو هی 
به‌خانة ما داده ۳ 4 ز برا غالا برای دبدن الزا و هنریح 1 
مو‌رد نو حه رخا 0 مباید . خودم غراف در کار ۳ 


۳۳۵ ۳۳؟: ۲۰۰ ۳ 
ت۳۳ 


ی دح 2 4 هم این بعلت زانمانهای و 3 
ماکس» متاسفم که مکاتباتمان با بد شعر تیسسابان ن اند شاند روزی ‏ 
باز بتوأنیم 1 بهتر ی دهم سیم ۱ 

تتصعت تیا 4 ۱ 4 

مارتین‌شولز 

آقای مارتین شولز 3 
(توسط ج . لدرر) : 
کاخ رانتزنبو رک 3 


اول اوت ۱٩۳۲‏ 


۱ مارتین » دوست دیربنم» ۱ 
ان نامه با نت خیم پیرر با رم ۱ 
به‌ارویا میاید واز مونیخ عبور میکند میفرستم . یس از نامه اخیرت 
قرار وآرام ازمن سلب شده است : بیان آن مطالب آزسرشت و 
فطرتت بعید مینمود که مندرحات نامه را تنها میتوانم به‌ترس از 
ساسور حمل کنم ۰ مردی که مین رك برادر دوستش داشته‌ام » 
ار 


برد بعواند چتی تسد بر شمال در قتل عام ملت بیگناهی شرکت . 
داشته باشد ۰ امیدوارم واز خداوند میخواهم که 0 باشد . 


ارم ار و رای سا و فققط 
9 ۵ «بله» ی است ۰ این کلمه نمن خو | هد گفت 2 مصلحت‌ترا ۳ 
9 این کار واداشته و قلت عو ض شده است ومن نیز درانکه تور . 
آدم آزاده وآزادیخواهی می‌شناختم که معتقد بوده ظلم از ناحبه 
" هرکس وبهرعنوان که ناشد ظلم است» اشتباه نکرده‌ام 
3 سن ساسور » ان تعقیب ۳ آز او مردمان آزاد بخواه 1 
سوزاندن کتانخانه‌ها و به‌تاهمی کشاندن فزنشاهها ۰ ای مس له 
3 مردمان همنژاد من هم در مبان ناشد » مخالفمت ودشمنی تورا 
" برمپانگیزد . مارتین » تو آدم آزاده‌ای هستی ۰ تو هميشه وسعت ‏ . 
نظر داشته‌ای . . میدانم که نهضتی باان همه مضار :۲ هر چه قدر هم 7 
و ۱ 
آنها علبه ۷ اه ر فته سا ۱ 
العمل نشان میدهند . اما تو » مارتین ! از زمان شروع حنگ در 
امر نکا بودی ... آخ ! میدانم که این مکنو نات قلبی دوست من نوده 
که بروی کاغذ آمده است بلکه ندای احشباط ومصلحت نوده‌است ۲ 
مشتافانه بانتظار و همان يك کلمه‌ای هستم که خاطرم 
وااآنتوده خراهده کرد این: کلمة را هرحه زودتر شو س ۰ 


همه شمارا مینوسم » ماکس . 


پر ۱ ۳ 

آقای ماکس آیزن‌اشتاین : 
نالار نقاشی شولز آیزن‌اشتاین 

سانفرانسیسکو» کالیفرنیا» ابالات متحده آمریکا 

ی هیحدهم اوت ۱۰۲۲ 


ماکس عزیز ۰ 
نامه‌شما را دریافت کردم . کلمه‌ای که مبخواستید «نه» 
است ... شما آدمی هستید «احساساتی» . نمیدانید که همه را به 
قالب شما نبر نده‌اند ۰ القاب مطنطنی از قبیل ی اس 9 قنوه 
وذلك » بدمشان می‌بند ند ای داربد که ك 
اه مفرمانید من يك آراقی یبا هست اشتاه مىکند ۰ خبر ا 
و 0 ی 


۳۹ 4 کریده تا تا 


آدمی است که در مورد حقوق مردم حرف میزند » اما فقط حرف . ۱ 
خوش دارد که در مورد آزادی سان سروصدا راه بیاندازد ۰ اما ۰ 
(آزادی بیان» جیست ؟ درست مثل ان است 46 اسان طات از 
بخواند و هر آنجه را که اشخاص فعال میکنند ناصواب واشتاه 
بخو اند از لشرال»نیکاره.خر کسلت فا و ی ۳ 
۱ خودم روزی اننکاره بوده‌ام ۰ حکومت غیر فعال را بعلت اننکه 
۱ عترانی در وضع نمیدهد محکوم مبکند . اما بگذار مرد مفتدری 
ظهور کند » بگذار مرد فعالی شروع بکند وتغییرات وتبدبلاتی در 
0 
ور 
اسم این را «وسعت نظر » میگذارد اما این » صر فا بر 
از ۲ ن است که مبادا خودش را هم برای کار کردن بجنبانند ! علاقمند 
به حرف و قوائین غلنبه ویر طمطراق است ؛ اما بدرد مردمانی که 
حهان را مسازند نمی‌خورد ۰ اننها مردمان بزرگی هستند » انها 
۱ سازندگانند ودر اسنحا » در آلمان » سازنده‌ای ظهور کرده‌است . 
۱ مرد فعالی دارد زندگی را تغییر میدهد . مسیر زندگی مردم در 
۱ عرض هر «لحظه» تفییر میکند » زرا مرد عمل ظهور کرده‌است . 
1 ومن بدو ملحق میشوم . نه‌اینکه جربان مرا باخود برد » نه » زندگی 
بیهوده‌ای را که همه‌اش حرف وعملی دربی نداشت رها میکنم وشانه 
خاويشتم را به نهضت جدید یدهم وآنزا کمت مک ۰ بت اد 
عمل میکنم » انسائم ۰ بیش‌از این فقط حرف بودم . در مورد هدفهای 
فعالیتمان چیزی نمی‌برسم ۰ لزومی هم ندارد . ميدانم که خوب 
"ویر حق‌است » تنها به دلیل آنکه بسیار «حیاتی» است ۰ مردم را 
با اشهمه شور وشوق وشادی نمیتوان بحانب اعمال بد سوق داد . 
میگو ید مردمانی را که صاحب افکار آزاد نخواهانه هستند 
تعقیب میکنیم وآزار ی و کتایخانه هارا خراب میکنيم ۰ آین 
رقت قلب بی‌اساس را باید آبدور انداخت . مگر حراح از عده‌سرطان 
باین‌علت که باندآثرا تب دودر ار چشم میپوشد ؟ ماییر حمیم السته 
بیرحمیم. از آنجاثیکه‌همه‌تولدها توأم بادرد و ناراحتی‌است‌تو لدماهم 
بادرد ورنج همراه‌است . اما شادی میکنم ۰ آلمان سر خود را در 
بسوی بیروزی بیش میرود . اما شما که فقط می‌نشینید ورژباهای 
بوج وتوخالی می‌بینید وخیال خام می‌پرورانید » چیزی آزاین جریان 
نمی فهمید . شما هرگز هبتر را ندیده ونشناخته‌ابد « او شمشیری 
است آخته » نوری است خیره کننده که همجون خورشید روز نو » 


۱ 


__. 


کرسمن نایلور با ۷۷ 


: اس مت . مادیگر باهم همفکری 

"ندار یم واکتون باید این را نعمیم ز هرن و ی 

مارتین شولز 

دج 

آقای مارتین شولز 

۲ توسط بانك ملی آلمان 

۴ مونیخ» آلمان . 

۱ بنحم سپتامبر ۱۹۳۲ 
مارتین عزیز : 
صو رتحساب ماه وبروات را نه بسوست ار سالن میدارم ۰ 


ضرورت ایجاب میکند که ببام کوتاهی هم برای شما بفرستم . 
گریزل به‌برلن رفته‌است . دختر بسیار بی‌باکی است ۰ او بقدری 


درانتظار وتشنه مو فقیت نوده‌است که نمیخواهد از آن چشم بيوشد. 


وترس و دهشت مرا به مسخره میگیرد . در تئاتر کونیک (۱) بازی 
۹ مه میم سای ی و موسر 
ری درا مدید ند ناه 
از انکه می‌بینرد ناجار شدهام نامتان را از 1 موسسه 
کنم مکدر خواهید. شد مد ان و 
ات سید 


از ر فتار جدیدتان سردر نمیآورم ۰ اما باند منظورم را درل 
" کنید . انتظار نداشتم که شما بخاطر مهودیان وتنها بدین علت که 
" همنژاد من هستند اسلحه بردارند » بلکه تنها بدین علت که شیفته 
" عدالت بودید چنین انتظاری از شما داشتم . 
ریزل بی‌پروايم دا به‌شما میسپارم . این بچه نمی‌نهمد که 
" به‌چه عمل خطرناکی دست زده‌است ... دیگر نامه‌ای نخواهم ثوشت 
1 ۱ خدا حافظ » دوست من . 
ماکس . 
جع 


1 - 12 


بوسیله بانك ملی آلمان 2 ۳ 
و " مونیخ» آلمان . 1 و 4 
اه ۱ بنجم توامیر ۱۹۳۲ 
۳ مارتین » ۱ 
0 باز هم مینو سم ترا تاکز رم ۶ احتاس مس ۱ ۴ 
ری است نامه‌ای با نوشتم 7 0 مختصری ود تمرین ها با 
0 مو ففیت بش مبر فت ونمایش دز ودی افتتاح مسشط ۰ در نامه دومم 

بیش‌از آنکه توجهش را باجتیاط جلب کنم 4 قشی رز اد دع ۰ تامهر! 

نا یووم سس داده‌اند وفقط روی باکت تشاد (قیونده ‏ 3 
شناخنه نشد)) و کلمات حاوی چه ابهامی ار ۱ آخر جطور 1 
ممکن است او شناخته نشده پاشد ؟ این بقینا پیامی است که . 
میگو ندیه مخمصه‌ای دجار ان که پیات که آنها میدانندجه : 
سر ش آمده است ۰ اما من تباید بدانم" م فوساه میت فادها ِ 
حستحجو ش مفیطد فایده تیه سا خو استهاند ی ی یره ت 


تدنختی نزوگ وا دنه کلمه تمس اند : ((گیرنده شناخته نشد ۹ 
مه ره 9 و ٍِ ۱ و وه ۰ 5 ۱ 
مار تین 6 را احتباحی ون نا ۳ خواهش کنم ۳ ۰ 


حستجویش بروی. وکمکی کنی ؟ تو مهربانی وزبائی و لطف و . 
ملانحتش آشنا وده‌ای از عشفش بر‌خوردار نوده‌ای - عشعی که به ۴ 
هبجکس دیگر شسخشدهاست ۰ میدانم 5 حتی احتیاحی سست که ۰ 

از تو بخو اهم 9 کنی ۰ کافی است تتو نگو نم که اتفاق افتاده - 
وخطری براش یش آمد هه اسلعت و۱3 بتو میسیارم زرا خودم . 
شار هم از دستم ساخته نیست ۰ 3 


خر > 
آقای مارتین شولز 
۱ بوسیله بانک ملی آلمان 
ون ۲ لمان 
مارتن 6 ۱ ۱ 


ِ در ناامیدی بتو رو می‌آورم . نتوانستم صبر کنم که یکماه 
دیگر بگذرد ۳ برآین مر 9 


با بو 9 ِ 
۱ ّ ۹ مس مک مار : 
4 499 : ی 1 , ۸ 
0 ۱ ۳ 1 ب 


1 بخواهی 7 نی مس رانی آن بدهی وبدین 
خواستم ۳ ً يك سند بانکی 0 


بر خواستم ود به ر ارت( دوماو که 
ی ۱۱۸ او نداشتهام واکنون ۲ با کم چیز مانی 
بگوش میرسد شرح حال وچند. قضیه دهن بدهن از آلمان میرسد. 
این و ب ‏ 9 0 گوشم 
1 1 ره تمرم . سیس تماشاجیان 
اورا به‌عتوان این که بهودی است مسخره کرده‌اند . طفلك ! جه دختر 
ينك دنده وبی بروائی ! هرنچه گفته بودند » به خودشان بررگرداند و 
توی دهنشان ری باغر ور وافتخار گفت که ) بله » هودی. هستم ( 
عده‌ای از تماشاجیان دالاس کردند و به شت صحله فرار 
کزد که تسوا باند رود ات وا داز انا گرنعت 
وبه و بهو دی ناه برد وجند روز در بكز برزمین مائد . 

بعداز ی آن‌اندازه که مسوانشت تغییر قبافه داد و نامید انکه بیاده 
به‌وین بر‌گردد. بطرف حنوب راه افتاد ۰ اما جرات نکرد که از قطار 
استمفاده کند . گفته ود که جنانچه بدوستانی که در مولیح هستند 
برسد از خطر خواهد حست . امید من ی و 
باشد زیرا هرگز به وین نرسیده است . مارتین ! پیغامی برایم 
0 بفرست ؟ واگر تاکنون در هد صورت امکان نز‌سر وصدا 
تحقیقاتی بکن ۰ فکرم نمیتواند قرار وآرام بگیرد . شب وروز از 
بر ۳ اند جنر ظریف وشجاع این همه راه را" از میان کشور 
نج میبرم ودرد میکشم ج ره مر 


آفای ماکس آیزن‌اشناین 

2 ی دزن لس ین 
تیش کالیفرنیا» ایالات منتجده 
ما 1 عزیز : 

هل 0 ! متاسفم 3 ابنکه خبر 0 برای شما سل 


مه 0 کب 


هشتم دسامبر ۱٩۲۳‏ 


ی و ی فا کر و 


به يك خانواده بهودی بناه برد 
و چند روز در بكث ز برزمین‌ماند ت 


و و + ۳5 مت تن تفلک ۸ ِ 0 و 
#ِ 3 خب ۳ 5 5 ۱ 


کرسمن تایلور ۱ ِا 


بیشعوری بود تفرباً يك هفته بیش بود که به اینجا آمد + يك دسته 
از افراد گروه حمله در تعقیبش بودند . خانه شلو غ بود الزا از ماه 
اد 
دکتر اسحا بود ودو برنتار وهمه خدمتکار ها ویچه‌ها در اطراف 
کل ند 

از حسن تصادف » وقتیکه دق‌الباب کرد خودم دم در 
رفتم . اول فکر کردم بیر زنی است » بعد چهره‌اش را دیدم بعدهم 


0 نو مان این امن دش در هزان ود 9 
ری دود حیاول کنقد؟ ابا می‌توانست 
وودی + خودم را ده زلدان‌تبیندازم و مور 
رشته‌هام را شه 

: بعنوان ينك فرد آلمانی » وظیفه ساده وروشی داشتم : در 
1 صحته نمایش ».خودرا بعنوان يكث دختر بهودی به حوانان اصیل 
آمائی معرفی کرده بود ی اییکدرم ره عون بو ۰ 
۱ گروه حمله بدهم . ان کار را نمی توا ۰ 
۱ باو گفتم ۰ «گریژل ا.همه مارا از بس خواهی ابرد ۰ باند 
۱ برگردی وبه بارك فرارکنی ۰ » نگاهی بمن کرد و لبخندی زد راستی 


ی اک تا نی کی نی شین قاتا ی بت ات ان دح 


که هميشه شحاع ومتهور بود - وتصمیمش را گرفت . 
گفت : (مارتین ! مابل نیستم باعث اذت وآزارت بشوم .» 
ویعد از له‌ها بائین رفت وبطرف درخت ها دوید . اما مثل اننکه 
۱ خسته بود ونمی‌توانست شتاب کند ۰ افراد گروه حمله هم اورا دیده 
 "‏ بودند ۰ کاری از دستم ساخته نبود . به‌خانه برگشتم و چند دقیقه 
1 بعد ) ناله وشیوش خاموش شد . صبح دادم کر ند ه 
آ ببرند وهمانحا خال کنند . حماقت کرد که بآلمان آمد طفلك ! درغم 
واندوه شما شر نکم اما همانطور که می‌بینید کمکی از دستم بر ئمیا ند. 
۱ حال بابد از شما تقاضا کنم که در نامه‌ای ننوسید . 
بر ودک از تردن مراسادات پستی "هم شروع مسشود ۰ من 
دیگر جز برای رسید بول بهیچوجه رابطه‌ای با بهودیان نخواهم 
داشت . اننکه دختری هودی بخانه‌ام بناه آورده خودش بقدر کافی 
ناعث درد سر شده‌است و دیگر روابط بیشتری را نمیتوان تحمل 

ره 

در اسنحا آلمان حدیدی دارد شکل میگیرد وتحت رصری 


9 واه نان ما فاله همانظوی کف کنعه‌اند زن نفات * 


سروکله افراد گروه حمله از دروازه های بارك بیدا شد ! خوب 4 


۰ آماده » تلیمات تجاری پستی بآدرس حدید رل ۳ 


۱ آیزن اشتاین 
۲ عوعد 
آفای مارتبن شولز 
کاخ رانتزنبو رک 
7 1 مونیخ » آلمان 
سوم ژانوبه ۱۲ 


7 ی ۳ اه ۳ 
ا ۹ " چهار سالش خواهد شد و 
۱ 0 تبیانشان حوان لمات جات خواهند ی 3 ۰ ماندلب رگ (۱ )دار این کار 
0 مبکند ۰ بازده عد د از کار های بیکاسو به‌انعاد ی 0 باید . 
ار تایست ای ها بت قرمز وآبی 


۳ و رک رون اه 
و 0 


تین ود کار بات فرسال حاضر میتوانم هتتاه 

1 مزار دلار بشما اعتبار بدهیم. حسابهای جدید را با دفاتر شماره ۲ 

" شروع کنید . 

1 برآدر غزیز > دعای هر روزه » بدرقه راه شما با 
آیزن آشتاین . 


اد له 


آقای مارتین شولز 
1 کاخ رانتزسور دک 
مونیخ» آلمان 
هفدهم ژانوبه ۱۹۳6 

مارتین » برادر عزیز > 
: ده ! موحودیمان پنج‌روز پیش به ۱۱5 رسید. خانواده 
قلشمن ده هزار دلار دیگر کمكت کرده‌اند ۰ وان سهمیه نکماهه » 
اتحادبه نقاشان حوان را کفات خواهد کرد .اما بما اطلاع بده شاید 
فرصتهای بیشتری بیش اند . میناتورهای سوس باب روز است. 
1 بابد مراقب بازار باشی و ثر تیب کار را طوری بد هی که جنانجه 
ناگهان وصع (فتضا هیال بتوآنی بعداز اول فد ِِ 
ی ی و ی بزاش 
وزن واهمیت خاصی فائلی 

هو ا صاف ات در ور تو فان دردوماه آینده تسار 
"سرخ به ابعاد ۱.۰۳۱۵ - پوسن (۲) » زرد وآنی ۲۰۹۰ - ؛ 
"ورهر (۲) سرخ وآبی ۲۲ ,۱۱ ۰ 
4 1 آمیدمان تکوششهای شماست . 

آیژن آشتاین . 


> کب 
بیست و نهم ژانوبه ۱۹۳۲ 
تارتین رو 
نامه اخیرت را اشتباها به گیری‌استریت ()) شماره ۲0۷ 
۰ - 2 ,08210 ۷۵08 - 1 


۰ 066۵9۳۷ - 4 کت + 33 


گفته‌اند که باید از شغلم کناره‌گیری کنم . هریخ را از گروه‌کودکان ‏ 


اطاق ِ داده بودند . خاله راحب میگوید بمارتین نب و و 
دفهمند 0 دارم که همه تاکمال مبل در «احتهام 9 
و و ی 1 


افرت ور خانواده را ۱ 1 
ی و 
اتحادبه نقاشان حوان آلمان که با اشتیاق چشم انتظار کشانش ۱ 
نمایشگاه ماه مه است تهیه کن : پیکاسو > سرح ۱ - وان‌گولد . 
سفید » ۲ »ره - روشس(۱) زرد و آلی » ۱۵,۲۰۲ .۰ 
دعای ما بهمراه تو باد » 
آیزن آشناین . 


6 


ای ماکس آیزن اشتاین 
تلار نقاشی آیزن اشتاین 
سانفرانسیسکو» کالیفرنیا» ابالات متجده. 
دوازدهم فوربه ۱۹۳ 

اکن دوییت و ۱ 

تست می فهم ی که چه‌می‌کنی ؟ ناجار شدم این نامه را ۳ 
يك امربکائی که دراینجا باو برخوردم بنهانی برایت بفرستم ۳ 
را درمنتهای اامیدی و بأسی که تصورش هم برای تو ممکن نیست ‏ 
مینو لستم ۰ ۰ اوه » این تلگراف‌حنون‌آمیز ! و آن نامه‌هائی که فررستاده‌ای. 3 
بخاطر آنها احضارم کر دند ۰ نامه را نمیدهند ؛ اما مرا مپرند و . 
نامه‌های تو را نشانم مد هید و از من میخواهند کلید رمز را در 
ماران دار دم و را ۱۳۳۱ 
هستی چطور میتوانی همچو عملی سست به من انحام بدهی ؟ ۲ بادرلد 
میکنی» وازخیالت میگذردکه‌داری مرا آزیین میبری ؟ ان‌دوانگیهای ۰ 
لو نتایج مو حشی سار آورده ات رد تعارف ونزاکت ۴ 


ی اند و باو گفته‌اند که برای سلامت مزاحش مفید نیست. . 
هیا ادا ماک ان مت ار ۱۳۰ 


ریت کم مات و نیهوت هیده و 
را دعر پاش زود اند و برون قفویشی 
" درخیابان با او سلام و تعارف نمیکند . 

بله » بله » میدانم این کار ها رابرای چه میکنی ری وی 
و درك نمیکنی که کاری از دستم ساخته نبود ؟ جرات نکردم کاری 

. از تو نه‌بخاطر خودم بلکه بخاطر الژا و بچه‌ها خواهش ميکنم. 
فکرکن که اگر مرا ببرند و نفهمند که چه بسرم آمده ؛ نفهمند ک. 
مرده‌ام بازنده » جه‌حالی خواهند داشت وجه‌به رو زگارشان‌خواهد 
آمد ۰ میدانی که انتقال به اردو گاه محصو سین سیاسی نعتی جچه 1 
دلت میخواهد که بای دیوارم بگذارند وبه‌سینهام قراول بروند ؟ از 
تو خواهش میکنم که‌از اینکار دست برداری. تا 
باین بازی خاتمه بده . از ترس حان روزگار ندارم » ماکس ؛ باورکن 
که در وحشت سر می می در ۰.۵ 

آنا این تو هستی که اننکارها را میکنی 3 ماکس عزیز ؛ 
امکان ندارد تو باشی . من لو را مثل نك برادر دوست داشته‌ام . 
خدانا ؛ مگر دحمی در وجودت نیست ؟ ماکس ! از تو خواهش‌میکنم 
که دیگر ینوس تئو س : مادامیکه هنوز میتوانم نحات 
بس‌کن ۰ از صمیم قلبی که مالامال ار 
ای ۱ 
مارتین 


سیر 


کاخ رانتزنبو رک 

مونیخ» آلمان 

۱ ۱ بانز دهم فوربه ۱۹۳۲ 

ارس عریر ‏ ۱ 
ظرف ان رات سس شیم باران له اسنتت. 

1 جه فصلی ! درحوالی آ خر هفته محمو له‌ای امن ات قلم مو ند 

نقاشان شعبه برلن خواهد رسید واین-وسایل بدانها فرصت خواهد 

داد که پیش‌از گشایش نمایشگاه بزرگ تمرین کافی داشته باشند 

ندارد خواهید کرد اما تو باند ترتیبات نهائی را ند هی وی از 


ی تماسی با بازار اروبا داشته باشیم و لو تو درمو فعیتی 
که میتوانی بت ی راکه جنین نمانشگاهی در 


1 1 ۰ ۳ ۹ م4 ۱ 1 
۸٩ ۱‏ کر تمه ناجیه رنه 4 


آلمان احتیاج دارد برآورد دوب انن کار ها راهم‌برای توز بع درحوالی 
بیست وچهارم مارس تهیه کن : رویشس » آبی » ۱۲۷۷ - جولتو(۱) 
سع وسشفد ۲ ۲۱۷ +۱5۸ - بوسن » سرخ و سفید » 4 
۱ بلوم ۱( حمعه گذشته با مشخصات کارهای بیکاسو اننحا 
را کول تِِ 7 وروعن ها را در هامسو رگد و لا یز يك خو اهد 
7 و سس خود را را اجتنار سس قرار خو اهدداد : 
۱ "مو فق‌باشید ! 
آیزن آشتاین . 
0 


سوم مارس ۱۹۰۳۲ 
مارتل برادر عراز 
خداوند به‌سر عمو ژولموس(۲۳) دوتا سر جهار کیلونی‌عطا 

کرده است . خانواده غرق درمسرت است ۰ مو فقت نماشگاهی را 

که قرباً افتتاح خواهد شد حتمی و مسلم ميدانيم ۰ تخیر آخرین 
دربر آن بدست مشتریان خواهد رسید . محموعه آثار کامل نت وت 
نگرانی نداشته باش ۰ قسمت اعظم کمك باند از ناحیه هواخواهان 
خدای موسی بار و باورت » 
آیژن اشتاین . 
۱ 
۱ 


۷ کلست ِ 


آقای مارتهن شولز 


کاخ رانتزنبورک . 


2 - 0 


1 
۲ 
1 ۱ ۰ 
ِ ۱ 
وت وی یم هن ماوت وا ال وید با وه ی رم در ما ها که ها هی 


وز ششم اکتسر سال ۱۸۸۵ 
جوانی بالباس آراسته بدفتر 
رئیس کلایتری ۳ شهر س-* وارد شلد و گفت که ارتایتن) 
برجم دار سو ار نظام تازنشسته ) بنام مار لك انوانو بچ کلیائوزوف فتل 
فوق‌العاده بهنحان آمده بود . دستهاش میلرز ند و جشمانش بر از 
ترس ووحشت بود ۰ 

رئیس کلانتری برسید 

تب افتخار صحصست باجه وروت تصییم ( 

ب سکوف» مباشر کلیاوزوف » کشاورز ومکانیسین . 

رئیس کلانتری و شهودی که باسکوف بمحل وقوع حادثه 

ق کات خانه‌ای که کلبائوز وف درآن مسکن داشتت حمعت 


آنبوهی ازدحام و واقعه سرعت شرف ۳ تمام 
نت بحش منتشر شلد ه وجون کت تعطرل نو د 2 ردم از تمام دهکد ه 
های آنحوالی سو ی خانه کلبانوز وف روی آورده دو درد ِ هلت ای 
هیاهو و گفتگو دگوش میزسید . جهره های رنگ باخته و جشمهای 
" گریان درمیان حمعیت دده میشد . دراطاق خواب کلبائوزوف از 
" داخل قفل شده نود . 

ظاهرآً اکتا از سشحر ه راطاف آو آمدهاند . 

ساغی که بنحره اطاق خوات با نحا و و سر 
" عبوس و شوم بنظر میرسید 

برده سبز رنگ باخته‌ای شت آنن آو بخته نو د كت گو نتم 
برده آندکی بالا رز فته بود ودرون خوابگاه را نشان میداد . 

رئیس کلانتری پرسید 

رما دار اکای ناه کدی ؟ 

بفرم اس 4 ب 9 کامتتی م تاموی حو گندمی قافه 


۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 


۱ وحرآت بو بداخل اطاف تا کشت 
رئیس کلانتری درحالیکه به‌نحره نگاه میکرد آهی کشبده 


3 
۱ 


جد: 1ج :6 از ابوانیچ » مارك ابو انیچ؛ درم 9 
بدی خواآهی نب هواس و ۰ "سو میگفتم اما بحر فهای بت گوش ۱ 
ری داغاسی عافت جوشین تا ان ۵ 

سکوف گفت : 

باید از بفرم تسیر گود [ گ اد ماا صلا متو حه این 


۱ امروز صیح پیش مت آمده گفت : «جرا ارباب ما از خواب بیدار 
نمیشود! کهفته تمام ازاطاق خواب بیرون نیامده!» تااین حرف‌را 
ی زد تا لته که ارمایت ارشتيةه بیش دیده 
۹ اه 
زئیس کلانتری باردنگر آهی کشنده گفت: 

1 دای اد تاهاب معاشرت نیس نداسنت اما ماش رده 
خدا بیامرزدش ۰ مار همه جیز رز داشتم.: : 

و 
تیان ی ۳ بر و ی 


۶ 
۱ 
1 
۳ 
۱ 


دج و۳9 
تست من 
‌ 


ات سا اک کاندرد خیه اوتر سورد 


و تادنه نمشد دم قبل‌ازهمه اوباین فکر فتاد که وضع ینجاعادی‌نیست. ۳ 


2۱ بیجاره آدم عاقل وترست شده ومهربان و 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


یت ی 


ج مب 


یک ص تیک ترتع یت 


و با 


۱ 
۶ 
1۳ 


۹ ۱ کسربت سوئدی 


بفرست بادارة شهربانی گزارش بدهد ؛ بگو که ماركایو انیچ رابقتل 
رسانیده‌اند ۰ قبلا برو بیش باسبان دهکده ویگو که چراوقت خود را 
ببهوده تلف مبکند ؟ نگو که سواآن .شود وزود بیاید اشجا ؟! بعد هرچه 
رودثر برو بپش نیکلای بر مولائیچ کارآگاه وباو بگو که خود را باسح 
برساند 1 ۳ بادداشتی برلی او نتو ر 
ماد تترری تیه انا بیغ را در او اف خانه گماشت » نامه‌ای 
ی ره ترهت ار بر ۱ . س‌از 
ی ۱ 
ره سکوف ۳ 
ره و ۰ آاشراف زاده » متمول .. میتوان گفت» 
سول بوشکین » محبوب خدایان ... خوب » بکجا رسید ؟ هیچ جا! 
دائم مست بود » عباشی میکرد و ۰ بالاخره .. اورا کشتند . 
و تملش عات کار اد د.کالسکهرسند. نسکالای : 0 
ی در حد و د ت_ فرن و کار گاهی رز کیک و درتمام ۳1 
ناحبه بعنوان مردی شرافتمند و عاقل و ساعی و علاقمند بکار خود 
زک کلانتری آهی کشیده کت : 
9 ۱ 
۵1 ۱ ابر از ثر س و تأثر کردند» 2 یم جای 


خوردند ویخانه مقتول رفتند . 


تاتان تم ۱ 

۱ 

باز یرس هنگام ورود تاه رن از نمعاننه دراطاق 
خواب برداخت . 

لو" ازجوب کاج و بارنگک زرد زنکت: سل لو و شنت 2 
آثار وعلائم خاصی که بتواند بکشف حنات کمتكت کند وحود نداخشنت 

بناکز تن ند نت در وا فش کنند 2 

تیا درز بر 9 شد ید وه نحاری 
باز شد باز برس گفت : 

- آقایان » خواهش میکنم که اشخاص زبادی از اینجا برزند! 
این خواهش من من ننفع صحت ودفت بازرستی ده باسبان » 


هیجکس را باطاق راه نده ! 


جوبیعوف. ومعاونش و رتش کلانتزی. در :را کشودند و۳ 


باتردید وتزازل بدنبال یکدیگر وارد ااطاق خواب شدند و منظر؛ُز بررا 


۳ ۱ 
۷ 
ی 1 


1 


اک 


وح ووخ سست ی 
2 
ِ 


خر 


بات هس حت 
رن 


5-9 


سپ 


۳ 


دربرابر خود دیدند سود ام او بگانه بنحره اطاق تختخواب جو ی‌بزر گی ۱ 


باتشك بر عظیمی قرار داشت ۰ روی تشك مچاله لحاف بهم بحجیده 
ومجاله‌ای افتاده نود . بالش بارو به جیت نیز شدت محاله شده 
وروی زمسن فرارداشت. رزوی مسر وتو جک تدرممار ی 
نقره‌ای وسکه های قره‌ای بیست کویکی دنده میشد . نك کرت 
گوگردی نیز درآنحا وهی ٩‏ کرد رن بح وروت ور ی 
صندلی اثاثة دیگری در اطاقف نود ۰ ولدس کلانتری زر تختخو اب 
نگرست‌وییست بطری‌خالی وبك‌کلاه حصیری کهنه و یك‌چتورت(۱۱ 
ودکا در آنجا دند : زیرمیز کوجك بك لنگه بوتین خال آلود افتاده 
شد ودرحالیکه مشتهارا گره میکرد زرلب گفت : 

ست فطرتها ! 

و 

جوتیکوف باخشونت بوی گفت: 


کنید . درتمام دوران خدمت خود ان دومین بار است که باچنین 
رک خر 3 
پس رو به‌رئیس کلانتری کرده آهسته گفت : 

- بوگراف کوزمیج ؛ درسال ۱۸۷۰ نیز چنین جنایتیاتفاق 
افتاده بود ۰ حتماً شما؛ بخاطر .۰ قتل بورتر توف تاحر ۰ در آنمو قع‌هم 
حانیان تست فطر ت تاحر را ۳ وحسدش‌را از نحر ه بیرون 
بر دنك ...: 

چوبیکوف سمت نحره رفت » برده را کنارزد وبااحتیاط 
روی شحره فشار داد ۰ شحره باز شد 

- باز شد » س سته نوده. هوم ۰ ! ... آثاری روی آستان 
بنحره است » می‌بینید؟ اننها آتار زانوست . کسی از بنحره داخل 
اطاق شده ... باید بنجره‌را بداقت بازرسی کرد . 

دیوکو فسکی گفت : 

کف اطاقف جیزی دده نمیشود . نه‌لکه‌ای » نه‌خراشی 
نقط يك چوب کبربت سوئدی سوخته پیدا کردم ۰ بفرمائید! انا 
که بخاطر دارم مارلابوانیچ اهل دود نبود . درخانه نیز از کترت 
کوکردی استفادهمیکردوهرکزکبریت سولدی تمبخرید ۰ این جوت 
کرت ممکن است مارا بکشف حنات راهنمائی کند . 


ِ ۳ آخ‌. ۳ خواهش میکنم ساکت رد ! باچوب کرت 
۱ سسبته. یش من آمده ! تحمل اعمال آدمهای عحو ل را ندار م. ی 
3 فایده دارد که دننال جوب کر ست 9 4 هتر اشتمک تخنهر اب 
۱ را ار ری کنید ! 
۱ دیوکو فسکی هنگام بازرسی تختخواب چنین گزارش‌میداد: 
5 های خونین بالکه‌های دیگری د رد ۵ تسود 7 .بار گی 
ارات دووی‌بالش آفاردندان‌است* زر لاف مایم تخت 
که بو و طعم آبحو و ۰ وصع عمومی تجختخو اب نشان مد هد ت 
و رز این در گرافته است: 
یا وت تل کر شما هم ميدانيم که کشمکش ومبارزه در 
حر بان نو د ۵ و ۱ راحع بمبارزه تیان نمیکنند . حه فایده 
دارد که دنبال مبارزه میگردند» بهتر است که ... 
يك لنگه بوتین اتسحاسنب دلنکه درس سای 
- خوب» ازاین چه نتیجه‌ای میکیرید ؟ 
ود اور ا هیک تمس ول در تور 
بوتینش دو ده 1 وباو نید ردادند زالرکه دیگر بو تینش‌را 
را 
ان رورا ند ون ۲ 
اس اثر یت تست ۰ بالش فوق‌العاده محاله یات و وا 
بفاصله دومتر و لیم از تختخو اب برتاب شاه اشیتت ‏ ۱ 
- چقدر روده درازی میکند ! بروند باغ ! بهتراست باغ‌را 
وازرسی کنید تاانکه 4 دی انحا بیرداز ند ی ان کار را من بدون 
: هنگام و 0 قمل‌از هر جر ز بمعاننة ی برداختند. 
1 عاعهای بای سنحر ه لندمالن شده دود.. بات آدم کنار دبوار دی 
بنحره نیز لگدمال شده بود.. تور کی قنسک: موفق تلا روی آنها 
ترکه های" شکسته وتکه‌ای شه بیدا کند. روی شاخه‌های بالاتر 
بوته‌ها رشته های نازك بشم ی ۱ 
۵ ماس که درآخرن روز بو شیده نود چه ی داتبت)؟ 
ند ای 
دار ال نی تارهاجه باز خه بای اوتای نودد. 
جند شاخه ازیوته باباآدم بادقت درکاغذ بیجیده شد. در 
سا یفن کی خذلمیی مان مد کی 
فا بادالونی نز 


هون رد خسن مج و و وچ اب 


ا کبریت سوئدی 


رئیس شهربانی پس از سلام واحوالپرسی بیدرنگ‌بارضای . 
کنحکاوی -حو د بر دا کات ۱ 

دکتر که مردی لند قامت و فوق‌العاده لاغر باجشمهای 
گود افتاده و نی درا وجانة تبز وکشیده نو د باهیچکس سلام و 
احوالیرسی تکری ودربار) مب نی ۱ 2 8 
برنده‌ای نشستت وهی کشنید و مت : 

صرییها داز شورش کردند ! نمیفهمم که جه مخو اهند ؛ 
آخ » اطریش » اطربش ! انکشت تو در کار است ! ۱ 

دازرسی سنحر ه از خار ح بهیچ‌نتیحه‌ای درسیبد . اما معاننة 
علفها وبوته های نزديك پنجره آثار وعلائم بسياري را که برای کشف 
حنات مفیدیود نشان داد ۰ مثلا دو کو فسکی مو فق نند حاشیه دراز 
وتیره رنگی را شبیه بلکه‌ای که از نحر ه تاجندمتر داجن ام واه 
داشت بیدا کند م این حاشیه زبر یکی از بوته‌های باس به لکهبرر 5 
قهوه‌ای سیرمنتهی میشد. زیر همان بوتیاس لنکه دیگر پوتینی که 
دراطاق خواب بیدا شده بود قرار دشت . 

سر مرن حون است 2 

جو بیکوف نگاه تند قرن لها قه ‏ نبه دی کو قسکی آفکنده 
و ۱ 
کر شون هه یت 
دراطاق خودش خفه‌اش کردند ودراسنحا ازترس آنکه 
مسادا هنوز نمرده ناشد باجیز سای تلا صر ستی باو زدرد ۰ لکه زسر 
بوته نشان مبدهد که او مدت نتسه طولانی درآنحا قرار داشته 
است تاقاتلین طرق ووسال بیرون تروص مه رز از باغ دا 


کر دند . 


خوب » این لنگه بوتین انحا جه میکند ؟ 

- لنکه پوتین حدس مرا که اورا قبل ازرفتن ببسترخواب؛ 
هنگامیکه مشفغول کندن وتینهای خود وج تسیر 9 
بشکند. نت بلعکه بر تین رات نآووده مشک د > گزرا فقط توانسته نود 
تانیمه بیرون بکشد ولنکه پوتین نیمه بیرون آمده درموقع تکان‌دادن 
وافتادن حسد خود بخود ببرون آمده است . 

ات ۱ 

ی ری درا ی | انتطور کشته‌اند » آنطور ۱ 
کشته‌اند ! چه وقت از استدلالات خود دست میکشید!؟ استدلال‌جه . 
فانده دارد ؟ بهتربود جندعلف خونآلوده‌را برای‌تحز نه‌برمبداشتتده 3 

پس از معابنه و برداشتن نقشهمحل اعضای هنت با ز رسی باطاق ‏ 


آنتون چقوف و 


مباشر رفتند تاصورت مجلس را بنویسند وچاشت صرف کنند . 
1 جوبیکوف گفتگورا شروع کرد : 

ساعت وبول واشیاء دگر ... همه دست نخورده است. 
مثل روز روشن؛ است که محرلد اين قتل سودحولی نوده 
دورکو فنکی تذکر.داد .؛ 
399 - قتل بوسیله آدم روشنفکری انحام گر فته . 

فان نها باین نتیحه رسیدد ؟ 

۰ بر توت رک نتاس تلع کف مصیرف 9 هنور دز مان 
۱ ان این ناحبه رایج اه ۰ این کنر تتها را فقط ملا کان» 
آنهم نه‌همه آنها » مصرف میکنند ۰ بعلاوه اقلا سه‌تفر درانن فتل 
شر‌کت‌داشتند... درنفراورا نگهداشتهاند وسومی خفه‌اش‌کرده‌است. 
کلبائوز وف یر وملد دو د و قاتلین ان مطلب را فاد ا متا رن 
مس ۳5 اوخو اب د: ده زور و قوتش حه فانده‌ای و 


۱ - وقتی قاتاین وارد اطاق شدند او مشفول کندن بوتینهای 
حود نو د ۵ وممکن تست از درمو فع بان کفشهای خود خواب 
بت 


2 اختراع این حر فها فایده اد 3 9 هتر زیت جاشت 
بخورید ٩‏ 

بفرم باغبان درحالیکه سماور را روی میز میگذاشت گفت: 

این عمل زشت وکثیف فقط کار نیکلاشکاست. 

3 سکوف گفت : 
1 (ختمال زر ناد.دارد.: 

رها کشت ؟ 

بفرم حواب داد : 

نز حصضرت اشرف ری و 
اینکار را کرده ؟ حضرت اشرف ؛. او دزد قهاری است ! آنقدر عرقف 
" میخورد وعیاشی میکند که خدا اورا نمیآمرزد و درآتش حهنم 
ی ان . شم ماه او تا ارتالودکامنرد وه ارتاب دا در 
۱ نستر میخواباند . .. حزاو چه کسی براشکار را انحام داده ؟. بعلاو هاحازه 
میخواهم بحصضرات اشرف اون ِ بدهم که بکبار ابن بست ی 
۲ در مبخانه لاف زنان گفت که ارباب را خواهد کشت. همه اننکار ها 
بخاطر آکولکا » بخاطر يك زن » انجام گر فته . نان فزافی رافسی 
ود ۰ اریاب آزاین زن خوشش آمد واورا بطرف خود کشید ۰و [و 
و تلخ شد . حالا هم مست ولابعقل گ آشیز خانه افتاده 


۷ 


ی ان و٩‏ 


۶ کسه 


5 7 9 ِ ۳ 


ید توب 9 " 


وگربه میکند + بدروع میگوید که ازمرگک ارات عفر 1 12 
توافت گعت 


حخصعه و لبتا آارزش داد که آدم امه نب عم 3 3 


شود . اوزن قزاق است اما . بیهوده نبود که مارك ابوانیچ نام «نانا» 
روی او که بود . در وحودش چیزی است که آدم را بیاد نانا 
مباندازد . زن دلفرپ وحذابی است . 

کارآگاه درحالیکه بادستمال لترجی بیتی‌اش را تالامکرد 
ت: ۱ 

- اورا ددم .. ميدانم . 


دیو کو قی رت سرح 8 3 نت تمس را فر و اتداعخت ۰ 


کلانتری ۱ > شرس ما وص بشفاب‌ضرب گر فته بو د ۰ رمرم شهر بانی 


سرفه‌ای کرد و بسیبی نامعلوم بجستجوی داخل کیف دستیش 
برداخت . ۱ 

بادآوری نام آکو لکا ونانا ظاهرآفقط دردکتر تأثیری‌نداشت 
کارآگاه دستور داد تیکه لاشکا را بیاورند . تیکولاشکا » حوانك لندولد 
باییئی دراز وجهره آبله‌گون وسینه فرو رفته که ثیمتنه کهنه‌ارباش 
را بو شیده لو د وارد اطاف و وت شد و درمفایل کار آگاه تعظیم 
در ور ات وتات و . از فرط" مستی. نز حمت 
و ات نو در( روی را نکهدارد . 

جوبیکوف ازاو برسید : 

0 
رل 
میکوننف که دشرا ازنتسرهترون رد ودر با 
دفن کردند . 


هوم!.. سین زودی خر نتایج بازرسی به‌آشپز خانه هم 


عز بزم!شبیکهار داب کشته‌شد کحایو دی؟ بعنی‌شب کشنبه. 


نیکو لاشکاسررا,بالاآورده‌گردن کشید و شکر فر ور فت‌ و گفت 1 
۵ حضرت آاشرف» درست نساب ات مست‌بودم و نادم‌نمیا ند. 


47 گفت : 


دبوکوفسکی درحالکه نیشخند میزدودستهارابهم میساد 


1 ره سپ ۷ را نا تتایت۱ سب + دور ۱ 


1 
1 


ی 
۰ - خوب * خون پای پنجرة ارباب ازکجا آمده ۲ 
مس با فرو رفت . 

رئیس شهربانی گفت : 

- زودتر فکر کن"؛ 

الساعه ؛ عضرت اشرف ! خون حوحه مرغی‌است که من 
کشته‌ام . حوحه مرغ را بسیار ساده و مانند معمول کشتم اما او از 
دست من فرار کرد وباطراف دوید .» وخونش بزمین ریخت . 
بفرم گواهی داد که حقيقة نیکولاشکا هرروز عصر مرغی . 
را میکشد و اننعمل‌را درمکانهای مختلف انحام میدهد اما تاکنون 
هیچکس ندیده که مرغ نیمه کشته درباغ بدود » وانگهی ادعای اورا 
باقاطعیت نمیتوان رد ح 

زوزژن اما جقدر احمقانه ! 

- باآکولکا ر فیق بودی ؟ 
ان گناه را کردم . 

وارداب اورا ازدست تو گرفت ؟ ۱ 
بهیجوحه ! آکو لکارا اشان » آقای ابوان میخائیلوئج - 
قضیه آزاین قرار بود . 
.. بازیرس به‌نیکولاشکا گفت : 

۳ 
ما شب +نکشت سا بزدند: ؟ 

۳ خوردم . 

یعد چه کردید ؟ 
سکوف برشان وسراسیمه شد وازشت میز برخاست و . 
زرلب گفت» بعد . تعل . درسث بخاطر ندارم . خبلی مشروب‌خورده 
بودم ۰ نميدانم کجا وچه وقت بخواب رفتم . 
جرا همه اننطور بمن نگاه میکنید؟ مثل انکه من اوراکشتم! 
-.کحا بیدار شدد ؟ و و 
۱ - درآشپزخانة خدمتکازان روی بخاری ببدار شدم ۰ همه 
میتوانندشه. ادت ند هند امد م و دوویسزی شور حاناد سم 
- مضطرب نشوید ... آکولینا را میشناسید ؟ 


9 تا درقائون جنائی دلیل حضورمتهم را هنگام ارتکاب جنایت در همحل دیگر 


را ری فد کبریت سوندی . 


ی ۱ 

سس و نا ی بت وین کلتانو روت ۱۳۳ 

آری .۰ بفرم ؛ بازهم قارج بیار ؛ بوگراف‌کوزمیج » چای 
میل داربد ؟ 

سکوت سنگین ودشواری بر قرار شده درحدود ده دقفه 
طول کشید . دو کو فسکی خامو ش بو د ونگاه برنده خودرا از صورت 
راکو و تماما ی 
وفت . 

- باید بساختمان بزرگ رفت ودرآنجا باماریا ایوائونا 

جو بیکوف ومعاونش برای جاشت سباسکز اری کر دند و 
بخانه اربانی زر فتند . 

خواهر کلبانو زوف ه دا جهل وینج‌ساله» را د ند ند 
که ترممادل ۳ شمایل مشغوال دعا حو ادن با شنت اج ی 

تفت و کار ۵ کی و 

چوبیکوف خوش‌مشرب تفظیم کنان گفت : 

قبل از هرجیزی از شما معذرت میخواهم که توحه و 
حضو ر قلب سای ود هنگام دعا منحر ف میرعکساوا 

ما از شما خواهشی دار نم . السته شنده اد که. گمان میر ود 
که برآدر عز نز شمارا نطر هی کشته داشند . مشیت خدا حنیسن ود؛ 
مبدآنرد ۰۰ هیحکس نمیتو آند از حنگال مر گد نگر نزد » نه‌شاه و نهگدا 
آبا سم نمیتو نید نز تعرنا مارا تقو ابن حنایت راهنمای ی ؟ 

مبار با ابو انو نا در حالیکه رنگت بر نده تر شد ه 9 ی تا 
صورتش را بوشانید گفت : 

۱ ! هیچ جیزی نمیتوانم دشمایگو بم؛ 
هیچ‌چیز ! التماس میکنم ؛ من‌هیچ‌چیز . اصلا چه میتوانم یگویم ‏ 
آخج » نه» نه» 0 يك کلمه آزیرآجرم بگویم ! اگر بمیرم نخواهم 
عفت ] 

مار با ابو انونا نگر به افتاف وناطاف دیگر دفت یاه ار 
تیکدنگر تکر نستند :» اند هارا بالا انداختند و از اطاق خارج 
بجر 5 نا 

دبوکو فسکی هنگام خروح ازساختمان بزرگ دشنام‌داد : 

ی هرا وله ما ی ۳ 
صورت خدمتکارش هم نشان میداد که اطلاعاتی دارد .. ابلیسها ! 
اس 

هنگام شب جوبیکوف ومعاونش در ور مهتاب رنگ‌باخته 


۰ ۱ 


یت 
ی 


1 
0 


یشان دود بازم گنیر د عت بو دنت وتان کارا نروژ 
" را دردماغ حخود ترازیندی میکر دند ۰ هردو «تخنتتته وخامو ش ودند. 
جویبیکوف بطور کلی گفتگو درراه را دوست نمیداشت. دو‌کو فسکی 
پرگو نیز برای خاطر رئیسش خاموش بود اما وقتی بمقصد نزديك 
فیک تیو انشت تنیمل کند وفت : 

- تردیدی نیست که تبکولاشکا دراسن حنات دست داشته 
ات از قبا فه‌اشن بیداست که از چه قماشی است ۰ همجنین‌حای 
تردد نیست که او منتکر ان حنات نوده لکه بعنوان عامل احمق 
ی او ری قرار گر فته است تصدق میکنیدسکوف 
متو ا ضع هم دراین بازی نقش اول را بعهده نداشته است .۰ شلوار 
های ات وشراسیمکین خواییدن روی بخاری از ترس 

و وحشت س از آدمکشی» وآکولکا . 

۱ رو کشکت را ساب س ععقیده شما هرکس آکولکا را 
اه قانل همست ایا ۱ 

: آخ » چقدر عجول ؛ شما باید بجای کارآگاهی بستانك 
نمکید. ۰ شماهم خاطر خواه آکولکا بودند» بس دراین جنایت شرکت 
داشتید ؟ 
۱ - آکولکا کماه ونیم درخانه شما آشبزی میکرد اما . من 
هیچ حرفی نمیزنم ۰ شب آن یکشنبه‌ایکه کلیائوزوف کشته شد من : 


۰ 
چم 


۰ 
۰ 


3 مر متوحه نیستید که جوان متواضع از شکست وتسلیم 
خوشش نمیا ید . خود خواهی . فکر انتقام . بعد لبهای کلفت او از . 
شهوت سوزانش حکات میکند بخاطر دارید که وقتی آکولکا را با 
نائا مقاسه میکرد جطور لب ولوجه‌اش آب افتاده بود ؟ ترددی 
نیست که ان رذل ست فطرت درآتش شهوت مسوزد ! خوب» 
خودخواصی آزرده و شهوت ار صا برای ار تکاب بجنات 
3 کافیست. دونفر را میشناسیم 4 اما سومی ع نیکولاشکاً و 
تست و بای (وزا که ذاهتته کی اور تفه کر دا 
پسکوف محجوب و سراسیمه وبطور کلی ترسوست ۰ که لاشکا تلد 
3 تا سیم را بابالش خفه کند سا او باتسر ی تب یبا ۰.۰ 
شخص ثالثی اورا خفه کرده ؛ امااین شخص کیست ؟ 
9 یگ کات رفک فرو رفت 
وتا وقتی که کالسکه بهشتی خانه کارآگاه نرسیده بود سکوت کرد . 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ی 


۳ ۳ کیربت سوئدی 


در حالیکه وارد خانه ميشد ویالتوش را بیرون میآورد 
- اورکا.. (۱) نیکلای برمولائیج ؛ بیدا کردم . نمندانم جرا 
قبلا ابن فکر بخاطرم نرسید . میدانید که سومی کیست ؟ 

و و 

کارآگاه ودبوکو قشکی سرنشفره‌شام تست دای و کج 
ينك گیلاس ودکا و و قد برافراشته با 
چشمهای درخشان گفت 
رف دنکولاشه بویا شود رو و 
قبان ۲ : مفعصودم ازاین رن مارب ابوانونا » خواهر مفتول 

جوبیکوف چشم به‌دیوکو فسکی دوخته ودکارا حرعه حرعه 
مینوشید . 

رخا شمایهوت نت۱۳ مس شتا درتمت داز نمسکند ۱ 
راستی سردرد نداریك ؟ 

ب من سالمم ۰ خوب » فرض کنید که من دووانه شدم اما 
بریشانی واضطر اب ان ندرا دز مو قع ورود ما باطاقش حطور 
تعیر میکنید ؟ برای امتناع او از حواب دادن سئو الات ما جه 
9 ی میآورید * فرض کنیم که اینها احتیاج بل انا ی 


باشد . خوب » رابطة او را بایرآدرش بخاطر تیاور بد ۰ او از برآدرش 


۱ 

۰.. اشحاست که نفرت آشیانه میگیرد ! میگو نند خوآهرش معتقد 
ای نود که او نماننده شطان ی براثر وی باحضار ارواح 
میبرداخت . 

- خوب » زاین حر نها میخواهی چه نتیجه‌ای بکیری ؟ 

راستی نمیفهمید ؟ خواهر مقدسش از روی تعصب اورا 
کشت . علاوه بر آنکه علف هرزه » ينك آدم فاسد و بیعاری را ازبین 
ی و 3 ی 
و بل ۱ . آثار 
داستالوسکی 7۳ مطالعه کنید ۰ به ثنئیل که لستکو تا ویچرسکی 
دربارة آنها چه مینوسند ! ... اگر مرا قطعه قطعه کنید باز میگوم 
که اون قنها اه کلبانه زرف را خقه کر ددایت یه ور ۱ 


1007012 نمعنی بیدا کردم ۰ 


# 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۱ 
۱ 
0 
1 


۳۳ یش ‌ جک 4ج 13۳ ۷ و ات ۱ ۲ ی ۶ ان بر 5 ت_ 
2 : ها ج_ را _ ۹ س : ۲ بت تف 
0 ی هم 9 ۲ ‌ 
4 0 بووین ۷ ۸ 3 تب 8 ۶ ِ و ۲ 
و ح 


اآنتون جخوف کر ۱ 


1 ۳ 7 مش ۰ برای مقاین سب تیب و 3 ‌ 


و ۰ آن روش ِ و مت ی کر 


یمن احازه بدهید که شخضاان قضیه را باخر بسانم ۰ 


جوبیکوف سرش‌را حرکت داد وابرو درهم کشیده گفت : 

- ما خود ميتوانيم حنادات مبهم را کشف کنيم وشما نباند 
بکاری که مربوط بهتان نیست مداخله کنید . کار شما اینست که 
وقتی گزارشی را بشما دیکته‌کردند بنوسید . 

دو کو فسکی برآشفت و در ۳ محکم دهم زد واز اطاق 


۳ 
ار هار لرد ده گنت 
این حقه باز عاقل است . خیلی عاقل است ! فقط. بهوده 
عحله میکند . باند از بازار مکاره نك قوطی ۳ خر ند و9 
پیشکش کرد.. 


مرانک تا رباع و 
را دائیلکا » چوبان دهکده کلیائورو فکا ؛ معرفی میکرد بدفتر کارآگاه 
امد و اطلاعات نمبار عالی:بوی داد ۱ 
نشسته بود م . هنگام مراحعت بخانه از فرط مستی رای آب تنی 
برودخانه رفتم همینطور که مشفول آب تنی بودم دیدم که دو نفر 
روی سد میر ود وجیز سیاهی را حمل میکنند ۰ سوشان فر ناد 
کشیدم دمن آنها ترسیبدند وتا آنحا که نفس داشتند مثل 
یا اباب ود 

عصر همان روز سکوف وتیکولاشکا تو قیف و نحتالحفظ 
بشهر اعزام ۵ ۴ و شهرت لوا رز ندان آنداختند . 


دوازده رور 7 نت ب. 


صمح نود . یکلای برمولا تیچ کار گاه در اطاق خود بشت 


زا سم 


۱ مبز سزی 0 نو د وبرونده قتل کلیائوزوف رو حور و 3۳ 


اولقاب نت اک شوه وش ی : 


وی 


کر فسکی مانند کرگی در قفش تازراحت از کر هی رت ۳۳ ۱ 
اد ود که از در ۳ ۱ 
گفت.. 


مر 


1 - شما که متقاعد شده‌اید 0 ۳ ِِ 
مرا ۲ ۰ 

0 و ظ 
۰ لاش ات 0 ور ده ۱ 

باند حتما تبر وملاقه خوئین را بشما نشان داد ! ... من 
بشما حقو قدانان ثابت خواهم کرد ! آثوقت دیگر شما نسبت بجنبه 
روآنی آمور جنانی ی بت ی دس نت 
تا مادی دارم . . اینمدر صحت فلسفة مرا 
ی 

- چوبکبربت وی ...۰ فراموشر,کردید * اما من آنرا 
فرامو ش نکردم ۰ من میدانم که چه کسی آنرآدر اتاف مفتول روشن 
سوئدی نداشتند روشن نکردند بلکه شخص ثالث بعنی مارباایو انونا 
روشن کرده‌است . ومن ثالت خواهم کرد ! ... فقظ احازه ندهید ‏ 
برای تحعیق بشهر بروم "۰ .۰ - ۱ 

سب جوب 4 نمیا ۳ لا فاز بوسی تیم ۶ 

دیوکو فسکی شت میز کوچکی نشست ویینی درازش را 
ان کاخترها فنر برد 

کارآگاه فرناد کشید : 

- نیکلای تبتو خوف را یاورید ! 

تیکولاشکا را آوردند ۰ رنگک بر نده ومثل که تک نود 
مبلرز د . جوییکوف شوو( ع کرد . 

تىتوخوف؛ ار ۷۹٩‏ شما را در داد گاه بخش بك‌باتهام 
دردی را محاکمه کردند ویزندان‌محکوم شد ند تب در یز بت 
باردیگر باتهام ادزدی محاکمه وزندانی‌شد ید.. . ازاشها اطلا ع دار بد!... 

آثار نعحب بر چهره نبکه لاشکا ظاهر ام ۰ اطلاعات 
بازیر س از همه جیز اورا متعحب ساخت .۰ اما دز ودی رنحش 
فوف‌العاده جابگزین "شگفتی او شد.. بکربه افتاد واجازه خوانست , 


ت مه 


۱ 
۰ 
3 
13 
3 


ی موولش تبرون برود یدید 
: کار ۲گاه دستور 9 

سکوف را بیاورید ؛ 23 ۱ 
سکوف را آوردند ۰ مرد حوان در روزهای اخیر بشدت 
کر بر ده ولاغر ورنگ "تاخته شده وگونه هاش فرو رفته بود . 
در جشماش آثار ترس خوانده میشد . 0 

جوبیکوف گفت : 

بسکوف » بنشینید امیدوارم سر عقل آمده باشید ومثل 
دفعات بیش دروغ نگوئید . در تمام بازیرسیهای گذشته باوحود 
مدارلد ز بادی که علیه شما گواهی میدهد شرکت در قتل کلیائوزوف 
را انکار کردند . این عمل دوانگی است ۰ اعتراف بکناه 9 
مبکاهد .من امروز برای آخرین مرتبه باشما صحبت میکنم . 
امروز بگناه خود اعتراف نکنید فردا دیگر در خواهد شد تس 
داستان را برای ما حکایت کنید ... 

مد 

گت ی وی ورس ۳ ۰ از مداركد شما هم خبر ندارم... 
کم ی ندارد / خوبت 4 ساحازه رد هید من ۳ 
قتل کلیائوزوف را برای شما حکات کنم . شب کشنبه شما دراتاف 
خواب کلیائوزوف نشسته بودید و با او آیجو و ودکا میخوردبد 
(دیوکو فسکی نگاهش را بصورت سکوف دوخت ودر تمام مدت 
ال موز 9 بر نداشته؟) . تیکلای خدمت 
شمارا میکرد . ساعت يك س‌از نیمه شب مارلد ابوائوانیچ بشما 
گفت_ که میخواهد بخواید یف بافیهدان تک کت میحو ار 
هنگامیکه او مشغول کندن بو‌تینهاش بود ویشماً دستورهائی راجم 
بامور املاکش میداد شما ونیکلای طبق علامت تعیین شده از پچ 
زقس وروی تختخو اب انداختبد . 

یکی از شما روی باهای او ودیگری روی سرش نشست . 
در اننموقع زئی بالباس سیاه که شما اورا میشناسید و قبلا باشما 
نرای شرکت در ار تکاب این حنایبت فرار ومدار گداشته لو د از 
3 دهلیز آمده تالش را برداشت و 2 1و آور! خفه کرد دب یج 
کشمکش شمع خاموش شد .زن از جیب خود قوطی کبرت سوئدی . 
را در آورد وشمع را روشن کرد ی ی 
13 گفته های خود را میخوانم اما سقیه داستان گوش کند ۰ دس از 
وه گر دید ار مطعن هدید که تفس-تمیکهد 6 شما و 
" یکلای حسد اورا از پنجره بیرون کشیدید وکنار بوتهة بابا آدم 
۱ و اتید ۰ از ترس اننکه مبادا هنئوز حان داشته باشد با شیئی 


+ .۳ ۳ ۳ ) وا 


.۱ : کبریبت سوئدی 


برنده‌ای ضربتی باو زدید . آنوقت جسد اور زیر بوته های باس 
بردید ومدتی آنحا قرار داد بد وس از آنکه نفس تازه کرد ند و نقشه ‏ 
عمل را کشیدند حسد را برداشته از بالای حاده بردید وتا سد حمل 
کرد رد .در کنار سد موژیکی شمارا ترساند . ما شماراجه میشود؟ . 

سکوف مثل گچ سفید شده بود » از حا برخاست و تلوتلو 


خوران وت 

ب نفسم بند آمده ! خوب » و آباشد ففقط احازه ند هید 
بروم .۰ خواهش میکنم 

سکوف را بر دید 


جوبیکوف خمیازه شیر نی کشیده گفت : 
ی تاه ! اما راستی جه 
" حیله‌ای باو زدم ! خوب خواهش کردم ... 

دسوکو فسکی خندان گفت 

ق فد بت سر هت ۲ 
کبرت سوئدی خیلی مرا رنج میدهد ! بیش زاین نمیتوانم تحمل 
کنم . خدا حافظ ! من میروم. 

د یو کو فسکی کلاهشش ۳ ما وتا ِ جوبیکوف 

بازبرشی از آکولکارا شروع کرد . 

آکولکا اظهار داشت که هیچ چیز نمبداند . 

او میگفت : 

بد مت حز مایا کت رانطه نداشتهام 
تاآن اندازه هیحان نیامده بود » دستهاش بحدی میلرزد که 
نمیتوانست دکمه‌های بالتوش را با ز کند . چهره‌اش برافر وخته بود 
ومیسوخت . معلوم بود که باخضر تازه‌ای باز گشته‌است . 

باطاق جوبیکوف دود وخود رآ روی صندلی انداخت و 
کفت ۱(۰) 6 ,۷101 ,زوم ۷ شرافت خود س و گندمیخورم 
که ر فته ر فته به نبوغ خود بی میرم رز 
مارا میبرد ! بر مرد گوش بدهید وتعحب کنید ! خنده‌آور و 
7 

شما بسه نفر ظنین هستبد » ... اننطور نیست ؟.من. نفر 
چهارم را که بك زن‌است بیدا کردم . آنهم چه زنی ! من حاضرم در 
مقابل يت تماس دست بشانه‌اش دهسال از عمر خود را بدهم ! 


ی ی اه 


رم نا نا فا ایس ی ای پا ی ی ات 


آکولکا اظهار داشنت .... 
من جز شما باکسی رابطه نداشته‌ام . 


برس سس مامت و جوم موی موی 


1 0 ۸ ۲ 
نش و ۷ ۲ ّ ِ ۲ 1/3 ۲ 
۳9 اج سا را مره سح 


/ 
ی 


اما ۰ گو شش کنید .. ۰ بد هکده کلیانو روف رش و بك مسیر مارپیچی 


و 

در راه بتمام دکانها ومیخانه‌ها وشرابفروشیها مراحعه 
کردم واز همه آنها کرت سوئدی خواستم . همه حا بمن گفتند 
(ندار نم )) دایم برسه وی . بیست مرتبه تا امید شدم 3 
مرتبه امید از دست ر فتة خودرا باز بافتم . تمام روز باطراف 
و فقط يكث ساعت بیش آنچه را مبحستم بیدا کردم . در فاصله سه 
ورستی اینجا يك بسته دهتالی کبریت اسولدی بمن دادن . یکی از 
کیرنتهای این بسته کم بود .. .» فوراً برسیدم ۰ «آین قوطی کرت را 
۱ ۰ از کرت خوشش آمده 

د . عزیزم ! نیکلای برمولائیچ زامنتی سنوی که ود اسان 

اخراب کرده‌اند وهمه خنگت و کودنش میشمارند گاهگاهی میتو اند 
کارهالی انجام دهد که بفکر هیچکس نمیرسد ! از امروز دیگر بخود 
احترام میگذارم ! اوف .. خوب » برومم ! 

۱ ۱ 

- پیش او » پیش این سب و گر نه.... 
نمیز نید : ! اولگا پطرونا » همسر جوان رئیس کلانتری بخش ما 
و 0 قوطی کیربت سوئدی را خریده ! 

تا هر 

ار او اه تسار عم سکس . ثاثباً ينك دل نه‌ صد 
دل عاشق کلیانوزوف لو ده و او اد تکار ود . آوهم انتقام 
گر فت ء بحالر بخاطر میاورم که جکویه تعتار اپ رایمه ۳۳ 
آشپزخانه دیدم . او لگا بطرونا آورا سوگند میداد ود د تبسن 
و 
خوب : حالا برویم .... زودتر وگرنه هوا تاريك میشود . 


- من هنوز آنقدر دیوانه نشدم که بخاطر بسر بچه‌ای هنگام 
شب زن اصیل ونحیب وشرافتمندی را ناراحت شم ۰ 

ب نجیب وشرافتمند . به آزانی سل سکع۱۳ 
هستید نه کارآگاه زیردست سس من هر ۱۳ 


تس رد و ۱ ور ۳ ! تیکلایرمولائیچ  »‏ 


کار ۲گاه و را حرکت داد وآب دهان انداخت . 
از شما خواهش میکنم » نه بخاطر خودم بلکه بنام کشف 


حقبقت از شما خواهش میکنم . التماس میکنم ۰ اقلا دك مرتبه در . 


ٌ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
5 
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دگی بمن لطف ومیحبت کنید . 
1 2 هب 
و بو مرا رشن ووست فطرت دسد ی ۱ 
صورت درآمده ! ازروی آن‌رمانی خواهند نوشت وما در سراسر . 
روسیه مشهور خواهیم شد .شمارا مأمور کشف حنایات بسیار مهم 
خواهند کرد . بیرمرد بیعقل » آخر نفهمید! . 
کار گاه چهر ه رن ی باترد بد وتزلرل دستش را 
بطرف کلاه خود دراز کرد و گفت 
۳ 
وقتی کالسکه کار آگاه بهشتی رئیس کلانتری رسید هوا 
دیگر تاریك شده بود .. 
۰ چوبیکوف در حالیکه دستش را بطرف زنگ میبرد گفت : 
که ما اجه خر کات یرل مردم وا ناراخت 


ی اند کعویین تاد ...۰ خحالت نکشید ...۰ میگو م 


کر نشکا کته نت 


زن‌بلندقامت وچاق وییست وسه‌سالهی‌بالبهای سرخ وگوشت . 


آلود وابروهاتی که مثل قیر سیاه بود در آستان در از جوبیکوف و 
دسو‌کو فسکی استشال کرد دا نا ود ویب بو تیب ۲ 
نی ی فه نود کفت :ه 
۳۳ آخ ...۰ خیلی لطف کردبد ! درست مو قع شام رسیدید . 
ی وم ون رانا تست دم وق تیب 
- مابدون او شام میخوريم ... بنشنید ال اروت ار کسید ؟ 
جوبیکوف باطاق پذیرائیر فت وروی‌صند لی ری 3 دم 


و کف : 
ب آری !..... فثر کالسکه ما شکست . 
دیوکو فسکی بکوش او گفت : 
ب یکمرتبه .... حمله کنید تا گیج ومبهوت شود . 
دقن ... هوم ... آری ... تصمیم گر فتیم بخانة نه شما بيائيم . 


تلف کنید ملتفت قضّیه خواهد شد. 

23 جوبیکوف در حالیکه برمبخاست تا بسمت شحره رود 
آهسته جواب اه 

3 - خوب » هرطور صلاح میدانی عمل کن ومرا راحت بگذار! 
من امیتوام وی ۳ وه اشي هه بخود ! 


هک نید ماه کدی یر 


ی 


1 ِ کبریت سوئدی ۱ ۱ / 


7 

دبوکو قسکی. بطرف همس رئیس کلانتری درفت وج ۳ 
بینی خود انداخته گفت : 1 
۹ 3 ای و رن ناتدای کل ۰ هوم .۰ شام 
9 و سیم -بانوی مهربان ۱ ماآمدهاي از 7 

۱ همسر رئیس کلانتری بالکنت زبان گفت : 
جه ؟ کدام مارك ابوانیچ ؟ : من ۰... نمنفهمم ۰ 

وناگهان صورت بر کش-در یلك له مقل هله آگلی‌سر خ شد؛ 

بنام قانون از شمامییرسم . کلیائوزوف کحاست ؟ ما همه 

همسر رئیس کلانتری در مقابل نگاه دیوکوفسکی تاب 
نیاورده آهسته برسید : 

- اما شمااز کحا فهمیدید ؟ جه کسی بشما گفت ؟ 

ن قربان ! ما ازهمه چیز اطلاع دارم . بنام قائون از شما 
: 

9 
3 نزد وی آمده گفت : 

انا ترا هناش کنیل وبا واه رقف وگر نها 

بااو چه کاردار ید ؟ 
خواهش ميکنيم که مارا راهنمائی کنید ۰ شما میلرزید » پریشان و 
مضطرب شدید . ی مبخواهید بدانید » 
که یرام ! همدستانتان شمارا لو دادند ! 1 

همسر رئیس کلانتری‌رنگ باخت ودرحالیکه رگد دستهایش 
خ دو فست 

بت برویم ؛ آو در حمام من مخفی شده‌است ۰ فقط بخاطر 
خدا بشو هرم نگوئد االشمانش میکت :او تحمل تخواهد کرد . ۰ 
۰ همسر رئیس کلانتری کلید بزرگی را که بدیوار آویخته 
نود "برداشت ومهمانان جود را از مبان آشیز خانه بنج د بحیاط 
برد . حیاط تاريك بود . باران ریزی میبارید همسر رئیس کلانتری ۱ 
ی رتیت ودیوکو فسکی روی علفهای بلند حرکت ۱ 
میکردند و نوی وحشی شاهدانه و زمسن خضساندهای زا که وس ۱ 
آبایشان ‏ صدا میکرد فر و میبردند ۱ حباط نزر کر لو د . نزز‌ودی 
زمینهای خیسانده تمام شد وزیر بای خود زمین شخم خورده را 


با 


نوی مهربان 
۰ 


۱ 


ماآمده‌ايم آزشما بیرسیم که مارلدایوانویچ که شما اورا 


مه 


3 


در 


ات ‌ 


مرده شوی شمارا ببرد ! 


آمد ۰ دبوکو فسکی با آرنج ج باو زد .او دستئن را بالاآورد » خمیاز ها 


ی اس نار فا تاری نیمرخ 1 ان درختها سا ختمان 
و جکی) بادودکش کج شده آشکار مت و ۱ 


و و کی ۱ ۱ 

و ی وقتی بحمام رسید قفل بزدگی 
را روی در آن دیدن . 1 

کار ۲ گاه تمماوان خود ر چ ری ۰ 

ته شمع وکبرت را آماده کنید . 3 
هدایت کرد . کرت را بقوطی کشید وسریینه حمام را روشن کرد . 
میان سر شبه میزی فرار داشت . روی میز کنار سماور کوجك و ۱ 
قطور يك سوبخوری باسوپ سرد شده وبشقابی بابقابای سس قرار . 
تاشصات 
/ 


سوت 
باتاف دوم بعتی حمام وارد مر 9 مود آنحا نیز مساری 


قرار داشت . روی میز بشقاب بزرگی باران خول نمك زده ویك . 
بطری ودکا. وبشقاب و قاشق وچنکال دیده میشد . 1 
کار گاه برسید . ۱ ۱ 
ی و 3 ۱ 
همسبز ریس کبتتری که هدوز با هو ورن ۴ 
1 : 
روی رف 1 


دیوکو فسکی ته شمع را بدست گرفت واز نردبان بالا ر نت ِ 
بالای رف بیکر بلند قامت انسانی رادید که روی تشك بر بزوگی ۲ 
بیحر کت افتاده نود . آزاین بیکر اسان خرخر آهستهای 1 
بر مبخاست .۰ هه 1 
دیوکوفسکی فریاد کشید ! 3 

میا و فر دب. مبد هند . لعنت بر شیطان ! ان طیانوزوف ۲ 

جست . یت وله ژنده اشجا خوایده . اهای ‏ تط ۳ ۳ 


بیکر انسانی صفیر زنان هوارا بدرون خود کشید وبجنبش 1 


کشید و سرش را اه ین و ی 
و سنگین برسید : ۸۹ 
ها ای ۱۳ 


دیرکو نک همیزدا وین مهو و۳ و فرباد. 


0 کر هی ان وشانه بای دقن 
اه که يك لنگه آن خود نمابانه تاب داده شده وتاستاخی ۱ 
بسمت بالا » بسقف مینگریست پرچم‌دار بازنشسته بعنی کلیائوزوف 
سشناخت:: 
9 له رل ود (... ممکن ت ی ۱ 
0 کارآگاه ببالا نکریست وبجای خود خشاك شد . ۲ 
آری ار .. دیوکوفسکی » شما هستید ؟ اینجا 
دنبال جه آمدید ؟ . 
آنکه پالین ایستاده لت 3 #حدا ند 1 کارآگاه تسه 
ی 1 تف بائین دود وچوبیکوف را در آ وش ۱ 
کشید ۰ اولگا بطرونا رنب :هو هش نشود از در بیر ون 
رفت . 
- چطور باینجا آمدید ؟ لعنت برهیطان ! مشروب جوز ۳ 
ترا - تاتیتو - توم . مشروب‌بخوريم ! راستی کی شمارا باینجا 
آورد ؟ از کحا فهمیدند من اننحا هستم 3 ازطر فی" »...۰ فرقی 
ندارد ! مشروب بخورمم !؛ 


کلیائوز وف چراغ را دوشن کرد و یلار ون 


ریحت » 
کارآگاه دستش را حرکت داده گفت : 
تميیفهمم ! تو کلبائوزوف هستی انه ؟ 
بس‌است . واه موفظه کی » شهو ده حمت تکهر 1 
1 ی 1 دایان ای بای ۰۳ جسرا 
نگاه میکنید 5 بخوربد ! ۱ 

۱ کار آگاه مثل مانشین گیلاس ودکا را خورد وگفت : 
خن بت ای سر و هت 
کلائوزوف یلاس ودکارا با مفداری گوشت خولء خورد . 

۱ - چنانکه هس کون دنت جانه هنطفتر ری عون کلانتری هستم 

3 ی نت ومتروك مثل ارواح خانگی نشسته‌ام . نوش ! 

رادر ! دلم بحالش سوخت: ۰ متاثر شدم واسنحا ماندم . مثل گوشه 

" تشینی در حمام وبرانه زندگی میکنم ب خی هن ۰ خیال 
0 دیگر سیر شدم . 


۳ 


سید 


نت 


۱ مت سوئدی ‏ 


قاین هی تست را بل تب ال ۱۳۰ 
در باغ افتاد ؟ 

تام نوتس ۶ 

7 مایاک رکه بو شمارا در اطاق خواب و لنگة دیگر را 
در باغ بیدا تردیم 
دسشت ..... آخر بنوشید 4 مرده‌شویتان فا م۳ و 
و ۱ 
انجا ببيم تیم وسربرست بیدا میکنم ...او پایپنجرة اطال خواب 

آمد وشروع بدشنام دادن کرد ۰.۰ . مبدانید که زنها حطورند . 

کر ی ۱ ان 
او برتاب کردم . نت ها ...گفتم که دشنام تا بنحره بالا 
ای رام وایود هرد ماس تفه اس ی ۳ 
اسنحا آورد وحس کرد الا عشق و ود کا ومزه من مهیاست ! 
اماشماکحا میرود 3.... جوبیکوف»تو کحامیروی ؟ 

کارآگاه آت دهان نز مین انداخت واز حمام سرون الا 
دیوکو فسکی سررا زس انداخته دنبالش حرکت مبکرد ۰ هردو 
خاموش بودند . جوبیکوف تمام راه را از شدت غضب میلرزد . 
دیوکوفسکی صورتش رآ در سشّة بالتو مخفی کرده بود » گوئی 
میترسید که مبادا تاریکی وباران ریزی که میبارید آثار خجلت را 
در جهره‌اش بخواند . 

کارآگاه هنگام و رود بخانه سر تیتو تبو ثف را در اطاف 
تاد کتر یهت متسه ره کی مها ۳ 
محله «نیوا» را ورق میزد . 

دستالکه بالنچند انده هناگ بان تکام ان ره 
دی 


مه 


- وضع دنیا درهم برهم اسّت ! دوباره اطرش سرلبلند 
کرده .۰ و گلادستون هم بطر دقی ... 

جوبیکوف کلاهش را زر میز انداخته لرزان گفت : 

بر اسکلت:شتبطان ۱ دیگن باظاف :من نبا عزار مرت نم 

گفتم که باسیاست بافی خود باطاق می نیا ! اینجا جای سیاسست 
قافن سک 

پس رو به دیوکو فسکی کرده در حالیکه مشتهاش را تکان 
میداد گفت : 


تو ...۰ تو ...تا ابد فرآموش نخواهم کرد . 


مه 


اد وت متیر یر ؛ بروومرا عصبانی 


نی دنه شدا میداد چه بای بسرت ماو ! دیگر پابت را اشحا 


نگذار : 

دی اش کی ۰ کلاهسش وا برداهت. و رفت*: 

هنگام خروج از خانه تصمیم گرفت : 

میروم مشروب میخورم . 

داید وهتاد سو ی مبخانه ر فت . 

همسر رئیس کلانتری پس‌ازخروج ازحمام ی شوهرش 
را در اطاق :پدیزانی دید . 

شوهر پرسید : 

هنز 

آمده نود نگو ند که کلبائوزوف را بیدا کردند . فکر 

کن که اورا در خانه زن شوهر داری نافتند . 

ری مت مر وس مانب ترده آهق 

- آخ » مارگ ایوانیچ » مار ایوانیج من بتو میگفتم که 


۷ 


ی و هرز کر عافنت :جوشی ره و 
1 وت 


۱۸۳/۳ 


زتاوجر ماه آمرمر وا 


ی 


ید6 ی یت 


۱2 


0 رو تک ی 
زبانشناس ؛ آقای لاو ین بت جر 
بزشك روانکاو ‏ ی 


ی مت ِ ۰ 
اج 7 ۱ ۱ له (طایه ود انگلیسی آبچه‌ها) . 


۹ 


1 تالاری فوقالماده مر 4 > دربن اشرافی.. 5 3 ) 

ِ , ۱ طرف حپ » يك درگاه شیشه‌ی است که ازان ۲ درخت‌های 3 

بارك د ید ه می‌شود . در انتهای صحنه » دری هست که به‌اتاق دٍ ُ 

.... . غذاخوری بازمی‌شود واکنونو یکنت‌که ازفرارمعلوم خیال‌ترك . . 

0 ی : ون میهمانانش را دارد 4 درشرف ستن آن است. ظاهر ۱ :۳ 
ین میهمان‌ها کوشیده‌اند که مانع رفتن ویکنت شوند » و ویکنت 


دیت ) تشون روف بات 


و منتهاه همفرفتن وب رگشتنم يكسامت‌پیشتر 

طول نخواهد و ما ۱ 0 
باعجله يك چام لیکور برای خود س_ و 

۳ اه 1 ماب وی اه 


سر هت كت 9 4 تِ - باخودشان بها نحا آوراده‌اند 
رت هشداری به‌تان داده باشم . حصرت علبه ان خانم ماذرتان» 
. بك پارچه مهربانی ومحبتند. منتها شما تقریبا هیچ‌و قت‌اینجا 
ات ارت و همه وحشت من آوانن است که حسات کار 
دستتان نباشد و از زیان جبران ناپذیر مذاکرانیکه این دو نفر 
و مر و وان به‌این حا ی و آرام آرام در 
1 حضرت علیه سرکار خانم والده رسوخ می‌دهند . 
ویکنت ری ٩‏ ق تس صو جر ان وب سب 


۱ وه ی 9 
کشیش ت اوووه 1 و 7 هوای گفتار و کردارخه فان 1 9 
. را دارند . آنها خوب می‌دانند که شما احازه نمی‌دهید علیه . . . 


انمان . و حفایق مدلل حرفی گفته ۳ 


دهنشان ۰ ِ باوخ این 1 
ً 

و من ها روم 0 ۳ 

آنن اندازه اضطر اب موردی دارد ؟.. ۰ مادرم همیشه انت‌کر ده ۱ / 

دی دار جج ‏ ۳ مس ووع سوت میکنم ۲ ُ 


ت نجکاو باشد ۰ دییات و شنِ 4 ان ۵ است که کِ / 


و منوا بل داحت ملد مود نکن 

ی هد ها ان ندز یز بکر ید * 9 
رن رل ماهر ته مه ما ر‌جاتیتم ۰ ...۱ 
ویکنت - درمرصورت ازبابت ی به‌من گفتید ازتان ممنوم . .. . . 
وداج دی نکر خولهم کر 0 
8 کشیش به‌اتاق او باز و 0( 7 ۳ 

۰ پیشخدمت قهوه به طرف ناهارخوری می‌برد. 1 

دمت - آقای د یکت قهوه میل نمی‌فرمائید ؟ 1 3 


وق ند لزع . 


نگاه می‌کن دکه‌کشیش آنجا نباشد » وآنوقت با خوشحالی از 
اینکه کشیش رفته است » يك حام دیکر برای خود لیکور 
می‌ریزد » می‌نوشد و خارج می‌شود . سن » لحفه‌نی خالی 3 


سن دوم 


کننس » ژبانشناس » آرمان 

کنشس - هوا دك نیست . میس ! (۱) حالا دیگر می‌توانید بجه‌ها را 
با خودتان ببرون سرد . تا هوا مساعد است ازش استفاده 
دنك . کازی‌مبر اسوفی ! عجله کنید که باران دوباره شروع 
می کند ۰ یادتان رود که گالش‌هانتان را بيوشید ؛ زمین گل 
است. آرهان جصان :برشتها واقا زوم بدنص ی ۲۱ 
روزی که بها سشحا آمدها رد تا حالا سه‌تا خر‌گوش سشتر 
نتو انسته‌اید بزنید : هان » جهاز روژاست که حتی ثتو انستها رد 
بایتان را از بارك بیرون بگذارند . 

پایسساس یب ریات ققییی اد 

آرمان - دوست‌عزنز! عوضانکه گونید(ده روزاست تك‌بند 
بارآن می]ید » » ژو یستر رب‌الارباب را ندا می‌دهید 4 
نمی‌کنید که ان‌کار دیگر خیلی کهنه و قدیمی شده باشد ... 
م‌ ی‌دأنم که کارتان همین برداختن به‌جیزهای: کهنه و قد نمی 
است ‏ اما بیش دوستانتان که می‌آئند » دیگر باد جیزهای 
باستانی‌تان را با افسانه‌ها و تعبیراتشان » همان‌جا توی‌رختکن 
بگذار ند . 

کنشس ( به آرمان ) - چه‌طور چنین تصوری برات بیش آمده . 
دق ای و ار ۱۰ ۱ 
شین خرف هاش رل ۱۳۰ 
دربونان کمی برای من صحصت کرد » و جیزهائی گفت که واقعاً 
جالب نود : 

آرمان - جنین جیزی امکان ندارد ! 

زدانشناس ات۶ سار خو شو فتم مادام لا کننس» که مي‌بنم و 
حضرت علیه با عفیده دوست من » درا ۳۳۰ 
موا یی ندار د . 


را ات ان 


99 ی ۳۷ ۳1 


۲و وال - 2 


2 


۱1۹ 


خی و * از خود نشان 3 ۱ 
آرمان - ااالله » عمه حان ! و مه تفر : (« به همیر 1 
ات تِ زندگی بزاش این آند از ه کشالت اور تشك ۵ .0: 


کنتس - بی‌گفت‌وگو همین‌طور هم هست . آقای لاوین‌یت را 


سین مدام ذهنش" مشفول‌است 
۱ زیانشناس - ذهن حضرت‌علیه هم همین‌طور ؛ مادام لاکنتس ! 
اما و + تکار می‌کنن + #جیزی امی‌خوانی .نو حتی 
روزنامه‌ها را هم نمی‌خوآنی ۰ 
آرمان - آخر » عمه‌جان عز بزم 
نمی‌خوانید . 
کننس - دلیلش آن است که‌آن‌تو» غیرازجیزهای وحشتنالا هیچ و قت 
۱ هیچی نمی‌نو سند . من دلم روزنامه‌نی می‌خواهد که برعکس» 
۱ و ای ۱ ۱ 
۱ آرمان - مثلا انز تعی 
کنشس - آخر » چهمی‌دانم ... ازتولد بچه‌ها » ازعروسی‌ها .. بقین 
دار تس وووذانه‌نی در بت ال مش 2 ۳ 
1 ۰ ]یا هتر بیسشت آدم از ندبختی‌هانی که ی 
3 کومکی بر فعش بکند » به‌کلی بی‌خبر بماند ؟ 
آرمان - عمه‌خانم جان » شمازن بی‌نظیری هستید . چه خدمتی از 
۱ نله برمی‌اب که ترایتان انجام بدهم ؟ 
کنتس - خوب . برو به‌آنهای دیگر بگو عجله‌کنند ۰ فهوه یح‌می‌کند. 
زبانشناس - می‌ترسند دود » حضرت علبه را ناراحت‌کند . 
3 آرمان منظور غر ضشان این اشست: ۱۳۹۶ فاج۶ کشیش جرأت‌نم ی کند 


۱ شما خودتان هم که روزنامه 


3 سیکار کوچولوش را درحضور شما بکشد . 5 
کنتب ۳ تِ- دراین سن‌ وسال : برای يك‌چنین 2 کوچکی توذوف 
۱ کسی نمی‌زنم . 


۱ دراو نفو ذ ٍ بیشتری ندارند ؟ 

زباشناس دکتر هم بیش‌از من دراو تفوذ ندارد . تاکنوان آرمان 
9 مطلفا حاضر ی را ار دکتر درباره او به روانکاوی ‏ 
کنئس - 1 ! خداوند ! من هم همینطور . وحشتم ازان ات وا 
ِِ درخودم جیزهای زشت خحالتآوری کشف کنم که بی‌خبرماندن 
۱ از آنها را سشتر دوست می‌دارم ۰ همان شستن بای‌صحصست 


و ِ ۳ تراد ِ حضرتعلیه ‏ 4و 3 ا 

: 0 مت شوخی بر من‌عاشق جیز ناد گر فتنم» 0 
من باید سیاسکزار شما باشم که قبول کرده‌اید و من 
اتحا 4 درخانه من بمانید . 


کشیش 6 دکتر روانکاو 6 و آرمان » وارد می‌شوند. 


2 یه کننس » کشیش » روانکاو » آرمان 
بای کشیش » ممکن نیست بتوانید بهمن بقولانید که 
سر فرصت توانسته‌اید سیگارتان را بکشید ۰ بنابراین باید 
فوری يك‌سیکار دیگرر وشن کنید.. .. خودمتعارف‌تان می‌کنم . 
[سیکاری به کشیش تعارف می‌کند] 
کشیش - به‌نظرم این آقای آرمان یت مرا روی آب ریخته . 
روانکاو از "این مو صوع 6 خانم" 6 جنین ری ند که وا 1 


کی 


(فنجان خالی‌را رف کشیش دا 


۹ هل از اه شا ده ول ۳ فر اه نش ۱ ۱ 
مزمد ان که 7 ی رای ری اسرد بسن رواک مت رز تا بیش ای شا یفن کی ی نان تن ی زان بای سس مس اس سای قزر و ار ای مش نزن 


ده ابا 

کشیش - اگر احازه بفرمائید » سه تا یا 
۱ فقط آن‌قدری که قندها را خیس کند . 

آرمان - و بعدش هم » بلافاصله بك فنحان دیگر . 

سس من قول دارم که کمی دله‌ام ۰ واقعا عسی‌است ۰ 

3 اماعیی که ضرری به‌کسی نمی‌زند » آقای کشیش . 
ی اد وت بان عم ۳ 

آرمان حالاعا لیجناب‌د کتر ما به‌تان‌خواهد گفت رآ وحهتتال دض 4 

. موقعی استکه جلوش را بگیری ۰ 

کنجسین - گلیسا حق دارد که دای را به‌چشم ی 


۱۳ درخت سیزدهم 


7 زگاه ات ۰ ان يك غر یز ه وتو ات اج نم ۱ 3 
زباشناس تاه ای ۳ 5 خوسخت ان سای که رت ‌" داکی ۳ 
بدتری ندارند تا ارضا باس رکویش بکنند . ه 
آرمان - انگار .۰ اننطور نیست ؛ دکتر ؟... انگار هرك ازما » در 
صمس خودمان غرایز ست شرمآوری دار دم که خودمان هم و 
از وحود آن‌ها بی‌خبرم . 
روانکاوی را مهم می کنند به‌آین که باعث ظهور مو حودات 
خیالی و هیولائی می‌شودکه فقط معلول وجود خود این علم . 
است » وبه‌عبارت دیگر ۰ اگر ان‌علم وحود نمی‌داشت » آنها 
هم به‌وحود نمیآمدند .۰ نقش مانه‌تنها به‌هیچ‌وحه به‌وحود 
آوردن ان هیولاها نیسنت :)4 بلکه برعکس ؛ مات‌کردن واز 
صحنه به‌در کردن آنهاست ۰ زرا ان که هیولاهانی - السته 
9 وخود هرك ازماهست ؛ وافعیتی است . 
آرمان ت و )عمه‌حان عز دزم ۱ مرا سخشید ۳ ی ۰ 
حاضر و برای شناختن وال هام شم هر حه دارم ند هم ... 
خدا می‌داند غول‌های شما چه قدر مامائی وجه فدر رز نز همیزه 
بانشند ۱ 
دکنر - و : مادام لاکنسی" ( مااز (من) و بات مها 3 
1 چیزی نمی‌دانم ۰ روانکاوی » به‌طرز قاطعحی ی 
) طفة ژ بر بن (( می‌بردازد . 
کننس مه آقای کنتشش ۱ مرا مطمتن کنید ۰ ترا به خدا زرودتر یدمن 
گوئیدکه خداوند » مارا درمورد « طقةه زبرنن »مان مسئول 
نمی‌داند ! 
اسشیکس باآن ظرافت‌گفت « در طفقه زیرن » وحود ما 
ی ومن به‌جای « طبقة زیرین » می‌گویم در 
هنم ما )؛ 
ی ندانید عقیده من جیست ؟ من معتقدم که و 
این ) طبقة ز بر بن ( خدابان بوتانین که:درست وحسانی ۱ 
دفن نشد ها زد و آرمان همین حند دقفه بیش آن طور 
سانشان گر فته نود ودستشان می‌انداخت » به خواب ۱ 


و 


و فته‌اند . ساسن خدانان - همان‌طور که‌دوترآژدی‌کهن 
داز هر دز اف ازاین که‌گاهی‌مورد قدرشناسی وافع‌شده‌اند»از 
۱ آدم‌ها انتقا کشتینگه۳ 
1 1 7 ی 

ی دین مسیح » این خدایان قلانی را » خیلی ساده » «غرایز» 
1 و ی طسیهی َ( می‌خو اند . مستلم انتتت ,که ما۳ آن‌ها 
را انکار نکرده‌آنم »بلکه»به‌ حای تسلیم یر »تو انستهایم 
۱ ۱ آنها را تحت تسلط خودمان درآرم . 

دکتر -توانسته‌ايم » بله » توانستهام . رای وا ی ۳ 
ان حور خبال می کنيم ۰ ۰ بونانی ۳ 1 به فرمان شهواتشان عمل 
مین کردن > و لین 0 » ماکوشش می‌کنيم که شهوات خود 
ِ می‌کردند » ابن عمل عبادت وتقدس آنها نود . 

کشیش.- وأمروز هم که -مادر براتر آنها مفقاومت م ی کنيم 6 عملی از ژ‌ 
1 دودی تقدس وعسادت انحام مید هیم ۰ ۱ 
" دکثر -منتها به زبان‌خودمان » آقای کشیش ! .۰ اجازه بدهید بگو بم 
3 ۱ که به 9 و 

1 کش ۳ 1 و تودیب مائی در 

ِ حوامع نشری بیدا می‌شو ند . 

ژدانشناس - در زوژگاز ما هم شاد تعداد تودیب ها کم تر از سایق 
نباشد . .. من‌باب مثال » زنای با محارم این روزها حه 
ود تن دهعفانان انفاف می‌افتد ! 

کننس - دکتر » من به شما اطمینان می‌د هم 2 

دکتر در محله ست هر هایتیر رگد موز 

3 جون اعترافات مردم را می‌شنود به اسرار خانو اده های 
۱ زیادی آشناست » حالا براتان نقل خواهد کرد که .. 

اوه » اجره بدهید » آجازه پدهید :1 ات و 
۱ باز ولمم کرد . 

دکتر - آخر در دوره ما » تودیب » دیگر مثل قدمم بامادر خود. 
ازدواج نمی کند» ومعمو لا بوهمین اندازه‌د لش خوش‌است 
1 که به چشم طمع در مادر خودش نگاه کند . 

۱ > دنت + آزاین موضوع که پسر من اینحا نیستت سوه استفادة 
9 


آوکتر - اوه مادام لاکننس !. من گفتم «به چشم طمع نگاه می‌کند»... 
3 خدا حفظ کند مرا » از اینکه فکرم موس آفای ویکنت 
باشد . اما » روانکاوی به‌ما می آموزد که 4 


0 روز گار ما » با ۱ نانوی ۲ 
2 صحنهة زندگی اتفاق نمی‌افتد ؛ بلکه - - می‌دانید کجا . 
۱ هک ود 1 اعماف ل ی‌خرآن .۰ ۳ 7 
کنشس - ارواحی که شما نمی‌گذار د آرام باشند ! ... اوه » من ز . 
‌ دخالت کی یه ۳ دارم 
9 که [ آرام و . اما ناشناسی ؟ 
۳ آن‌ها مارا ر نج‌می‌د هد» و هیولاهائی که دس حشند» 3 
اگر جه به شکل حنات بروز وظهور نمی‌کنند کاهی ۶ 
خودی به ما نشان می‌دهند . ۰ می‌خندد » آقای کشیش ‏ ۰ 
تآومان:- :اقای کیش نود ات ککر ات که اه و 3 5 1 
اعترافگاهش به تمام این (خود نان مد وس 3 
کند » کارش هیچ و قت تمامی نداشت ... 1 3 
کشیش خی . آقای کشیش جنتن: فکری نمی کند ۰ آن تدر ۲ 
5 پذیختی روی ابن دنیا هست که خیالبانی ها و 
یکره ری دبک بود»مریش بل کت یدام مد.۲ 
دکتر - 4 اوووه » دست نگهدارید آقای کشیش ۰ 3 
کشیش - خانم کت !ده تبلا هم به حضورتان عرض کرده بودم , 
2 3 احازه بفرمائید که از تام مرخص نتترم لو 3 
كت آقابان را بگذارم به حفر باتشان مشغول باشند . 1 


۱ کشیش خارج می‌شود وکنس هم اورا همراهی می‌کند 
ی کی ۰ 
زبانشناس - چرا» چرا.. . جطورمتو حه‌نشد ید که دارند با اویك ودو. 


اعترافگاه باای صتحتت کد م۱ 4 ۰ ۲۳ 
۴ جلمنء ,تان می‌گذارم . ۳ 4 
از ی هی ۳ ۳ 
زباشناس کح لا کرد وال می‌خو اهد 4 اسمش ۳ بگذار 3 
تشتامشم) (ورود کننس) رنحیده 0 ً 9 
کتقس - طفلك کشیش ‏ مردبی‌نظیری است امن حقیقا از کل یک 


بش ۳ 
4 


رخ 


یت روش کرد - در 
2 ی ۳ واه سا 
خودی به نان مهن سظررتان چیست ۳ ۲ 
و ارت ی داد و 
9 توانستهام کم وبیش آنها را مهار کنیم » باز هم به 
۱ : ی ۳ ۳ ی ۳ ما 0 


1 


ت 8 ۱ 3 ِ 


۰ 


3 آن هم نیستیم . 

کنتس و ی . خبا ی‌متأسف شدم 

43 شین مزر مارفت ۷ 
ره بست مر ۶ ماشی چیز باد گرفتنم را 

آزاده بد من » آرمان » باآوردن دوستانی مثل شما وآقای . 
لاو بن‌یت مرا وادار می‌کند که خبلی از تفصی رتش را 
سخشم ۰ [روبه آرمان ]فایلا وینتت 4:دبروز درباره 
مذاهب و بل سر ی اه واین جچبزها ء 


ت 2 ۱ 
۱ 


زبانشناس . اد ول و ار درد : 
هد از دا وروی تخته سنگ‌ها بیدا کرد هد 
مربوط به دوره‌های ماقل تار بح است 4 براستان صحصت ِ ۳ 
ِ« ۱ خواهم کرد ... عکس های خود آين نقوش را هم درآلبوم ۳ 
ِ هائی جاپ کرده‌اند 39 
۰ حبال نداز ند نه‌من نشان بدهید ؟ 1 
زباشناس رید از فیس اه نها را ماود 
ار بشیمان شوم ... آخر ان .. جطور 
بگو نم ؟ مین «آز ادانه» نقاشی ند هایل. ۰ 


نی جوب ۰ ار نمی کنم . .. اما آخر هه 
که واقعاً عفیفند چه احتیاج ت ‏ ار و 


ی 


۳ 


19 0 - ۳ 0 و ؟ 


۱ بر ری اه ی 


اجان 


7 3 ۲۹9۳ 3 ۶ 
ی ای دار 0 ری ی و مد و 


4 
ی 


۱۳۹ درخت سیزدهم 


م ی کنم که از اه دانن آنها به من جشم دنو ید5 

دکتر - خانم کنتس » مواظب باشیدها» دار بد برای خودتانمحرومیت 
درست می‌کنید ؛ 

کنشس - آها» باز تاران :کر فت اند 0 بچه را ببارند لو . 

[کشیش وارد می‌شود ] 

چطور بر گشتید » آقای کشیش ؟ 

کشیش - خانم کنتس » باب خیلی خصوصی مطلبی را به عرضتان 

و 

ژزیانٌ تشناس - اوضاع و فانن است ! 

آرمان بیائید برویم»كت رگبار بیشترنیست : زودبند می‌آید . 


[می‌رو ند ] 


سن چهارم 


کشیش » کنتس » بعد : لله » آرمان » دوکاژ » زنانشناس و دکتر 


کننس دل تو دلم نیست . + خی نصا له بر هی اه 

کشیش 0 

کننس کر ۱ 

» - نخ.» خیر . هلان ۱ ۰ خوب وخوشند . 

تن دنسر 4یا 

کشیش - اوه » راستش اینکه اصلا نمی‌دانم مطلب را چه جوری باند 
شروع کلم 0 

ی این که » من‌هم ازمعما حل کردن سررشته‌تی ندارم 

7 3 کشنیش عزبز) ‏ م 

تکیت دس ی وم و و ارت ی وت ی 
و 3 
گذشتم . 0 .. روی کی از زساترین ‏ 
ی 

کشیش . - بله خانم کنتسی » روی چنار کین سال وزیبای شما» دون ۳ 
: که در معرض نگاه همه عابران قرار دارد » 
تصویری کشیده‌اند که من نمی‌توانم عرض کنم چه‌قدر 
و قبحانه وب سب ِ 


تشن - اوه ترت ارات »ای کت ال ۱۳73 
ی خیر خام اههد ۱ اک 


رنه عون ن آن‌را باجاقو روی بدنه درخت کنده‌اند م 


در کمال تأسف باند به‌اطلاعتان برسانم که نوه‌های سر کار 


موه هم رهب ۱ 


ی دوی ذمین خن ب 


انم بچه‌ا »قرق تماضا! 


و لایل تاحالا بجه‌هارا آورده ی ۰ من شمش ات 
: می‌روم وباش راحع بهاین موصو ع صست می‌کنم . 


کشیش بای ات این سر ی ۱ ۱ ۳ 


سیب 
کنتس - آخر چطور ؟ 
کشیش - معلوم است دیگر . باتراشیدن بوست درخت . 
۱ ِ خشکید ؛ من هرگز حاضر به این 
ی 
و 
تنس ی 
" کشیش اه 
7 ی ۱ 


بهمان بذ هد ار ۱ 2 
مب و را : بعنی شما کاملا اطمینان دار ید که... 


کشیش - ای خانم کنتس ؛ آخر این موصوعی ات 0 اه 


درباره‌اش به اشتاه لرود .۰ 
کننس- خوب پس » عجالتا تباید راجع به‌این موضوع کلمه‌ثی ی 
7 صحصت شود رات نت وا خر د زار در دار 


کشیش به راه می‌افند و خارج می‌شود 


( دم در سالن ناهار خوری ) آرمان ؛ خیلی ممنون میشوم که به . . 


بوکاز بگوئی‌بیایدمن کارش دارم... خدایا «چه‌باید بهااش 
نگو نم 2 ۶ تس ابیت و حشتنالد ٍ 


به طرف دری که کشیش ازآن خارج شده‌است می‌رود :. 


#۴ ۳۳ ۳ 


ین 8 ۳ > 1 ۳۹ ۱ 


و ۹ 0 داشته اه 


3 2 1 سرام اینجا بو ۰.۰ 
ِ [للة انگلیسی بچه‌ها وارد می‌شود ] 
باران ناجارتان کرد که فوری برگردید به خانه ... بجه‌ها 
۹ زیاد که خیس نشدند ؟. 
3 1 لله.- گفت: 
عمط ,تمص ناور رمع 8 1۱6 06۲7 ها ۲۷۵۲۵ ۷۲6 . .0 
" لذ 280 ر 12 136۲ ۰ .121۳02 مطا۰ :6211 صمتلانطه عطا. رفط0 
ص ۲۵0و رباع( راصنا بو طمتاع موم ع۲عظ1. . ,ومع عط م۷۷72 


2 156 صفصد علاان ۸ ,0۵۶0۲6 از ود به۲۵مظ ۲ . معبوجر مطا 


(ج) ,,,ع01 2 ۷70 ر,طناما0ع 
مس - [1 ۳ ۲ - مادمازل » من 
باید آقای کشیش صحت کنم . خیلی ممنون میشوم اگر 
3 بگذارید به صحت‌مان رسیم ۰ 
لله - اوه ۷#) 6 عصبام< 
کشیش حه گفت ؟ ۱ : 
ی درست جانم نف > ان وی نو له 
ک اه ور لا وه کید ی ای 
حالم ززباد خوش بیست . 0 
در حالیکه لله زیر بفلش را گرفته است » خارج می‌شود 
کشیش تنها می‌ماند . 


کشیش چطور ممکن است که آدم » میان 1 
3 سشدن ان آقابان- ره کاح دص ای 0 رابطه‌تی 


قائل ۱۳ بشت برده اعتراف‌گاه» 


جور به جور مطالب نگفتنی می‌شنوم ؛ اما این موضوع 
چیز دیگری است ... کار مستنطق هارا انحام دادن هم : 


3 [] خیر . ما زیر درخت بزرگه دودیم . می‌دانید ؟ همان درخثی که بچه‌ها 
اس دا نیج ح بچه‌ها»آن‌را در بازیشان راز ۰۳ قراد داده 


۸ ی خانم کنشی » ۰ 0 کنید که به هیچ وحه دستیاجه 


م9 15 
و19 


ود 9 ۳ زر فسوی یت قای آرهان 3 
هم درغیاب آقای و یکنت » وظفة 2 را 
به | *خطاف دک ند .:. هوی » هوی خونسردی را از 


وا ی ها 


شتایان به. طرف گنحه مشروبات می‌رود » گیلاس کوجکی 


3 
2 
3 
برای خود بر می‌کند وآرمان بانکهبان وارد می‌شود . 1 


# 
آرمان | بارشخند ۲ - آقای کشیش ! به‌نظرم عوضی رفتید : آن‌که ‏ 
بالا انداختید » عرق بهار تارنج بود ! . 7و » من باند ‏ 


تما م با بروم ؟. ۰۰ 3 
کشیش - رس 0 آنیان ا اد رد ۴۳۰۰ 
رائرد 


"رمان . میک تسه تفیل :ز 3 

روت باند روشن شو د. [ به (بوکاژ» ]:دوست 
1 می‌خواستم ان مار سل ۰ این روزها روی کی ۱ 
از درخت‌های خبایان اصلی یار لد جبز خلاف قاعده‌نی ‏ ی 
به نظر تان ترشستفه 1 1 

بوکاق - راستش » نه . ی اس سوک و و او 

کشیش - -موضوع ۲ اقای آوفان تن اه دنت احه راد ۳ 
روی ای ی و تور تس 
کنده ای هو ۱ 

آرمان - [باعحله) آقای کیش | احازه می‌دهید رفقایم را کر-۴ 1 
بنانند 1 ان دانستان از آاسمان بررای آنها 0 است ٩‏ 


1 
1 


۲ 
و 
تهکان رت . حالا که آقای کشین ی آن را دیهد می‌توانم تکوم 


که ی در ۲ . اما - خیلی بابد ۲ 
سخشیدآقای جر بت درخت جنار 2 ۲ ۱ 
بت من درخت های‌خیابان اصلی‌بارلدرا بکی‌بک ۲ 

ی‌شناسم . درست مثل این که همه آنها را خودم ۱ 
9 2 خودم و رش سا باشم 4 مات ماد 5 دارند ۴ 38 
این کی از آن های دیگر قطوریر است -درشت ۱۳ ۱ 
سیزده را عر ض میکنم. . از همه‌شان هم بیرتر اسنت ۹ 
بعضی ها می‌گوبند صدسال هم بیشتر دارد . باید همین ب 
طور ها هم باشد.. اما موصوع این انست که این درخت 


۱ افرا روت و ۱ ۶ 

 <‏ وهرحه که روش کنده باشند از میأن می‌رود ی 
«افرا» اگر چیزی کنند » دیگر هیچ وقت از 0 
تیاو دی ۲ ٍِ_ 


[ورود آرمان و دوتتانشس 1 


آومان - خوب » جناب کشیش !که گفتید يك تصویر عنیف 4 ها ؟ 
و وحود آورده باشد ؟ 

دوکاز ی ‏ مان خر اند او ِِ كت مرد تخت.است» » تتحل 
آقای آرمان هم هست . 

نو کاز ح ۰زعدرات میخو آهم 6 ۲ فا آرمان 4 از 0 حهت گفتم جاح 

۱ تتهاستنت یه ر دش و دی او د ۰ بلانسست باقی ی 

۱ را و تا 

کشیش - دوست من رت تیا از تو تیرسید . 

بوکاژ - اوه » ممکن ی حنات لسن 3 مو صو ع را«حز تبات» 
بدانند اما ۰۰ 


مایت کات[ هن 16 


ای کیت سس تشه ریت و ان نی کی 


4 

ِ آرمان - روی کدام درخت است ؟ 

1 در یه د 3 وقتی دار ند رون می‌رو یط 6 

1 درخت سیز دهم طر ف جب. و ی خبابان اصلی بارك.. ۳ 
و آقابان بخواهند ص 1 می‌تو انند : ۶ ابا خانم کنشس 

را هتر اس نگذار نم را هر این کرده 4 خبلی 


عشفی کار کرده .. جه حوری عرضن کنم و حون 
ظر نف کار کرده ۰.۰ 


آرمان رادوستانش یه عدله خارج وت 


هه ی ی ار هرت وت وت کر وی تا کار 
گذانشته ؟ .. بعنی ۰ جه قدر طول کشیده؟ 


بوکاژ خسن حور که کنده » بت چه می‌دانم و ال و سابل بت‌ساعت... 
3 کشش .۰ دوست عز بز / در ورد حراد ۳2 که در بارل 0 
می‌افتد » شما هم بك قدری مسئولید . 
دوکاژ - احازه بدهید حناب کشیش : آدم همیشه که نمی‌تواند 
ات ای تکار ید6 اند کش 
خو انانده سیند جه مو قعی من پیستم » واز همان فرصت 


استفاده کرده و .. 

کشیش ب به عقیده شما » چه موقع این کار را کردهند ‏ 9 

بوکا - لابد دیروز عصر آقای 7 ی‌دانند ؟ جاکر دیروز 3 
شم وا . ساعت جهار 
که ازاننحا میر فتم هیچ خضری نود غروب که برگشتم 
دیدم بعله . ۱ 

کشسش ی( مه تا شش . و 
ی 

توکاز - راستش را تجواهید ۶ جند تارازاین تون ها و دنت ام 
جادر رده بو دند که همین امروز صبح راهشان را 
کشبدند رفتند. اما ؛ آقای کشیش » خیلی باند مانه‌اش 
جی نم ی ده مه آخج که 

کشیش حرات داشته باش تست عز بز رن و باش . ما 
اینجا تنها هستیم و مراهم می‌بینید که در کمال راحت 
به‌حرف‌هایتان گوش می‌دهم : می‌گفنید که ؟... 

تو کاژز ِ# نله . ۰.. فکرم بیشآن دونا میهمان‌هانی است که تو ی قصر ند... 
اننها وت آقای آرمان انلع؟ اما من تاحالا ند بد ه 
نودمشان ۰ آقای آرمان از شو خی و سر سر ی 
بدش نمیاد » اما خیلی پسر خوبی است .۰ من از بچگی 
ی وت و قت «4درخت‌ها رت نمی‌رساند... 
درد و نش وا شه و1 

1 که برای نماز به کلیسا تمیآنند ؟ ۱ 

کشیش - خیلی خوب وکا . مرخص هستید . خواهش م ی کنم از 
حدسیات خودتان باکسی جیزی نگونید . 

بوکاژ - عجب ! بس آقای کشیشم همان عقبده مرا دارند ؟ 

کشیش - نه . من عقبده‌ئی ندارم ۰ من فکر می‌کنم » تعمق وتأمل 
تر 


بوکاژ خارج می‌شود . 
کشبش يك گبلاس مشروب برای خود می‌ریزد ولی قبل از 
ریختن شیشه را بو می‌کشد که امٌتاه نکند . ۲ 


1 
ره خیلی آسان است ۶ ولی که مان 3 


ردول بر جد و یت 1 و یز 
گرفتید ۲ 
کشیش بت تعضر تکات السته ار شین شلد ۰ تعنی مثلر مع معاوم شد که این 
تتتطا و دین بتاعات جهار وشش عصر دیرور انحام 
گر فته . از طرف دیگر »ان کار حتماً کار کی ازساکنان 
گام امس هون که ورود به کات برای ار حیاق جقداه 
اسان و ی 3 
کننس آقای کشیش دی کت یی و 
ئِ کا- هستیم عده‌مان جندان زیاد نیست که ۰ 3 
کت لته مها ی ی رش مر 1 
می‌شناسند . بعض آنها و فورا باید ام کداستتی ۰ ۱ 
چونکه هیچ‌گونه وصله‌تی به‌شان نمی‌چسید سا 
بر ویتشخدمت, و فادارتان ‏ باانن وصف » شاد لازم 
باشد از آنها هم استنطاقی به عمل بیاند . ۱ 
کنشس - اوه ! آقای کشیش ! از من که يك قلم » این کار ساخته 
7 لسستت . شما خودتان بابد زحمتش را کشید . ۱ 
کشیش - یکی از کسانی که مورد سوع ظن شدد من است » راننده . 
۱ شماست که تازه استخدامش کرده‌اد واز فراری که 
شنیده‌ام فلا پیش هودی ها کار م ی کر ده ۰ ولی » او 
ج دی مقر ی آقای و یکت به 
تس و کشت ی که می‌بینند » دابره 
تنگ‌تر می‌شود .. 
7 و ق. دراین صو رت .:. ۱ 
۱ نت در عین حال انکار هم نمی‌خواهم با 
1 نمی‌توانم بکنم که اگر کسی زبانش را آزاد گذاشت » 
و خود را در افعالش هم آزاد می‌گذارد . 
کننس - وای » خداوندا جقدر این حریان ناراحت کننده شده! 


آرمان » دکتر وزبانشناس » برمی‌گردند 


1 آرمان . ات هام مس تن گرضی مه لو که مابه محل «وقوع 
ِ ۱ سانحه» ر فته بودیم » استنطاف بوکاژ را تمام و 
وان قشناسس - در و نهات دقت » وشاد - اگر حرئت 


۱ 7 ئم درخت سبزدهم 


کنم که نگو نم درئهات طرل(فته وهای و ۳ کاما ۲ 


انجام گر فته است ۰ طرز کار وهدف کسی که این تصویر را 
کنده» تعضی از نعش های مافتل تار بح را | بعنی همان های را 
که من درتاز مشان باحانم کح صحست کرده نومم و عصسرم 
هاشان درآلبوم هانی که دارم جاپ شده] به‌خاطر اسان 
«میآورد. خودتان می‌توانید فضاوت کننید . 
این آلبوم‌ها را که تماشا کردد » خودتان قضاوت خواهید 
۱ ۰ 
9 ِ بر 

کشیش - آقابان ؛ بحث دراین نیست . اصولا دريك تصوبر مستهجن 
و وقاحت‌آمیز » آنچه مطرح نیست ارزش هنرش است . 
باید دید این کثافت را[ چه کسی درآنحا نعش کرده است.. 
طبق تحفیفانی اه نت او او وکا به‌عمل آورده‌ام ه معلو م 

مشود اک نت نی تاخت مهار ی ار 

روی درخت نفر شده » و آنجه بیشتر اهمیت دارد ان‌است 
که عامل را ه کی ازساکنان کاح نو ده ۰ 

ی ینت 
می‌شود ! 

دکتر - خانم کنشی ! بسیاری از آدم‌ها » که درحال عادی هیچ جور 
کاری آزشان برتمیآند » درحالت بیخودی جنان آثاری به‌و حود 
می‌آورند که کت همه هنرمندان عالم را از بشت می‌بندد !- 
روانشناسان نمل کرده‌اند که کلفت دب نیت » واقت ی آنه خرات 
1 ی ۳ 

هت آح: ! چه‌قدر حالب است 

کنسیش حاز م کنتس 6 من از تان انتتتتعا م ی کنم نگذار بد این 7قابان 
این طور ۳ شبهه کنند .. درحال‌حاضر » خدمهة کاج به کلی 


ساعت چهارتا شش چهمیکرده‌ام .۰ گمان نمی کنم عرادضم 
آرمان - آقای کشیش ؛ تا حالا موضوع خنده‌دار و بامزه بود ؛ ولی 

حالا که دنگر بای استنطاقف و این حرف‌ها به‌میان آمده » گمان 

م ی کنم دیگر دارد از حد شوخی و تفریج خارج می‌شود . 
کشیشزند:۲ قای 7و رماق اب من ای ها ۱ 


آندرهژ بد ۱ ۱۳۲۵ 


سات کر نمهتای وظیفه من تِ م م ی کند هرجچه را که ضرور 
تشخیص دادم انحام دم - ارت دیگر » خاطر حمع باشید 
که محجرم همان‌طور که آفای دکتر گفتتد" - درحال‌سخودی 
ی وی 1 
و و ۱ 
کنفس - اوووه » نه » خواهش می‌کنم . ۰ آقای کشیش » من مطمئنم 
اف یاب وش و 
چه م ی 
دنر - اول کوئید بینم ما همه‌مان باهم بو دنم 


0 حون مانده ۳ 


کل بکذارم بای یبرد تصویرقتری یکی 
آرمان - عمه‌جان ؛ بهترین راهش این است که يك ورقه رنک دوی 
0 بمالیم نقاش‌هائی که جند روز بیش آورده بودد درها 
زبانشناس - خانم ؛ باور بفرمائید که من و دکتر خیلی خوشو قت 
اس اوه میلس یت رما انجام. بقع 


(دکتر و زبانشناس خارج می‌شوند) 
کشیش ( (در حالیکه ۳ را کر فته است) احازه بدا هید آفابان ۰ 
مو و روخن نشود زاینجا نخواهم‌رفت. 
سا فطویان فشار وود ۳ 
زبانشناس - بین چهار و شش ! 
دکتر - می‌بینید که دارم فکر م ی کنيم دیگر .. 
آرمان - ان‌حا روزها آدم به‌ساعت نگاه نمی‌کند که . 


[هرسه » سرها را توی دست می‌گیرند و فکرمی‌کنند] 


51 آقانان توحه تفر مائید که من نخو استم خدمه فصر را 
استنطاق کنم . ترئه شما آقابان » به‌تاچار مسئو لیت غیر قایل . 
انکارری ات آن‌ها می‌سازد ۱ 


7 
۳: ۰ 3 ۱ 


۱۳۸ درخت سبزدهم 


آرمان - يك فکر حسانی ۰ عمه‌حان ؛ مگر شما عادت ندار ید هرروز 


خاطر آتتان را نادد‌اشت کنید..۱ خوت ۰ ممکن (است مطال 
1 خاطر اتتان به‌حافظهة ما کو مك رد السثه اکر حسارت 
نساشد . 
[کشو میز تحریر را داز می‌کند و دفترچه‌نی بیرون می‌آورد] 

خوب 4 سینیم ی رد اه ۰ آها . هتر 
است که از روی دفترجه برانتان بجوانم ۰ 
( باران می‌بارد ۰ طفلك آرمان هیچ و( 
تکنود که جطور از و فت استفاده کند و نگذارد روز های‌عمر ش 
به هدرر ود ۰ آفقای لاو بن‌ بت 1 تبامت ده 6 درباره مذاهب‌دوران 
ماقفل زار بح برآنم صحصت ودره ۰ با لذت و دادم سار 
حالب لو د ۰ مخصو صاً درباره برستش درخت‌ها خیلی ع ی 
حرف .زد 2 0 6 اننجا هم رد راجع به‌نوه‌هایم 
نوشته‌ام . ۰۰ ها تسا 9 ۱۳۳ ستاعت چهار اتصات 22 
ی ۰ آرمان میخواهد با دوستانش 
سلبارد بازی, کند ۰ من آزاین فرصت استفاده خواهم کرد که‌بر وم 
قدری هو بخورم .. 

کنتس ناگهان مضطرب ومنقلب می‌شود. رنگ از رویش می‌پردوفش می‌کند. 
. کشیش می‌رود به‌جانب‌آو ... سه نفردیگر »به‌هم‌نگاه می‌کنند. آرمان‌خنده‌اش 

گرفته است . 


کشیش - خانم کنشس » چیزی نیست .۰ آقای آرمان ! شیشه آمو نبا 
را بیاورند . 

زباشناس ۱ 
نمی‌کنم دیگر اینجا به‌وجود ما احتیاجی باشد . 
بیحالیش زبادطولکشید مراخبر کنید . مامی‌رو م خسارت‌وارده 
به‌درخت را ترمیم کنیم ! ( به‌آرمان) - قوطی‌رنگ کحاست ؟ 


9 دکتر وزبانشناس می‌خواهند خارج شوند. 


3 


آندره‌ژید. ۳۳۹ 


سن پنچجم . 
7 : نش تس و ازمان ۰ مد ونکنت 

کشسش 3۶ وونت غریز بر بمحال ییا دیگر .« 

۳ 0 
دیتسه کلیم ی 

کشیش ای زرهان واه اش کت 7 
آخر من می‌توانستم حدس بزلم که ... و قتی عمه‌حانتان فهمید... 
ی ی ی ۱ 

5 ۳ 
ی آیا حقیقتا 1 

0 3 ات ۰۰ 

۳ ِ تبون تر دوه من‌این کار راکر دهام. و سم 
نماند . اصلا حالا حتان: بادم میدب بله رنه 
و کردم يك‌جور بی‌حالی غیر طبیعی . 
(می‌زند زب ررگریه) آه ! من آزن بدبختی هستم ! 

" آرمان - عمه‌حان » دنگر شورش را درمی‌آرند . . 

کشیش - خودتان را به‌ج»جیز ی متهم می‌کنید ... ۰ من اطمینان‌دارم 
که شما هیچ گناهی‌نکرده‌اید . 
۳ کننس چرا . جرا . من حودم این کار را کرده‌ام . می‌بیشد . که ... 
1 ات بان دی ی 
ی نا وتان قتما را دراه 0 تا ی 
همه‌اش لی معنی است 9 کمی‌ازاین نجخور ند . 
سریکی از شیشه‌ها را باز می‌کند . بعد منصرف می‌شود 
وسرشیشة دیکری را می‌گشاید : 

3 عرق بهار نارنج است وخ ی 

آرمان حالتان بهتر شد عمه‌حان ؟ ۱ 


از درون » صدای و یکنت به گوش می‌ر سد 


صدایوب یکنت ط ۳ ایا خیس و ... زف ) پیائید »۳ ۳ 


7 
ورود ویکنت 


آرمان - ها » چه‌شده گودفرو! ؟ خیلی او قاتتان تلخ است .. 

ویکنت - البته که او قاتم تلخ است اصلا قکشن راهم _نتن‌شودکرد. 
درکن رح کی نخواهم داد درخانه ود از اجنیی‌های م 
ی 


بودند ؟ داشتند درخت‌های خیابان بارك را . ۰ رنگ می‌زدند!... ۱ 


واقعاً که مردم قباحت سرشان نمی‌شود . خیال می‌کنند توی 
خانه خودشان هستند ! 

کنتس - دوست من » اگر می‌دانستی ! آنها این کار را دارند برای 
خاطر من می‌کنند ۰ من این‌را ازشان خواهش کردم . 

ویکنت 9 تمنا می‌کنم بیجود 
ازشان عمابت: تکنیب. قللب مهو‌بان ولد ازتان؛ بی‌کند که نیش از 
حد لزوم از کثافت کاری‌های مردم جشم بیوشید . خطاست 
کف ی ی ۱ ۰» احترام 
بوحق مالککت دیگران . 

آرمان - گودقرو۲ » بکذار پرایت تیم پم 

و یکنت خن . هیچی(نمق جیهم بشنوم . همانطو رکه حرف‌های 


آنها را هم حاضر نشدم گوش بدهم: ۰ وقتی درآن‌حال مج" 


آنها را گر فتم » دوبدم به‌طر فشان و 

مس سخدودیت عو زب دار یی هرا بر و ۱ 
به‌انن مهر بانی » به‌این ۰۰ 

ویکنت گفتم با اولین تطان گووشنان وا که کنر 

آرمان - اما آخر ... 

ویکنت - دیگر چشم ددنشان را ندارم ..۰ تنها تو یك‌نفر مسئولآمدن 
آنها به‌ا شجائی ۰:۰ می فهمی 1 نو آنها را احا آورده‌ای و 
و رن ممدام ان بروی ۰ من ترا یت 
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تأسفآور و 
آرمان - بسیار خوب . و خوب . همراه ر فقايم خواهم ر فت . 


نت اخ و خیلی متانفم ‏ و ی ده دنک 
وازمان - جتاب کشیش میدان را برای سرکار خالی م‌کذارم. 
3 ۲ خارج می‌شود 
الیش - آرمان عربزم ۰ امیدوارغ ان موضوع برایت درس عیرتی 
9 بشود ۰ تمام آين فرضیات جدید » همان‌طور که می‌بینید » 
درغمل » بی‌بانه و سست ازآب درمی‌آنند ۰ بزودی بشیمان و 
سرخورده » دست‌ازبا درازتر برمی‌گردی . 
یکت رفتی که شور جبزی دام »-دیگر بحث کردن بی فانده 
است .. آقای کشیش » حق با سرکار بود و خیلی ممنونم که 
مه 
" بیرون | وت ۱ 


0 ۲ 
من و یه 1 


اب 
بت ر ورب 


سرپاسبان هیکی فیلییس وزنش‌کتی در 
خانه خود مورد سوءقصه دو تاشناس قرار 
می‌گیرند. کتی کشته می‌شود ومیکی به طرزی 
معحزه‌آسا از مرگ خلاصی می‌بابد وشخصا به 
حست‌وجوی فاتل میردازد .. 
میکی به اداره مرکزی پلیس میرود و 
باحست‌وجوی در آرشیو عکس‌ها و مشخصات 
جنایتکاران سابقه‌دار» بالاخره موفق میشود 
عکس یکی از دوجانی را پیدا کند و دریابد 
که وی («لو - رابرتز» نام دارد و قلادرشیکاگو 
ساکن بوده است... میکی خانه خود را فروخته 
پولی تهیه میکند وبه شیکاگو میرود و با نام 
مستعار «جوب مارین)») در محله‌ی‌که بیش از 
آن» محل‌اقامت «لو» بوده است » دريك خانة 
عمومی که فغیراز او کسان دیکر واز جمله زن 
ولگردی به‌نام (ابرن»هم در آن مسکن دارند » 
ساکن میشود .. : 
پس از چند روزی » میکی درمی‌بابد که 
(«ابرن»» بیشتر ها رفیتهة «لوسرانرتز» سوده 
است و موفق می‌شود که بادفاع از «آبرن» 
در مقابل مردی که می‌خواهد بول او را 
به زور بستاند » اطمینان او را نسبت‌به‌خود 
حلب کند ... چند روز بعد » (میکی)) می‌شنود 
که ((لوسرایرتز)) به شهر ((دنور)) رفته است.و 
(آبرن)») که نمی‌داند میکی برای چه کاری به 
دئبال «لو)» میگردده حاضر می‌شود که بااو 


طّ به‌شهر ((دئور))رفنه‌در بافتن («لورایر تز)») کومتش 


کته 
مبکی وایرن به شهر («(دئور») رقشه در 
هنلی مسکن می‌کنند . «میکی» دريك میخانه 
برای خود کار شبانه‌نی بیدا می‌کند و روزها 
درحستوحوی («لو)» هر طرف می‌گردد . ضمنا 
به ایرن نیز آموخته است که باتماس گرفتن 
بازنان ولگرد شهر » خبری از «لورابرتز» 
برای او بیاورد . ۱ 
سرانجام «ابرن» به‌میکی خبرمی‌دهد که 
«لوسربرتز» درنودگیلومتری «دنور» در محلی 
به‌اسم «لورل فلاتز» نزد زنی که درآنجا هنتلی 
دارد زندگی م ی کند ۰.۰ میکی (برن)) را در 
مهمانخانه می‌گذارد » کراية يك هفتة او را 
می‌بردازد وبه‌طرف «لورل فلاتز» براه می‌افتد. . 


> ترشیت یب سای و توافت گرم که الا مر قفا وصرفز اسان 

" که رفته رفته نزدیکتر ه برد یواست بهاله‌هایستا ریک چا بای رکه فر دامده گوه 

برای استخراج که ازمدتها پیش بی‌صاحب مانده بود تشخیص پدهد. . . 
کز یکی ازاین نقب‌ها را پشت‌سر گذاشت ۰ چشمش به‌ریل هائی افتاد که دو " 

و گون بی‌صاحب پوشیده وف و آن فراز خاقت ۱ کم دوارتر ها نبارژنگت 

زده‌ای دیده می‌شد که سقف آن ازچندین جا سوراخ شده بود . 

عاقبت "به فلات رسید. دزمحل تقاطع.جاده وراه درجه دوم» تابلوئی وجود 

از ردیر ف هو و تفه وی داز ایض رخا بل دانشت. که عتو ناور 

ول فا یوار کیلومش عازن ابدلة ‏ 

. يك کیلومتر پس از نجا ۰ راه ناگهان موه می‌زفت وسپس درمیان جنگل 
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ابطرف جنگل رواثه شد . درتقاط کم دزنعت آن کلبه‌های چوبی و 

سربرافراشته بود که درهای همه آنها درآن موقع سال بسته بود وبامهایشان زیربرف 

نزديك به‌ویرانی بود.. 

سپس ازدرختهای جنگل کاسته شد وبجای آن چمنهائی پدیدار گشت. درجلو 

خان عمارت بلندی که ازچوب ساخته شده بود این تابلو را مشاهده کرد: 

«یخچال لورلفلاتر » 

انددکی که پیش رفت » خودرا درمیان درهٌ پهناوری دید وبازهم چشمش 

به‌ویلاهای سنگی ,یاچوبی افتاد . وقتی که به‌نضتین دوراهی رسید » ازدور تابلو 

«لورلفلاتز» را مشاهده کرد .وزیر این » که به‌وسیله پیکانی بسمت چپ 

ار هیکت تور لو شید شلد پودت ۱ 

« مهمانخانه پی‌بادی » 

یگانه چیزی که ابتدا ازاین مهمانخانه به‌چشم میکی رسید » دود سیاهی‌بود که 

یت فته زفت خوت_خما رسد معا ری کتشیترنکه ماهر | 

می‌شکاقد .. هچش ,خورد :». پشت. بام «قیباداری هاشت. که "در بچه‌هاثی_مقل دریچنه 


7 ۹ ۳5 5 ۰ 
ی ی ی ۳ 
۲ ۷ 4 


وف تن ان ساخته شده بو ه :ود ورطته: بترم ها بت و پلیتوافت که 
با دقت بسیاری در يك ردپف قرار گرفنه‌بودند. جلوخان مهما نخانه به پالکون‌س‌پوشیده 
درازی باز می‌شد که به‌وسیله پله هائی به‌سوی دره راه داشت . درآ نطرف معما نخانه » 
جاده درمیان جنگل ازنظر ناپدید می‌شد . 
وقتی که جلو تابلو رسید کادبلاك سیاهرنگی را دید که باموتور روشن جلو 
مهمانخانه ایستاده بود . میکی با شتاب ترمز کرد و سپس معجلانا بخچال عقب عقب . 
رفت !. ۱ 
ازانجا دیگ جز دودی که ازدود کش مهمانخانه بیرون می‌امد» چیز ی 
دپده نمی‌شد .. ۱ 
رها یت از آنکه سلکزییدلتميا نها به را ذورره 
درا در پشت ساختمان پنهان کرد . تخته پاره‌هائی که دراینجا بود نمی گذاشت کسی 


1-9 ۳ ۹ س ۳ مه ۳ 
و ار ها مک ۳ ۷ ۰ 
بر ی ۱ 4 5 5 ۰ ۷ ۳ 
ی ۱۳۹ یاه رد ان اس ار ۳ ِ 
باه ار ری ی کر تساج ی ۳۹2 4 ۰۳ ‌ 


۱11 مر ری ت۳۱ 


افرایه ما مکی رانا رای مر ان ۱ 
پیاده شد وتامحل تقاطم راهها پیش رفت . چیزی نمانده بود که برف تازانوهایش 
بالا بیاید . 

از ا نحا توانست جلو مهمانخانه را زیرنظر داشته باشد... مدت پنج دقیقه 
درمیان برف منتظر ماند اما هیچ حادثه قابل توجهی روی نداد . سپس در ورودی 
مهما نخانه بازشد وزنی که پالتو پوست و کفش برقی سیاه داشت دربالکون پدیدار 
.هر ۵ بلند . قیی دی ها لس تشه , نود وشان رل 7 تفیگ و تردن شاست 
همراه أین‌زن بود وچمدانی بدست داشت. زن پشت فرمان کادیلالگ نشست ومر‌دچمدان 
قرو ی ضند لین عضه ماش عفاشت بسن رها ار ی و ۱9۱ 
جلو بدرون ماشین خم شد ماشین آهسته آهسته بطرف جانه براه افتاد . مرد بأح رکت 
مت دا حاقطی توا وا کیت یی ره ها باه وا و ۱۳ 
ناپدیدید . 

میکی با دقت .بسیار متوجه جاده بود . در همان لحظه‌ای که اتومبیل کادبلالك 

ازجلو او می‌گذشت زنی‌را که پشت فرمان نشسته بود» بسرعت برانداز کرد زن 
جهل ساله‌ای بوه کل بنظر می‌رسید 

مییکی پیش ازانکه سوار اتومبیل خود بشود . بازهم لحظه‌ای صبر کرد. 
عاقبت جاده را پیش گرفت وبطرف مهمانخانة «پی‌بادی» روانه شد . اتومبیل خودرا 
دره‌گوهه‌ای نگهد‌اشت «وازیله هبی مهماتخانه بالارفت - -زنکف مهما تخانه مصموعه‌ای 


ازمیله‌های آ هنی 6 بو د که بوسیله مبله آهنی تیک و زده می‌شد. مردی در ۵ 


باز کرد ... همان مرد بلندقدی بود که میکی يك دقیقه پیش دیده بود اما این‌بارپالتو 
واشارب نداشت . اردیکن مت ی قوری ومتیقیر رها بل خصاهها یو کارت 
صورت نداد . 

خون مانند چکش برشقیفه‌هایش می کوفت و دستهایش ازشدت هیجان عصبی 
بتشنح افتاده بود . 

مردی که روبروی «میکی» استاده. بود » جز «لوسرایر تز» معر وف 4 
(ماهی سفند 6-*صسن وک نیو د ! 


لو باقیافه‌نی .که پراز .ملال بود ودات: > کی هی ای اه اجان تا را مت 
او را بجا بیاورد .. 


23 1 نز ديك است . درواقم 

ی ما ها ی ی 

۱ 3 ۳ با روت | تا دکفد هو رای تن ی با 

ی می‌کنم که‌اگر بخواهم رد ازاینجا برگردم بسیار دير خواهد شد كِِ 

کت هه ان اتافیدد. حوبامتانه ما نیدا کند: و 

که وی ای درا شتیاز سما فاريم نیفرط ینکه ار تحاط . 

«سرویس» ح نادوروز و دراینجا تنها خواهم یف ور 
دستیاری نخواهم د 


مد نان داد ی 


مسبت رم ی نخاخو اب یچ جح ز دیگری احتبا ج ندارم . 


تب مق تاو 44 چپ دیا رت وت 
ی 
۳ ۱ ۳ ت_ 
1 او 
7 ۳ +9( 
۱ 


۱ پشت ی ود سرب اعوتوسیمی‌ ند کب پلکان زیبانی ازسرسرا بدطقه_ دوم 
هي سوت 9 وهای 7 4 چشمت هد پیش تخته‌ای افناد 1 پشت 9 بت رشاه 3 و 
مخصو ص گذاشتن . نامه‌ه ای 2 و جود داشت وروی نخنه ی ای کلم و۳ نو شته 


بقل ... 


۳ 


مهمانخانة «نی‌بادی)) 


انظر ۰ لیر این بادی ِ 
رابر زر طرف دنر رون شد. وکاغذهانی ادن سا بود زبر ورو 2 
معاوم نیست 9 ر ج ی صاحب ه, ی گذاشته. ی این کار ها 
ی 
۹ را و وا ربق بای تاد . رابرافر جواب داد 
ورست قمی دنم : . ناستان‌ها برای هر نفر روزانه پنج دلار 0 
میکی 3 


ارسید :لازم ندازم 

سپس براي آنکه و وق بان اتومبیل بردارد » بیرون رفت. وقتی ی 

کدرا بز ترآ پاو گفت وق خر مورا بطایه: وا وان بای یمد 
ات حرف خود توضیح داد : ۱ 

ات زهستان ها نمی نوانیم همه اطاقعا ی ... توجه می فرمائید ... . 

3 «میکی» بدنبال رابرتر ازپله‌ها بالارفت ِ- کرد که دوراهرو ۱ 

3 دوخظط هو وی تکدیک ترا فطع کردتا نید ۱ 

در پشت مهمانخانه » به اتای چهارم رفتند . ۱ 
۱ رن رادیاتور بخار 9 روشن کرد. ورادپاتور » باسروصدای بسیار. براه 


ای و تامس‌دیوئی 


ی ۱ ۱ 
رابرتر باو گفت که پکی دودقیقه دیگر هوای بخ‌زده اتاق گرم می‌شودو بهتر 
این است که پائین بروند واین پکی دودقیقه‌را درا نجا بمانند . . 

«لو» پیراهن «کاوبوی» وشلوار سیاهرنگ و کفش روباز پوشیده بود .کمی 
بلندقدتر ازمیکی وبسیار خوشریخت بود ... موی مشکی ومواج وچشمهای میشی 
ی ِ 

ی قاری خود و 8 

بت هه دس وی ماس کر تا فان 

اکرچه وفتی. که ازاتاق بیرون آمدند رای اکتحکاوی محضرتی 
به‌مر اقبت او پرداخت. ؛ اما مثل آفتاب روشن بود که اورا بحانیاورده 

وقنی که ازیله‌ها باهین امدند » لو کفت : 

نت .من هیچ خبر نداشتم که ابنحاها ملکی برای فروش و 

شوت منبهاش گفتم که به‌محل: می‌روم و نظری به‌ملك می‌اندازم . 

ازهرطرف سرسرا ۰ درهای دولنگه وشيشه داری بطرف اتاقهای مجاور باز 
می‌شد. یکی ازاین. اتاق‌ها مغازهٌ کوچکی بودکه همه وسایل ماهیگیری وانواع 
پاد گاری‌ها درآن بدست می‌آمد . کمی‌دورتر » آرایشگاهی نیز بچشم می‌خورد که 
تنها یلك صند ی رن و جود ی درشسته دا سمت راست نبر به «بار » کوچکی 
باز می‌شد . ِ 

رابرتر جلوافتاد وگفت : . 

نمی‌دانم ازغذای ابنحا خوشتان خواهد 0 بانه. اما «بار» مهمانخانه 
درتمام شبانه روز باز است . 
يك نوع عنیقه ويك سر گوزن بالای بار گذاشته شده بود. 

۱ حند‌لیهای گرم ۵ :بوخ و يث کانایة چرمی پشت‌چندمیر کواه‌قر ارداشت.میله‌ای 

مسی بار را احاطه کرده بود اما جلو بار چهار پایه‌ای دیده نمی‌شد . 

بغل «بار» محلی نیز برای سیگار کشیدن وجود داشت که بخاری دیواری» 
آن۳ زرینت داده بود . لو رایر نز تکه‌هی زمی در بخاری اتل‌اجین و ازتوده اف 0 

میکی تعارف رابرتر را برای خوردن گیلاسی مشروب نپذپرفت وهنگامی که 
لورابرتز گیلاس بزرگی را پراز ویسکی می‌کرد » دریکی ازصندلیها جلو بخاری 
تب 

میس بی‌بادی اپنجا تشریف ندارد ؟ 

9 از قر ار معلو م ی مدت دورور به‌شهر «د نو ر » ر فنه وی مب 


و باید 3 مسا و ه؟ 
تا باختصار گفت : 
اس که مار 
میکی ی دل «لورابرتز ۲ از شود ممذا لك هیح‌چیز 
نمی‌تو ا: نست اورا مأْپوس سازد . هرچیزی وقتی داشت. . : 
بو رمع ای ا ۱ ی (چیپس» باهم ول ۳ وچند ار هم 
وبسکی نوشیدند . 
ی کا بگه احناس م کرد که نگه نجکاو #لورامرت» ماد ناه فتی 
"بروی او دوخته می شود . 
پس از مدتی » لورابرتز گفت:: ۱ ۱ 
ریهر فته 9 است که شما درچنین: هوقعی انشال رای دیدن 
م به‌ا ینس و 
مقصودتان چیست؟. . تافصل بهار دیگر فرصتی نمی‌توانستم پیدا کنم . 
لورابرتر پرسید : 
دور ده کی اواو اجه هی رم 1 
5 ی ها تهب هنارت پانزده روز دردنور بودم : 
له پول 1 
هر او 
وس ات تاش قرع تفت "اور تضایق تاو کته 
رای هام رت م‌قوانم ادرسهاق بدهم . 
مییکی گفت : . 
سبسیار متشکر می‌شوم ۱ 
۱ وقتی که غنا را تمام کر دند ان الاسن دبهری تیک برای نو د 
ریخت و گفت : 
اد دنور شهر یبد افیست. .2 ما ار ام تیش نع ی تا و 
7 زنهانی است. که پاید ازدستشان تهکتاز ابلیش: یناه برد : 5 
توضیح بیشتری نمی‌دهم . وقنی فکر می‌کنم که بازهم اشخاص جو 
«لاس و گاس» غش وضعف می‌کنند » دلم بهم می‌خورد . 
ده یاه ای را دلاسو اش وت هی کر دماین 62 
نا ی مدت درازی آنجا بوده‌ام . 
کی ۶ 32 خود گفت : : «اين مدال راهم ازقرار 1 دام و 
ی بت تاو بر تن عم یادگار ها تا است ۱26 
ب ایتجا » لابد گاه‌گاهی احساس تنهائی ی > سای یا 


۹ «زن ومد ۲ 
۱ درهرحال «لیز» اینجا 


۳ 
بیط" 


مک رد اش 0 ی را اد کره ۱۳ 
ات از ظهر گذشته بواد: هی بطرف پنجره م رفت ۳ 
وت گت :+ ۳ ۴ 
ب من اینجارا. خوب. لمی‌شاسم . میل دارزید کمی باهم راه بروبم و ۳۳ 
23 اطراف این‌ناحیه را به‌من نشان بدهید؟... حاضرم پولی‌راکه باید به‌يك نفر راهنما . 

ِ 9 می‌دادم بحضور شما تقدیم کنم ... ضمناً زیادهم میل ندارم‌بیرون بمانم : ۰ 


۰ 


ت رابزتر » ساقهای درازش رایاستی و اهمال فزاز. کرد و صمت: : 
۱ ۲ کح بنظرم این مقدار کی که هن‌خوردم تن چندانی سر دم توب ۱ 
2 اما عفیده 19 ۵ 5 اک 0 و ِِِ را ببو شید دهشر ۳ دتن 5 متا زب : 


و هو | گرم شود ... و 
۱ برخاست ورفت ۰ وپس ای بر گشت ۰ درحالی که ی و 3 
اه و وی راکش و ۱ 9 
و ازبالکون سر پوشيدة مهما نخانه پاسوعظن بسیار په‌ماشین و ی 1 
و فان ك : ۱ ۴ 


ِِ کازاز ِ ۱ ۱ ۹ ۱ 

3 در کنان مجایی که ین ارو ها هرت وا 

, می‌شد . چند دقیقه‌نی طول کنید تالورابرتر مونوورا بکار پیندازد دم عافبت عقب . 
۹ غقت ازجائی ی رن مد ومیکی کنار تن سب ۶ 


مب ۳ که جیپ بسرجاده رسینت » فرا نف پر سید 


ِ_ از کدام طر فت درو م بر : ۰ ۱ 1 
۱ - طرف مفرب وجنگل‌را ۳ نداد . آرابرتر پاروی گاز گذاشت وبدان 


. طرف پیچیه . هنوز برف». به‌قطر چند سانتیمتر سطح جاده را پوشانیده بود . ماشین 
دِ- فز که ای بح سته جاده‌را خراش هی ها وازاینرو» پیشر وی آسان نبو د. 
9 : ۱ 1 زحاو جچند و بلای در سنه گذشتند و کب دوه دو باره پر سید : 


۱۳ ح درفصل زمستان اپنجا نیست ؟ 
1 ز ۳ رت رین همسابه‌ها ‏ انا رد کیاومتر . 9 2 9 ۱ 7 


و تار کاب درآن فرو می‌رفت . . 
و وقتی که ببالای و مائئد دیواری با لا مرو وود :2 
و مار یال صوارت وا ات 

جیپ که سختی ازدست انداز - ها می گذشت بژودی ی دوراهی زسید. 

رابر تز ه‌عنوان توضیح گفت : 9 
سس فقط دراین 3 ی که می‌توانیم به يلك + طرفی بر ؟ ۱ اید 


هي ری : س 2 3۹ هه ور در مو رد حر 0 ی انعر دلم. .. ات 
و سه گو وشه‌ای که ۱ ز تقاطع. 9 و یافت بو چاه معسن ی ب 
۳ آ 


۱ [ 
9( بو ب» 


1 ات از مایت ددانه 4 مربع شکل و چاه آزمیان اصخر مها سر د 
آزنگ زده‌ای وسط هزار جور خرده ریز دیگر روی ربل ها مانده بود 
۳ رو ی ماع ۲ کشت , وچراغی ازآن بیرون آورد که حداقل ۳ 
۳۰ سا سانتیمتر طول داشت ۱ ۰ 

3 اگر می‌خواهید وک 


: منتظر تان و 


ِ ۳ مد اد ار 


ند 2 2 


تسف ور ف هه که واه بافناد .رای ان ۰ 
بتواند به‌نقب واره شود کمی خم‌شد » وچیزی نگذشت که درتاریکی فرو رفت . . 
2 و ۳ تب نت ماه یر ز اه ره یود 
 .‏ نقب» که اپتدا همطل زمین بونه ناگهان درخاك فرو می‌رفت 
5 رازه بفاصله تیرهائی برزای و ود اد 
هوای مرطوب زیرزمین به‌بوی فاززنگ زده وچوب پوسیده در آميخته بود.. 
هقی که مهف و و و 2 ح در داز کر مد ی کر وه ماس 

فرو ریختگی خاك » حفره‌ای بقطر سه متر و عمق پنج متر بوجود آورده بود. تیاه خر 
آنطرف حقر ه ادامه داشت پ 4 

با احتیاط ب‌حفره نزديك شد ونورچراع ی خودر اتران انداخت ی 
حفره » مقداری خرده ریز » ۰ تیر و ربل تاب خورده ؛ انبار شده بود . 

و قتن: 4 از نقب بیر ون دا انعکاس برف» چشمش را زد 

کنار دست. لورایر نز و وت درجیتپ خود مناظر رواد و مس 
ی 0 جالب است ... نستین بار ی چنین نقبی می‌دبدم 
و ی 
۱ ای هقی ام دهاز مر اش رکه رشن چاههارا حفر کرده‌اند و 
0 ۳ هم اززحمت خودشان فیر ده نت : ی و بیش 
اک ٍِِ 
چه باید کرد ۳ نی همین اب ۳ 

سپس نگاهی بساعت مچی کت ۱۱ چیره 

5 بزودی 9 1 بدست و آورد 


۰ 


ِ ۱6 


۱ 


جیپ را پر‌گرداندند ودر گاراژ را بستند . رابرتز ختی این زحمت را هم 


پخود نداد که در را قفل «کند: 


پس از زسیدن به تنرسرزای مهما نخانه » میکی اظهار داشت که می‌خواهد کفش . 


و حوراش ر عوض کنو کمی در اطاق خود باستر احت پیردازد : 
نجمدان موه ها بازخی هو + یتست سو رای مت ار ای ی اور ۳ 
خود را روی بخاری قرار داد تا رطوبت آن از میان واه در اتاق را باز 
7 و ۱6 
آکم الم ۰ تارف انا ۳ قرار گرفت. در خدوة ساعت پنج.» صدای پای 
رابرتز که از اتاق خود .در انتهای راهرو بیرون آمده بود و پائین می‌رفت »از یله ها 
بگوشش رسید . بازهم چند دقیقه ای صبر کرد . اکنون تاریکی شب کامالا همه جارا 
فر ا گرفنه بود ونور خفیفی که ازطبقهُ پائین میآمد» از خلال چهارچوب در نفوذمی کرد. 
نس از دی 0 سربق ۳ ام 


بیاورد .... از اتاق خود بیرون آعد وبی‌سروصد قدم در راهرو گذاشت . از قرار 
معلوم ِ فراوانی درباره این مهما نخا نه بکار می‌رفت » چه حتی یکی از نخته حا 
کف راهرو نیز زير پای او بصدا درنیامد . 

اتاق «رابرتره تقریباً به‌اتاق خود او شباهث داشت ی تفاوتآان‌ها 


ی 

میکی. بسرعت تختخواب اورا کاوش کرد وبادقت بسیار . پنج شش دست 
باس وا که به زست اور زده یه وه باررصضی رفسمتا کات 46 ری 
ی آن‌ها چا داده نشده است ... این نکته را خوب می‌دانست که هروقبت-دونفر 
برای ارتکاب قتل وجنایتی همدست می‌شوند » هريك از آندو می‌کوشد انناد و 
مدار کی برای بدنام ساختن دیگری فراهم آورد وپیش خود نگه دارد تا در صورنیکه 
و اه ی ی ارف را ری وه ری ۱ 
تین چیر یادن السه وچندان زاپرتر بدست نیاوزد . در مقایل» درنیی از کته های 
گنه > کیفی از نچرم تیار لطیفب بمدست ورد که شین تساراد 0 
وتجوت داشیتم زد واز فا هر شین مان کی هه بوق ید کل 0۳ دیگری 
فا اه رن پیدا کرد: که چند.نفر .زن و نشان می‌داد ان این *عتکسعا از ِ 


ِ کسهای برهنه‌لی و و های هنری» خوانده می‌شود یز رکب یت 


3 ی 3 آن‌ها نبود . تصمیم کر فت از کاوشهای خود دست بردارد . بی‌شك دیر پازو- 
می‌توانست وسیله‌ای برای کثف مقصود بدست آورد ۰. برای آخرین بار نگاهی به 
سزاسر اتاق انداخت . در پائین » هوسیقی همچنان ادامه داشت میکی از اتاق بیرون ‏ 
آمد » از پله‌ها پائین رفت وبظرف «بار» روانه شد . 1 
«رابرتز » که گیلاسی جر دا ری قانابه جرمی کهنه‌ای الم قاده ۶ 
شینه‌نی- ویسکی برابر خود نهاده ی کی پرداشت وآن را تایه یر و 
در بخاری آتش بوضع خوشی تراق وتروق می‌کرد وپرتو زربنی بروی تخته های 
و هی ات ات یت از لطهتی گت : 
همق نها خرف هی مره ی 
رابرتز از روی خشنودی خنده‌ئی کرد » حال آنکه دست میکی » رزوی گیلاس 
ویسکی » منشنج بود . ۱ ۱ 
من هم در این فکر بودم ! یادم بیارید تا آدرسهای شهر «دنور»را که م2 
به‌تان بدهم . 
شاید عده‌ای از همین زژنها را وقتی در «دنور» بودم » ندانسته دیده‌باشم ... 
ك و برای من اسباب تعحب است که متوجه «چیز مخصوصی» 
نو تسین 
خر 0 چست ؟ 
اه ی وان ی بر ارت سا کشا رهیرع 
بیش نیستید می‌توانم این رازرا فاش کنم : من بطرز مخصوص علامت خودراروی‌زنانی 
که بان رابطه پیدا می‌کنند بجای می‌گذارم .۰ باصطلاح «علامت کارخانه » خوه را 
بو زنها نقش رک ۱ 
میکی جرعه‌ای از وسکی را بزحمت از گلوی فثردهٌ خود پائین فرستاد . 
فلشرن بوضع تا ی درا اسرار خود را زودتر از حد انتظار 
"داشت بروین دایره می‌ربخت .اما هیچ جای تعجب نبوه : مرذهائی مثل او نمی‌توانند 
از و فش هو رها که نو تصرافته:ز نها پدشته اور ده‌اننه عخو دداری کنندت 
ج ی به‌این حرفها علاقه‌لی شدبد شان داد وپرسید : 
3 بحتی چه طور ؟ ۲ 
ست راپرتر در چاك پیراهنش ناپدید شد وبیرون آمد و تیغ درازی برابر 


9 (( 0( ((( ۱۳۱۹ 
رز 
0 رل 
0 0 


۳ 1 
۱ ۷ 
زر ۱9 
0 رز 
000 

00 


کی 
رحس 
ی 
که 


((((( 40( و 9 


هه 

هه هه 

که که که ی 
که که دی 
جح یج مسب 
اي 


۷ ۷۷۶۷۷۱۱۱۸۱۸ ۸ 
۷ ۷ ۷ ۷ ۷۷۹۰۱۱۹۱ (۰ 
0010010101014 ِ 


۵اه 2اه ۲0 ند م) زج 212 ک و جج۲ ۱۲۱-۰ 


نی‌وو آندریج 
(برندة حایزة ادبی تویل ۱۹۰۲) 


حا رت ۱ 


زِ اپیا مهمترین قسمت پل بود » پل . 
مهمترین بخش شهر . وپاء به قول 
ترك که احالی ویشه گراد به نظرش بسیار مهمان نواز آمدند درپادداشتهای سفر خود 
توشته :۱ کانبای اها قلب بل" است +-ویل قلب شهراشت. که در قلب هر کی جای 
کارت تا بو نسان, نی دهد کف ست تن تاشارچ قدیم ام 4 انا به رو ابان کی وا هن 
مشکلات و شگفتیها پنجه در افکنده مجبور شده بودند که بچه‌ها را میان دبوارة پل 
کار بگذارند » تنها دوام و زیبایی کارشان نبود بلکه استفاده و رفاه سل های بعدی 
ردنر هرن داشنده سای کی ارر تین وورمس مارا ماما ۳ 
ورست دن نظتر بدیر کیت اون تسف می ارس که دراه تور نا مها همه ره 
هستند که ان ها هم به قدر اهسالی ویشه گراد و کاپیا تفریح می‌کنند و لسذت 1 


7 


و ۱ 
طبیعی ات که نها وا ید هر ی کرفت پرا فا ها نت ۱ 


" اجبار داشتند از پل عبور می‌کردند ؛با گامهایی بلند از روی پل می‌گذشتند و دراین 
" حال سرهاشان را این با دی . که بی وقفه از فراز رود در وزیدن بود خم 
1 هر در ی زان 2 1 
طبیعی است که زمستان‌ها کیی در فضای باز کاییا توقف و اما در سای 
فصول » کاپیا برای بزرگ و کوچك براستی نعمتی بود . حريك از اهالی شهر » در 
ِ روز پا شب » می‌توانست به کاییا برود و روی سوفا بنشیند و برای کاری با 
تمه و گوی در ان تخا او قفب اکن 

سوفای در پانزده متری بالای- آبهای سیر و متلاطم قرار دارد و در 

فسای بالای آب معلق استهه وهای به رنکت سیو سیر از سهجانب آن دیده‌می‌شود 
و در بالای آن آسمان پر ابر پا پرستاره و در زیرآن رود وزمین باريك! ناهموار که 

توسط کوههای آبی تیره رنگ پشت سرمحدود شده » قرار گرفته است . 

چند وزیر پا آدم ثروتمند در دنیا هست که خوشی پا توجهشان و حوصله پا 

رغبتشان:را وقف این نقطه‌کنند ؟ معدودی بیش نیستند . اما بسیاری,از اهالی این 

" شهر » نسل به نسل و در طول قرون » سپیذه دمان یا به هنگام عصر » برفراز این 

پل مانده‌اند و ناخودا گاه ستاره های‌گنبد آسمان را بر شمرده‌اند ! بسیار » 

" بسیاری از ما در آن جا نشته‌ايم : سر ها را میان دستهای خود گرفته‌ايم » به سنگهای 

" صاف خوش تراش تکیه داده‌ايم و به بازی همیشگی نور برفراز کوهها و ابرهای 
" آسمان چشم دوخته‌ايم و تاروبود سرنوشت شهر کوچك خود را که هربار به نحوی 
درهم شده, پاز کشوده‌ایم . 

ی اد راش تایه که هیا ته یر تدای فذ یز بانی سکانه سوفن گت 7] 
۱ به طرزی قاطع می گفت که ابن کاپیا تاثیری در سرنوشت شهر و حتی سجایایآدمهای 
: 
1 


حا لاشنه است عمردییکاته من منحیتهای فر اوان خود میز گفت. که این یل 
کلید تماپلی است که اکثر مردم این شهر به خیالبافی دارند :و یکی از مهمترین 
] دلایل آن آرامش مالیخولیائی است. که اهالی این شهر؛ بدان مهورند . 
3 در هر صورت » منکز نمی توان شد که اهالی ویشه‌گرا » از دير زمانی در 
مقایسه پا اهالی شهرهای دپگر » مردمانی سهل‌گیر » خوشگنران وفارغ از اندشهةُ 
لول انتفشی اند : موفعیت شهرشان خوست »و دهات اطراف غلی و حاصلعی زاست. 
واگرچه پول فراوانی وارد وش هگراد می‌شود اما مدت زیادی‌در آن جا باقی نمی‌ماند . 
اگر کسی در این شهر با صرفه‌جوبی واساك پولی بهم رساند » سلماً تازه واردی است. 
اما آب و هوای ویث هگراد چنانست که چون بچه های او بزرگ شدند » مرض مسری 
گناده دستی و بی‌فکری اهالی شهر ء باشعار : «روز دیگر 6 ی 6 در آنان‌کیز 
۱ به ظهور میرسد: ۱ ۱ 0 
۱ قصه‌ئی هست که می‌گوید : وقتی ستارنیانوواك - راهزن کوههای رومانی- 
اساس کرد که نیرویش به تحلیل رفته است و جز این که کار خود را به جانشین 
خویش گرویچ جوان به سپارد » به او می‌گوید : 

« وقتی در کمینگاه نثستی » به مسافر هائی که می ایند خوب نگاه کن. اگر 
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نه تخرو راب بر اسب یه رهق ۱۰ ۳ 


سفید په پا دارند» بدان که از مردم فوچایند . و بی دزنگ‌به جانب ۱ 
و " جیبش پراز پول است و هم خرجینش ... اگر مسافر ژنده پوشی دیدی که باسری 
زین افکند» و پشتی خم‌براسب نشته نیز معطل تو,؛ چون بی تردید از ۳ 
آر وگاتیتر [ کر و ات سر و ات دستنذا و لاجرم فه مان اقار پیز 
اما ا؟5 یو ]که بر ضودی هیر زور۳ پاهای خود را قیچی وار درهم افکنده 23 
می‌کو بد و به آواز بلند ترانه‌ئی می‌خواند » بیهوده به سوی اوعرو و دستان خود را بد. 
خون اوآ لوده‌مکن ۰ بگذارآن‌بی‌شرم بیشرف به‌راه خود رود چراکه او از مردم ‏ 
۹ و یشه گر اد ۱ ارت یه وه آدمی, پول‌بند نمی‌شود ِ« ۰ 
#9 واینها همه موب عقیدءآن مرد بیگانه است معذلك مشکل می‌توان‌با اطمیتان ۰ 
و اظهار کرد که این عقیده درست است . مانند بسیاری چیزهای دیگر » دراینجا هم 
مک رمی توان علبته را .ان معلول ارشناحت این .که کابیا مان زا 2 چنین بار-آورده 
پابه‌عکس_ اینانندکه دراثرنیاز» پل‌را ساخته‌اند » سئوالی‌بس‌زائد و 
کی ی وم مرت ای با مسا رماع رد ۳۳ 
بنائی بنیان نهاده نمییشود . حتی هیچ خطی و نقشی در کار نادار اختا ری 

پی علت نیست .هربنای با شکوه و زیبا و مفیدی , در وجود خویش » نمایش دهنده ‏ 
تاریخ و صحنه‌های بیچیده و اسرارامیژ آن است دک اه اک مه ی اس ۱۳2 
میان پل و زندگی عردم شهر » از قرون گذشته » پیوندی عمیق موجود است .سرنوشت ۰ 
مردم چنان با سرنوشت پل بهم در آ ده زک را نمی‌توانند اندیشه کنندو ‏ 
معخن "بکویند: .. تا براین داستان لیعاد و سر نوشت بل 3 
ت 2 تا کر دهاز با م٩‏ ی وی مار مد قصه‌های مربوط به شهر » خطوط سفید پل * 
ی مرخ ؟؟ بارحم دها نه اش و کاپیا چون تاجی در ی 
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1 ۲ 
2 


/ِ 


02 > 


۳ ول 
4 ۳ 


اکنون باید به زمانی بر گشت که هنوز حتی فکر ایجاد پل دد آن نیز ,به‌سیان 
قیامنت. نود میهز او زمانهای دور ۶ مساق مه و ی که ار و۱۳ 
چه بسا که آرزو می‌کرد ای کاش معجزه‌ئی صورت می پذیرفت و پلی برفراز اب 
رودخانهُوسیع ومتلاطم نقش‌می بست‌تااو بتواندآ سا نتر وسریعتر بمقصدبرسد. بنابراین‌شکی 
زا هس که در 1 زمان ۳ مشکلات فراوان خود را بلیین وله ی یود 
افتاده و یب به آن یر بساز ند ؛ ؛ هم - چنانکه هم ۳ 


3 ۳3 و 1 دق وف بو 
0 ۳ 


۳ وف پا کید تسف 
از روزهای سال ۱6۱ به خاطر پنر بچه دم ساله‌تی گذشت که از مردم 
نب بود. و او را به استانبول پر آفتاب وف ا نگیو می بر دند: ...۰ بدایهیست 
2 هو 8 یود . 
»0 و و ‏ کر ای و 
زر ی وتوفانی‌تر ۳ میشد » در میان کناز ها و هاشنی - 
خو ین غر بو می کشید - شهر در آن موقع و جود داشت" » اما به شکلی تدیگر و با ایعادی 
دیگر در کار راست رود و در نو لک يكث تیه سراشیب که حالا خرابه‌ای پیش نیست» 
قلعه‌ای قدیمی پاتمام اشحامات و "رخ و باروهاش فده بر اف اشته بود که تار بخ آن‌به 
دوران عظمت و تو سعه 4 خطه بوسی می‌ رسد . یت قلعه » تسوت وا ی از ار تفا مقتدر 
پاولوویج بود . در دامنه های .این تیه ودر سراشیبی هی زیر دیوار های قلعه ودر 
زیر خط امان ۰ منازل مسبحیان واقع شده بود . میدان و بیکو انز ودهکده 
تر کی دوشجه 5 کر وه ی قرار داشت با روی زمین سطح بین‌دریناو 
رزاو ب که بعد ها شهر حقیقی درآن بنا شد » فقط چینزارها و مراتع قرار داشت و 
حاده‌ای از مان 11 قب‌هلشت 2 بارش مسافر خانه ای قدیمی با چنّد ما ویات 
ات متاتفتم بو دی 
آنحا که درینا جاده. را از وسط : قطع هی گرد یه اه 1 
معروف بود و در آن , قایقی سیاه و کهنه وجود داشت که صاحب نندخو و بیحال 
و کودن"آن را باماك ردنا هیدتب . باماگ ی بود که توجه دادن او به مساأله‌ئی ی 
مشکل‌تر از آن بود که خفته‌ثی را به چیزی توجه دهند مردی بود غول پیکر وبا 
قدرتی فوق| لعاده ؛ اما" بر ایو شر کت در جنگهای فراوان مها سیار خورده » 
در عوض شهرت فراوان به دست آورده بود ... یاماك تنها يك چشم وبك گوش ويك 
پا داشت وبا کمك پائی چوبین راه میرفت ... با مسافرها سلام وعليك وخنده نمی کرد 
که‌هیچ » بلکه با کج خاقی و رشرویی مسافران را با بارو و اثاثه شان ۰ ازان سمت 
و ِ 3 سمت می بر د 9 مردی, چنان دزستکار ومطمئن بو د که از اش 
ت او نیز چون بیحالی و بت تن 6 داستاأ نهای فراوان گفته می‌شد ص1۳ 
ات ونر د ایشان نمی‌ر فت 6 ولاجرم 6 مسافران. 6 سکه‌های مسین 
را که می‌بایست بابت اجرت عبود از رودخانه بدو دهند » چون باماك دستش را 
به سوی آنها دراز نمی کرد ناگزربر ته_قایق می انداختند و باماك هر شامگاه‌سکه‌ها را 
در کمال پی" توجهی با پارو جمع می‌کرد وبه کلبه خود که‌در کناررودخانه‌قرارداشت 
میز فه ۰ ۱ 


این قابق فقط در اوقاتی کار می‌کره که جریان آب وارتفاع آن به حد 
طنیعی ت اه از اسطح عادی. بالاثر بو د . اما همینکه ارتفاع آب از معیئی 
1 تجاوز می‌کرد يا رنگش تیره میشد » یاماگ دست از کار می‌کشید » روی قایق را 
می‌پوشاند ها یه ان رود می‌برد و به ان ثرثیب در دنا همجون ی 
0 اقیانوسها غیر قابل عبور می‌شد . آن وقت » آن یکی گوش یامالش هم کر میشد . 
به طرف قلعه می‌رفت تابه کار خود بپردازد . و سافرینی که از بوسنی میآمدند له 
او کززده وخیس ونومید در کرانه رود می | بستاد‌ند » بیهوده به قایق نظر می‌دو ختند و هر 

با دراد های بلگ بالگ راءسدا می‌زدنتا : 
9 0 ما ...2 ۰۰ 


3 


۳2 1 مق : ما وت 


2 2 ۰ تسف 1 ۳9 ۱ ۳8 ی ی ی _ 
نب کی ین ای رک ۳۹ درز 
هب اف ره رت ۱۳ 


1 


بو وروی و اعد رس نوج ورس یحو چود وه جرو. 


جو ی اي رو ۳:۲ 


۲ 
ِ 1 3 ۰ رز 
ده ۳ ی و ی ی 


زج رعوین 


۳ 3 درین ِ دی 


هیچکس جواب نمی‌داد و هیچکس بیدا 2 5 و 


با جریان آب به صورت طبیعی خود درمی] مد والبته عکلیف این لحظه را تاما لك 
بی‌هنجم بحت و کشت و کو : باسخت یقبام ممی رد ۰ 

سر که هر ی زر 
فرینا و در-ذامنه تیه سراشیت زی خرابه های قلعه فرارداشت و ری سر 
وا ۱ 

در 7 زوا ماه نو آمبر .» کاروان طویلی از اسهای پار کرده 4 تاه 
چپ رودخانه رسید وبرای گذراندن شب دد آننجا توقف کرد . آغایانی ساری‌همر اه 
مستحفظان مسلح خویش پس‌از جمع آوری گروه معینی از کودکان مسیحی به نام 
دخراج خون » از دهکده‌های شرقی بوسنی به استانبول بر می مت 

از خر برد نوبت جمع آوری بچه‌ها به عنوان 2 و ما 


" گذشته بود » وبنا براین » انتخاب بچه‌ها به آسانی انجام گرفت . گرچه پدرها و 


مادرها کودکان خود را در جنکلی پنهان کرده با به] نها آموخته بودند. که چگونه 


خو درا بیمار ونزار جاوه دهند: 8 لباش ند بیو شند ویگذارند عافت از سر و 


رویشان بالا*برود تا مورد نو چه ۲غ واقع ی ی دی نا ی 
یا فراتر نهاده 8 تس که دور انگشت یاف را قطع کرده بو د زد 6 معن! لش ۲غا 
تا بو د تعداد لازم را جمع اورد. 


کود کان انتخاب شده را بر اسب های کوتاه قد نو سبی نشأ نده بو د ند و قا فاد 


عظیم » به سوی استانبول پیش می‌رفت . بر گردهٌ هراسب دو صندوق شبیه سبدهای 
میوه قرار داده در هربك از آنها پس بچهثی را نشانده بودند هر بچه بقچه‌ئی باخود 
رو وی ونان شیر نی را که در خا نه » یه هنگام جدائی بدو 2 بودند در دست 
گر فته بود میان سوراخ های دیو اره سبد » چهره ترس خورده 2 که 
به زور از پدر و عادر خود جدا شده بودند » به قرص‌ماه می‌ماند که از پشت شاخه‌های 
لخت بیثه‌ثی طلوع کرده پاشکتر یبن ارب اسان در ده ار فد اه ات ها 
آنجا که همکن بود به سرزمین خود نظر می دوختند ؛ بعض دپگر همچنانکه به‌شیرینی 


خود دندان می‌زدند کر هن وبعض دیگر سر خودرا به دیوارء قفس تکیه داده 


به خواب رفته بو دند , 
به فاصلهٌ کمی درپشت آخرین اسب این قافلهٌ عجیب » پدر ومادرها و کسان 
و وتان م کین وافیچده 6 وامانته وژولیده انستاده‌ودنه ‏ مدکان ان را 
برای ابد به دنیائی یک به دنیأئی بیگانه می‌بردند تا اخته کرده به بك ترلگ مبدل 


وانمان اب واصسل "ونسب شان را از اثان باز ستانند . 


که به بدرقه آمده بودند » بیشتر , مادرها ومادر بز رگی‌ها و 
خواهران. این کودکان ربوده شده بودند.. وقتی که زیاد نزديك می‌شدند » سواران 
آغا آنها را باشلاق دور می‌کردند » بااسب به میان ایشان می تاختند و دراین حال 
فرباد می کشیدند : -- پاالله . 

این تیره‌بختان به‌این سو وان سو می گر بختند » با در هیان درختان کنار 

جاده پنهان می‌شدند تا باردیگر ۰ ترتیبی پیش آید که بتوانند يكك باد دیگر باچشمان 
اشکبار چهرء جگر گوشهُ خود را از پشت دیوارهٌ سبد ببینند . 

به خصوص مادرها. که نمی‌توانستند چنین رنج جانگزائی را وه 

بن که به فریاد ودهنام و شلاق نواران آغا توجهی داشنه» باشنک ب جاسیتههای چا 

چاك و پیراهن های قبا شده » پستان های لخت وسرو موی ژولیده . به جلو هجوم 


میآوردند وبدانگونه که گوثی می‌خواهند جگر گوشکا ن ایشان را به خاك بسپارند » - 
زاری می‌کردند وشیون می‌زدند . بعش دیگر ناگهان دبوانه می‌شدند وعده‌ثی » ۳ 


4 


1 
: 
7 
1 
۱ 
۱ 
1 
۲ 


را ی به کوری می‌رفت ۰ بی‌اختیار به شلاق سواران تن 


می‌دادند وزیر هرضربت شلاق که بی‌رحمانه برسرو پشتشان فرو می‌آمد فریاد 
۵ وی 2 
( سب بجنا ماه به کم می‌برید بی‌رحم‌ها ؟ بچه مرا از پیش من 
۱ به کجا می‌برید ...٩‏ » ۱ ۱ 
بعض دیگر الحاح می‌کرّدند تا شاید بتوانند بدین وسیله يك باردپگر با 
و ۱ 
د ۵ کب تمادریت توا فرآهوش مکن 1( 

متوی گنای ارفا میز در 
- ابلیا! ابلیا! ابلیا! میوش و نوعید » یانگاهی کنسکاو به دنبال چیژی 
وت 5 مان اللباع عرور| صدا اد اپ تام فا 
فرزندش با که می‌دانست این نام را تا چند روز دپگر از او خواهند گرفت 

واه یی "یر اود و اهتنه نهاد : 
اما راه » طولانی وزمین » سخت وبدن های بدرقه کنند‌گان رتجور بود » 
ومردان عثمانی بی‌رحم ونیرومند بودند . 
زن ها » کم کم » یکی پس از دیگری . بی رعق و خسته و باز مانده ازپای 
ی‌افتادنه . ۱ 
دز 1 و بشه گر اد 6 ی دیر طا قمیه راک نان نیز مجبور به توقف بود 
چرا که برای رفتن بدانسوی درینا راهی نبود . تنها می‌شد دراین سوی رودخانه 
نئست وتا ی ها دیس کس داوم لزای اقا ری امه 
آنان از فرط غم واندوه ونومیدی به سنگ می‌ماندند . از گرسنگی با تشنگی ویاسرما 
کم‌ترین رنجی احساس نمی‌کردند وتنها چیزی که آرزو داشتند آن بود که يك 
ردیر باستانی را که به جانب دوب نبا می‌رفتند بییندد وقافله را -ابدانها که از 
نظر محو می‌شد بانگاه اشکبار خویش بدرقه کنند . 


و د ۵ ۹ از لس سبد‌های بیشمار » پسر سیاه چرده ده‌سا له‌ای از مردم دهکده 
سو گولوویچی آرام نشته بود وهمچنانکه به اطراف نظر می‌ کرد وباچاقوی کوچك 


خمیده‌گی که دردست‌یخ کر ده و کبود خوه داشت ت رکه‌های سبد راهی تراشیده . 7 


سنگی را با درخت های بید اطرافش ؛ قایقران تندتخو را » وآسیاب خشك پراز تار 
عتکیو ین زا ی اقا : بیاد هی آورد که مجبور شده بودند تا آرام شدن رو دخانه در 
شاحل آن بمانند و کلاغ های سیاه را به باد می‌آورد که قارقار کنان از فراز درینا 
پر واز مر تروش نک 
۱ پسر در درون خود رنحی اساس می کرد که گاه‌گاه می خواست سینه‌اش را 


شکافد . رنج مر بوط به همان مکانی بود که جاده بوسیلهُ رودخانه قطع می‌شد 


: 
1 و دیگر عبور از آن غیر عمکن می‌گردید . در همین محل » در همین نقطةٌ دردآوره 
در همین نقطه که بد بختی هتکس 0 0 یود ء ترا ی مقاومت نا یذ بر اورا 
۱ ۶ ادات 9 آن خعفت خود شر منده‌شدو نا کر بر شد:ع] بد بیختی خوه ودیگران را بازشناسد. 
سرنوشت این پسر در تمام تاریخ‌ها وبه‌تمام زبان ها نوشته شده ودر جهان 
خارج مثهور تر از میان خودماست . آن پس » بعدها افسر جوان وشجاع دربار 
ساطان شد وبعدها به دریاسالاری ناو گان امپراتوری رسید وبالاخره داماد سلطان » و 
ژنرال و سیاستمداری بزرگک گشت و شهرتی جهانگیر یافت . اسمش به‌محهدپاشاس و گولی 
مبدل شده بوه . محمدپاشا جنگها کرد ودر بسیاری ازاین جنگها در سه قارة عالم 
پیروز شد ومرزهای امپراتوری عثمانی را گسترش داد وعوقعیت داخلی وخارجی‌آن 


۳" 


۲۳۹ 
ماخ مس 5 تشه 
۱ بط 


2203 0 7 2 


ی و 
15 و تنس تم 


ح. قست! 


یسب 


9 


وخوب وید ره را هم چون 0 برگزب 


مقام وقدرت رسانید ؛ ]13 که ننها ی ات از اشخاس 


ان کباره های میتی زوا و سافرینی را که ازسرمامی‌لرزید‌ندو قایق پوسیده 
وکثیف را وقایقران عجیب را و ره گرسنه را برفراز رودخان پر تلاطم » 
فراموش می‌کرد" . اما وزیر محمدیاشا رتج آن زمان را هیچ گاه ازیاه نبرد و 
فرآموش نکرد + زر لح الما کم بآ رقر دن. قفس کوچك ّ نا 


‌ شکافد و باهمه ر جع ] ودشقاتی که ۳9 در 0 باآن مصادف شد متفاوت بو د 1 


وقتی که اندبثه آن‌روزهابدوروی آورمی‌شد »وزبر چشمهایش را برهم می نهاد و 
منتظر می‌ما ند نادرد جانگزا و عذاب دهنده‌تی که همچون خنحر وجودش رآ‌شکافت 
بابان پد بر د ۰ 

پا رک شا مان و ۱ 


تا بو د به فکر افناد که این هرگ تحمع بد‌بختی وناراعت. را از میان بردارد و 


کنر و یت ر هدب کقه با رک وکا دا از هم 
که هر ند موق ور ره که ۱۳ 
برد زد ای او بود به‌هم متصل کیک وضو ی ] برای هميشه ازاین رنج رهائی 
7 مه بر این ن او بود که نضتین بار » در يك لحظهٌ زود گذر » درپس پلکهای 
فرو اققاده خقه با ی و و ان | پر 

دز همان سال به فرمان وژیر وبه خرج ان اسان بل علتووزها آغاز 
بافت ۰ تال طو ل و ۰ برای شهر وتمام 11 نواحی زمانی استثنائی وجالب 
توجه ومهم نود » زمانی سرشاز از تفیتوات "وماجراهای کوچك و بر ۵ یز اج 
آده‌های عادی » این ساختمان سخت. وطویل » کاری اضاقی وخرجی بیهوده بود . 
فقعا در آن لحظه کهایر ن تلاش به ثمر رسید وپل عظیم برافراشته شد » مردم به یاد 


رم سر ثیات ور دز ه ۳ ا یحاد 6 *ومهارت واستحکام 21 افتادند و درب فتند نت اززش 


93 آدارد ‏ که در باره‌اش افسانه ببافند و هیه گاه پادا ورش تاه رت 
ی : ۱ دنباله‌دارد . 


9 


هید هد . ۱ 3 
9 ۱ 


سه ستر ......... مجمد زهری درصفحه ۱۱۲ 


.سنائی درصفحه ۱۲۷ 


من‌هم................... للگستون هیوز درصفحه ۱۱۸ 


و وا ۱و وت تس و سوت نت 


وه و تسوپ مج کی 


ستتری سس 


آشیان جفت من » 


: رنر4 دسرثر 


ستر اول . 

گورگاه من 

حون دل تنک وسیاه من 

از تب و لىریزاست 


«۹ 


۰ مه ۷ 8 ۰۰ ۰ آب ند ۰۰ 


سر دوم 


1 مانیي ف‌ 


- مرغك‌معصوم بافستان سرسسز نهشفت من - 


ریک غردت خورده‌است انار 
شب » همه شب » ساکت وبیدار ۳ 
بائوازش های دست ماهتاب غمکسار 


ار 

-مادر ناز عروسکهاش باآن مهر بی‌همتاش تب 
سنری تنهاست 6 لیکن 

بوی ی روان درجخویار باد من 


اد اعد ۱ 


1 0 0( ۱ 
نمیگوبد ارس رگ جرد زر ه ۲ 

کر عذای در دل من ماند یی اب ری 
کس نمی‌گوید ۰ «فراموش ۵) 
هیچکس را سراغی از شب من بیست 3 
آنکه برسد : ((آی مرد خسته » مرگت چیست ؟ » کیست ؟ 


ار ۱ در 9 
له مر رد خر 5 9 
در اضطراب بی‌ثمر «بو» .۰ .. ی 
تن بای منحنی سالدیده‌بی 1 
دز الجزیره ۰ ۰. 9 
در نقب های سرشار از راز و دودوئم » . 
ی 2 1 تاق وتاف مهر ه بیلیارد ك_ ۱ 
9 ور که به» خواهش نامعلوم 
3 اب سر میزلم . 

کج > ح 


«باهرکسی هوای سفر هست »4 
دا هیچکس نهرای شستن؟ 

هت کته رآ تقو اند ح ۴ 

۰ طفلانه » باگل » آذی‌ستی» ۰ ۳ .۰ ۳ ۲۳ 


: و ۴ 
که نه سقف رده کنانند هِ ی 2 3 1 
ِ ِ انا به ما » گذرانند » ح ره 1 18 
و و هم ۱ 


و ی بآ به‌دلم کوه ی ِ 0 ۱ 8 0 9 
ِ ای وهی سرییه یمرو ۳ ۳ 
« غیزغیز 4 میز کهنه > در زیر دست من 4 و 


9 " چون‌دابنهام بناگاه انگیخت 4 ۱ ی ف 
از وخرتی تا لت" ينك خواب - ۱ 


ج ی ی 2 جو بات طشت 
و تاد ۰ 


3 امیبرسم از فت ی 
9 3 - باران که بل آمد ؟ 


خانه تاريك و مرد بی مابه 
سانه‌ای باشد از بر سایه 
برس اين درد ۲ کرد پوددسج 


دهر بدرآی و خلق دد بینند 
راهتان است ومردمان‌اینند 


1 عققق تیوک مایخ باا لس فلز 1 


4 یی 9۹ زر 


دروم تال وس وان ۳ 
ی زانکه ما در گردون ۴ 
کعنه وا رند ضابون 
خر از لاله جند آموزی 
دل ستاهی ۶ جهره افروذزی. 


_ 


ننه‌ازگوش کردییر ون»م رگد دست از رنگ وبوی‌دهر بدار ۳5 
| که بساز از برای رفتن بر ک چندجوئی چوکرکسان»‌مرداد .  .‏ 


من که بر گلن سخن»شب‌وروز؛ ۳ 
بلتلان را کنم توا آموز تب 


و 15 


۰ 


من هم سرود آمریکا رو می‌خونم . 
من داداش سیاشم . 

وقتی مهم‌وناشون میان 

سس رن نو آشپزخونه غذا بخورم . 


فر دا 
و قنی مهمونا او مدن > 
بر سس و تمس 
1 او نوقت 
دیکه هبیچکی جرئتشو نداره 
۳ 
برو تو آشپزخونه غذانو بخور ... 


9 


آزاین گذشته 
اونا می بینن که من حقده خوشکل شدهم 
ودیکه خحالت هک 

‌ 


ار نیم۱۳ 


اک 


۳ 


ِ 
[شاعر سیاهیوست آمریکانی" آ 


ججججججججججج هه هه جج + + ججججججج 


اسآ 


ترائة کودکان مشهد ۰ ۰ ۰ 
وت روابت تبربزی ترائة مر )» ( ۱۷ ۴ 


توضیبحی دربارة روابت اصفهانی ور امهرمزی(اتل‌منل‌توتوله ۱۷۵ 
دوييتي . 

حند دو ی ار ورب ( ۱۷۱ 
خر رافات : ۰ 

خال. # و ) ( ۱۷/۷ 
خرافات مردم ی و اه / ۱۷۷ ۴ 
زبان کوچه ِِ 
رف ی (۰ ۱۷۸ 


ضرب‌المثل‌های گیلکی . 
! - سک سربوسته قلیه ۱ تور شابو 1 
درباره سی ود که یره وراه ود ۱ 
۲ - سالها برنخوره (بخوره) شنبه به نوروز 
سالهاشته که ور تور ور 3 1 
۲ - دریا خوصدا یا بیشناوه آن دیل ت رکه 
دربا صدای خودشو بشنوه دلش میت رکه 
در جواب کسی گو نند 45 یکسی تهمت بزنه . 
- صاحاب‌خانه مولای مفتایبدینه خوییجازایه ری 
کنابس رکونه 
صاحبخانه که ملای مفت را به‌بینند برای بچه گربه‌اش هم 
سر کتاب باز میکند 
بار خوره بارآیه غم خوره غم 
ی 
1 - سیر یبازا خوش داره اونم سر سفره 
سیر بیاز را دوست می‌دارد » آنهم برسر يك سفره 
۷- کوردکولا نازادی دوشاب بلاباقاگبره 
ناز تک را کت بلوازت میخواهد ! 
۸ - عزیز باقلا باورده رودباری صابون (یازیتون) 
عز بز باقلا آورد رودباری هم زتون (با صابون) 


ای تم دی کم زان شا یا تست نی 


ْ 


آسه‌نی تححوم درلهجهة مردم قریة «نایه» [ازدیه‌های(«نور» 
مازندران آ]به‌معنی قصه‌آمده‌است»واین‌همان کلمه‌تی‌است که در "۳ 
فرهنگ‌ها به‌صورت(«افسانه»و(«اوسانه»و(«اوسنه») ضنط شده. / 


ک ‏ ی سس خسا اس ‏ ع ی سا اس شین سیردت تما سوت یعاس ات سر 


کی وی سل دونش ی بسساخه جرد 
دید ۰ اونو به‌منقار گر فت »"رفت 0 تارسید به‌حا » دید بیرزنی 


1 و یداه گرایه مین کته 
۱ ۱ گفت : «- پیرزن » چته ؟ 
۱ ی وه و اد می‌خوام نون بیزم هیام ندارم . 
3 ی 
من تك توتك (۱) بیز ۰» 
1 مر بدکنی نده کردم 
‌» برزن "توتك گنحیشگه‌رو بخت . اما همون وقت به‌گدائی 
7 او مد ۰ ببرزن هرحی به‌اش داد قول نک د وف ۰ («- ففقط توتكت 
4 گنجیشگو میخوام ۰ بیرزن مور شد توتك گنحیشگو داد به‌گدا و 
تودلش گفت : «- عیب نداره «عو ضش به‌گنحیشگه به‌دونه نون‌میدم » 
گنجیشکه بر گشت وگفت ۰ «- پیرزن ! توتك منوپختی 1» 
بیرژن گفت : «- تونکتو 5 به گدا . حالا هرکدوم ازاین 
نونا رومیخوای وردار برو ۰» 
( گنحیشکه گفت :۰ «- نه . فقط توتك خودمو میخوام .» 
۱ ی تا و و را 
که ترفت 
گنحیشکه گفت : ی 
(ب این س رکمه 


اون سر کمه . ۱ 
ری نونه در کمه ) ۳ 3 


۱۷۲ ۱ ی 3 


بیرزن گفت ۳ بااین سیخ داغ‌کبایت می‌کنم ۱» 

اما گنحیشکه همین که سربیرزن را 0 دید » لاد براز 
نو نو ورداشت ور فت ۰ 

رفت ورفت تارسید به‌چندنفر چوپون » دید شیرو توظرف 
ریختن وچون نون ندارن » میخوان بشکل گوسفند توش بریزن ۰ 
داد زد : (- دس نیگردارین » من نون دارم !» ورفت بیش جویونا. 

جویونا که دیدن » خوشحال شدن وئونارو خورد کردن تو 


رت هون مد دز رد 0 
کوه شاش‌کنم درا ارت ۰ متخ 
چویونا قبول کردن . گنجيشك رفت ۰ به مدت 9 


برنگشت ۰ گفتن توا ری را سا ۱ 
- همین کارم کردن "گنج یشکه اومدو گفت پر من نمی خو ام... 
(س این سر کمه 
اون سر کمه 
شمة ورکاره درکمه (۲) 
جویونا به‌اش ان تق ار ۰ («- به ! با به ساجمه 
دخلتو میار نم 4( ۱ 
نون وشیر وخوردن و خواییدن . گنجیشکه بواشکی او مد 
وبه برة دزشت بروار ورداشت ور فت . 
رفت ورفت تارسید به‌حجائی » دید دارن عروسی می‌کنن 
وجون گوسفن ندارن » مبخوان سگو کشن . دادزد ۰ «- سگونکشین؛ 
من گوسفن دارم 1۱( ور فت بیش اونا 
همه خوشحال شدن » بره روکشتن و » وقتی غذا آماده 
شند » گنجیشکه گفت : «- صبر‌کنین من برم کوه.شاش کت دویا 
طهارت بگیرم وبر گردم » ۱ 
اونا گفتن خوب وگنحيشك رفت . ازقضا بچه یکی ار 
مهمونا گشنه‌اش شد ودس گذاشت به گر به که : « من بلو میخوام 4( 
هرجی گفتن مال گنحیشکه‌س » حرف سرش نش . بالاخره 
اج ی بو و 

و راه رسد و گفت ۰ «- شما خوردن سب 
نمیخوام . ۰( هرچی گفتن : ۱ باب » به‌خورده برابچه ر بختیم ( قول 
نکرد و . 

(ب این سر کمه 


اون س رکمه 
شمه داربه ره د رکمه0() 


همه مشفول شام خوردن نودن »که گنحیشکه داربه رو 


۷ 


کتاب کوچه . ۱۷۳ 


اً و( تس وج ترد .باه و تلد بو 
دار به زدن .۰ 


(ب هیزم دادم » نون‌گرفتم 
۱ نون دادم » بره گرفتم 
۱ بره دادم » داریه گرفتم 
بو بر تر ریا نم رد 
من دس‌زمه » تووادمیر) (۵) 


او مد دسئور 0 تو قفس 0 بخونه و 
داربه نزنه ! 


صضیط کننده ۰ درو بش 


۱ - توتكك (ابروزن ۰ کوحك » با : کتك)فرض کوجك نان 


2 521 1۳ - 2 
,2 52۳ ۲7 
8 027 ۱2اظ 1229 ع17* 
1 ورکا (برروژزن : سرها ) به‌معتی بر ه ت. بر ه آن را مک 
؟ - دایره 11 را دی تا مه 
۵ - من دست می‌زنم » تو فدای من شو . 


ابن طرف 2 آن طر ف م ی کنم 4 و2 نانت را در می دزم ۰ / 


یه ثا دکان توبه تو 
اولی تافته فروش » 
دومی آرد فروش 

سومی چوب فروش ؟ 


)پارچه‌س . اما سوزن ندیده 


آرده یه اما رل ند‌یده ٍ 
هیزمه - اما تبر ندپذه 
1 مس ۳ ] ۱ 
دج 
در میان و ننک بط چوبی 
ظ عروسی به ناز ی 
رمرم بش2 

[ پسه ] 
مد ماد کر 4 


< "در بسته و بوم بسته 
صد عروس,دهون بسته ؟ 


[ آنار ] ۱ 


ِ فریدون صلاحی. ازمشهد » نوشته‌اند : 

۰ جون باره‌ئی از کلمات ترانة کودکان مشهد (که در دار 

: ات ناه به‌ جاپ رسیده) ساقط شده است » متن کامل آن‌را برای 

شما می‌فرستم . ۱ 
ان ترانف» فارمی کته انوم یوس ود ۱ 

کو.دکان روسی از مرز گذشته و به ابران رسیده و کودکان ابرانی ن ۱ 

را باد گر فته‌اند. . منتهاً به علت ندانستن ی در 

کلماث آن. دادةاند . 


1 
متن اصلي ی نرجمه ۱ 
۳1 7( آن‌ها 
بانی . ی عنام 3 
بارابانی > ۱ 21۵۱۵ طل‌ها 1 
به‌خل ۱ رفت 
موژيك ۱۲0 مرد ۱ 
نابارانی - تصصحوتحظ و۱۱ به‌سوی_ گوسفندان 6 ۱ 
دو ۱ 1۳0 ( صدائی اشت‌که برای هی‌کردن گوسفندان . 
دو ۳ | در می‌آورند,). 3 
تری ۱ ابا / سه ۲ 
کايك 06۶ | . کوپك ( واحد پول شوروی ) 
ازداجی م۳2 | باقی بول... 


آقای مد نیز ازتبریز در همین مورد می‌نوبسند : 
) ترانة کودکان تبریز » برای دارگیری با انتخاب-اوستا» 
جنین و ۰ 
انه : » منه » توسی 10181 ,۷۲2۳۵ ره 
توسی یکی کلاسی 101291 نا۷ 10۵8 
آرا » وارا ». ۷8 ,۸ 
ریرا » وارا > ۷۵2 ,131۳2 
روف . 4 


آنی » اینی »یه ۱ ۱ 


آشکا » ماشکا" ۵ ,۸۲۷182 
به ۱ ۳ 
رش ۱ : ۰ ۳۱۳۲ 
2 ۱۳ 3 :13 


) لته کلمت این اف مر آندارد وبه نظر 
میآ ند که کودکان ابرانی 4 آن‌هارا از هماز بان همسال روس 9 


کار هی خود طوطی‌وار فرا گر فته دخل و تصر فاتی درآن‌ها به‌عنل . . 


آورده باشند . 
) درترانة دوم » به‌حای آشکا » ماشکا گاهی چاشکا ءلوشکا 
بی‌گویند + کد لفات روسی ات وجاشکا فنجان و آوشکا قاشق" معا 
می‌د هد ۰ وعوام‌التاش 6 هنکامی که می‌خو اهند درحه صمیمیت میان 
ی اس وی ی ۰( مججود وجسن با بکدیگرجایی 


لوشکا هستنند )) 
توضیحی دربارة 
روابت اصفهانی و رامهرمزی 
آتل متل تو توله 6 6۵۵۵ 
که در شمارة چهارم 
به جاب رسیده نود . 


آتای علی سهرابی [از آبادان ] درموردروایات اصفهانی ورامهرمزی (که درشماره 
سوم به‌چاپ "رسیده بود ) توضیحات زیررا فرستاده‌اند : 


۱ - درروایت اصفهانی : تکیه به‌معنی مجلس واجتماع است . 
تکیة کسی را دهم زدن » محلس کسی را دهم زدن است . مثلا درو یشی 


مع رکه گرفته عده‌ئی را به‌گرد خود جمع کرده است » پاسبانی معرکة اورابرمی‌چیند 


و به‌این ترتیب : تکبه‌اش را بهم می‌زند 


۲ - درروایت رامهرمزی : 

زلزول ( بروزن : محلول ) به‌معنی زنجیر است . 

" عدٍ گله‌زن ( بروزن : بجه پزن ) به‌معنی « شاخ زننده است . مثلا 
۳ با کاو. له رن 6 میش ی است که ی می‌زند. ی ۱ 


وی وا حز۳ وی۳2 ۶ 


ی ی 0 


وت 25 


3۳۹ 


ر ی ‏ لاس و 


ی ستت. 


دو ستانت سفید و سیته برخال ۳ 
که پیشانوت هلاکم کرده یکبار 
من از باغ وصالت گل نچیدم. . 

۹ 
دلم از سینه صاف تو میخواد 
دلنم از سرد ناف و میخواد. 
حوالم داده‌ای بر باغ مردم 
دلم از میوه باغ تو میخواد 
۹ 
عحب باغیست که باغش نو رسیده 
درش قلف و کلیدش کسن ند رده 
عجایب صنعتی دیدم در این باغ: 
ب هت و نارش رب 


ده 
درختون سابه دارن » ما ندارنم 
حویال دو سی " جوونا نومزه (نامزد) دارن‌ما ندار نم 
۱ بریم پیش خدای خود بناليم : 
همه گلدسته دارن ما ندارم ؛ 


م ۱ 
ا لته سوزن دست نو سودم 
ی سنحه و شست و نودم 
اجل آمد که جون من بگیره 
۷ 
شربون سر و سیمات گردم 
جو دگمه سر هم برروی سینه‌ات 
جو قبطون »دور بستونات گردم(۱) : 


بارسی » [ص ]۳٩‏ بدون ذکر نام شاعر ‏ 


نفل ٩‏ 7 ۱ 
ابوا لقاسم دربندی ‏ ۱ 


9 مره دارد خال با آن نشانش کربلا 


0 ی هرکه‌داردخال‌گرده آن نشانش عمه‌گرگه 
۱ / هرکه داردخال‌دس آر نشانش مشهدسی 
سح ۱ ۰ هرکه دارد خال‌رو آن نشانش آبرو 
هرکه‌داردخال‌سینه آن نشانش وصله‌پینه 
هرکه‌داردخال گردن آن نشانش دزدی کردن 


و۰ خر افات هرد اصفان 


9 اگر خال سفیدی روی نافتان بزند » می‌گویند لباس نو گیرتان می‌آید . 

سر سفره » اگر اتفافاً ظرفهای غذا دريك ردیف قرارگیرند» مسافر می‌آید. 

9 اگر تفالة جای راست ومستقيم در اسنکان جای قرارگیرده مهمان می‌آبد. 

[ ۲ اک رکفش‌های کسی رو بهم قرارگیرد» علامت رفتن بمسافرت است . 

9 اگر مرغ بالش را روی زمین پهن کند مسافری می‌آید . 

9 اکرکلاغ قارقارکند » مسافر می‌آید . 

اگر بجه جارو بکند » مهمان می‌آید . 

تفالة جای‌که راست و ستقیم دراسنکان قرار میگیرده اگر کوتاه و کوجحك باشد 
علامت آن استکه مهمان کوتاه واگر بزرگ وبلند باشد » مهمان قد بلنشدی 

9 اگر روزیکه سافری در راه است جاروب‌کنند » سافر درخطر خواهد افتاد. 

9 ار مهمان مزاحمی برسه » برای رفع‌مزاحمت او » بدون‌آنکه بفهمه بایدد رکفشش 
نمك ریخت با قیجی ویا جاروب را رو بقبله گذاشت ! 

ار گربه دست ورویش را بلیسد » مهمان می‌آید . 

9 ار کربه خالد آلود بخانه بياید » مسافری خواهد آمد . 

9 ار آب را بباشید وصداکند » مهمان خواهد آمد. 

9 ار شخصی درخواب عطسه‌کند »مسافری خواهد اآمد. 

8 اگر آب پشت‌سر مسافر بپاشند » سفرش بی‌خطر خواهد بود. 

: اگر چوب بدرختها وسنک‌ها بزنید » جنی خواهید شد. 
۵ ار روز چهارشنبه‌سوری جارو کنید» مورجه زیاد می‌شود , 

9 ار بجه زبانش باريك باشد » بچة بعد از او که بدنیا می‌آید پسوه واگر بهن‌باشد 
دختر است . 
اگر روز یه شسیه پارچه برای لباس سر باه 6 خواهد سوخت. 

ن مرغ اگر مثل خروس ی اس 

8 ار سر دونفر بهم بخورد دعوا می‌شود وبرای جلوگیری ازآن باید یکدفعه‌دیگرهم 
ها یشان" را بهم برس 

روی سرزن حامله » بدون‌آنکه بفهمد نمك میریزند» اگر دستش را پشت لبش 
بکشه بسر » واگر به موهایش بکشد دختر خواهد زائید . 

9 اگر بکربه آب بیاشید توتولی (زگیل) درخواهید آورد. 

۵ ار عروس لباسش سبز باشد » بختش سبز خواهد شد . 

3 آدم در آده شیزخانه ات بخورد» شب عروسی‌اش باران خواهد آمد . 

خرو که می‌خواند می‌گوید : سبوح قدوس 

9 اگر خاله‌ک و کومه (حفد) برسر یت بخواند » حثما یکی از افرادآن خانه 
خواهد مرد . 

0 مسج پانمك پاسیزی سرسفره باشد » شیطان سراغ آن سفره نخواهد آمد. 

5 گردآورنده : ۰ محمك نفیسی 


۳۳ 


سس سس و 


او 


یی یمسج س ی - 


۳۹۹ 


۳ آرد ۰ 

0 آردبه‌دهن داشتن.آرد به دهن‌گرفتن.- 
به‌هنگام ضرورت صحصست » خاموش 
ماندن ۰ «لام تاکام- - بك کلمه حرف‌نزدی؟) 
فاشت در دهن دون" مان کر 93 


() آرمه [لفت با شیرازی] (به کسر 
میم)- وبار . میل بانفرت شدید 
سبت به‌جیزی که درزنان باردار 
به وحود میآید . 
0 آره 5 توت : آری ِ 
آزکار - کلمه‌نی است که به‌دنبال 
«سال» میآو رند ۰ ((ده سالق 
آزکار» » «سی سال آزکار» و 
شاد بتوان آن‌را «طولانی» معنی 
کرد . 
ر) آسمان 
9 آسمان وریسمان .- دری‌وری. جرندو 
بی‌ربط ۰ مطالب نامر بوط وبی‌سروته 
9 آسمان و ریسمان بهم بافتن -مطالب 
نامر بوط گفتن ُ یه رس و در 
هه‌زمین آمدن آسمان - حادثه مهمی 


9 آسمان رابه‌زمین آوردن کاری مهمو . 


اتفاق و ۰ ات ناور تعرنی 
۳3 دادن ۰ ۰ «خیال می‌کنی 0 
می] بد ( 3 


ی آسمون‌غرنبه رعد وبرق : آذرخ< 9 


خارج از تصور انحام داد. ۳۹" 
آسمان را ده‌زمین دوختن. 

آسمان‌را به‌زمین‌دوختن - ر جو ع‌کنید ‏ ۱ 
به «آسمان را به زمین آوردن » 3 

ق ازآسمون‌افتادن ت ناگهان بیدا شدر؟ 
جیزی .۰ مفت و بیزحمت به دست. 
آمدن جیزی . 

درهفتآسمان يك‌ستارهنداشتن-مفلس" 

۱ و بی بر گونوا نودن. فوق‌العاده نقیر؟ 
بودن در هفت آسیّاب » يك من آرد. 
نداشتن. 

) آسیا - آسیاب . 

6 تو هفت‌آسیا (باآسیاب) یدمن ارد ا 
نداشتن - رجوع‌کنید به و هفت ۶ 
آسمون يك ستار ه نداشتن 


9 آسیا به‌نو یت ی ۳ 
که می‌خواهد به‌نوبت دیگران تجاوز . 


کند گفته می‌شود ۱ 
و آسباب‌ در گر دش‌بودن. . - اوضاع بروة 
مراد دودن ۳ «فلانی آسیایش ف 
در گردشه» . 


ه رش‌را درآسیا سفبدنکر دن.- تجرب ۲ 
داشتن . عمر خودرا در ی 1 ۱ 
نگذراندن ۶ بابا یت ر دشو توآسیاب | ۱ 


سفید ۳ 


1 0( به‌کاری اقدام‌کردن: 
3 گر به را درآسئین خودداشتنتب درمورد 
کسی‌گفته می‌شود که به مختصر حیزی ح 
به‌گر به درآید: «گربه توی آستینش ۲ 


اسشتت .ِ« 


کی ۱ 
9 آش دهن‌سوزی‌نبودن:-قا بلیت ند اشتن) ۱ 
بی‌ارزش ‏ بودن : » اش دهن ۱ 
سوزی فیشتت0۳ ۱ 


نعد‌ها ماه دراداد شده۰ مرا 


این کش کلوگیر است!» 
بت ات ین 


میت نوت 


هنامیکت. خورشمتد وا دوسله تلسکوب نشاهد«متمانی ‏ ملاحه عنم کی خه ان ۳ 
تمام نقاط خورشید یکسان نیست و درمرکز ازهمه‌جا درخشانتر است وچون ۱ 
بطرف لبهپيش‌رويم بتدریج روشنایی ک‌میشود این سفع روشن مربوطبانقسمت ۱ 
استکه‌آنرا شیدسیهر نامیدیم . درباره‌ای از نقاط سطح روشن مذکور عده‌ای‌مناطق 
تاريك دیده میشود و نیز در بعضی ازنفاط بویژه در مجاورت لبه مناطقی که 
درخشانی آنها بش از در خشانی‌شبدسیهر است مشاهده میگردد. تقاط تار يك رالك 
های خورشید و مناطق روشن را مشعل مینامید . (شکل۱) ۱ 
جون سطح خورشید راباوسیلهایکه‌دارای درشت‌نمائی زیادی باشد رصدکنیم 3 
و باعکسهاییراکه با اشل بزرگی برداشته‌شده‌اند . مطالعه کنیم ملاحظه میشود که . 
سطح خورشید در خارج منطقه لك‌ها ومشعلها نیز بو سس تست . بنظرمیرسد ‏ 
که این سطح آزعده زیادی منطقه‌هایکوجكك‌درخشان تشکیل شده باشد . این مناطق 1 
" بدانه‌های برنج تشبیه شده‌اند که بر روی‌زمینه تاریکتری دیده میشوند در مرکز . 
فرص 0 دانه‌ها بتوبی ی دیده‌میشوندولی و مت خورشیب+ چون ش دت 


دکنر روشن : ۱/۸۱ 


ی و در زو هوهق 


شعاعهای خروجی نظر بتمایل زیاد آنهاکم‌میشود درخشانی دانه‌ها نسبت بزمینه کم 
میشود و بخوبی مشهود نیستند . 

دانه‌ها معمولاداثره‌ای شکل هسنندولی در مجاورت لك‌هاکمی کشیده‌شده‌اند 
وبیضی شکل بنظر ميآیند . 

در عکسهاییکه در شرایط بسیارمساعد گرفته شده ملاحظه گردیده است 
که زمینه دانه‌ای شکل شید سیهر نیز درتمام نقاط یکنواخت نیست و شامل عده‌ای 
مناطق مجزا است . این مناطق راشبکه‌های خورشید نامند . 

۱ دانه‌هاییکه در فواصل میان‌مناطق‌مذکور هستند باو حودیکه دارای‌اندازه‌های 
متفاوت‌اند دخوی مشهود هستند ولی آن‌دانه‌هایسکه درداخل مناطق واقعند و تقییر 
شکل بیدا میکنند قسمتی از آنها دیده نمیشود و روبهمرفته بحای دانه‌ها 
خطهای کچ ومعوجی دیده میشود . ( شکل ۲ ) 

" شکل این مناطق پیج و خمدارعموما دایره‌ای و گاه بشکل سطوح چند 
ضلعی بنظر میرسد قطر آنها متفاوت است‌ولی عموما ازيك دقیقه قوس منجاوزاست. 
میئوان علت مشاهده بدیده مذکور را به‌تفبیر مکان شعاءهای خورشبددر 
ضمن عبور ازجو .زمین نسبت داد . درنتیجه حرکت دائم لایه‌های جوی لبه‌قرص 
خورشید کم وبیش موح‌دار بنظر میرسد .میتوان گفت عواملی‌که باعث تفییر شکل 
لبه است طیعا روی سابر قسمتهای فرص‌خورشیه نیز موثر است . دلیل دیگری 


۱۸۲ ۳ خورشید » منبع انرژی ‏ 


شکل ۲ 


درای وجود مناتاق تاریکدر و روشن تر مربوط بتفاوت تراکم گازهاییکه شبدسیهر 
را تشکیل میدهد میباشد . ( سئون‌های کازی که سوی دالا وستون‌های 0 
سوی باأیین مبروند ). 
تحقیقات مفصلی برای تعیین خصایص دانه‌ها آزحمله ابعاد ب و 

شدت:نورانی انا تم امه "ات 2 قطر دانه‌هات مان بت تا ۳ 
( ,۷۰ تا ۱1,۰ کبلومتر ) فاصله متوسط‌دودانه محاوردر حدود ۰ کبلو متر تخمین 
ش ده است دطور منو سط دانه‌ها در <4:د۲۵ درصاه سطح خور تشرد رافراگرفته‌اند ۰ 
متاطقی سار متلاطم نیژ وحود دارد دراین مناطق دانه‌ها ممکن است دوسیله 
نقاط کو جات سباهی‌حایکز بن شو داد دانه‌های تار يك بت مذ کور مترادفا عر بض و سباه‌میشوند 
تااینکه در روی زمسنه درخشان شمیدسیهر کاملا سباه دنظر مرساه این تقاط سباه 
را منفگ نامعده اند درواقع مئفد‌ها لكت‌های خورشیدی دسبار کو حك هسند 


تك‌های خورشیدی 


ای 


9 


کر و ۳۳ 


بل مده بدینسان میتوان تشر یح‌کرد : ۰ 
عموما دولك بزرک سیاه‌ازمنفذهاویا لك‌های کوحك تشکیل میشود یکی از 
ابن دوراکه‌باتوحه «حرکت‌دورانی خورشیه حلواست بعنی زودتر له غربی مبرسد 
نك‌بیشرو گویند دراغلب حالت‌ها لك‌بیشرو فشرده‌تر و .سرعت حرکت طولی آن 
زیادتر است . میان دو لك مذکورزنجیره‌ای ازنقاط سیاه بندریج تشکیل و توسعه 


که هنوز باقیمانده است ایشتك شکل‌دایره‌ای بخود میگیرد و بتدریج کوچك 
میشود و بیکمده لكهای کوچك ویامنفذها ننسيم میگردد آزاین نكهای توچك و 
. منفذها عموما لکهای بزرکد دیگری بقسمی که گفته شد تشکیل میگردد . 

1 زمانی‌که جربان تشکیل و ازمیان‌رفتن لكها طول میکشد خیلی متفاوت‌است 


گاه حریان امر دقسمیکه گفتيم در فاصله <ندروز بایان می‌پاید و گاه حند ماه طول 
: میکشد ودرطی جنددوره چرخشی خورشبد ادامه دارد . انداژه تك‌ها نیز سسار 
1 متفاوت است قطر بعضی از آنها ممکن‌است به‌حندین برابر قطر زمین درسد . 


بسیاری از منفذها هم هیچگاه توسصه‌نمی‌پابند و بلك تبدیل نمیگردند . شکل ‏ 


: منغذها ولك‌های متوسط دایره است .لسك‌های سزرک عموما دارای سازمان 
۱ یبجیده‌ای هستند و اغلب از گروه‌هاییکه‌شامل لك‌هایکوحكت ومنفذها هستن:دتشکیل 
۱ میگردند ( شکل ۲ ) . 


: . در تمام لك‌هاییکه کاملا توسعه‌یافته‌اند دو منطقه «خوبی مشخص است 


مییادد ولی :زودی ازمبان میرود ومتعاقب آن لك دوم ذیز دایدید میشود . لك‌بیشرو. 


کا اطراف سایه رز اخاقه مست ۳ ۳-3 

در مواقع فعالیت خورشید لك‌های خبلی بزرگ دیده میشود ِ 
سایه آنها قطری بیش‌از دودقیته (متحاوزاز ۸۵.۰۰ کیلومتر ) دارند مشاهده شده . . 
است این قطر تقرینا هفت‌برایر قطرزمین‌است . ولی لك‌های بااین عظمت بندرت 
آمشاهده میشود . لك‌هاییراکه قطر آنهادحدود جهل‌هزار کیلومتر برسه میتوان با 
حشم غیرمسلح مشاهده کرد این قیل‌لك‌ها در مواقعیکه خورشید دارای فعالیت 
ماکزيمم است زیاد دیده میشود . هم 

ازسال ۱۸۷ که رصدخانه گر بنویج تنظیم کاتالك‌های خورشیبه‌ی را شروع 
کرده است تاکنون متحاوز از ۰ گرو ه لك‌های خورشبدی توسیبله عکاسی مای 
مرتب روزانه ثست شده‌است . سیازی ازلك‌ها دفاصله یکی دوروز بس از تشکیل 
نابدید میشوند عده‌ای تا اآندازه‌های‌متوسط توسعه میانند و تعداد کمی هسج 
بزرکٌ میشوند وبحدود ابعاد مذکور درنالا مبرسند . 


" مشعلهای خورشیدی 


مشعلهامناطقی‌هستندگه درخشانیآنهاعموما بیشترازشیدسپهر است.این‌مناطق‌با 

وضع غیرمنظمی تا چندین‌هزار میسل ازسطح خورشید جابجاً میشوند . درنزدیکی 
لبه فرص خورشید که درخشانی شیدسپهرکمتر است مشعلها بانهایت وضوح دیده 
میشوند اغلب بشکل برآمدگی‌ها و گاه‌باسازمان شاخه‌ای شکل مشاهده میشوند 
شکل آنها گاه ممکن است در عرضص چندساعت تقیبر کند درحالنکه ممکن است 
چندین هفته در یك‌منطقه از خورشیدباقی بمانند وقتی‌که خیلی نزديك به‌لبه 
هستند گاه بنظر میرسدکه از آن تحاوز میکنند. ومانند ولد سالای شیدسیهر 
و 2 ۱ ۴ 

درواقع مشعل‌ها را مسئوان مناطق‌بر جسته‌ای دانست مانئد کوههابی از کاز 3 
که بالاتر ازسطح متوسط شیدسیهر صعودمیکند . عموما مشعلها بالك‌ها توام آشکار ۰ 
میشوند ولی این قاعده کلی نیست وممکن‌است در منطقه‌ایکه لك وحود ندارد مشعل 
دیده شود ولی درحالت کلی خبلی بیش‌ازیبدایش لك آشکار میشوند و تا مدتی س‌از 
ناپدیدشدن لت دجود. ی 
که درآن صورت میگیرد ددست آمده‌است‌ازجمله ثابت شده‌استکه خورشید نیز 
مات امن تور تخودش میا فا را هو ۱۳ 
حرخش خورشید را مشخ ‌کنند : 

موقعیکه يك لك‌بلبه غربی ر سا زر ما نابدید میشود هرگاه عمرش دقدر 
کافی طولانی باشد پس‌از پیمایش نیم‌کره‌فیرمرئی دوباره در لبه‌شرقی ظاهرميشود. 
عمر باره‌ای از لکها بقدری طولانی استکه مینوان آنهارا در ضمن جندین دوره 
چرخش خورشید رصد کرد . بدینطریق‌زمانیکه طول میکشه تا لك معینی دوبار 
از نیمروز ( نصف‌النهار ) مرکزی عبورکند تعیین شده است . این زمان بطور 
متوسط ۲۵ر۲۷ روز است . این دوره‌راکه درواقع فاصله‌ابست که يك نقطه از 
خورشید دوبار از مقابل زمین بکذرد دوره چرخش سینوديك . عبون0هصنه 
مینامند اگر دوران زمین ددور خورشیدنیز منظور میتوان زمان لازم برای 
بیمایش يك داتره راکه دوره جرخش‌نجومی ( با چرخش سماوی ) نام دارد 
تعیین کرد . مقدار متوسط آن ۳۸ره۲روز است . 


نقبه در شماره آینده 


۳ 


۱ ی ۳ ۳ 


ادا 


آشنانی 
[ه] چگونگی حرکت 


۰+ ۰ 


۰ 


های عمومی شطر نچ 
و مهره‌های 
مهر وها 


صفحه 


۳ 
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شطرنج هم یکی از بازیهای سر گرم کننده‌است نه از آن نوع سر گرمی‌های ءعمولی 

بر سر برد و باخت و یا گذشتن وقت دست بکار آن میشوند . شطر نج بازی فکز 
واندیشه است وپیکاری که حاصاش افزاش‌قدرت فکر و دقت اندیشه میباشد . 

در کشور های بزرگک شطرنج همیای‌ریاضیات بعنوان وسیله ممتازی برای 
پرورش قوای روحی » تمر کز حواس »,و نقویت حوصله جهت محاسبات طولانی 
مغزی و طر ح نفشه های‌عمیق‌در | موزشگاههاو دا نشکدهها مورد استفاده قرار 5 : 

این بازی ین دعف نص .و تدرتیس دو فروه انسام متیر وهای بت باری 
معمولی در حدود یکساعت وقت صرفمیشودولی بسته بقوای طرفین ممکن است در 
ظرف چند دقیقه بازی تمام شود و باساعت ها ادامه بیدا کند:. 


بازی های مکاتبه‌ای و رادبوئی 


گاهی شطرنجبازان کشورهای مختلف بوسیله نامه با هم بازی میکنند پعنی‌حر کتی 
را که انحام مبد هید بوسیله نامه بحر یف اطالاع مبد‌هند و آوهم جو اب را متقا بلا 
برای آو میفرستد بدین ترتیب ممکن است‌بك بازی سالها طول بکشد . 

این گونه بازی ها بعلت زمان زیادی که برای تفکر و مطالعه طرفین وجوددارد 
بسیاد دقیق انجام میشود. بازپهای‌مکانبه‌ای‌بصورت جهانی‌هم انجام میگیردو قهرمانان 
ایرانی از این طریق موفقیت. های زیادی‌تا بحالٍ کسب کرده‌اند که در اینده از 
تازی .های. انا استفاده خو اهنت شد : ِ ۱ 

مساپقات شطرنج دانشجوبان دانشگاههای انگلستان معمولا بوسیله تلفن انجام میشود 
و جالب تر از آنها مسابقات رادیولی‌است که بین شوروی و انگلستان و هلند بطور 


رسمی ا نحام 3 


بازی های دسته جمعی 


آ یا بنظر شما ممکن . است يث نفر باچند نفر مسابقه شطر نج بدهد ؟ 7 

۳ سل فش مو سیه کیهان یت دوره مسا بقه شطر نج ثر تیب داد که در شب اخر 
اقای بیوسف صفوت فهرمان ابران باشست فر بازی کر د / 
۰ ۰ میز شطرنج در طالار کیهان قرارداده شده بود و پشت هرکدام یکی از 
قهرمانان شرکت کننده در مسابقه کیهان‌نسته بودند صفوت بسرعت از مقابل میزها 
می کشت او با پاک بگاه که بر رزوی حظه‌متموی فووا عر کته مناست تام دا 
من و بر ۶ نفر پیروز گردید . از لحاظ قذرت بازیکنان » بازی 
۳ جمعی صفوت با 2۰ نفرازشط نجبآزان‌قوی دانشگاه اهمیت بیشتری پیدا کرد که 
ددآن فقط سصفوت. ۳ باخت پیدا کرد که‌یکی از برند‌کان يمك دختر داشحو بود. 

موی 9 از آنچه که اشاره شد موقعی‌است که يك نفر با چشمان بسته با چند 
بسته انحام دهد و در طی آن عده‌ای ازشرکت کنندگان ختق در دقابق اولیه مخلوب 


گردیدند ۰ )25 تعداد مهر ه‌ها و خانه‌هائی که امکان حر کت مهره‌هأ در آ نها موجود 


است در نظر بیاوريم متوجه میشویم که درهر لحظه ازبین‌هزارهانقشه موجودمی‌بایست . 


6 ۲ 
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ی 
3 
ل 
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۳ دکتر روشن ۸۷ 


وس تن جح 
0:77 


فان تا اتتتات کب هه انها زا .در فکر خود داهته بافن: ۲ 
ساعت شطر نج و بازی های برق آسا ۱ 

زمانی که در شطرنج صرف فکر کردن‌ميیشود بوسیله ساعت های مخصوصی کنترل 
میشو د ۰ ساعت شطر نج دو صفحه مثل‌ساعت‌های معمو لی رومیزی دارد گر درز بالای ‏ 
در ر کدام تمه قر ار دارد» بپازیکنی که حر و خو ذر | انحام داد باذ با در روی 


تون مت فمه ‏ فتکز3 مماقت دی شیود کار-میشود و این فصم 
تا موقعی که حریف حرکت خود را انجام‌داده و ساعت خود را متوقف کند ادامه 
می‌پا پد و هر لحظه زمان طرفین روی‌ساعت آنها"منعکس میشود . در بازی برق 
آسا باید بازی در ۵ دقیقه تمام. شوه و طزفین. شرع :بازی فیکندد ) کر نعیحه 1 
دازی در 9 امدت معلوم نشو د ت که‌زودتر ساعتش ۵ دقبفه را نشان دهد باخته 
موب میشو» . 1 


وج سب مس مومس + مسب 


بازی شطرنج فقط برای دو نفری که بآن‌مشغول هستند لذت بخش نیست بلکه‌هیجان 
ار وه تیزلی خماشاشیان دار : 
در سابقات جهانی شطرنج که هر سالدد سالن چایکووسکی مسکو انجام میشود 
تابلو های‌بزر گی‌منعکس‌میشود تماشا میکنند. ۱ 
امسال عده بسیار زیادی در بیرون‌سالن‌در سرما و باران برای‌اطلاع ازجریان بازی ۱ 
استاده بودند در که منئولین سابقه يک‌تابلوهي دز خارج سالن در میدان بزر کت 
مسکو قرار دادند که این اشخاص علاقمندهم هر لحظه در جربان بازی باشند . 
1 در روا های بزر کک ارویابو*ه المان صحنه هائی با بعاد 0 مر 
9 م-دهای جوی انا میب ار کم ارتفاع: ذارند در این تال صداها 
۱ تماشاچی براحتی میتوانند از بازی دو استاد استفاده "کیک 
سلاطین قدیم هند از صحنه‌های بزر گی که بوسبلة ستگهای مرمر 0 ۲ 
تاعته شده بود از کنیزان زیبای خود باتاجهای مشخض بحای مهره شطر نج استفاده 
میکردند و با حریف خویش در بالای دو تخت مر تفع قرار هی گر فتند و با اشاره 
یر کی زاو حاننار نو رن حستو ژ ی بکت صأدر مینمو دند ! 


آشنائی با صفحه و مهره های شش ردج 


صفحه شطر نج مربعی است که 

مر کوچشن فسیم ده || ۳ 

/) 2 7 7 

و آنها راخانه‌مای شطرنج‌می‌نامند. 7 و و 3 و ۱ 

۱ ار خانه ها ك همان شتا دك 7 ی 7 ۳ 

_ ۳ ٩ 
23 ۷ 77 1 ! سفید هستند و صفحه‎ 

ا و ات دوه ردیف او مد اه 

۱ مهره های شطرنج - ۲۲ مهره 

که ۱۱ تای آنها سفید و ۱1عدد 

دیگرسیاه هستند دربازی شطرنج 


بکار می‌روند . با توحه بشکل اول 


ملاح ها مردفت و و هشت بت سوار ادتش) هر 


پیاده ها در ردیف جلو مقابل هم صف کشیده‌اند و درحصط 3 

رها ور تس م۰۰ ۴ 
دارند که در داخل آنها دواسب مستفر شده که در بفل هر کدام 
فبل‌ها حبد ه شنده| نك 

فتاه موز در فش میا و دار ۱ 
دز خانه سفك و وز در تاه در خانه ساه: می‌باشد . 

ی ور 
رخ - رخ بطور افقی وعمودی ۱ 67 
۰ : 2 22 ۱ 

میتواند حرکت نماید و در هريك. 5 ِ"ِ "" 2 
از خانه‌های سر راه خود که مابل 0 ۱ "۳ 
0 مر ی شحل ددم ار 7 
آنها قدم کذاردس مخ شده‌است 


نعنی رد رخ میتواند بيك حرکت در / 
هرکدام از ۱ خانه که مابل است . 


مسآ ۳ دقری ناهد 
ی جازم هائی.که تيل ۶ 9 ِ" ِ 
7 


درا صعست اند دعلا 7 7 
دن و صعبت مستو در و دعلامت 7 7 
0 ۳ 


هه ین اس نت تن بت ای او ی ی نا ۴ 


گزاری شده و تعداد آنها ۱۳ خانه 
است". فیل بيك حرکت بهربك از 
خانه ها مبتواند بر ود ولی قطعا ر 
توحه میکنید که فیل: فقط در بر 
خانه های همرنگ میتوآند برود تن 
بعنی قبای که در خانه سباه هست 7 
- مبتواند دی خانه‌های سباه برود ار 7۸ 
و 77 


. وزیر ی مر ۱ 


1" 


رت کون تم 


" میتواند در مت مورب یر مکان دهد . 
۰ اگر کر دای "مردوط برح و فیل وزر قرار داشت میتوانست 
" هر ك از ۲۷ خانه‌ای که ۱۳ تای‌آنها بوسیله فیل و ۱ خانه‌دیگر . 
بوسیله رح قابل انتقال بود برود.وزر قوی ترن مهره شطر نج 


انتنتاه ۱ 
ما 


: کات اه اند بهریات از 
خانه های مجاور خود برود ۰ با : 


توجه بشکل متوجه میشود که 
شاه به هشت خانه محاور خود 
هزین برود . ۳ 
تفاوت سار دزر حرکت‌شاه 7 
وخ کت سنا ه«مائی که‌گفته 1 
وحن 3 
3 شده‌دارد و آن‌آاشست که مهره‌های 
دیگر با يك حرکت میتوانند از 


ثِ- 
۳ 


7 
در حالبکه شاه فقط در بك‌حرکت ۲ 
میتوآند ينك خانه رود و ی و ی 
دوه 
او ها ستنوانند درهر خوبت: نقطت یک خانه بجاو بروند 
وی هن تیه بش زدک 3 
ادامه مبدهنك . 
دی ای اولین دفعه یاک بیاده را حرکت مد هیسم 
4 میتو انیم بدلخواه آنرا! دوخانه وبايكت خانه به بیش ببریم ۰ درشسایر 
۱ رد بیاده‌ها میتو انند در هر حر کت ات بت 
1 عونت اسب مشک تر 
" از حرکت سایر مهره‌هاست. برای ی 7 5 7 
| لا _ نت _ نت نا 
اتداء به دست و تعد 97 
۱ 9 دو وت زیر دا بخاطر و _ ِِ" 
۱ 
1 "ب 5 س 2 ۳ 
7 7ص 
۳ 1 | 9 


حهات عمودی و افقی ۲ خانه ۱ 


ِِ" 


سك 


2 


۳ 


۱ 


رفته و بعد خانه محاورآنرااختیار 
1 سجن و تمستری بت وا طو ی 
منکند. 


۰ 


مخالف راک له اوه است 3 ۳ 9 باید و داش ت 
صشصته اسشتت خانه سفید بخانه‌سیاه میرود و خانه سیاه ی 
" سفید میتواند مر سس خر ِِِ خانه خاک همرنک 
ریک مینماید . ی ۱ 2 


آدامه خواهد داسشت 


1 ق 7 3 رصضا حمالیان ۱۳ 


قهر مان رت 9 ِ 


9 کارگردان بزرگ آمریکانی : الباکازان 
1120 سرگرم گرداندن فیلمی 
استکه « عظمت در علفزار » نام‌دارد . 
گفته میشود که اين فیلم »ازغنی‌ترین 
فیلم‌های حندسال اخیر آمریکاست » و 
کازان دربه‌وجود آوردن‌آن نهایت حوصله‌و 
مهارت خودرا به‌کار رده است . 
سناربوی این فیلم را («ویلیام اینج )) 
نوشته است وموضوع آن دنبای فرزندان 
وبرخوردهای آن بادنیای پدران است . 


«الباکازان» که آثار نویسندگان دزرگی 
جون («جان‌اشتاین‌یك» و («تنسیو بلیامز » 
را به‌صو رت فسلم درآورده 6 در موزد 
س نویسندگی » تلها «( چیدن لفات در 
کنار یکدیبسگر » نیست ؛ قریصه‌نی و 
خوانندگان را برانگیژد ! 
جندی اسفت که کارگردان نز رگد 


زن بیمار را سوزان بورك برعهده د 


این ی راا بدا" ار در 1 3 
صفحه به‌رشتهة تحر بر درآورده 6 سیس از 


اودیپ » است . 


تظاهر ات مر ض 2 آن‌چنان دراین ۱ ؟ 
به نج یشن هت اتستا که موی بران 
نقش فروید را موتتکمری کلیفت 


هوستون می‌گو ند که ۰<- 
به‌تما نش درآذزدن ۳ 


من 6 


ژز راه تن وت به حامعة پزشکی 
۱ کر رده آباشم ۰» 
1 دنتزو دوسلیتی کارگردان اتالیانتی 
مشفول تهیه فیلمی است که درپنج قسمت 
| و در پنج کشور. فیلمبرداری‌خواهد" شد.نام 
"این فیلم «عشق دربیست سالگی» است و 
اآدد کشور های اتالیا » آلمان » فرانسه» 
۱ ژاین ولهستان تهیه خواهد شد. . 
فسمتی که دراتدالیا تهبه میشود هه 
کار گردانی ووسلینی :4 . قسمت آلمانی 
بکارگردانی یاکس افولس » قسمت ژاپنی 
ا| یکارگردانی ایشی‌هارا » قسمت فرانسوی 
بکارگردانی فرانسو! تروفوو قسمت‌لهستانی 


| خواهد شد ! 


1( کتاب تازة « نورمن می‌لر )اب 
۱ ماه صحصصیم۲ موسوم به (مرده 
او آدم لخت )در آمریکا غوغائی به‌با کرده 
| است , 


(می‌لر)) ی شوریده است که 


تنها بدین خاطر بر خودهموارکرده ام : 


| فیلم بکارگردانی آندره‌ئی وائیدا تیه 


شناخت کارهایش بسیار مشکل می‌نماید . 
عده‌نی اورا ) نو بسنده‌نی دارای آ نس 


روشن » می‌دانند وگروهی تلاش او دا 


( نیروئی به‌تباهی گرائیده» تلقی‌می‌کنند . 

کناب های دیگر « می‌لر » عىارتند از 
۲) آرایشگاه و ((شکارگاه آهو)) امامو فقیت 
برغوغای (( مرده وآدم لخت » باآن دو 
کناب قابل قیاس نیست ۳ 

(می‌لر»» يك‌جا گفته است که اکثراو قات 
تصمیم می‌گیرد گنانی بئویسد » اما دعد 
منصرف می‌شود . خیلی به‌ندرت می‌تواند 


قصه‌نی را شروع کند وبه‌آخر رساند »و . 


اغلب آثارش رانیمه‌کازه رها می‌کند : 
((می لر)) انسانی استا شور بده 6 که 


همهيشه خشمگین است وبه‌این و آن نیش 


می‌زند . اما مردی مطلع و بصیرو تواناست . 

دربارة وی‌گفنه‌اندکه : کج‌خلق‌ترین و 
یکدنده‌ترین نویسندة عصر خویش است و 
چون بوزپلنگی مدام‌درکمین نشسته تابرش 
به‌پ رکه گیرکند ! 


5 اخیرآ دواکسپوزسیون از آثار 


فرانسه دون مسکو تشکیل شد تکی‌تمایشگاه 
کتاب فرانسه دیگری نمایشگاه آثار هنری 
( که شرح افتتاح آن » درمجلد اول‌کتاب 
هفته داده شد .) 


کلیة کتابهائیکه درنماشگاه عرضه شده 


نود بفروش رسید ؛ کی ازکتابهای نفیس 
که در حدود ۵کیلوگرام وزن داشت‌سرقت 
شد واوراق بعضی‌کتابها را تماشاجیان 
کنده -نودند. », ولی روی‌همر فته استفبال 
بی‌نظیری ازکتاب‌ها معمل‌آمد . 


مقامات شوروی » عرضه آثار .بعضی از . 


نو سندگان ۳ ممنوع کرده بودند )منجمله: 
فاتحان » اثر آندره مالرو . 


باز خواست‌ها » اثر هاثری‌پیشت به‌خاطر . 


رومانيسمو ترور » اثر مارلوپونتی ۰ 
وکلیة آثار ژرژیرنانوس وسیمون‌وایل... 
کتب؛ لوکس وکتاب‌های حیبی بیش از 


آثار دیگر مورد توحه قرارگر فته همچنین . 


از آثاری که در باره حنگک اخیر نو شته 9 
استقبال‌گرمی بعمل‌آمده است .نوشته‌های 
فرانسواز ساگان نیز خربدار زبادی‌داشته. 


بازد ند کار غالبا از مسئولین آآین ۳ 
سه‌سئوال را کرده‌اند ۳ 


سس 


۱- آیا ژنرال‌دوگل خط مشیی برای 


نویسندگان معلوم میکند ؟ 

۲ ب کدام نویسندة روسی کتابهایش 
بفراسه ترحمه شده ؟ 

۲ - جرا کنابهای فرانسه گران‌تر از 
کتانهای روسی است. ؟ 


9 ترگویف - عضو انتشارات 
وزارت فرهنگک شوروی - درك مصاحبهة 
مطبوعاتی اظهار داشته است‌که در روسبهة 
۰ مموسسه بشرکتاب وحوددارد 
که ازانن تعداد »بکصد موسسه ففقط 
وتان هرمان نشرمی‌دهند ۰ درسال 4۱۹۰ 
"هفتاد وشش هزار کتاب مختلف درشوروی 
بطییع رسیده وتعداد نسح حاپ‌شده 9 
يكٍ میلیارد ودویست میلیون لد کتاب 


بو 3 ۵ ۱ نتم ۵ 


از کتاب اکسودوس تالیف لشون.- 
آوریس » تابحال چهار میلیون و بکصد 
هزار نسخه به‌جاپ رسیده . فروش !ین 
موم پس ار بده فیل او لوسر 
[ که ازروی ان‌کتاب تهبه شده‌است ] 
تروی صحخنه آمد نطرز شگفت‌انگیزی بالا 
و 


تیراژ کتاب ژاکلین‌کندی ائر دین و 


ادار ه 


شوروی 


زو فستندم عنوان 
۱ وست پبر.دزی دوم 
۲ بار دوه اهل مو کادور 
۳ د کار دنیای بزر که 
3 ره | له‌دهفن رک 
0 ۱ گان ابر‌ها هت زک 
ك و ی قزر لو نیا 
1 آمودو ۳ 
۷ موراویا کسالت 
۸ شهرر ‏ ۰ | رایش سوم 
۹ گراس طبل 
1 اوریس ارکنردوش 


دیوید «هنلر» به‌سه میلیون نسخه رسیده . 
کتاب خاطرات آن‌فرانك در آلمان در 

۰ سسنخه ودر فرانسه در. 

نسخه بطبع وا هت و 


۵ ۰ ۵ ۰ ۰ 


و کتاب (( هفنه سس ( ثرا لوتی . 


فرانسوی بزبان اتکلیسی و المنی ترجمه ۴ 


شده ودر نیویورد وآلمان 
است . 

(«نبو یوركتایمز» این کناب را سنوده » 
آن‌را حسزی ۲ تقریاً سره نسقاشی _ 
کویبست هاست» دانسته است . 


درالمان نیز کتاب مورد استقبال قرار ۱ 


گرفته وفریدرش زیورگ [ نویسنده کناب 


(« ۲یا خداوند فرانسوی است ؟» ] انتقاد . 


بسیار خوبی براین‌کناب نوشنه است . 


0 هفته‌نامه ۳ چاپ پاریسشن ب:۱۱ 


همکاری کتابخانه‌های مهم درتمام‌شهرستان 
های فر انسه ماه فروش کر 
و .استصال و اتب کر ار کی ۳ 


میکند تاهشت ر کین ان .. اطلاع دفنت 8 


در باره کتابهای خوبی کل مورد عللاقه فد 


0 


قرار گر فته ات بدست» آورند 1 اینك] مار 
ماه گنشته ایک محله ِ 
۱3 
تاو خ نت اجان ۱2۵۳۹ 
ووهاه تفیل خوانند کاطا 


ژو لیار سوم 
فلام ر دول اول 
ژو لبار دو؟ 
فایار شم 
۳ مار بون ۱ مس 
و2 همم 


احتباط شرط عقل است ! 


مت 


۰ 


و 
تصدبق رانند 
گیم منز له 


۱ ی 


ِِِِ اس 7 
۱ 9 ۵ # 


ئ 70 
- 


۳20 


و یا - حالاکه ۵ ۰۰ 

که عشی منی قیول ميت 
‌ کنی » زود به‌نون سفید 
مك نلده برم ی 
ِ بی تارم. 


ورن 0۳2 22 


سب باکت ان توی سلول جاتداشتم » این موقع شب که همه‌جا بسته ۱ 
دیکه سیگار کین نمیاد. مه ان ار ۵ و 1 1 لا ۳ , 


۰ 


ف‌ یه 


شروع ار ره مساب 
خو درا اعلام ید 


۳1 تین دورهمسابه *برایداستان تویسی پانوده هه وبرایترجیه ‏ 
رن ۱ 


شرابط نخستین دوره مساسفه 
۱ - داننتان ها » خواه برای مسابقة دامستان نویسی وخواهبرای‌مسایقه - 
بهترین ترجمه داستان» نباید قبلا درهیج نشریه دیگری به‌جاپ‌رسیده‌باشه .. . 
۲ آثاری که برای شرکت در مسابقه داستان نو یسی ارسال 9 6 


نماید از سث شش صفحه کناب هفته کمتر و از چهل صفحه آن بیشتر باشد . ۱ ۴ 
۲۳ - داستانهانی که ترای شرکت در مسابقه بهتر ین ترجمه‌ارسال میشود. ۳ 
نباید از بیست صفحه کمتر و از شصت صفحه بیشتر باشه .... .. 1 


) - دراهريك آز ی مر ی اس 2 
داستان ( نوشته با ترجمه ) شرکت کنند . ۱ 
۵ ب شرکتکننده در مسابقه داستان نویسی » باید مشخصات و میزان . 


تحصیلات خودرا دربرگذ جداگانه‌ئی نوشته بايك قطعه‌عکس به‌پیوست داستان . . 
خود ارسال دارد . 3 
وت 6 کتاب هفته ارسال ات » بابد 


ای 0 درمسایقه ثر حمه ۳ ۱ 1 
و يا : 
رای شر کت ده و را ۳ 


جوانز مسا ۹ 

به شرکت کنندگانی که رتبه 1 از دو مسابقه ترجمه یا . 

نگارش داستان را حائز شوند » طی مراسمی که در دی کیهان بر تراد جواهتی 
ره نی بدین شرح تقدیم میشود : 


مسانقه داستان‌توبسی : اد رد وود لت 
حائز ه اول ۳۰ ریال ۱9۰۰۰ ریال 
حائزه دوم ۱9۰ ربال ۰ ربال ۳ ۰ 


داستانهانی که به‌عنوان شرکت در هريك از دو مسابقه » بدفتر کتاب 9 
هفنه واصل شود» ی ایک نو بسندگان به‌تدریج در صفعات کتاب 1 
هفته نشر خواهد شد . . . . ۳ 


۱ 1 7 


ز :واهه کاجا ‏ ترحمهُ: قدسی کریم قوانلو 
مد اد اعد اد 


۳ 


از : لنونید آندره‌یف 


آ خر بل بست آ[ستا لین؟ 


دکتر حمید نطقی 
اد اد اد 


داستان‌ها : 


رعه برای مرت از واعه‌کاچا 0 : قدسی کریمفوانل 


ی ات اوه ی . ترحمه : مین باغچه‌بان 3 ۳ 
کتابهای ضمیمه : 
ونخواهی از ۰ تامس دیوتی .ره ۰ فیمیر 3 ِ 
و ۳ 1 : تیوو آندریج ی : سیروس طاس ان 
ِ سفر ‏ 


د شمر از « پل آلواد » 
نت 6 از نظامی 1 


تلفن‌های ۲۱۵۲۱۱ تا ۲۱۵۲۵ 
" روزهای 2 ی 


۳ 


18 


۱ ۳ و زا وی 
رت 5 ۷ یر ی نصا کیره فا مس .بر ود 


ده هنت و 1013 


شام افکند و قاف۹ زخاست آمی نحل وه ارات وحن 


را بر و ی ای یا 1 


کل ی سل اسلا هه سا و ۱ رات مر نبه 
دصر بشقانها را مهرد ها مال فراسوای ای ما رال 
پبیر ۰۰ )) 

باين ترتیب ب 9 فراموش نمیشود » نگاهی 
سافت خود افکند : هه 

اد دا ۲ 

وبکتور » شو هرش » باسخی‌نداد . بأقیجی» نوار های‌ کاغذی 


۳ ی یو وا مین متگداعت : ۰ بریژیت حرف خود را دثبال نکرد . . 
۰ و احاق فرردی دومیرم تن #9 


خوا بت وتا بود مرغ نخورده » طعم آن ی 
از وی کشورت) قست بای اخشال هیده نود این اولین‌بار . 
و ی و ۱ 
هر . آخر حشن تولدش دود .." ۱ 
۱ ون شاد بش و وو‌دال بر وا فتاد قآ یار بابنا 
که بالای ظرف‌شوئی نصب شده بود نگاه کرد خود را زیبا و دلپذیر . 
دید و توی دلش گفت : « آدم میخواد بخوردش !» بشقه باز بیراهنش 
سینه زباش را بطور دل‌انگیزی نمابان میساخت و موهای مجعد . 
رت با ین و ارو شانه‌های. بر قاس میرست . 
بر زیت . 1 
#تعجیوهیا ۳ ۳ کرد 4 صدای 9 ناو 9 
> قت ۵9۲ اب اد 
رن کنلاس وا بوازان کرد ! 
۳ 
4 پیت . آبرا برای ۰... 
ال اب بر با ۰ بان کرد هی رد وت و 
آثرا دهم زد و خمیریساخت و گفت : ۱ 
با ای ی ی ی او ار ۳ 
ای رس ی ۱ 
نسشحره جسبانید : 0 
و تمباران شود 4 در قطعات ششه همه جا ولو 
اف یت 
- میخواهی بتمام بنجره‌ها .. ۳12 ۱ 
آویکتور در حدود سی‌سال داشت 4 بلند قامت و لاغراندام 
1 و دز کان جود دقیق و وسواسی نود . دوست داشت بهمه کار دست. ۳ 
1 تا پیات ار وی و 
ی اور و مره ۱ ۳ 
3 ۳ اینکار را برای ار بگذاری و ۱ 
ِِ وید لبختدی‌زد و همسرش را بوسید .. 1 
نا 0 كِِ 0 2 دوستان. فْز ب دک : ِ 


نوار کاغذی را برداشت و آن ول 
1 به شیشه پنجره چساند ۳ 


و ی ی و اینکه 9 ۳ 
ام مردم 7 ی ۳ دا ون ندار نم او 
و , و لبخندی آزد 4 از 9 6 9 حیب ای 
وی باکت سیگار برداخت . ۱ 
پاکت سیگارتراقیم کردم » مروزپن‌ا سیک رکشیدی: 
- ته‌سیگارها را جه‌کردی ؟ ۱ 
ای ی توا سوت 
است آنها را بت خواهم داد ۰ 


اب عحب ی ادا ۳ اد از ی اي پیدا کند ! ۱ 
بمن بفروشد . 
ِ ما دق ۱ ۱ تا ۱ 


در یرت خر کت ما بوتیانه کر و : 
۴ ود تخود ۳ 
سیکار پکش ! ۳ 
آدهن همه امقیود و ی آحنک ۵ بقان 2 مردم چه ۱ 
خواهند گفت ؟ آنوقت مرتبا خواهند گفت ( باددییش از اهنک تقیر ۱ ۱ 
" اگر کارها مثل آنوقتها بانشد ... » با يك‌چیزی شبیه ان » خواهی. . . 
هاوگ سید برابر بدتز ان دوران جنک ناهد لو ۰:۰۵ تازه 2 
اگر زنده ماندیم ؛ ۱ ِ 
تاقوا فزایست) «ستیو ی آشپزخانه دو بد سیکگاز 6 روشن زک یز 1 ۱ ۳ 
1 برکشت و آثا مین بان شوهرش قرارداد » ویتور چندپلدبسیکا ِ 
ود و کشت 3 
* روم اه 

۱ د ی ار یش اراد ود 
بتماشای پیرزنی که زنبیل بدست درکوچه راه مير فت مشفول شدء 
مردمی‌که دررفت‌وآمد بودند» شاگرد مدرسه‌ها » يك‌مردخبلی‌خوش 
ود تا سنجمه جمع موکزد * 
" سربازهای جوان آلمانی که سوت‌زنان براه خود میر فتند ... چون 
آیارتمان درطقة اول بود » مردی‌که بالتو فراخی بتن ۳ حلو 


ار را را ۱ ۳ دم 
نبود » آنهارا دوست هم زر از و 0 مخیص 
داده نود » گاهی با افسرهای آلمانی در کتانخانهة شو هر ش و ۲ 
میشد » میدانستند جه میخواهند بخرند و بدون جانه‌ز دن بولش س 
۳ مبدآدند تلا م میکردند و میر فتند ۰ بر بژیت دون کینه‌اشفال ۰ 
او رش ال و رت ۰ ۲ 
بکبار بسینما میرفت کتابهای خوب را دوست داشت ؛ صفحه‌های 
موسیقی » دوستان ... آنشب هترن دوستان خود دا دعوت کرده ۰ 
بو شب جهارم ار ۱ نود ... 

مثل اننکه درمیزنند . 

برکشت و شوهرش را دید که با فرچذ پراز صابون در را - 
آنشان مبد‌هد . 
۳ من رفتم دررا باز کنم » زودباش ریشت را بتراش .. / 
عشوه‌گرانه » نگاهی درآننه بخوشتن افکند وبطرف‌دردو بد.» 
101 دان ویلکر اولین مان ود مس ی ها ۰ 

خیلی زود نیامده‌ام ؟ میتوانم داخل شوم؟ 

- بفیه دير کرده‌اند ؛ . 

بویت یاو کم‌کرد تا تلو فار کر را از هن با اور 
و بلکر صصت و قح پنال داضت و خیلی از ود مرافت منکرد) 
خیلی متمول بود مردی تنومند باصورتی برافروخته بود» تمام دقایق 
1 و ساعات زندگی خود را غنیمت میشمرد » از زندگی لذت میبرد » 
1 هیچ فررصتی را ازدست نمیداد » از هرچیز بنفع‌خود استفاده میکرد» 
۳ از يك روز آفتانی همانقدر ل[ذت سرد که ای سارت دب در کنار 


ال بخاری 4 يكث غذای لذ ید را همانقدر دوست ات که قر صهائ ی که 
0 طییب برای هضم غذایش ۰ نود 3 با وهای 0 دا 


2 دوسال پیش دنر کار نمیکرد و و ون نود 4 ای ۷ 


۶ خود دعوت میکرد » ویلکر باعث آشنائی ویکتور و بریژیت شده بود. ۱ 
۱ سفره را جیده‌اید ؟ ۱ 39 


ی ۱ رای بط شام وی کف ی ۲ 
که لای بایش بازی میکرد از زمین بلند 4 و 4 نمود د رزیت 3 
" درحالیکه بجر وها را نشان میداد گفت : ۱ 1 ۹ 
9 از ۱ 


و بلکر سری تکان‌داد و گفت : 


۹9 1۳9 ِ 
5 وتان مرن ما امروز تلفات سنکین داده‌اند ! 1 


«دوستان عز بز») آلمانی ها بودند » و نکتور بصورتش دست 
مالید تاسیند حائی را برنده است اه » ولکر بسخن خودادامه‌داد: 


- بیست هوآپیمای آنها سرنگون شده است . امروز از . 
خانه بیرون رفته‌اید ؟ 


1 تایناخد د یرون رفت ‏ 
1 


.. مس دوشتان عز بز ما خیلی عصبانی هستند » اگر از هو ی ۱ 
کشت بل اس پز‌ها ار خانه بیر ون بر وی (رخشی) آرام بگیر !. ض 

۱ و ۳ ۱ 
شش ماه دیگر بایان میپذبرد » 


خی ندیگ 


مها ان او عمتو قت قوی؛ ترند.! 

اشتباه میکنی» دیگر قدرتی ندارد » چند روز دیگربهت 
خواهم گفت .. 
3 ریت امی عشید: و نی 
۱ و 
هروقت صحبت از جنگ میشد بررژبت کسل میشد و خمیازه 
میکشید ولی و بلکر ان صحتها را دوست داست آثرا میبر وزاند» . 
اخبار را تفسیر میکرد » اعلامیه‌ها را حلاجی میکرد تا مفهوم حقیقی 
آنها را در باید. ۰ بریژست نان شور تعارف کرد » وبلکر دستها رابعلامت 
تعجب و معذرت بالا برد و ی ساموت 
ید۲۳ تقدیمت کنم ؛ 

4 0 بطرف راهرو دوید و از جیب پالتو خود جعبه‌ای که آترا 
7 ی زو یقت 

. ۱ - اجازه دارم جعبه را بازکنم ؟ 


ویکتور گفت : - صبرکن باقی میهمانها بیایند 
ف امیش زا نش شا خول 


از دور دستبند را بت اه ۱ و 

۱ بای ول ار ۱ مه 
وبلکر لحند رصات یی رل ور ف کت 1 
- طبیعی است "نکر بهتری توت ای ۰ ۴ 
در را بازکن » زنگ میزنند .. 9 
بریژیت بطرف در دوید وباصدای بلندکفت : ِ 
«بییر» و ۳ هستند ... ۲قابان رید دب ح 


کرده‌اند ! ۳ 
- بییر وتیماکوف !... 7قابان بفرمائید » دیرکر دهاید ۲ 3 
۱ بییر کور بود » چشمان خود را در روزهای اول جنگ از 
دست داده بود » با والدیشش و 
آشنا نود مه ۱۵ ۱ 


ین 


درخیابان همدیگر را دندید ؟ ۱ ۱۲ 
1 ۱ تیماکوف گفت ی ۳ 
تیماکوف سی‌سال داشت » طراح ساختمان بود » تنهائی را 
9 دوست‌داشت اغلب‌روزها درمنزل ۳ ۳ 
قکر میکرد » نقشه میکشید » ازطفولیت و دوران مدرسه با وکتور 

دوست بود » اخلاف خوش و مهربانی بریژیت را نیز دوست داشت. 

فرانسواز هنوز نیامده است ؟ ۱ 
را ۱ 3 
پیین يك دسته گل بعنوان هدیه آورده بود » بریژیت زولا 
آنها را در گلدان حاداد » هدنهة تیماکوف با اتکار درست شده نود 

روی يك. شیشه عرق سیب سکه‌های ۳ 
وبلکر بطری را تماشا کرد » سری تکان‌داد و گفت : 

بارقاله ماو فتلمبداشست ال هقی ما 
1 پی برع را پات یبد ۱ لمس‌کردن 
ید س‌از دقیقه‌ای گفت : 

- درست روی آن پیست ودوسکه چسبانده » بریژیت 7 

متوحه شدی؛؟ 

۱ هیچکس متوحه نشده بود » پییر ادامه‌داد * ۱ 
درحشن اه ما رای اه ما ۳ 
اتب زاین همه محیت میمتز س ق ۱ 
نشینید » الآن برایتان مشر وب میآورم ! 3 
رگ بعد يك کی +شیدات که از 2 آنراخ 


ره دج ۰ 


۳۹ ۰ ۹ 1 و 
0 ۲ ی نار ٩‏ 1 ۱ 
۱ 
۲۳ > 4 ی ۳ ‌ 4 ت 8 ف‌ ‌ 


۱ را بمدازشام خواهیم نوهید ؛پبیر نو تلات 
"بیس اراست بش مینك دودی خود را چا کرد وگفت: ‏ 
۲۳۰۱ ۱ 
ما شاد میخس ۲ 
> و م9 تاریخ تولاش چیست » اجازه 9 
۳ ِ 

سل تمد رت ادامه‌داد ‏ 1 

ری 1 بدنیا آمده » اینطور نیست؟ 

و زبس و ری ۱۳۷ 

و ی ی مر کف : 

- فکر ۳9 پیرترازاین سار 

"ویلکر گفت 

مان ات ! 

و میجخواست اصافه نك .۰ ۰ کاش حای او بودم 1 ولی 
خودداری‌کرد » فکرکرد بهتر است انسان شصت و بنج سال داشته 
باشد وکور نباشد ولو محور باشد بچشمش عينك دورطلائی بزند. 
ناگهان نسبت به تسر احساس ترحم کرد » بلبانش نگاه کرد یکره 
لاو فهای تراشیده‌اعی 1٩‏ تکرلینت و پیش خوه 
ی ای تم 
و یات اسر و زترلب زمزه ارد." 

جنگ بد چیزی است ! 

بر یت اخم کرد : 

- ترا به خدا دیگر شروع نکنید ... 

۱ 

دخترم معلات ملدراهم 4 فکر میکرد 
۱ لحظه‌ای سکوت اتاق را فرا گرفت » ویاکر آهسته گیلاس .. 
خود را دوی چهاربابه گذاشت میخواست حواب مناسبی‌پیداکند ۰ ۶ 
ِ ط و انم ار شب از هی حکومت نظامی سا 
آنرا جلوانداخته . 

مه نت وید اراد تا »۳۰ 

4 چرا » درست نیمه شب » ولی تاچندی قبل عبورومرود . 
تا دو نساعت بعداز نصف شب آزاد بود . ۱ 1 
ی ار 


وبلکر باعجلهگفت : - خوب»خوب»ولی اصل‌موضوعچیزدیگری‌است... 


۰ 


۷ 
ی ی ۱۳ 


ای با 


۷2 


۳۵۳ ۳ 


> و و۳ را رد سب برد ۳ 


و 


باین خانه باشم اوقام تلخ میشود » شبم » خوشیم از بین میرود ... 
ازانکه آمشب درمیان شما هستم خیلی خوشو قتم » خوب » باید با 
ات ما3 ۰ من مثل یر بیست سال ندارم ۰ له مثل 
بر یژیت .. ۱ 

ری ی ۳ 0 


ار تمالع گناس و را رو عم کتاستدا 
ک رس اند م۱ 


شده بودند دوست ذیگری نداشت » همه در بك مطه زديك هم" 


اتید لوق اتنکه استياخ تکمات دامعه: باهند رن 
وان ود شرفت 6 مترلز هر نت در تخود را مینست 
و ندون اننکه بدر و دیوار بخورد درانن آبار تمانها نسهولت رفت و 


آمد مبکرد و قتی درحنگ محروح شده لود و در سنمارستان س‌از ‏ 


هفته‌ها زحر و درد در بافته بو د برای همیشه جشمان حود و 
دست داده است بوحشت افتاده و تصور میکرد دوستانش او را 
قراموثر, خواهند کرد » ترشیده بود قنها بماند ] ولی دوستانش اورا 
ترك نکرده بودند » با او مثل تك عاحز ر فتار نمیکردند » مادرش که 
همیشه‌عادت داشت روزنامه‌را باصدای لندیخواند حالا قدری‌صدای 
خودرا بلندتر میکرد تا بییر ازاخبار آن مطلع‌گردد» خواهرش برایاو 


صفحات موسیقی میخرط » بر کم کم به‌ادییات علاقمند شده بود. 


ساعتهای متمادی دراتاقی خود مشفول وشتن میشد » منتظر ود 
حنگ یابان بابد » مثل اینکه وقتی صلح شد اونیز بینائی خود 


یال خر لها بافت » اطمینان داخت که وبا کا تحص تافست ۱ 


اهیصو ند که:ذندگان اورا علاج کنند » اين امید به او آرامش خاطر 
وی رن 
ان ی 


ی و(هی بت در و از کشور فرانسه میز دست : 


0 چا ون وت بت ۱ 


1 


1 ک یوجر سر وا سای ی 
ی ی 7 9 ۶۵ 
ب۱۹ اس. ۷ ۱ 


فسزه 


فرستاده ه دلم و زودتر وان برسد وآنها را 
۰ وبلکر بشوخی گفت : 
بقل رم اهر ی بر ۱ 
ان تاه تا بدنست صاحانش برسد . 
1 تیماکوف گفت : - حقیقتا هم تعجب آور است که بسته 
۱ الم دمن رسیده است . 
ی زنگ لس بیدا در امد ریات ی ار 1 
تقرساً همه آمده‌اند ... فرانسواز هنوز نیامده ... بازی در 
نیاورید » منتظر شما هستیم .۰ امیدو ارم چین مهم ساشد ؟ ۰ ۱ 
۱ دست خودرا روی گوشی گذاشت و بحضار گفت : 
۱ وا ۱ بستری است . 
تمد در کوش کفبت ی لو نس خودنان تنها ماس ۰ 
۳ شما را زیاد که مبذاريم » حتما اد ینید * نی را از طرف من 
1 بوسید » منتظر دم . 
بر ای ای 
تنظیم کرد : ساعت هفت و نیم شام خواهيیم خورد تا ساعت نه سر 
میز خواهيم بود از ساعت نه تا نه و تیم مشروب و وراحی آنا و قت 
دارم کمی ورق بازی کنیم ؟ از ساعت ده تا يك ربع بدوازده ؟ چرا . 
اس یم ۰ 
1 دون اینکه همسرش را اراحت کند کبی پوگر بازی کند > گفت : ِ 
۱ 1 
1 


‌ 


4 


سفه ۲ و 


رزیت سر خودرا بلند کرد ؛ بو کشید و بطرف آشپوخانه 
0 دود » ویکتور به تیماکوف گفت : 
1 خاطرت حمع باشد خطری غذا ها را تهدبد مکی : 
مخصوصا خواستم بریژیت را دست بسر کنم » میل داری بعدازشام . 
ور ازیاک ؟ 

دا ی لت 

پس پیشتوادباری باتوه طرف مامت قهبونم از یه 
تقاضا کن ورقها را بیاورد » موافقی ؟ 

موافقم » کی بازی خواهد کرد.؟ ‏ 
یط دار فقسواز و ی ری یکتم در با 


بعد ازشام لزیورف نازی خرف نست ! 
۱ : ویکتور با تعجب نگاهی به تیماکوف افکند » تیماکوف تا 
( خندند » بریژیت گفت : ۳ 
-میدانستم » مطمئنبودم ‏ آز حال بشما میگويم که 
مبخواست آنها را تهدید کند . 
- ور قها را قایم کردهام » اکر میخواهید بازی کنید... بای 
بر و ند ورق بخرید ! 1 
ار راله تست زر کی 9 
۱ اک ات مسفت ری ی ی در ار ات 
ی 
میدهیم » ته سیگار ها را میکشیم . ٍ 
ی 


ت 


تکام کتیق 1 
س اد رک با مج 
ی و ۳ عحت ! ستکار بز که هاوان.؛ 


۳ اننهارا سر اهتگهنستتگتا مهن فا و 
جبگان فر وی ود 
۳ تیماتوف سری تکان داد و گفت : 1 
ی را میشناسم را تمیداستم مس هنگی ن 1 
ك ی ار الق باس یی در تما میدالهای حت ۱ 
4 شر کت روز حالا بارد روی یك چهاربابه پنشیند و وین ۱ 
بشمرد » سیکار فروشی کند .. ۵ ۱ 
۱ ۵ ویلگر با تعحب گفت : 
و ری کهنمیدانی ۱ ابنکر خیلی 
هم قاضی است ... ولی بابد انصاف داد شمردن کوینها و فروش . 
۱ 4 بعهده همسرش است ِ" 1 

وی كِ یل درآمه ی گفت : 


3 


رو 4 ۰ 


2 ِ ۱ بود وور یت رس ی و 7 و + ۳ 


۱ بریژت یاکتی که در دسستت ار و ظ 
۱ 2 #۲ ۱ هزات / ۱ 1 
۳ 1 


فر اسان بروی طف یت اف 
ت نتوانستم بخانه بر وم.» لباسم وا وم کنم » معذرت ۰ 


و میخواهم ... 
9 سردت نیست ؟ من آمشب دلتویوشیدم » هواسرداست. . 
1 و مو دبانه گفت : ۱ 
او برس اتران ود ۰ ۲ ۱ 
0 - لازم نیست من يك بالاپوشی باو خواهم داد ۰:۰ 

فراسوان ۳ 

۱ ه سیر ناگهان پرسید ۳ 

1 3 یا ی جنده ؟ ۱ 
۳ ق ی ی ۰ تادر تنهائی 

1 


یز یروق بی ی ان کرد ما ی 


1 ی 1 
1 کاملا نه » ولی میخو راستم اخار # را بشنوم . ۱ 
او  .‏ تیماکوفت رادیو را ووشتن کرد.» ولکر با جرا برسی». ۴ 
که نحجره هاراسته‌اد ؟ ود وی 1۳9 ً 
1 ۰ زیکتوو آنهارا خاطر حمع: کرد:: 
1 - دیوارهای ما ضخیم است ۰ بعلاوه » دراین ساعتگشتابو 
۱ ب تون شام جوردن ۳ 

1 صدای ضعیفی از راد بو بگوش رسد 4 صبد ا! ی نامفهوم ؛ 3 
ِ‌ " تیماکوف انز ار نکرد 1 استگاه دیکوی ّ که موسیفی بخش 31 
گر ق او تفر استمیاند نکر ی کته ۱ ۳ 

۷ 0 يك تانگو رو خسته نودی بل دعونت و 
ًِِ_ ی از حا برخاست و گفت : 

2 3 


بر یز 4 
از 


کحا 


۰۰ 
4 


۰. 
۰ 
۰ 


وارد شد 


۱ 
که 
روت 

3 

۱ 


ید ؟ 


9 مثل رقاصان 3 ر فه ی ۳ 0 3 1 
تیماکوف پاسخ فاد اون 1 ۳ 
متوز متا خشد و 6 وی مت هم دید 
جمدر هدر میر قصم .۰ 
2 درمیاتدار وان ی رنه ار 9 
جلوه میکرد ؛تیماتوف او را خممیکرد »رها میکرد دوبارهدرمیان 


پازوان خود میگ فت ... 


جش: ۳۳ بارلاله ؛ ۰.۰ ی / 
رم ۱ 1 ن صداازدکتر (« کارت نود که اب لس برای دونفری که 


ك میرتصیدند دست مبزد . همه بطرف اوبرگشتند > برییت گنت : 


ی 
و 
یی در باز بود ؟ 
شش کف ار ست ۲ 
1 دکتر .کارت وه کار آنها و ق ‏ و 
۱ ی 
موه ای کر و ی بح اور کی رس ی 
2 . وکتور برای او صندلی آورد و گفت.: 

- امیدوارم حال لنی زیاد بد نباشد . 
ریق ی 6 
ادامه بدهید » بر قص خود ادامه بدهید .. 
۱ ماوق مرف باق ۱ ۱ گومش شدهبود» 
۰ ریژیت گفت : 
و - برویم سر سفره *ویکنور جای هرکس را نشان خواهد 


کی ار 
ی 
۱ اتاف ناهار خوری خیلی وسیع و بسیار خوب و با سلیفه 
1 دز لین شده ود » دو تابلو از هنر مندان معاصر دبوار ها را زشت ‏ 
سس ی 
و ۳ 


7۳2 


ژ 


وچ 


ف‌ 


2 


ین 


#۷ 


تست لت هدن 1 سکاف نو ری امین 
۱ بودم ) فراموش کردم آنرا پا خود بیاورم .. 

تتبر کارد جود وا تکان داد و گفت : 

- زید کار میکنی 4 بمن هم چیزی وعده کردهبودی وآنرا 

که 0 

۱ دکتر ابروان را درهم کشید و برسید : 


ی ی حق باتو 
است » معذرت میخواهم ! 


۱ اه 
ِ" 9 نو دم این ب ب ی را 
دی کرو من رت 
ویلکر بشوخی گفت : 
راستش بیر شده‌ای ! 
سس لد واه ود دا رات برد کفت: 


فلو] اه 0 ی 3 نو 1 5 ها لد ی 
۱ نگو ید ببدامیره و آثوقت باخشم میگفت: ۷ 


۰ نت اننطور حواش را میدادم 1( 


رادقم زونه از وی شیر ردنر 

نهاد » فرانسواز برسید :- خودت تنها انن‌ها را درست 7 
- البته !... شیه غذاها را هنوز ندنده‌اید ! ۳ 
۱ ی ار را 
ِ/ ار را رات کشت : ۱ 
۳ و قرنگی 5 مارچوبه ه نت » ژله تحم مرج هُ چه 


سپرهکس 4 خیلی 0 3 روزی با ۳ 


7 9 ِ کب 5 4 1 


میز نبا ۳ 

7 ت جه آدم حر بصی ! ۱ 

# مان تیماکوف برق زد » بعد سر خود را یائین انداخت 

۹ و بدون اینکه کلمه‌ای برزبان آورد مشفول خوردن شد راضی و 

۱ ِ- خندان لو د .۰ 

و و کتور درحالیکه چنگال خود را در يك گوحه فر کین فر و. 

۱ ی انیت هی 1 9 که از گلوی دشمنان ما 

۱ بائین نخواهد رفت ! 

كِ_ ات هر ی 

9 همین‌طور هم شد » بریژت سر خودرا تلند کرد » دیده بدندگان 

1 شو هرش دوخت و شانه هارا بالا انداخت ۰ و بلکر بدکتر گفت: ۱ 

رت - تو که خیلی زور داری و سرخاای دراین نظزی ی 
۳ دکتر بطری را بدست گرفت آنرا نگرست و گفت : 

-نهز ادهم ز ورندارم ؛ولی‌امید و ارم‌بتوانم سربطری راباز کنم ! 


ولکر باز بشوخی گفت : 
۱ 3 2 و شراب چقدر تلو ی 2 
بیا» بر هم پنوشا 
رای باه کرد 


1 تن ری نی اعراصره ۵ 

تن هنئوز هو با ره فد 

بت 11 ونکتور باسح داد .+ تحالا خیالم راحت ات » چند شب 
پیش نزديك بود ما رآ جریمه کنند برای اینکه از لای یکی آز دربچه 
[ های جوبی که خوب سته نشده نود نود بخار ج میتایید . 


- 


۱ 2 ثبیر ی 0 را خیلی رسمی بلند کرد کم 
1 حند ور خودرایالا نگاه‌داشت ( 5 سس که 


1 ِ» و گفت : 


ی 
یه راد ۳,۲ 


۳۹ 
۳ 
3 
3 


۳ ۱ بمد بسهولت در بطری را باز کرد و برای همه شرآب‌ویشت 


بنجره هازا ماد کرفز بر بیرمای و 9 


9 تصور میکرد سایر تن نیز از او تقلرك ی ۰ دک تنم ۳ پروی ‏ ۳ 


ال ۱ ۱ 
: و ی همه برحا 
۱ این :۱ ی مد 
ی کی یای با فده ری 
همه حارا خاموشی فرا گرفت ... تیماکوف از حا برخاست تابسیند 
جه خر است » ولکر حاوی او را گرفت : 
بی احتیاطی نکن ۰ لازم نیست بنحره را باز کنی ۰. 
۱ ی و از 
و 
و لت تیم سوه میدی مه #رانست ۱ 
- ساکت !... بلند حرف نزن ؟. ۱ 
وبلکر به بیشانی خود دستی کشید » بزحمت لقمه‌ابرا که 
دردهان داشت فرو برد » دکتر با اضطراب گوش میداد » شاندبرای 
: معاینه مجروح بسراغ او بیایند » تیماکوف بدون سروصدا دوباره 
3 شفاب 2 را ۳ داد دجم تصور 0 بار ی 
1 و و 
صدای جکمه !... اه ی 
- شما احتیاج بيك درس حسابی دارید » من میروم تلفن 


۱ 


و ی دی مت از و 
۳ گفت ۰ - ما در نك محله بی سروصدا زندگی 
کیان دی 7 ی 


بامشت بدرخانه کوفتند » ویکتور نگاهی به ویلکر افکند» . . 
" ویلکر چیزی نگفت » محکم تر مشت بدر کوفته شد .پییرگفت  *‏ 
۱ باید در را باز کرد . 

و یکتور از جا برخاست » چند قدم رفت ؛ نگاهی بمدعوین 
ی و ی ی ی رو ی 
نت مشترل داشتند » در را باز کرد » سه سرباز مسلح او را 
فوراً بعقب راندند و با شتاب بسوی اتاق ناهار خور یر فتندراهرو 
کوجکی فاصله ین در و اتاق تاهار خوری نود » يك افس رگشتانو 
وارد اتاق شد » للند قامت و لاغراندام را 
او گشاد بنظر میرسید » مثل اینکه بتنش آویزان است » صورتش . 
باريك بود نگاهی مهم درچشمان آسمانی رنگ داشت » بدون اننکه 
تخت بکرند تحضارنگر ست ‏ ناحسم عقب خیزی امیگشت» بسالن ۱ 
دی ون کرد دای موزاگر فص بل شاد ۶ بارامی 
۱ خاطر رادیو را خاموش کرد (تیماکوف در دل بخود تبربك گفت که . . 
۲ 4و دا عورش کرده و بجاي فرستنده لندن ی ۳ 9 
موسیقی ۱ 

افسر روسریازان درد لیا کت 

شاد راهر و میتطر دم و تانب ؟ 
۳ ‌ سرباز ها بیرون رفتند » انسر دستها را بپشت زد » کمی 
1 قدم زد بعد با لحن خشکی گفت : 
دو افسر آلماتی را ژر بنحره ای 
" کشته شدند » قاتلین .. ۳ 
۱ ۱ ی بخ گرد با تعاهی با خصو بت همراعی د 
" میخواست بیند کسی اعتراض خواهد کرد يا نه ؛ بعد ادامه داد : 
ِ 4 قاتلین بس از آنکه‌از بشت با نهاتیر اندازی‌کردند فرارکردند» این 
" سومین حنانتی است که درانن هفته‌ر وی داده‌ومامجورم تصمیمات ۱ 
" شدیدی ۳ برای هر سرباز آلمانی که کشته شود ده نفر ۳ 
" گروگان میگیر م . 
3 لحظه‌ای سکوت شد » ویلکر دست خود 
ار مدا 
۱ ۳ ۰ کاری نداریم ۳ 


از م۰ ۱۳ 


افسر ات 
و 6 ات خواهند فهمیدکه جایٍ نا اهتخا 


و وان خواهم گرفت: : 
سیکای آتش زد وباشدت دود توا ازسیتهبیرون داد 
- دراين متزل ؟ ی ژندگی میکند 3 ۱ 
افسر آلمانی بانگشت ات 0 

تسا 1 
۳ و 
تا ای م اشجا ند گر میکنم . 
9 بریژیت فریاد زد : 

شوهرم بیگناه است » کاری نکرده‌است ! 

افسر رو به‌و نیکتور کرد ویرسید ۰ 

وان ساختمان جند آبارتمان وحود ۰ 

ونکتور آب دهان 9 فورت داد دنر سا 

رد و آپارتمان ! 

9 3 خوب ! من ازهر آبارتمان دونفر گروگان جرا ۶ 
گرفت » اننظور هتر است . : 

لنخند مسهمی ین جهروششلن بت ۰ نرون :۴۰۰ 
#رباز ها دوهی درده سک ۳۳ 
0 ر فتند 4 لحظه‌ای بعل صدای ساکنین وحشت‌زده ساختمان » 6 ۱ 
فریادهای استفانه » التماس و تضرع » آوای نومیدی آنها بگوش . 
ان ۵" 

ی و ی یر 3 

به » درست لیست » ولی مارا شاه نداشتهام ۱ ۱ 
ماچند نفر دوست هستیم که تولد بریژیت را جشن گرفته‌ایم ۰ 

افسر روی خودرا بطرف ی ۳ 

بریژت شما هستید ؟ 

وبطلکر گفت : - نه اونیست . 
بسن 


0 


9 


تماشا کنم » ۳ ت جا در ازع ریدم و ویر 


29 


1 


3 ش ب.سربازها را روانه کردم ولی اه ها و 


باز انا بیرون رفت 7 0 در و طنین انکند ؛ 


9 دراتاف کر حکمفر ما 3 »حاضر ین مهوت بیکد نگر م۱ 
" هنوز خوب متوحه آهمیت موضوع نیو دنك ... و حربان ناگهانی 3 
" غیرمترقته بود .۰ سکوت ادامه داشت ۰ سکوتی اضطراب‌انگیز و . 


زحر د هنده 3 


سربازها جه میکردند ؟ منتظر جه بودند ؟.. : 
افسز هی ی و و ی حالیکه رو 


3 نع و تکتوز میکرد برسید . 


-. اسن. کلکستنون وان هی دای ۶ 


1 اه شیاه 7 


بروانه‌ها ! 
و و دی له کفت 9۶ تلف مان مس 1 ك 
آنو قت بیاد آوردکه ند نو ار راهر و جند بن حعصه بر 2 


پروانه آویخته بودند » این پروانه‌ها را بدرش ادودووان رای 


عم کرده بود » از سالها پیش این حعبه آنه‌ها در راهرو بود » ۳ 
طوری شده‌بودکه و کتور دیکر آنهارا نمیدد » حتی رما ۳ 
٩‏ فراموشن کرده بود . افسر گفت : ۱ 

هکل کف و رن نشسیان خالش است:: | 

رتش نود سکن بل انس الماي فد مساخر۳ د 
[ کردن اورا دارد » بعدبی‌اراده‌گفت : 
3 میل دار ند تمام آنهار | سر ی ۳ 
ای ی نکانداد و گفت : : ۳ 
ج من عارنگن نیستم» ولی میل دارم آنهارا از زدسك 


ردان دد۲ : : 
۲ اما موی ار ی کون وف 


9 نورٍ امد در دیدگان مدعو بن در خشید 4 افسر آلمانی ۱ 
اضافه کرد . 
ِ درهرحال دونفر کرو کان از نا شمابا ند انتخاب ۱۳ 


آقابان 7 خانمها ! ! من شمان دراین انتخاب آزاد میگذارم 4 از مبان ۱ : 


رکذت ایخکار را یکید بای 


ور رای مر ۱ 
همکد تاه راستا مر پا 
بییر باخشم گفت : - آخر حطور مشود دو نفر گراو گات 

از میان ما انتخاب کرد ؟ برخلاف مردی است » بی‌انصافی است 4. 

و سا من ات۱3 ۱ 

۱ آب دهان ازگوشه لب پییر سرازبر شده بود , دکتر عرق. 

میر بخت » گفت ؛ 

۱ - موضوع نامربوطی است » مکر در قرون وسطی زندگی . ِ 

یکنیم ! 


ویلکر یقه خودرا بازکرد » داشت خفه ميشد »گفت : 

نميتوانيم دونفر ازمیان خود جات ی 6 همه و 
دوستیم » مگراینکه دونفر داوطلب شو نك ۰.. 

ویلکن جاموشی شب متظز ینود ,باکر 

منظورت جیست ؟ 

وبلکر گفت : -هیچ ! ی ۳ 

پییر خیلی جدی‌گفت :- میخواهی ماراگول بزنی ؟ ۱ 

- نخواستم کسی راگول بزتم ۰ من :۰ من.۰ شاد مرا بعنوان ۱ 
گروگان سر نك ... ۱ 

بر بژّ بت فریاد زد : - اصاف نیست » نمیگ‌ذادیم شم | 
یرت ۱ 
تگاهی بجانب شوهرش افکند » فکر میکرد گفته او را تایید . 
خواهد کرد ولی ویکتور همچنان ساکت ماند / وبلکر اصرار نکرد » 
20 کراواتش رااز گزادن باز کرد » دوتکمة دیگر بیرآهنش 0 و ۱ 
1 3 بل آرام باشب ۰ دست‌باجه تشو یم 4 وصع را خوب 
و ۱ تیماکوق تک گوشتی را که در بشقاب داثیت برید وخیلی) 
وی ۱ 
۳ ۳ مطالعه‌ای ان نی 1 دونفر و را کشتهاند ۲ 
گشتاب انتفام میگیر د 6 دوساعت وقت ی ند دوتفن (بِِِ 
تخاب یم و تعویل رز ز6 هم با ی ۱۳۹ 


. کامیون کرده‌اند هیجده نفرگروگان کافی است اد 2 را راحت‎ ٩ 
۳ ۱ . بگذارند‎ [ 
۰ بربژت جرا موی را روی سفره. لحبه تحیته‎ 
مرغهای بربان و نخود فرنگی ... هنوز بمفزش فرو نرفته بود ك‎ 
الما تشر کرو مخ اه دونفر ازاننهاکه دراتاق ناهارخوری‎ [ 
 ِ و ۰ و بکتور ذره‌بین را که در ی سای بو د بیدا‎ 
7 رن را باو‎ 
بریژیت فربادزد : - نرو ؛‎ 
" ویلکر در دنبال حرف ویکتور گفت : - باو بکو ما مردم‎ 
۱ بی‌آزاری هستیم . ۳ ۳ آرام و‎ 
۱ ۱ 9 یی آزادی:‎ 1 
.. و کشت بدد طامرو زد و آنرا داز کرد» راهرو خوب‎ 1 9 
روشن نبود » افسر آلمانی ایستاده و از نزديك بروانه ها را تماشا‎ 
سر شود با بر کي دنل بات‎ 
۱ ۱ ۱ فر سین وا و‌دند ؟‎ 
ویکتور ذره‌پین را بدست او داد » افسر ذره‌بین را گرفت‎ ۱ 
و حمشد  بیان چا دنیفه دوبهویکود کرو از یه اه‎ 
۷ ۱ کلکسیون بسیار خوبی دار بد‎ / 
۱ یدرم خیلی به‌بروانه‌ها علاقمند ور‎ 
بنظرش میآمد که با هوا صحبت میکند » اسر آلمانی جدا‎ 
: : مشفول معاینه بروانه‌ها بود » بس‌از لحظه‌ای گفت‎ 
اه سب انن ) ژساندرومورف» را نگاه کنید » درنظر اول همین‎ 
پروانه‌های عادی شبیه است ولی کمی خم شوید و با ذره‌بین آنرا.‎ 
ی‎ 
و نت و باه تسه تکام کر وروی چیزی توعد افسر‎ 4 3 
1 ۱ * ولمای توضیح داد‎ 
ای زر اه هم ترایستدی چم ماد يك خط یدن جهره.‎ > 1 
طر مک | ی‎ 


رح 
2 


تط 


ح 
۳ 


تا دا متس 
ی 


7 ۳ 


0 
,۲ جع 
2 ح 


ید وچ 


۳ 


: دی هو ره با ۱ ۲ 
5 بدونيم ر با د قت‌بیکد نگر میجسبانند و از آنها یب ۱ 
ای ناب 


خندید 6 نگاهش‌مبهم بو د» فقط عضلات صور تش در هر ۱۳ 
و یکتور اراحت استاده ود » میخواست از افسر آلمانی 
سنوالانین نکند ۰ سرضصحسنت وا بان کند » ولی مشتکل نود » انشان 


نمیتواند با مردی که حتی اسمش را نمیداند مشغول صحت‌شود. 


بعلاوه ر فتار افسرآلمانی طوری ود که انسان را دلسرد مبکرد » 
جنان با دقت مشغول تماشای بروانه‌ها بود که گفتی دنیا را فراموش 
کرده است . 

- يك کلکسیون بزرگدتر هم دارم 
وی سئوالاتی خواهد کرد و همین موضوع باعث توا ده 2 
صحت باز شود ؛ ادامه‌داد : 

- كت کلکسیون وی ی ار وه 3 
ان را درمعازه گذاشتهام ۰ ۱ 

#قس ا مان روکد د گفت.: 

و ی رو اش یر 

ونکتور کت تا تا ۱ 

چه‌اشکالی دارد ! اسم من «کورت‌کاویاج» است . 

- آقای کورت گوش کنید . 

اضساس‌کرد که طداشا موی ور ۱ 

... شما ما را درمو قعیت عحیسی قرار داده‌اید ... ۳ 
ما ناراحت است ؛ متوجه هستید ؟... ما همه با هم دوستیم ... 

کورت با سردی حواب‌داد : 

میدانم » ولی اگر تا دو ساعت در دویهر را انتخاب ‏ 
نکنید خود عم آنها را انتخاب خواهم کرد ۰ 

تا ی 

نگاه آنها با هم تلاقی کرد » ویکتور احسا س‌کرد که افسر ‏ 
الب در را ات خراهد کرد ه سر رد ۳ 
کشید » هوا بطرز دردناکی وارد ربه‌های او میشد : 1 


- من سرگرد کارل فوبر را میشناسم .... : 4 
۱ 5 


0 تس ۳ 3 "رها بان 7 ۳ ۰ ست- 4 ۳ ۳ ۳ م3 ۳ ۳ 
۰ ی ی ی هر نیقی ۱ 


3 یا خاتوس کردع ۷ آراختی او راخ 
اب 
و انا ناهاز حور باز کته )احسای گرد که دا 
قادر نیست روی با باستد باهاش میلرزید » هرجچه سعی میکرد. 
خود را نگهدارد نمیتوانست » پیش خود ار تباید حلوی 
دوستانم آبر وم برود » از خود ضعف نشان د هم 4( بدون انکه 
3 ی 
۱ و ها به بر انا علافه درد ۴ 
۳ "ونکتور ی اطلاعات عمیقی راجع به . 
پروانه‌ها دار ۱ 
3 ویکتور آب دهان خود را رو برد و بدون اینکه چرات کند . 
ای و ی 

سر و 2 ۱ 

۰ اي مکش نز ترا ی پس او مدتی پریزیت برد 

و رت 

ی شک نی ِ 
1 ی پیبر گفت : - با کب 0 ره 
7 باران ‏ کنند » با به یکی از بازداشتکاههای آلمان میفرستند . 
مد تیمائوف بشاب خود را بعقب راند و گفت : 
+ بتلدث تو ما از کدامها هستیم ؟ 
یت ی نيدانم 6 ولی رود میتوان 


۹ 8 
نیمید ۰ 
ك 


داد 4 ۳ ۱ 
: از مهمان عزیزمان خواهیم پرسید که مرا بعنوان گروان . 
۳ ان ۲ 
ِ ودب بادرد نکر تراموش کرده نود که 
3 پر ود است پبییر ادامه داد : ۱ 
ی اگر قبول کرد ما از دسته اول هستبم زیرا کسی حوصله 
از کورها در و 2 


متل یه از مدتی پیش در این اند يشه ات آو صیح ی گ 


۱ 7 
جیزی از روی ستفره برندار ؛ سرجابت بنشین ! 
و دلکر احتیاج مر افیت سم ۱9 و 3 مىدانست گر و گانها 
تبرتاران ند ی ۳ و حود دارد » دو هفته 


سل حخودش ناظر بك حادثه نود » ىك تامیون ن ارتش » بدیختی راآزس ‏ 
بر فته نود دیدرت ان مت و ۱ 
میدانست که در ظرف يك دقیقه انسان از دنیای هستی بدبار عدم . 
سس سر ازان امر خشن تر دباهنحارتر تسه .یه ۶ 
9 مرگ در ظرف جند لحظه : هستی را زیرورو میکند » يك زندگی 
,آرام«ا درهم میپاشد » مثل همین حشن تولد که یکلی بهم 9 ۱ 
۳ بود » طو فان غضب سرابایش را ی و ره ء هفت ‏ 
و بو دند 1 افتند ما دو گروگان میخواست ین وت ۳ ۶ 
داشت که نحات تیدا کرت : «آرام باش » آرام ی 4 هنوز تمام 
امیدها از دست نرفته است ا» بانتظار بییر و برای اینکه فکرش‌را 
ی ۳ ان حربان ناگو ار منحرف بان نک بکوهرر که ردو آنیمکت ت 
لم داده بود صدا کرد و مشفول نوازش کردن آوشد .. 19 3 
و ۱ و 
۱ بر واه سر و ی ی 39 
بود؛ بدنبال میندلی خوه کفیت »,خاموش روی آن نقتضیت. پسن از 
لحظه‌ای گفت : ۱ جوا 


ّ 
سب لبخنو ات بسئوال من جوایه دهد ولی حاضر آسبت مرا 1 


ان 


بعنوان گروگان قبول کند > خودتان نتیجه بگیرید ... 
8 و و 
1 ی یر قابل قبول است ؛... آخر بسحهت که. 2 ۷ 
"را تیر باران کرد. ! باید يك کاری کرد ؛ من با او صحبت خواهم کرد. > 
ی 0 تیماکوف سرخود زو خاراند وگفت : ۰ 3 
۳ ۱ تاد ل اور وی خواهی رد 1 بی نایده میب 9 پاید. 
> فکر اسانسی کرد ! ظ 
ویلکر گفت : اسان خوب(قدر تیم ۱ » فکرکنیم ! 3 
۳ 3 بعد رو به فرانسوان کرد هس مت پرسید : 3 9 
۳ نیا کت ود در دستگاه کش تااون: مه 0 هه جا 9 


۴ تفت 


۳ 
دش ی . 


۷ 


#"ٍِِ 1 


ها 


99 * ونم و است 6 تا وه ِ با را 0 
ِ یب توا ون کندد ب. ماجمه بط ۱۳ ِ 
مان ها کنیا معامات مالی هلو ارتاط و آهتانی ۱ 
۱ ۱ دارد ۳ منظورم را میفهمید ۳۳ ما هر کدام 0 دار نم 4 شاد ۳ 
" تصادف مارا یا رن خر شا تاشتك ». . 
سل تج دس هرکز ٩‏ 
9 3 
3 1 رت بحت کر دهام و امید و ارم تون باین مناسبت.. 9 
مر همکار آلمانیها ند ۱۳ حجه اناد 94 برد 38 از دو 9 بیش اتجال 
#هستار هی یز یا ند تماسیم وباید اعتر اف کرد که درمیان . ۱ 
۱ قراد با هوش و فهمیده زباد است .. 
7 ویک وی تا عکس‌العمل حضار را پبیند ار 3 


من ح__ ی دوز 9 آلمانها وکا "دایم 3 ما نید از کنات ۱ 
3 ی 7 قادر نیستم آنها را اد سر 9 بیرون بو 0 


ویک احساس کرد که نموف دروغ میکوید ! 
تیماکوف گوش کن ۰ 
اس ۱ 
هه 23 هصرع خود ادامه داد اگر سا را میشناختیم» . 
شقن برد نام مارا یمه جات مد 0 ۱ 
2 مج تن ۹ هی یت 3 و ات5 1 
فردم .۰ يك دوز ۳ ای بیما احضار کد‌ودن ‏ 2 . مترل نا 


۳۳۳ 


۰ 


وبلکر گفت خاله شماره ۱٩‏ ااست » کدام طبقه؟ . 
طقه سوم دست چپ . 
اد ی 


_ ی در ماه ۱۹ ومحو ددارو) بهر سه‌نمر ه 
۳ تلفن خواهیم کرد حتما یکی از این آبارتمانها نمره سرهنگ است . 
دیف با دق ی ی ۱ 
عحله شماره اول را گرفت و در گوشی گفت : 7 


9 ۹ بلافاصله گوشی را بزمین نهاد و یك تاره در رفح ۸ 
ا.. .  .‏ خداند منزل باشد» . ۳ 
۳9 گوشی را نداست این داد. 3 صدای زنک و از آن ری ۳ 
1 بگوش ی 9 ۱ ی 

ای ای و ۳ و بر و 
3 در ی یا دلیهی خانی نی دم ۲ 
ِِ از گلویش ای شاد َ 3 9 "حمله 1 33 
میلرزند 6 دهان حود را حمع کرد "که صدایش محکم ثر گردد ج ] 
فرانسو از فکز میکرد کت دایگر سل بحای دک مستفرن و 1 
است » اینقدر لحن صدایش تفییر کرده بود :. 7 ۲ 
توقای سر هنک مسا اما میکورید ؟ دکتر کارت ی 
گذشته ... الحمدالله .. حال خانم چطور است ؟ . رها 
۳ 5 ده ی اد او یتمانیتن عرق بش رآزیر 2 
ِ با صدائی لرزان گفت : 


1 ۳ 1 ۱ 1 
ی و خونسردی خود را پا افت و گفت ز ۱ 9« 


0 دکتر ی رارف تس از بوی ی گوشی و و 
سا قیافه‌ای درهم کشیده گفت : ۱ ۴ 
ود زا ین اس چه شون کرد دا مق 


د‌ در گذ 0 


: (ب آلو 


۳ 


و سس 


۰ 
۱ 
[ 


او 


لد 


رد ِ ص 


خود 


8 


ن‌ 


.۱ ی 


ی ۳ ۳ و اند از ۳ 
کرد » باید ذوبازه طفی سره ۳ ۱ ۳ ۴۳ 
۱ مب کسی حرکت نکرد + خودش تفن را پرداشت و ساره را 
ش 9 فت و از دکتر و رز گ ون ۳ مد مس 
حئل وفت بیش مرده؟ 
درم ۱۳ ماه پیش 
هر نو متشت ‏ 1 
ات تاش طلانه اه بان با ی 
وبلکر شانه‌ها را بالا انداخت ۰ - از تس اه ۳۳ 
رت سرهنگ نباید آدم بدی باشد » پیا » باهاش حرف بزن .. 
۱ دمن بل تم | را زر فتاه » ت باز مزاحم و و نات 
سب رمنگک .. معدرت میخواهم يك اتفاق عجیبی برای من افتاده » از 
:ول تکوی از ان بشما تلفن میکنم .۰ مشغول ۳ خوردن 
نو دلم ی 9 1 
و ین تفت نان ده ۳8 ی اون و همه آلمانیها 
هه امتثفر بود » جند دقيقة پیش 4 وفتی با تورت صست میکرد بوی 
. نگفته بود که چرا کور نشده است و : حتی اکنون متاسف بود که چرا! 
ی او حرف زده است زبرا مثل ۳ تین ده 0 گروگنها ط 
4 تیرباران خو اهند کرد اط ی 3 
و یله «حل ۵ ۳۳ کرو کات اد ی ی را 
ماش یل 5 حقبفتاً "کو چکتر ین ار در این کرو نداشتهام 9 
ِ کت ره ۱ نهاد و گفت : « 
اب میخواها باس کول صحبتکند؛زود ید اش کی 
۱ هیچکس زد سفاتکان نیخو زک ۱ 
0 ۰ وق وا را تلف نکنید -. زود باشید . 


ویکتور گفت ۰ س و فتم ۰ ی 


5 


3 1 


. کورت.بهمان تاحالت صفرل تا ایستادهه - 
بنهابت دقت یکی‌کی بر وانه‌ها سس رگاه وت د 1 فت 
دد 1 فباج کاوباج 4 


۱ از و 
نکن تادهعت ملد ۳ 
با ی 


17 ی اف ی کر 
رن خن انه ده بدرم این «کلحشو ون را همین طور 0 یز 
میل ندارید با سرهنگ صحبت کنید ؟ ۱ 0 

کورت ذره‌بین را دوی میز توی راهرو رامیت دیگر 
ربق اسظ ره نمیرسند : 1 ۱ 

۳ نت 

ِ و۳ 
بت 0 

کورت کاویاج ب ما 

با مش تفر مانند ! ۱ 1 

با تهات دقت بصحت سرهنگ گوش داد » بك کلمه بر 
بر نان ور یف ی 0 دراز کر اد ۱ 
تاراحت تفا دنق : 
نی ی مر را مووتتگاهی سم خر 
و ق تست 
۷ دو تا اف نیا مرذی بفتل و 
باردل ذراش خیانان کر دش ‌مبکزدنده کار نان کت نداشتید 
فردا افسران و افراد دیگر آلمانی بهمین ترتیب بقتل خواهند رسید 
بدهیم تا محرمین حساب کار خود را بکنند . این دو افسر ژن و 
بجه و خانواده دارند » تا وقتی این سوء تصد ها ادامه ناید > تا 
وقتی که محرمین حفیقی بدست مانیفتند ما محبورم افراد ناما ۶ 
افرادی مانند شمارا تنبیه کنیم » شما هفت نفرید » از میان شما 
ی و و ار ور , با خودتان 


اش ۱ 
ما اتید رامیت( 
3 عينك خود را که بخار بر آن نشسته بود از چشم برداشت» . 
3 دستمالی از جیب بیزون کشیاد شیشه‌های مینك وا باه کرد و گفت: - 
۱ آرام باشید ! ۱ 0 
۱ مرن نمیزد »پس از سخنان گورت » همهبوخامت. 


: یم کوب چه فردی را اتب خواهد کرد * 
معکن است من با مثلاویکتور را انتخاب کند » همه در شلک و دودلی 
3 خاموشی + بحالت چهره‌ها دتیق شد ) ویکتور میخواست : 

حر فی بزند ولکر بیش دستی کرد و ادامه داد ۰ 

۱ ب ميدانم جه میخواهی ۱ ی ازمبان 

خود دونفر انتخاب کتیم ۰ مثلا قرعه کشی کنم ۰... دیا 

4 دکتر گفت ۰ - نه » نه » نه » اين راه حل درست نیست... 


۰ ۳ ٍ ق 
ی کر و ۱۱ .۰ 
۲ *: . سِ ۳ ۳ ۰ 
۲ ۹ «« 3 ۱ 
ی اف < 3 ۳۹ 1 ۸ ۱ 4 ۳۹ ۲ # 
۷ ۷ 9 1۳۳ ۳ 9 
دب : ت مق 


۳ 
3 


(كِِ ۷ 
2 


۷ 


یا 


و ۱ 

همه فکر میکردند که پییر نقشه‌ای دارد وای پییر خاموش 
لاس تولیه برد رم یربارت دی 

- فکری تخاطرم رسنده ۰ 

چشمان وبلکر درخشید » تیماکوف مردی مبتکر بود ؟ ممکن 
ی 74 9 ۱ 
ری و ۰ دیدگان را برهم نهاد ! ِ 
ما توی این خانه مثل"موش تو تله افتاده‌ايم » میفهمید ؟ 
ی 
معما نگو . حرفت رآ[ بزن ۰.۰ 
وقتی کشتی غرق میشود موشها 2 


که با دک رن ی ۱ 
خانه را بسوزانیم ؟... مگر دووانه شده‌ای ؟ . 

تیماکوف حرکتی از روی ناتوانی کرد : بریژت گفت : 
بویتوی ی و 


ویلکر در فکر فرورفته ود » نکر تماکوتبد نبوده فوصت 
9 " داد تا دکتر حرف بزند ۰ 2 
۳۰ رشان زا وی برلی چد خوامت م5 


ی تدای ساره کرده فرار خواهیم ۱ 
بریژت سخن آنهادرا قطع کرد ؛ 7 ۱ 
- - نمیکذارم خانه‌ام را آتش بزنید . ۳ ۰ 
3 با چهرة متفیض » در حالیکه آشك در چشمانش پرشده‌بود 
رو بشوهرش کرد و گفت : 
۱ بات تج ین تاینها بکو د. 1 

وج عکس‌العمای سای نداد » وبلکر دست روی شانه 0 
درو عافد ز گفت : 7 

-برای قانمات ویاد نگرآن نباض + آر پین تغراهد رف بر 

0 فو انس ردن خابه حالب نو د ی آنش ‏ 

نشانی » دستپاچکی مردم » اجتماع اهل محل . 

پلفکن اصو ات یت کار و 
1 "وکتور خبال میکرد دون خوات ات و تمام این حربان 
3 کابوسی بیش نیست » میخواستند خانه و زندگی او را آتش بزنند » 
3 ی 3 

- همین الان میخواهید خانه را آتش بزنید ! 5 

و یلک ر گفت ۰ - هرجه زودتر : اقب ی داو ی 

بریژیت بای آخرین ار تاش کرد 1 - نه اه 

ویلکر بابی صبری بویکتور گفت بت توش لوق با مه نی 

ی و 
8 دای منلها پنعستص ای میهر دیب 
" جه جیزهائی باید باخود ببرد ؟ نگاهی باطر اف خود افکند » همه‌جیز 
" درنظرش پرارزش بود » اشیائی که .م سالها نود تانها کو چکترین توجهی 
نکرده نود (کنون در نظ رش همست فوق‌العاده بیدا کرده بو دند 1 
" ماشین تحر برش را خواهد برد » کاغذها » حواهرات » صفحه‌های ۳ 
گرامافون ... نه صفحه‌ها باشد » با تأسف از آنها "صر فنظر ۳ 
۳ )ناه باشهای خودرا بيد درد 1 
لا ۹ 1 

ایا را تاران مدا و ۱ 

رلک بطرف پسووه رن و کیت : ۱ 
- متکه چیری 0 اما از اننها هرچه 9 برمیاید ِ 


ی 1 جد ای خودهست: 
و یکتور نا شتیدن دا تمام ههام دشر 
و باقن ۲ 
۳ فرار کنم *3یکر فمیتوان تاه و یکدی 
و تسب و کار ادامه دهم » آلمانیها مارا تعیب خواهند کرد . 
: وبلکر گفت : - آرام » آرام باش . خانه بلاقی من هست ؛ 
دی ندان یناه خواهیم ون خوانید > 
و وضو اشنا کیت ری قملا ال این اه اراک با 
۳ 9 حناتکار نیستم 3 ۳ تباشیم اشخاص دیگر رابگر وگان ۳۹۳۳ نز 9.: 
و همه بجحنب و حوش افتادند » همه مبخو استند هرجه 
۱ زودتر این خانه و این محله را ترك کنند » بيك جائی 6 هر حا که 
۳99 وه ث وی ده و و و میم حو بش 
۳ و 
ِ_ِِِ ری زا فزا مر ونکرگاها ید۳ ۱ 
۱ ۱ و 
۱ مرت تخرشرا بازکند و مرا تهروگان ‏ 2 ۱ 
ی دیگر هیچ‌جور نمیشد اعتماد. دانستت ون تست 
ی من بآتش نشانی تلفن میکنم . ِ 
ول نا لد و ۳ زیت ۲ 
تیاده دنه یل ای ٩‏ ۱۳ 4 3 


3 سا با 


۳ 


ام لوچه بادش رفته بود > فکرش کار نمیکرد دوب 
ی ۵ 4 
ساسم کوچه چیه ؟ ‏ . ۱ 

- کدام کوچه ؟ 


71 همین 3 ی سك 
2 


اد تتر دب پا سك رد ی 
-حللا که ميآیند. دیگر چرا خانه را آتش بزنیم ؟ ۳ 
3 خانه را ان بزنیم ».دود راه دار ) ایجاد ‏ 


ی 
آشیز, خانه..: ۱ : 0 
۱ مر اه شود شاه زر رید که داد ۱۱۵ 
اوسیم هن وان و نی جسن رو وی 
بخحال نود » گیلاسهای شامپانی مر نب ردوی مبز جیده شده تلود 
همه چیز در این آشپزخانه نشانه يك زندگی آرام و خوشبخت بود... 
لحظه‌ای همه مردد ی 
مر 
رگن و۵ 
را هد 
را بپرده تزديك کرد » شعله آتش پارچه پرده را طعمه خود ساخت . 
هس گبرده صموجت وان آتش بحائی سرایت نکرد » خاموش شد. 
99 ۳ نیرز ود باشید ؛ مامورن ی و و 
بو مهار توف کیربت کر ی اقش‌ود و گفت : 
فدری مت لازم دارم . 
بریژیت گفت بنزین ۱ 
هیانک طو زر 
ونکتور بت شیشه در دست او نهاد 
کتان بر ویک ۱ ۱ ۱ 
تیماکوف نیمی از بطری و ميزخالی ۳ رگ 


کیت مت ری ان انداختاسطلهای _آبی زیک ژبانه کشید. ۲ 


ور دی تا دم نمی میتی که وین را جملها 
میکرد » چقدر وقت لازم بود تا آتش باقی اثاث را بسوزاند ؟ کی 


باد خاطراتی را که از میان ابن چهار دنواری داشت در خالك کند؟ . . . 


رشان عفن سر من ن مأمور ین آتش ود برسند. 
شاید آسیب زیاد به اسباب ف در و 0 
1 وی آقابان چه خبر است ؟ . ۱ 


ی خود را ای رنه ابیت 


ِ« 


برده تن 


گبربنی 
فت و 
خود سا 


۰ 


روشن 
ِ 1 


کرد ویر 
شش » برده 


> هه بو بر جهزه اغرص عیشعی پومعتی. تقتل بست > 3 
سنتر سشکای مخود: را ری زفین انداخت ؛ بعت دود شیگار را او .. 
ریاد و کت 
تور منتظر خواهم ماک ماو هه ام زد 
کند با لوله خواهم کشت » حالا هرکار میخواهید بکنید | خوددانید! 7 
بعد خیلی آرام از آشپز خانه ببرون ر فت . 1 
- زود باشید باید آتش را خاموش کرد . 7 ۱ 
آتش بحاهای دگر سرات کرده فک او کون شهو سای از 
از کرد ونکت و و ۱ 
4و آرام » آرام » آب نناور تلر! 2 

۱ ده دقیقه بعد آتشل خاموش شده بود » بوی زننده‌ای از 
در و و کاس و دب نم 
میخاست ؛ وبلکز از بشت در تسیل . ۱ ۳ ترس 29 

بت ها ۲ ی :بیرون بانیم ؟ 1 
- همه جا خاموش شده ؟ 
+ یله : 
ماد ماه یر ار ۱۳ 
۱ سر هی دستهارا پسینه زده » بمیزنکیه کرده و منتظر 
آنها بود » گفت : 1 رن 
۱ و کید » جرا یخودوجانتان را تقطر مقور 3 
مس فقس و 3۶ تووگای میتو هم ٩و‏ 
ویلکر گفت : آتش زدن خانه فکر در" ای یط 
ن - همه این فکر را قبول کرده بودم 
تا در فان تشر بر بو 
3 ی نو | 
۱ ی یف بل کیت > حمامام رطری شرا که عرای 
7 تما ی ی ی 
3 گرم شبه نود وتکتون کیت 4 ۳ 
با رت تالا چه اند نکن ۲ 
دکتر دور حالکه بسررا مان دستها گرفته : 
بالی- 


3 


۱ 1 ۳ مرد 1 4 1 2 و 

او دکتر حرکتی نکرد. ۰ ی پرسید ز 7 ۲۳ 
3 که هاش ۱ دس آو و مره ۱ 

۱ 9 1 / بسشتر معانسه نکر دم . 

و ی اوه اد من نکفتم که تو مسئول مرکه او هستی . 
هه ان رو بای ۱ 


: لینه کنجه ظروف میایستاد ؛ مثل اینکه میخواهد مطمئن شود که 
اف هت دراین اتاق که از مان حاضر ن در آن دونفر رابا ند کر وکا 
3 ۳ بریژست روی‌شانة شوهرش جرت میزد » فرانسواز 
۱ 1 بناخنهای خودمینگر بست» دکترویییر مثل دو مومیائی بهت‌زده‌بفکر . 
و فرو رفته بودند » تیماکوف بابطری خالی بازی میکرد .. 

۳ ی ۹ ناگهان سیر دس 2 خود را دداست تقامیر سوزوب خیلی 1 
۳ ار است » خیلی احمقانه از 3:4 0 


1 0 مس شین محکم نود » 9 ی 3 ۱ 
گوش میکنید ؟ ی ه رخ ۲ 
ور فرفر کرد )کی سس ی ۲ ۲ 
مگرواه حلی پیدا کرده‌ای ؟ .۰ . بر ۹ 
و سینهة د‌ را نشان 9 نشانهای افتخار با 
۱ 3 خو ان 


ی تأمل کرد و ۳ 

ی من بایتها افتخار نمیکنم برای. اینکه از کران" ۳۳ 
شده‌اند » نمیخواهم وارد حزنیات شوم . . حهه .۰ ۳۳۲ ی 
4 " تاریکی مطلق ! ۰ ساعات تلخی را یهام » ولی از چند ماه بیش 1 
۱ دوباره 9 علا قمند شدهام ء نظم آوترتیسی بکار خود داده‌ام » ۰ 
یی ی مر با ی 1 
گوش میدهم » جیز مینو سم ۳ "دارم ۳ 
سابق‌برای خودم ترتیب میدهم » برای ابنکارخیلی زحمت کشیده‌ام . 
برای اینکه بزندگی باز گردم بسیار رنج برده‌ام » خودتان بایدحدس 


و بزنید که چه کن دهام » حالا خودرا يكث فرد عادی میدائم . . 34 
0 ناگهان » عنان اختیار.را از کف داد:»:+گحر ماان ان ۶ 


وه ی و ۱ 9 


0 میتواند 


دید ه م0 ۳ اه رنج اب .۰ 1 ۰۰ و .۰ 

۱ ی 
شد » لبان خود را بهم فشرد سوت ماشین سن یشرت ۲۱۰ 
بر‌هم زد . 


3 ۷ 


تیماکوف فزای اه بای تخیر رقاب تا 


وا و9 مأمورن آتش تشای کت ما آمهاند ؛ 

سکوتی عمبق جایگزین این کلمات شد » نکتفره در کوجه 
مشغول ادن دستور شد 6 تعد ماشین آتش ت آدوباره براه 
آفتاه رای بو فش کم کم فد کید 
وا به تیر تاه و 2 
شخصرام می‌بیند » يكك ساعت قبل سبت باو احساس ترحم میکرد» 
حالا با احساسات خود مبارزه میکرد تا از وی متنفر نگردد » جطور 
و ی 


5 ش خود فکر میکرد که به‌بییر علاقمند بود » از شش سال بیش که 


و ۳-1 شنده او د یاو علاقه ۳ کر ده بود » شش سال محست اض۳ 


۱ 


میجریید ولکر سعی میکرد بدنگر آن نیندشد » تما توحهش به بییر . 
" معطوف بدا تیماکوفب لول معد۸ة4 گفت بك خبر مهم بشما 


0 میدهم میروم يك دوش بگیرم . 


هارمه فکرها وا رو ۱ 
9 - میدانم حمام کحاست» لازم تیسنت راهرا نستسان دد ص.ل. 
بعد در حالیکه پشت خود را میخاراند از اتاق بیرون آرفت. 


دکتر که از جند دفیقه قبل دلش ی بیکی برد ودق دلی ۱ 


دربیاورد فریاد زد : 


تب نی آدم بی‌ادت وبی قبدی است ه آدم > که در ۳ 


در 
شم نی یت ردق متمودس بچه بو ۱ 
کف تین ترا ۱ 
1 سپس برای اینکه فکر خودرا ه ندمد اضافه ؟ . 
بییر حرف اورا قطع کرد وگفت : . و 
۷ ِِ 9 3 ی 2 6 3 دلم ی 0 ی 
۱ جهود است یا نه ‏ 
4 ی 3 ۱ 2 
«ص کت 1۷ هنن ی 
اتن هقی تمحر نگ میووی اش 
وت ار بهودی باشد » جریان طور دیگری خواهد شد. 
فرانسواز پاسخ داد : - مواظب حرفت باش ۰ ۰ 
یر از روی ناتوانی حرکتی کرد و گفت : 
ار راهم باتوی اقا یی 4 3 
ِپِ. کاوباخ اینقدر در گر فتن و دوه مر اس 
که تیماکوف بهودی‌است . : 
با و بهودی نباشد ؟ 9 
13 ۱ ۷ 0 ان آمر ی تیتیشت ه و 
نیست ! ویلکر پما خوآهد گفت که بهودی است پانه ‏ 
2 ویلکر گفت : - تصور میکنید بتوانم ؟ 
کیت 2 سپس بطرف حمام ر فت رت ررامتید ؟ 
از کحا خواهد فهمید که هودی است : و 
مق ویکتور چیزی در کوش او گفت » بربژیت قیافه‌ای متعجب. : 
گر بت ت 
3 قیقه نید و بلگربا گنت کت : 
پشتش وا من کرده بود » نتوانستم چیزی ببینم ‏ 
۰ راستی دارد شستشو میکند ؟ 
_» 0 دوشن است "صایون میزند » آواز میخواند :مش 


لا - 9 ِ ۳ 1 


فد 


ِ # ج 
ی 


0 ۳ اس 9 ی ی 3 واتوزد ۳ ۳ 


3 - تمام این اوضاع زیر سر مهودی‌هااست > آنها آلمانیها را 3 
عاحز و عاصی کردند وباعث حنگ شدند » در هرحال یك نفر هودی .۰ 
بو هه فرانسه نو ههد و و و ۱ را 
مبکر دند . 

ناگهان فکرقطانی از حاط واعت کین وربا ۲ 
بااین فکر مبارزه کرد ولی بالاخره مغلوب شد . صندلی خود را 
نزديك در راهرو گذاشت ووارونه روی آن نشست و از پییرپرسید: 

جند وقت در جبهه حنگیدی ؟ 

بییر بادلی بر کینه » باسخ داد ۳ 
روی رمین دیش کر خوایدم ٩‏ وگ کل فسن و ۳ 


اب ی بت ی و وی 3 


ای ور بر آشاه کرد که خاموش دود 
ببیر ادامه داد : 
اسلحد سل بار به جر 3 


و تلکر 1 ۲ بای خودرا حلو برد ولای در واخرد را باز 


ی راد تاز که رت که در راهرو ممایای پروانه‌ها ادا میداد صحبت 
آلهارا بشنود 1 آئو قت برسید ۰ 


ی از سربازان آلمانی اد 0 ۱ ۱ ۱ 
بر بادست اخایه ممی را اه 0 
مس که تسیطان :او کنده بسن وتان از حای خو ذبرخاست 


9 1 وسالن ر فت ۰ ونکتور ویر دژزبت ۳ شت سراو براه افتادند 4 


فرانسواز ۳ حر بان نبود » پشت باین دو نفر کرده و در فکر 


3 دج مستفرگ بود . ویلکر باز اصرار کرد : 


ب چند نفر آلمانی کشته‌ای ؟ 
رنه یا چهان ی 
- در کشتن آنها تعمد. داشتی 
بویلکر متوحه شید که عرق اه ۱ 
هتل انستا یه عمل ستی را انجام میدهد ولی در مقابل فکر . 
خیطانیشض دای اس مان نیده تن حود د ۳ 
ی یر ۳ 
۶ ۱ 


3 : 0 افانداشت پسر چنین سئوالی ‏ 
او وا ند #اهسته کر را بست؛» باصدانی فا گت ۱ 
من از جنگ متنفرم ! ۱ 
و مدای خود را روی له در کت دزد 4 ۹ 
بتواندیمقتضای مطالبن که گفته‌میشود در را باز کند با بپندد ۰ 
1 بت ۱ 
ققه های لاه توپ چشمان مرا کر و 
ویلکر. گفت : متوحه‌ام » متوحهام ! 
- مت دواین صو رت آمیدوارم متو حه شده تایه 
3 7 ره بای من در این جربان بمیان کشیده. شود و 
۱ وی 1 
ویلکر خاموش ماند . پییر برضید.:.. 
3 خوب » همه با نظر من موافقید ؟ . 
۳ ویلکر تاراحت از روی رییی 0 1 
بت رتیوت و بیاورد .. 3 آرانده. ‌ 


۳ ۳ و 
۳ - ازانن هد و 
9 کووت کشت » نکای با مرانک » چند هه 
۳ ۱ ۱ 
ها مه کلکسیون:داربد ۶ 
و و دی ناد در دارد. 
- این دوست شما کجاست ؟ 
و احرأتی بافت وگفت : 
۳ درچند ری هی ریبد ار نداهن 4 


ول 2 و ضعیف بود. » روی صورت کورت سابه . 
ند رت خیرلکر ف ‏ ۱۳ ۴ 


9 8 27 1 متشکرم ‏ آقای سا 

1 0 و و ان و بلکر ؛ ۱ 

ات ۶ اروت ار سزاسر و سوفن را تکان" داد پر گس 
۳ ۰ حود فانق آمد و باعحله بر 9 


‌ِ ۱ ۳ ى 


. ۳ 


و بلکر نام حفیفی من نیست. . 
۱ افمیز امین همحنان پسکوت ادامه میداد ؛ ویلکر خواست 


تو صمح رد هد . 
من‌اصلا ابرانی هتم هُ و سالهای متمادی ده 9 
موز وشگی کم مین ۱3 
خود را تغییر دهم . ۰ توحه میفرمائید ! ۱ 9 
کورت ذره‌یین را در دست خود تکان داد و گفت ‏ یه 
آقای وبلکر شما آدم عجیبی هستید ( ار ۳ 
۰ را وه ره ایو 
آزاین حرف چیست ؟ 
0 کت ۱ و موی هت که دوباره 
51 رای یبا کته ؟ 
نا شا هقی 0 ] 
سس خیلی هم عاقلید ‏ راستیکجا زبان آلمانی را و ی ار ۱۲ 
۹ سّ ولطلکر با خوشحالی گفت : ۹ 3 ۳ 3 
و ای تور شها 6 در ۳ مان دو ال ۴ 
8 ور اندن. آلجان نماند لت 253 3 
ف وطلکر نگران شد » درحقیقت و بلکر بخاطر کارهای خود ۰ 
هص فقط سهماه در برلن بسر برده ۷ 
و و هین کفت : ۱ 2 
ی محبور هنم بفرانسه اقا بدرم اشحا ی ۰ ۳ 
جر و وه 1 مس 


و 


< بع 


مر ها 9 


تم یت ی دن ی خود را تر ۲ 
۲0 فرو ق دا کرکا 
خودراجمع کر ده‌بود » بتدریج مو فق‌شده‌بود ترس‌ووحشت‌راازمخبله 
خود دور کند » حالا با فکری روشن موقعیت را میسنجید » دیگر . ِ 
یف رتش تست نود حز تان.امررا یادتت مطالمه_ متکرد. ۰ ۱ 
مثل اننکه مشفول معانهة تك مار است » باخود گفت : «خوب 4 
مااهفت نفریم اگر گروگانها را خودمان انتخاب کنیم من در هرحال 
"تتجام ره ۳ خ 7 ی 
۳ ۱ 

آا هیچ نکر کرده بود که دیگران هم همنطور تال 


ود یرد و سل از جر چیز: ناد 
خونسردی خودرا بحفظ ,کنم 6 خوب حللا ام و مرا بعنوان ‏ 

9 رو کان انتحات: کردند 4۶ از افکارنی مشش شد » با ز جمته 
زیاد موق تنل دار کریگز افکار خود را منظم یاب تر س خو دوا . 
لیمدرت میات فکر‌کرد :تون زک ماسجا . 
کند خواهم گفت پزشکم » مر هه مش ی 3 

1 بآالمان بفرستند که آنحا کار کنم 4 ر فتن بالمان هم خودش .. 
3 میسن اتمه اند » مر نض‌هایش» 7 
۱ " همه را ترلد کند . 1 

8 رجات له ابا سیگ گنوی 
سرفه‌ای کرد آوگفت : ۱ 
۰ - خوب من رفتم ! 
۱ ویلکر از جا پرید : 
ی ۱ ۱ ۱ ۳ 

0 کر خبال میکرد قصد دارد و و کا کار 

71 و برهتتای جیسب ی ی پزشاي نود | ِ 


کم 


۰ 


کاویاخج نو اوه مه و 1 رو نها ری 6 
وبلکر احساش کرد که اتفای. ی در و 
احالا آمدیم ه ار لهای ند و ی ی ۰ 
شش نفر خواهند ماند و بانك دونفر . 

و بلکر فریاد زد تو حق نداری مارا بگذاری وبروی 1 

ی ۱ 
7 اک لت وم رد + وس با 
ال ی 
یر هر موز مرو خواهد د ‏ حگومت نطامی است > بای 
فکر دیگری کرد - ۱ 

و نکتور پرسید ۰ تلو ازاینها خارج میهرای:؟ 1 
۱ - یل ده لا دی اد برن رو نت قفا 
افسر بگونید که مرا نمیخواهید بعنوان گروگان معرفی کنید . 

ویلکر نفیتش بد اقد ای دام قرش ۱ 
بود » فکر بکری بود » عالی بود » باید خودش هم از همین فکر 
نداد سل ار ق ۳ ۳ ی 


۱1 
ون 
۱ 
۱ 9 س ۱ ً 
2 
/ 1 ۰ 
موز ت 
۱ 1 
۹ 


قیال وا فانع خواهد شد ؟ ۱ ۱ 
فد طیعتاً ی ۰.. کاوباخ دونفر. گر و کات ی شم بهش 


۱ ِ بگوئید که بمن احازه داده‌اید بر وم خیلی ساده‌است . 


ونکتور تاتارای نگاهی تحانب وتلکر انداخت > بغوبلکر 
خالت نهد عتدست داده نود »مش کرد آوام مان هواس 
ات تا زرا 
۱ 2 
دکتر با تمجب پاسخ داد : 0 هی نو ۰ 
کی که وت فوت شده ؟ ی و 
اک دنت مرده تقصیر من پیت ۸ ۱ 
ولکر نکه تعجب آمیزی بحتار انکند ‏ مشل اينکه . 
میخواهد همه را ۳ 


1 یلک دناد زد من و ارام ای 
0 خیال میکنی که اک ما را بگذاری ۱ 
ین یال سکن 
اس را شا یکی که مانعمه آحمقيم... 
دکتر بروی صندلی افتاد و خاموش ماند 1 
گر ان انن ی ی 
اما میدانم که کوچکتر ین کمکی نمیتوانند بما بکتند . 


" ویلکر خاموش شد »؛ دردل‌گفت : «زیاد هم زاو مو ضوع بر ۳ 
تن اتکی را رداک که اند مایم 
کند » آنوقت اننها را قانع خواهم کردکه بمن اجازه بدهند از ایشجا . 


آبروم ۱» از خشم. خود ۳ ی دستی روی شانه 
دکتر نهاد و گفت : 10 

9 1 -عمل توکامل طبیعی است » همست پیمار است » تراحتی؛ 
میفهمم جه میکشی » 


وه ۱ 
ولی دکتر بشکسست خود اعترات رد اگهان از جابرخاست 


مق رفتم ! 
اس رتسب بود : 
13 - خودم را بخطر میاندازم » از بشحر ه تجی یل وس با تا 
۵ تج قدرت تحمل اس وضع را نداشت » وانکتور فریاد زد . 
و رای افی(تتتار نی" انرب رانداوي 0 
ی 1 


ِ_ِ_- منم اد هر شال دمن مر وم 
پییر که تا آن لحظه ساکت مانده بود گفت : 


باین ترتیب هم خدمتی بما کرده‌ای آوهم جابجاکشته توا ش 
دکتر لحاحت وبافشازش"شکزد 
رد میخواهم بر وم 2 دیگر قادر تسم اردتحا بمانم 


و مین از اسحا رفتیکاری از دستت) ۱ 7 


هیر ۱ سینت تیور و آونکتورن و آتایید میکنم هُ آلمانبها آبمحض دیدن 4 
پلاتامل تیراندازی دا گرد عمل. لو _ است. ۰ 


ره را از کرد » آزآن بالار نت »ویکتور ازترس چریمه نوا 


دکتر باصدای مرتعشیگفت : 
من خودم را به‌خطر می‌اندازم واز بنحره بیرون می‌روم 


‌ 


و ی ب تفت بودند عندای و نلی و و 
۱ ۲ همه بنشت:دنوار جماتمه ده بودند » مبادا : تبر از سنحره داخل ناگ 
ٍ 1 شود وتو 0 اصات کید 6 جند تانبه گذشت 6 هیچ ؛ صدائی 
پرنخاست ؛ بعد » صدای با بلند شد » دوباره همه جا را سکوت 

فراگر فت » نگاهی پیکدیگر انداختند و یکمرتبه از جا پربدند ءزنگ 
اه بصدا درآمده نود 1 تك دشبقه نعد وارمید ویاج ور اتاف راباز 
او نز نحل (باک رای یگنت : 


. گروگان نمیخواهم 64 حود دانید ! 
سا باوج یه 


1 تیماکوف شیر 5 تاآخر ین قطرات آب 
3 از روی بدنش سرازبر شود » تکانی تخود داد واز حمام خار ج نینک ء 


3 هو بدا ساخت, + رصورتش را باننه نزدك کرد و دند ر شش درآمده» 
ظهر رب را ترانبده:نود.با تکان دیگری بخود داد » قطراتآب 
بروی آننه باشیده شد و بطرف بائین سرازیر شبد و روی آنته 


خطوطی امنظم ترسیم کرد . حولة بزرگی بدور خود بیچم پیچید » خیلی 


ال اش خوب بود »؛حساس راحتی شگفت انگیزی میکرد ۰ البته ؛ 


۳ + 


ان تمام حربان شب را از نظر میگذراند » از حزئیات وقابع لذت 
میبرد » قبافه ویلکر در نظرش مجسم ميشد » آمدن کورت ..دکتر... 
آوکتور .. خنده‌اش گرفت ؛» همانطور با حوله باتاق ناهارخوری‌آمد» 
زر دنت نود از خنده غش کند. » تتهاکسبکه در انا آرام وبی‌خیال 
بنظر میرسید فرانسواز بود » جلوی خنده خود راگرفت » حوله را 


وکا ی 
رت اینکه ملک ۷ زگاهکند 1 ات تکان داد 4 اه 


1 


بشمااحازه نمیدهم بدون مواففت دوستان خود از ان خانه ۱ 
ور پوس حال پمو بای مغر شبرنب > میددو آغی بوک ی 


آینه که بخار روی‌آن نشسته بود » نقشی محو و مبهم از پیکر او 


3 معدایی مشر وب نوشبده نو د 4 و لی هر گز الکل معز ش را ازعار 
٩‏ . نمیانداخت مکر اننکه خودش بخواهد همه جیز را فراموش‌کند ». 


و خود پیچید و بروی ۲ ور 


1 او دا یش از این و 


و 7 هم ۳ 7 داد 
ی اقبالش یز ند و نحات اید » فکر کرد که شاد 1 آخرین دوشی ‏ 


است که گرفته و تا کساعت دیکر.اصلا وحود نخواهد داشت 


فکر ام رگد را خیلی با خونیروی و ارامفي اوقت ۰ وم 


گفت که از شن دست سالکی برای خو ش یك «زندگی درونی)داشته 
اتخته- ۰ سالهای متمادی ستعمق و مطالعه برداخته و سعی کرده‌است 


تنها باشد ) حالا جخود را قادر مبد ند که باهر پیش‌آمدی روبروگردد» 


این ار نلک درونی» تبماکو ف اگر اشوو3 قادر نود در مفابل مرک 
نلرزد بجه درد میخورد ؟ حالا فرصتی بدست آمده بود تاثیروئی 
راکه در اثر ممارست و از: خوند کل کتک در خوشتن حمع کرده 
نود مورد استفاده قرار دهد » حدس زده بودکه روزی بان یرو 
احتیاج بیدا خواهد کرد » نفس عمیقی کشید و لرزش خفیفی 
اندامش را فراگرفت » لذت میبرد » همه جیز در نظرش صاف و 
روشن و دلپذیر بوذ » مثل اننکه در آسمانها برواز میکند » خودرا 


تافوق انتها متدند » حیلی؛بالاتن از و بلکر» دنت > و کون گشتاین »۰ 


و-همه جیز دیگر بود » ازآن بالا » ازآن عالمی‌که تیماکوف درآن 


برواز میکرد » حنگ مثل سنرسوزنیکوحك بنظر میرسید » مدتها 
ود تیماکوف جنین وحد و شعفی در خوشتن احساس نکر ده لو ده 


بث جمله باعث شادی همه میشد نود زبانش بود » زبانش راقلفلك 
میداد » با خودگفت : ۰ (هنور خیلی زود رتیت » کمی دبرثر خواهم 


گفت !» میتفواست از این تقوقی که ابرهنمه داشیت باز هم کی | لذت ‏ 
بود » میخواست با زکمی 0 بازی‌کند .. ۲ 


9 و ۰- بربرزت اس 


9 


وبلکر لیش راکزبد ودزدل کفت ۱( تا میویدکه دل مارا 3 


9 ود ۱ دکتر ره سل دک 


از ی 
: اه م٩‏ 

بعد بدون اننکه محال د هد او 

لت ام کهاجف و ره ۱ ۱ 
برای شما قاس کس فا فرانستر از ازان خی هر ار رتم 


ما ون و رو اس ۳ ۳ ی 3 


بت ی 1 در هر ان ّ را 1 ۵ 9 
بو دنر شده بو » ولیفکرکرد که شاید حق با شوهوشی بات 
3 0 - دراین لحظ‌روی دل همان یچیزی سنکین میکند ار 
_ ار آستن. است شاندکورت باوکاری نداشته باشد.. .. 
تیماکوب درحالیکه "آروغ میزدگفت: 

سوب ویکتور را بحای او خواهد در ۵د ... 

"بعد فورا اضافه‌کرد ‏ 
ور دز ودیا بدر و ال ند 
" ویلک رکه ازماتی پیش درفکر بود » دستها را بالابردوگفت ! 
7 - گوش‌کنید » در کافی و قت خود را تلف کردهایم کورت از 
ما دونفرگروگان میخواهد » باید آنها را تعیین کنیم . : 
9 وهی اس مر نی سار اعترراضی کرف ها 

| بمن‌نگاه میکنید ... من و بعنوان گروگان رو 

وب هسنجخچس بتونگاه نمیکند ! 

ای : سيم همه‌نگاهتان متوجه‌منست » بشماگفتم من 
3 ۳۳ ی درراهم مج فداکاری‌کردهام» از مبان‌خو دتان گر و گانها راانتخاب. 
ون برد است. #دیگرتبیل ندارم ای با فتخاراتم 


افزوده شود » ی و درراه وطن داده‌ام » س است 0 


3 تس شمیت ! ْ 
ی برای اننکه کور انش ۳ 
بیگذار م چونآبستن است و نکتووز افناز میگذار م برای 
۱ اینکه مسئولیت ينك خانواده را بز ودی تعهده خواهدداشت 1 دتتر : 
رت ۳ کنار میگذارم برای اننکه طبیب است » فرانسواز را کنار ی 
میگذارم برای. اینکه خوشگل ی : مار خوب دونفر دیگر ‏ روی 


بزنم > 7 حقبقت 5 هت ۰ و بفهمی . 9 


9 آ وک بارنگ برنده 0 0 ی 3 
1 :شوب جبائوتاجملری! ۱ ۱ 
۳ بییرگفت : - تیماکوف ار ۱ 
ی بر ون سم تنخاکو فت رامدت.. 1 
نمی توم ؛ 5 ۱ ۳ ۱ 
تاکوات مم رم ایا یو له تا ۱۳ 
و ویلکر نفسش تنگک شده بود » بزحمت گفت *. 


بیر تووفیحی » منهم معذرت میخواهم .. توخیلی چیز ها را 
آنمی‌فهمی ... اگر میتوانستی مرا ببینی مشاهده میکردی که ارطرافای 
من سلامتی و نشاط میبارد » زنده‌ام و زندگی را دوست دارم » از 
01 همه شما جوان‌ترم ۰ درست اس بر‌چهره‌ام چین وجرول دنده 
۱ میشو د ۰.۰ چینهائیکه چهل سال زرحمت ومرارت برچهره‌ام نقش 
0 کرده ... آما حالا میخواهم تلافی کنم » چند سال خوش بگذرانم » 
میخواهم از سالهای آخر زندگی خود لذت برم » رنحها و مشفتها را 
2 موش کنم - آزن چتد تال باقیمانده مدرک و رای راز 
9 سخن میکولی برای من بسیار پر ارزش است : ای رب 
۳۳ زند ی را دوست دارم ۰ ۱ 1 ۱ 15 
1 اب ۳ ۳ 
0 من نمیخو استم که ۳ گر سخنان من 
2 و تراجت رد مس ی ی 
و لکردست هارابسینه گذآاشت ول دا 


۰ ی پیت ون تفت نود ٩‏ ۶ ۱۱ 00 دگفت ۲ ۱ 
3 
2 کر کرد و کت ۱ ۱ ۱ 
3 س نو طبیب خانادتی ما هستی + سالماست همه ما را معاله ۱ 
ُ 2 باشد 4 معلااستعداد بتلای نمر‌ ض 0 داشته. باشد ۳ ِ 
ّ ات د دکتر اعتراض کرد : ۱ ۱ ۷ و ۳ 
1 - آخر مگر مشود .۰ 
# # . اشکال ندارد یکی مزا معات 1 
0 3 ۳ بازی اس 


مخفی با درد دای ناراد یم تفت 

0 - نه > آن کافی نیست » با جزئبات را درنظرپگبری + 
ور - ۱ 
کر تبدگاندرا بر هم بهاد و بلکن بافتهارگ کر و3 

بر 2 - شابد وف باشد » شاد ذخم معده داشته باشد . 
مٍ خلي هم ال است » فقط .. 

که میج ۳ نم بگویم ؟ غ 
ی که که قلیشن بت مین »زامن 
مزمتی داشت و دکتر تاه لد جی ما #دو داي ای 3 ۶ جرا 
رت تس رو 


تخت , ٍ 
۹ رت 


و ۳ او کمی حساس است » پاید عمل کند » قبلا هم 
پار کته بودم لزههای خود را عمل ند 
ی بلق شم > دود دیگری ندارد ۰ ۹ ۱ 
ینم مل شود سحبتیکد ات توذوت را 
۹ 
وف از و خطر وضع حمل که ۱ 
1 بله » اشنطور فک میکنم ۱ 
فا توف شا رو بای شید ۱ 
رید فرحه‌هیت قیفر 
۳ چیزی. ندارم بگو د م » ماه گذشته معاننه‌ات کرده‌ام و 5 
و لامش وهی ی 2۷ ۱۲ نت را ۰ 
1 باید ی 2 داعمل 1 9 وودوهایت از آپاندیس 


پ 5 

۱9 9 ی 02 3 3 
اقا خلذوت برع رک و ۳ 9 
۳2 ۳ 


ها 


هت 


مت ۱ ۳۲ 
2 به ۹ ینس ویس تاک اتسی, حرسسستاه 


ماو او ی 


۱ 
رب 


بِ اه 
و ۳ 

کر رخ وا 
و 


و 
۲ 


1 


7 


2 
یب 


ود و تال قاری 1 آن ه 3 
۱ دترکفت :- یک سوزاه ساده فقط ذ معلجه کردهبودد» ۱ 


چیز مهمی نیست .۰ 


ی ره 


تب 37 


پس سرا تردن جر بمب ۲ 


و ۱ ۱ 
ببر حودش پاسخ‌داد ی هام خر دوا: در ی 
داده‌ام , در تمام خانوادهة من ی وحود ندارد ۰ من اولین کور 


خانواده هستم » حد بزر گم از نك دل‌درد شدند مرده.» آشایدسرطان" 
داشته » شاید آناند یت حاد تاعیت هر کس ‏ شده » کسی ما 


س بر ادامه‌دهد 


ویلکر احسا س‌کرد که اگر بخواهد گفتگو رابای 


ممکن ان بحاهای حور جام یا ی 


فرانسواآن جطور ؟ ۳9 

هیچ . ی 
۳ بش جایش عیب داشته باجده 2 
0 بچه‌دار ی 13 گر 
فرانسواز سرخ شد » لبخندی زد و گفت :  .‏ . 


ی و هیجو فت ان ی بمن. نگفته بودید : 0 ِ 


۱ هن تعحب ری ای ی که ۳ 
مه تعله‌ای بفکر فروارنت ۶ اطانه کرد 2 9 
ممکن اه ام . میدانی 4 اوضاع و ی 
همه میدانستند که شو هر فرانسوار در چنک کشته شده و 
فرانسواز قصد ندارد دوبره شوهر کند. نس 
ویلکر برسید : ی ی 
کر خودتبجطور کل 1 ی ۳ 


و ۱ هیر فکز متتکنم. مزرضی "نلاشحه تاشم. 


سره د همکد مار 
مدرک کنخیه ی ارس وی ناراحتی 9 راند 3 کت 
-کدام سردردها ؟ مر 
همه ميدانيم. که کاگاه سرت پشدت درد« 
مه هم 0 ی بمزض سرطان. و 


- بای اعترات کتم که تلبت کاملا سالماسست ده 
سا دی دحوم کرد سل ادسل ! یستسال 1 ۱ 
خوب بش یب 
خواهی کود: ۳ 
تا اج سل شوه ان 
قابل ی و نی مج و 
۳ لور خندی زد » يك کیلاس شراب نوشید و گفت : 
-راستن تتیمائوف رل فراموشق کردیم". ۰ 
تتماکوف گفت ۰ ذکتر بگو من نزدل تنسنم تا ۱۱ : 
ای دکتر گفت :۰ من تا نحال تیماکوف را معاننه. نکرده‌ام » 
ی و3۳ هرگز مزیض نشده است. ۱ 
رو او 


۰ ی تادراو وضع آندیده 3 ۰ ی تیماکوف 1 
۱ ۰ «(مست است " 0 ی 


نیتم کو ف نی علاقی ی + سيتة فراخش. وش 


7 3 و9 و هست خاصی. که وم رن ۳ 
2 2 ور انوم 6 1 از جا بلندت میکنم 1 میخواهم ۱ از وضع 
ملاع تا کل را 7و3 

۹ ۱ در پل اوخدت همق در شود تم کتمیا رل پم :13| 
3 ی وجد و سرور زا تشان,ندهد » دکتر ب بش ال پیش آناواجت 4 


ی اج 


بن 7 1 ِ 
ِ" تیماکوف فر داد زد : زر 3۳ 

و ۰ ۳ نَّ ۳ 3 
8 ۳ 1 9 معاینه‌ات ت میکنم روی 9 دراز بت 3 


متز فت » تندتند نفش یم الکو سمل باو شا 
9 ۳ دید گانشن جر ه. لس 4 تعد شر خود را روی ه مر اش ۰ گوش 
ا..  .‏ کرده مدتی طولانی ازتمام بدن اومعاننه ما 1 بعدیدون اینکه ۳ 
رجا یکواداس ۰ ی بت پرسید : یی ۳ 


4 _ 


و پرسید : ره ِ 


ی بالاخره بت ۰ در امد قیانه‌ای ات داشت ( آیا " 
مخصوصاً این بازی را در آورده بود ؟ ی تارف گستاخی . 
تیماکوف را کرده باشد ؟) نوی ۶ 4 ۸ ان 
تا ان نمیتوانم تیحه قطعی ۳ بگو نم 7 0 
ماو حوله را دبره دود خود ید و پرسید : , 
۳ -آلان ا مر تن 2 ۱ 
تک فد بت جطور آشما الان اسرار تام دوستان ن مرا اقشاه کرد 
۳ و یب ۹ ۳ 


ی ۱ 4 


_ِ و اتاق هه 
مد 
دوتیردر ما خالی‌شد» و لکز ۳ اعصاب‌ناراحت‌دردناك طرف 
شحره رفت » برده راکنار زد کت 
خانه همجنان ی است » ولی سربازها تبرخالی 


نکر ده‌اند ر 

رای ۳ 
هنور ورقه عبور شب را داری .۰ 
و 


پس تو درتمام مدت شب میتوانی رفت و آمدکنی ؟ 
س تمام ی ی 
ولکر بشکن زد و ۱ : 
و و بشما 
امتیاز میدهند » همه‌جا با آغوش‌باز از شما استقبال میکنند . 
بعد بدون اینکه صدای خودرا بلندکند لحن خود را تفییر 
ها 
۱ - میدانیکه هموطنان ما که درآلمان زندانی هستنداحتیاج 
بامثال تو دارند » نه » راستی میدائی ؛ 
دکتر نگران شد و گفت : 
شاید » ولی چه میتوانم بکنم؟ 
خوب فکرکن » هزآران سرباز فرانسوی اسپرند » اننها 
حسماً و روحاً عذاب مب‌کشند » در بازداشتگاه‌ها هستنك با در 
کارخانه‌های آلمان کار میکنند » آنها احتیاج به بزشك دارند.. 
" ولکر سری تکان داد و گفت : ۱ 
سگوش‌کن رفیق » من و توسالهاست همدیگررا میشناسیم؛ 


میان ما نباند بخل و دروغ وحود داشته‌باشد » اگر تو ازافسرآلمانی 


خواهش‌کنی ترا بعنوان گروگان قول‌کند و بالمان بفرستد » تصور 
میکنی تقاضای ترا رد خواهد کرد ؟ مخصوصاً بزشك حاذقی مثل 


و۱ واستی اتصون میکنرم؛ بتو. خواآهد گفت ::(ما احتیاج به پزشك 


نداریم ! » ؟ 
رد-۳ دوی ی انار و له تور م۱ 


مرا بيك بیمارستان نفرستند و مرامحبور نکنند سربازان محروح 
1 مریضص مر دض است ؛» بزشك که به ملیت بیمار نگاه. ۰ ۲ 
۱ 
رف کش باناراحتی زاد دشتهازاشسته رد 3 گفت) ۶ ۱ 
ند دزسسعتا ی ِ ولی دوست ندارم مجبور شوم سربازان 
را ممالجه کل» رطف دگها ای دا 7 اشجافم , 
ونان پیمادان و همزطان ود مصفولم * رات ۳ ۱۱ 0 
بر میگوئی 0 ازرویرو شدن با حفایق 
بترسد ؛ ما الآن مثل موش توی تله افتاده‌ام » درهرصورت برای. 
تو امید نحات هست ‏ امامن ... اگر مرا بعنوان گروگان سرند ء 
تیرباران خواهم شد » خوب فکرکن ... 0 
دکتر گفت : - خوب فکرهايم را کرده‌ام ! : ۱ 
بادزدن خود شد » بعد خودرا روی تك صنئدلی راحت انداخت و ۱ 
مشغول مطالع چهره ينك يك حضار شد » مثل اننکه در جستجوی ۱ 
یت قربانی ات 


ی 

۲ و 

۱ 
قتر صندلی خردرا ه پر ندب کرد » دیگران مسبت کنیا را 
تپ شسد بل 4 دکتر ,گفت 

- راستش را 0 نمیدانم 

پییر بهترین گروگان بود » بايك کور چه میتوانستندبکنند؟ 
بعداز یکی دو روز آزادش میکردند » خوب ممکن بود تیربارانش‌هم 3 
بکنند ولی دکتر زود این فکر را از مخیله خود خارج دب ۱ 
زنش, که دراین لحظه مار 4 دب افتاد بوده نیاد ی 
نف | شتا + 

" بییرباز گفت ۰ - خوب توخوب مبدانی» جندن‌بار جشمهای 
مرا معاننه‌کرده‌ای . 


قرعه برای مرک ! ۷ 


1 ی ۶ درحال حاضر 
" انکه معحزه‌ای شود ۰. 
دکتر حقیقتا در نهایت صمیعیت صحبت میکرد » یر 
بعداق: جنگ درافر بکا میتو انند کازی بکنند ؟ 
- تو محکومی که تا آخر عمر کور بمانی . 
۲ یر مثل اننکه ضربه‌ای بوی وارد شده باشد سر خود را 
ش ۲ دکتر سم کرد باه دناد 
مب داواشیت توحه کن ۰ سعی کن یفهمی 
۱ ولی درخود قدرت ادامه ای را نیافت » خاموش 
" شد » میخواست باو توصیه‌کند خود را بعنوان گروگان مم‌فی کی 
1 ان فکر. ازمخیله‌اش گذشت ولی کلماتی نیافت که آنرا ابراز دارد 
" شاید ولکر بهتر بتواند بییر را قانع کند . 

درهمین موقع پییر با صدای بلند فرباد زد ۰ 

هرطوری هست باند معالجه شوم - معالجه خواهم شد. 


اد 
امسر حوت: پبنتت ؟ 
تیماکوف وقتی دید ویلکر بطرف او میآید حوله را محکم تر 
بدور ود روی شکم نهاده جشمها را بست . 
بیجچاره تیماکوف! 
# تا ترف کید گان خوو زا گشوداو با سر اشاره بطرف‌بطری 
شراب‌کرد » ویلکر بك‌گیلاس مشروب در دستش نهاد » مثل‌اینکه 
دوا بخورد او میدهد . بعد با صدای خفه و دردتاکی گفت: 
در بدوضعی گیرکرده‌ايم ۰ جنگ » گشتایو » خرابی‌ها... 
حالا ان که جیزی نسست» بعداز حنگک ازاین هم ندتر خواهد شد ؛ 
بعداز حنگ . . فکر میکنم که این جنگ ده سأل هم ادامه خواهدیافت. 
و مینست اه تحای تا یی میتی ۱ 
خود ادامه‌داد : 
اکر جند سال دیگر حنگ طول بکشد جه‌خواهی کرد!... 
۱ وم امعاسستی بزای خود بر دهای + در 0 
تیماکوف بازر درکن ری را ی و بلکر 
ِِ تا حالا ی 6 هیچ ی ی در 


۷۲ واهه کاجا ی ۱ 


اش میتو ان ره دگری ای ی ۱ ۲ 
بحز ما او حخظ کش و برگار وسله کار دیگری داشته‌باشی س 
شاید بتوآنی حساندار شوی ها کار کحاست ؟ راستی تیماکو ف. ۳ 
نت موز ... نه فقط برای این موضوع » علت‌های دیگر هم . 1 
دارد » دیدی دکتر چه‌کفت ؟ بظاهر نباید غره شوی» مزاج تو سالم , ً 
تستا: .. باند بفکر خودت باشی » معالحه کثی » میترسم در بشود.. 
خرف تقصیر خودت هم نست:) زندگی هن استا یا ۲ 
کند.. اکر يك کمی جرالت داشتم تك تیر بشقيقة خود خالی میکردم 
و خلاص میشدم » خیلی زود وآسان » مثل بدرت» میدانی ؟ بدرت 
هم بت روز از زندگی خسته شده با تیر خودش را خلاص کرد .. 1 
من برای بدرت خبلی احترام قاللم ... جرا بیخود آدم هی بافشاری ۱ 
کند ؟ ... هان ؟... این آلمانیها که من می‌بینم حالا حالاها اسنحا خواهند ۱ 
ماند... هر گز از خالد فرانسه خارح نخواهندشد » آنوقت تو » مثل‌بك . 
حیوان درنده باید از صبح تاشب توی اتاقت » که مثل قفس است» . 
ازانن‌طرف بآن طرف بروی » دور خودت بجرخی »؛ روزها » ماهها » 
اف ی و ی ۱ 
ایا ۳ و 
در تیماکوف کرده ساب سای 0 را ی 
برخاست و گفت : 

دوستان عزیز» میخواهم خبر مهمی را بسمع شمایرسانم! 

همه متوحه او شدند » تیماکوف با لحنی خسته ان کلمات 
ر1 درسکوتث مطلق اتاق طنین می‌افکند » برزبان و ای 

- میخواهم دوباره زبردوش بروم ! 


اد 

و فتی وبلکر از کنار دکتر رد ميشد برای خالی نودن ۱ 
عر بضه گفت : 

- راجع بحر فهای من خوب و ۱ 

تنعل نظر اف -فرانسواز رافت و ده کارت او یت و تا 3 

- امشب چیری نمیکونی » صدانت وانمسنوم ‏ 

فرانسواز انگشت خود را روی لبه گیلاس میمالید : 

- چیزی ندارم بگو نم 6 منتظرم ۰ 

هت اه ۱۳۰ 
نب 


8 
۰ 
بعد لحن خود را تغیبرداد درجشمان فراسواز ۰ 


قرعه برای مرگ ! ۱ 1 


کت ۱ ۱ 
1 ۱ ایب نهر ابید ال ری هن 
باو دودازد ‏ ابظرز تسس 1" 


3 جیست و جه‌نتیجه‌ای 0 2 4 3 ادامه‌داد ۱ 


ِ بك مرد تروتمند از يك نقاش معروف تقاضا میکند تصو ر 
" اورا بکشد » اول کاری که میکننددز قیمت برده نماشی 8 
3 درست است ؟ خوب . يك شوهر حسود که نسبت بزنش 
1 است بك موسسه کار گاه حخصو صی امه مد ۱ 
همسرش باشند » در ازای این خدمت چه‌باید بدهد ؟ بول . دادگاه 
" انسان را محکوم بدو ماه خنس میکند » محکوم محاز است حسس‌خود 
را بخرد » البته حبس را خریداری میکند برای هرروز معداری بول 
میدهد» آزادی» عشق»هنر» تصادف » همها نها رآبایول‌میشودخرند»ه 
چیزهائیک» هیچ ارتباطی با هم ندارند با مادیات مبادله میشوند 
و همین راه را طی میکنند » در نك کفه ترازو دوستی »رسوانی » 
فحش و ناسا » خیانت » عشق » ضابمه های روحی ر 
جسمی » همه انها را درهم و برهم حمع کنید و ادن کف 4 
ی اه ارات تور تفت ترازو راباشد ک ۱ 
تصور میکنی کدام کفه سنگینی خواهد کرد * جواب بده . 

وبلکر يك ورقه چك بانك از جیب بیرون آورد رقمی روی 

- میدانم که برادرت دربیمارستان مسلو لین ستریاست» 
0 ۱ 0 بیر ون‌آمد 
ترازو میگذارم ی 

فرانسو از ژرنگاهی بچكب. انداجت ۰ ویلکر حرأت. سشتری 
۳ 

- با يك زن زسا چه‌خواهند کرد ؟ کاوباخ گفت دو نفر 
گروگان میخواهد » دیگر نگفت باد مرد با زن باشند » اگر ضشول 
کنی گروگان باشی » تك شب ترا نگاه میدارند و روز بعد آزادت 
میکنند » این جك هم مال تواست » شاد خیال کنی که مردبی‌حیا و 
ی با ۲ 
خواهند کرد ؟ 

۱ اک بات خاهید تکر کس. 

وبلکر گفت : - بسیار خوب چك هم بیش خودت باشد. 


۷ ً و اهه کاجا 


ری ۱ فک کنم . 


در همین مو فع تبماکوف وارد اتاق شد » خیس 1 


بود » گفت : 
فکر عالی بخاطرم رسیده » وبلکر » ونکتور ببانید نس 
تیان بر 
باید پیانو را جابجا کرد . 
برای جه ؟ 
مت تال وقت حواب نیست » يمن کمك کنید . 
بیانو را باتاف ناهار خوری ]وردند » تیماکوف گفت : 
تاش سوق مش بر 
بریژیت روی چهاریانه نشست » تیماکوف ادامه داد ! 
بسیار خوب »؛ بسیار خوب ؛ حالا دکتر در راهرو را 
بازکن . 
دکتر لحظه‌ای تامل کرد بعد بطرف در رفت وآثرا باز کرد» 
حالا ساکت باشید ! بریژت برای ما کی از سوناتهای 
نتهو ون را خواهد نواخت » کاوباج ازشنیدن کی از ۲هنگهایآلمانی 
هم ۱ 
سرما برخواهد داشت .. ساکت . 
انگشتان بریزیت, بانهایت هار روی شستی‌های بیانو 
بحرکت درآمد ؛» از بیانو آهنگ مطوعی برخاست و در فضا طنین 
افکند ... موسیقی » احساسات تند و شهوات رادر دلها آرام‌کرد » 
درروشنائیکمرنک اتاق ناهارخوری نبوغ بتهوون حکمروای مطلق 
بود » تنها تیماکوف دائما درنیمه‌باز راهرورا مراقت میکرد » سرو 
کلة کاوباخ بیدا نشد . 
تاه شا نس از مدتی گفت : ب معلوم مشود مبهمان 
الما افو ۱ 
سرها متوحه درراهرو شد » ولی کسی نیامد » تیماکوف 
ناصدای آهسته گفت : 
ب شاید موسیقی را دوست نداشته باشد ولی . 
نکی تکی حضار زا ورانداز کرد و ادامه داد : 
ب ولی شاید از زنها بدش نیاند .. 


لد 
تیماکوف يت سیکار برگد آتش زد » به پیانو تکیه کرد وبايك 


ید زین بد وکاب وشوو یکین داش وا وت زد بت فک تین ریصن میت شا او ی اس و یت خسق 


انکشنان بریتر 


۰ 


بت با 


مهارت روی 


۰ س 


ها 


ی بیانو بحرکت درآمد... 


۱ با واهه کاجا 


انگشت مشفغول نواختن يت آهنگ 0 شد 6 کنو بالاخره 
هکس العمل نخان داد وبا اعتراش کت 

نزن قح تست ۶ بخواهد آدرس چند نفر را 
باو خواهم ۵ 

ولکر که بافکار عمیقی فرور فته بودگفت : 

النته ! النته ! 

و یکتور ادامه داد : - تمام مردهای محرد که بولدارند نمره 
تلفن «برناردن» را میدانند » زساترن دخترها در خانه او هستند » 
كت کمی گران‌است ولی . 

بر گفت ات 5 
برداخت . 

تیماکوف بسیگار خود فوت کرد و گفت : 

- نمیشود که «کورت» را به‌منزل تك‌دلال‌مصت بفر ستیم ... 

و بکتور گفت : - برناردن دلال‌محست نیست ؛ تمام اشخاص 
محتر م وشخصیبت های باشخت را میشناسد . 

- برعکس شخصیت‌ها اورا میشناسند » دلیل هم دارد . 
هه ! ۰ ولی موضوعان لیست . رم مر ۱ 
کاوباخ را بیرون بفرستیم » بك‌کمی هم باید حقیقت‌بین باشید » یك 
ساعت دیکر وقت دار نم » ویلکر تو براشان توضیح بده ... 

وا خلت بات بط دا 

موضوع دقیق است » من منظور تیماکوف را فهمیده‌ام ». 
خلاصه اننکه . ملظ رل وا که ی ار ۱ 
يك آدم خشن ودرعین حال بی‌رحم که سرزده‌وارد خانة مردم میشود 
وبانهات خونسردی وشفاوت از آنها گروگان میگیزد و ندتر اراین ۱ 
آنهارا محبور میکند از میان خودشان دو نفر گروگان تعیین کنند . 
هه ! .. آنوقت يك مرتبه جلوی يك کلکسیون پروانه اختیار از 
دستش در میرود ... مشغول‌تماشاميشود ... باور کردنی نیست ۰.۰ 
درست ؟ ... از دولت سر این بروانه ها دو ساعت مهلت بما میدهد... 
هه ... خوب کسیکه مهلت میدهد میتواند آز گرفتن گروگان صر فنظر 

کی که اعتماد بلق ۰ اه دود ادامه داد 2 
بله . ۰« يك ون زیبا هم مثل یتك پروانه است" ؛ اند کاوناج بعد از 
تون بروانه .یت ون وزیا در سرژاه نود سا وان 
مجذوب گردد ... 

وبلکر خاموش شد »سکوت ناراحت کننده‌ای حکمفر ماشد» 


۰ قرعه بای مرت ! 


ی هیچکس پاسخ نداد» بریژیت بفرانسوازنگرست > تیماکوف 
"روی چوب پیانو با انکشتها رنگ گرفته بود » پییر گفت : 

1 - من خوب فهمیدم : در اسشحا دو نتفر زن هست »؛ یکی از 
ی 

1 ویکتور گفت ۰ - منهم مخالقم » باید راه حل دیکری بیدا 
کرد.. 


و بلکر دستهارا باسمان بلندکرد و گفت 
۱ ۱ 
٩‏ کرد راه حانه دیگری تست ».اگر ویکتور این کلکسیون: بروانه زا 
۱ و ی هن تکوس 
نشسته بودمم . ۰ فکر کنیه » منطق داشته تاشید . ۰ حالا از کحا 
" معلوم است که کاوباخ بخواهد بانکی ازاین دو زن همآغوش شود . 
باید امتحان کرد . 
تیماکوف حوله را محکم بدور بدنش بیجید و گفتا 
را ار نایدا ان مان تخراید ۶ حور 
۱ اول باید قسدری مقاوست کند ولی بعد باب د تسلیم شود 
۱ والا تتبحه ندارد . .. خالا بکوئید پبینم توی راهرو » کانابه با تیمکت 
۱ جیاین حدی حرف میزنم ۰ هیچ راه نجاتی ازاین بهتر 
" وموثرتر لیست . 
1 و یکتور فر ناد زد : ب جدا فکر میکنی که کاوباج بشت‌گوش 
" ما لخت خواهد شد وروی کانابه » جلوی جشم ما مشفول عشعبازی 
8 منشوو-؟ 


- در راهرو را خواهيم بست ! 

نه » نه انکار بی‌معنی و احمقانه است . 
بعد در جشمان تیماکوف خبره شد و گفت : 
۱ کی باند بقل او بخوابد ؟ .. زن من که هرگز اینکار را 
۳ 

1 ی ۱ 
ٍ فرو رفته بود پیشنهاد کرد 

ِ ارو و شا ماکان حمام خواهیم شد » فرانسواز 
1 وبریژت را اسنحا میگذارم تا خودشان تصمیم بگیرند » وقتی که 
کار تمام شد مارا صدآ خو اهند کرد وباین تر تنب هرگز نخواهیم 
1 هت کدام رت ازان دو نفر ژزن ره هم آغو ش تک هار 

1 ق از لجدی زد وکنتا: 

ولکر همیشه افکار مشعشعی دارد ولی از حالا بشما 


اش ۴ واهه گاچا . 


میگویم که من هرگز هم آغوش این مرد نخواهم شد . 
ویلکو گفت ۰ - قرخن نداریانتطود حرف بو ۱ 
بریزیت کفت ۰ - منهم هریز قاداو ام موی ونم ی ۳ 
ویلکر گفت ۰ - باتوحرف نزدم » بافرانسواز صحبت «ِ 
بعد مشغول استدلال شد » مسخواست زن 0 قانع ۶ 


کند .: 

ما تصمیمی گر فته‌ام ۱۳ ۹ 
گر فتهانم 4 ولی جاره ندار نم ۰ دوره حنکت اتشست 4 و ظفة مارا ۰ 
رک 6 تانظر باون ام 2 تواست » بر بت 3 
سوهر دارده شوهرش‌ ارات اب ی رف ی ۱ 
۳۹ رم ار 0 

به تته‌یته افتاده بود » نمیدانست چه میگوبد » لحن خود را 
عو ض کرد وادامه داد : 
اکن کاوباخ بات آدم معهولی ود » خر باه و 9 
فرانسوی بود » بفلش میخواییدی ؟ ح 

جشمان فرانسواز برق زد و با نفرت گفت : - شاد ! 

وبلکر بااعتماد بیشتری گفت : 

پچ حالای انیم شافیت ال رس ات 
باهم دوست ویبرادر شده‌اند » کسی جه میداند ؟ سر فرانسواز . 
بدوران افتاده بود ] همه‌جیز حلوی چشمانش جرخ مبزد » فرباد زد. 

3 زنده ها شاید باهم دوست وبرادر شو زد 6 اما آنهاتیکه 
ودهاند۰؟ آنهائبکه قزر هت ات فارتا ات از را 
دیروز مرده‌اند با فردا خواهند مرد ؟ آبا برای آنها هم صلحی وحود 
دارد * دوستی وبرادری هست ؟ نه » آنها » دهان تلخ » ناتوان و ۰ 
را ری ۱۳ رت ی ر قصبد .. ت 
هیجو قفت باین دساجم وحشت و تارنکی » این دنبای 0 
در زیر قدمهای ان زر ِِ ِ تس دا آن * 
میتی دیور ۱ ۳ 
درآن انباشته شده‌است میشنوند ؟ می ای ناله ها وفرباد, هار۱ 
میشنوم وشرم دارم » گاهی آرزو میکنم که جنگ تاابد بطول انجامد ۳ 
برای اینکه نمیخواهم درمیان آوای‌شیپور ودهل صلح فریاد 7 4 
شوهرم را بشنوم که میگو ند بسن چم 2 ۳ 


فرعه تزایهی ۱5 ۷۹ 


سا داح با عه خن به بر بویت تاه 
مبنار اجه و مسعلت ۳2 
کب مود 

کم مراقب ویکتور ود کیت 

بریژیت غزین ۶ ماهمه ميدانيم که توهر ئز نشو هر خود 
خبانت نکرده‌ای . 

و نکتور بای وبلکر را ورانداز کرد » مقصودش ازاس 
حرف چه بود ؟* ولطلکر بهترن دوست آنها بود » جطور بخود احازه 
میداد انطور صحبت کند ؟ وکتور مشتها را گره کرد » میخواست 
از بریژیت دفاع کند » بریژیت خيلی حساس بود » کوچکتر بن حرف 
اورا تاراحت میکرد » و یکتور دیگر صبرش لبریز شده بود » گفت : 

ی ای کی و با 
میگو یم با دروغ ؟ 

و ماو سانه نگاهی بحانب شو هر خود اقکت 2 
ویکتور گفت 

با 

ف تشر ود را بان افکند. و یرالیه دستهی ره 
ان ین لیب کاب 

ویلگر که اب انتظار چنین جوابی را نداشت فورا کفت: 

را ۶ زندگی همین است ازان اتفاق‌ها مبافتد ! 
ولکر فکر میکرد : آنا بریژت راست ملیگفت ؟ بمغز خود 
فشار میآورد » خاطرات فراموش شده را از نظر میگذراند ... خوب » 
شاد » بالاخره غیر ممکن نبود ... وبلکر ادامه داد ۰ 
ب از مطلب دور نشویم » بریژیت عزیز » وقت تنگ است . 
ی 
چه باید 

ایدم رون عرش ی ۱ 
بازوی اورا گر فت وبطرف بنحره برد وآهسته در گوشش گفت : 

باید اورا قاا نم کنی » اوتنها ورق برندهة ماست » بریژت 
تما اب آلمنی آورا خوامد سندید > میدانم الان جه 
احساساتی در وحود تواست ولی حالا وقت ابر از احساسات تست 
تو مرد عاقلی هستی ؛ اینکار البته هم بنفع تو وهم بنفع همه‌ماست» 
عکس‌العمل هو ۱ دیدی ۶ .. ۰ اگر این زن بیش کاوباح رود 


ان سس من کی ان اسان وت تا مسرت ای مایت اکن ات ی تسشن یت نت اس تاش ای خر و ارم 


رت دی شا اجان وش و وج روط و موف ایب یلا3 


و 


رک مایت راد را کی زاوج ترماتا 


رن ها فواسوان حاری هد 4 لکد 


۰ #۰ 3 واهه کاجا 


بحای دو نتفر گروگان همه مارا تیرباران خواهد کرد ... برژت 
مهربان و ملایم انیت ۶ 

لبخند تلخی برلبان ونکتور نقش سته بود ولی جبزی 
نمیگفت »؛ ولکر ادامه داد : 

تج الته نیت هر ری با وه ۱۳ 
وبوچ فکر های بد بکنی » روزی بنحجاه هزار زن شوهران خود 
خبانت مبکنند درسکه فی رن خودت ال وم وا هی ون 
شوهردار معاشقه کرده‌ای » وانگهی بر یژت درحقیقت تسلیم کاوباج 
ی ره یت و دز 
نا منم طلی با که از یا با ری از ۳ 
میکنم » ری ۱ من آنقدر بول دارم 
را و ۱ 
من .دوست هردوی شما نیستم ی 
و و 4 سرسری 
وبدون مطالعه حرف نمیزنم . 

ویکتود تفس عمیفی کشید وبجای خود از گشت وس‌از 
لحظه‌ای گفت : 

بریژیت آزاد است که هرچه خودش صلاح بداند بکند » 

ویلکر در کوش بریژیت گفت ۰ 

ب بر یژت عزیزم » سرلوشت مادر دست تواست . ۳ 
متوسل شدهام که بهر زبان ی که شده‌کاویاج ۳ وصی 2 ۰ بالاخره 
این آدم يك حیوان درنده نیست » باید نقطة ضعفش را پیدا کرد و 
بهش گفت مارا راحت گذارد 

بربژیت بادقت بسخنان وبلکر گوش میداد : 

وراه تام 

وبلکر سری تکان داد و گفت : ۱ 

یی وم ری یساس ۱ 
میدانی جطور باید توحه نك مرد را حلب کرد واورا بخود علاقمند 
ساخت » خیلی اسان ات ی ۰ لو تیک » دوست داشتنی 
ین بت اکمت خودت ره ۳ 


میافتند وی بای بمی میت و ۰۰۰۰ ۲ 


ین ونم 
سید ای بسیار آهسته در گوشش گفت : 


- وانگهی برای توکوچکترین‌خطری ندارد» توکه آبستنی ... 
هه ؛ ... از و نکتور » آزمن صحت کن ... بگو مردمان شریفی هستیم » 


قرعه برای مرگد 1 ۸۱ 


8 اآزارمان بکسی نمیرسد » کاری بکار سیاست‌نداریم.. از اين حر فها... 
1 بریژت از حا برخاست » تك‌قدم حلو گذاشت » کاهی 
بمدعوین خود افکند » لبان خود را بهم فشرد میخواست در 
شوهرش بنگرد ولی ویکتور نگاهی دور ومبهم » خالی از هرگونه 
احساسات داشت » میخواست کلماتی را که قلا حاضر کرده بود 
برزبان آورد » ولی ان کلمات که‌دهانش را میسوزاند از حلفومش 
خارج نمیشد » دستگیره در را چرخاند ومثل کسبکه مبارز میطلبد 
برای تحریك شوهرشن فرناد زد ۰ 

ب از کی تا حالا آدرش برناردن را.میدانی ؟ 

آنو قت بدون اینکهمنتظر جواب شوهرش شود ؛ در راهرو 
را بشت سر خود بست . 


یش 

ک ی ی تیا قافن ی ۱ 
صحنه‌ایکه پیش چشمش‌بود متناع میکرد : ممسرش در کنارکاوباخ ! 
کرد : «الان کاوبان رآخواهم کشت!» رت نداشت ازر و ی‌صندلی 
خود برخیزد » گوشهای خود را تیز کرده بود » مثل اننکه میخواهد 
کوجکترن صدا ... نك آه ... صدای حابجاٌ شدن مبل ۰.۰ «:4 » ممکن 
ان زارد زاهر وا ده ۰ حالا بر بژیت چه خواهد کرد ؟ 
و 
نش ود ؟ بیاد نمیا ورد ..» جرا » دادش آمد » یك‌سینه‌بند سفید . 
ان رازن فک حوه دور کی توافت 
بریژت » برهنه » در کنار کاوباخ در مفزش مجسم شد » شاید اصلا 
کاوباخ زنها را دوست نداشته باشد . ... آنو قت مناظر دیگری در نظر 

ساخت وقلبش از حرکت استاد : افسر آلمائی بر شت 
که اوه بود دهاش یرس رشن لو ویر توالسا-. 
۱ ی و ی یس 
ساکت بودند » باخشم گفت : 

ویلکر بگو » اعتراف کن که فاسق زنم بوده‌ای ؛ 

دی که انتظای این عکسالعمل شدید را از طرف و نکتور 
اج ان رب ت۱9 
- هر گز + حتی فکرش هم بخاطرم خطور نکرده ! 
سس خطون تماکوف ؟ 
اند ! اندا ؛ 


۸ واهه کاجا 


یو دکتر وتو که‌تر هی تال ره ۲۳۰۰۱ 


دکتر سر جودرا لف رد وا ۱ ۱ 
له کون ی ۱ 
کردم نفد رو ان انیان در - کار خوبی نکردی ۱ 
بر دژیت شوهر دارد .. 3 

فرانسواز یی‌اعتنا ماند » ونکتور عصبائی تر شد : 

جیال مکنی تنها دنم هستی له در ار حنک سوه 
شده‌ای ؟... میخواهی بگوئی در عرض ان دو سال که تنها مانده‌ای 
هرگز. بامردی رابطه نداشته‌ای ۶ جنین جیزی غیر ممکن است . 
س جرا ؟ احازه دادی بریژت اننکاررا بکند ؟ بربیژت شوهردارد؛ 
من اسنحا هستتم » دوستانم حضور دارند و ادی ۰ حق این بو د 
که تو اینکار را بکنی ... هم خوشکل تری .۰ هم چاق وچله‌تری ۰۰.. 
آلمانبها از زنهای جاف وجله خوششان میا ند ۰ حتماً رانهای کت و 
کلفت داری _ّ اگر وشات میگوئی رانهای خودت را نما و رل ۵... 

ویکتور دندانها را بهم میفشرد » از شدت خشم نفس نفس 
میزد» فرانسواز حرکتی نکرد » شابد اصلا چیزی از مهملات و یکتور 
تشنیاده‌بود » ویکتور رو کرد به حاضرین .۰ 

میخواهم رانهای فرانسواز را بسینم . ۱ 

همه شرم آلود سکوت اختیار کرده بودند » سکوتی ناراحت 
کننده » و یکتور فرانسواز را بحال خود گذاشت شتا که 

همه میدانند که تو دزنت خیانت , 

ولکر مصمم بود که حواب ندهد » او هم اگر بحای و یکتور 
نو د هُ همنطور رنه منشل هُ از بیشانی و نکتور قطر ات عرق 
برگونه هاش میچکید : 
خیانت میکنی » حبا نداری ؟ بخودت نگاه کن » بر شده‌ای وهنوز 
دنبال دختر بچه‌ها میدوی ... خحالت نمیکشی ؟ 

میخواست کلمات توهین آمیز برزبان آرد ولی فحش های 
او بدون تأثیر میماند » مثل تیری که بهدف نرسد : 

تو برای اننکه پول داری خیال میکنی هرکاری میتوانی 
بکنی » بخود اجازه مرکاری را میدهی ... زنها بخاطر پولت باتو رفیق 
میشوند » جه لذتی از تو میبرند ؟ .. ببری اما ول داری و بخاطر 
بو لت ... 
دیگر نمیدانست چه میگوند » مهمل میبافت » سکوت کرد » 


کرده‌ای 


تس 


شحرفی کیسته ولی زبانش دی از مترش اطامت نمیکرد ۶ در 
1 > او هنوز خلی جونی + ما دیر تشه + اخلاقت را موه 
1 تن > چلور حاضری تن بای رات دش 3 ِ 
خشمناد سازد » از کنابه‌های یز خندهاش رف بود »وتو 
ورد رد + 
3 و و فان که مرد ست ومتحرنی هس 1 
فا 1 
یس الم لت ی و 7 9 
حرف را از طبابت لا : > یت شی ۰۱ چنی بلی یات زا که و 
" .بدون دلیل همینه 
3 چه‌شد. .. همانکه سال ۳ در مطبت کار 0 قرو 1 
# ۳ ۰ حالا همه‌اش 1 م میگويم .. 
و ی 0 گذشته 1 عید نو بادت مب رل 11 و 0 


خانه یرون کی مدای خسن ری 0 


انا شید هپس کت : ۲ سک 
یپرد مین فل کداحت وت 4 


۸ ۱ واهه کاجا 


فك 


رفت » سر خود را زیر شیرآب سرد گرفت » دیگر نمیخواست به ‏ 
بریژیت بیندبشد » ناگهانباناق با زگشت » میخواست پبنددوستانش ۲ 
مطمتن شد که کسی اورا مسخره نمیکند » حوله‌ای‌را که در دست . 


وی سر انا کی و و چم 


کن ق ی ور اور ۱ 
کر مد 

ی 

کوچکترس صدائی از مقلت در راموی و ۲ 
و کتور در صدد بافتن بهانه تازه‌ای بود تا باز بمهمانهای خود ناسزا 
نگوید » وثکر موضوع را حدس زد » دست اورا گرفت و بطرف 
سنحره برد . 

بت کیت رل دوانگی برمیداری ؟ ... اگر منهم زن بودم کار 
بریژیت را میکردم » اولا جان خودثم, را نجات میدهد وبطفیل او 
ات ۱ 
ی 

در حالبکه باو نکتور مشفول صحت نود يك فکر شیطانی 
جدید از خاطرش گذشت رو بطرف دیگران کرد وگفت : 

من الان با تلفن ده دوازده نفررا باینجا دعوت خواهم کرد» 
افسر آلمانی دونفر گروگان میخواهد » بالاخره کاوباخ از میان تمام 
حضار دونفر گروگان را انتخاب خواهد کرد . 

ببر بعنوان اعتراض از حا برخاست و گفت : 

دوانه شده‌ای ؟ 


۰ هرجچه عده مابیشتر باشد امید نحات ما بیشتر . 


خواهد بود » الان به ده بانزده نفر تلفن خواهم کرد و آنها را باشحا 
دعوت میکنم 1 

تیماکوف گفت :۰ - سربازان آلمانی بآنها احازه نخواهند داد 
وارد ان خانه شوند . 


باکاوباخ راجع‌باین موضوع صحبت‌خواهم کرد » اول باید . 


به‌آنها جه خواهی گفت ؟ 


ویلکر باسخ نداد » گوشی‌را برداشت » نمره‌ای گرفت ) ۱ 


صداش را صاف کرد 


## 


ِ ۳ تاانستن دبرهکس ! هرچه سشتر ی 
1 وراه 72 ۰ خوب اگر وسیله نداری ناد و چرخه .. 

باه دور نیست ؛ بحان حودت شامیاه ی عالی دادم 6 ده بطری 2 0 
۱ همه ی 9 یی ۵ 4 > میالی بانه ً» 


ِِ وان دی کارت ؛ فرانسوا, قشتگ ترطمه لک کر 


اس مهو 


999 


9 ۳ مک و 
۰ ِ .دهاست 4 9 بالا انداخت وم جهن ی 


بو 


ود 
ی ۲ 3 1 + ۱ ۰ / ۰ ۱ 


و ی 


1 


ِِِ« ی رو و 
تاش جه قلطر/ فتکنا. ۲ ۱ 1 
6 ی و افیا ان گوشه. کنایه ۳ ویکور داشت نگاه 9 
سردی ِ انداخت وگفت * . ۳ 
۱ ۱ ۱ ۱ 
در دل کینه شدیدی نسبت باو اس میکود الا در 
2 زندگی کرده بود » هرگز تسبت بکسی خشم 
نگرفته بود » خیال میکرد هرگز احساسات بد وزشت در ق 
راه نخواهد یافت. ول حلا میدید تسلیم قریههای عبوانی و 
9 هه وتف ری سفن از 
و باکر میل داری میتوانم. راجع بکاری که میکنند توضیح ‏ 
۱ تم م ل‌اینکه عده‌ای دردل داشت» رذاك‌های ای را که در 


ات ناد ی رس مس اد پر ای بر مه با ای وت نب هب0 بای رد ۱ زار ۳ 


۰. 


تم 
تم ی 6 او 


ی 


9 


ی 4 5 9ب 
و کم 
۳ 


‌ 


و ۰ رن تانی با احستاتاتون زا نشیان ی ۳ 


ری و *مخواهد مرا خنیل کند ؛ مدر۰ ۲ 


سر ازان مرا خفت دهد / وقشل آننکه من زنم وا آغوشی کاوباخ . 
۱ : انداختهام ه فمتلن اننکه این بیشنهاد ما طرّف من سل هایس ت۲۱ 


۱ دکتر پر مده جا ان ان ۰ 
بپربرختش در سر ی ۱ ۲۳ 
دهد » نامهر بانی گفت : ۱ 
- ویکتور 4 من میل ندارم ترا سرشکسته وسيك کنم ۰ 
اما ترا بخدا آرام بگیر ...۰ دیگر طاقت ندارم .. 
آنو قت باکمکهگوق عا فرب توبا شنم مشفول چویدن آن . 
شد » و نکتور لبان خود را باآب دهان تر کرد و گفت : 
و . خبال 
میکنید راضیم که ... 
با ۳ ۰ بریژیت میاید .. 
در راهرو باز ز هل ویر تویت عخل شم وک نت از ۱ 
ود اس نی ی ۱ ۰ ۳۳۰ 
کون ای » موی سرش هم حورده‌نود * لباسش جروك شده بود ؟... 3 
اسر بت سر تشرد دلق ۵ و و ۱ 
بعد روی چهار بابة بیانو نشست وبهمه بشت کرد » , وج ردی 


هی فایده دار دج کاونا هد وق کر وان ولرت ۳ 
بعد چهار پابه را چرخاند » رو بحضار کرد وافزود ۰ 
1 عرق سردی بریبشت ولکر نشست . ویکتیر مرو 3 


من که بشما گفتم » فداکاری «ما » کاملا 9 9 
ی و ی 
> محکم کرد و کت 


ی چرا ه ۵ ت ۳ فد 3 


ی وت ای زادکا ییاه وتا میت ن‌ِ ۲ 
فکر از من بود و من‌این بيشنهاد زا کردم حالا تص_ هت یت 3 
خو دشتن ر ون کر وگان فل یت سب ریک ی ی 


و 1 0 0 ده تیماکوف ار از خود یت 
کی اه باشد مه حالا باند ۳ دوم را ۳ کنیم . 9 
: > تصمیم گنت فرانسواز رآ راضی کند» در کتارش تست 
کت دِ 
سنج تسوا عز یزم . ِ 
لیمحت کر اعرحه بش مت مر 
ی از لت شد بدتری تن خو بش احساس میکرد » خاطرات ۱ 
دورن کودکی در مخیله‌اش زنده میشد » سرکلاس ود » دییر ‏ 
تاریخ درس میداد » بلند قامت و لاغر بود » ريش خود را از ته 
میتراشید » بخود عطر میزد » حالاهم هر و قت فرانسواز ازحلوی 
ينك سلمانی میگذشت » بوی عطر معلم تاریخ بمشامش میرسید وان 
بو حالش را.بهم میزد » وفتی بانزده ساله شد او را نزد خواهران 
تارلد دنیا بیاسیون ۶ بو دند »در آنحاعاشق تکی‌از همکلاسبهای 
۱ خود » «سارن» شده بود » سارن موی‌طلائی داشت» و قتی میخندید 
1 دوتا جاله روی لپ‌هاش میافتاد » لباسهای: خوشرنگ مییوشید » 
همه کلاس عاشق «سارن» بود » بعد خود را برای امتحانات نهائی . 
آماده کرده بود » دیلم خود را گرفته بود..مدتی بعد عاشق اولین. 
پبسری شده بود که دیده ند نده‌اش دوخته نود ۰ آثو قت ( لو ك» را 
دیده بود ... قلیش براز محبت شد و خاطرات خوش همچون امواج 
درا سوی او آمد 4 احساس کرد. 2 اخنات دن. سیت‌تاسن حمع شده ت 
است ی حالا یت شون ود نود » ز بر خر وار ها خالد و ۳ 
بود .. ۱ 


9 ۳۹ بسیار خوب » بسیار خوب » منهم بعنوان گروگان خود را . 
3 : معرفی میکنم 1 
2 ویک خواست یل چیزی بگوید فرانسوار سختش را فطع 
کرد و و 
95وی سکم دیزی یود با پم آسکز 


3 ِ و به همسرش اشاره 3 که 0 و و ی ِ 
ی فا رده * مان سپس آز جا | برخایست > 


ری 


ی ی ۰ 


ای تلاارم ۱۳ ی 
- بریژیت » کاسه صبرم لبری شده اسست 6 دیگر طاقت 


احساس کر مهرد قادر نیست کلمه‌ای بر زبان 3 
ناخنهای خود را در گوشت بازوی همسرش فرو برد ۰ ۱ 1 
ویکتور ناراحتم میکنی ۳ ۱ 
فد 


مبد هد تر له 
- همین اه 
آخه جیزی زد ه ۱ ت 99 
بدون اراده » بسرعت برق دستش بالا رفت و روی صورت 3 
1 


٩‏ بریرامت فروراهات * این اون بر ود که ورن همسر خود را 

. میزد » بریژیت مبهوت بر حا ماند » ناگهان حس ترحم شدیدی ‏ . 
و وجود ویکتور را فراگرفت مور 9 کشید واو ۰ ۱ 
9 
بل 0 ی ی ۳ ۰ لمیدانی چه زجری میکشم . نمیدانستم. ۳ 


3 

0 
گر فته بود » همسرش را منوسند بر دون 5 جشمانش 3 دماغش ‌( 
‌ ی "یراق بوسه میکرد » نمیدانست جه میکند » آگییج شنده ود »۰ ۰ ۲ 
بخ میخواست بریژیت را خفه کند و در همین حال سرشار از محبتش . 
من از ای میجو ات در همان لحظه او را طلاف دهد و باز میخواست. 


: دسکنی را بگیرة و بسفر دور و درازی» دوز.از اغبار برود ی 


اینقدر ترا دوست دارم ... ولی بابد حقیقت را بمن رای میدانی» 0 
[ دام ی ناد حقبقت را ندانم -.:ميدانم تقصیر از 3 
خود منست ولی تو هم مبایستی اعتراض میکردی» آمتناع میکردی» 
3 در مقابل همه مقاومت میکردی ۰ میفهمی ۰. 1 


۳ 2 کنات بز جمت اوقم خا ریق ) ققع‎ ٩ 


ِا آرام گرفت و تعلد »6 ناگهان بیشنهاد کرد : ات 
و ییا 2 خود را بعنوان نب معرفی‌کنیم ؛ 1 
1 ۱ و ِ 


بو حالا تمام " ۳ و و انفحار ای 
۱ ا وروی ترر فلز نود در ان ماد 
3 راهرو و باز کزد 3 خیلین جونسرد : و آرام تتتلر میس ۹ ۰ 
آبین در دستش بود با صدای بلند گفت : 
2 هی و ۱ 
آبارتمان بر ون بیاند » مشفول کار حود باشید ؛ بابد ی 
انتخاب کنید » خود. نت ۱ ۱ 
مه بعد در را بروی آنها بست » دکتر که سخت بهیجان آمده 
روا ین ند لت نورد کفت : 1 
ات ۱ ۱ تخر رک پیت احمق نگو 6 » ماکه تمیتوانيم اشحا بمانیم ۱ 
1 ویکتور برسید : ۱ ۱ 
ند بات جرا او بربرفعاهاین ی 1 
با با بی‌صبری اه 1 
ی بل ابرژت 9 فرانسواز » فرق درد + هرحال ب بان و 
خص جم کرد ۰ 
ی 3 ‌ ان جات و : 
لت بمت زوزهرکنان از نالا عمارت گدضت > همه خود را 
1 ی دسر انداختند ی نعد صدای انفجار بمب از تب 
3 رد بگوش رسید . 
ق ‏ ی ۲ دز جالیکه شالت از سدت توس مارزید. گنس 
و میت خیلی نز ديك افتاد . 1 
سس و این مو.قع صد ای ماود مای 13 ما آلمانها تلند 
۳ هیاهوی گوشن-خراش,و ونحشنت انگیزی برتمام . 
شهر مستولی شد » تویهای آلمانی لاننقطع تیراندازی میکردند » . 
وک در حالیکه سرخود را در آمبان دیتتها گر فته بو د ۳ ۱ 
بصدای نمنها گر فیداف-تا متیر آنها را حدمن نزند و هدف انها ۱ 
و اد ده ز صحفت نمتب ۲ ] 


عری تن 


و ی یس سرد ی کر و۳ 


و بمب افتاد 0 اه وج 3 پر 


37 
ان 
9 
۷ 
از 


#۳ ی 
گ 
[ 
۳۹ 
زین 
سل 
۷0۹ 
سس 
/ 


۳ 


و 


1 


: ۳4 3 و 
399 


7 4 0 


14 مد رد متعحب دو د 4 کف : 


- الان بلند میشوم . 1 3 

و لین دیگن عصتلات «بدسن از 2 اطاعت رین رک ۳ 3 

ک اه مق تیا ی ی 3 
وک خوه ایند ۳ ۳ 
کم کم عضلاتش از ری او ۱ آمد و ذو ِِ 
تسه یی رخا و با 3 
منرسید » بر جچهره‌اش جینهای عمیعی افتاده ی بدوی 1 


روک هم میر بخت اه اب باك میکرد *.. 


بود > جان ۵ میکند » وبلکر متوحش از جا جست ! - 29 ۹ 
رایس باشید . 


یمان جاری رارق تم بخش میشد » و نکتور 


33 4 


با فازابچتی بریژیت را از این صحنه دور کرد » منظرة حیوان بیچاره . ۳ 


مرکد خودش پیش نظرش مجسم ساخت ؛ خون تسکت مثل خون . 


یک چان خود راب کردم اه همه رابر سر با 


۰ 


با نه»بریژیت خرده شبه ها را جارو میکرد و در يك گوشه اتاق 


السمد لله منوز زندهام او ول 
تبماکوف وارد اتاق هد » اسگ ویاگه 9 کر ری دای 
ی کل با وی و 


3 


۲ ۳ 


1 


۶۸۲۱ ۱ 


۱ 


جه شده؟ : ۱ ۳ س 
-نزديك بنحره بود ) .یت قطلمه خبلشه اودرا تج کرآده6: 


تیماکوف به حمام هد رو 


۳ 


ه دل و روده‌اش بیرون ريخته بود منظره هن 


انسان سرخ است » دل وروده انسان هم همینطور واقتی : 
و قرن و ‏ ع یم ۴ 
۱ وتکنوود آهت/تد کش خان ج و ۵ ۰ 
گروگان خود را معرفی نخواهيم کرد . . ۵ 
هیحان آمده بود » ادامه داد *. 
لو ات ی هی مج 


و فرانسواز در حالیکه سگ را نشان میداد گفت 

3 2 1 تک تباید "اسرا اسنحا ۰ وه 

۱ تاکن ات رود کرک :و موی هش و 

از ان شک وا از اینجا برداشت . 

هد اتضیا سم تشدت تحر یك تاه و و۳ آمیل‌داشت استفراکند.. ۶ 

برس و کر یکت نا یت مه و : 
وبلکر ناله کنان کفت : کر نی بیجاره من . 0 ۳ 

ِ دلتر با اگراه سک را بردشت و بطرف آشپزخانه برد ۳ 
فرانسواز گفت مت و( ۵ 

3 ۱ لا باه رنه وا بل کرد ط ۱ 2 

و ی وی آورد » فرانسواز در کرش 0 


# " 


ی 
3 


1 و دارم کر ان آدیگری یا ۷2 و 
و " ویلکر چ مان خود را برهم تاد »در بلی توای خودرا 


مه دست داده بود . ۱ 
ی 
۳ ی ابو یواست 6 من دنو ترا دوست دارم . 
و ویکتور با نهیث تمجب سر خود را ند کرد » این حرف 
.را پییر زده بود > و 
۳ برنژزت نگاهی مشاب پبیر ادامه و1 خر 7 
تب وه تا دوست 2 ولی تو تر جیج یا : 
ویکتور شوی .. ۱ 
و ی اوکتواد ال ِِ یر 9 ۳ و ان ی 
صحبت میکند » چهره‌اش آرام بو د 6 باز ادامه داد : 3 9 0 
۱ - اولین وعده ملاقاتمان را بیاد میوری ؟ ی 
2 توا کرک تبلتن نت بت 
و ات بگوید وی فرانسوای باو ی 0 


ث- 


: بار انح نکند وک مین اینکه" ارو 3 هو 


_ #4 ابر مضیقه بود كمك کنم » واین مرد 9 ندانست از کجابراش 


ار ِ ابیت ننارد »من ان مطب را بحل یج کس نت برد وه 


و 3 رد دودی هم ی 


ِ وت ماو ارت مر بادت هست. ی با 4 
یر بزاتت حوات نداد ) یر مثل اینکه راخت‌تر « د باشد ‏ 
ادامه داد . 
میدانم با دفت ی ك تن ۲ 3 
#یکتوز اینجاشت )ار سای نو است ولی مبخواهم او هم ند اند ِ 
ممسته نز[ دومت ای بر ۰ ۳ 
مستتت ,دوستت دارم » اگر جشمان خود را از دست نداده بودم > ِ 
اس کور سودم نو ها باتو ازدواج ی 1 ما ۳ ۱و و نتو 3 
یم » حالا و راحت شدم سا » 3 
ن 
سکوت ناراحت کننده‌ای اتاق را فراگر فمت .: 
ناگهان 5 و بلکر 3 تن کسیکه آ خرین توای بو بو بکار 
3 از حا برخاست و گفت : 
۱ - دوستان. من » .دوستان ود ان » یمن رحم کنید. ۰ 
مرا تتان بگذ ار ند 6 من دیگر قدرت ادامه ان مبارزه ۷ ندارم 23 3 
چه تسال دیگر از شمرم پاهی اج ۴۰۰۰۱ 
کر سین ای ۱ ناقص‌است» ۴ 
در مدت حوانی زجر کشیده‌ام » مبارزه کرده‌ام » باید بگذارید زندگی ‏ 
می‌طتیمی خودیا کت دبتام کی ۱ ۱ 3 
بتمام افراد » در حدود امکان کمك کرده‌ام . . . ۳ 
نی تاره کزد وادامه دا ی : 
بت رون مرج دا رد ی 


پول فراهم کرده بودم » یکبار دیگر تما قروض یکی از دوستانم را . 
برداختم و آبروش را حفظ کردم » پنج سال.تمام خرج تحصیل ۱ 
1 حوانی را که فوط آشیای) مختصری 8 او داشتم برداختم ی 1 
0 3 وتا اي د بایان سید » حالا میخواهم يت رازی را برای ۳ ۹ 


99 ۳ حامله ی اب او ۳ 
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دی را رحم ۲ ید حالا پاید : دی 
کمك کید » من جای پدر شما هستم .۰ #9 ۱ ۳ 
ی 0 
لحمای بط درد له رجا خیدباجتکال ضربه‌‌رری 
وب مین: ك زندگی خصوصی خودم چیزی نمیکویم 6 همه 
ی میبرستم و زنم مر مرا از صمیم 
قلب دوست دارد » همه بافداکارهای روزمره من آشنائی دارید 4 
شب و روز کار میکنم » بجرات میتوانم بگو م که صدها مار را 
بدون دریافت دنناری. معالحه کردهام 6 فعط اس ان تك کلمه ‏ 
ال شا رسب 7 ی داوم نو ان کرو گان از انجا بروم ؟ آبا 
تین مود زا ال حواینی بکدارم ۶ درسشت است ‏ 
ِ سهر اب فراوان است و من مراحعین حود را از سالها 
2 روبق بناسم درمان میکنم » میدانم جه سوابفی دارند » تقاط 
۳ را بجر با هل :دیگر قادر نیست انن اطلاعات و 
"در ظرف مت کوتاهی بدست آورد» حتی شاید بفگزشن انرسد تهب 
3 خبال. عکتنه خر وتان میکنم ‌ ان نیمار ها دمن احتیاج دارند 4 ۳ 
نظر انسانی » از نظر بشر دوستی » باید مرا معاف کنید » نگذارید 
۳ ها و6 
۱ " چنکال خود را روی میز انداخت و بهمه نگاه کرد » ویکتور 
خود را مجبور دید که صحبت کید : ۱ 
ان ای 9۶اه تن بهن حکم میکند که او 


نزدیدهام > ك زتدگی آرام و شرا فتمنل یا دارم ها باند بر بت 


ومرا بیز راو ان مود معد‌ ور دار ند مارا هم با رد کیاز ی ۱ 


ره 8 


امش نکم رد دکتر علافی کراده نسکی نود آدلیه دلد: : 3 


ارگ در زنداگی کار های خارق‌العاده آنکرده باشم ون 
۱ ی و ی 


ورد زا 6 


+ دوز ۲ 


۱ 


گفت ی ۱ 


و كِ- رین ۳ ۷ 


ّ با کم نی مرا مد 0 شب ور یامن مر امد 3 


۲. 


سب ۰4 
رز نی 
تا 1 
سس 


ی ۱ ۱ 1 
۱ ۱ ی 1 
ی بازوی پییر را گر فت : و جر و را خاموض کرد َ 


اوقت 
۸ بشما همه از "گارهای نیاك تخود تعریف کودیه» همه حق" ۳ 
دار د 4 باند همگی آزاد نمانید 6 و کتور فندلكد خود را روشن نکن ! َ 
تقریبا دو دقیقه همه جا را سکوت تش وم 13 
سیر کت ۱ 1 1 
اه من کم ام ۳ 
۲ خنده‌ای عصبی تا وجودش د تن داد نو ۱ 9 3 


قشر عمر ادن تار کی لطلی تون کتقل اه حوای تا کرد ؟ ِ 
عکس العملی تیان خواهید ای 3 میدانم. ت حوای میخواهید َ 
بدهید . هیگوئید: مرگ را باین گزندگن. تر دهد ۷ دنت 
است ؛ این عکس‌العمل روزهای اول است » ولی بعد بخود خواهید 


یود گفتهام ۶ منهم از این مراحل مها اند دی 2 ۲۱ 
۳ تا باین زندگی عادت کرده‌ام ولی حالا ان تارانکن دهشت 30 
ی ی و ۰.۰ 
. . ناگهان خشمناك فراد برآورد : ۱ ۳ 
4 فد آزراین. همه رز و یی قارع ۶۳ 4 
۳ حود دفاع کنم 0 از 
ی ی 3 
سیب تا مب ۲ ۱ ۰ 

بریزت چراغها را روشن کرد » ی 0 
روز ی 2 وج 


۳ 


3 سب ۰ # 


فراموش؛ بگذارید راحت باشم . اگر بیرون بيایم » دیگر کوچك‌ترسن .۰ 


2 ی 


#۴ ژ ۳ 


بخار که نشده > پلجره ها هم که بستهاست .. 
بازهم باید حستجو کرد .. و 3 
تسم که او لح جیوه مروت ِ 
الان کاوباخ برای بردن گرو گانها خواهد آمد . و 
کجا قایم شده بود ؟ ناکهان ویکتور بفکر گنجه بزرگی که : 
ی ی 0 ات هی اف ی ۳ 
هک ی ۱ : 

همه وارد اند فدید 4 زمین خیس بود » ویکتور. 

مشت در گنحه زد : 
؟ ۱ 

میدانی بان نید ؛آویکون کوش خود را رویا هن کنجه] 


هه 


1 


۱ از اسلا ی ۱۳۰ 


۳ دا نام شید سای ی را ۱ 3 
2 - چطور توی این گنجه خود را جاکرده است ؟ کلید نداری؟ : 


3 وی بت 3 
1 ی و را تردیای دیش گفت ی بیا بیرون 


ونم صدای . خفه دا بلند 9 و 2 3 
2 9 ك‌ م رت بنجات ام 4 کّ از ترا 12 در ختیار 
7 ص انتغاب و ۱ 8 
۱ ۷ 7 احساس کردم مرا خو اهد گر فت 4 از من جخوشش نمیا د هه 5 

۱ نت۳ وبطوی با پات ضریه جک ها ما 10 

0 ِ توی 0 مج وخودر یت چشمانش 


اید چیزی بخاطرت دسید . 


3 03 1 9 هو وت 0 و ی 0 ؟ یکی و 
پرسست. ها ی نحات نداده‌ای هُ ط بسماران تا 0 


ار سار کر له رح ری دایم که بکرم 

یر در بایان و ۳ را 3 
| تسکت 3 ت ی و ۱ 0 
رت هیا لت و موی نیز ها 0 
ی نی ی ی 


7 ییاناد رکب مجتی دار : ری 1 
دکتر هم گیلاس خود را نگاه کرد بریزیت گفت : 


هت آیج و نادها را با ساکارین درست میکنند . 
۲ و وزهرحال رکه شجسی کرد : 
: موجه و3 بریژیت جرعه‌ای از گیلاسی که در دست ‏ 
داست »نوی د و گفت ‏ 
بسا لیمو ناد دوره حنگک ۳ ۱ و و و ۷ 
ات مه تشه لت یت کی 1 
3 ور ی هم گیلاس خود ۳ ۱۳ تماتوت 
ک ‏ ع و سواقشید با زمر رای ود را باکر دا و 
- حالا نوبت من است که از کارهای خوب خودم ی 
گوش کنید » وقتی پانزده ساله بودم » ازبس شیطنت میکردم مرا از 
دبیرستان ۵ اخراج کردند » وقتی سست ۷ آشد بكث شب نزديك 
دزن سب بت 5 هس که د‌ و ست دارم آاشست ‏ 
9 ای اینکه ادملم مهنکمی زاگ ام 
> خودم 9 ات جهشدکهاین دانشنامه‌بدستم افتاد. ‏ 1 
۳ سک اک 1 ی کب 


ری مناین پیشنهادرا را ردگردم بابک وطن: مت . 
4 3 باکر اه ار 
39 ۳ نشده » ندترین کار مایم گ یدای 
آخر گذاشتم و و ی ۳ 
3 ۱ مید هم 6 کانگی نمیخواهم ب منوان کر وان ۳ آلمانیها 


لب 


ان تصیم توف بکلیوبلکر وا مپوس کرد 1 
شماحق ندار ید ت: ۱ 1 

2 حللا ۳ دمن (شما» خطاب میکئی 5 جرا حق دایم و 

1۳۶ عقنده خود را تعسر 1 

نج تیماکوف سله خود را خاراند » چند پم از سینة خود. 3 
کند و برشه آنها خیره شد و گفت : ی : 
۱ 1 اسستد دو اه » حل سشتر بافیخ نسیمتا ۰ یا رای 0 ۳ ت 1 
ریات دق : ۱ ۱ 
ویلگر ات و ِ ۳ ۱ 
( تسیار خوت رای 0 ؛ ری 3 و کبس ۴ 
ون ‌ دفترچه حود را (نتجوت بیرون آورد » حند ورته ازلای . 
و ح 1 ۲ 


۰ 9 


و و ۳ 

3 - تست نیم چمسیخو[هید کی 

و بلکر تو ضیح‌داد ۰ 
2 بهزیاک يت ور قه کاغذ مید هم ی و ماج در 
رز نوشت » هررکدام اکثریت داشتند بعنوان گرو گان‌انتخاب 


نج و تسلیم ۳ ی سوت بر فا هفت. یم ی چهار 
ی ای است . ۱ 2 


یی کاغذ تسه یرو متا تا 


ی فیس ی اک و وا رها ی 


راجیب مد 
دی 
ور رال کی .را تخر اهد فاسیت : 5 
درخشم ی و ار ۱ 
٩‏ ود را دنك کر ده و نفکز: قرو و فته برنه» مدد.بود 4 یمد نلک 
تصمیم ناگهانی گرفت نام دو نفر را روی کاغذ نوشت وآنرا تا کرد » 
فرانسو ازمتوحه شد که بریژست بوی خیره شده‌است. آیامیخواست. 
نام فرانسواز را روی کاغذ بنویسد ؟ وکتور بدون اینکه بخود تردید ‏ 
راه دهد نام دو نفر را روی کاغذ نوشته بود و از خود میپرسید این 
افراد که دور او راگرفته بودند براستی همان دوستانی هستند که 
" سالهاست آنها دا میشناسد ؟ با عده‌ای اجشی و نااشنا هستند ؟. 
ویکتور از آنها مد متفر نود کته آعان: وا سل تداعتت )رفقط از آنسه 
ناه بل نه کف توبات رورت بو 
گیج شده بود » باور نکردنی بود» زیرلب نام دوستان خود را تکرار ‏ 
" میکرد : وبلکر . ,۰ پییر ۰ بویت زاین سای ودب ی 
درگوشش طنین میافکند » ولی چشمانش این قیافه های درنده این 


جهره‌های بیگانه را مد ند ۰ هر گز و لکر را اننقدر بر و فرتوت 


ندیده بود » هرگز ندیده بود چمباتمه بزند و توی گنجه بنشیند . 
هیچوقت ندیده بود دکتر اننقدر عصبائی و ناراحت باشد مرتب با 
1 " جنگال روی میز بکوید » هیچوقت تیماکوف را نا حوله » با برهنه 


یا وا فا نش رشودراامم تا رسهان م ارو ۱3 


و که در این جهان:بهتآور تنهاست ! نه » نه » بدون گرمی دوستی» 
۱ پدون لذت محیت زندگی:امکان ندارد » نمیتوانم تلوی دوست ر تاای ‏ 
کنم » ویکتور دوست داشت دوروبرش افراد زنده بلولند ؛ احتیاج . 
تست موحوداتی که از گوشت و خون ساخته شده بودند دراطرافش . 
باخند 5 موحوداتی که حالش را ابیرستل ۰ غمش را بخورند ۰ از #۳ 
ِ_- هش مغموم و از شادیش خرسند گردند » او را خوشبخت . . 
اهند تمام آتوجهش را بطرف بر 
برای دا ‌ آولی و نداشت. 


و بو ۹ "این میکر دکه ای ایا عم و ۳ 


: اسن نکر را از خود راند » باآن شدت مبارزه کرد »اعد اجسا ‏ 


۱ را مه نشان داد سپس آنرا توی لك پشقاب خالی 
: 1 گذاشت » کافد: دوم راب زکرد ؛ ۱ ن 
9 مب قرانشو اه وحن باتوی ویکتوو: ی 


و سر فه‌ای کرد و ادامه داد ۰ 1 ۱ ۳ 
پییر و ویلکر . ۱ ۱ 
وقتي اسم خود را دید یکباردیکر کافذ را خواند وسرانجام - 


0 / نز توی تشعاب گذاشت : 


تفر وه واس 1 ۳ 
1 مد ٩‏ 


و دکتر 
و دی تکان‌داد داد رس ِ 
۱ 1 ۱ 0۳0 اب 3ج 2 
او 0 ۱ خلاصه فقط كت رآأی کم درم نا نون کوکان تخاب 
0 » بهرتقدیر آزهمه تشکر میکنم ! 
و یف توت یی رونین ردیگافا مارا سوزاند  »‏ 
برخاست و گفت : بز ی بش تج 
۱ ما تلگ بیشنهاد دارم . و نع 
4 لحظه‌ای سکوّت کرد و بقد ادار دول ها اه سس 
ی و و 
ابر مره وی در 
تکه من داشید ۰. اد 
۱ دن وشوهر از اتاق بیرون وخعقهه ین بای و 
ید میداد » بعد خودش هم ندال آنها براه افتاد » مت اننکه : 
میخواهد پشت سرآنها دررا ببندد ‏ دستکیرة دررا گرفت و گفت : 
. -چون نسه‌بار نام من روی ورقه‌های رآی نوشته شده بود 
مجورم اراک در بشت شود میم یت 
۳ ذ را باز کی اش 


۳1 


2 5 ی 
ده ار میب ری < 
ره کر و وت وی 
و ۳ 


۰ ۰ نوقت با خونشردی یلك هفیتا عره از شمه برد 2 ۳ 
فد 6 ی ۳ و گفت : را شا 7 ها 
ی 


5 
۱: 


قرعه برای مرگ ! ۱.۱ 


1 و نار زد ضّ 


- اینکار صحیح نیست ‏ تو حق نداری با ما باین طرز ر فتار 
کنی » حالا ما فقط چهارنفر م ۰ دی را بازکن !۱ 

کار بییر بقدری غیر مترقبه بود که سه نفر دیگر یکلی گیج 
و مهوت برحا مانده بودند.» فقط ولکر فی‌الفور عکس‌العمل ازخود 
نشان داده بود » و بلکر مشغول مشت‌زدن در شد : 

در را باز کن .. 

ای رای باید : 

بخدا من اسم تو را روی ور فه نئو شته بودم » در را 


ی ببخود اسرلر ین دی را یار پر رد 
0 ی رت ار 
کاوباج برای بردن کر وان پیاید . 
ی 
اسرار کدی مرا مجبورکردید یج پا . 


با کن .. 


دوباره مشت بدر کوفت ۰ 
یت خر بزم کت را بان اکن 7 
خواست زور در را باز کند » فرانسواز گفت : 
بعد بویلکر گفت بجای خود برگردد » آنوقت با صدائی 
و 
سس سر زرا باز کن . 
صدانی در سالن بلند نشد -: 
تو حق نداری مرا تنها بگذاری » منهم مثل تو ازحنگت 
صد مه دیده‌ام » خودت میدانی 7 
وبلکر خنده تلخی کرد و گفت 
خوب » راحت شدم » اسهم رفت و حالا ماندم سه‌نفر. 
فرانسواز ادامه‌داد - 
منهم میل ندارم گروگان بانشم ی 
تیماکوف ابروان را درهم کشید » آبا این فرانسواز بودکه 


" حرف میزد ؟ او هم دست از آبرو و حیثیت خود شسته بود ؟ 


1 
9 


سس وود با از دست داده بود ۲ 


0 
ِ من عنوز جوام »نطو که لور میک پر و خر 
-_ دام 9 بك‌دختر حوان در انم تیاور فسات بد هم .۰ ۱ كِّ 
"مر نمه متوحه شند که سخنانتن قامر بوعط و ادها دار 
آهمینت نداشت 6 میخواست نتیجه‌ای گرد » هد فی داشت 
و . کاملا قدرت حسمانی خودرا تا کرده‌ام و 
۱ ۶ 


و سنج سال از عمرم رد و هنوز او نیفتاده 28 9 

ار تیماکوت مجددا بی ار اده کفت ۱ وا 

7 ظ - باور بت 1 حه مانعی دارد ؟ ات ی 
0 وبلکر گفت : -بعلاوه دکتر گفته مرا تصدیق خواعد کرد 
و نطو تسس 


"۱ دک بای رخ نت را تکان و : ی ادامه اد ۱ 
ی ات خیال‌نکنی ازاین قر صهاودواها که بعضی ازمردها: میخور ول 39 
4 استفاده میکم »نم تمام ی ۱ ۱ 
وی جوانی دربدن دارم . 1 ۵ ۲ 
اتف باگهان بر سدسرم ۳ ۳ 
- خوب آرهمة ان حرقماچهنیجه‌ای میخواهیپگیری 1 ظ 


ی ی وم ۰ موی 3 
۲یا ویلکد اف ود تفت سند< ۲ 


قرعه برای مرگ !. ۲ 


۶ که اما کردند خوب نود .-. 

تن حر فش‌را تمام کی باز شاد وفرانسواز در 
حالیکه طپانچه دردست داشت یرون آمد» بشت سراو بییر»و نکتور 
وبربژت وارد ناهار خوری شدند . 

میخواست چیز دیگری بحرف خود اضافه‌کند ولی منصرف 
شد » طبانچه را از پنجره بکوچه انداخت وگفت : 

ی 

تس ور و . ویکتور جرأت 
یا 3 ۰ بر ینت احم کراده نود سیر ی 

د 

نزدیك نیمه شب ود . هوا گر فته بود . گاه‌گاه برق آسمان‌را 
مهافت ۰ روشنانی چراغ ناهار خوری کم‌شده بود » سوسو میزد . 
يك ته سیگار دود غلیظ و بدیوئی در فضای اتاق بخش‌مبکرد. غذادر 
بشفابها نیمه تمام مانده بود . خمیر نأن‌تکه‌تکه روی‌سغره افتاده بود. 
ازس تکه‌های خمیر را در میان انگشتان با عصانیت مالیده بودند 
سیاه شده نود . وی باقيمانده غذا فضارا اشباع کرده بود ۰ همه 
اعصاشان تاراحت نود » این انتظار طولانی اعصاشان را تحر كت 
میکرد و کسی حرأت نداشت حرف نزند . ناگهان چند تبر در کوحه 
لك شه ونشت بببرآن‌باز سکوت. همه تجاوا فراگر فت . جندد قیته 
بعد صدای با آزروی سنگفرش کوچه » سنگین ومحکم » در فضا 
بیجید. صدای باها نزدبك شد وناگهان در راهرو قطع شد . 

صدای کاوباخ» تامفهوم ودور » مثل یزشکی که درراهرو 
ان تتی ل صحیت. باه نشاوندان شمان" باشد » بگو ش‌رسید. 
متعاقب آن صدای محکم باشنهة‌جکمه‌ها بلندشد وباز همه‌حارا سکوت 
فا گنفت ۰ 

ناگهان درراهرو باز شد وکاوباج ظاهر کردید ۰ بادرویس 
گونه خودرا خاراند ۰ لك جشمان خودرا برهم نهاد ۰ 

فرانسواز احساس کرد که افسر آلمانی وی نگاه میکند؛ 
بجشمان او خیره شد » اشك در جشمانش حلفه زد . درست همان 
حالتی را در خود احساس میکرد که در لحظاتی که بوی اطلاع داده 
نودند شوهرش در حبهه کشته شده » بوی دست داده بود . خواهر 
شوهرش را میدید که خر مرگ برادرش‌را برای او آورده است» 
۳ سس بليك تلهای سالن ادر نظرش"مجنم. میمدا. 


درد رد ۱ ۳ کت حالا تس بدست ورد ۳ 
ين دارو را کار برد. برده و سس کنار رفت ودیگر بارد .. 
ح را دید» نفس عمیقی کشید . برای مواجهه باهر خطری آماده . 


دک 0 سول بازی 4 باچنگال نشده 3 میدانست ‏ ۱ 3 
۰ 1۳ ۰ : (انن لحظات و ری شوده جتلب بار و 3 
و موجی ازخون مفزشی را 


ادف اب ۰ را دردنالد ولتت ار ۳ 
: آرا بند آورده بود . به‌چنکالی. که هرلحظه محکم‌تر بروی میز 3 
و فت مین؟ و و و 3 


۱ 0 سیر در حالیکه ی که بش را و 3۹ اثر گام کاوباخ . 1 
۱ بروی تمام بدن خود احساس میکرد . علی‌رغم میل حو۵ت ۱۰ 
۳ 0 سیث» نهاد 0 خویشدا و 3 


2 ۰ 6 در حالیکه تمام نی و شدت هک ی و 
4 بر که آلان سکته قلبی زندگی را وداع خواهد. 
0 بطرف ات باس 0 باو ثابت کد ۳ 


# 


,۱ اور انتخاب 1 تقاساء ملاقات ‏ 


اه کاوباخ. دوخته. ۳ آیا ۳ 


اد بعتران گر وکا برد ۳ ار 


3 ۲ ِِ تا ی دی خودرا رو ی شانه زش 0 
ثانبه هار ا میشمرد مت ۱ 
۱ تم و۳ 0 ی سیگار ی ۰ موف " شده. 


دم 7-9 خود که ۱( داش ی 9 
درانن لحظه دردنالد. انکمكت ۵ 1 ۳ 


" بهیچکس احتیاج نداشت . از نتخاه 
و ها خرس دی لیر تلو باران کیند . نه حرفی میزد » 
تا ی مت . شاد حند د قیفه دیگر ِ ِ 
1 : 


ی گذرانده بود؛ ففط بخاطر اینکه ی 
1 0 وربند خویشی نباشد ِ# حمتش میارزید 2 


ده برد ای یی مو ن 
نود . بالذت ی 3 0 ۱ مرک نمیاندیشید 15 


دوست داشت اناد همه مرده برد هس اک شوه 


کاویاح باسر فه کوجکی سیته خودرا صاف کرد» ذره‌یین را 
روی بیانو نهاد » قدش‌را راست کرد » مثل اننکه خشك شده بود: 
عضلات کوحك صورت اغرش نمایان نشد هنود . نگاهش دور ومهم 
ِ 1 . صدای زننده‌اش » مثل چاقو 
2 آفانان » خاتمیا همکی آزادید ! 
آنو قت قبل ازانکه ازاتاق بیرون رود افزود : 
مجرمین حقیقی را دستگیر کردیم 


پر 

همه مثل محسمه‌خشك شده بودند» همین حهت‌نتو انستند 
فو را از خود عکس‌العملی ۱ ۰ صدای بای کاوباخ که دور 
متشد بگوش آنها رسید ۰ دستورهائی‌راکه بسربازان میداد شنیدند» 
صدای موتور کامیونها که دردل شب دور میشد در‌گوششان طنین 
افکند . ۱ 

ی اس و ره ی ۱ 

مهم رت نان ۱ ۱9 

: و لکر بادستمال سفره صورت خودرا خشك کرد و مشعغول 
بستن تکمه های لباسش شد . بعد کراواتش را مرتب کرد و 
باقدمهای نامطمئنین بطرف حمام رفت ۰ فرانسواز و ویکتون ازجا ۰ 
تکان نخوردند .۰ تیماکوف خاکستر سیگار خود را در جا سیگاری 
ریخت ۰ دکتر تلفن را که قطع شده بود دوباره وصل کرد و نمره 
متزل خودرا گرفت . 

ب توئی ؟... دبر است »؛ میدانم .۰ چیز مهمی نیست بعد 
ی جواهم. کرد 

و وی کی ده 

ای ی 
صحبتش تمام شد سرخودرا بطرف بریوّت کرد وگفت: تا 
مییرسد النگورا سندنده‌ای بانه . .. فردا بدیدنت خواهد آمد .. 

ی را سرحای جود نهاد وعرق بیشانی دی باله 
کرد و گفت 


1 


هنوز حواسش حجمع نشده ود . هنوز چکی را که برای 
فرانسواز نوشته ود دردست داشت . 0 

ویکتور گفت : 

بت سضا سیفی لو دا 

وبلکر گفت ی سالم 

هستیم 2 کت استنطور نیست ؟ 

دکتر حشمان خودرا گشود وگفت : 

تنها موضوع حائز اهمیت همین است ویس 

فرانسواز بفکر فرو رفته بود » س از لحظه‌ای گفت : 

- نميدانم راستی کاوباخ مبخواست دونفر گروگان ازمیان 
ما یبرد با فقط قصد شوخی اما داشت . 

ب مقصودت جچیست ؟ . . 

هیچ » فقط ان مطلب برای من مبهم مانده است . 

ولکر گفت : -البته که میخواست دونفر را ببرد . بااین 
وحشی ها . 

ببیر وارد اتاق شد . صورت خودرا شسته بود گفت : 

من میخواهم بخانه برگردم » کسی بامن میاید ؟ 

تیماکوف حواب داد : 

نه » هیچکس خبال ندارد باتو بیاید . 

همه باناراحتی بیکدگر نگاه کردند ۰ تیماکوف اضافه کرد : 

هک باتر تمیاید برای آنتکه شب ارنمه گذشعه و 
کسی ورقة عبور شب ندارد !:. همه محبوریم شبرا در اننحابیتوته 


وطکر اوها برید : 
- ای وای راست میگوند » بعداز نیمه شب است ؛ ادم 
خن بر جر وشن خی : 
اک 3 
" ویکتور بانگرانی وناراحتی ازروی صند لی برخاست و 


ب نمیدانم .۰ بك کاری خواهيم کرد .. بریژت تر تیب ۱ 
خوابیدن همه‌را خواهد داد ... راستی بریژت کحاست ؟ 

دراین مو قع بریژت باكيك بزرگ جشن تولد وارد اتاق‌شد) 
شیرنی را روی میز نهاد » ولکر بادستی لرزان کبرتی روشن کرد ۱ 
ومشغول روشن کردن شمعهای کيك شد . 


قرعه برای مرکد ! ۱ ۱۹ 


ای و 


در دز بت مور شد ار 


ورب کلب اعد مشفول بردن کيكك شد وکتور گفت 


من گرسنه پیستم . 
و یا با فد کول سور ال ۱ 


میاند بان وصف :دو فطع نان فا 


راهم خوود ‏ ۰ باید این کيك را تمام کرد ۰ های حکیم‌باشی هش 
نگو که حق نامنست ۰ 

هر توا جامییی انیس کت 

بر حق باولکر است » سعی کن نکی دولقمه بخوری»بالاخره 
امشب حشن تولد همسر تواست ۰ 

تیمائوف. باث آتکه شیر نی دربشقاب نهاد وآنرا بفرانسواز 
تعارف کرد وبرسید ۰ 

وا لسع جخو ست 1 

- بدنیستم » توچطوری ؟ 

این 0 بار بود که فرانسواز به تیماکوف «تو» خطاب 
میکرد ۰ تیماکوف باسخ داد : 

ب آی » منهم بدنیستم 

اف ۱ یز جات رفته تاباث نون مرواب سرد 
ویکتور بدنبال او ر فت ۰ بریژیت بشوهر خود نگربست بعد خویشتن 
را در آغوش وی انداخت » قادر نود حلوی اشکهای خودرا گیرد . 
عمل بربژیت آنقدر ناگهانی بود که وبکتور بکلی دست وبای خود را 
کم کرده نود وشت سر هم متکشت ۱ 

+ چرا گربه میکتی. ؟ جرا گر به میکنی 1.3 نباید کربه کلی:: 
یز ی کی ان 

خواست اورا از خود دور کند ولی بریژیت محکم‌تر باو 
چسیبید ۰ پس‌از لحظه‌ای شوهر خودرا رها کرد و برسید : 

هدوت دارم ؟ 


ٍ 


- البته» دوستت دارم .. دوستت دارم .. 


بعد و یکتور برسید ۰ میهمانها را چه‌کنيم ؟ 


۱ ز باد دار دم دب تو هلوی من یمان ۰ از من دور سییو ۰ 


ای دلیخی ۳ گذراند دم د ناد فراموش کرد ی باید هر حاه 


۳۱۰ ۰ واهه کاچا 


میفهمید ؟... دورة دوره جنگ است » باید بعقب بر گشت... 
اننطور : 

مثل آننکه حالا اول شب است. دهمه 2۵۲ اد 7۰۵ ۳۱۰۰ 
هر کدام هدیه. کوچیی هل ۱ ۰ حقبقتاً . 
ره ۳ ۳ مينشینيم وباخوردن . 
کيك حشن را افتتاح میکنیم ۰ صمبمانه . 

تیماکوف گیلاس خود برداشت 5 تار کی از سالن 
خزید » همه را میدند » تك حرعه ازگیلاس خود نوشید. « اوضاع 
غرسی است . این ولکر را سین » مرد ترییت شده‌ای‌است زندگی ۰ 
راحتی داشته. مکی سیر . شاند فیلسوف باشد» هرحال . 
يك چیز حتمی‌است که د مرگ دوزند گر شوه لوار زر سانده) حتی مت : 
مگس را نیازرده .۰ وبلکر اینست ... حالا از کنار من رد میشود ۰ باو 
تنه میزنم ۰ ولکرکه بنجاه سال عمرش‌را درصلح و صفا بسربرده» 
ق ی ات هم میا سن نارای مین بلس ور ۱ و ۱ 
تغییر ماهیت میدهد» رنگ آزروش مییرد» عصبانی میشوده مقالله 
بمثل میکند» ۰ اوهم بمن حمله میکند ... میل دارد مرا بکشد ۲۰۰با 
مدابتردنی ایست ؟ چوا يك رتیه ابو ۱ 
ی ی رم عر 3 ۳ 

قرو رده تج ار ۱ ۱ 
ودرنده قابل اصلاح وتربیت نیست م این زندگی است . تمام زندگی . 
انن‌است. ماهمة مثل درندکانيم » درندکان ترییت‌شده » باادب » ۱ 
مامانی ء احتیاج بز نحیر هم ندار نم برای‌اینکه زنجیر ما نظام‌احتماع 
ات از مقررات 6 اخلاق از هزار جیز واهی اطاعت میکنیم» 3 
رسیم" .. ضالهای .متملدی سدویر ماس روسهازند ی ۴ 


ولی بك‌روز » ناگهان» زنج هارا باه میکنیم» مغل درئده‌ای 
بر وی طعمه خود ميجهيم » اورا ميبلعيم » هضمش ميکنيم و دوبازه > 
صبع بی‌حالی وآرامش خود پرمیگردیم ۰.. هرجه گذشته فرآموش . 
ميکنيم ۰ دوباره همان درنده‌ترست شده » باادب ومامانی میشو بم ... 

يك چیزی هنوز کسر دارم ۱۳ 
دار یم ۰ ۰ راستی راستی تك چیزی کسر دارم .. هنوز يك جایمان . 
عیب دارد ۰.۰ 1 


اتف حا 


# ۳۴ 


۱/0۳ " 


لال ۱ ۳۲۷ 


لد 


1 


رد 0 نو د ند ها بکناتی (احصع1 ) باطاق کار شوهر شرفت ۰ 


ریج و محشت برچهره‌اش نقش ه بو و 


1 


صتر و 4 


ها _ راشتی وی ۳ سس جقدر و ری 3۵ 
ِ" و مق آخر را بات کید خاصی ادا وکا و 
ای 3 او کت دردناك وناگوار و 9 


۹ 


2 ۱ 
می‌شکست : 1 
۱ اما ورا همچنان خاموش بود ۰ ابکناتی بااحتیاط بسیار برش 
" خود دست میکشید » گوئق بيم داشت که مبادا انگشتانش برخلاف 
اراده در میان تارهای موگیر کند . 

۱ انگناتی همجنان ۳ 1 

و ن کردم با ازدادن پل پتومضابقه نود 

ای نگو بدانم که آیا من باتو مهر بان نودم * س. جرا خاموشی 

1 ببطرزبور ۵ هم که رفتی * 

۱ ی ی 
۱ دونطی مرن مجسم گشت و درآنحا «ورای» خودراً تنها وناتو ان د رل 4 
هم آنجا بودکه اورا بفساد وتباهی‌کشاندند . نفرتی برکینه آزاین شهر 
" وحشتناك و سیاه دردلش موج زد . سکوت دختر » سکوت لجوحانة 
بل بطرز یور گد 0 ی ۳ ۰ منهم عم وغصه‌ای 
ی ۱ 

رز 

۵ ماما 


ات 
خوب » قربان ؛ پس چیزی نیست ؟ 

ورا از تختخواب برخاسته بلحن تندی‌گفت : 

۱ - بدر ! تومبدانیکه من مادرحان وترا دوست میدارم ما 
و اند تن 0 ۱ 
۲ وفتی سکیم 

تاش مر هو هد وش رکفت 1 
برویم ! 


لثونیهآندره یف 


شوهر ودحت و نند . 


انگناتی بوزخندی زده از حا برخاست .کتان ی که در ۳ 
ادها ی , مت و عس خی را از < جنتم برداشته در قاب تب ات و باند شه ‏ 


رفت ۰ رش سیباه وهن او که تارهای نقره فامی در میانش ددده‌میشد 


بیچش خوش‌نمائی داشت که هنگام تنفس عمیق آهسته بالا و بائین ۰ 


کج 

- خوب » برویم ! 

او لکا ی 500200۳۵ ۵128 شتابان از حا بر خاست 
و بانشرم وتملق 


ق و ۱ ! ملدانب که اوچه . 

ورا دربالاخانه منزل‌داشت »یلکان‌جوبی باز نك ایا 
تسین انکتانی جم .مستد وناله میعرد .این مردهبلندفافت 7193 
سررا خم کرده بود تاسقف نخورد و جون دامن بیراهن سفید 
قرش بجهره وی فخوردابرو دهم کید ۰ انگناتی مبدانست 
ان با ای ی و 

ورا یکی آزدستهای عربانش را سوی جشمها برده برسید : 

- چه میخواهید ؟ 

دست ورا روی لحاف سفید تاستانی فرارداشت وآنجنان 
سفید و شفاف وسرد نودکه بزحمت از لحاف تشخیص داده میشد . 

مادر شروع بسخن کرده گفت : 

وراجان ۰.:.. 

اما گربه محالش نداد وخاموش شد. 

پدر درحالیکه میکوشید ام ۳ 
بکاهد گفت : 

ورا»؛ ورا! نما نگ وکه چه دردی داری ؟ 

4 و 

اهربا سر منم دم ۳ 


نميداريم ۶ مکر آزماکسی بتو تزدیکتر هم هست ؟ غم ورنج خود را 3 
نما نگو و سجن من سالخورده و کار آزمو ده اعتماد کن وبدآن که را ۹ 


گفت و شنود ازغم وغصه خواهی رست ! آنو قت ماهم از غم 9 
خلاص میشو بم که مق رت جقدرعذاب س 
- وراحان ؛ 


ال مه رون مه ۱۳۰ 
مکر نمی‌بینم که غم واندوهي چون"خوره ترا میخورد ۱ زاستتی ۶ 
ان عم واندوه چیست ؟ من در و هستم واز رنج وغم تو بیخبرم . 


۱ 7 ۳ 
۱ 


۱ 


رو ام 


۱۱۹ لمونبهآندره یف 


ند وراحان ۱ 
انگتاتی ۳ 


بتو میگوم برو دم اگر اوخدارا فراموش کرده باشد دیگر- 9 


ما ..... جه‌کاری ازدست ماساخته است ؟ 

انکناتی تفر سا بازور اولگا استبانوا را از اطاف رون کشید. 
هنگامبکه انندو از بله‌ها وت میآمدند اواگااستبانوا بارا سست‌کرده 
نت4 وکین ان ۱ ۱ 

مد او راو «کشیش +تواوو1 بان روز انداحتی ۰ انن حلق 
وخوی را از تو بارث برده ۰ توهم وله دس وم و حقدر 
من بدبحتم 

۱ سس بگربه افتاد » چنان بی دریی يلك میزدکه بلکان رانمیدید 

ویارا بی‌اختیار رها میکرد »گوئی زبربانش برتگاهی است که آرزو 
دارد ورن متسد 

از اترفن نم دیکر اکتا ادخ احود سحف نکفت یا 
ظاهرآ دخترش متوحه بی‌التفاتی وی نبود ۰ ورا مانند بیش‌گاهی در 
اطاق خود استراحت میکرد وزمانی قدم میزد . غالب او قات بائف 


سر باآنکه مز ح و خنده را دوست یل ات در مبان شو هر و 


2 


ریق 
نمیدانست چه و ند وحه دکند . 

ورا گاهگاه بگردش میرفت ۰ تکهفته سس از آخرین گفتگی 
با بدرومادر توش هنگام عصر برحسب معمول آزخانه بیرون رفت . 
اما دیگر اورا زنده ندیدند » حه‌آنشب خودرا روی رل راه‌آهن 
انداخت و قطار رشن ۱ دو یم تشاو ۱ 

۱ انگنا: ی ندست خود ودرا وا تخالد سرد . ماترش در تسا 
مره و وبا ودست و ژبانش از کار 
افتاد » بیحر کت دراطاقی نیمه تارنك افتاده بود » درکنارش زنگهای 
کلیسا صدا میکرد . میشنید که جگونه مردم از کلیسا یرون میروند ؛ 
حکونه سرودخوانان برابر خانه اشان آواز مذصی میخوانند » 
میخواست برسینه صلیب بکشد امادستش بفرمانش نبود «مخو است 
نگو ند ۱ ناف اه اما وان لت یک رد تا 


داشت ۰ جنان آرام مینمودکه هر کس بوی مینگر ست اورا خفته " 


پا تام ایا داش یا سای باد رد 
در تشنییع حنازه ورا اننوه سیباري از آشنایان ابگنانی و 


بیگانگان بکلیسا آمده بودند » همه برسر توشت حانگداز ورا که بجنین 


مرگی موحش در گذشته بود تأسف میخوردند و میخواستند درجه 


هب ما ىم ای اه مت ی ات کت 
0 7 | ۱ ۱ 


"۳۷ ۷ ۳ 


۳ ۲ ۷.۳ 7 و م۲1 


وت ی ی هی تفای کت کی را ان وت را وا ات نی ی اه ی 
۱ 


۲ که بمکتب کلیس اف هر فرصت استفاده کرد 0 
استقبال نمیکردند ومیجو استتا اورا رنجور وشکسته ببینند . مردم 
آرزو داشتندکه انگناتی بتقصیر خود در مرگد دخترش اعتراف کند. 1 
و بعنوان بدری بر حم و روحانی بلیدی که نتوانسته4 است) برورده 


۶ 9۳ 


3 گوشت وخون خو درا از ارتکاب گناد بازدارد بحدت و شلات گناه ِ 

خود معترف شود . همه‌کس باکنحکاوی بوی من ای 2 ایکناتی : 3 
و نگاه آنان ۳ سشت حود احتتای میکرد ومیکو شید تا رت بهن و 1 ۱ 
3 خو درا وناشت نگهدارد ۰ او دراند بشه دختر مرده‌اش ۱ ی ِ 
۲ بلکه بل رات 29 میاند بشید که جو شتن را درنظر ۳ خوار د ۳ ۳ ِ 
1 ار 0 ِ" 
۱ ۱ کارزنوف (0۶طعدع1) نحار که وت پوت ورگ بابت 1 

1 ی فا( طلب داشتی توي و توت ۱ ۳ 


که تین علمیتد! او 
انگناتی باقامتی ی وقدنهای متححم ره رز 0 ۱ 
" ودخترش را بخاك سپرده بخانه باز گشت مقس موی و 
تون اندکی خم شد «شاید مست:خمند کین قامکشن کنو دکه خال 9 
درهای خانه برای قامت للند او کوتاه بود . ایگناتی که از ۳ 
بای ال عواز عت پر همسرش را تشخیص داد و جون 
بادقت بوی نگریست از آرامش وخشکی چشمش متحیر گشت ۰ در 
حتم او آثار خشم واندوه نود ۰ جشمش نیز جون زبانش لال نود 
و جون و با یانش که دی لك بر فرود هو 
و ۳ 
۳ 
ها رات کار ات دهم ی ۱ ۱ 
9 خامو ش نود . انگناتی دستش را بربیشانی او کنات ۰ 9 : 
3 سرد ومرطوب نود وازتمهاس دسشست؟ شوهر هیچ عکس‌العملی نشان 
9 نداد .و چون ایکنانی دست ازپیشانی وی‌برداشت دوچشمگود افتادة . 
خاکستری که بسبب فراخی مردمك سیاه مینمود ونه‌از خشم وغصضب. 0 
از و سکن جر خیره بوی نگزان شب ۱ 


سا مک ند 2 مرک عا کی 
3 5 پ ۴ 


۱ 


محسسوه 


هیا 


۰ 


تی برسبد 
خو نب » حالت 
ز‌ 


۳ 


پا 


ن 


حطور است ؟ 
نداشت 


۰.۰ 


: پساسم 1 : ۱ ۱۰۵ 9 
0۳ ۱( مس ۱ [۳(] 


بسح 
اد رت 


۱ از زاس << 


از ) 


بت ود ای رای ودرآن باز و 
0 نز ۳ 
دق چا بیوده دوز دقن دخترش در آن محیط رم و شوش 
فر ناد کشیده است  .‏ سآهسته‌تر گفت : ۳ 

تامستاستاه» قناری کحاستت!٩؟‏ ۱ 

آشیز که لتفی اشرن از بسیاری‌گر به متورم و جون چفندر ‏ 
۱ ی شده ود باختونت و و( ۳ 
1 سر معلوم اشست کحاست؛ آوادءشده) 

3 ۱ ۳۳۳ اپروها 1 خضتآلرد درهم کشیده گفت : 

1 تیا آز آدشن کردی.؟ 

1 ناستاسیا بگر نها فتاد ودرحالیکه باگوشة روسری چیت خود 
جشمهاش را باك میکرد درمیان‌گر به گفت : 

3 ی یر کم ....: مگر ممکن نود اورا ریات ۶ ۱ 
ند + کیان ۹ نداشت قناری زرد وشادانی که هميشه با سر . 
خمیده آواز میخواند حقيقة روح ورا بوده واگر از قفس برواز نکرده 
یک ی و 

ی 
ات ی تا تما 
و چون ناستاسیا دربیرون رفتن سستی برد ؛ بسضی افرود 
زن زشت و یلید ! 


ی یا ۳ 


و 


رز رت 
2 صسصو ۳ 


ِ س ۲ 
2 تم 
کر وه وی 0 


1 
: 
1 
1 
3 
3 
: 
1 
! 
ِ 
: 
ِِ 


۹ 2 ۳ ۳ 1 ی و ی 


۳ 


1۱ 3 
رنگی اور! که باخود از بطرز تور کخ آورده لبود میثگر دست در باره . . ۲ 
سکوت این خانه کوحك متاند بسشتد. ابگناتی هنکام تماشای تصو بر . 


رشن نظن وترتیب میتی را نیمات میکرد : اول نگونه های نراقت ٩‏ 


تصویر مینگریست و خراشی راکه س‌از خودکشی روی گونهة ورا 


ود وسسب آثر! نمیدانست در خاطر حخود بجسم میساخت وهربار 


ثر جرخهای قطار بود بيشكٍ تمام سر خرد ومتلاشی میشد اما سر 
بیحان ورا هیجوحه 1 سیب ند نده نود . 


شاید هنگام حمل حسد بای کسی بصورت وی اصابت ‏ 


کرده وا بیاراده باناخن محروح شده بود ؟ 

اما تفکر سار درتارة خرائیات .مراگذ ورا وحشت‌افزا نود 
وابگناتی بتماشای چشمهای تصویر میپرداخت ۰ این چشمها سیاه 
وزیبا بود » مژگانهای بلند سایه‌ای بزیر افکنده بود و سپیدی 
جشم برنگ روشن خیره کننده‌ای جاوه داشت جنانکه گونی مردمات 
جشم در قاب سیاهی جای گر فته است» هنرمند ناشناس وبااستمداد 


حالت عحجیبی بچشمها داده بود » بنداشتی میان چشمها و آنجه 


جشمها بدان مینگرنست برده ظر نف وشفافی فرارداشت وان برده 
تاحدی بسربوش چوبی سیاه صیقلی بیانو که بواسطه فشر نازلد 
ونامحسوس غار تایستانی ازبری و درخشناد کال افتاده نو د اهت 
بل تن تمیکفت این سکوت م ی فا سای 


حلوه میکرد . 


رفته رفته انگناتی میینداشت که سکوت را ميشنود. 

۱ ایکتار ۳ ك از دای 0 4 ۳ 
تست رکه تراد دق ۱ 
سکوت وخاموشی فرو رفته است .۰ این سکوت عحیب وشگفت انگیز 
بود . قفس بنحو رقت بار وآرام خاموش بود و دران خاموشی‌اشگکت 
ی و ی و 


اد هنال بود » آنجنان و حشتناله بود که ایگناتی در ک ان ۴ 


و 7 


۱9۳ 
وین 0 


و یات ۰ و 1 0 1 ۱ 
۱ روی فارزی ها صندلی تکبه میداد وسررا بیش میرد ودرانتظارود که 
0 را 
ی مج ال ۱ 
بروردگارا ۱ ۱ 

واز صند لی ۳ و . هضور ی پلند. ِ ۱ 

ات نود . 
از ننجره مبدان ۳ خرف درنور آ فتاب بو د ار 
هموار وگرد فرش شده بود میدید وبدیواد دراز سنکی انبار مقانل. ۱ 
خو بش خیره میشد. دز گوشة میدان درشکه‌ای چون محسمه ی 
استاده بود . هیجکس نمیفهمید که جرا این درشکه درآنجا که . 
ساعتها رهگذری تمتک شته استاده ۵ 0 


باکسانیکه کلیس میآمدند ی میکفت ۳ باشنایان" خود دش 
یبد هد که #مام روز را اش ی ۰ این تیار ۱ 
و دروی ید ید آمده نود که نمیخواشت‌باکسی درباره آن موضوعاصلی . 
۳۳ هویب 7 بود سخنی بگو بد 9 ی مس ۵ 
رات و که دیگر دانستن این وضع 
صور کر ود و آزآن آگاه خل ۰ اش 


درکنار ص ی ۳ استاده نود و او ندمت . یم 
3 1 9 و باین کلیه 0 ۱ ۳ 
9۳ 3 تصیو اور صحنه ان وروشن آفتیت 1 ۲ 
بود میدید که چگونه‌ورا درستر خودمی‌نشیند وتسم‌میکند وسخن 
میگوید ... اما چه میکوید؟ آهنگ این کلمات ورا که گشاننده‌تمام 
معمی بود چنان نزديك حلوه میکرد که گوئی اگر سرا بیش آردآنرا ۱ 
میشنود درعین حال این صدا آنقدر دور نود که امد ششدن 
آن نمیرفت ۰ دراننحال ایگناتی ازبستر برمیخاست ودستهای هم 
بسته! ش‌را بجلو دراز میکرد وباحر کتی فرباد میکشید: 9 
وزا! 3 
و ی بود: ح 
لین وی نشست ودرحالیکه انگاه خیره 0 ی وت 


ی 1۸ 0 ! میخواهم درباره ود توب بز نم تاو مب 
نس و آمرانه وخشن 4 جنانکه معمولا بااعتراف کنند گان بکناه ژر 


5 #3 
3 
صط حق مرا زد 


۳ کلنسا حرق میزد » گفت : 
ار - میدانم که تو تصور میکنی که من مسیب مرکه ورابودها 
0 اما درست یندش ویگو که آنا من کمتر از تو اورا دوست داشتم ؟ 
۱ فضاوت تو عحیب است ۰.۰ ۰ من درکار ۳ اما مگر این 
1 سخت گیری مانع انجام دلخواه وی ود 5 من لیاقت وشاستگی 
بدری را ازدست دادم وآنگاه که ازنفرین من نترسید و با نحا ...... 
رفت مطیمانه موافقت کردم ۰ آما تو مگر تو برای نگهداشتن او گر به 
1 ۱ ضرع و ی و و تا تقو سپ فرمان سکوت هار رت 
و گیل کون تخداوند و عفوه وتو شام شنز نساختم ؟ 1 
ید درایتهنگام ی و لی‌داز 
روی بحانب دیگر کرده گفت : ۱ 
۳ 1 وفتی او نمیخواست غم واندوه خود را فاش سازد از 
# دست من جه‌کاری ساخته‌ود؟ امر کنم ؟ امر کردم ۰ خوآهش کنم ؟ 
9 خواهش کردم . شاد تو معتقد بودی که باد بیای دخترم سور 
یا 


ی ی 


9 و رن ی ۹ یه ۳2 
ک 1 


۳5 


یکنانی آرنم خندند وسخن ادامه داد : 
3 - دوست داشت ! وبرای‌تسلی ودلداری تو انگونه مردن‌را 
3 انتخاب کرد ۰ مرگی بیرحمانه وحقیر و و وا 
1 چون سکی که بابایپوزه‌اش میزنند . 
۱ آهنگ صدای ایگناتی آرام و ی" نود . 
من شرمنده وسرافکندهام آزرفتن بخیابان شرم دارم! ۳ 
از ظاهر شدن ی دارم ! از خدا شرم دارم . ۳ 0 
تیر حم ونالاق ! لعنت گور بر تو ناد .:. 3 
درآننمو قع انگناتی همسرش نگر دست امااو هو ش و 
س‌از حنل باس هو ش آ مد وجون هو ش وحواس خو دراباز بافت 
وت در حتای حوا ناه شتا تومعلوم نبود که آنچه ابکناتی 0 
گفته بیاد دارد بانه؟ 9 
درهمان شب که شبی مهتابی وتابستانی وهوا آرام وگرم . 
بود انگناتی ازستر برخاست وازييم آنکه مبادا همسرش ویرستار . 
وی صدای بای اورا بشنوند باورجین باورجین باطاق ورا رفت.  .‏ 
شحره‌اطاق کی را ازروزمرگذ وی نگشوده نو دند وهوای اطاق‌حشك ‏ ۰ ۰ ۱ 
وگرم بود وبوی سوختگی آهن شیروانی از تابش خورشید بمشام . . 
میرسید . بوی ملانم بوسیدگی چوب ومبل واشیاء دیگر اطاق‌دماغم. . 
را آزار میداد ومعلوم نود که این اطاق جندی است مترولك افتاده ۳۹ 
وکسی درآن سکنی ندارد . ۱ 
اشمه ماهتاب چون حاشیة روشنی از بنجره برکف اطاق 
تانیده ود و نور تبره‌ای که‌از تخته‌های سفید منعکس کشا و 3 
های اطاق‌را روشن میساخت ۰ تختخواب سفیدی بادوبالش لو و 
وکوجك وشفاف دروسط اطاق مشاهده میشد . ابگناتی بنحره را 
گشود وهوای تازه نزدك‌رودخانه وبوی گرد وغباروعطر گل‌درختان 
زیز فون چون سیل باطاق وارد شد . صدای آواز حمعی بزحمت 
ین . بيشك عده‌ای فاق‌رانی میکردند و آواز میخو اندند. 
ایگناتی که سراپا سفید باپای برهنه چون شبحی آرام ارام گام 
برمیدامتت بسوی تختخواب رفت» زانوهارا خم کرد» صورتش و 
۲ 1 فرو برد وبالشهارا همانحا که ورا صورت برآن میگذاشت 
فت. یت هت ی . ۲هنگی ار ود قایق ان 


نهفته داشت ۱ کشیده آهسته گفت : 


رز دختره ورا ! میدانی که کلمهة دختر حه ی و 
ی نت تن 9 من پدر پیر و ..- سالخوردهات نکر 


1 1 ِ ۱ ناتو ان و فر توت جر ۱۳۹۱ 


انگنانی جنان سخنان خود کوش و نهاو بلکه 


1 ورا 0 


بلته رکه ترا کات ججوی کنیع دی ی 


بآهنگی ظر نف وت ویس از 
بدن یرت ...۰ ۰ از تو میخو اهد . نه » وراحان ۳ 


رد ۰ اوهر گر نگر ستت4 نید دخترکم! اندوه تو ءٌ 
و ورنج منست ۰ آری » آندوه من آزغم تو بیشتر است . 


ابگناتی سررا حرکت میداد ومیگفت : 
ی ار 


| ! آبا بیاد داری که جکونه روزی سوزی بثیست نو رف 
1 .حون او سرون حست وترا گربان ساخت؟ دخترم! آخر تو مرا 
دوست میداری » میدانم. سیار دوست میداری ,هردوز صسیح‌دست 
مرامیبوسی . یکو » بکو ! غم واندوه نهانی تو چیست . تامن باهمین 
آدست ها .... اندوه ترا خفه ونابود سازم . 11 ۱ 1 دستها هنوز 


پیرومند است . 


3 


رم 1 ۳ سا 
حو تیاب 9 ۳-۳ 
جر جوت که رید بو سس 
و ود ۰ کی و 


۳ ات 4 چند: ما 2 5 
ت_ 5 2 1 . 2 ی در 
ی ۳ ]هر ی 9 9 سس 9 مه رح 7 
ی ی رو وت سس 3 ۳ ۱۳۵ م۳1 ٩‏ هتخت 0419 
ز تا ان و9 یه که سید تج سیب ۳۳ 7 ی وتان بای .وی 


موی وت 2 
تسم ز حت 
۸ که ک سج ۳ 
اج 


که 
ناگهان جشمش‌را پدیراد دوخت ودستش را دراز کرد 


- یکو ! 


ٍ اسکوت اطاق‌را فراگر فته بو د . . ازمسافت دور صدای سوت 


های سار وبریده لوکوموتیو بگوش میرسید . 


وحشتنا حسد زشت ومتلاشی شده ی ی 


ایگناتی . باد بدگان فراخ باطر اف منگرن ییاه گوئی برش 


۵ .با 
+ 


ی 


0 زب 


تاش 


ان زقس 


۳ 


هن ۲ 


‌ 


هک ال اه 


ی ی ا تاس صو نب 
" گورستان گرم وخلوت واآرام بود» گوئی روز گرم وسوزان شب . 


روشن مبدل گشته 0 0 مرس مگ ۳ 0 آراست ‏ 


۲ یی بانستت ‏ ضعغف شید بای خودر از که بتاز کی ار 
شده بود احساس نمبکرد و بسپید شدن ریش دراز خویش که 9 


ازسرمای و حنٌ شتا | ند تن صورت درآمده توحه ند نت ی شاه ۰ 


گورستان ازمیان خیابانی طویل ومستقیم میگذشت که شیب‌ملایمی 


تت ان ایح زان تشانا افو من شیاه کورستان ن چون خهانی و ۱۰۰ 


دندانه های براق وسیید محصور باشد حلوه میکرد .۰ 

ید ات تنشر کویشتا تیان وراه انا وان اش 
رای سا انگناتی مدتی در راههای باريك که چون خطوط 
ی بیچ‌وایچ لو د وازمسان مزار‌های‌سبز و از باد ر فته‌میگذشت‌ و 
گور دخترش را حستحو میکرد . ستونهای ناد بود تعضی از گورها 
کج شده و از کهنگی برنگ سبز درآمده بود و رده های فرو ریخته 
وسنگهای بزرگی که درزمین فرو رفته بود گوثی بالجاجت و خشم. 
برانه قبور را دربفل گرفته میفشرد . مزار ورا درکنار کی‌آزاین ‏ 
سنگها قرار داشت و باعلفهای تازه زرد شده مستور ود اما اطراف 
گور ورا ازسبزه بوشیده شده و بيچك و افرا نکدکر زا در آغوش 
گر فته بودند. بوته درهم فندق وحشی شاخه‌های نرم خود را با 


برگهای بف‌کرده وزمزمه‌گر روی مزار کشیده بود. انگناتی روی‌گور . 


موی تست وی تازه کرده باطراف نکر ست وناسمان متاف ‏ ۰ 
وییکران که قرص آتشین وملتهب خورشید برفراز آن قرار داشت . 
نظر افکند ۰ درانحال گوئی ازسکوت عمیق وخاموشی خرد کننده‌ای . 
که هنگام آوآمش هو ا وسگون برگهای زرد ومرده دار گورستان بت 
همست کاه بشد. | باز بنداشت که ان خاموشی نیست بلکه . 
و و۳ ۳ 2 
اراد گودستان ی فرا میکر فت چنین مینمود که 


0 0 متیر 
" علفهاه بفاصلة جند گز ورا خفته ونخواب ارد فر و ر فته کته ۳ 
3 نزدیکی قابل فهم ودرك نبود اما روح‌را بآشفتکی واضطراب عجیبی . 
دجار مساخت . آری » آنکس که انگناتی و برا تااید دراعماق تار یکی ِ 
3 بیکران ناید ید مبدانست دراسنحا» در کنارش جفته لو د..۰ ودركاین 1 
۱ حفیقت که باوجود ان نزدیکی او و حود ندارد وهرگز هم دیگر 
وجود نخواهد داشت‌بسیار دشوار بنظر‌میرسید . ابگناتی‌میپنداشت 
که اگر کلمه‌ای راکه برزبان دارد بگوید باحرکتی کند ورا ازگوربیرون 


ِ خواهد آمد وباز مانند گذشته رعنا وزسا خواهد شد ونه‌تنها ورا . 
7 سراز خاله برمیدارد بلکه تمام مردگان که باان 0 بفرد وعمیق: 
دش اند ونم در خارتایل آشیاس و تال ۱۳۰۰ 
از کود پرمیخیزند: ۱ 
انگناد وق اه شیاین با نت تس ول ی 7۳3 ۱ 

کف وان زارفر نت کرد وزهلسته کت ( 1 


ب وزا ] 
۳ اانان نج جوا هت "است 9 ای صدایش رااشتند :۸ ۲ 
اون کر مدوجو کارا درایا خوال ند نامع ند ۱ 


و 
1 این همان آهنگ خشك و1 مرانهبیهیی ادکفانی بود اما کنیت 
29 " این‌حا نود که این آهنگ 7 یه ۱2۳ باانن شدت در فصا ۳ 
یی جوابب ماند . 
ان موز ۱۱ ۱ 1 

۸ آهنگ صدای ایگناتی رسا وتحکم آمیز ود وجون طنین آن 
حاتوفي مد چنین 0 که گونی از بر زمدن ق آرام ونا 
1 ۳ آردوی کوش بکتار ره وگوشش‌را روی طفهای سخت وئین- 
1 داز گذاشت و بقربادکشید: ۱ 
۳ ب ورا» بگو ؛ 

۱ انگناتی ناگهان وحشتزده ۹ حردان سردی 1 
3 بگوششرفت ومغزش را منحمد ساخت. تون میکود کد ابس قوت ۳ 2 
ک دزن مدگویت ».منوز باهمان ی ت 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 


3 تدر بای میت طو فانم برخاست. سکوت وشات خخفه‌آخرنا 22 
رد وجون امواج سرد ومنحمل 3 از فر از سر ش مسگد‌ شنت 
9 گسوانش را میلرزاند وجون بسینه‌اش که دزیر ,ضوابات آن‌مینالند 
میجورد خرد ومتلاشی‌مسشد» ابگناتی‌سرابا لرزان‌بی‌اختبار و عحو لانه ۱ 
هرطرف نگر ست وآرام ازحا بر خاست ویاکوشش طولانی و ِِ 
ی وا رام هت وبه کر اروانش ‏ و ۱۳ 1 
ِ ند هد. . سرانحام ند بن مقصود رسنط . / 
باآرامش ساختکی خناله از ,زاو ها سترد کلاه: برسی- 
" گذاشت وسه‌بار روی گور صلیب ساخت وباگامهای سنگین وموزون. . 
وتان شیارا بان تشناخت ق ‏ ۱ : 
9 ۳9 
راه راگم کر 
۱ 7۱ ۱ 
۱ اما بیش از بك ثانیه تأمل‌نکرد وبی‌اختیار بجانب چپ‌پیچید» 
رت استادن بانتظار کشیدن نات راکهاش در 
۱ هاده _ مس نی از گور ی مه واز صلیسهای 
و که دیکر جای بکری نداشت واز اجساد 
" مردگان اشباع شده بود بیرون می‌حست ۰ ابیگناتی هرلحظه تند تر 
۱ 
۱ 
۱ 


میرفت . مبهوت وحیرت. زده درراههای باريك گرد خویش میچر خید 
واز فراز گور ها می حست وننرده ها اصات میکرد وبی‌اختیار بوته 
های خاردار وسخت را بدست میگرفت ۰ لباسش باره باره میشد . 
1 تنها دراین اند دشه لو د که از کورستان سرون رود .۰ ناجار مدانی 
بدینسوی وآنسوی شد وسرانجام باقامت بلند وغیر عادی خود در 
ز لناده با دام راکو د: ی 
[ فحیب وحست دعر نا 4 ی‌اختیار دست مشاهده ه 0 
۱ کر گو ن‌گشته ودیوانه‌وار ویرا مید دنل وصدای بلند نفس‌را از 
0 ار وی بیش از مرده‌ای که از گور درحیزد . 
43 ی تا فا نخان میدای دود که درانم ای : 
کلیسای کته کووستان مان بو ی 


3 و آلرد شتابان و ی رفت ودربرابر و6 
افتاد وزاری مان ی 
ك . مادر ۳ او .1 تم رحم کر و و ادا 
بی‌اختیار 0 میزد وچون تن هر از کر 
تست دردنالد 7 ۰ 
نو ۵ ودر سح اون هشیر تیف یهن میکابدا وبروی‌ترحم ‏ 
میکند ی بزه اد ۱0۲ ۱ 1 
باتمام بیکر دش بجانب همست جو یش تس شلد وجشمش بانگاه 3 
چشم خاکستری وی وی اه ۱ درآن جشمها آثری از خشم 3 
9 0 شایدهمسرش‌|ورابخشوده‌یابروی ترحم آورده‌بوداما . 
درچشمهای او ازرحم وشفقت اعفو و بخشاسش ی دیده نميشد. 
آن چشمها کنگ وخاموش بود. . 
وتمام خانه ۳ و هی وشامویزر نود | 


7۳ 


1۱۱9 


۳ سیر 
۳ دس سس یی 


سیب 
ِ 5 ب ۳۳۳۳۳ 


نوزده سال پیش درآخرین‌ماههای سال 1۹6۲خونین‌ترین 
صرفحات تاریخ جنک دوم جهانی در ویرانه‌های استالیتگراد 4 
نوشته میشكه بت 

در اوایل ۱۹:۳ باقيماندة سیاهیان آلمان 6 به روس‌ها 
که از ماهها پیش محاصر ه‌شان کرده نودند 6 تلم شدند.در 
این ماحرا 6 نیروهای محور » 3 سرباز خودراا زکف ۱ 
داد . 


استالینگراد پرواز کرد. این هواپیما هفت کیسة پستی بهمراه 
داشت . اینها آخرین نامه‌های‌گروهی از سیاهیان بود که در 
آسنانة مرگ » سخت‌جانی میکردند. 1 
آخرین بسن یکه از ات ور ۱ به آلمان ۳ کرد» 
حامل آخرین بیام آنان بود . ۱ 
نامه‌ها بمقصه نرسیه . زیرا آنها راگشودند و برحسب . 
مضامین‌شان تقسیم‌بندی کردند وبه فرماندهی عالی‌فرستادند. . 
در نظر داشت برای ترئه خود از ننک شکست استالینگراد . 
مننشر کند به کار رود . اما دکتر گوبلس پس از مطالعة این 
(مدارك» لحن آنها را و یافت‌که بکلی از ی کناب . 
منصرف شد ! 1 
مجله امریکانی 1۳0۷۵0 ۲ 11۵ (که هرفصل . 
یکبار چاپ میشود) درشمارة پائیژ اسال خود تعدادی ازاین 
نامه‌ها ۳ زبر عذوان آخرین نامه‌مای («استالینگراد» ددج 
کرده است . 
این جچند سطر از آن نامه‌ها استخراع یکردد ۳ 


در ژاویْه همان سال بودکه آخرین هواپیمای المانی‌از 1 
۱ 
۴ 


و َ» انم ۷ گوشت 1 4 .مات دو ازی هی ۰ 
هات برداختم شاد دور ات رما من هم در آنحاها ۳ 
دو د _ ۹ ۱ 

در بیرامون وب همه جبز درحال متلاشی شدن ات ۰ سپاهی ۱ 
آباتما م عظمتش در کام اد فرومیرود ۰ همه شب وتمام رور 4 ۱ 
لو هبار ان م4 دارد ...۰ و حهارمرد » دراسن هتکامه مس و 
سرگرم تنههة وق هو آ-شناسی‌اند 4 ودرباره گرما 9 
خکسن اس من رز ی اي 0 ناهمةٌ نادانی ۰ ی 
میسیر عم 2 لا رد و9 سوی 6 سهتا و 6 در قشال مردان ات ۱ ۱ 
واه ما 1 


. . . .از شوهری به زنش : 


3 یش از همه‌جیز از این حهت ناراحت شدم که در خلال ان 
1 امه توخواندم شدت آزرومیکنی 
که نه‌تنها شو هر وعاشفت 4 نلکه 
انیت خو درا هم در ارو نش 
داشته باشی واورا بازیابی ... اما 
مس بافت که انگشتهای من 
" ازمیان رفته است . این بلا در 
و دهایر من تمد ۰ 
کشت کوچولوی,دشت چپ‌من از.میان رفت. این بجهنم اسه . 
" انکشت میانة. دست راست هم ازمیان ر فته . آنجه‌که مانده 3 
3 اسنت. 45 بحای بیانو 9 فقط میتو اند ماشه تفنگک را بکشد ۰ 

ورت‌هانکه ( شاید ییاد داشته‌باشی :او از دیپلمه‌های ار ۳۷ ۱ 
9 تشر واتواد اسعت 4 درخانانن »در زیر آسمان » هفته 9 تنب 1 
7 ی یات مان افتادآیاسیوناتا (۱) را احرا کرد . ۱ 


از آثار فوق لعاده زیبای‌بتهوون . 


۷ 


سیر رد کشیده بو دند ی استاده ‌ ودنكد ‏ 
صدای و ی بان سریوان ی 
داشتند . 


0 برفیق اندرز زگویش 


رز ۱ 
روسها سا ای 9 خواهند 
برفقای نزدیکتان نمیکنید و چرا ‏ 
بانها نی ار ۲۰۰ 
مهمات وسلاح امتناع ورزند 1 1 

9 یل ار کلدن 
و ۱ 
" میمانند » تنها سران اشانند که‌نوت عوض میکنند ۰ اما.در "هر ۱ 

۱ دوره 1 تماشاچیانی که دور از معر که استاده‌اند در باره آزاد ۲ 
ترا لساشترن #۷ در 4 ستختان زیی- ز ویند دانفیان مفت‌نثار همه‌میکنند. 

۳ ۱ تعفیده من شا رد در سال ۱۹۳۲ که هنوز کار از کار کل هه 3 
بودامکان 0 (قدامی, نشود و بیش که هنوز فرصت 
داشتیم » ورقة رای میتوانست کاری انحام دهد . ولی آمر وز این 3 
حرفها تنها بقیمت حان آدم تمام میشود .. 


0 ۳ جقدر آسان ات ی روا 7 رن بگذار ید ۳ ۰ 


۰۶ ۶ 


بازی و حقیقت . ۱ ۱ و دب یت 


2 ِ 9 فایدة ") بت یه چیست ؟ من در 
مانان را ۱ 


ی قهرمانانه . 3 0 الهازیختی و از ۶ 
تافرانگیز 1 ِ_ِ تا ی و معدس حأن سیرد .۰ آنها 0 3 
" بازی نود ۰ باند دید که درحقیقت»مرگد حگونه جبزی بت 2 در 1 
اننجا و صدها تفر مثل‌سک از بیغذانی می خشکنادب ۳ ی 3 
هک متا فز "ونفله ومسو ند دب موی سا ۲ 0 و 7 ک 


و دفن. و سار تشر نفات میافتد . 0 9 
گاهی دست ندارند » گاهی با » گاهی چشمانشان + دی و کاهی 
تمکمشان" سفره ۳ ات .دلم میخواهد کسی فیله ی آزاین‌مناظر ‏ 


تهیه بکند تاشما بتوانید «ز ساتر بن‌مرگهای تهرر ونان 1 بالمعاینه 
بح 3 ۳ کر که ماباان رویرو هستیم حتی ی و حبوانات هم 
لیست 44ص من نجوی مایم که بعد‌ها درباره 9 سز شاهنامه‌هما 
ه خواهندئوشت‌ودر مجسمهةُ«سرباز گمنام» که ننای ناد یود دا وا 
"میهن و خواهد آراست 6 زخم‌بندهای ( قهرمانان » را هم از ناد ۱ 
نخواهند و و و ۳ خواهند ۱ 


3 ۲ 3 ِ 5 4 ۱ ۲ ۳9 
هه ۳ ت قر بای اتباههای ‏ تتر انمان شدایم .و 


۳0 7 شکست ما باعث 
خسران عظیم "درآلمان 2 مردم؟ ی( 
۰ خواهد شد . ۰ اما ت همه » به 
1 انمان 5 9 

9 یادن اه آنزد. 


ا با بابانی بخ آ من 
۱ 3 ۷ ك د گهدار ۰ و 


1 


از سربازی بیدر رو حانی‌اس 


7 9 


7 .. در این شهر » طرح 7 خداوند ۰ نفی او خواهد . 
ی اه این نکت4 


را بحو نسم و ازاین حهت هم دو- 4 
ِ- مجاهم دید لو 0 9 3 
َ : ‌ 0 تر ی ۰ و 0 2 كِ : 3 
۳۳ ِ 


ری 3 نام و در درگوشم جوادی 1 
ی وی ی و گ "این کلمات و 0 ۴ 
ی تیا ت۳9 مدا روآ ابنست که ان سخنا! ن آخرین سختان : من ۲ 
" خواهد نود .۰ ۱ ۱ بو 0 3 
بدرجان ! تو کشیش و ی : اد داده‌ای حون 3 3 
۳ رن لحظه و نادر آخر ده بن سخنان‌ خود 2 باید تنها حفیفت و[ و 3 
آنجه که و نظر ما ۱ 0 آودم ی بطب ‏ 
او وم 5 0 رم 0 ِ 9 1 ی ی - 
جاله که حان « سناه‌من سا خستم .۰ گر حه از اعماق دلم اورا ندا "در ۶ 
0 دادم کت نم » اماچه باندکرد که اورا نیافتم. : خانه‌هاویران 1 
او« مر دان ‏ 1 اجه ترسو وچه‌بیباد 3 ی چون خود رصسوي: 1 
ی نت بت 
۱ ی کر دی | 


همه چیزبرای و رو 
همراه ۱ مرد 
.مین گل ولجن نشستهام ۰ دش 
> ود دی د مار فرا ۳ افته اما راد 
درادن علمه:( «محاصیر ۱ 
تا هُ ال و بدون ۱ 

0 ۱ ۱ ی شاسی دکاعی هم در 1 0 
هر رای خود تفه میشو بر ربا من ها 0 و 
بل مانده تست س اکنون از خو دم‌یگو نم . هئوز سرع بونیم. و ۱ 
تنم مل ‏ هچ یز ۶ هً 0 خوردم و 


۱ و و میل‌میسوزانم ا مر ۰ 4 0 زمین. که 
یار 0 کلوشان‌را + تفر ناد ( مایل هبو ۳ 
1 یط نمسای خودت . 1 جالا ره سس مس ک ازاین 9 
صوارات "را ۳1 خواهد و د‌ اه سکی مردن » وبا به‌سیبری . 

فرستاده ۲ شاند انتهاآتقدرهاهم رد نمیناشد . اما وفتی آدم فکر 
و که / در جه. بِ 1 ی بلاهباگر فتار آمده » براستی. که 1 1 
ی اي مک ایند . دی‌توبخانه ما هون ۲۷ گلوله رای 
یی ی آنها مد است . تیچ ۵ ) ) من هم شسود 1۹ 
9۳ ۱ 4 ۳ 
ً حالابایددیگربنامه خانمه بدهم .ز برا بچه ها وقت «د؛ ۹ 
شام 9 وب ۵ اس بای نی با به اعماق سوراضل 
جوایبگذاری‌زیرادیگر ی سور آن تخرآهد بود . و 


و آینده رت زناد مت رت 
ات کر مار ۱ 1 
1 انتخاب خواهی کر ات وا و و و 

6 بخشمها نش و هنگامی 3 به آنگفت هایشن ۳ 
۱ و ... بچه هایماثرا و بزد گد کن که ِ از هر جیز «انسان» های 
او وی ۰ 


۳ 7 ۶ 


رن 
۳ 
۳ 


سر زترالی :تیش مسویس : 


ما 
و 


۹« 7 3 1 
ا ا( تسش از ۲ ن 45 0 وت و ۳ کر 


ی 
0 
ِ 


ال 


اس حق با تو بود ! او 
ات ۰ وفت 0 3( تحت که ۱ 1 
1 7 ی ی ۱ بالاخره مردم آلمان مسسین‌دنوانة 3 
 :‏ "این حنگ را لعنت.و نفرین کنند . 


۱ 2 ِ مد باشید که‌بیروزی را در خواب خواهیددد! . 
1 1 که مودان جنکی که هدن مر یی زور و 

ی برای سرنگون 7 ۳ 
۱ آنن ۳ وت مب کی 3 
رمع زنده من را تخاب خوامه کرد - ولو در ۳ 3 


زا الیل و 
0 تا زانوانش سوخته بود .۰ . 
حسد زنده ود و مینالید . خدامیداند جه عذابی میکشید . آزاد . . 
کردنش مطلقا امکان نداشت ...اگر هم ممکن بود ‏ تازه باز ان 
فایده : یکی دوساعت سر جان‌متکیا دا ژر هگید ور 

ی ترش بانیم دار رت اه ۱ 
اشگ از گونه‌هانم فرو میر‌نخت.اکنون سه شب است که ا سا 


# 5 رای خاطر دم ی که کشتهام. اشگ میربز) ‏ . 


کرانه ها و بلها ... 


‌ 


۳0 من دیست می‌دارم ۰ عحیب است که انسان تلهاهنگامی‌درست 1 
۱ به آرزش جیزی بی‌مینرد » که‌در ۱ ۱ 
حال از دستت دادن ای اه ۳ 
علی ر ی 1 ۰ 1 
داز زندگی آتروز تِ نتو داز و ۳ ۳ 
از مستانتانم . میخواستم اینها را بعد از مراجعتم با تو در . 
میان بگذارم .۰ اما حالا بیش از و قت و کاغد ۰ آوردم. ۰ زرا ۳ 7 
ار گششی متصاوی تسلیکه۳1. و 
تا کرانه ها وحود قارف ۳ بلهانیز. وحود خواهد داش : ْ بت 
" جرات داشت و از طریق این بلهابا تك‌دنگر هم درارتباط بود . پلی. . 
مرآ پسوی تو میرساند و پلی دیگر بسوی بدیت ۰ ابنك در . بایان - ۳ 
سیئم ‏ که هردو یکی بوده است. 1 1 9 ِ 
۱ دا امن قدم رن روی بل دی خام 0 دم د بت تعوی بو ۱ 
ِ 0 نیت ی کر و از پل 9 1 ۱ 


1 اه ی 
0 مشرق‌میا آوردسرساتس تفن ی ۱ 
۳ ش‌کن » آوئوستا ! تومیدانی ‏ . 

ار تا ی 
ره ما در باره احساساتمان باهد یک تاد تفرگ فکر وی ۴ 


‌ 2 اسان دوست می‌دارم و و ر»> 
اسنك‌حقیقت رانتومیگو در نم. حفیقت تلخ» اشست که دشت شومترین ‏ 
نبردها و و سس نو مبدی‌آور زده‌ام بای + گرسنگی > ۳ 
3 سم و از هم ریخ ۱ ظ تست و شهه 3 نو میدی وم رگد هراس ورد 9 ۱ 3 


ِ با مرف > مت ان مرکا خواهم و و 
لو اس ان ۱ 0 
رل رن با فداکر دن‌خود شاد بهای. خون 2 
بتوانم "تاوان گناهم را ند هم ود نود را اهاز ات آوگوستا ی 
روزی جنین خواهی اند بشید...من ستاو متاسفم که ترای عرض 3 ح 
: و ی و کم ی 
نفوامی کوبیم جایلئه ) چارهلی دیکر دادیم ۲ 


اد تب ۲ 
1 


اش 4 ما نی 


ره بو مرچ ات برد وج کته وه مجی‌ هس 


محم 


رسد هي تیوه 


9 


۰ 


8 


ت 


( 


کسد زو خی ۳۱۲ 
لو و( پیز 


م رتم۳ 


ِ 

۱ 

2 1 

1 ۲ 
۳ 
تب 

ّ سا 
نیج 


رن ی 
ما » اگر به اصطلاح 
(پدردرپدر) تو یا این محله نشسته باشیم » ااقل ان ای 
33 حرئت ادعا کنیم که از خازوا3ه های خیلی خیلی قد نمی مال‌تبهانم : 
خانهة مرحومة مغفو ره خاله‌خانم حانم سو مین خانه‌ئی نود 

که توی این محله ساخته شد . بعد از آن که خاله‌خانم جانم خدا. 


ای ما تم ۱ 
۱ دیمان برین یکت تردتي > ها ات دم ی ۳ ۰ 
و عوام‌الناس کنگر خوردیم و لنکر انداختیم . 5۳ ۱ ۳۳ 
9 توی این محلة ما مك سگ هست به نام نامی تارزان » که . 


ید رت ی 

1 چی‌بکم ؛ از ی ی 
جوووبه هم ی که ال هلت )من ود ال 
تا حالا ۰ 


پ: خلاصه » به هیچ ترتیبی می‌شود از سن و سال تارزان سر 
8 دوزو رده ۰ ۱ 
اون هصبحد ۵ تانب آز گار ای تو ی ی مها 

جا خوش کرده‌انم .۰ وقتی که خاله خانم حان بزر گهام خدا ارو 
ق توی این محل » تارزان عینهو به همین ریختی 

ْ سوت قدان‌ما اف که نوی فمسایکن با نع ید۳ 
ین تارزان را اک یت و 7 
.تا حالا. . 


پیب 


ری ار ارت 
شحوشی از شش قائل اشت ۰ زیرا به قراری که خودش می‌گوید » . 
از آن ی و بای سر کیت 
ماع میکلزد . و تازه همان موقع پایرهم: تاوزای چسن سر رهام 
داشته .۰ به‌این ترتیب . لابد دران موفع تارزان دست کم , بنج‌سال ۰ 
و هش سای داشته - وبا این حساب » در حال حاطر باید . 
سی‌وینج سال را شیرین داشته باشد . 

۱ ایند کت که مامور: گهنانی بزاه آهن "اهنت به قول : 

3 خودش برای «اباطیل» بقال «صنار ارزش» نمی‌گذارد ومی‌گوید :. . 

1 مهدن مات او تاجن هم سس ی 
1 "ممد آقا هفت. قدم زو بقبله می‌رود و حاضر است چهل 
ور ها ۱ 
و وت اي فر دول تشن خورفه او سینت چم ها توددی هد 
اگر حقیقت غیر از ۹( می‌گو ند ..۰ او م و 
چیل و يکي دوسبل بیش از ان ها » وقتی دست «بزش»راگر فت 

3 برای سکونت ه یی مه امد > تران تاره نز با کشت بود 

۳ سال: کش ره رین 
در 1 دض اسن فتشال تارزان يك روایت آدیگر مم در داست» 


۱ ده آخود ۳ 


ی نشده که و 0 خدا مت ۳ ی 4 برد یب 


۳ 1 باهم سالم باشد ۰ هنوز این نکی خوب نشده ‏ ‌ بلائی نك سر آن‌یکی 
۵ باش بل اد 1 


هی و ان انساف ها گاه وقتی هم دو! ترکه سوآرش می‌شوندا. 


ی بچد» و ممدلك چیکش در نمیآید. ۰ -منتهاع تا چند روز 


خاله خانم جان تون سم می‌کویند. که ار تارزان ‏ 


جیلی حوان تر ند . 


یی( 4 یعنی میخوام بگم که اصلا حساب بهشی و 


۳۳ به ان شکل > سس تابزن با به پجاه هم که پرساني ‏ 
تازه باز خاله جان 1 ۱ ۳ 

1 لقن اسر تهرمانی را هم توی محلما ‏ ی ی 
بد اند کدام شیر حلال خورده‌نی رود ی تارزان ی از بسن . 
می دی در هت 
0 ی و 


مت تا تقو بش در میت ین سم اک اک وت ی 


رٍ عبت وم ۱ ی 

1 ی و از میم ی لد کو تاهی دارد به 9 زرد هم » اه 1 
9 ات تهررتقوته ب شلاچیه ) ق ها است دیگر . ۳ 
ی کج ولکرد: معمولی " ۱ 


۷ بستوان 1 0 یبش 0 هه ملد : بچه + های محله 


تووان» ادزاه ری داب بویمی‌شای نع اه 
سوارش هی بر دای در اعتراضی نمی‌کند ... همان جور 
که کرت وکین ن ها خم شده » سعی می‌کند دوسه قدمی 
له ها ی 


از تشه منت نف نمی و 6 آتس چن خ سر با 


اب 
هر 
2 
ٌِ 
۵ 
4 
٩‏ 
29 
0 
ی 


وت و ی ی ی 


رک ای ی ۱ 


ی خدود هو طخارق ند و درگ 

1 کسرهبوشندوسر برود #باز هم عکس‌العمل «تاجو انم دانفی ۰ 

ك ۳ + از رو تیه ژوحشس تاله یتح ۳ همین 0 
۳ ۳ 


3 چررالکیر ترین بازی بچههای محله این است که همه‌مان 
و جمعی 5 ورین را اران متا چز . بله ۰ این بازی کب 


وت 


زا 


9 بعضی 1 ۰ حبو ان : ۱ جای هدف کتار دیو ار می‌گذ ارند ند ۱ 


چون که گر ستک به نان و هدف پلند می‌شود و 

هن رون انم مر تدهرت موق بو 
۳ : بچه‌ها با قلوه سنگ‌هائی که تو . 
دست دارند » به حالت «[ماده باش» استاده‌اند... پوت ی 
که سمت وا بچه‌ها و داشنت » فرمان داد " : ۱ . 
0 ۱ ۱ ۱ 
را تشر ما 3 
7 تارزان که آنجا کنار دیوار ابستاده » دمش را گذاشته بود 


لای: له را و کوش‌هایش آویزان کر ده ۳ مثل ی 


بر 


۲ 1 
یا هی و دیهش 
و و 30 فارگ که گر 
چگ یز ‌ با 2 


یه 
9 


۱ 
3 


1 
بح 


3۳ اش رن 3 
بصی( ۳ 


3 
1 
و و 


۳ 1 0 ۳ 
لک 


ات 


تم 


1 


9 
۳ 
۹ 


" 
4 
34 


#«- 
هل 
1 ۳ 

رن 


ان 
‌ 


2 


9۹ 


مه 


: 


لقمه پیش او 8 .۰ 9 هیچ نمی‌شود فهخی جمنان ۱ 


سگت: های ولگرد را بکشند . 


کشی ار ن ود که يت کامیون می‌رسید ومی‌ابستاد. ماموران: 


اه 0 و ات اه 
اما آزار و آشکلك تارزان ) فقط مال بچه‌ها نیست ؛ این ۱ 
تحت از .بر رک تر های: محله هم مسحتی نمی ستاو 
انگاری اصلا کی از وقایف لجمایی روزنره بر ۱2 
۱ 
۹ 
2 بای ار تن وفتی کقهشهای واه یهن ۳ 


ندیخت بینوا نه ناجة شلوار کسی مالنده بشود .. امان امان۱ :۰ 3 


حیوان» فوق‌الماده یف است و زخم و زگیل » هیچوافت 
تنش را زها نمی‌کند . 3 
رن ما » در دور خودمان » به اتفاق بچه های دیگر گوش مای . 
او را بریده بودیم ؛ٍ حالائی‌ها هم » طی تشریفات شورانگیزی دمش ۱ 
را کنده‌اند ... خوب » الحمدالله . خدا رحم کرده که دیکر برای نسل 
ی مد ی ۳ 


چم 


ت 


3 ی 


ی ۳ ۱ 
ك و اری) مامورهای شهرداریفخیمه واه اتدند که 


ِ 


نمن‌دانم_پیش‌از آین‌ها هی براسان ۳ چادهتر 5 که یر ۳ 
سگ های ولگرد را چه حوری می‌کشتند » با نه -: ی 9 
من تاز گی‌ها ند یده‌ام ۰ ولی سایق براین 4 راه و 3 ۱ 


مبی . 
4 


از تویش بیاده 0 ۰.۰ ی 0 تند تنه ت 


1 ابورهای شهرداری وسیدند و تاران محلة مه را با هد 
گازانبر کذائی‌شان گر فتند . ۸ 
‌» ان تمام امل محل ؛ در سکوت » آنجا جمع شده ۵ 
ی می‌کردند . 
و توق که دز اسزار یی شکل آن ابزار»اعکم خازوان :را 9 
" سوراخ می‌کرد » حیوان نیئوا از خودش صدائی و ی ار 
ا تست4 4 گر به کزدن نود ۰ وربعد» سرش راب رگ داند. 9 ره 
۱ وی مها زانگه بزد م 
یر ند ات تیه ری تن ی گر 
ی تسوت نان ۰ ولی ی ۱ ۱ 
تشد رد وف تیستی - که به کلی بوست شکمش را حر داد ب جخودش ‏ 4 
1 1 1 تک اد 1 ی داجس ك 1 
۷ هیر 39 آفرار کرد . 1 
4 ۱ و مک باز د وتا وک عارزان و تخل پیده هد + 
3 آروژگار درازی بازخم وحشتناکش سرکرد. هرطوری که بود» خودش . 
3-23 سربا نگهداشت و ان 5 آن‌ور تاه 6 تا ۳ لوست ‏ 
و وود و لا م3« 
ی دز همارت ایام » مردم » نامه‌مائی به شهردار تا رز 
3 و جباب ناد رت 0 که این طریق يك اه 

۱ ام و با و و ۳ 
ار سا کم نی له انسانی» شکار به 
0 وسیلة تفنگ درآمد ٩‏ 
۱ ر يك روز»‌دوباره سروک آقابان‌سک کننان محترم شهرداری 
تویا حارج میتی 1 

1 شکار با تفنگ » تماشاچی بیشتری) داشت ت_ اصو لا و 
مر ری نیت و ممیقه باس بند دار 


۰ 


3 "ات 9 4 
ره کر « 


تک کت یل تا 4 وه ۳2 


در اس - 
۳ گ 
۶5 رد 


نگ «صاحب دان) را هم کفتند » که و بااوست برقضا 6سا ۲ 
هم یکی از آن کله‌گنده‌ها بود - سنانوری» وزیری » وکیلی » چیزی 1 


پیست دقیقه از قضیه خبردار شدند و سر رسیدند » و در حالیکه 


ین های جارواداری می‌دادند 6 مامتا و سیر :دید به حلق 1 
ی وحیوانك ها نیمساعت 3 


تس روا با می‌زد » دور حودش جر خك می‌خو رد و کف از دهنش ۲ 
3 
که تارزان سرباست » و ککش هم نگزنده است ؛ ۱ 


"وبا فرناد و هلهله و شعارهای «زنده باد تارزان مال‌تبه» و «مرگ بر . 


۳ ی ها تون نو و برد ]وید که بر توانست ‏ 
" به موقم فرار کند و از جنگ شان در رود*. 


در ای کرودار.) سک کش‌های شهرداری تناها بت ۲ 


جون که خلاصه‌کاز .- :۰ «با-انشانی: بودن» ,طر له نگ کت ۳ 


آتفنگ هم بلافاصله مورد قبول مفامات شهرداری واقع شد . تا 
رت هک هو و ی وی ار 


دوباره يك روز مآمور های شهرداری توی محلهة مال‌تبه 


فا شدند » که گوشت های ز هر آلود آورده بودند 3 آن و 
سلاو سگ‌ها می‌انداختند . 


تای مجله ما ۶ غیت از رنه در 


وج های‌ هر اول یداد ی چیز ماو ۳۱ 
و شروع کردنذ به جان کندن.... 5 


ان دو تاتنگ 4 صاجس ی ۰ و تق ۲ و عر شین 


ما »تارزاننمرد و خوپ شید هم ما » او را مرده حساب 


ّ 


که وک ی ۱ ور ۳2 
حبواییی تارزان » توی کوچه"» ووی حال ها افتاده,بود ‏ م‌رزند ۲۰ 


می‌ر بخت. اما صیح که از خانه‌بیر ون آمدیم» دل کمال وتات سر 


بسه ها رال منت ده هی 


سگکش‌های: تسیل( 0 6 بات کت 
ی ۱ 


9 > اصلا تارزان را و برد و ۳ 


3 چوبی اش ی 

3 وت ی رف رتصلال یه خودش گر فت . یا ۰ اصلا ِ 

3 تارزان چه تارزان ! - از بیخ نك چیز دیگر شد ! ی 

از ورقلی که تارزان طبقه‌اش را عوض کرد ؛ اهل ما :1 

با : لك نظرشان نسبت به او عوض شد . حالا دیگر همه نسبت به ۳ ِ 

3 ۳ احترام میک دند. راخ » کیست کهآ نك وب حر ۳۵ 1 

و تودل برو بدش بیاند ٩‏ - وه 
2 1 حالا دیگر بچه های مس تارزان نان می‌انداختند و ی 


سمی می‌کودند دی را یه دست پياورند 7.۰ و 
نه فقط نان » بلکه‌همة‌خانو اده‌ها برای غذای برقیه خودشان : 0 
گوشت می خر بدند » استخو ان های آن‌راحدا می‌کردند» مي‌دادند 4 0 
آدست بچه‌هایشان » مي‌گفتند : «- ایئو ببر واسه تارزان» و 1 
ی کم کم ۰ بازار تارزان رونق گرفت ۰ بخت 6 بر تا قك 1 
چویس را :و شوت ال بای سرشیبة روز درد . ۱ 
رجض خانواد:ها. : ی آیگوشت برایش می‌فرستادند > و 
را میم تارزان بود 3 ۵ اف خی 
مرف «ساوه! نکنه تارزان تشنه‌ش باشه... آخه زبون بسته حرف 
که می‌تونهپزنه ۰ به‌بار دیدی از تشنگی هلاك شد ! ۱ ین 
ِ ۱ و یه کشت بسن یز حیوونکی تارزان بخوره 0 
ملاً آمریکنی ها دو سه روز بر »ان را می‌مستند. 
+ یزان هه آفتات به۲ فتاب خوشکل تر می‌شند . 
۱ واه مخصیب بچه‌هاشانا می‌گفتند .. 


- رو اس بولگ ز در و ی تا و 


ین م ا ریش نی 


ون 0 تو یا له ی و 


« - به حق چیزهای ندیده ! 


و ر مان رفت . ۱ 

اول بهار بود ومریکیها دیکر می‌بایست بهکشور خودشان 
رد( 3 
و 0 اس ی ِ را م با خودشان 3 
ِ ی ۳ 
۳ مد تما م مخله بسیج شد ! -موج خشم خشم و عصیان بلاگرفت . مش 
ِ ی ۳ ی و و 


سگ ۹ ما ان محله‌س ! 


دوتا چشمه : همین جور گوله‌گوله اشك می‌ریخت و می‌گفت : ۳ 


قدم :هم اون‌ورتر ببرنش .۰ وی شو لو داغون م ی کنم ۱ بدر ‏ 


گوبهوو «حاج] قاداثی ( تن 


اصلا نمی‌تولن ببرندش .۰ 


0 .9 - بهآخداوندی خدا اگه بذارم ریت 1 


۳ "حفت جشم های خاله خانم آدردانه حانم ال شنده نود 


اد ماماش من بودم ۰ ۰ من خودم‌بودم که وفتی نک تا تاو مه 


3 ... جچه حوری حالا راضی تشه تاد کت بشی سول 


‌ 


غربت 3 ار از اولش تقصیر خودمون بود که گذاشتیم حیو ون 
زیون مات رو وردارن ببرن توخونه‌شون . اگه همون و قت حلوشونو . 
۰ گرنته بودیم » حالا این حور روشون زیاد نمی‌شد که تصمیم بگیرن 3 
5 ورش‌دارن دنبال خودشون نندازن برش امر نکا ۰ به خدا من کی 5 


ای کم مهو مت یی ی وم او وم در ور ی 


صاحابشونو می‌سوزوتم دیلانی به سرهوت مب تل ده ی : 


2 « - این سک مال مته ‏ مه 7 3 
دلشوداره دس به‌اش نز به : ما اون وختی که این قده آذره نود ازش 3 


کردم تا حالاش ».. اوئوخت بذارم کی ورش داره ببره‌تش ؟ 


محموه خان که از تحصیل کرده‌های محل ات4 گفت 3 3 
بیجود اعصاب خودتونو ناراحت نکنین 9 ۰ ری تا ۹ 


من گفتم : ره 


بجر ییوت وجز جه, 
وم یوجر وی ۳ 


7 


۰ طصوننت هه تارزان ادعان داشه اه 7 


شهر بانی هم «باسیورت » صادر نمی کنه . 
۱ جنب و جوش و جوش و خروش و برو و بیائی تو محله 
نود که » با و تماشا کن ! 

فری خانم » ماشین نوس‌اداره » گفت : ۱ 

«اوا » خدا مر گم اما هر ی ۱ 
به غذاهای اونا که عادت نداره ؛ تازه ممکنه آب و هوای اونحام 


به‌اش نسازه ... میخوان زیون بسته رو نفله‌اش کنن ؟ - اگه باز. 


(آدم) نود » خب » به حرفی ۰ میرافت و بو می‌کشت . اما این 
زون سته جه حوری می‌تونه برگرده ؟ وا 

تارزان ؛ محله را لای موجی از احساسات میهنی لفاف‌کرد. 
جیزی نمانده بود که احتمالا بزن و بکشی هم راه بیفتد . 

تو محله ما يكك دانشجوی دانشگاه هست به اسم فر بدون. 
و من خودم نشنیدم ه وی از قرار آمعلوم. ه ان فر دون بخت 
ِ کته » نمی فیوه خانة میخل کته نورد : 
 ( ۳‏ بابا ولش کنین بذارین برش ی مر 
حیوون واسه خودش به زندکی راحتی پیدا کنه .. 


1 خلاصهُ کلام چیزی نمانده بود که جماعت » آق ی 
۳ لو ات کاکاساه فرد اعلا لمنج بکنند ؛ ی 


رب که این حور 4 ها ] قلان ثلان شد :۱ که ینار دست کم 
این حیوون زندکی دآشته باشه » ها ؟... تو اصلا هیچ معلوم هست 
جیکاره‌نی آق قا فر بدون خان ؟ 
فا فریدون که دید هواپس است »دست پائین وا گر فت 


- منظورم این نبود که 1...پذارین عرض کنم .۰ منظورم 
ان بود که .. 
اما نا مصنالی تک اضیت: 1۲فا فریدون متظم رک زا 
عرض کند؛ و سرو لاش را شکافتد 

تازه. خدائی شد. که توانشست به اهر وضعی,شده او بای 


متطورم اه کار فقس میرست۳9 دک ار این رد ۳ 


1 دست و پاها راهی پیدا کند » تک ۳ ِِ ی و ِ 


هه مطله پن در خاا یکی ها جیم شده بودیم و 
یا می‌زد نم و 1 ِ" 
« > تارزان مال::ماست ایتاو بان مات ۱ 
ساطی به‌راه افتاده ی ۱ 

اما امر کائی‌هاء‌انگار نه انکار ! *- هیچ عین خیالشان هم نبود. ۱ 

ناجار » حماعت » هردودکشان به طرف کلانتری ر سه‌شد . 3 

همه اهل محل ربختیم تو کلانتری » و از این که پیگانهها می‌خواهند . 
تارزان ما دا بر ند عار ض شد نم ۰.. کلانتر محل هم که قضیه قضیه را . 

شنید » رگد غیرتش جنبید » عرق ملیتش به جوش آمد و گفت  :‏ . 

- هان . زود . زود به عرضحال تویسن ‏ ربا قوض 

ی وان ۰ باللاه 4 
7 عر ضحال 4 با دقت زباد و اظهار نظرهای جور به‌جور و 
اصلاحات وسواس آمیز » نوشته شد ! 

غیر از آن » ينك طومار هم نوشتیم و ممه‌نان مهر زدیم و 

امضا کردم » که خلاصه‌اش این بود که : «نه خیر » ممکن نیست . 

کر دنا را قتراهب داد 11 فص 

۱ ۱ کار » دم به دم بالا می‌گر فت و تنور » لحظه به لحظه گرم‌تر 


#6 ۱ وسط همین جنب و حوش ها و بیا و بروها و 

امریکانی ها اسباب و امن زیادی شان را فروختند ,. خائه را تحویل . ۱ 
صاحش دادند و چمدان‌هاشان را وم تا راه بیفتند که از . 
کلانتری رسید یم واراهتتان زا سیم ! چون که دیدم تارزان راهم 
0 فرودگاه » بگذارند ی 
۱ که سید رای ترش مان در برود‌گفت: 
«سنتحاه دلار مود > ال وت مل تفر فستن 7 
و ره بیش از بیش تحریك شد»و . 


همه محله بشت درخانه امریکائی‌ها 
ت تارژان مال فاسته ! تار5 


ف 


آن مال ماست 


و بودیم وفرباد میزدیم 5 3 ۱ 


۱ 


اد اک و و س 
ار شود ان هو سل با آن اه مای مچبیش که به 
با یم اب مین هر 
# ( - تروخدا ! تروخدا ! منو از دسشت) امریکای ها نجات ‏ . 
بدین ! ... تروخدا نذارین منو ببرن ! ۱ 
مردها فریاد می‌زدند .. 
بچه‌ها و زن‌ها » های های گربه می‌کردند ... 


و در همین گیرودار بود که بلیس‌ها سررسیدند . و 
مامور پلیس > به یرو امریکائیه گفت : «- مستر ! سکو 
پیادش کنین ... نمی‌تونین ببربنش . ۱ ۱ 
۱ و 
اد که ی 
به کومك لیس ۱ 
اتومتتل حرکت کرد وجشم آن هانی که‌سوارش نو دند)؛ همین 
طور دنبال تارزان ل دو د وبود » تابه کلی از نظر دور اد ۱ 
کم مهم 
حالا دیگر من 1 ۱ 
ده واوزد تکل صته که کزان مارهب تب ها زا ۳ 

اد سس وا ما وباردیگر درست ی 3 

خودمان شد . ۱ ۰ ۸ 

ی بچه‌ها صیح قاتا تفه پار اس هر به‌حاهاتیش 
تفر می‌برند» ودوت رکه سوارش می‌شوند . . . 

۱ دشب که داشتم به‌خانه بر م ی گشتم ۰ دبدم آبچه‌ها اورا 
تحباردست و بائی به‌در ختی دسته‌آندء و هر کدام جافو » 1 و ی 9 
خانه » حلبی قوطی کنسرو و باجیز هانی نظ ر آین‌ها به‌دست د 1 
و «آماه‌اند» . 7 
و ترا دی خصادنه سوم بت 92 ی 


چا 


۱ 


اثر ۰((تأمس‌دیوئی)) ۱ 
ترجمة ضمیر ا 


بش کل 


مر رای 


نوس 


5۹ 


۸ 


َ_ 
ی 


#9 


۳ 
8 
۰ص 


۱ 
۴ 


۸ 
1 
‌ 


باجست‌وجوی در آرشو عکس‌ها و مشخصات 
حناینکاران سانقه‌دار» نالاخره موفق مشود 
عکس یکی از دوجانی را پیدا کند و ذریاید 


که وی «لو - رابرتز» نام دارد وقلادرشیکاگو 


ساکن بوده‌است ...میکی به‌شیکاکو میرودوبانام 
تتتتمار «حوب مار دز محلهتی گنه بیش از 


آن» محل‌اقامت (لو» نوده است » دريك خانة ‏ 


عسوصسی کسه زن دلکردی اسه تسام 
) آبرن ( شسم در آن مسکن دارد » ساکتن 
میشود و پس از چند روزی درمی‌باید که 
۱ ایرن » قسلا رفیقه (( لوسرابرتز » بوده 
است وموفق می‌شود اطمنان‌اورا 3 
حلب کند . ,. چنه روز بعد 6 (میکی)) می‌شنو 
که 7 لوسرابرتز 6 به‌شهر («دنور)) رفنه ۳ 
میکی وابرن به شهر ((دنور)) رفصه در 
هتلی مسکن می‌کنند . («ابرن» بازنان ولکرد 
تماس مي‌گیرد ودااستفاده از اطلاعات آنان > 
به (( میکی )) خبر می‌دهد که ( لوسرادر تز» 
در نود کیلومتری ) سود در محلسی 
به‌اسم (لودل فلاتز») نزرد زنی که درآنحا هتلی 
دارد زندگی مي‌کند ... میکی «آبرن») :را دد 


مهمانخانه می‌گذارد و به تنهائی به‌طرف 


« لورل فلاتز » دراه‌می‌افند . نزديك مهمانخانه 
اتومسیل خودرا در محلی می‌گذارد و مشاهده 
می‌کند زن ومردی روی‌بله‌ها درحال خداحافظی 


می‌افتد و مرد به‌درون هتل باز می‌گردد . 
میکی به مهمانخانه مراجعه می‌کند و 
) لو ت‌ رابرتز وا می‌شناسه . ازاو اتاقی 
کرابه می‌کند و به‌بهانة این که آمده است اینجا 
ملکی بخرد » از «لو)» که در آنجا تنهاست 
می‌خو اهد که همراهیش کند تازمین‌های‌اطر اف 
را ببیند ... آنگاه به‌اتفاق او به‌سرجاه‌های 
متروك معادن قدیمی می‌روند وباز می‌کردند و 
در (بار» هتل می‌نشینندومیکی به(لو))می‌گو بد. 
زن مراکشته‌نی ومن آمده‌ام از توانتقام بکیرم . 
(«لو» ناگهان تیغ سلمانی برنده‌نی از حسب 
بدر آورده به‌جانب میکی حمله‌ور می‌شود : 


میکی به اداره 0 پلیس میرود و . 


1 : و هن و خر 
ب ۳ 5 هوا چرح میداد ۱ وش بد هید 3 . ملاحظه کی + تر تیب 
3 یت ت بکار آمی‌شلوم ۶ در دو مه رحله وسه. ت کت ی را 0 9 و درست. 
۱ شوج کم هد فد کهآ ون یر تاعمر جلیه ۱۶ تب ۱ 
3 بات نمی‌برد . ۱ ی 5 ماش کج اد سای ٩‏ )بط ظّ 
۲ موجه ار کش هل ین را بازن کر و 

پوت واه زینشتا ٩:‏ ۱ 


روی کانابه قد علم کرده بود و نیع در هف برق. می‌زد . میس 
شان‌هارا بالا انداخت » روی پشتی کاناپه افتاد و گفت : ۹9 ند 
, 0 در مه ن حرف‌ها . ی ری هو 

میکی کیلای ویسکی خود را خالی کرد وزوي پیش تفتهانداغت وگفت: 

: را .. تو خودت این, کار را کرده‌ای ...۰ : ۱ 

3 رابرتز بیکی از آرنجهای خود تکیه داد وپلند شد . تیغ در امتداد رانش 
برق می‌زد . 

خر و ی رس 


اه 


تسد تیه 


۳ تو خودت پوت لو اش تا و اقا ونیم بیش بود.... پیاد و دی 
دس ای که بیرون شهر بود ... ود و + خودات و بایکتفر 
دیگر .: . همین بلارا بسر زن من آوردی .: م9 ک‌ زن من بزمینِ 0 ی ی ۱ 

3 وت وبزخم تیغ تو نی کفته شذ! نز هو او تفت و مسارم ۱08 2 
۳ هه ود مرف | یزمرق ی 0 
نز تیاب استمام ی موز شحو گز: وچ یتیوک و رو 
۳ ِ 7 ول ار 0 ۱ 5 2 ۳ او 


مکی لین ک بت ب لاد بر انار میسن « فقیای 


۱ دراز کره و ناگهان رشته های درازی از چرم کهنة کاناپه برید . 


ی 9 ۱۳ 
پرتو شعلهٌ انش برقی زد وجانی بطرف حریفا خود چست : ۰ ۰ ۴۰ 
9 میک ال ای مود و ۱ .۳ 
کخ که از کتان کان‌اش گنشته بود , ۶ به پیش منت ورف وزای تر ۰ زاو رزوی 
له آن افتاد . وآنوقت ۰ چون مشت میکی برکلهُ او فرود آمد » براثر این ضربت . 
9 دستش بزمین افتاد از ای لرزان ای ۰ ودرست در هما نمو قع. «میکی» ۹ 
مشتی بادست راست خود به دنده‌ها وف اکن ی به دهان او کوفت . مرد » 1 

۱ 


هی ی رات و بیه از اک ی . در غلنید ی به‌شتاب 
و متفر سای ندیه اکنون از رس چون اسبی نفی نفس می‌زه ۰ میکی بهاو امان ۴ 
داد تا کاملا پیش بیاید ۰ آانگاه پر رف متا دیگزای رت بتلی اور یکس. 3 
تارهم شسته : ۰ 
0 نزمین افتاد . دهان وچانه‌اش پراز خون بود . 1 
کی یی از ای هار زین جرد وه , جلو «راپرتز » نشست و منتظر ماند ۳ 
پس از چند دقیقه » مرد با آستین وپیراهن خود دهانش را مالک کنها در قوفتیب کا ار 1 
جا برخیزد اما تتوانست .. ینمی امت ها کی شور درا ای یعاس بر شا ۳ 
چه می‌خواهید بکنید ؟ درست بگوئید ببینیم چه می‌خواهید ٩‏ . 
میکی تکرار کرد.: ۱ ۱ 
چه می‌خواهم ؟ اول می‌خواهم بدانم اسم آن رفیقت چه بود ... ۲ 
رایرتز به اعتراض گفت : ۱ 3 
از خودم دفاع کنم . ۳ و ِ ۱ ۳ 
ی ۳3 
م. چیری را که می‌خواهی . به‌ات می‌دهم .... یو از ۳ خودت دفاع ‏ 
یز ماش لاک دفیمه ویر ۱ 
ایند به‌پشت «بار» رفت وتیغی را که از دست رابرتر افتاده بود برداشت . 
داش وا ی و آین‌ر بطرف حریف خود انداخت .. 
«رابرتز»تیغ را در هوا ربود وباز کرد . میکی مراقب اوبود تن 
به کانایه تکیه بدهد وبه کومث آن بر سر دو زانو بنشیند ... ۲: » دست خود را 


رک هر از صندلی خود جست » شانهٌ رابرتز را گرفت و مجبورش کرد سرخود 
را و کر انش 

ب رابرتر ... لازم نیست خودت را بدپوانگی بزنی ... اين بازبهابس است.... 
جواب بده ببینم هه 
۱ در کرام آرام و خودکارانه تا 
خود ای تاه بو ۰ سیس نا گهان تیغ را حواله گلوی «مییکی » کرد 5 ی وه 
غافلگیر شده بود » به‌عقب‌جست» تعادل‌خودرادرخلاء ازدست‌داه ویهزشناهاد: وهنگامی 
9 که برخاست » رابرتز را دید که به سرسرا گریخته‌است . : 
1 میس در .وسط پله‌ها یدو رسبد » وجانی » از میان راه برگشت ونیغ را 
۱ مر ی اه وی 


او او وی موی و 


و ار ی 0 خورد » اما و ازژن بیرون نیاهد موعاقبت . 
توانست بازحمت بسیار این کلمه‌را اداع کند : 


ی ۱ 
پعنی ... چندان فاصله‌ای ... با بوما ندارد ... ایاات . 


فر نچیو بستر ] نجا صاحب يك‌متل است + 


ی ی و ۱ ا ی که کدام یکیتان 
تک 6 افتید ؟ مب 
قول شرف می‌دهم که فر نچی به‌این فکر افتاه ۳ ۰ قسم می‌خورم 
ی ی نهد رای که از 
شای آن صحنه لذت ترچ ۰ 
۳۹۳ برای پول ج ۱ 
8 هُ 
فیکی بل کی که اوزش نشده ات مين رقم رل تکار کرد . هاش 
ات شیاه پوت هراق یار هرق اش روص بر کرد و تیه 
رایر نز همچنان جلو کانایه افتاده یود . 
میکی پرسید : 
1 
: نا نم ات اطلاعی ندارم ! ماموریتی 2 
کی و باشت رلناه بههد - 5 
پا یی ۱ 
اسم کسی .را پضمیمه اسم شهری بست فز ری :۲ بودند . 


1 


براه افتاد , مراد 0 زده در امتداد کی 
(ی ‏ سبته کون قرع ززوزم کقان 
مرن( . می‌فهمی ز نی ۳ 
و هب هر 1۳۳۱ 1 
سک میم نی چه جری خانه بدا کرد 3 ۳ 
۳( تس بود. 9 فرنچی ی از جیب خود درآوره 
که دستبند رااز دستهایتان باز کنم ... 


کر ی ی ز 
۳ بای تسا ۱ نز ی و 

و میک پشرها نتم رای تارب ور 

۹ ِِ کم ثابت کند ؟ ها ؟ از طرف که مأمور بود ؟ 

۱ : مب نمي‌دانم ۰ والله. نمی‌دانم ؛ ی 3 

۳9 میکی موّهای رابرتز را گرفت وسرش را به عقب پیچاند :. . . ۱ 
 ..-.‏ . . - چچه کی فرنچی را برای این عدل کثیف اجیر کرده بود ؟ توق 
سس قمم میور که من خبر ندرم . از خودش هم پرسیدم اما چیژی ‏ . 

ی 

۱ بسیار خوب خوب » می‌گویم : ما تزديك شیکاگو : بودیم . ۰ یکساعت ونیم 
بود کهدر اتومبیل نشسته بودیم وراه می‌رفتیم . من‌یکریز ازاو هی‌پرسیدم که ِ 
و می‌روبم او نیز همچنان لح می‌ کرد و میور دا ی + 
۰9 خلاصه » پس‌از مدتی » عاقبت این جمله از دهانش در رفت : « 2 مترل ۱۳0 6 

7 کمی دوز نت کنار جاده‌است * وس در بیرون شهر . ۰ وسط صحر | شرع ۵ 
" ندیدی لا بل «زنکه» پبااقاپسری " همخو ابه شده ...۰ درمیز نیم ق وقتی. که درراباز 
کردند » تو فقط می‌پرسی : «متزل میکی فیلیس ابتعاانت ؟» اکتا جات حفیت روف 
دست بکار می‌شویم . .. آگر کمی که در را باز کرد پسری بود » باید چنان بنرنی که 

اس ی کر حوایش تم رو ۲۱ 

دنه را تس فعر 0 هت و 
شاه ات ۱ ما اد هو هه ار را ماد و سم 

۳ هل فان مت ات پس اینتحا آچه کار داریم 9 جواب داد" که : اطمیتان 

 .‏ دارم همینجا است .. . منتها ۳ خ- ن که آدرس را "ازروش 
: توفتم , مال سال گذخته بود »... بعدش دیگر من ازش چیزی نیرسیدم : ۹ 
۲ ...۰ . میکی» مبهوت ومتحین به او می‌تکر بت : ك 
ك_ ۱ ۱ ره تلفن پیدا کرده بود مها ؟.. و 
بح ات 11 ات که گرفت » نو بر ای 9 1 ی ی پا نه 5 ۳ 
4 هن زاس ندارم تن ۱ 
و نه یت فو به کلکنیزن یکت علاقه رن 2 يگ: دقیفه پیش یاک 
ِ بات خی ی اتاقت: دیدم . ج 
3 ام این آچکس ,را ندارم ... قسم می‌خورم :.. حتی آن"عکس را هیچ 
اوقت طع"تدیدم ۱ ۱ ۲ 
اک دک نیت 

دوبازه سواز ماشین شدیم »؛ . فرفچی در «پو س لب لو» مرا 7 1 

وهی ازا نجا بااتوبوس. برفتم به «دنور» ۰ به من ۱۱ ۳ می‌رود خانه‌اش, : 

و اه وا ول و ۱ 

ی ی 
اسم این متل چیست ون 


س ص نتن ‏ قصست خاش بتک با مس نی با سرت کی 


الا م 


ِ 5 عوشش. من یفین سم ۳ بظر لو همه زتیا #م شباحت دارند. : 


4 


و ۳ 1 همیتقدر می‌دانستم ی زن ۰۰۰ 


۷ 


ی 1۳ ۹ 
نظری به وت اور آلود رابری انداخت 9 کت دبگر عادقه‌ای بد 


که نن او ندارد . در صدد برآمد که صحنه های دهشت‌بار آن شب مخوف را بهم پیوند 
هل 2 اما هربار که می‌خواست سیمای تاريك وابهام آمیز این مرد را با تصویر کتی ۳۹ 
+ "رزوی هم بگذارد , بنحو رقت‌پاری شکست می‌خورد . رابرتز ( بی‌همه‌چیژی) بیش . 


ترس و زگ کي بای شود ءختن هرد پست ترین اوای کر ۳ 
9 وس چا بوک مخصيتي, دینه برد ی اما رابرتر به ,واق «بی‌همدچیزی؟ 
ی نبود.. هر 
7 این فرنچی وزن هم داردن ۱ و 
آن طور که خودش مق گفت. ۱ 
ی 2 اه تدعی بقیلد) تکیه داده بو .مین رف ور 
رفت: و سید ۰ ۱ 
۱ ی یی کر نازی در نطرات مر پاک ار 3 
این لب بی‌بادی فرامت کدی باشد .۰ بگو بینم.: حرف اول اسم خود را ۳ 
این زن هم حك کرده‌ای ؟ ۳ ند ۱ ِ ی ۳ ۲ 
بتدریج که میکی پیش مي‌آید . رابرتر بت هی‌شست ‏ اکنون پشنش بیواز 
۳ بود وهمهٌ اعضای بدنش می‌لرژید ۰ .. 
هو ۱ ای از ز نکرده‌ام ۳4 ت_ 1 
ناگهان پاهایش از تاب وتوان آفتاک وی ایب تین تمه او دس 
تم مرس : ۳ ۳ ۱ ند 
یا ی که وی از ما و 
- رابرتر | تو توقیف هستی .... می‌خواهم ترا به کلان تری ببرم و بجرم قتل 
7 «کتی فیلییس» که شب دوم ژوئیه میور شک قاطا بزندان بینداژم ... بلند شو !... 
رابرتز» ی ره مه وم ری تا ی تیان 


وس تشر رت ِ 


ان تیه و فا ۱ 
ود با وت با پردار ...۰ 
رابرتز زیر لب پرسید :. 
یل «لیز » را چه کنم 1 
۱ 0 یت بعبك بهایر کار می‌رسیم 3 ك و یک به‌او 0 
0 نگاه در دل گفت : « کلانتر که همینجا دم "دست» ثیست و "بخو اهیم همه 


له فرنچی ی 6 و دم به تله نمی‌دهد 5 
۵ تا و و 


برای از رو برد 


۱ مراقب حریف بود احسته عقب رفت .... دردی که کشالثران اورا می‌شکافت ۰ درهر قدم 1 


134 چییش دراورده بود .... عاقبت یاو جود زانوهای لرزان خود بلند شد ... . وهمچنانکد ۱ 
. شدت می‌یافت . عاقبت بهرابرتز گفت : 


باالله برو 9 ۳ اه 
101 0 باس له ۱ او عقفب 
ودر همان اثنا که بنوبةٌ خود از پله‌ها با ۷ می‌ر قت» وصع 1 و ۱ 
۱ « شاید پلیس محل دوست نداشته باشد من اين مرد را دست وپا بسته تحویل . 
یدهم .... شا کشت ها باور ی وی که قراره میه تیمی۳۳۳ 


ی وی ی 18 


رابررتز هشت نه یله بالاقر ارای رت ی ی ۴۰۰۰ 
ق ‏ ترر وه را 3 
وتلفن افتاد . در دل گفت : : 13 

» تکاس فی توش 4۳ پلی قفی مر یو فا ی تم رابرر ‏ 
لاه کا لیقر تا یرم و لین هم فس جریا ایی مدت: در یاوه قصته مین به تحقیق . 
پرداژد ... حتی احتیاجی به‌این تبود که بگو یم رافر نز همراه من‌است 6 

او 
درفشار هوا اضیاس بر ناوت .۰ چشم خودرا متوجه بالا ساخت .. . ودرست در همین لحظه 
رابرتز را دید که از بالای پله‌ها بطرف او خیز برداشته وبراثر چهش اوست که تفییری 
در فشار هو ا حادث شده . قیافه رابرتز رس رد نشنج ۲ لود بو د . ی خاک 
آرفت وشت به نرده داد .. ۰ ما بسیار دیر شده بود : رابرتز با نف تسوت قشدت 


1 
۰ 


.. به‌کشاله‌ران وی خورد . این ضربت نس اورا برید و رابرتز 


به پائین پله‌ها علتید . 

درسایهً جدوجهد نومیدانه‌ای توانست پی‌از ینار لت زین سای :۱ ود 
باس بزمین بخورد » به‌پشت برژهین افتده . چنان فیج شده یود که جشمانش سیاهی 
می‌رفت . ودر همان اثناء مثل کسی که درخواب باشد » » رابرتز را دید که روی‌پله‌ها ۱ 
چرخ می‌خورد وتیغ بران در دستش برق می‌زند ... دست به جیب خود برد .... هیچ . 
چیزی درآن ثبو د .... و او کین وی ی گریه یگانه سالاحی را که‌داشت ار 1 


ناجنس » بیا ببینم ! 
۳ | 
از عهدة او برآید .... یگانه چیزی که از خدا می‌حواست این بود که حریف در خمله . 
پیشقدم شود . در ما استقامت منتظر او 9 ۷ ان را بیهلو | نداخنته مود .:. 


1 تسیم خودت را گرتای ,ها ؟ یا میل داری که من 
ادمنتوا قلد را در جییم بگذارم ؟ 3۳ 9 
اما راخ ین کاین نی ها نداشته ۶ مار 1 ات کر ۰ 


معلوم ی رف ی فیس ور شنسی ‏ کقیانی ولو رت ۵ 
تر کیپ اندانجته بود » وزم پینی :عون آ لودش دا بزد کت مینمود .. 9 ۱ 


۳ ی 
۳ ۰ 
۰ ۷ 


ازارارارارازارازا راز 
۹ 0 
رن ۳۷۳0 


۱ 
: 


ر و 0۹ 
۱4 ۱ 
۳ 1 
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۱ ( )۱ 0 
٩‏ 0 ۱ 0۹4 94 
۱ 
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۱۳ 
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ِ 
۱ 
((( 
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۹4 000000 
۱ ز4 


نو 


۳ ۱ را دید‌ند ی وصورنی رح و عبر طبیعی آداشت وی نی هت حنا یه به ۲ 


(برند جایزهٌ ادبی نوبل ۱۹۶۲) 


۳ 


۲ ۳۳ 


ر بهار همان سال » وزبر تصمیم به 
ساختن پل گرفت ومردان خود را 
به‌شهر ول | برای ساختمان پل مهیا کنند . ستازی از آنهّا بااسب و 
ری وچادر و اپزارهای گونا گون آمده بودند ؛ و این نکته باعث برانگیختن رس 


اهالی این شهر گوچك ودهکده های اطراف آن » وبخصوص باعث وحشت مسیحی‌ها . 


شده نود . 1 
در «ارط ی به دید » .عبیّل آغا قرار: داشت (که از و 
ی وپی‌رحمی او داستان‌ها برسر زبان‌هاست) و توسون آفندی سنگتراش نیز .. 
همراه او .بود . همینکه اینها هر چادر های خود واقع در پائین «میدان» 2 
شدند » عبیدآغاا سران قوم وهمهٌ تر کهای متنفذ محل را برای بحت و گفت گو ذعوت ۰ 


کرد : اماگفتگوها زیاد بهطول نیتجامید ؛ چراکه تنها يك نفر صحبت می‌کرد وان 
ی ۳ 


3 : اینکه این .شتیته های و 1 و دلنه تن وداو ی و هیر ۳ 
و ی پهرله شحن وفتط کلو و هبات دار می‌خو اهم . > 
ده هرکس را که به‌طور باید و شاید کار نکند و فرمان تیر ؛ پی‌هيج ‏ ۱ 
ی میس زا نم و دی 25 من‌معنی خ( وهیست» را نمیدا نم‌هرجا که تس ۱ 
و ورجال » حرفی اي ۲ 0 به‌طور خلاصه » هن آدم به‌خون شب 
کت کفری* هستم: یگن‌ارید به تشبا کفته با م که آنچه دربارهٌ من شنیده‌اید قصه . . 
وساختگی ومبالقه نیست دک لن قاتا پرداررجت دج این غهر را وال 
ها خدمت صادقانه » وبراثر "انحام فرمان‌ها واواهر وزیر بزرگی بدست آورده‌ام. ی ۷ 
1 ایمان دارم ام ای ۳۳ که مآهور ایحا م آن شدهآم انجام خواهم واد "و فقط هم 2 
ازاینعا خواهم تفت که آن "کار یه 5 رسیده تانید 7 ۰ ملتظرم که قصه‌هائی ید 
وناگوارتر از آنچه خود تا کنون شنید:‌اید از ان بگوئید  »۱‏ 

پس‌از این مقدمةٌ غیر عادی و نامعقول که همه حاضران در سکوت مطلق 1 
جریا چشمان به رو افتاده بدان گوش میداد ند و عبیلآغا شرخ داد که صحبت ۷ > 
ساختن ی پل پر آهمیت آییت 35 نظیر آن را حتی بر توانگر فر ین سر زمین ها ك ما 
هم نمی‌توان دید و سا ختن‌آن شید پنج نا شش سال به‌طول انجامد . اما باید اراد ۱۳ 
ومیل اوزیر وررسا خن 2 به ظرافت نز دقت يت عاننم ی بیذ برد. . ح ۳۳ 
۲ هر 1 نیا زمندی‌ها. 1 لوازم کار سخن گفت وآنچه را که از ترل های . ۱ 
۱ - مجلی و راجاها ب برهگان مسیحی - انتظار داشت مطرح کرد . ند ۹ 7 
و وتف رکنان- او توسون افندی. . , عیسوی مسلمان شده » 5 و و ورگ 
9 کوتاه نشسته ۳ ایرد وج +مر 3 که جوز .جزایر پونان به دنا 9 یود » سشگتر اش بود 7 
3 که پسیاری از بناهای- ی محمدپاشا را در استانبول ساخته بود , .." ی 
و ِ وتو ای , ساکت و . گوئی سخنان عبیدآغا را ۳ 
ً و ختبر ۵ یه اب خود س دوخن کف 6 فقط ۳ و 4 9 وبا ِ 1 
۱ عیفر یت وتنها دراین گونه مواقع بود که می‌شد به چشمان درشت وسیاهش نگریست پست ‏ 
: چشمان زیبا ونزديك بینی که درخشندگی و تاش مالایمی داشت . ۰ چشمان مردی ۳ 
2 ابه کار . خود توجه هت و آنچه را که دنا و کنار 3 م ی گذشت + » نی 9 
3 3 احباس ودرگ می کرد . ۳ ِ 1 
3 14 بزرگان ورجال محلی ی 3 سا خفه 0 ی 
3 ۱ یر نف ۹ " به‌خوبی احساس هي وه و لیامن های رسمی ونشریفانی وتازهٌ و 
3 عیس عرق شدم ند . وجود هريك ازاینان سرشار از ترس ونگرانی بود . .. ی 
کت 


وی وم مارم 


1۱4 
۱ ۸ 
۱۳۹ 


ای کر ی 1۳۳ 


تا وفوشیمت 1 وثیر قلیل درکی ات آن شهی -وتما‌ی 91 ات ی 
0 9 به قطم بان آوبه انتقال الو ارها و 
ده قودوئی" هد 2 دز 4 چوت. مر تس ۳ شاف ۶ ی 


اب 
اد 


4 


9 . 
4 


ره انجام تداده کت ۵ ایب - می : 
ین رزخ ها وید بی-حستق. آب می‌ر یختند کت به + کار وادارش می‌کردند .. 

۱ در 2 پائیز 6 7 که عبید آغا ها ۳ ‌ تلد ترا 3 ۴ 
3 ای زاف ادخواید و کفت که اک ماترمتان | موی مکی 
ی ها وان همچنان مواظب ایشان خو هد بود ! - همه باید در هر موردی مسئولیت ‏ 
ی طتر اه جاشتة باشند . اگر معلوم شود به قسمتی از ساختمان پل آسیبی وارد ۷ 
ی " واکر تکهُ چوبی از میان انبوه نخته والوار گم شود , هم شهر را جریمه خواهدکرد. 3 
ف 0 وچون رحال 9 به خود ی دادند و گفتند که ات فشار سیل اه 1 
و و پل 0 عنیدآغا بی‌درنگ باخو نسردی تمام جواب واو ۶ ۳ 
بت ی این ناحیه از ان 9 . رودخانه ین یاهمه خرابی‌های کد ممکن‌ات : 
۰ بر آورد اژ تا شماشت ٩‏ نس وال شماکنت ۲ 5 

7 0 بح در رسای 0 ی ساختمانی نگهبانی کردندوکار ۱ 

چون اف رشن با عیدزه ومرکناز او توسون افندی ها بازگشت , 3 
ره راشان دالماسیان نیز همراه او بودنه ۰ . ۱ ۰ 
۳ ۰ مردم »ء ی یشان را معمار ان لانین ی ۳ بودند ۳۹ 
ماسترو آنتونیو ی سیحی » از مر دم اوت‌سینی ؛ رئیس وسر کرد ایشان لو دا . :۳ 
ماستر و آنتونیو مردی بلند قامت وخوش رو وتیزبین بود که نگاه جسورانه . . 
اعقایی ها وید ای ِِ برشانه‌هایش فرو می‌ریخت ولباسی به هیأت . 


۳ ۳ 
۹ ۹ و 


ی 


۷ 


دستمار ماسترو ؛ و میا هیوست بو د 5 یلگ نی به تمام 1 9 
و 49 4 زود همه کار گران و تمامی مردم شهر » اورا عر ب لب دادند .. تج َ- 
دک در ابتدای کار : بامشاهده آن همه الوار و چوب که بر کناره آهای 3 
و سوی رودخانه تل انبار شده بود مردم چنان پند آشتند که عبیدآغا می‌خو ا هد ماوت 1 ۳ 


چوب بسازد 4 کنو به نظر می ر سرد که به فکر افتاده است. بر در بنا دنو دیگر 
ابنا نهد ه 


9 اک تردی‌ سک از ی کوج رک زا ۱ ۰ ۱ 
3 9 بود آغاز تا ج 3 
رت رد ال و 1 عیر «غادی رین بهار حو مه ویشهگراد ود وتا علاوم. ۱ 
1 آنچه هرسال در این هنگام پدید می‌آید وتوسعه می‌یاید » بسیاری خانه‌های چو 
به و جود آمد . جاده‌ئی تقاط کت و جا ان رود » معبر های جدیدی: ن 
کت ی ی یا ی 
9 موه مهردم » از میدان شهر می‌دید‌ند. که چگونه هر روز » انبوه 
وبی قرار اننان‌ها » چارپایان ومصالح ساختمانی » رنگارنگ وجورا ج 
ک مانند ص محصول. پدرید آمیآ ید ودر حقیقت : لو ,رو 
سنکه‌تراش ۳ 2 توش من دز 


کار گر او «-اظران ۷ از و 

۰ ج اب خی می‌ر با یه ه 
روت و که ی دامن به معبر 0 ۳ 
را می‌زیستند. ٍ به تمامی این رفت و آمدها ایازم می‌نگربستند . 


ی توانتتن قعط به عناشای کارها تفیتد » خود غنیمتن بود ناما جیز ی 


کارها چنان وسعت + گرفت که هر جیز زنده و مرده را سب نه‌تنها در شهر. پل 

۳ "فواصل دور دست به درون گرداب شیاه در سال جوم »تاه کان گرا 

ین افو ایتن یافنه بو د که یا تعداد همه 9 دز اس و 1 تمامی گاری 

اسب‌ها وگاوها: م نها بای بان نه کار کسید شیب وان جوا آرا که می‌توان, 
بخزد یا بغلتد با بچرخد درخدمت پل درآورده بودند ؛ البته گاهی به‌پول 

ازور ۰ رنسقت به پیش, » پول 0 فا بود ؛ اما قیمت های گراف : 
حایحتاج » سریع‌تر از مقدار یه که واره می‌شد و به جربان می‌افتاد رود 
۴ 0 13 ار نمی از پولی که باید به دست افراد می‌رسید ۰ ِ ۳ 


ام کی سای کرک دق مور 


1 گرفته بود  .‏ 7 3 
علیرغم هم یریم وجدیت های عبیدآغا ۰ میان کارگران رام های: : 
7 بیشمار ۰ می‌گرفت وریع ‏ 2 سر قت های عفر ون به آزار بر ار 
۱ ِ داد ین 3 ِ ت ره 
1 آزنان همه مجبور بودقه روی خود را و » حنی در شاشها ی 
دز 2 های شهوات. آلود اپن هبه کارگر بیگانه ومحلی درامان نبودند . 
. آنها که مس‌تر بودند ۰ آشکارا ازاین آنبوه درهم وبرهم وبی‌نظم کار 
و حیوانات و 1 و خاك وگچ 5 هرروز ره کناره‌های رود تودهٌ 
- عطظی گیب دیداد نی یال ات پی‌بندی دیوار ها به که 
رحیاط وباغ ایشان ابقا نمی کرد » - سخت در عذاب بودند . ی 
در آبتدای ما ی به بنای رداکی 19 اعظ ند بود 
24 یرت آدارد مباهات می کردنده. 7 که رن هنگام نمی دا نستتد که د 
چنین نا بسامان را بجتمخواعت دید ؛ روزگری که باختان مجال و او 


آشتن چیزی عالی 1 ودارا : بودن وزیری در استانبول وایجاد ۳ ان چرخم ۱ 
هو 2 ان چیزی سخجتل 9 یکوست اما آنچه وی میداد 6 به‌هیچ ۱ 
ا تن یه 9 بود ۰ نداشت ‏ شهر 0 به ۳ 2 


۱3۸ لیوو اندریج 


شماتان تازه مذهب شهر » در خلوت خود دعا مر ۳ ۷ 
که آنان را زاین مصیبت و بدبختی برهاند وآن آشادم پیشین. وآسود‌گی ادا کت 2 
۱ فقیرانه شان را در همان معیر قدیمی رودخانه / به‌اشان و خانواده شان باز گرداند . 

همه این بد بختی‌ها برترکان ناحية تأثیر نهاده بود . اما ار 
رده رغایای مسیحی ناحیه و بش ه گر اد فشار وارد می‌آورد 

اکنون سومین سالی بود که مردم به کار اجباری پل‌سازی .کشیده شده بودند ؛ 
ونه ننها خودشان ‏ بلکه اسبان و گاوان ايشان نیز دراین کار بودند . واین امر 
نه‌تنها ایشان زان بلکه .رعایای محلی مناطق مجاور ۳ نیز رنج می‌داد ۲ 

نگهبانان وسواران عبیدآغا » ه رکجا رعیتی و و واسبی می‌دیدند : برای کار 
روی یل به اسارت می| وردند . 

مأموران عیتنآغا دار خواب » به روستائیان مناطق و هبیخون می‌زد ند ؛ 
دستان ایثان را به پهلو می‌بستند وبه جانب پل می‌راندند . 
(بقیه دارد ) 


1 94 7 2 ار رد 4 6 22 


0 ای چب :0 


رز زراب 


شعر از « بل‌الوآر » : 


هوای تازه 


شعر یل‌الو ار 17 مت و وشعر ی 6 شعر. 
ت ت نامید هاند. 0 تن 3 تور 


ی ۱ 
و با 


خصو صیتی » عائیز برشعر ماش فد 
وی در عیسو 9 تا گفت و 


حاو خودم را نگاه کردم 
درحمعیت ترا دیدم . 
مان ن کندم ۵ ترآدیدم ‏ 
زیر درختی ترا دیدم . 
درانتهای همة سفر هایم 
درعمق همه عذاب هایم 
درخم همة خنده‌ها 


که از آب واز تش‌سردرميآورد. 


تاسنتان و زمستان ترا دیدم 
درخانه‌ام ترا مق 


3 درآفوش خویش ترا دیدم 
در رو ياهایم دیدم 


دیکر ترکت نخواهم کرد . 


تو را دوست میداد 


ترا به‌جای همة زنانی که بازنشناختهام دوست در ‌ 
۳ 0 به‌جای همة روزکارانی که نمیز بسته‌ام دوست مي‌دار م‌ 
9 وود بتران ‏ دریا» برای خاطر عطرنان گرم 


که [؛ زآدمی نمی ر مند 
شتن دوست می‌دارم 2 
9 مسریتا ی ش 9 ست یم 1 


ه 


۳ داز 


- که‌از آن ۰ 


و دو فبت در برای خاطر رات 
93 ترا برای خاطر سلا هت 2 
و به‌رغم همه آن <بزهاکه به‌حز وهمی تست آدوست می‌دارم . 
و یرای خاطر این قلب حاودانی که بازش نمي‌دارم . 5 

تو می‌بنداری که شکی» حال آنکه بهحر خلیلی آنیسی ۱ 
توهمان آقتاب ی 2 

ار ن هنگام که از خو تن دراطمینانم . 


و 


ما و ووب ر ۱ 9 


مادو » دستادست ‏ ۱ ی ۱ ۴ 
همه‌حا خودرا درخانة خویش مت م9 3 1 
زدر درخت مهریان 6 زار آسمان سیاه ۳ ب ۲ ۱ 
زیر هریامی » کنار آتش .. 99 رت ۱ 
درکوچه تهی » درظل آفتاس .. ..  .‏ و 
درچشمان مبهم جمعیت من ۶ 
کنار عاقلان و دیوانگان ۱ و 2 ‌ 3 
میان بچه‌ها ویز گنها . و 


عشق را رازی نیست ‏ ی ۱ ِ 9 
ما آشکاری مطلقیم . ۱ ت 
وعاشقان » خودرًدرخانة ما می‌ندارند . ۳ 


که و 


4 


5 
3 
۳7 
ّ 
۰ 
۰ 
4 
۰ 
۳ 
ف 
3 
چ 


۱ هت راد کر سوختبار ما » از همه حبزی هست (علد) ۱ 
ی مخروط های کاج و نو شاخه های تال ۱ 


۳۳ کت تج 


2 ۱ سل 2 ۱ 3 . 1 
نیز کل هاتی بس نیرومندتر ازآب . ۳ 


##: ۳ ۳ 99 
...اج لای و شینم . ۱ 
ها تعت9ط نب تل میرم ات که بای سوزاندن اجساد با رای 


ده 


آسمان روشن و خالد تبره است . 
آما دود به آسمان می رود ... 
آسمان [ ۲ دج را همه > از دست داده است, . 


شعله برزمین به جای مانده است 


۰ ۱ 
مها وم سس 
تمامی شاخه های خون . ۱ 
سخه دو برد 9 وا یسب 


بخار زم مستانی ما را می‌سترد . . 
ِ 


شبانه و از سرنفرت > غم مارا به‌آتش کشید ‏ 


خاکسترها به شادی وزیساتی شکوفه 
۳ 


لب ۵ سییده دمان است . 
5 جمه. 1 . بامداد . 


چٍه + 


انار نو آنجتان هی رد 
کز بار قدیم ناوری باد . 
0 و 0 تب 


عٍ مراسم و آداب : 
مراسم عروسی در بختیاری . . . . «. 
" ۱ ترانه های وقتی ی ۱ ۱ 


ِ ۱ ۱ عمو زنخیر باف . . ۳ ۳ 


ی ۰ زنان کو حه 3 
ب 9 ۱ و 9 ‌ کو ۳ ۳ 
و ی ات ۱۳ 


وان 3 
| # برزمین دبختن روفن» روشناتی است. (روشنائی به‌معنی سعادت است). 
| ۶ عروس را اتر شب جمعه بخانه شوهر ببرند » مادر شوهرش می‌میرد .. .  .‏ . 
۱ 7 وقنی گیسوهای زنی می‌شمارند » اکر نکویند : «يك خربا دوخ و موهایش 
خواهد ربخت . : : 3 
اگر بچه کوچكت خانه‌را جاروب کند مهمان می‌آید . 9 ۰ ۲ 39 
اولین بار که ناخن نوزادی را می‌چینند» باید کف‌دستش پول بگذارند. ۳ 3 
9 یاقلم د4دستش بد‌هند تاصاحب قلم از کار درآید ۰ ود وا 
1 ۹ اگر زن ی هوو سرش ناید» باید 9 شقا يك لقمه نان نیو 
| سبپزی بخورد . و 
]| عد شنبه‌ها اگر ناخن بکیرید پولدار می‌شوید . ۳] 
1 4 کفش اکر درودی تن سوآر شود » علامت آن‌است و میهمان می‌آید. یا 
".| هرکس توی قبر تازه حفر شده بخوابد ؛ عمرش طولانی می‌شود ۰ . . 
| ۲ به‌گربه 1 آب بیاشید» دستنان زکیل درمی‌آورد . ۳ و۳ 
با 0 هرکس شب جووی کند» بچه‌اش جوانمرگ 2 


سر و۳ 
م4 


یر ت‌اله ] میزیسته که تفنک دولولی نصرو نصروجان » آی 0 
داشته و با آن از سرشور [ ناحية حیف تو نصرو » رفتی ترکستان. 
لوطی‌خیز مشهد ۲ بترکستان و بلخ مادرنینه داغت نصروحان ! 
فرار کرده و نعدها مادر او در فراقش 

این ترائه شورانگیز دا ساخته است ۲ 


ی آگورگین بازار سرشور تزگت و 3 

3 ار چم نصر و تصروجان ِ آی نصروجان! 
۱ تفنگک نصروی ؛ دوحلقه داره 
اک ۱ کنار نصرو » دوبجه داره 
سرسريشته » دو آخور داره . 1 
يك دختر خوب » میرآخور داره » ۰ 
( سرسر بشته » تنباکو داره ‌» 
تتباکو تلخه تصرو به‌پلخه  ...‏ 
«دخترای حالا خوب رسمی دارن 
بیش از عر وسین دوبحه دارن ( 1 ۱ 0 
دحتر مردم وفا نداره ! 0 
امروز روزه » فردا سه روژه . . 
بارم اپیدا دلم میسوزه!». ز 


ی ۱ ئ 


رت وم ات و 


پخشت نت 


۴۲-۳ 


۳۱۷۱ ۹ 


۳ 


آدختررا می‌بینند و در صورنیکه اورا قابل همسر ی پسز خود با فتند با ان و 


آمیفررستند ّ والبته تست ز نها بکدخدائی میر و ند ۰ در صورتیکه بدار و مادر دحتر . 


به‌خانه عر‌ وس می ر و ند ۰ دزایام نام ردی, » بسر‌ودختر حق ندار ند یکدیگر را 
ره ۱ وچه‌بسا که فقط در ححله ِ 1 بکدیگر را شنینند . 


زن ومرو بختیاری 
طرح از بهر ام‌داوری 


اختبارات پر 4 درمیان بختباری‌ها فوق| لعاده محدو داست ۰ حتی درا نتخا ۱ 
همیر خود . پر بوالدین خود گفت « فلان دختر را می یسندم » اورا نافر ن؟ ۳ 


برای" پر ودختر » بعهده والدین و کسان انهاست ۰ بدین نحو که پدر ومادر پسر .. 


مشورت ی رین و چند نفر از خویشان 9 دهر | به کدخدائی ) را 


بادرنظر گر فتن سابقه خانواد.گی تواستکار 6 پاسخ مشت.. "با نها داد ند دفعه دیگره 
عده یکیست لباس ويك انگشتر و تشه بحدا 7 


و ( شیرینی اشکنون » باعقد کنان : بعداز و 
و ۰ با 6 ند ی عموماً رت 


9 . 5 
۳ 0 ۱ 0 ۵ و 


جک مجلس ‏ . و میکنند. 
ور درمورد تعیین ۳ وزد وخوردمیان اقوامءروس وداماً 
شود و کار به‌جاهای باريك‌می کشد پس ازتعیین‌شیربها و پشت‌قباله (مهریه) حاضران‌در 
مجلس کف می‌زنندوهورا می کشندوملای ده‌قبا له رامیئو سد ودرا می‌خو | ند.. برای 
3 بله 6« ز تن "ازعروس داماد باید مبلغی بعنوان زیرزبانی به‌او بدهد . 0 و 
1 رسد نقدینه وان + جنر ۶ وماملکی. باشد . 19 


عروسی 


رای تا 1 سهروزبطول انعامت مک اه ۰ دسته ی 


اه 0 


دما آتاده شبانهروز ادامه داشته باشد . مراسم عر وسی. باعقد کنان: "تفا و تی اندارد؛ 
و درمیان نیست 2 مه صحرانشیر 


رای وت » مراسم عقدکنان ای مس وی 0 


بختیاری بسیار پرشکوه است 4 و ساز و رقص وآواز بکدم قطع نمی‌شود 3 


سوار بازی .. . ی 


ی عواتتایی. تاو زاو ز: رو بسیار اما و او و 


سوارهائیکه باداماد تخل چشن عروسی به‌دو دسته تفسیم می‌شو ند 


فلگ عروس اودستهٌ دیگر نزد داماد می‌مانند . عروس که سوار برمادیان است ِ تب 
یر ۱3 برروی او انداخته‌اند باهمراهان خود بسوی خانه داماد میاید . داماد بعداز 

قدری تاخت وتاز وباصطلاح حرکات‌نرمش و میدان آرائی . خود را بعروس . .. 

میرساند. وبا خر کی سر بع. دستمال و صو رت اومیر با ید 1 اختیار آمی کند 9 13 1 


سور عروس بر بعنی همر اهان پیشین داماد ( به تعقیب اووسوارانش می بر _دازند . 


سواران داماد سرراه رایر موازال عر وس هی بند ند تا بدبنطربق داماد رافرار 
0 سواران عر وس نشود زیر درآ نصورتٍ 0 3 افش میگیرند. وبدین ‏ 
2 2 بح اپل و 0 دا و 


۵ 


رای ی داماد د دراین آمر ر »بهترین. اسب طایفه ای رد دا ِِ 
پیش او به‌سو ار خوبی وعملیات . 


رت 2 9 1 ای ود و ۰ مین کنند . توشمال‌ها در طول 
و 9ه مخ انین و تواختشن ادامه : می ی‌دهند وزنها پیاپی کل می کتزن (به ک سکاف . 

هلهله ۳ وترانه‌های مخصوص و را 2 نی 6 در ِ» 

33 وب غروس اتمه گنجانیده شده‌است. ۱ 7 بر ۹ 

۱ 9 ازقیل داماد ۳ 9 ور 0 


ص ات ات ی ای 


وا اه ای ی ی 2 عکالها ۳ ازنهگان: 
ی 0 نو اخته میشو د . جوانان بختیاری ازشنیدن ]هنگ‌های مخصوص 3 هی( 
4 میآبند. وا شوری و صف‌ناپذبر خو درا بمیدان چوب‌بازی میرسا نلد: ودراین حال .: 


# 


رد 9 دسته‌ئی چوب ( که معمولا ازچوب ی -به‌دست‌دارنه .۰ ۴ 
ی 9 3 ه بازی بد.دن طریق ات که 12 ازجوانان جوب «دفاع» ۱۳5 رو + 
بر سب‌گیرد و چوب «حمله» را . آنکه چوب دفاع رادردست دارد پس‌از چندبار . 
رقص بای ی بدن » چوب‌را جلو بای چپ خود کر ودیگری که چوب 
«حمله» تس دارد:» آن‌را پشت گردن. گذاشته بادست‌های خود » چلییاوار هت 


۳ پازنان » يك‌بار به گرد حر یف میجر خد و بعد روبروی اواستاده بدو نهیب میز ند : ۴ 
4 «هو !» سل دراین لحظات شورو هیحان نماشاچیان به‌منتها درحه ما است وا که َِ 
: ی پاهای مدافع را نشانه قرارداده جچوب را به‌شدت فرودمیا" ورد در 1 39 


ی ۳9 مدافع بتو اند باجست و یز وحر کت دادن جوب ۳ ضر به حریف ط 
1 9 کت خطر رفع هس 3 ودرغیر اینصورت 3 معلوم" است که محل فرودآمدن ۱ 
۳ چوب ۰ روی یای او » بهچه ِ درخواهدآ مد ۱ سیس ثئو بت حمله ی 


ای 3 
ی ۸۵ 


۱ 0 9 ۳ ۰ ۳ تدای دیگ ۰ ی ۳ 1 را 
ی هم » » مانند چوب‌بازی دارای آهنگهای مخصو ص به‌خو پش 3 
تیال 4 البازی عربی ‏ 3 
په‌لمبه » وبالاخره رقص معمو لی . 
‌ ترئیب رقص ای ۱ 
باضرب ول » پای چپ را به جلومی گذا ند ۰ 
با ضرب دوم » پای چپ رابرداشته به‌عقب م ی گذارند 
ی تاپنجم 6 سه‌قدم کوناه به‌جلو و برمی‌دار ند 
باضرب شثم وهفتم » دوقدم کوناه به‌عقب برمی گردند 
و حر کات » سربع وبانرمشی دلیذ‌بر انحام می‌شود . 0 
هريك از مر کت کیک کات در رقص فان رید به‌دست دار ند که دز هه 
و اطراق عضو گرندن خود تکان مبی‌د هند وت دست ها و دستمال‌ها نیزر باحر کات 
باه وضرب‌های ِ نا است 4 


۳9 مد 


منوچهر شفیانی [ مسجد سلیمان ] 
آقای بهرام داوری نیز همراه چند طرح جالب ازتوشمال‌ها ( نوازندگان ‏ . 
33 بختیاری ( وتبپ‌های بختباری » ترانه‌نی" فرستاده اند که مربوط به‌مراسم عروسی ... 
2 0 ۷ 
و ۱ شادوا » بنازم. 
شال گلی گردنته 
ن 
نال گرجی 
رش ی وا 


شاه داماد » بنازم تدت را" 


شال فر ماز کی لنش بر[ 
خانه نه عروس ر فتنت را. 


ِ کفش «سرقی» 
ل گر 


1 ناتبکتان دشت کل فته زنضری تشکیل ی 3 
1 سین که به‌عنوان آوستا انتخاب شده » باصدای بلندبچه‌هارا مخاطت . 
قرار می‌دهد واین سوال وجواب میان اووشاگردان صورت می‌گیرد: . 
و ار رس کی ۵ 
بازی‌کنان ۰ - بعله 
- زنجیر منو بافتی ؟ 


7 ابید تکنت:گوهاانها کت 9 ۱ 1 
2 ب بعله ۱ ۱ 9 
ب بعله 
ب به‌صدای جی ۶ 
- به‌صدای . 


و بازی‌کنان: » تحیوانی زانام می‌برند وبعد » درحاليکه, مدای 
و آن حبوان را تقلید می 2 ازز بردست‌های زنحب ات نکد نگر عسور 
هد می‌کنند تاحاتیکه دیگرعورممکن نشود »؛ ودرانن حال » آتقدر یکدیگر 
. رامی‌کشند تازنجیر بریده شود . 


و 


۶ 


1 


و ۳ 


۷ ‌ در کازرون این بازی ندین زر نحو احرا می‌شو د 1 ِ 
2 دونفر به‌عنوآن اوستا شده س 2 در ابتدا ویکی در ۴ 
انتهای صف می‌استند . . 1۹ 1 

۱ بين اوستاها این سوال 0 و مشیم نت ی 


»ِ 

ُ 
ی 

۹ 
دس 

3 1 


"۷ 


این حال »اونتاوم که مراب رن از ار ار 
9 کودکان ان به‌انن 9 ۱ وازز بر ددسشت 
1 هی 1۳ مر [ مثلا اگر ی 7 
ابستاده‌اند » اورو ب‌حئوتب فراو هل کنود ودرادن حال‌دست ات 1 
ی ۱ 
1 2 ۰ ِ 
سئنوال وحواب محدداً شروع میشود » منتها به‌این‌شکل : 


ِِ اول 2 اوستا کرباس باف ! ۲ 
کرباستو بافتی ۲ 

قرص و قابمش اردی ؟ 

پس کوه 0 


1 و اوستای دیگر : 


ب ۱ 
کرباسمو بافتم 
س کوه انداختم 
فرص و قایفش کردم 
بکش 6 باره نمیشه_ ۰ 


8 ور اد تا از دو طرف ورن را هی کتک 
تادرنقطه‌ئی ازیکدیگر بکسلد . 


۱ ی تکدیگر را رهاکرده زنحیر را 
هد مجاراتن مین ینود ۱ 


[از بادداشت‌های حسن حاتمی]. 


9 11 ش شله‌قلمکار.ب و اصل 4 آشی‌است 


اغلب سبزی‌ها و حبوبات را درآن 
به کار می‌برند. این‌آش را معمولابعئوان 
نذری می‌بزند وبرای تهی‌آن» لازم‌است 
موادا خام گنر۱ اف دوه عانه‌ماگدانی 
ات ۱ ردو اصطلاح » به‌جمع جچیزهای 
نامر بوط» اوضاع خراب و بهمر بخته» 


وهرجیز درهصم وبرهم و آشفته گفته 


می‌شود 0 


مهمل و بی‌ارزش. 


نخود هرآش بودن..- در همه جیز 


اطهان وسردکردن ؛ فضولی :تردن و 

فضول بودن ۰ به هرکاری سر کشیدان 

در همه‌کاری خودرا وارد کردن. 
3 


وتعیرات ۰-۰ 


آشی‌برایت می‌بزم که رویش يك وجب 


روغن داشته باشد!- معمولا به 7 
تهدیدگفته می‌شود : [نظیر : بلاثی به 
سرت میآورم که مرغهای آسمان بحالت 
گر به کنند]. 


رت دربرآبر عملی که معمو لا ازطرف 
شخص خاصی انتظار آن نمی‌رود 


افتاده‌ای ٍ( وبیشتر » درمورد گلابه از 


ت ات نخورده ی سوخته [نظیر: 
دهنآ لوده و بوسف ندر ند ۵.] 1 
9 آش ی » روش به من رود 8 
[نظیر ۰ : مرغ یه غاز است!] ۳ 
)۲ فتاب 13 
آفتاب خوردن . - زیر تابش ۲فتاب 
0 سیئه کش آفناب دراز شدن . - 
يك حای ٩‏ فشاتر/ و ۰ 
2 مرن تب تارتنهوده ور 
دادن ۰ ول بح ی 
آفتاب لببام مود شب دنستسیا وا 
ونزدرك به جوبت وه 
9 آفنادی شدن . - ظاهر شدن «عویدا 
شدن .۰ 


آفتاب از کدام طرف درآمده اه 2 


می‌شود ؛ مثلا چون تنبلی را مشغول کار 
بینند می‌گونند : « امروز آفتاب ازکدام 


طرف درآمده که تو به‌فکر کار کرد 


کس یکه بی‌مهری و بی‌تو جهی می‌کند و د 
به‌دیر به‌دیدار دوستان می‌رود + (« 9 
ازکدام سمت دمید » که تو امروز باد ما 
کردی ؟4. ۶ 

آفتاب را تا سایه نگذاشتن ِ 
درمورد و 9 می‌شود که فوق! لعاده 
کاربر باشد وکارهارا باسرعت انجام دهد. 

6 به فرص آفتاب ماندن .- بسیارز 
بودن ۰ نظیر اد شب‌چهارده بودن > 
مثل بنحه آفتاب بودن ۰ . 

9 به‌ینجة نت ۳ 


٩۳‏ سس 


۲1 
وحم 
ی ‏ م ‏ ص هت ماساس هد 


چند سانتیمتری آن يك صفحه مقوای‌سفید نگاه دادیم شعاعهای نورکه آزمنشور . ۱ 


 . .‏ زرد سبز - بنفش است تشکیل میدهد. .این بط هب طیف 
9 خورشید نامند رز این آزمایش ر اهمه کس میتو ۱ 


۰ 4 ۰ 
عذاصر موحود در خو رسد ۱ 
از جمله مطالعات مهم وآموزنده‌فيزيك خورشید مطالعاتی است که رای 
تعیین عناصر موجود در خورشبد بعمل‌آمده است تتبجه این‌مطالعات نشان‌مبدهد 3 
عناصریکه در زمین وجو آن موجود است‌در خورشبد نیز وجود دارد . تشریسح 


روشهائی که برای تشخیص عناصر مو و ددر خورشید تکار رفنه مستلزم بکاربردن ‏ 1 
قواعد وفرمولهای فيزيك عالی است‌اینجافقط برای آشنا شدن خوانندگان تِ 
هفته‌یسان سبار ساده (و ناجار ناقص )موضوع مییرداز یم . ۱ 1 
۱ ار اشعه آفناب را از سوراخ‌کوجچکی وارد اطاف تار یکی نت ‌ 7 3 


داخل اطاق‌درمسیر اشعه" منشور شیشّه‌ای‌قر ار دهیم و پبشت منشور و در فاصله 


خارج میشود روی مقوا لکه روشن رنگین که شامل رنگهای. مبعدد ازجمله 


رز ۹ ازع توا ای سا 


دارد ای سیاه خط‌های‌جذبی طیف خورشید 0 . بکمكآزمایش ‏ 
هائی که انجام آن درآزمایشگاه‌های فيزيك‌نیژ میسر است ابت میکنند که تشکیل . 
خطو ط سیاه 3 ی طیف خور ند برای‌آنست که باره‌ای از شعاعهای نور که 9 
شیدسیهر خارج میشود بوسیله گاز های‌موجود در جوخورشید جذب میشود وجون 
این نور جذب میشود ویزمین نمیرسدجای‌آن روی طیف تاريك است وجون طرفین 
آن روشن است بشکل خط سیاهی د بده‌میشود ۰ ازطرف دیکر نکم یکی دیگر. 
از قوانین فبزيكکه آزمایش موید صحت‌است ابت مبکنندکه هر عنصر در صورتی 
ممتو اند شعاعی را حذب کند که بنواند دردرحه حرارت مناست همان شعاع تفگ 
وتابش کند . 
در آزمایشگاه ف یات میئوان-طیف‌های عناصر موجود در زمسن را شک 
خطوط طیفی عنصر مذکور را ددقت‌داد وطول موحج وشدت روشنائی هريك از 
حال اثر عکس طیف خورشید رابا عکس طیف عنصری مانند ثبدرژن که در . 
آزمایشگاه تشکیل داده‌ايم زیر یکدیکربگذاريم و مشاهده‌کنيم که درست در . 
همانجانیکه یکی از خطوط طیف پیدرژنوجود دارد یکی از خطوط سیاه طیف 
خورشید نیز باهمان وسعت قرار گرفته‌است ميتوانيم قبول‌کنيم‌که درجو خورشید 
ئیدرژن وجود دارد ودراثر وجود این‌گازدر جو خورشید شعاع مربوط جذب‌میشود 
فرن میرن : 
در شکل ۱0( قسمت کوحکی ازطیف ۳ که باطیف قوس آهن‌مقایسه 


ما2 ها خورشیدباطیف آهن 


شده دیده میشود انطباق عده زیادی از خطوط طیفی آهن باخطوط حذیی طسف 
خورشید بخوبی آشکار است . دوسیلهمطالعات سیار دقبق ودامنه‌داری تاکنون 
3 مزفق شده‌اند طول موج متحاوز از ۲۱.۰.۰ خط از خطوط طیفی خورشید رااندازه 
بگیرند واز مبان آنها ۰ خر اناکمك‌طیفهابی که درآزمایشگاه از عناصر موجود . 
در زمین تشکیل میشٌود مشخ ‌کننه درنتنحه این مطالعات ابت شده اغلب 
عناصریکه درزمن. یافت میشّوددر خورشیدنمل و حود دارد ۰ این‌قسل مطالعات رن 
نسبت بسایر کواکب نیز انجام میگیرداطلاعان گرانبهایی برای تشریح وت 
تشکیل ستارگان و قدمت آنها بدست داده‌است . 
تا کته نمان د که جون درحه حرارت خورشید خبلی زیاد است عناصر امدتزر 
بصورت کاز هستند و قسمت عمده این‌گازها شکل اتمهای ابونیزه میباشند 2 
یعتی دراد 0 دادن الکترن و بادریافت الکترن اضافی بصورت ذراتیگه . 
د ۲ هستند در ار سیون ون ار 
ماده 9 و 0 


۱۸۸ دکتر روشن 


0 


سور 

شیه سیهر بوسیلة يك لابةه گازی احاطه شده که جو خورشید را تشکیل 
میدهد ودر نتیجة وجود همین گازها است که خطوط جذبی طیف خورشید [که فوفاً 
که از خود روشنائی منتشر کنند ولی نظر بابنکه دانسیته آنها کم اسخه شدت 
روشناییکه منتشر میکنند خیلی کم‌است ودر شرایط عادی تحت‌الشعاع روشنایی 
آسمان که در محاورت خورشید وجود دارد قرار میکیرند از اینرو تا چندی بیش 
مشاهده ستقيم این روشنایی جز در مواقع کسوف کامل میسر نوده‌است . در 
مواقع کسوف کره ماه میان خورشید وزمین قرار میکیرد ومانع از آن است که 
روشنایی شید سپهر بزمین برسد ولی چون فقطر ظاهری ماه مقدار کمی بیش از 
قطر ظاهری آفتاب است‌جو خورشید را ازنظر محو نمیکند ومشاهده آن میسراست. 

موقعیکه ماه ضمن حرکت خویش شید سیهررا کاملا. مپوشاند اطراف 
قرص سیاه آنرا يك روشنابی سفید رنک وسییع بادوره غیر منظمی احاطه میکند 


: 


خورشید منبع انرژی ۱/۸ 


روی دوره ماه در مناطقی که آخرین شعاعهای خورشید از نظر محومیشوند 
يك هلال نازك باروشنایی گلی رنک تند دیده میشود و چنین بنظر میرسد که ازآن 


بتدریج که ماه بجلو میرود هلال مذکور کوچك وسرانجام ناپدید میشود 
وبزودی از لبه مقابل با مناظری مشابه ودر جهت عکس آشکار میکردد آين وضع 
تا هنکامیکه خورشید ظاهر میشود ادامه دارد . 

از مشاهدات مذکور میتوان نتیجه گرفت که اطراف خورشید را دولابه 
گازی متمایژ احاطه کرده‌است . 

لابه اول که از سطح خورشید آغاز میکردد لایه‌ایست نسبة نازد و ضخامت 


درحدود يك‌دويستم قطر خورشید یعنی در حدود هفت‌هزار کیلومتر است . 


باتوجه برنک آن این لابه را فام سپهر (0۳۲0۳05۵6۲6) نام نهاده‌اند 
شعله‌هاییر! که به‌آن اشاره کردیم ژبانه‌های خورشید ۰ ۲۳0۱۳۵۵۵۵۵۵ نامند 
ارتفاع ظاهری آنها میان جهل هزار تا صد هزار کیلومتر است . (زبانه‌ها را در 
گفتار دیگری تشریح میکنیم ) . 

منطقه دوم را که بسیار وسیع و دارای روشنایی ضعیفی است خرمن 
خورشید نامند . 

از نتیجه مطالعات بسیار دامنه‌دار طیف سنجی که روی خطوط طیفی 
فاعم سیهر بعمل آمده‌است میتوان خصایص فام سیهررا بدبنسان خلاصه کرد : 

در طبقات سفلای فام سیهر درحه حرارت خیلی زیاد نیست وگازها عموما از 
اتمهای خنثی تشکیل میشوند وجود اتمهای عناصر سنکین تا ارتفاعهای در حدود 
پانصد کیلومتر واهن تا ارتفاع دو هزار کیلومتر تشخیص داده شده‌است میزان 
ثیدرژن از تماع کازها بیشتراست وتا ارتفاغ های در حدود چهار هزار کیلومتر 
قسمت عمده آن بصورت اتم خنتی است . وجود هلیم تا ارتفاع هشت هزار کیلومتر 


خواهد شد) تفییرانی ۳ میرسد و جتتی ببورت ۱ 
۱ درما ند (جنین گاز برا يك گازایو نیزه گویند ) نظر: بنفاوت زه دی که در 
طقات بالائی جو و حود دارد عموما فام سیهر را بدو قسمت و سفلا تقسیم میکنند. 

در قسمت های فوقانی طبقه سفلا درجه حرارت بحدود ۱۲,۰ درجه میرسد هرچه 


سیر ۳ حرارت بات ملیون درحه میرساد . 3 


و ی 5 
ه و شصو ورن تفت دز 


قبول کرد که در ارتفاع صد کیلومتر فشار ده برابر کم ميشود . ۱ 


(بدعوم) هنگام کسوف ۱۸۲ انجام دادند این فکر بخاطر رسید که رشن در 3 
: دا روشنانی است که بخورشیبه ار تباط 7 م۳ 


۰ پس در تمام مواقع کسوف با وسائل بصری و مب وطیف نکاری بمطالعه خرمن‎  . 
۱ اقلا کروه اتف و‎ 


بالاتر رویم درجه حرارت بالا میرود ودر قسمتهای. بسیاز مرتفع طقه علیا 


۱ در قسمتهای علیای فام سپهر تمام اتمها بشکل ابو نیزه هستند آوجود اتم‌های- 
تیدرژن را ارتفاع‌های حدود ده‌هزار کیلومتر و کلسیم ایونیژه را تا ارتفاع های . 
حدود حهارده هزار کیلومتری تخمین کرده‌اند . افزایش درجه حرارت در طقات 
علیای فام سیهر در نتیحه آنست که الکترن های آزاد مقادیر زبادی گرما از خرمن 
بطرف پائین منتقل میکنند . ۱ 

در لایه واقع میان فام سیهر سفلا وعلیا تفییرات فیزیکی مهمی صورت 
میگیرد که از آنجمله تفییر شدید درجه حرارت وتبه‌یل اتمهای خنثی باتمهای ایونیژه ‏ 
وتفییر محسوس در خصائص اپتیکی کازها را میتوان نام برد . ۱ 

فشار گازهائیکه در مجاورت زیاد تر شود فشار کم میشود . با توجه بجاذبه ۱ 
شدیدی که در سطح خورشیه وجود دارد (۲۸ برایر جاذبه در سطح زمین )میتوان 


3 ( 


از مطالعه شرائط ابو نبزه شدن گازها و و 
0 
های علیای 1 تاحدود (ده دوه منهای سیژده یعنی 


ّ ف‌ِ ۰۰ تئزل مبکند 


۳ 


خرمن خورشید. 

در فصل پیش متذکر شدیم که هنگام کسوف کامل چنین بنظر میرسد که ۱ 
خورشیه را روشنانی سفسدی احاطه کرده است این منطقه روشن را 3 
خرمن گویند ( شکل ۲ ) ۱ 
خرمن از گاز های داغی تشکیل شده‌است که درحه حرارت آن در حدود ۱ 


يك دون درجه‌است . ميدانيمکه درچنین درجه‌حرارتی اتم‌ها کاملا ی 


۱ 

روشنائیهای عمده که باعت مرثی بودن خرمن میشونه عبارتند از : 3 

۱ - روشنائی که بوسیله الکترونهای آزاد پراکنده میشود . . . 13 

۰ ۲ - روشنائی مربوط بخطوط طیفی که بوسیله ایونها گسیل میشود . ۳ 

۲ - روشنانی آسمان . ۳ 

۱ روشنانی که بوسیله الکترونهای آزاد پراکنده میشود ۹٩‏ در صد روشنانی . . 

کلی است . رنک این روشنانی مانند رنک روشنائی خورشبهد است . 

کپلر (1560162) هنکام کسوف ۱۱,۵ وکاسینی (وتووییج) هنگام کسوف 

۲ خرمن را "مشاهده کرده‌اند . ولی در آنموقع تصور میکرده‌اند که خرمن منبعت 

از بدیده‌ای مربوط بجو زمین است . بعداز رصبهائیکه بایلی (وعبوری وآراکو 


۰ عاسی از خرمن برای آولین دفعه متام کنوف ۸0٩‏ کف ۰ ۱ 


7 متاسفانه در انموقع وسیله ‌ در دست نبوده که ی خرمن را د اد قیر ۱ 


۵ خبلی پیش رفته‌است . ی قضاوت دربازه اهمیت ننائج این و ۱ 
!اف است متذکر شویم نتائج حاصل از ابتدای مطالعه تاسال ۱٩۲,‏ محصول یکساعت . . 
. مطالعه است . در سال 1۳۳۲۰ لیوت (108) دانشمند فرانسوی با اختراع . 
 "‏ ورنو گراف رفع این اشکال را نموده است ویکمك این دستگاه اینك میتوان در 
تمام مواقم روز خرمن را مورد مطالعه قرار داد . 
1 حون زمانیکه کسوف کامل طول میکشه خیلی کم است نمیتوان حریات 


. خرمن را مشاهده وثبت نمود وتنها طریقه مفید مطالعه باوسائل عکاسی است . از . 


سال ۱۸۹۹ ببعد تعداد زیادی عکس از خرمن تهیه شده است این عکس‌ها بخوبی .. 
نشان میدهد که شکل خرمن بفصول مختلف و دوره ۱۱ ساله فعالیت خورشید که . 
در آن‌کسوف بعمل آمده است بستکی دارد. درمواقعیکه مربوط بماكزيمم لك‌هااست . 
خرمن بطور محسوسی داثره‌ای شکل است و مانند يك‌گل مینای فوق‌العاده بز رک . 
بنظر میرسد . در مواقعیکه لکها مینیمم هستند وسعت خرمن کمتر است ولی‌درسعطح . 
استوائی خورشید شامل نوارهای خیلی طولانی است. هرچه از خورشید دورتسر. 
شویم درخشانی نوارها کمتر میشود باچشم میتوان نوارها را تا فواصل دور مشاهده 
نمود تاحائیکه در روشنائی آسمان نابدید میشوند. 

لانحلی (۲978167) هنکام کسوف ۷۸ که خرمن را در ارتفاع .۳ متر 
رصد میکرده توانسته است نوارها را از ی‌طرف تا فاصله‌ی مساوی ۲6 برابر شعاع 
خورشید تعقیب کند. در خرمنهای مربوط بمواقع مینیمم درنزدیکی قطب خورشید 
رفته‌های نسیتا کوتاهی:دیده میشود شکل آنها منحتی است و مانند خطوط نیروی 
میدان مفناطیسی در محاورت قطب آهن‌ربا دنظر فبر ستا ۰ 
و موقعیکه کسوف در زمانی واقع مبان فصل ماکزيمم ومينيمم لك‌هاظاهرمیشود 
شکل و و ار رس ی ای رم اه تسه اس رت 
خیلی طولانی ممکن است درمنطقه لکها وجود داشته باشد» وخرمن مستطیل‌شکل‌بنظر 
۱ در کسوفهانیکه هنگام فعالیت ماکزيمم خورشید روی میدهد روی خرمن 
قوسهای تاریکی مشاهده میشودکه دور زبانه‌ها راکه درآن مواقع روی دوره‌خورشید 
موجود است فرا گرفته‌اند . رنک این زبانه‌ها پشت‌تلی سیر آست وبا رنک سفید 
نفره‌ای خرمن اختلافمنظر فابل‌توجهی ایجاد میکنند . 
ِ_ِ آزاینکه شکل خرمن از سالی بسال دیکر تفییر میکند میتوان تصور کرد 
ماده‌ایکه خرمن راتشکیل میدهد درحرکت دائم است . . 
3 3 درخشانی سطحی قسمت داخلی خرمن در حدود يك‌ميليونيم در خشانی قرص 
خورشید است وهرجه بطرف خارج جلو رویم روشنانی کم ميشود. یب نقصان 


برای فواصلی مساوی طول شما ار خورشید درحدود هزار است. خرمن تافواصلی .. . . 
» مساوی چند براتر شعاع خورشبد د ند ۵ میشود درحه حرارت گاز بکه خرمن ۳ تشکیل ۱ 


میدهد میان پانصد هزار تا دو میلیون درجه است در مناطق متلاطم درجه حرارت 
ممکن است تا چند میلیون درجه برسد . ۱ 

کش درآغازکشف خرمن تصور میکردندکه خرمن يك‌جو گازی شبیه بفام سیهر . 
است تب از اه سامت خرمن ۳ ت در ی 


0 نگاه‌داری شود ۳ فشار تابشی !۱ ایجاد میکند" ستت ۰ بوزن و 
" مادی مانند اتمها وبا ایونها ضعیف است نبنابراین این" فکر تقویت میشود که خرمن 

1 با ید ازذرات ی که دمراتب سکتر از سبکترین آتم است تشکیل شده باشد . 

3 شوارزچیلد (50۷2261۵) _ درسال ۱۹۰۲ این فرد ض را اشاعه دادکه ‏ 
ذراتبکه خرمن را تشکیل مبدهند الکنرون هسند میدای که توده الکترون ۰ با 
کمتر از نوده اتم تبدرژن است . 

تغببرشکل شعاعهای خرمن که درضمن سیکل تکهای خووضرایی یر میرسد 

ازاینرو اس تکه در مواقع تٍ تعداد زیادی الکنرون زاین مراکز تخارج 9 

میشود ۰ 

اندرسن (۵06۲50۲) نظریه الکنرونی خرمن را بسط وتوسعه داده و 

یزان روشنائی خرمن و تفییرات آنرا در فواصل مختلف از خورشبه نتیحه گرفته 

. الکترونها مانند اتمها میتوانند روشناثی را پراکنده کنند و بدون شك کاز 
و میتواند در داخل خرمن تاش حرارت ی گسیلکند. 

بنظر میرسدکه فرض تشکیل شدن خرمن از الکترون تنها فرض ممکن‌است ‏ 

مشروط بانکه قبول کنیم دراین گاز الکترون درآن مناطقیکه خطوط طیفی درخشان 

ِ دیده میشود اتمها با ایونها نیژ وحود دارد کهگسیل کننده رید مورب 


بئ و شر و ع بازی مهر ه ها بتر تیب خاصی 
مطابق با اول در روی صفحه شطر نج 
چیده میشوند . فردی که مهر ه سفیددا رد ۲ 


1 ی حر کت را باتغییر محل بل سوار 
باپیاده انحام میدهد بعد منتظر میشود نا 
ی امه ریت و را 

مکان دادن تین از مهره های سیاه انحام ۱ 
دهد بعد سفید دوباره حر کت میکند واین 
ترتیب تاموقعی که یکیازطرفین مات شوند 
ادامه می‌پاپد . (در بعضی مواقع بازی 
: ساوی میشود) : 


7 

۱ 
۳3 

ی 
م۵ 
4 
9 

0 
مب 


هدف دربازی شطر نج 


۳ 


هدف اصلی و نهائی درجریان بازی , مات کردن شاه حریف‌است . 


هربازیکن برای این منظور ازطرق زیر استفاده میکند . 1 
و ۱- درصوزتی که شرایط مناسبی موجود باشد سوار ها وپیاده خودرا بطور 3 
2 و معینی علیه‌شاه حریف شرکت میدهد وباین وسیله 1 بتفع 9 


۹ 


چا له ما ۱ بافد و 1 
۳ پسوار ها وپیاده‌های او حمله کرد وباازبین پردن آ نها که مد شاه ی زمینهپیکار 3 
تهائی را آ"ماده تمو د. 

ی ۳ اکن منظور های رای عل ای باید سو ار هی ی نف 
مهمی که ازلحاظ سوق‌الجیشی اهمیت دارند مستقر 9 0 برایندم برایمتطود ۱۰ 


" های اول ودوم 1 نها استفاده و 1 ۱ 1 
مقاسه بازی شطرنج ومیدان حنکت اه و 
۳9 اد این مقایسه بدرلگ بسیاری ازمسائل شطرنج کمك میکند درحقیقت درابتداهم ‏ . 


و بازی ار تفای قدفها فشاین 1 ۱ 
۱ ۱ ۷ اسان سفید "وسیاه دوسردار متخاصم هستند که 1 های ۳ با ۰ 
جنگ ان واضح اشت. که +پیر وی وف درنتیجه رهبری بهتر حاصل میشو د . 
0 قوای طرفین از هشت پیاده نظام ۲رخ ۲اسب ۲فیل ويك وزیر عکیلیتو یز 12 
درجریان پیکاری که بین طرفین بوجود میآید یکی ازنتایج زیر حاصل میا 

1 ۳ ۳ 7 ین از دوسردار تا فا اشیرر 3 دراین صورت چون مدعی 
۱ ۳1 ی نیست بازی بنفع ذیکری خاتمه پیدا میکند . (مات شدن) ۵ 


9 ۷ ِ ان تلفات بسیار سنگینی پشود بطور 


ِ 1 با 0 اد تصور 9 اسب وفیل که بنام سوارهای کر ی 

امیده میشون هرياک برآبر ۴پیاده او ار ۳ 0 

۳ ۱ 22 پرابر يك سوار کوچك و ۲پیاده ارزش وا رد: و اس فلیدرت 
ی ۲ می‌باشد .. ث‌ ووزیر بنام سوارهای سنگینی یاسوارهای: بنزرگي * ی 


۳۹ 
یرت 


۷ 


7 ۳ ی علائم ۳ 3 حروف 
یار چفدر ند علوم یخی با ۱ 
فيزيك» شیمی ورباضیات را آسان کرده 

9 ات + مثلا درشیمی رای نشان دادن‌تر کیب 

یی اس شیاین از چند حرف ساده 

9 قرار دادی. الفباء استفاده بر ود ومنظور 

بهترین وجهی بدیگران منتقل میشود ,. 

در شطرنج هم خانه ها و مهره هابوسیاه 
علائم «اختصاری ساده ای مشخص شده اند. 

مثلا شاه باغلاهت. اختصاری ؟]وزیر با 09 
خبافیل پا ۳ اسب با م6 وپیاده با نشان 
داده میشو ند ی 0 

۸ دوم قلیم* ههرء .ها ری 
در کنار علامت اختضاری نشان‌داده 

شدد ات 5 ۱ 


امگرازی خانه های صفحه شطر نج . 
مطایق هکل اول که در ی اون قسمت چاپ شده ؛است مق رنب بر 
است که هشت مربع کوچك عمودی وهشت مربع کوچك افقی دارد . 
۱ 7 هشت خانه‌ای که بغل‌هم بطور افقی قرار دارند بنام (عرض). نامیده معر ند 
۳ ز پائین فد هشت ار ۹ ۳ ِ 1 و ب و ۵ تا 


۳ 


ات 


۰ 7 ۰ 3 8 
1 ِ" سب 


0 ۳ ِ ۲ 
ت 


2 
1 و 
و 


۳ 
#۱ 


9 ر 
لا 
و 7 1 


7 9 #ص سس 


۳۱ 7 
۱ ۶ * 1 0 


در لحظه شروع بازی مطایق شکل 
اول شاه‌سفید در خانه:۵وزیرسیاه در 
خانهو6اسب‌های سفید در خانه‌های :او 


۳ #- 
ره .2 
و 


و 1 ۳ ِ 


ووقورخ‌های سیاه در مربع‌های:3وه۱ 2 

سس می‌باشند : 0 ۱ لا 3 

اگرسفید پیاده ی شاه ر دوخانه جلوببرد وسیا«ییاده ج جلوی‌شاه رايك‌خانه . 
جلو ببرد می‌نوبسیم . ۱ 

۳ ء- 0 2 و6 ۰ 1 ۱ 
ب سارعنب ری 13 53579 157 ۶ 95 5] 
‌ یک 2 / مب تپ سم ٍِ 
ك در حر کت دوم 4 سفید پیاده جلوی 7 7 2 2 ۳ 
91 8 خودرا دوخانه جلو ی ۱ 


دوخانه پیاده جلوی وزیررا جلو بیاوره | 


۲ 3 ۱ ۳ 
می‌نویسیم : 7 


وتو 


2 ۳ 
و ویو( 


اور سفید فوظر اکشا سوم اسب خود 
رااز خانه ,0 بحلوی وزیر ببرد مینویسیم:| 
-- 6 5 


برای مشاهده وضع بازی دراین 
حالت بشکل چهارم مراجعه کنید 


حالا حر کات فوق‌ر| پشت سرهم می‌نویسیم . 


0 1/۳ 5 7۳ 


7 ٍ 


سیاه 
66 -- 6 ۱ 6 وم و۳ 
- 0 0 وب و 232 
رل --6 و 


3 ی 
پن 


1 ی من بختر ما روف مر *جنم جرک۳ ۳ 0۳0 
ده ۱ ۳ 


شطرنج » پیکار اندیشه‌ها ۱۹۷ 


6-0 ۰ 3 
0 - و6۱ ۱ :629 4 
67 0 - ,۳ 5 

و ووت) و و6 6 


منظور از ع- ووت6 بعنی اسبی که درخانه ول قرار داشت بخانه و] میر ود 
و 6 :۴6 بعنی فیلی که درخانه ,8 بود بخانه و6 منتقل میگردد 

تتیحه - دراین دوهفته شما مقدمات شطر نج را باد گر فتبد . درهفته ام 
ضمن چندبازی گوتاه » شمارا به‌بقیه قوانین بازی آشنا میکنیم تابتوانید از سررگرمی 
که هر هفته برای شما میگذاریم لذت ببرید واز طرز بازی استادان شطر نج 
| تاه شوید . 


۳ _" 9 
فا داب 


ی 5 


اه 5 
ان 5 
37 _ وب ۵ 


الا 0 ات لس 


ستعم 


در شکل دوم قلعه سیاه خراب‌شده 
ويك پیاده هم کمتر دارد ولی بااستفاده 
در حرکت برتری زپادی کسب‌میکند 
بطوریکه سفید مجبور به تسلیم باشد. 


از ستون ازاد و موقعیت مناسب‌وزیرش 


وضع سفید ظاه را رضایت بخش ‌است. 
شیاه در سه حر کت سفید را مات 
خواهد کرد . 


اش اد ی ۱ 
بنحو درخشانی مات کند» در لت وا 


0 

7 ۲ 1 
1 0 ۳ 5 
ای لت لب ۱۲ 


0 ۳ 
00 _ 5_ ل ۳6 


۵ اب وه 
8 ۵ 8۵| 


کافی داده شده است . 


برای کسانی که بحروف شطرنج آشنا نیسنند دربخش آموزشی توضیحات 


مراجعه کنند . 


خوانندگان ادلی ما می‌توانند به‌یاری توضیحاتی که درباره هريك داده میشود» 
راه صحیح آنها را پیدا کنند واگر بحل‌آنها توفیق نیافنند بجواب آنهاکه درآخرهمین 
قسمت میتوانند مراحعه نمایند . 

طبیعی است افرادی که تازه باشطرنج آشنا شه‌اند فعلا ازمطالعة این‌قسمت 
طرفی برنمی‌بندند وپس‌ازآنکه بمقدمات شطرنج آشنا شدند مینوانند باين قسمت 


صحنه‌های زیر ازلحظات حساس مسابقات جهانی اقتباس شده است و 


5 

:و ۵ 

خی 

با 

رد 1 

۷ 

49 6 [ 

و13 

ی 

و( 
۳ 

بو و ٩‏ 

زو 5 
۳ ۲ 
در ۱ ۱ 
4 پ 3 
۵ 

ی 3 

3 ِ ح 
۴ 
3 3 
۰ 

7 و 


سید در ه حرکت سیاه را در آستانه 


8 - 
0 

ده ۱ ۲ 
از 

۷ » 1 

سا 9 
سس | 
انیا فلا اما لد 


بل زوریخ 


و 


فهر 
شدن قرا 


تس 


رمان شوروی شاهکاری بر 


ان( .کرس) ِ 


۰ 


تیب اسب 


اول . 


سیاه وزیر سفیدر 


ال نک دزطی- 


لیانی بکار در ده ۳ 


علیه ت 


1 


0 ۰ ۳ 

5 1۲ 3 سا 0 

ا 0 9 
۰ ت 
۰ ِ_" اک 1 

اه ل ات 


ندارد 
! می‌تیرد 
اسب 


من 


زیر | دفاعی در ی 


وراههای متعدد 
را کیرد 


زیر 


۱ چهارم سفید در عرض و 
"حرکت سیاه را مجبور به تسلیم هید 
تس 


ای 
ِ 


مییکنن 
بحووی طتا 
اه 


9 کناب کوجه 


۰ ف 


۳ 
۱ 8و1۳ + پر 
۲ ([ 156 
8و1 + 1۳-06 
1 + 1-07 
بد 1 


سر قح قب حر 0۲ 


سیاه بهرطرفی که برود بزودی مات خواهد شد. اگر درحرکت اول شاه 
سیاه رخرا میگرفت بلافاصله باکیش وزیرمات ميشد. اثر وزیرسیاه حرکت دوم 
پیاده‌را نمیکرفت سفید پس‌از آنکه بارخ پیاده حلوی‌شاه را مبزد ورخ خودراقربانی 
میداد نکمك وزیر وفیل سیاه‌را مات میکرد . 


۰1 ۳ ب ۲ بر 1 1 
۳۳-8 + 6م_(] 2 
8م] + #مب-۳ 3 

4 ۳۲-16 4+ 


سیاه بعرض دوحرکت بادوکیش متوالی وزیر سفید مات میشود . 


۳۰ اند یشه‌ها وخرها ۰۰۰ 


نمایشگاهبا 


1 روز شنبه ۵ آبان‌ماه نمایشگاه 
نقاشی گروه طراحان تزئینی در_سالن‌بانك 
صادرات و معادن ابران ( خیابان شاه ) 
باحضور عده‌ای از دوستداران هنرافتتاح 
شد .۰ دراین نما شگاه در حد ود سی ات 


باترعقیقی وفرهنک تهرمانی بععرض‌نماشا 
گذاشته شده بود ت این آثار سبکهای 
مختلف ۰ آبستره » فیگوراتیف ودکوراتیف 
بود ۰ کارهای آفایان مهندس عقیقی و جزنی 
تماما آیستر ه و آثار سار ین تصوری 
اشیت ‏ این نما شگاه مدت دو هفته دار بود . 


این تصویر از محسمه کانون ( الهسه 
بودائی رحم وبخشش) است که در خلیج 
توکیو بربا داشته شده . بلندی آن .۱۷یا 
است و ,۲۸ هزار دلار خرج تهیه آن 
گردیده است 


این مجسمه حالت متفکری اندوهکینی 


۵ 


نما پشگاه‌ها ۰ ۲ 


۱ را دارد وبه ارواح قربانیان جنک چهانی 


دوم اهداء شده . 


هفتاد تابلو نقاشی و ۲۰ مجسه. و تعدادی 


گراوور » وآثار دیگر هنری بمعر ضص تماشا 
گذاشته شده بود » دومیلیون نفر "تازدند 
«عمل آوردند ۰ 1 

از میان نقاشی‌ها آثار برناردیوفه واز 
میان مجسبه‌ها » دون‌کیشوت اثر ژرمن- 


ریشیه مورد توجه فراوان قرارگرفت . 


مردم شوروی عقیده دارند که هنر نك 


" موضوع بسیار حدی است ؛ وآثاری که 
دور ازحقیقت باشد توجه‌شان را جندانی 


بغیراز آثار هنرمندان معاصر » تعدادی 


برده نقاشی ومحسمه از آثار استادان 
ند بم در نمایشگاه بمعرض تماشا گذاشته 
شده بود ؛ ازجمله تابلوهای بونار 4 
ماتبس ‏ براك » ومحسمه بالزاك انررودن. 


جالب توجه ابنستکه مقامات شوروی 
از مدیران نماشگاه تقاضا کرده بودند 
حتماً يك تابلو ازآثار برنار بوفه ناش 
جوان فرانسوی راکه اکنون شهرت‌جهانی 
فیه اشت ار 


زنیکه ببدار شده » آثر کوتوربه 

زنی در خواب » اثر آدان 

سخت ناراحت شده به‌عنوان اعتراضص 
گفته‌اند : ۷ 

آخر زنهای فرانسوی چه‌طور حاضر 
میشوند باین شکل در معرض تماشا فرار 


را 


ازوقتی که مسافرت بکرات سماوی ازنقطة نظر علمی امکان‌بذیر شده» تعضی 
موسسات صذعتی بز رگ برای مسافران‌کرات دیکر درصددتهیهة قرارگاه‌مائی‌بر آهده‌اند. 
یکی ازاین مسسات » کمیانی آر.سی.| امریکاثی است که موفق شده است 
نقسه قرارگاهی را طرح کند که بکرة ماه حمل می‌شود وبدون احتیاج به‌کمك انسان» 
توسط دستگاه الکترونیکی که توسبلة امواج رادیوئی تکار خواهه افتاد در کر ة ماه 
سوار شده برای سکوت آماده می تردد؛ تاهنگامی که بای بشر یکره ماه ر..بد »دیکر 


ازبابت مسکن نکرانی نداشته باشد ! 


اه مسج ده وب ِ_ 
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هوجو عروووعع ۰ ۶ 8 ععد : 


۱3۳ وی + 


2 بت من ۶ 


ت و هت ن فت. 


7 ۱ 1 3 ۳ 


کلودمونه 
۱۸ 


4 
حاده بازبورو 
ف ف ی 

این تایلو دوسال:۱۸۱۵نقاشی ده انب در 
آغاز درکلکسیون مورو - فلاتون حفظ شد » و سپس 
توسیله نامبرده بموزة لوور اهداءگرد ند. این تایسو 
در سال ۱۹۰۷ در موزه تزئینی بمعرض نمایش گذارده 
شید ۶ ودر تال ۱۰۲۳۸ امرا تموزه لوون نار کشت داد 

از پایان قرن هیجدهم جنگل فونش‌بلوهنرمندان 
را مجذوب و شیفته خود ساخت . نقاشان رمانتيك 
هنر نمائی را در سایهة درختان انبوه این حنگل‌متداول 
ساختند )4 تاانحاکه بصورت مکتبی برای نقاشی‌منظر ۰ 
درا مد : 

آمپرسو شهار ر سسکا ار 
کر دند . آنها از تعلیمات هنرکده گلیر افسرده خاطر 
دید » وفضای آزاد و باز باه آوردند ۰ مونه 
بخستین فرد ازان‌گروه هنرمندان است » وی‌در حنگل 
کهنسال بیر » در نزدیکی باربیزن مستقرشد . مونه 
پس از سال ۱۸۱۲ بهترین دوست خود فردريك باز بل 
ی هه ی ۳ 
برداختند . درهمین هنگام رنوار وسیسلی نیز درهمان 
نواحی باهنر ارزنده خود سرگرم بودند. اما درمیان 
اين جمع مونه بیش‌از دیگران دلباخته اين حنگل‌شده 
بود » وگاه وبیگاه حتی دوستان خودرا نیز بآن‌نواحی 
میکشانید . درهمین دوره‌است »که‌تا بلو های فر سندهای 
از بدرختتان تلو و مسرههنای عفر وف او 2 
نو حود تا ۱ 

در شهر اردرویگارد » دانمارك تصوبری ازموزه 
مو حود است که بسیار بااین تابلو شیاهت دارد»و حا:ه 
جلی رارنسان: منندهد. . 


۴ 


ز بر 
دکتر محسن هشترودی 
و شورای نوسندگان 


رداک طلگم‌طک ول واگ 


ناشر ۰ 
۰ ۰ ۶ 4 ۰۰ ۳۹ 
ساز مان حأب و انشار ات کهان 
تهران . خیابان فردوسی 
تلفن‌های ۲۱۵۱ تا ۲۱۵۱۵ 
ی تکسشه و آذر ۱۳۰ 


وه 


ور ره رز و یز سر تس 


9۹ 


4 از . 7 ۰۰ 
نحه مار تواین تا دنو ش 
ِِ ۱ 
: ترحمه : 
نجف دریابندر ت ۱ 
اک 
تبلی ۸۶ فرار باتلاق 
از .: و 
مو عد اشتاین‌ك مبکا والتاری 
محمد ی عي س,طاهباز عبدالمحمد آیتی 
تس ی 
کودله قهرمان .سس 
3 از - 
مه ژ فبودور داستایفسکی شیاه 
۱ ترحمه : 
رحيم اصعر ژاده 
: ۷ ك ۸ 
قرعه برای مرت اندشه 
۱ او از 
واههکاجا ۱ ۱ آندر ۵یف 
- قدسی‌کريم قوانلو > مهن عاظم انصاری ۱ 


حور اعلام 0 


نخستین دوره مسابقه ‏ بای داستان نوسی پانده ی ۱ ۳ 
داستان » ده هفته است. ۱ 


شرابط نخستین دوره سابقه : 

۱ - داستان ها » خواه برای مسابقك داستان نو بسی و ۱ 
بهترین ترجمه داستان» نباید قبلا دزهیچ ذ نشریة دیکری به‌جاب‌رسیده‌باشد . ۳ 

۲ - آثاریکه برای شرکت در مسابقه داستان نویسی ارسال ۱ 
نباید از سم شش صفحه کناب هفته کمتر و از جهل صفحه آن بیشتر با 

- هیک بای شرت در مساق پر ترجمه‌ارسال مشود ۳ 
نباید از بیست صفحه کمتر و از شصت صفحه بیشتر با ۰ : موی 

7 یا چند ‏ 
داستان ( نوشته با ترجمه ) شرکت کنند . 

۵ ب شرکت‌کننده در مسابثه داستان نویسی » باید مشخصات و میزان 
تحصیلات خودرا دربرگ جداگانه‌ثی تِِ بايك قطعه‌عکس به‌پیوست داستان . 
خود ارسال دارد . ۳ 
٩‏ روی پاکت که به نشانی تاب هفته ارسال خواهد شد » باید ‏ 3 


< 
پ 


قبد شود . 
رت درمسابقه ثر جمه داستان_دوره‌اول ‏ ۱ 
و با : 3 
برای شرد 5 ۲ ترسیی ملیف ۱ 


حوائر مسایقه 3 

رت تتانی که ار بخ ۱۳ ۳ 
نکارش داستان را حائز شوند » طی مراسمی که در تلاد کیهان برگزار خواهد ۳ 
شد » جوائزی بدین شرح تفدیم میشود : 3 


مسابقه داستان‌نویسی : مسابقه ترجمه داستان . . . 
حائز ه ول ۲۰۰۰ ربال ۱9۰۰۰ ریال 
حائزه ده ۱9۰۰۰ ات ۱ کدی هیا 3 


هفته و ۳ توب هتشخیص‌شورای 7 ۳ مت 
ی نج #۳ 2 مت ۳ ت 4 


نوس و روم کسو و ز اک وبد دب 


وم ۱ 6 7 ( ۳65 ) وم 6 65 کم 
چء کر منم بو جي رز و و کچ 
ور موم کي سک که جوتسي 


چاپ کیهان 


2 
۱ در این محاد ۰ ۱ 1 
دنه ی ۱ 
آنر‌يشه .از لنونید آندره یف .تر جمه مهند سکاظم انصاری‌درَصفحه ۱۱ 
دختری که تالغ شهر ...ری ۰ ۱۳۰ 


تاز کته ۱ 1 احمد شاملو ۱0 
مر پبسر ۱ ملادن اولباشا . دکتر ناصرالدین خر .۰ ۸۵ 
سابه دن هکت هوشنک نظام .. ٩۳‏ 


زن لال ۰ بای بت رک ۱ عدالله توکل ۰ ۱۲۱ 
عد کتاب‌های ضمیمه : ۱ 

خونخواهی (۸) داستان حنانی اثر تامس‌دیونی . ترجمه ضمیر ۱۳۷ 

پلی بررودخانة درینا (برنده نوبل ۱۹۲۱) [)] تی‌ووآندريج ‏ ۰ ۱۲۷ 
تا ور ۱ 

عهد ِ 1 :  .‏ منوحهر آتشی ۱۹ 


نگ ۰ ۰ ۰ ۰ سباش کسرائی سب 19۸ 
آفناب ستز ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ رة با ۰ 1 ۱9 


محنون و آهوان . . ِ ۱ ی : ۱1۱ 
حندشعر از («جان‌میلز» . . ترحمه محمودکیانوش ۰ ۱۰۲ 


1 یتحره ۱ 1 ۱ هی ما ۱1۲ 
و9 : 1 ه ۱ ۰ : 1 1 ۱۳ 
ار : : 3 . ۰ تب , 13 0 
6 یا یار ای ی ۱3۳ 


دراین صحرای انوه .. .  .‏ دز وی ۳۱۱۱۱ 

قاتا دای ۶ ۱ 
خورشید منبع. انرژی [8) . ۰ ۰ ۰۰.۰ دکتر۱. وشن .۰ ۱۱۷ ۱ 

کتاب شطر نج ؛ ۱ 
شطرنج برای مبتدیان .. ..  ..  .‏ ورضا جمالیان ۰ ۱۷۱ ۱ 

شطرنج وسرگرمی [برای شطرنج بازان ورزیده ] ۰ .۰ ۰ ۱۷۹ 
۱ 


عد کتاب کوحجه : 
خرافات مردم بندر بهلوی . ه ۰ ۰ ۱۸۹۰ 
ترانه‌ها : توکه ماه بلند در هوائی ...۰ [رواست تاحیکی] . ۰.۰ ۱۸۲ 
جند روایت کازرونی‌از ترانه «دویدم و دویدم ...» .. حسن‌حاتمی ۱۸ 
۱ سه روایت قزوبنی از سه ترانه . .  .‏ محمدعبدالففاری ۰۰ ۱۸۱ 
مه کرد کته زمتن آفرانهانی ار ۱۳ 
۱ ترانه دووا لالی[ترانه عروسی بختیاری] ضبط کنند ه بهرام داوری۱۸۸ 
۱ زبان کو حه ۰ , : : ۷۹ 
۱ مد اند بشه‌ها و خر ها 
کتاب : ۲ ۱ ۹ 2 . ۳ 
۱ ی و 


‌ 


0 7( ناه 112 


ازدهم دسامسر سال 
کرژئنسف «حسنصهز0 «معتطمز هت ه طع1 ماه 
دکتر طب » مرتکب قتل شه . ازتمام اوضاع . 
واحوالی که درآن جنایت بوقوع پیوسته بود 
و از برخی صرایش موخود کل ۳.0 و 
بر ۳ شیف از تج سل و ۴ 
عادی نیست . 
ناجار کرژننسف را برای آزمایش به‌بیمارستان 
امراض روحی بلیزاوتا عون( 
فرستادند و روانشناسان مجربی نظبر برفسور 
درزمبیتسکی نلعانمهز0: که اخیر؟ . 
درگذشت بمطالعه دراحوال وی پرداختند . ۰ دو. اف 
اینجا آنچه دکنر کرژننسکی پس از شودع. 
آزمایش نوشته و در میان اودای 4 ۰ 

بت تردشش دادگاه باقی 4 1 0 


۱ 


۱ رز ۱ ۳ 


برك اول 


۱ آقایان کارشناسان ! من تاکنون حقیقت را بنهان میکردم 
"اما اینك اوضاع وشرابط مرا بافشای آن ناگزیر ساخته است . 
پس از اطلاع از حفیقت خواهید دانست که این قضیه هیجوحه 
آتقدر ها هم که بنظر مردم عادی حلوه میکند ساده نیست . بعقيدة 
" آنها جزآنکه مرا به‌تیمارستان بفرست‌ندیابفل وزنجیر بکشند چاره‌ای 
" دیگر وحود ندارد اما ظاهرا محازات دگری هست که بمراتب از 
مارننتان وزندان وحشتناکتر است* 

آلکسی‌کونستانتیویج ساولوف 0۷1000طتاصهاعدمکا بع0صمعه‌نه) 
(5276107 که بدست‌من کشته‌شدر فیق‌دوران تحصیل‌من‌دردیرستانو 
دانشکده بود اما رشته تخصصی ما باکدیکر فرق داشت : جنانکه 
۱ گفت که من آن مرحوم ر! دوست نداشتم ۰ اد همیشه طرف علاقه 
" ومحبت من بود ومن هرگز در عمر خود دوستی نزدیکتر از وی 
احترافشان را در دل من میاندازند نبود ۰ نرمی وتلون عجیب مزاج 
او » ی‌ثشاتی شگفت‌انگیزوی در زمینه افکار واحساسات » افراط 
8 وبی‌عمقن وعدم‌استقامتآراش مرابرآن میداهت که‌وبرامانند 
کودله یا زنی بشمار آورم ۰ نزدیکانش که اغلب از دبوانه بازبهای 
1 او رنج میبردندودر ضمن بسیب بی منطقی طبع انسانی» و برا سیار 
دوست مبداشتندیرای معاب او واحساسات خودراه تبرئه وگریزی 
میحستند و ویر «(هنرمند» مینامیدند ۰ حقیقه‌نیز رفته رفته وضع 
بدانجا کشید که بنظر میرسید ان کار حقیر وناجیز بکلی اوراتبرثه 
میکند وآنجه را که برأی هر انسان عادی زشت است برای او 
ی‌تفاوت وحتی نيك‌می‌سازد ۰ نیروی این کلمه‌اختراعی‌باندازه‌ای‌بود 
که‌حتی من‌نیزیکبار تسلیم نظربة عمومی شدم وباکمال میسل و 
رغبت معاب کوچك آلکسی را بخشودم ۰ معایب وی بدبنجهت 
کو چك بودکه چون قدرت انجام‌هیچ کار بزرگی را نداشت نمیتوانست 
بمعاب و زشتیهای بزرکک آلوده شود . آثار قلمی او که باتمام 
هیاهوی منقدن نزدیك بین که بیوسته در اشتیاق کشف استعداد 
"های جدید هستند جز مطالب حقیر وناچیز نیست گواه بارزی بر 


9 
۳ 


۱ ماه 0 0 0 ی رت شده ی و هایش 
خاکستری شده » پوست صورتش پژمرده و چون دستکش مستعملی . 
1 کهنه وجر و وکیده شاد انیت . جروکهای صو رتش ۰۰... امروز سرت | 
چروك جلوه میکند اما بکسال دیگر بصورت چینهای بهن -وعمیق ۰ 
0 در خواهد آمد را 

۱ درم و ۱۳ 
که میباست بگرید » میخندد .من ففط يك دفیقه ایرا ۳9 ۳ 


و 


ن حصور بازپرس 0 ۳ ی برخوردم واز یی قيافة اه 
کند و اه آندازه رقت انکیز است [: 1 
فقط سا تفر ی ی وتان لا با یی 
1 که ینج سال بیش » بعنی دو سال قبل از ازدواج 1 لکش من از 
تانیانانیکلایو نا خواستگاری کرده وحواب رد شنبیده ود 1 1 این 
از حز حداسی بیش ننستت) وششله کح ده‌ها دوست واسنای ۲ 
0 دیکر دارد که بحزثیات واقفند ونخوبی مبدانند که زمانی آدکتر ۲ 
کرژنتسکی در آرزوی ازدواج با تاتیانانیکلاونا نود وحواب رد. 
۱ سقارت آمیزی از وی شتد ۶ تمیدانم آبا ناد دارد که در آنمو قمع 
بتقاضای من خند بد بانه‌تتیشه باد نداردز برااغلب او قات‌میخنددت. ۳ 
2 انصورت شما را ناد نز شو ند که روز سگم سبتامسر یه 
پیشنهاد آزدواج من خندیده است .آگراین موضوعرا بگردن‌نگر فت 
۰ که ماما هم نکر دن نخواهد گر فت - آئوقت وی تذکر دهید " 
جریان از چه قرار بوده‌است ۰ من بعنی این مرد تیرومند که هر 
و نکردهام و هر کز از چیزی یم نداشته‌ام لرزان دن بر 
ابستاده بودم ۰ میلرز ندم ومیدیدم که چگونه او لبش را گاز میگر 
میخواستم دست دراز کنم تا اورا در آغوش بکشم که ناگهان ب 
و | ۳ آشکار تك من 


‌ 


3 


۴ 


۳ 


انديشه .... ۱ 


اما در چشمش هنوز آثار خنده هویدا بود ۰ 

من نز تسم کردم . شاد بتو انم دورس ده[ 
و انا اند تخراه بخعید ۰ ین واقعه 
بت زد از طهر وروی شم شیتامتر در بطرز ورگ روی داد . 
تأکید میکنم که ساعت ‏ بعداز ظهر بوقت رن ور ۱ 
آنمو قع ما در استگاه ژاه‌آهن نودیم ومن اکنون هم که جشم خود 
ی ی و سای : 
یکدیگر » یکی بالا ویکی پائین » قرار گر فته‌است می‌بینم ۰ آلکسی 
یر درس بل کم یو مد - . جه تصادف 
گر ی که فادراست بساری ازوموزرا برای مردم ر وشن لین 
شاه سای 

نکی از دلائل نشستن من دراین بمارستان فقدان انگیز ه 
ارتکاب حنایت ات اما حال شما می‌بینید که انگیزه‌ای وحود 
داشته‌است:؟ الته ان انگیز ه زشتگت :وخسادت تبواد رکه 
حسادت آدمی را درست برخلاف من که خونسرد و منطقی هستم 
س آبا انتقام بود ؟ آری » اگر برای تعربف این احساسات تازه و 
ناشناخته کلمه کهنه ومصطلحی ضروری باشد اد ۱ 
انتفمام لو د . مطلب برستر آنست که تاتبانانیکلاونا کار مرا بخطا 
واداشت وان اشتاه و خطاکاری همیشه مرا کی توز وبلید ساخت. 
جون آلکسی را خوب میشناختم اطمینان داشتم که تاتیانانیکلایونا در 
ازدواج باوی بسیار بدبخت خواهد شد واز رد پیشنهاد من تأسف 
خواهد خورد وباشحهت سییار 0 همان 


وف که نازه خاشق وی شده بود ازدواج. کذ . آلکسی کماه قبل 
از مرگد اندو هنال خود بمن میگفت : 
2 ۳ ۳ 


تانتانا تمن نگرنست هو گفت »۰ «راشت انیت اه حشمسش 
تیسم کرد . من نیز لنخند زدم .۰ وسیس هنگامبکه آو تاتبانانبکلا وتا 
ی راهان قیفوت پااستی تیه ند دی ۳ 
باتوی ۲ برادد ؛ تبرت سنگ خورد ! 
از ان سن هم ۲ 
۱ ی ۳ 
ای آندو اج انشان سفادتمند بنظر میرسید ومخصو صاً 
تاتبانا جو شحت ۳ بشتفاد‌نمند نود . آما علافه ان نوی جندان 


و : اغلب دردسر و 1 0 و ی 0 انتسا ِ ۹ 
ای پرستاری از وی وبرآوردن هوسها وامیال او برای 
۷ سعادت و خوشختی بشمار مير فت ۰ آری ه اکر زن عاشق 5 
| دیکر سر از پای نمیشناسد . 
1 هر روز من "قبافهة خندان 2 و جهر ۵ و ِِ 
ونر تج فزی بو مشواس ۰ « آن وضع را من بوجود 
1 آوردم . میخواستم اورا شو هری فاسد بدهم و سپس اورا ترد 
کنم اما بجای آن اورا سشو هری دادم که وبرا دوست دارد و خودم 
7 ۳ ۷ کنار 91 ماندم ۰ »آن و 9 غیحیب 3 درك 9 1 نو از ۱ 
4 گفتگوی بامن 0 و و میخفت و خوشبکت بود 
چه وقت هو 1 1 ندش بتدریج وبدون آنکه خود تون شوم 
فن دما غم جاگر فت . اما از همان دقفه 2 اول جنان کهنه و قدیمی‌حلوه 
زر ۱۳ فکر از مادر متو لد شده بودم . میحواسم؟ 
تاتیانانیکلانونا را بدبخت کنم ودر آغاز برای انکار بسیاری نقشه . 
های دیگر کشیدم که برای آلکسی کمتر زیان داشت . من هميشه . 
دشمن ستمگری واعمال زور بودم وحز در موارد ضروری بیرحمی 
۰ات راید میدانستم با استفاده ار نفوز خوذ در آلکسی بان 
اند نشه افتادم که آورا بعشق زن دیگری گرفتار کنم با کارش دا . 
دوکساری بکشانم کی باین کار ۳ وتمایل 9 واه 1 
ان 0 بوجود آورد که حتی با تسلیم" ری بزن ی ۳ 
باشد ی تاتیانا تحیات وزندگی آنمرد صرورت داشت تا بهر 
طریق که ممکن شود بوی خدمت کند . آری » در دنیا نظیر این 
۱ تا که بردگی خوگرفته‌اند وحز نیروی مولا وصاحب خود 
بیروی دیگری را نمیشناسند بسیار استت . ژنان عاقل و خوب 
وبا استعداد در حهان بشسیار بو ده‌اند اما حهان هنوز زنان مل و 
۱ تصافت بخود ند رده سای ی ۱ 


ی 


اندیشه ... "۱۷ 


تصمیم خود حریان عادی و صت‌حنح را طی کردهام صاد قانه اعترافب 
میکنم که مدتها ناجار بودم با احساسات جود درباره مردی که 
بمرگد محکومش کرده بودم مبارزه کنم ۰ دلم بر حسال وی بسبب 
و حشت واضطرابی که قبل از مرگ بروی چیره میشد و لحظات رنج 
ودردی که از خرد ,بشدن حمحمه‌اش میکشید سخت میسوخت . 
آری ؛ دل من بحال - نمیدانم آبا این مطلب را درك میکنید بانه -_ 
حمحمه‌آشر ۱ زنده‌ای که بکار منظم خود ادامه 
میدهد زسائی خاصی دارد وبیماری ویبری ومرگد قبل از همه آنرا 
نزشتی مدل میسازد « بیاد دارم مدتها قبل که تازه دوره دانشکده 
را بپابان رسانده بودم سگ حوان زبا و نیرومند وخوش ترکیبی 
ندستم افتاد و باکوشش سیار خودرا حاض کردم که ان حبو آن‌را 
یوار تفا سل ورشگی ویر خطو هکس ناما ما 
یادآوری آن منظره مرا بسیار رنج میداد . 

حانج آلکس(بان: انقازه نیمان وعلیل .نود اند ۲ 
اورا نمیکشتم . اما تا امروز هم هنوز دلم بحال سر زسای آومیسوزد. 
لین پوسوع رتیل به تق تیان بر ۱ 
سرش زا » بسیار زسا بود ۰ تنها چشمهای بیرنگ وبینور و 
بیفرومش خوب و خوش نما نبود . : 

در صورتیکه نظر به‌های منتقدن صحیح‌بود وآلکسی واقعاً» 
جنانکه ابشان ادعا میکردند » صاحب استعداد شگرف ادیی بود باز 
بيشك اورا نمیکشتم . حیات بشر بقدری تاربك است وباندازه‌ای 
باستعداد های درخشانی که راه زندگانی را روشن سازد نیاز دارد 
داشت وبرای حران زشتیها وستیهای فطری شری محافظت 
نمود . اما نز 
نَ مر حوم ی ۳ انداخت مه 
متوحه‌میشو ند کهآثار ۲ لکسی‌برای زندگی‌ضرورت ندارد. شادیرای 
صدها مردم بیکاره وتثبل و چاق که بتفریح وانصراف خیال نیاز 
دارند ضروری وحالب باشد اما برای حیات و زندگی وبرای ما که 
در راه حل معمای حیات میکوشیم ارزشی ندارد . در حالیکه 
نوسنده با ثیروی اندیشه ویرتو استعداد خود میباند سیمای 
زندگی جدیبدی را طرح کند ساولوف تنها بتوصیف زندگانی کهنه 
۷ تو صیح مفهوم ومعنای نهفته در حبات 
نمیکو شید . بگانه داستان او که من آنرا بسندیدم واو ضمن توصیف 
11 تمحیط محهولات نزديك شكده داش ان («اسرار »است اما این 


2 نت .۰ من تا و آثار رس اورا ۳ ۲ 
تالعه کردم وبرای:دلذاری ودسلیت شبایشگران ای ار وی 
۱ تردن 
و 9 1 صضعف و استعداد 0 بقید یت ی ی 


راما مر اماترورای که کوش 0 
مرا زن و شمرد آنکه مطمشن شد که ما تنها هستیم . 
ام عمل 7 3 ۰ 
ِِ_ ۳9 آوشوهر منست ومن اور دوست‌دارم گر ای 
ن اقدازه بشما علاقه ند |انشست: ۰.۰۰ 
و ای و ۱ قطع کرد ولی من ۳۵ ور چنین ی 
بپایان آوردم : ۳ 
۱ مرا از بیش تفر با ؟ ۱ تون 
در چشمش ارحص وب لبخندی معصومانه 9 


۱ سم 3۹ 7 ۱ 9 
هگ له تاره او ای وثه با خرکتی ت دادم که 
و دوست میدارم وم هو اشحال پیش خود ۳ ۳ و10 
ِ «(جچه بهتر که خود تجدم دبای 6 
ای وه و و قادتاتب: بدان باز نمیداهت.. 1 
نداد ووکو تست اماگر تمام کارضانی که ما انم ميدهيم ‏ 
تکنوع حثات تشیسی ۰ تنها ناییتابان [5 آدبدن این ره بش ی 
سم . عده‌ای که بخدا ایمان ند در بیشگاه خداوند و و عده : 
0 9 ی ملیکنند فا من سز» ِ مقابل 1 
سل وت تصمیم 3 مرح جرا بت نمیاوردم چنایت مت ۱ 


استن من و وی برورش یافته بن از لیس 
ف اه 1 0 للیکوف ان و رز 3 


و میاه ۳ 
۹ 3 بش یا میکند بوجود آید . اما آنکه 1 
۱ حوادث تکوم هت ۲ خود 1 زدم وتبروی اراده خو یش 9 
" قدرت سلسله اعصاب‌سالم خود 1 وی‌اعتنانی عمیق وی 
9و 3 ۳۶ ست باخلاقیات مرسوم بدآن افز ودم تاحدی به نتیحه 
م فقیت آمیز اقدام خود مطمتن شندم ۰ در اشحا تقل یکی از ۰ 
۱ ۱ 
" رفقام مور 0 رو ۱ 
محاسه اشتاه کرده‌است و همه گفته مرا باور کردند ۰ این عمل از . 
دزدی ساده‌ای که انسان محتاج هنگام ربودن بول ثروتمندی مرتکب ‏ 
آن میشود نتکو هیده تراسشت ۰ دراشحا شکستن اصل اعتماد ودبودن . 
بو رفیق ی از رو نیست ‏ 
با 
نفرت‌انکیز تراست - آیا چنین نیست ؟ اما من کاملا بیاد دارم که از . 
فدرت ‏ و مهارت حود در انحام این عمل .راضی و آخرسند نودم . 
میتوانستم "بچشم کسانبکه بدین گستاخی بایشان دروغ گفته بودم 3 
7 رم وی اجکنمهای من یاه و وتا و در نده ات فد ۱ 
وانشان آنر! ناور میکر دند . اما بیش‌از همه باشحهت معرر ورد بودم ی 
عذاب وحدان را احساس نمیکردم تن و هم با خرسندی . 
ی لذت آن آغذای عالی وغنرواحصی را که بابول دزدی ات 
۱ اشتها خوردم زیر دندان خود احساس میکنم . ۳ 
اس ۳ 0 از ار 9 دنع میبر 


زندگی را بواسطة قساوت وانتقامجوئی بیرحمانة وبازیهای 9 


مس ۰ اتضورت جگونه میتوانستم بگانه 1 را که در حهان محترم 
پ ۳ میدارم بمخاطرات اعمال شاقه دجار سازم وو برا در آنحا از امکان 
۰ تمتع از زندگی متنوع و کامل که برای ادامه حباتش ضرورت‌داشت 
محروم کنم ۱ ۰.... من از نظر شما ۳ محفق بودم که از اعمال شا 
گریزان باشم .من طبیبی بسیار حاذفم وچون ۳ تسیا 

1 7 #یجاد بان کت رجا ا کی مداوا ات ۱ 


برشدوم. .۲۰۰ 
معمائی که باآن مواجه بودم چنین بود : ضرورت‌داشت که " 
رز را بکشم . صرورت داسشت: ,که تاتبانا نیکلا و نا بداند که 
مخصوصاً من شوهرش را کشتهام و در ضمن از حنگال عدانت .۱ 
محازات بگر یز م ضرف نیازا سارت و ۱ ۰ ۳۰ 
تاز ه دداست تاتبانا تیکلایونا میداد زا بر من خنده زند ۳۱ 
نمیخواستم بحبس یا اعمال شاقه محکوم شوم من زندگی را بسیار. 
دوست میدارم. 
برق وجلای شراب زرین را در جام بلوز دوست میدارم »: 
از تمدد اعصاب وخمیازه کشیدن وبیرون کردن خستکی از تن در 
بستر پالك لذت میبرم » از تنفس هوای یاکیزه و مصفا در بهار واز . 
تماشای شامگاه زیا واز مطالعة کتب جالب و حکمیانه محفوظ . 
میسشو م . خود را ونیروی عصلات قوی و قدرت اندبشة روشن و 
صائب خویش را دوست میدارم این لت هن وید ۳ 
هنوز نگاهی کنحکاو نتوانسته است باعماق روح من که حفره هی 
گودالهای بکران کنار آن بهت‌آور انش وسر را بدوران مباندازد . 


۳ اتقو ذ تن دوست میدارم . هرگز تاکنون ندانسته و در نیا فته‌ام 


ی ۱ 
تیم کمدر خود نهفته دارد دوست میدارم » 


۳ 


شیطانیش بامردم وییش‌آمدها دوست دارم . ۱ 
در تمام جهان فقط شخص خود را محترم میداشتم . در : 


و نو 
3 11 سو ‏ 9 
ی 
وولو 


0 ی ی ۱ 


اندبشه ... ۳۱ 


( بتشات از و حود ناو لوف مقتول مفیدتر است : 

گریز از محازات آسان است وهزاران طرش انسان میتواند 
کسی را بدون بیم از گر فتاری بقتل برساند . من جون طبیبم 
ی 
0[ ولی مدتی مرا بخود مشفول داشت تعشه‌ای 
دشواری ای نقشه آشکار بود ار تاد ون وش کته و۳ 
میشد وان عمل ناشاسته واندکی ...۰ تابخردانه بود وبالاخره شاد 
تاتبانات‌کلانو ناختی‌در بتماری شو هرش‌نیز خرسند وشادمان میشد: 
معمای اقدام من مخصوصاً ازانحهت 0 وییچیده میشد که 
اشنم یو یت بو 
مرا مشکلات وموانع بیشتر بانجام نقشة خود تخر يلك و تحریص 
۳ 

دران مبان 0 وا و حردمندان ی 
ات تمه خاس ون داصنته باه ۰ مخصوصاً مشامت مدای 
خارحی که میک کر | بامن تنامت. ۱ وهانة حوادث آننده قرار 
با نزد باز برس است ) نوشته بود که صندو قدار با کار برداژزی با 
تظاهر به بیماری بولی را که در اختیارش بود دزدده و ادعا کرده 
بود که آن بول را در حالت غش گم کرده‌است . کار برداز حبان از 
کار در آمد ویگناه خود اعتراف کرد وحتی محل اختفای بول را نشان 
داد . اما این آندیشه فی‌نفسه بدیع وقابل اجرا بود . ناگهان به این 
اندیشه افتادم که بحنون ودوانگی تظاهر کنم ودر حال سفاهت 
اسان داشتم ۳۳۹ فر نب 1 1 رراه مطالعه مناد سخفی 
بای ی ی ار یماری گذراندم . 

ید وی من کارشساساآن با بخود 
معطوف دارد آثار وعلائم موروثی بود که خوشبختانه با مناسبات 
خانوادگی من وفق میداد . بدرم معتاد به! ال نود » تکی از عمو های 
من در تیمارستان از حهان رفت وگانه خواهرم » آنا » نیز درحیات 


تک ۵ 9 ای تا 2 رنج زو بت 
مادر همه افراد اه ما بودند لیکن قه 


دب مسموم ساختن جندین سا کافیست من رو سلام 
مزاج را از مادر ارث برده بودم اما برخی حالات عجیب بی‌زیان د. 


ان نکذارند و هو ده زمان را صرف برگوئیهای سمعنی. نک 


کامل حکو نگین این امتظره را نو خا محسم میساختم + هن‌جنه من ۴ 
نکارنده داستانهای مبتدل نیستم تال از شم تخل هرق 4 
گ 


آبتظاهر همیشه در سرشت و طیعت من وحود داشت ۱9 
راطفا فی بود که من برای رسیدن بازادی باطنی خود بدان متوسل ‏ 


۳ را تفلید میکردم. . اما جون دوستی که آز من محست میدد اسرادش ۰ 


من و جود 0 هنتو اسنت در شرفت فصلد ومنظور من 
کمکی بشمار آند. گونبعه‌گیزی‌انسسم مین 4۵ علاشت قفا تالی ای ۴ 
که ترجیح میدهد اوقات خود را در تنهائی و عزلت وبا با قرائت . 


یی ات 


هستو انست بعئوان بنماری گریز از احتماع و نفرت ای پنشت ۱۳ 
ید رجا 0 حستحو ی ۱ 
سر 1 های ستبادی ا زان ق 
درافنل. کی متنوع من میتوان‌یافت » شاید در زبان آقابان و 
تعئوآن وحشتناد حنون واستبداد رای وییروی از عقاید ثابت تعبیر . 
۳ 


بس عوامل تظاهر بدیوانکی کاملا آماده ود را و 
در من وحود داشت » تنها تحريك وتظاهر آن باقی مانده دود و تنها 
با دی سه قلم که موفتیتهامیر فا له کید مد ۲ 
نماشی بی‌اراده طیمت‌صورت دیوانگی وحنون‌مهیا میج ۳ ۰ من‌نه‌در . 1 
عالم خیال وتصور بلکه با تصاویر واشکال زنده بخوبی وباوضوح . 


بهر دمندم 


11 
: 


سرانجام در دافتم که از مود ی تفن بر میا یه + تمانل ۲ 


میشدم زد دی دا اند غالت آو قات بدوستی باهمشاگردان خو ده ۱ 


تظاهر میکردم : در راهر و ها قدم میزدم وآنان را مائند دوستان ۲ 
واقعی در آغو ش میکشیدم 4 ماهر انه سخبان دوستانه و مهر آمیز 1 


را در برابرم سس ویر از خود میراننم ومفرور از نیرد . 


بت 


اندیشه ... ۲۳ 


وچنین میپنداشتم که اگر راستگوئی را دربارة خود پيشه کنم مانند 
همکان خواهم شد وناجارم از آن اعمال احمقانه و غیر ضروری 
تووی عنم : 

همیشه دوسشت داشتم باکسانیکه تحفیرشان میکردم مدب 
باشم وآنان را محترم بدارم ومردم منفور جو د را بسوسم. ۰ این 
عمل مرا آزاد و فرمانروا ومولای دگران میساخت . درعوض هرگز 
بجود دروع نگفتهام وبااین راغتر تن و ست‌ترین شکل اطاعت و 
فرمانرداری اتای از وه کین آشا نبوده‌ام ۰ هرجه سشتر بمردم 
دروغ میگفتم بهمان اندازه در بیشگاه نفس خوش بیرحمانه تسر 
حفیقت را رعات میکردم تعنی تعملی مبادرت میورزندم که ممکن 
ات مو رد ستاش عده‌ای سس ۷۱ باشد . 

روهم رفته تصور میکنم که در نهاد من هنر بيشه خارق 
العاده‌ای نود که میتو انفمتت بازی طنعی خودرا که گاهگاه بدرحه 
کمال میرسید با نظارت دالمی و شدید عقل و خرد درهم آمیزد. 
حتی هنگام مطالعه زهز ۳ در عو الم روحی فهر مان دانشان فراو 2 
مین فتم . گرچه نمیدانم که آبا باور میکنید بانه ؟ - لیکن در سنین 
بز یل برسرنوشت فهرمان «کلبه عموتم» اشکهای تلم از دیده فر ود 
میر بختم . جگونه این طنیعت شگفت آور عقل قابل انعطاف وظر نف 
شده بوسیله فرهنگ تفییر شکل و ماهیت مبدهد ؛ گوئی هزاران 
زندگی را میگذرانی » گاهی در ظلمت جهنم فرو میروی وزمانی بر 
فراز قلل درخشان صعود میکنی ونظری بحهان بیکران میافکنی 
اگر سرئوشت انسان این باشد که بمفام الو هبت رسد » دراشصورت 
او رنگ؛ خدائی او کتاب خواهد ود 

کبک وی 1 ناوج 9 از 0 ایحا 
ره ۱ 
نعره دیوانه‌ای را بشنوم . دری نعره میکشد که دیگر تحملم تمام 
میشود . حقيقة بدینطریق میتوان عقل کسی را زایل ساخت و گفت 
.که از اول دیوانه بوده‌است . مکر در اینجا شمع کافی بدا مشود 
که من باید چشم خودرا در روشنائی برق خاش رکنم :۲ 

خوب » زمانی من در نظر داشتم که در صحنه های تاتر 
بازی کئم ۰ اما این فکر احمقانه را رها کردم . تظاهری که همه 
بذانند تظامراست ارزش خودرا از دست میدهد . وانگهی افتخارات 
ارزان.»قیمت هنریشه سو گند خورده با مستمری دولتی مرا 
چندان نمیفرشت . درجه و ارزش هنر مرا آزاینجا میتوان دریافت 
که الاغهای بسیاری حتی تا امروز مرا صادقترین وراستگوترین 


۳ 0 کلمه را بدون قصد ۳ ری مکوی بلکه محصوصا . 
ح 5 عاقل موفق شده‌ام . ولی دو طبقه از و ب 
| وحود دارند که نتوانسته‌ام تارحالن استتاد شان ر! جلب کنم : 
اا ده طقه زنان وسکانند . 
تما مندانند که تاتیانانیکلا بو نا که شاستة احترام اما 
هرگ خی مین و9 نکرده وتصور میکنم حتی امروز هم که شوهر 
اور! کشته‌ام عشق مرا باور نمیکند . منطق واستدلال وی چنین 
" است : من اورا دوست نداشتم وآلکسی را بانحهت کشتم که‌طرف 
عشق ومحبت وی بود واین عقیده مهمل وبیمعنی ظاهرا بنظرش 
معقول ومتقاعد کننده میرسد + آوی* آخرزن عافلی است*؛ 
باری ایفای تقش دوانه بنظرم چندان دشوار نود ۰ قسمتی 
از راهنمائیهای ضروری را دران باب از کتابها آموختم ء ماننگ هنر- 
بيشه واقعی که نقشهای مختلف را در صحنه تآتر اشاء میکند 
میبایست تا حدی در تحسم نقشی که میخواستم بازی کنم از قدرزت 
هنری خوش کمك بگیرم وتکمیل آنرا بعهد؛ خود مردم و 
که از مدتها پیش حواس خود را بوسیلهة کت وتآتر که درآنجا با 
خطوط ناآشکار تحسم اشخاص زنده بوی آووتخته منشود بو 
آونکته سنج نموده‌اند ۰ ند بهی است که هنوز برخی نکات مبهم و 
و تار ىك و حود داشت و همین نکات مبهم وتار مك از لحاظ انکه 
امکان داشت مرا تحت معاننه کارشناسان تفگ و .دانشمند 
1۹ قرار دهند خطرناك مینمود امتح ردیر ۱3 
تن ۰ و4 وسیع و هنوز باندازه کفات تجز به و 
- تحلیل نشده و حاوی نکات تاريك 9 ۳ »ری 6 
این عرضه خیالبافی وسویژکتیوسم بقدری وسیع است که من 
امیدوارم که هتك احترام شمارا نکرده 0 ۰ من بصلاحیت علمی 
شما اعتراضی ندارم ومطمئنم که چون شما بتفکرات علمی که با 


۱ ۱ 
۱ 1 بر ره تس از زن! کشیدن دست کشید ۰ راستی که 


۳ و در ام طرح نقشه اولیه حخود لودم 
8 ندیشه‌ای بخاطر م رسید که باشکال مبتوانست بمفغز دوانه خطور . 
کند ان تشه يا باه وجشست ۳ 


افروختن آتش در میان انبار باروت ممکن است بیشتر از مو قعی که 
کوچکترین انديشة جنون بدماغ شما برسد احساس خطر کنید . من 
این مطلب را میدانستم ۰ میدانستم » میدانستم - اما مگر انسان 
شحاع از خطر اد دارد ؟ 

وآیا مگر من احساس نمیکردم که گوئی انديشه من از فولاد 
ر بخته‌شده واستوار و تاننالد اسستت و ندون‌شرط و فند از من اطاعت 
میکند ؟ اين آندیشه هانند شمشیبری تبز میجرخید » فرود میا ند » 
میمر رد و نار و دود حوادث را میشکافت ۰ جون ن ماری بحرر کت در 
ژر فنای ناشناختة ظلمت که تا ابد از روشنائی مخفی بود. میخزد و 
هدات 1 نداست من بعنی نداست شمشس بازی ماهر و آزموده 
بو د ۰ راستی اندیشه من حقدر فرمانردار وآماده بکار و سریع 
نود ومن این ین نبروی مهیتب وان گانه گنحینه خود را 
حقدر دوست میداآن 

و او ناز نعر ه مبکشد ۰ ومن دنگر نمیتونانم بو دسم " 
واشتتی روزه اسان جع در رحخشتنالد است":! من .؛ صبدای 
مو حش نتشبار شنیدهام اما ادن اک | از همه موحشتر ء از همه 
هراس انز تر است ۰ این صدا جون صدای درند گانست که از 
دهان انسان بیرون میا دوبهیج‌جیز دگرحهان شاهت‌ندارد . چیزی 
است وحشی وحان ولی آزاد ویی‌بند وبار وتا حد بستی ودنائت 
رفقت انکنن"اشت ..دهان بطرفی کج میشود » عضلات صورت مانند 
طنانی کشیده میشود » دندانها جون دندان سگ نمودار میگردد واز 
شکاف سیاه دهان آن صورت نفرت انگیز وغرنده و کریه و صفیر - 
زننده چون زوزه‌ای آمیخته با قهفهه بیر ون میاند و 

آری » آری اندیشه من جنین بود . راستی شما بيشك 
بدستخط من توحه کرده‌اید . خواهش میکنم بناهمواری و تغییر 
آن التفاتی ننمائید . مدتی است که جیزی ننوشته‌ام . حادثفهة 
اوقات اخیر وبیخوای مرا بسیار ضعبف کرده وگاهی دستم 
میلرزد . درانام گذشته ثبز گاهگاه باینوضع دجار میشدم . 


برك سوم 
حال شما متوحه میشود که کیفیت حملة وحشتناکی که 
و تعسو خانه کار گان وف( 152188۳007) عار ض من شد چه‌بود. 


بریکدیگر سبقت. میگر فتند ."در اطراف تساط: هیچ کهکی و 


نمیشود ری و ی 
" و وحشتناك بودم ؟ چگونه عرق سرد - مخصوصاً عرف سرد - بر 


۱ درخشد ؟ آری » وقتی ابشان نظربات ومشاهدات خود را برای 
۱ من تو صیف میکردند ظأهری عبوس و در ه و ِِ 
۱ از غرور و نیکختی و تمسخر سرشار بود . 


نمیدانم که آیا شما باین موضوع توجه کرده‌اید با نه ٩‏ - اما عدم 
حضور ایشان تصادفی نبود : من بیم داشتم که مبادا آثاثرا با ابن 
اعمال بوجشت بیندازم با بدتر از اين تخم سوء ظن و بدگمانی رادر 
دلشان بیفشانم .. اگر در جهان کسی میتوانست دست مرابخواند 

و منهوم بازی من بی بیرد. تنها اه یمتی تا ناکین رود 
بطور کلی هيجيك از اعمال من در آن شب نشینی‌تصادفی 


ی ی و از شراب اندکی تحریك 
" شده باشند دمن کر کوش مت مان ما ۱ 
ما بیچوچه مخواستم جریتی بر با کت با بینی خود را سوزانم. 
0 و ی ف (۳۵۵۵۵۱0۷ هم زاهتاظ ۳2۷1) این حون 


ات 
افتادم که غذا خوردن عملی زشت و مخالف اخلاق است . همه کار ها 
" بجاو بموقع انجام گرفت و بيشك حتی کنفر متوحه نشد که 
بشفایی که خرده های آن از ضربت مشت من باطراف برواز کرد 
زير دستمال سفره قرار گرفته بود تا بدست من آسیب نرساند. 

0 کانون عمل تا سر حد اعحاب خشن و حتی ابلهانه بنظر 
۳ بیرسید اما-امید من مخصوضا بهمین وضع خشونته بای وابلانه بو 


جمعیت با شکوهی نظیر این مردم ساده لوح و احمق و زودباورجمع . 


بيشانيم ی جشمهای سیاه من جه برق جنو لی‌منون.. 


تاتبانا نیکلا بو نا وشو هر ش وی سس ی 


1 نبود. برعکس هربك از جزئیات نقشه من » حتی حقیرترین آنهاء» با . 
رس آدفت پیش‌بینی و طرح شده‌بود . لحظه حمله‌را باشجهت سر سفره. 


وان مواج مان اف و متفر ی نخست دستهارا سس 


دز هدن وت ی بحود ۱ 


در هوا حرکت دادم و «باهیجان» یگفتگو با باول بطر و نچ برداختم 
لیدعت ار ار سسیبا گساد شد . آنگاه خاموتسی 
3 توافتم و بااتتظار سیوای ایریتاناو او ۱۹۹۹ 


۳2710۷88 ماندم ۰ 


شون ایگناتیو یچ تپ 0 چرا با 
5 


" میکنم مضطرب نشوید . هم اکنون رفع میشود . 


بان ۳ گرفت و باول بطرویج با سوع ظن ونارضائی 


۱ زیر چشم بمن نگاه کرد . دو دقیفه نعد » هنگامیکه او با چهره‌ای 


خوشبخت گیلاس شراب بورت را بطرف لبها میبرد » من کاره با 
ضربتی شدید گیلاس را از دم دهان آو بسوئی پرتاب کردم وسپس 
مشت جخود را محکم مبان‌شعماب فر ود آوردم . قطعات آن باطراف 


ول بر ویج شود ین فد و میفرد » زنان صحه 


۱ میکشیدند و من دندانها را بر هم میسائیدم و رومیزی را که ظروف 


سیار روی آن بو د از روی میز میکشیدم ۰ این منظره فو ق‌الماده 
مضحك نود . 

خوب ! گرد من استادند » مرا گر فتند : کی آب آورد » 
دنگری مرا بر صندلی راحت نشاند اما من مانند سری که در قفس 
است نعره میکشیدم و چشمها را از حدقه بیرون میآوردم ۰ تمام‌این 
اعمال بقدری بیمعنئی و بهوده بود و تمام این مردم باندازه‌ایاحمق 
بودند که خدا گواه است حداً میخواستم با استفاده از مصو نیت‌و 


امتیازوضع خود چند تا از این بوزه ها را خرد و متلاشی کنم . ولی 


البته دست بچنین کاری نزدم . 
سینه » بجا ر فتن چشمها و دندان سائیدن بود . س با آهنگی‌ضعیف 
برسیدم ۰ ۱ 

من در کجا هستم ؟ مرا چه میشود ؟ 

حتی عبارت بیجای «من در کجاهستم» که بزبان فرانسه 
ادا شد در این آقانان تأثیر فراوان داشت و بیش از سه ابله‌بیدرنگ 
ی 

ون انا کارا ان 1 


ی 9 1 1 ۲ و ی بود ها با 
رد 
شا و ! این حه بساطی نو د در خانکارکانوف‌راه‌انداختی؟ ‏ 
پس بانيمتنة کوتاه خود برگشت وبرای‌کار بدفترشرفت ۰ . 
بنایراین ا؟ رمن حقيقة دوانه میشدم در حال او تأثیری بلستت .۳ 
5 درعوض همدردی همسرثي بستیاد شدید بود اما اد برگولی وظاهر- ‏ 
سازی مابه میگر فت . درآنمو قع .۰ از کاری ک4 شروع کرده بودم . 
به تاتبانا نیکلانونا که جشمش دنبال آلکسی بود گفتم : ۱ 
ای برع ور و 
۳ آری » بعد ؟ 
3۳ ! خواستم تم 0 باشم . 
پس از با نها چون‌کسی که اد شههای‌بسیاری‌دارد 
ره ۱ 
بیدرنگک نگاهمش را بچشم من دوخت ۳ 3 
مت ات فر موش ی ی ی : 
وی دید حالت ) خستک هپس بسر1 ۳ ] 
شدید اعصاب بود و بیش از نك دقیقه طول نکشید . ۱ 
۷ تاتتانا تبکلا بو نا دس از سکوت ممتدی برسبد . 
۳ م بر مکر,ممکن, امبت بسقا اعماد بات ۱ 
4 الیته نه ! 
اها در درون با آتش فر و خفته زبانه کشید . 3 
نیرف وتهور و تصمیمی را که در براین هچ تیار مر ۱ 
واه در نهاد حود احساس کردم . مفرور از مو فقیتی که بدست ‏ 
ودره و۲3 شحاعانه تصمیم گر فتم تاد بیابان بررسانم ۳ 
«متاززه شبر ننی واه گنه ۰ 


زو ار 
2 


۱ نوا 3 اه مود ای نوی و 
بخوبی درك کردم عموما این وضع بندرت اتفاف میافتد تم که من 


وتات مسبی ری مط هنم ی قاس و ۱ 
صدای بلند بر زبات آوردم و رضاتمندانه ترس و وحشت آرادر ۱1۳ 
چهره های رنگ بریده ابشان خواندم . 1 
با صدای غرائی فریاد کردم : ۱ 1 

پست فطرتان ! پست فطسرنان کثیف و خودخواه 4 
هی ۱ تلی مسا ؛ از شما متنفرم ! 
۱ راست است که من ی 
,درشکه‌جیان تراع کردم « اما آخرمیدانستم که نزاع میکنم » میدانستم 3 
که این نزاع تعمد است . تنها زدن این مردم و گفتن در چشمشان . 
ی و وی و ی ری و 
تاه لاه رکه باه دی آنه‌تابلنت کافانان کارشتاشان نیا اطیتان ۲ 
مید هم که هوش و حولاس من کاملا بحا بود و هنگام فرود آوردن ۱ 
ضریت بدن کسی را که احساس درد میکرد در زیر دست خود 
۱۰ 6 
تبتر خزاز ی ۳ کتائی/ پرداختم. ۳ ت : 
بگویم که نام نو سنده آن کتاب گی‌دومو باسان نود مات همه 
از مطالعة آن کتاب محظوظ شدم وبخواب عمیق وخوشی فر ور فتم 


۳ مگر دیوانگان کتاب و و از زو لذت میبرند بامگر دیوانگان 
بخواب خوش و عمیق فرو در و ۱ 
1 در هم است ۰ همه جبز در نظرشان آشفته و در حال سقو ط سا ۱ 


گوشت خود را باره باره کنند ۰ دیوانگان میخواهند چهار دست وبا 
راه بروند و آهسته آهسته بخزند و بعد یکباره بپا خیزند وفریاد 
5 ی 


۱ 


امامن خفتم و بخواب خوض و عم 
بانکن بخواب خوش فرو میروند. ِ 


۳ ‌ چبارم 


موس سای تور 0 ۳ 

- آنتوان ایگناتیو چ؛ یا هرگ صادت خدا را نکردهاید؟ 
لس حدی نود واطمینان ی من صاد قانه نوی ۳ 3 
۱ و تراهم دا رسای ۱ یمه او ام ۳ 
1 ۳ 7 9 به ماش امااگر این‌عمل ۳ رید میتو انید 3 
۱ ۱ وه ی ی 
1 هو سار خر سند بودم که دقیقه‌ای وسیبله شادمانی انن زن‌سیار 
خوب زا فرام ساختهام بقانان؛ کارشتاس از خیم هم اف بل ۱ 
آمردم عالبقدر و وارسته توحهی بخدمتکاران ندارید لیکن مازندانیان ۳ 
" و«دووانگان» که ناگزیر باایشان رابطه مستقیم داریم گاهگاه یکشف ۱ 
" شگفت آوری نائل میشو یم ۰ درمثل آیا تاکنون باین فکر افتاده‌اید 
که ماشای برستار که ازطرف شما بمراقبت دیوانکان گماشته شده 

" خود دووانه است ! آری ! حقیقه جنین است.. 

ی " شما باه رفتن آرام وگامهای لفزان وبیماه او که فوقالمده 
مر برحه کتید ودرهکن تفای دق هی ان 
و سا ۲ 


است ۱ ی قبانه 1۳ اشخاص 0 یاون 
ره خویش ۵ سین لت یافی پم ۱ ما با 


۱ آمند د که ناه تک روت کهبتفکر عمیق فرومیرود چقدر عجیب جر مپه . ۱ 


1 


و 
ملایم بلتد میکند وخاموش سوی من ماد وجون دوستی بامن‌ر فتار 0 


میکند: موهای مرا صاف میکند باجامهُ مرا مرتب ای 
,۲ 13 ماشا دراننمواقع میگو ید : 
۱ 
اسان قبافه سای دارد 
گاهی تصادفا اورا تنها می‌بینم ها ار را 
بهیچ‌وجه قیافة مشخص ندارد» صو ر تش زسا ی باخثه وجون 
قبافة مردگان مرموز است. اگر بروی بانگ بزنم: : «ماشا!» تاوشانان ۰ 
ی اوحکایت . 
میکند میپرسد 
- جیزی لازم دارید ؟ 3۳ ۱ 
و هتشگ صوی بر باازما عیادت ۳۳ ری ۱ 
هنکامیکه از اين کار و كت ور ات متیاشتا ها 
کرستذاوه: ی 3 ۰ بارهاً کوشیدم راجع‌بز ندکانن 
رم آما پی‌اهتتانی ری بهمسامان میا مهوت ساخت 
ماشا حتی بآدمکشی و آتش | دزی که در 
مردمان ساده سخت موثر ميشود ی‌اعتناست 
0 روزی راجع بجنگ بوی چنین گفتم : ۱ 
1 ی و ی اه و 
ود 2 و ینمی ار سا مت یماج 
تحورانت باه 
آری میدانم . 
سس اند شناك , برسید : 


۷ ار روز ک غلل خوره: اب ۱ 
۱ رخ کن ۳ ۳4 باخنده و از تسمناتی قف ح نت 


3 


۳ شده 0 ی ۳ 1 مرا 
ولداشت: ۱ ۱ 
۶ ۱ ای مبدانید ای هم بشما 2 شده ۳ 120 در ۲ ِ 
0 اننجا دقيقة ناکواری را گذرانده‌ام که البته حز خستکی و انحطاط . 
وضعف موقت نیرو برچیز دیگر دلالت ندارد . منظورم حاده‌ایست " 
که بعنوان حادنه هوله بشما گز ارس داده‌اند. السته من 3۳9 1 
ومیتوانستم او را یکشم . بعلاوه ما دونفر تنها بودیم واگر فرباد ۱ 
میکشید بادست مرا میگر فت... اما ات اعمال ۳ ً 
9 0 نکن 0 
9 از آن نت اغلب راجع‌باین کلمة: اد اند یشیده‌اموتاکئون : 
و نتوانسته‌ام آن نیروی شگفت آوری راکه درآن نهفته بود ومن آنرا 
اخساس کردم درك کنم ۰ آنن یرو در خود کلمهة بیمعنی و نوج 
اف «نکن» نیست بلکه درجائی » دراعماق روح ماشا که من بدان دسترس 
اف ندارم نهفته است ۰ اوچیزی را كت دی ور اما نمیتواند 


نتوانست برای من توضیح دهد ۰ ۱ 
روزی آزوی برسیدم ۰ ۲ 
۳۹ راستی درو تصو ر ی که و گناه اتیته * و ۳ 
اند کت هی کر وا ۲ ۱ ِ 
دار ۱ ۳ 


ببس جرا ننباید خودکشی کرد ؟ 
ب همینطور » بای ۰۰ 
س ماشا لخندی زده برسید : 
سا زی لازم ندار ند ؟ ۱ 
آری » دردوانکی او تردبدی نیست اما مانند 5 ار ۴ 
میشمردند و او پیوسته میگفت که اگر ۷ عدلیهة زبردستی‌نشده 
بود نقاش تا نو ند ه مشهوری 0 ۰ متأسفانه ان ادعی او 
حففتا داشت . ۳ 
1 بدرم کمتر از همه مرا میشناخت و 
۱ 7 ۸ که ما در آستانه از دست ر فتن تمام املاك واموال جود قرار گر فت. 
۳9 اینوضع برای ما وحشتناك بود. ۱ 


آند یشه ... ۳۳ 


آزادی میشود » وی 2 4 5 مرا در صفوف پرولتاریا 
ی حزات کند دستش ی رن تا نز 
نمیخواهم وادارد و کار و دسترنج و خون و اعصاب و زندگی مرا 
یثمن بخس بخرد موحب خشم واآندوه من میشود ۰ اما این وحشت 
در تم بر من من» نکش ززیزا در احظة بمددرا نتم 
7 درك تمیکرد یی وه وا مرا کت ۱ 
ترس و نگرانی به‌ناتوانی وبیچارگی ظاهری من مینگریست . 

دز 

۱ ب آخ » آنتون » آنتون ! تو چه خواهی کرد !.. 

بدرم بیحال و علیل بود . موهای دراز و آشفته‌اش روی 
پیشانی ی ۱ و 
من اتف تدازد با زرتعظد زا خواهم کفیت و اتکی زا 
غارت خواهم کرد . 

بدرم از سخن من خشمکین میشد زیرا جواب مرا مزاحی 
بیجا وسخنی عامیانه میینداشت . او مرامیدید و صدای مراميشنید 
ولی با انحال این جواب را مزاح تلقی میکرد » آری او عروسكث 
مقوائی ر قت‌انگیزی ود که بواسطة سوء تفاهمی انسان محسوب 


مئاد .۰ 

او روح مرا نمیشناخت و تمام نظم خارجی زندگی من او را 
برآشفته میساخت ؛ زیرا این نظم خارجی در فهم و ادراك او نفوذ 
نمیکرد . من در دبیرستان خوب تحصیل میکردم ولی اینوضع اورا 
آندو هگین مساخت ۰ وقتی مهمانان و کبلان عد لبه 0۳ ادسان و 
نقاشان بخانة ها ماندند.با انکشت مرا نعان میداد و میگفت : 

بسر من شاگرد اول است اما نميدانم چه کرده‌ام که خدا 
پورز شش _گرافته اشت: 

همه بمن میخندندند و من نیز بایشان میخندندم . رفتارو 
لباس من بیش از مو فقیتم در تحصیل او را غمگین میساخت او 
دیوانگان دیوانه‌ای آرام و مفید ای هیشجا باو کاری ندار ید , 

من بخود احازه دادم که از نقل دالت ان ال منحرف 
شوم زرا رفتار ماشا مرا ازدوران کودکی ادآور شد . مادرم را 
بخاطر ندارم اما خاله‌ای بنام آنیسا (ووزرم) داشتم که‌هميشه شبها 
مرا تقدس میکرد . اوییر دختری آرام وساکت نود» حوش‌هایر بز 
درصورتش دیده میشد وجون بدرم مزاح کنان راجع بشوهرکردن 


مب 


۳ ی 3 و ی رو اه هر 

۹ جح مرت 
ریز وکوک و روت 
تیاو بر ید سک ی تاو ها تِ 


3 


ی 
مس ۱ ۹ 1 
> 


5 


_- 4 ۳۱ ) : 
مر ۳ ما۱ ۱ 
توس سح "۷ 1 


0 پدر من بسیار مر ویاستعداد بود ونطقهای 3 دردادگا ‏ 
ات هس فیک اما سای ام گرنه کردم وا اور 
ومیدانستم که از آنجه میگو ند جیزی درك نمبکند . 1 
او دا بو وافای لندی داست اما بش از آنها از هنز فصاجت : 


برخوردان بو د . بباناتش که از علم و خرد ر شه داشتت با بلاغت. دك" 


تشساعت همرااه برد اما او خود از آی مطلت یر ی درل تمیکراد :من 
ام با - کولی ربیاو 


ان ۰ اغلب ی میکردم که او الستان نست بلکه تضونش ۱ 
تا که رارکت امه اش 6اه مین ی ۳۳ 


تن رت ی ‌ پس از و 0 ۰ آردی 4 ۳ 
را ی بر 9 


نمیدد و گوئی هنگام خو اب حربان انشا دزن کین متو قف مشد. 
" چون وکیل عدلیه بود از راه بیان و نطق سالی هزار و سیصد روبل 


بداست مباورد و حتی تکار از اننو ضع تعمحب نمیکرد ودربارة آن. 
اند رد ۰ تخوگا ناد دازم که راوزی الک کهانازه آخرنده برد ۱ 
سواره میگذشتيم ی 1 
۳ب موکلان ۲ 

ِ لسخندی زده متکنرانه خواب داد ؛ 

آری » برادر ! استعداد چیز خو ننست. ۰ 2 
۸ تا مکی قاس ان سر ای اراس 
سریع اعضای بدنش آشکار میگشت ۰ سیس کباره بدنش از حرکت 
تا لبگادا فان مسر فتاه همه او رافرق‌العاده ود با استعضداد 
و ی 


7 
3 


9 یه بازرسان 9 وبدذات رتچ میکردم و داکتم که هب ئ 3 
ودیگران یخواستند هرمنی دا ای سر یرون ند 
گام هد حال مستی پانویدی خندهآوری انا دا یه مره 
از من میپرسید ۰ ط 
مور اتاق افتاده که ول یکبار لکه‌ای روی يکي ازد فترت 
ها بر سفتد؟ ۱ و ۱ 
آری » باباحان ! انفاف افتاده سه روزییش تطردچوهری 
1 تم 
۳ دی ۱ ۱ 
نه » آب خشك کن روی آن گذاشتم . 
درانحال سیم بااظطو ار یت اه دستش را حر کت داد 9 
جابر خاسته غرغ رکنان گفت : ۱ 
له ه تو سم تس ۱۳ 
یکی از این دفتر ها که مورد تنفرش بود او را خرسند 3 
3 ساخت. دراین دفتر حتی يكث خط کح بايك لك یاکلمه‌ای حك و 
۳ اصلاح شده دیده نمیشد ولی حاوی این مطلب بود : 
۳ («بدر م دائْم الخمر و دزد و ترسو ات0۱ ‌ِ 
و تال ام یر ۳ 
مین برای اضترام بقانون نقل آنرا ضروری نمیشمارم. 
9 ۱ بد نیست دراننحا واقعه‌ای را که فراموشر, کرده بودم و 
۳ بعقیده من برای شما آقابان کارشناسان سیار حالب خواهد نود 
1 9 شوم یب ی بیاد 0 آری ‏ بسیار » 3 
بدرم و هم معشوقة من بود دم راجت دوست لت ی 
تاد و ری تصتوات ند شاد رده سم ۰ 
ی 


۳1 


|79 


تک تست 


ترسح رود 


۳۷ ۳ 


۱ نه » ابن واقعه حقيقة الب است و من نمیدانم که چگونه 
ارت فرآموشی: کم د-1قایان گارشتناسان ار شناید این عمل 
در نظر شما کودکانه آ درو با شبطنت بحه‌گانه باشد که دارای‌اهمیت 
نیست . امااشتاه مسکننسات: برعکس متا زواباطتی نی حمانه و برد 
که‌ سر وی درآن برای من گران‌تمام شد ۰ بهای‌آن زند گانی من‌ود.اگر 
میترسید) و بر میگشتم و شاسته و لابق عشقازی نبودم - خودم 
ر! میکشتم . خوب بیاد دارم که درصورت شکست مصمم بانتحار 

بودم ۰ ۱ 

آنجه 1 دادم در ای حوانی سن و تسال من جندان‌آسان 
نبود. ۰ اینك ما که با سای نادی حنگیدم اما در آنمو قع فصابا 
برنگ دیگری درنظرم جلوه میکرد . کون توف خاطر ۵ اتسیو 
آنجه بر من گذشت دشوار است » بیاد دارم که تصور میکردم باعمل 
خود تمام قوانین الهی و بشری را نعض میکنم ۰ آری من بینهایت 
گذاشتم مانند رومتو برای بوس و کنار آماده بودم 
آمیبزی لو د ه افسوس که سالها از 0 مبگذرد ۱ آقایان ۱۳ 
نیاددارم که هنگام مراحعت از اطاق کاتیا در بر اتر حنازهاستادم » 
مانندنایلون دستها را بسینه گذاشتم و با غرور خنده‌آوری بآن 
۳ 

من از این اندیشه بیمناکم اما ظاهرا هرگز دست‌از خیالیافی 
تمام تاریح بشر جچون حریان بیوسته افکار بیروز و درخشان در 
رخ حلوه میکرد .۰ لد آنزمان که.بای بند این مقاید بودم مدت‌رنادي 
نمیگارد ۰ این تصور که سراسر زندگانی من فرب و برنگ نوده‌ودر 
تمام عمر مانند آن هثرپيشة دیوانه که چند روز پیش دراطاف‌مجاور ۱ 
دیدم مجنون بوده‌ام وخشتناه است ۰ ان هنر ببشه 4 دبوانه کاغذهای 
و سر زا از مه بت جمع آوزی مسحرد و هرنای از آنها زامیل رن 
تاد ۰ آلن کاغدذ ها را از کستانین "که بعیاد تش مسا مدند ری تن 
ورف وتا از ترا میدق دید و ناءازمیارز باله ماابیر ون میکشنید. 
نگهبانان با لحن خشن و زننده با او مزاح میکردند اما او با صداقت 
تمام ابشانرا تحقیر میکرد ۰ این د بو انه از و هنگام 
وداع کی از آن میلیونهای خود را بمن داده‌گفت : 


ی ۱ خر ون تلم وان بول تا در آنجا رواح دهم و ده 
17 درروز کشنه‌ای ری پیشوای دین اعلام کنم. 1 من‌انتالبان 
خرسند خواهند شد ۰ هميشه وقتی مردی آلهی در میانشان ظهود . 
میکند جرسند میشء ند . 9 
ات ۱ ۱ سب نکند که من نیز با این مبلیونهای قلب 0 3 
| کرده باشم ؟ 
اب انن‌اندیشه که کتانهای من بعنی ر فقا و دوستان من هنوز ‏ 
در گنحه ها و تفه ها عراز گرفته و باسکوت و خانوشی نج ۲ 
را من خرد و حکمت این جهان و امید و خوشبختی عالم میشمردم 
درخود نهفته‌اند ستتار و سیسات ار ار ین ّ 
آقابان کارشناسان ! من میدانم که چه دوانه باشم و جبه ۱ 
تاصم هرجال در لظر شنم مردی لت و اروش ی ۱ 
و ست ببارزش در که بکتایخانهة خود وارد 
آقابن کارشناسان !پروید و خانة مرا تماشا کنید ۰ چ 
ی ۷ با يك و ریزهای ۱ خواهید با ۳ 
. کلید گنجه ها نیز در همانجاست ۰ شما خود مر دای دانشمند ۲.۰ 
۳ تحضیلکر دا ها وم را دارم که بااشیاء من‌محترمانه‌ر فتار .. 
میکنید و با دقت آنها را ملاحظه مینمائید . همچنین از شماخواهش ,۱ 
۳ مک که منت بشید چراع دود تن »هیچ چ دیا نا 
9 و و ها تست ۰ و در همه 0 حمع ی و بعد باك ید 1 


۱ 0 ۳ روی ورق با نوشتنه شده ۱ 
ِ ۱ 0 بطروق خنمتکار المقدار رد که لازم داشتم 


۱ بمن نداد . قبل ار هرچیز باید بگويم که من طبیب هستم و میدانم 
و که ۳ وانگهی اگر آنچه میخواهم ۲ من ۳ ۱ 


ّ 
۳۷: 


۳ دبوانه شوم ی میکنم ؟ ی 
و ۳ 1 1 ان هر دود 


ب‌ِ ِ- 


انديشه ... ۳۹ 


برك شسجم 


سی) از حلطله دوم وفته رفته همه از من میترسنند . 
مردم سیاری در خانه‌های خود را شتابان و یمناك نروی من 
می‌بستند .۰ آشنابان هنگام برخورد اتفاقی بامن مواظب خود بودند 
وبا لبخندی که حاکی از بستی ودنائت بود و .آهنکی بر معنی 


خوب » عزیزم ! حال شما چگونه است ؟ 
وضع من کاملا جنان بود که مییتوانستم هرعمل خلاف 
قانون را انسام دهم بی‌آنکه اطزافیانم اندی ان حرمتمی تاهید , 
من بمردم مینگرستم وبخود میگفتم : «اگر میل داشته باشسم 
۳ ان باآن را یکشم وهیچ محازاتی دربار؛ من اعمال نخواهد 
شد .۰ » احساسی که این آندشه در من بوحود میآورد نو و مطوع 
واندکی موحش بود . بشر دیگر تاآن درحه قابل دفاع نبود که 
دست درازی لو ی وحشت داشته ناشند وی لو ست محافظ او 
افتاده وعردان شده بود وکشتن او آسان و فرسنده مینمود. 
مته‌اشت جنانکه خود از احرای سومین حمله تدارلد شده صرف 
نظر کردم . تنها در این مورد ود که از نقشه مطروحه خود عدول 
کردم اما نیروی استعداد ونبوغ در همین حا نهفته است که برای 
خود قید وبندی تعیین نمیکند ومتناسب با تفییر اوضاع واحوال 
تمام روش مبارزه را تفییر میدهد . با انحال ضرورت داشت که 
گناهان گذشته من مورد اغماض واقع شود وگناهان آنندهام محاز 
شناخته شود بعنی بیماری من مورد تائید وتصدیق علم طب 


واقع اف 


درآانمورد نیز منتظر حریان حوادثی شدم که مراحعهة 
مرا تطیب روانشناس تصادفی با احباری حلو ه د هد . شاید این 
سایق 2۳ بمیده داهی نخبه تحص واندش بت 1 
میرسیل. یا نیابا تکار نون وشو هر ش‌مر! با فرستادند 
ا بونا میکفت ‏ 
...او پیشتر هرگز مرا «عزیز» خطاب نمیکرد . شاید ضرورت 


ی لونید آندره یف 


داشت که من ند بو انگی مشهو ر شوم تا مرا بدریافت ان نوازش 
ناجیز و حقیر مفتخر سازد . 

من مطیعانه حواب دادم 

خوب » تاتبانانیکلاونای ی خواهم 


از 

ماسته تفن اب لس تن حخطیوار ادات‌عاات در اطاي دسر ی 
که جندی بعد قتل در آنحا بوقوع بیوست نشسته بودم ۰ آلکسی 
آمرانه در تانید ات دک گفت : ۱ ۱ ۱ 
و ناب ی ِ 
کوشیده گفتم : 

اما چه کاری میتوانم کرد ؟ 

-- کان‌های: سار ؛.مثلا سر نکنفر را-خرد و متلاشی 


من کاغذ نگهدار جدنی سنگینی را در دست میچرخاندم . 
گاهی بآن مینگرستم وزمانی به آلکسی . 
از ,وی س‌سیدم . 

ر ؟ تو گفتی سر ؟ ۱ 

ب خوب »؛ آری » سر ! حسم سنگینی را مثل این کاغذ - 
نگهدار برمیداری وکار خودرا انجام میدهی . 

قضیه‌حالب شد. قصدکردم سری‌را خردومتلاشی سازم و 
مخصو صاً بو سیبله این کاغذ نگهدارآنسرراخردومتلاشی‌سازم. و لی‌هم 
اکنون‌همانسر بحث واستدلال میکردکه عاقت‌بیماری‌روحی من‌بکجا 
خواهدکشید. بحث‌میکرد وبدون بیم ونگرانی لبخندمیزد. مردمی 
هستند که باحساس قبل از وقوع اعتقاد دارند » معتقدند که مرگد 
قبلا پیکهای.نامرئی خود را بسزاغ. فربانی خود.میفرستد ۰ راستی 
که جه مهملات و ۱ 


مورف 

یز بزحمت میتوان با این نت شیئی انحام داد . 
فوق‌العاده سبك است . 

که 

جه میگوئی » سبك است ؟ 

ی 
کرحلی وظریف آثرا نگهداشته جند بار در هوا حرکت. داد و 

سنج افز ود . ۱ 


5 اند سشه ۰ ۲۱ 


۳ 

- خوب » من میدانم 9 

- نه » اینطور بدست بکیر تایینی که سيك نیست . 
آنمو قع 0 کت ۶ راک 7 بالبهای لرزان 
فریاد کشید : 

ی ای دب 

0 

س‌است ! تو میدانی که من انن‌گونه مزاحها را دوست 
ندارم . 

ما خنددیم وکاغذ نگهدار روی میز گذاشته شد. 

در مطب برو فسور ت . همه جیز جنان بود که من م انتظار 
داشتم . او سیار دقیق ومحتاط بود » در حرف زدن امسالد 
ورد وتان ی ری ۱ اریمس رت ۱ 
خو شاوندی دارم که مرا برستاری و مراقبت کند ویمن اندز داد 
که در خانه بنشینم واستراحت کنم .من باتکاه دانش بزشکی خود 
ی باوی. ات 0 ی 1 


کنم 3/۳ 2 درعداد د یو آنگان ۰ محسء بت ون ۰ آقادان کار ناس ان 
اعد شیم این مزاح نیز بان را 9 ز همکاران جود حدی ومهم 
تموان دی داتهمید ۱ 1 
هر گونه حرمت و قدر دانی است . 

حنلد روزی که از ایئواقعه تست سعاد تبخشتر تن روز 
های ,عم می بود ۰ همه کس وافعا:مرا.ییسان رمیدانسنت ویر حالم 
تأسف میبخورد » بعیادت من مبا مدند ویز بانی کشت وسمعنی 
نامن حرف میزدند . تنها خودم میدانستم که از همه سالمترم واز 


مان 3 دفیق ونیر ومند روشن یاه معز م لذت ی ‌ 


عحستر میاحقیر میتاشت تیروی 0 ود یس 1 ودبعه قی در 
تابذبری ونیروی عظیمی که حدوکرانی را نمیشناسد در آن نهفته 
ایستت <منجم جون بعلل بوشیده از برف حبال عظیم مینگر ند از 
سر ور وشگفتی مهوت و متحیرمیشوند » اما اگر خودرا یتنا ند 
بیش از کوههای سر بفلك کشیده » بیش ازتمام عجائب وزبائیهای 
حهان از استعداد شکرفت و قدرت بی‌بابان تفکر خود در هت و 
حیرت فرو میشدند . فکر ساده کارگر عادی که مباندیشد جگونه 


0 


3 7 ۴ 
7-7-۰ 


شدیدی سست وی احساس میکردم ۰ این اندیشه که زنده نو دن 
و خوردن و آشامیدن وسرور وکامیابی وی در دست منست مرا 


ی مر را ۷ 1 
سای مود وت ۱ آن ایامیکه در میان جهار 


پرواز بودیم ۰ راستی باید بگویم که در آنروزها دو معمای حالب ۱ 


میخوابد ۰ من خوشحال شدم واز تاتیانانیکلابونا خواهش کردم که 
یش او لت تن ود نوی ند هد ۰ شیاید ازنظر. نهشه‌ای که‌در پیش 0 
داستم تقد نم این هد به عملی اشاه آمیز بود . ۰ لعنی احتمال ذاشیت 3 
هنن هدنه شوع تن وق را برانکیزاده اماامی قاری ۵ ۱ 


1 گر فتم 1 کار مخاطره آمیز را انحام دهم حتی آزاس ‏ اصع ‏ 
۷ 1 ی ی مسالفه یو توا 


ِ که 1 3 9 4 1 2 ۹ #ارق مق ۲ ۱ ان زار 
8 کیال ۳ تسه 12 


دبوار خانه بسر میبردم تنها دربارة نقشة خود میاندیشیدم . نه » 
در آنمو قع تمام حزئیات نقشة من بخوبی طرح شده بود . درباره 
سا فک بر۵ ود کر 
بازی میکردیم ودر ارتعاع فوق‌العاده‌ای برفراز مرگ وحیات در ., 


شطرنج رآ که مدتها از حل آن عاجز بودم حل کردم ۰ البته شما . , 


۳ 2 را رن 0 نداست ار 
بمن تفویض ی 
از آن دقبقه‌ای و آلکسی تن افتاد علاقة 


بدری بیسر خود شباهت داشت . تنها نگران ومضطرب سلامت 


او بودم . باوجود تمام ناتوانی وعلت مزاحش بطرز غیر قابل ‏ 


اغماضی بی‌احتیاط ود . از بوشیدن بلوز بافته امتناع میکرد ودر . 


خطرناکترین هوای مرطوب وبارانی بدون گالش بیرون میرفت ۰ . 
تاتیانا نیکلایونا مرا تسلی میداد و آرام میکرد . او بدیدن من آمد . 
وگفت که آلکسی کاملا سالم است وحتی برخلاف معمول خوب ‏ 


نسخه ناباب کتابی را که‌تصادفا بدست‌من افتاده وآلکسی‌از مدتها . 


۱۷ 


اندیشه ... ۲ 


اینمرتبه بط یبای کلانو اسان فهرنان رساده ‏ رافتار 
کردم وتأثیر تیکی در وی گذاشتم ِ ناو و نه 0 هصحكت از 
حمله های مرا ندنده بودند و ظاهرا این تصور برای انصان که من 
دبوانه‌ام شاد غیر ممکن مینمود . 

تاتیانانیکلا بو نا هنکام وداع از من خواهش کرد.: 

فاز تش دما ببانید : 

اد یسم کنان گفتم : 

ی 0 0 
۲ 
مشود . 
بودم هرکز تعهدی نکردم . آقابان کارشناسان ! حال که شما از 
تمام این تصادفات سعادتبخش اطلاع‌بافتید آبا بنظر شما چنین 
نمیاید که آلکسی محکوم بمرگد بود و جنانجه بدست من کشته 
نمیشد شخص دیگری اورا بقتل میرسانید ؟ اصولا هیچ «شخص 
دیگری وحود ات وهمه جیز سیار ساده ومنطفی نود . 

روز بازدهم دسامبر ساعت بنج عصر که وارد دفتر کار 
آلکسی شدم کاغذ نگهدار جدنی در جای خود قرار داشت . دراس 
ساعت بیش از غذا - ابشان ساعت هفت غذا میخوردند - 
آلکسی و هم تاتبانا نیکلایو نا معمو لا استراحت میکردند ۰ هردو از 
ورود من سیار مسرور شدند . 

0 ( 

عزبزم ! بحهت کتابی که برام فرستادی از تو تشعر 

۳ . اما تانیا گفت که سلامت تو 
ات 

گفتگو شروع شد . آنروز تصمیم گرفته بودم _بهیچوجه 
تظاهر نکنم - هرچند دراین خودداری از تظاهر باز تظاهر ظریفی 
وحود داشت - وتحت تآثیر افکار بلندی که در سر بر ورانده لودم 
بسیار حرف میزدم و سخنان جالب میگفتم ها شس" شتانند کان 
تماق ساو لوف مبد‌اسشتتند :یه جه افکار سلندتری 9 افکار (او » 
در دماغ دکتر کرژنتسف ناشناس و گمنام بوحود میا بل 

من دوشن ودفسق وشمرده سخن میگفتم. متا به سامت 

مینگر دستم ک ‏ ا را 
شش قرار گر فت آورا خواهم کشت . سخنی خنده آور گفتم و 


0 1 ه كِِ مار و 
3 ۳ و من ۱ 
0 (من» ی کر که ار ار نداد متنوع ور نت و آهنگ ۳ 
1 نود باین در حه از مت رب ۳۲ بود . آری » حون خداوند بدون ۴ 
۶ شیم میل نك م و دون دوشن میشتنیل م و دون تفه ی شمه چیر ۶ 
ِ آگاه لو دم .۰ ّ# 


‌ 


۱ هفت دتیقهباتمنده ود که لکسی باخسنگی از نیدکت 
راحت برخاست و نمدد اعصابی کرده از زان 0 

هنگام حروج از اتاق ۱ 

هم اکنون برمیگردم . 
و من ۰ به تانیانانیکلا ون نگاه کنم ات ۳ 
سوی نحره ر فتم » برده هارا از هم گشودم و استادم . 
7 و بلدون توحه وی دریافتم که حگونه تاتیانانیکلابونا شتابان اتاق 


1۳ 


تایح ی تا 
۳ 


0 9 آبیمود و کنار من ه تین( تنفس او را موست و ۱ ۳ 
2 سم که نه به بنحر ه بلکه من رد ۳ ۱ 0 
تب پس سر گفتکورا بامن گشوده گفت : و 
آنتون ایگناتیویچ ! ی 1 
اب . منهم ساکت و خاموش استادم ... . سس 3 
بان تانیانا تاهمان رید وت ال ۱ ۳۳ 

رن و ت ب تانعنت آیتون که چ‌ ۱ ۱ 5 ۳ 
ی ان سرت ی رک بر ۳ 


0 آن نیروی و حسسالت+<به دنا نگاه من نود آورا بعقب راند. فا 
ود ید زیا:: دز و 


آهسته گفت : 
ی ۳ 


ی تست - حوب ۳ او جه ۱ 
من بدون لبخند هید که رنک مز 


دح ی تست وت سیسات تس 


یی 


23 

۵ ۳ 
۳ 
۳ 


انديشه ... 1 


- او تصور میکند که من میخواهم بااین شینئی ترا بکشم . 
سس باآرامش کامل بدون اختفای قصد خود کاغذ ۳ 
را برداشتم » دستم را بالا بردم و آرام بسوی آلکسی رز فتم 
وک 
مک ول 
او تصور مکند مه 
آری او تصور میکند . 
آهسته وبا تأنی دست خود را بلند کردم . آلکسی نیز 
بی‌آنکه جشم از من بردارد بهمان کندی دست خود را بلند کرد . 
ار ی 
ری 1۳5 
دستهای آلکسی از حرکت از استاد » همچنانکه جشم 
يمن دوخته بود لبخندی رنگ برنده و لرزان بر لنش نتشت *در 
انشمو قع تاتبانانیکلا بو نا فر ناد هی ات سل آما دانکر دسر 
نود ومن با گوشه کاغذ نکهدار بشقيقه او » درمکانی که بگوش 
نزدکتر از حشمش بود » زدم . چون بزمین افتاد < م شدم با 
دیگر بر سر وی زدم اب تفس مت کنر ۱ 
نوی زده‌ای » زرا سر آلکسی بکای خرد ومتلاشی شده بود . اما 
۱0 فقط سه صضریت وی زدم . 
یکبار وقتی ابستاده بود ودوبار در آنموقع که بر زمین افتاد . 
بح است که ضرات سار شدد ود . اما از سه 
ضربت تحاوز نکرد . آری » خوب بخاطر دارم . فقط سه ضریت 
باو زدم . 


در راه درك مفهوم خط خوردگیهای سطور آخر برکد 
چهارم کوشش تنکنید وبطور کلی بخط خوردگی وشته های من 
بعنوان علائم ظاهری هک ی جندان اهمیت ندهید . درآن 
وصع عحسب که من داشتم ناگز تر بودم که فو ف‌العاده محتاط 
باشم , ان حقیقتی است. که من در اختفای آن نمیکوشم و شما 
نیز بخوبی آنرا درك میکنید . 
رش #هسته بر امصاب خسته و افوسودهءتاثیر 


ِّ 


من باگوشه 


کاغد 


۰ 


مر 
9 


۰ 


تس 


+ه وه 


3 


او زدم 


تساه رنب راجت 9 
روی مبز حود را بحائب من کشیده . 


پدیدار گشت 3 ملتمسانه 


- آنتون ایکناتیویج عزیزم » بدکتر مراجعه کنید ‏ 
من خشمناك ویر آشفته گفتم ُ 
تب رو نو 9 ی 
1 از 9 میترسم . ِ 
ی ی از ات ار وجود. 
" نداشت و موحب ترس و وحشت میشد ۰ اما این و اد 
میان رفت وتنها احساس سرما درپا ویشتم باقی گذاشت ۰ دریافتم ۱ 
" که مارباواسیلیونا حر فهانی آز خدمتکاران شنده تا لاسهای باره .. 
" وژوليده مرا که در گوشه‌ای انداخته بودم دیده‌است واز اینجهت 
ی 
حت رون بیرون * . 1 
ره آدوی نبمکت ار کتابخانة خود دراز شتا ۰ میل 
تمام بدنم خسته و کوفته بود » بطور کلی وضع . 
به هنر ر بیشه‌ای شباهت داشت که از عهده ابفای نقش . 1 
0 آمده‌است ؛ 3 ی ۳ لذت ۱ ۷ 


تین که زنقا بودم از خاطر 
و حرکاتی 1۳ که انجام داده بودم تکرار م و گاهی باکسالت و 
بای از آن انتقاد میکردم ومیگفتم : تس نی 9 نت ۴ 
3 ۱ ۱ و میگفتم با ی عمل را ی ی از تااضیتر تن ۵ که فی‌البد هه 


و ای تاده ویمو های خو د جنگ انداخته بودم و میگفتم : ِ 


0 وش 2 من سرحد حنئون ن..ستار نز د یت شده‌ام و اکنون ۱ 
1 ۰ برابر من تنها يك راه 2 دارد و آن تا است: زر 


گفته نودم بسیار راضی بودم . حقفه این ند بهه و پسرای ‏ 
این هم که نمونه تصور تاند بر بیروی الهام را نلرموه۰۳ ۳ 


نادراست . ۱ 


۳ ۱ : 
- صبر کن ! 

وس ی ی ی ی 

۱ پلکهای من رفته رفته سنگین شد ؛ دلم میخواست 

بخوايم که انديشة حدیدی ساده وتتبلانه مانند افکار دیگر ۰ 

راه تال ان اند يشه تمام خواص فکر مرا ات2 تبعنی دوشن 

ودقیق وساده بود . تنسلانه بدماغم خزید ودر 0 خانه گرافت ۲ 

این اندیشه بسی نامطوم بزبان شخص سومی 

«حتمل قوی داد که دتکزدست حقیة ده اش 


۱ تصور میکند که تظاهر بحنون میکند اما حقیقه دیوانه است . 
آری » او دیوانه است ۲ )) 


این آندیشه سه چهار بار تکهان شید لماامن مور نمی ۲ 


آنرا درد نکرده بودم و لبخند میزدم . 


« او تصور میکندکه تظاهر بجنون میکند اما حقیقه دیوانه - 
است . آری » او دیوانه است. : )) 
اما وقتی حقیقت را دریافتم .. نخست تصور کردم که . 


این جمله را ماریاواسیلیونا گفته است » زیرا صدائی وجود داشت . 
" وان صدا گوئی از وی بود . سپس بیاد آلکسی افتادم ۳ 


#لسی مفتول افتادم . آنگاه در بافتم که ان اند نشه زاده تصور . 
من است وازآن دو حشت افتادم ۰ در انحال دیگر_ در میان اتاق ‏ 


۱ - اینطور ؟ همه چیز تمام شد وآنچه از آن میتر سیدم . 


قیافه موحشی داشتم. ژولیده ورنک باخته و وه 


اند یشه ... 1۹ 


میرسیدم و لباسم * ۱ . اما آقابان * وبستر اگر کسی‌جنان 
تمس 1 را ار مت را بوک ختاحت 
روجی فوی لبنشت: آخر ی ره ۱ 
ق " وضو اندرزی بزوهم ۰ اکر ,رزوی 
یکی‌از شما بحال من دچاژ شدند و ناگزیر بودید شبی را چون من 
حرکت میکنید بیوشانید. آبنه‌هارا» همحنانکه درمواقعی که‌حنازه‌ای 
در‌خانه وحود دارد میموشانند » مستور سازید . آری» روی آننه‌ها 
را یو شانید . 

نوشتن ان فسمت بزای من وحشتناك است. از]نچه باید 
بخاطر آورم و بگویم میترسم . اما بیشتر از این نمیتوان آنرابتعویق 
خود میافزایم . 

۲ 

مار مسستی را درنظر نیاورد . آری » آری » مخصو‌صاً 
ماری مست که کین‌نوزی جود را حفیل کرده و جایکی و سرعت 
او شدت افته و دندانهاش هنوز مانند ساشق تنیز وزهرآگین است 
و این مار مست دراطاق درسته‌ای| باشد که مردم بسیاری, در آن 
اطاق استاده از ترسش میلرزند . با خشم شدید میان آنان میخزد. 
دور باها میییبجد » دندانهای خود را در صورتها و لبها فرو میکند» 
جنر میشود و بیکر خود را میخورد . ننظر میرسد که نه یکی 
بلکه هزاران مار می‌بیجند و گاز میگیرند و خود را می‌بلعند . آری» 
این مارها انديشة می بود ۰ همان اندیشه‌ای که بدان اعتماد داشتم 
و در تراصا وازاه ‏ ون دندانهاش و سبله نحات و دفاع حجو د را 
مشاهده میکردم . 

رف ات زان اند بحته کشسب خد: ورهر یک 
آنها قوی! و نبرومند نود و همه کین‌توز و دشمن یکدیگر بودند ۰ 
بار قص وحشیانه وعحیب گرد کدیگر میگشتند . موسیقی ر قصشان 
صدای شگفت‌انگیز 9 مانند رد ویر بود که از محلی 
تین مرها وی ی خود را درغلمت و تآریکی 
ی ی فراری که‌ازمعر فت 
زان ری سیون شیدي باشد افز‌باد میکشیه : 

(( تو تصور منکردی که تظاهر بجئون میکنیاما دیوانه‌دودی. 


۱ 1 و ۳ ف دیون ۱ 


ِ ی فاد مد 
بر تفرتکیوازکجا خا ۱ ۱ 
این صدا از که بود . من او را اندیشه ام 


در فراز سر انسان میچرخند اما او از جائی نامعلوم » نه در بائین » . 
نه دربالا » نه در بهلو و نه درجائی‌که بتوانم آثرا سینم فریادمیکشید. . 
درك این حقیقت که خود را نمیشناسم و هرگز نشناخته‌ام ۳ 
مرا بیش از همه بو حشت انداخت ی و بو 
داشت که با انوار خیره‌کننده‌ای. روشن بود و درآنجا همه چیز با 
نظم قانونی وطبیعی وزنده در حنبش وحرکت‌بنظرمیر سیدمن خودرا ۸ 
سر ۴ دم ی سا ی دی اد و ۳ ۱ 
میدیدم که ارباب و مولا نیستم بلکه غلام و بردة عاجز و حقیری ۱ 
. تصور کنید که درخانه‌ای که جند اطاق دارد ساکنید و فقط . 
نك اطاق آنرا اشفال کرده‌اند و مییندارد که صاحب ام ۱ 
هستید و ناگهان متوحه میشود که دراطاقهای دیگر آن خانه نیز ( 
دیگران زندگی میکنند . آری) » دیگران زندگی میکنند ! موحودات 
اف ای شم د )او شای ‏ 3 وولو ی مبکنند و خانه . 
خعابه است و ان رای هه ما و ۲ 
همانحال شما مبدانید که مخصو صاً ی ی ۱ 
را مر ۱ 
مر وی اه ۱ اسوشانت: ۱ :۲ 
ازآن لحظه تا موقعی که نمابنده دادگستری و بلیس‌برای ۰ 
ین مدید دیکی چیزیا با بر هرایم ۰ آزاشان برسیدم : 
: : ساعت جند است ؟ ۱ 
بیس باستخ دادند : 
نمتب 
مدتها نمیتوانستم درك کنم که از موقع مراجعت من بخانه . 
فقط دو ساعت و از لحظه فتل آلکسیخ رات و سه‌ساعت کش ۱ 


۳ 


آقایان کارشناسان یت و 


اه ۱ 0۱ 


انسانی بیان کنم همین بود رت را هرد ازیو قغ پیوسته 
احساس میکردم نمیتوانم باابن زبان توصیف کنم ۰ بعلاوه » نمیتوانم 
با اطمینان کامل یگو نم که آنچه با ابن بیان ناقص شرح داده‌ام حقیقت 
داشته است . شاد حفیقت نداشته و جیز دیگری بحای آن بوده 
اه تبها این بفته‌زا خرب. بجاطر داوم که آندیشه با صد! با 
چیز دیگری پیوسته در گوش جانم میگفت : 

)» مس تردسعف .تخود میکرده که بحنون تظاهر میکند 
اما حقبقه دوانه است !» 

اکنون نبض خود را امتحان کردم .۰ صد وهشتاد مرتبه در . 
دقیقه میزند . تنها خاطره گذشته تا ان حد مرا آشفته ومضطرب 
میشنازد.. 


دز 1 هفتم 


۱ دقعه کته ترهات غ طروری هراق آنکش سار ی را 
نوشتم که متأسفانه بدست شما رسیده و آنرا خوانده‌اید. میت سم 
که آن نوشته‌ها تصور نادرستی را دربارة شخصیت من و همچنین 
راجع بوضع حقیقی استمداد فکری من درشما ایحاد کند. ازطر فی» 
دی وتف را بانهای تبام حقانی: قتل ساولون وادارد ۰ و 
که آبا قظاهز محنوان کرده‌ام تا از مسازات قتل مصون بمانم با جون 
دیوانه بودم مرتکب آدمکشی شده‌ام شما بهتر بان علل و ارزش و 
از خود بحا گذاشت . ترس بهوده وحود ندارد اما ترس انسانی 
که همه جیز را از دست داده و معرفت مهم از سقوط و انهدام و 
کر وی برد نف و تزتزرل وعود:دارد ۰ 

ما داشتمساان دربارة من بحث خواهید کرد . دسته‌ای 
از شما خواهد گفت که من دیوانه هستم و دستة دیگر ثابت خواهد 
ی 
طیعت و انحطاط نژادی خواهید بذیر فت .۰ ٍ با تمام داش و 
بینش خود نمیتوانید نه‌دیوانگی وجنون ونه موم باآن 


#9 
ِ 


کت ول 


> 


8 . . 
۳ 5 
ِكٍِِ_ 
ِ( 9 
۲ 


ریات دیگر باوضوح‌نمام همان ازدة جنون آمیزرا مشاهلره مکردم 


ی ۳۹ مرک گلاد :اتور را مجسیم میساختم ۳ ِ 


ی با ای نو خر دا مات ی )5 


من و هت هر ی نیس ع رت نش ۳ جرا؟ 
ی ۱ مت 


خمله‌انی که در کدی عارش من میت .ان از قصور خود. ۱ 
0 ارفا مهن نگهدارم دم ۳ که از کودکی"سال بودهام ‏ 
اب سجن بان مهی رتست که دز رورت وجود حمله‌های بیهوده‌ای 9 
که تضیر عت 0 مامت مخاطر فای و ی یی رز ۳ ِ 
سازم ان ی یات رام و ۱ ۹ 
دارد و جنانکه می‌بینید بدون تحاشی آنرا نقل میکنم . ۱ ۰ 
۱ بنابراین ورات و حفلههای خی کرام بر استمیاو و اما ٍ 
من بابتلاء بدین مرض روحی بود ۰ واین حالت بدون اراده و توجه 
من بسیار زودتر از آنکه نقشه قتل آلکسی را طزح کنم آغاز شده 
بود اما جون مانند تمام دیوانگان از نیرنگ و ی نا گاهانه 
انطاقی ر فتار های حون آمین :با تاجمالن مردع سالم بهره داشتم : 
دست به‌ثیر نگ و فر ب‌زدم لیکن» جنانکه میپنداشتم» دیگران رافر نب ظ 
نمیدادم بلکه خود را میفر بفتم نیروی بیگانه‌ای مرا میبرد اما چنین 
وانمود میکردم که بمیل و اراده جخود میر وم ۰ ۰ گ 
اتبات این نکته کهمن انانانیکلایو فا را دوب دام ۲۰ 
انکیزه را این حنات وحود رت 
انگیزه اختراعی وحود داشته است فانده‌ای تلا تاد مردرت شقشه 
خود » درخونسردی خوش در احرای این نفشه و در بسیاری ان 


حتی بجدت و شدات فعفالت تسم قبل از ارتکابت بحنات راز 
9 فد ماد شتا , 
) 1 مك دارد درسیراریمیگردم ‏ 


هام بات تن ناد کین خود را مطالمه کردم ميا 
زندگی خود را تفتیش مینمودم . هرعمل » هراندیشه » هر کلمه از 


۳1 


اند شه ... ۵۲ 


ان انش چم 
" بارها این اند یشه‌بسراغ من آمده بود که آبا حقيقة دیوانه‌نیستم؟ ا 
بطرسمی خود را از ان را 
فراموشی میسپردم . 2 

1یا مند‌اند. که :لین از ز توت دوانگی‌خود بچه‌نتیجهر سید م؟ 
باين نتیجه رسیدم که دیوانه نیستم. لطفاً کو ش‌کنید ! 

رید کتر ین 1 ورائت ی ۳ 0 
و 6 7 مرن 
هت معوا اسان سدق ۰ ممکن است 
در یکی ان اطتستعت فاد ناد لنش کنید. بحقیفة غرانز «اخلا ف 
کامل اون امکان‌بذ بر تست ۰ عم هنوز در زمسنه تعمیم مطالب 
بمقور ند و ار مردی از ۱ 
وتات زا تس کم از مت و 
تصیر میکند . اما گذار جنین باشد ! من با برگشتگی از طیعت و 
یت 
من ابد فاع ازانگیز ة جنانت خوش نمییردازم و ابا صداقت 
کال نما میکونم که تاتیانا تیکلائونا حقیقه باخنده خود مرا آزرده 
ون رئجش » همچنانکه ۳ ی 
این ۳ فر ض کنیم که من اه نبوده‌ام . ام 
نیروی خود را بیازمانم * مگر شما بکسانی‌ که حان خود را بمخاطره 
میاندازند و بقلل صعب‌العبور کوههاً » تنها باینجهت که قلل مزبور 
صعب‌الصو رند » بالا میروند احازه زندگانی آزاد را نمیدهید ؟ مگر 
( صععصواظ ) ۱ بعتی بزر گترین مرد قرن‌گذشته را دیوانه‌بنامید ؟ 
درجهان اخلاقی نیز قطبهائی وحود دارد و من کوشیدم تا بیکی از 
0 ۱ 

فقدان رشگ و انتقام وسودحوئی وساير انگیزه هصای 


2۱ ۱817861 آو لین کنتی بودکه بقطب شمال‌کره زهین سفررکرد . 


۱ 3 را 4 پرستار ی ۳ تشن مت ی رد خود 0 39 1 
1 ۹ 3 1 م ش 1 ۳ وت * ۰ 


۰ ح 
۱ ۷ 3 ۳9 ۱ ۹ 7 ۲ 4 4 ین 
2 


4 2 


4 


از 
ز با 
ی ۱ 


ست د مهاب از وت بت وب وص مج و ی 


منطقی ۳ * مخصو صاً وه 
1( ای نویر 19 قاتل 1 
باید حتماً بلرزد و .رنگ رخساره را ببازد و متزارل شود ؟ مردم 


" ترسو هميشه » حتی و قتی خدمتکاران حود را برای معاشفه در 


آغوش میکشند » ازترس مبلرزند . راستی مگر شجاعت نادانی و 
بیخردی است ؟ ۱ 
یی مزا بسیار نساده ترتع 
ی وه کر جق ده کورای کی کر فرو رفتم 
و لحظه‌ای خود را فراموش ساختم ۰ راستی یمن کوئید که آنا حتی 
درمیان هنربیشگان عادی کسانی بافت نمی‌شوند که هنگام بازی 
9 صرر ورت واقعی که 
ين دلیل‌بقد رکفات‌اقناع کننده است »؛ آقابان دانشمندان؟. 
۱ 


تبت ک که دیوانهام شما مرا سالم و عاقل میپندارید و آنگاهکه 


آری » علت :ان اشست, که صما کنتدهای سین اعتماد ۱ 
ندار بد 1 آما من نیز بخود اعتماد ندارم » زیرا در وحود حود باید 


1 رکه اه ؟ باند بشه های بست او بی‌ارزش 4 باین برده ۱ 
کروفکوکه بیمه کس خدمت میکند ۶ ای گز له خدمتگراران ها ندرد ۱ 


کفش بالدکنی میخورند ولی من آنها را بدوستی خود و خداوندگاری 
خود این بودم ۰ اندیشة رقت‌انگیز و عاحز » از اریکة سلطنت 


دور شو ! 


راهم نیست مشاه شعا رن میران و توی مستیه ما 


۱ 


موز وا 
4 و 

1 

9 


ك ۰ س 
۳ ۱ 1 5 


گ ی ام 9 1 کپ 
۷ و وه ی کی ۱ 


۳ ات ی ات و کی تین اس ار کل تم ات ات ی ی 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


آندیشه ... 0 


بیش نیستید » شما موحودی! کودن و ادانید و جون گیاهی 
ی دا یت میرم » تقرساً بهمان‌اندازه که 

نه » ماشا!؛ شما کسی نیستید که بمن جواب بدهید. شماهیچ 
خز تمیداند . آس نففنان بیهوده استت. دریکی از اطاقهای ثار رك 
خانه محقر شما کسی زندگانی میکند که بحال شما بسیارمفید است 
اما درخانة وحود من ان اطاق‌خالیست . آنکس ی که درآنحا میزست 
مدتها بیش مرده است و من بر مزارش ادبود محللی برافر اشتهام . 
آری » او مرد ی ما یت و ی ۱ 

آقابان کارشناسان ! من جیستم » دیوانه‌ام با عاقلم ؟ : بوزش 
میطلیم که با چنین اصرار بی‌ادبانه شما را سئوال‌پیچ میکنم ومزاجم . 
شما میشوم . اما شما ء بناباظهار تمسخرآمیز بدرم ‏ < مردان 2 
ودانشید» وکتب سیار مطالعه‌کرده‌ابد و صاحب اندشَه روشن 
و دقیق و خطاناپذیر بشری هستید . البته نیمی از شما بر يك . 
عقیدهاید ونیمی برعقیده دیگر ۰ لیکن آقانان دانشمندان ! من بشما 
ایمان دارم-- هم بدسته اول و هم بدستهة دوم ایمان دارم ۰ س 
نگو ید ۰ برای کمك بدانش و خرد روشن شما واقعیت حالب » 
ینود کر هیکت 

دریکی از شبهای آرام و خاموش که درمیان این دبوارهای 
سفید سرکرده‌ام در چهره ماشاٌ» چون چشمم بدان افتاد » آثار 
وحشت و پریشانی و اطاعت از چیزی نیرومند وسهمکین را خواندم. 
پس‌از رفتن وی دربستر نشستم و دربارة آنچه دلم در آرزو و 
و نود اند شیدم . در آرزوی چیزهای عجیب بودم. من 6 
موی . لمیخو استم ی 
بلکه میل داشتم مانند او که دراطاق مجاور است زوزه بکشم : 
می انس خانه ها خود را باره کنم و با ناخن بدن خود رابخراشم. 
ای بعده تر اهتچ زا تخیرم رفن اولن-آنر ۱ انکل بانین تقعت با 
سپس یکباره تا دامن‌چاك کنم. من » دکتر کرژنتسکی » میخواستم با 
ور هنن پم ۰ سکوت همه حارا فرا گر فته‌بود 

و دانه‌های برف به‌یتحر ه مبخورد و در گوشه‌ای درد ۳ نز دیکیها 

ماشا آرام آرام دعا میخو اند 9 اند شیدم که بکدام يك از ان 
کارها دست بزنم ۰ بخود میگفتم وژه نکنم: دای مت ٩۳‏ 
و فضیحتی راه میافتد . اگر بیراهنم ی فردا همه متوحه 
خواهند شد . به‌پیروی از عقل و منطق راه سوم بعنی خزیدن را 
انتخاب کردم ۰ کُسی مرا نمیدید و چنانکه مرا بدانحال میدیدند 
۱۳ حستحوی آن هستم . 


هم 

ت "تکار ه و صع وال ها هی مر انش بحزم و هم 
1 زوزه بکشم و هم خود را با ناخنها بخراشم ی 
بر و ی 
۱ از حخود برسیدم .۰ 

میخواهی بخزی ؟ 

اما او ساکت ور درکی اش ری 1 

بایان «فیم ۲ ۱ تاو 

له » مگر نمیخواهی بخزی؟ 

تا و هه ری خسن تورط: 

خوب »؛ بخز ! ۸ 

س آنستین جخود را بالا زده روی جهار وت بت قرار 
و خزندم زو یمراط وا پیمودم چنان آزاین عمل 
بیهوده دخنده افتادم که همانحا روی زمین نشستم و قاه‌فاه‌خند ندم. 

باایمان عادی و هنوز خاموش نشده باننکه ممکن است 

" حقاق را رد میاندیشیدم ,که سر حشمة آرژاوهای بجر داز 
ودرا بافته‌ام. . ظاهرآ آرزوی خز بدن وآرزوهای‌دگر نتبحه تلقین 
تفس بود ۰ اصرار درانن‌اندیشه که من دوانه هستم موجب بر وز 
نون آمیز شد و بمحض آنکه این آرژوها را یمرحله عمل 
درآوردم معلوم شد که بهیچوجه آرزوئی وجود ندارد و من مجنون 
۳ او دیوانه 0 . جنانکه می یی ی کاملا اهر منطقی 


ام 


2 


4 + 


۹1 آشما کفه ترازوی قضاوت را باین با آن سمت متمایل و و این 
1 و و حشتناك وعحیب را حل کند ۰ س من درانتظارم ! 7۳ 


لش و فرالتدة انسانی که دام دروخ میکوید و ثیرن ی 
و تست ؟ ی من 0 ات ی داز[ و ۱ 


یی ی 1 
۳ 1 0 


را دادم اما ناگهان اند ما تن ۳ 5 2 
۱ ( اما رایستین جرا تاند روی زمین بخرم نکر من حقیه 


و 
و و 


اما بااینحال آبا من خزبدم ؟ خنزب بدم ؟ من کیستم_-دیوانه‌ای 
. که خود را تبرثه میکند با عاقلی‌که خود را بجنون م سای ؟ و 
وال دانشمند:! یمن ,کمات کنی اای‌کامن اما تا ۱ 


نت ۳ با ) کی ۳ ور ۳ روز ۱9۱۳۲ 
3 1 


هو انتظار متکشم : ۰ ۱۵۲ که 2 ء مکر 0 س 0 


۱ 
۱19 


مه ضو 
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آندیشه ... ۷ 


ثابت. کنید که من دوانه‌ام من تشیا ات میکنم که عاقلم و اگر شما 


ات ما که ی ن عاقلم - بسا تابت میکنم که د بو انه‌ام. تشی 


میگوئیدکه نباید دزدی و رنف عتل تقل شلد یبد بگران ر 
محسوب میشود اما من بشما ابت میکنم که میتوان آدم کشت و 
قر تک کر کر دوس اشعال با موازس باخلاق کاملا متطیق اساتا ,شا 
فکر میکنید و سخن میگوئید » من نیز فکر میکنم و سخن‌میگوم . 
از یکحانب حق با همه ماست و از حانب دیگر هيجيك از ما حق 
نخواهد داشت ۰ بس آن قاضی که درکار ما داوری کند و حق را 
از باطل تثمیز دهد دز کحاسنت: ۲ 

شما رححان و برتری عظیمی دارد که موهست اطلاع از 
تا قرش ی ها بر ای ۱۱۱ 
تحت تعقیب و محاکمه قرار نگر فته‌اند بلکه از شما دعوت شده است 
۳ در از اء دریافت مبلع قابل ملاحظه‌ای درحالت روحی من مطالعه 
و تحص کید کم ی ۱ 
اگر شمارا انحا نشانده بودند و مرا یرای تحقیق و مطالعه دراحوال 
روحی شما دعوت میکردند » درانصورت شما دووانه بودید و من 
شخصیت مهم یعنی کارشناس دروغگوئی بودمکه‌فر قش بادروغگویان 
ی ما نمیگو ند . 

است که شما هیچکس را نکشته‌ای و برای دزدی 

ار دی نشده‌اند و وقتی درشکه‌ای کرابه مبکنید بسشك با 
درشکه‌جی سر جند شاهی جانه‌میز نید و ان عمل سلامت کامل 
متر قه‌ای روی دهد و .... 

ناگهان فردا با الساعه » درهمین لحظه که مشفول مطالعة 
این تتطو ره هتسسگ اند بشه احمغانه اما دور از حزم واحتباط دردماغ 
شما بیدا شود بان خوی کدی شیک قة: راستی آبا من دووانه نیستم ۶ 
یی زات آقای بر فسور » شما جه خواهید بود ؟ جه اندشه 
ای نها وشات اند عقل شما ادا سید 
اه لو تین سك ار از سر در کنید ؟ شما شیر میخوردد و تا 
۱ ۱ 
شبر خالص است. ما تمام شد _ دیگر شبر خالص وحود ندارد . 

و ۰ ِ نمیخواهید. و چهار _ دستته» ِ نا 
۱ 
ملانم »6 سیار خفیف که کاملا بیهوده است و انسان بدان میخندد 


وه در 9 1۳ ی ۱ 2 نسان د 2 
و را نوشیده و همسرش کفتگو کرده 9 


اما مثلاینکه زائوهای شما وضع عجیبی دأرد ۳ 
با اراد خم تردن ژزانو در حال مبارزه است و آنو قت ۰ آقای 
3 درژمبیتسکی » حقيقة اگر شما بخواهید روی چهار دست و بابخزید . 
مگر کسی میتواند شمارا از این عمل بازدارد ؟ 

هیچکس نمیتواند 

اما حال اندکی خزدن را بتعویق بیندازد ۱ 
احتیاج 2 ۰ مسارژه من هنوز بایان ترسیده بط 


1 


بر هشتم 


و ۱ 
کوجك است که تازه بزبان مبایند وتمام لحبوانات کوجك مأنند تو له 
سکان وبچه گربه‌ها وتوله مارهارا بسیار دوست دارم ۰ آری » حتی . . 
۳ در کوچکی فرسنده است - در هار امسال » در روز تنشاط .۰ 
" انگیز آفتابی شاهد چنین منظره‌ای بودم : دختر بچة کوچکی که 
ان وکلاه شه‌ای داشت واز زیر آن تنها گونه‌ها ویینی گلگون او 
که میشد میخواست وه که 3 
2 وییمناك دم خودرا میان باها حمعم کرده بود نزديك شود . ناکهان 
۲ مشتت تر او حبراه شا 6 ۳ و مانند کلولة سفیدی, 
ی رکه ما انس نو رای رم و امیش بد ی روت 3 


ک مهریانی پلکها را بهم میزد و بیمناله دمش را جمع میکرد و قیافدایه 
3 > پسار مهربان بود . 
۳ دابه و میگفت : 

1 ی 
وهمچنان باقیافه مهربان بمن آلبخند میزد. 
۱ اما نمیدانم جرا آغلب » هم درایام تراد که کب 
وش ییاراد ی نباد ین رین 1 


2 زر 2 ای 


اند شه ... 8۹ 


اش نی بان متتولن شدد) ول کلید عل 
معمائی را سوت جنانکه نفعشه فتلین که دن احرای آن میکو شیدم 
دروغ وثیرنگ نفرت آوری از جهان دیگرکه بکلی‌بااین حهان تفاوت 
رد ی 
دخترلد و هم توله سگکت 4 بسیار کو جحك ودوست داشتئی بو دند و 
بطرزی مضحكک از یکدیگر میترسیدند و خورشید چنان گرم وروشن 
مبدر خشبد - همه اینها باندازه‌ای ساده واز خرد و حکمت سرشار 
بودد. که گوئی مخصوصاً در اینجا » دروجود این‌گروه کلید حل 
معمای وجود وهستی نهفته است . با خود گفتم : «باند چنانکه 
شاسته اش دراین بات اند شید 0( اما نیند بشیدم . 

اينك بیاد ندازم که سبب پیدایش این احساس چه بود و 
ستاو میکوشم کهآثر ا بیاد آورم ولی نمیتو انم . نمیدانم 0 اینمو 5 
که ناید مطالب بسیان جدی ومهمز1 برای شما بکویم جرا ابن فاستان 
مضحك و غیر واجب را برای شما نقل کردم . باری باید تمام کرد . 

مردگان را تحال خود بگذار نم 0 ویدنش 

بو سید ۰ او دیگر وحود ای : در وضع مردگان 
نکات مطوعی وحود دارد . 
و سیه روز است و من باکمال میل درتأثر عموم نیست بوی از این 
حادثه سهیم وشريك میشوم . امااین‌بدبختی واصولا تمام بدبختیهای 
حهان در قبال آنجه نك برمن » دکتر کرژنتسف » میگذرد بسیار 
دست میدهند وبا از دست خواهند داد اندلاست . آنان را بحال 
خود میگذارم - بگذارید زاری کنند . 

۳ در انحا دران سر ۱۰۰ 

آ قابان کاز اسان :ما مرو میفهمید که این وصع و شتا( 
جگونه لو حود آمد . من در حهان نبحز خود هیچکس را دوسست 
نداشتم ۰ در وجود خود نیز این بدن پست و ننگین را که مردم 
فرومابه بای‌بند یل دوست نمیداشتم بلکه اند بشه انسانی وآزادی 
پر هار دوینتتذاسجم مرهج بجیر.. را «برتر از -اندیضه خود 
نمیدانستم و نمیدانم » من انديشة خودرا می‌پرستیدم » راستی مگر 
ارزش برستش نداشت ؟ مگر اندیشه من چون خروس جنگی باتمام 
بلند میبرد و میدیدم که چگونه مردم فقیر وبی‌ارزش در ژر فنای 
ان ز در بای من باشهوات حفیر حیو انی خود 4 باترس و وحشت 


1 و 099 و یو ی 3 
بو ۰ فرمانده خویشتن و 
فرمانروای جهان 2 
وغلامان نیت ۳ ۱ در 
این 1 9۰« ۷ 
قدرت 3 1 نحات د هد زر از من مفتلد معتلر 0 
بسست ومن دامن یگانه دشمن خویشم . 
اندنشه لید مکارانه نمن تعنی تکسی که بو اعتماد میکرن 
7 و ویت داست عتاهت اقری رادشه یبد بش له نود 
گذشته هنوز چون شمشیری براف وبرنده و قابل اتمطافه ات۱۳ 
دیگر ادارة آن در آختیار من نیست وباهمان بی‌اعتنائی سبکسرانهکه 
مرا شتل واداشت مبخواهد مرا بعنی آفرنننده ومولای خود را 


۰ 


آشلیتب افر: مور وا و ۰ ۱ 
شگردد.من وروی وین اشتوار اشتتاده وه تاماهبا 

۱ بی‌بابان وتهی از همه جیز پرتاب شدهام . در اینموقع که من نعنی 
کسبکه زنده است و احساس میکند ومیاندیشد وبسیار گرامی و 
4 ۳1 مکاتذاستت» تا من‌اننعدر کوچکم وبینهایت حفیر و 

۳ ۱ وشمع و حجو تم ۳ لحظه ممکن ۱ خامو ش شود ناگهان ان او 
عظیم ومهب 2 وو ده )ورهار انمو قع که وحود من ففط 
هیر وبی‌آرزشی را تشکیل مبیدهد 4 در اننمو قع رات دیمان 
زا ناشناخته ومرموز باسکوت غعصضصب آلود خودمرا محصور کرده‌اند 3 
این تنهائی مشئوم فرا رسیّده است وهرجا که میروم آنانرا با . 
جویشتن‌میسم. 

9 در همه‌حاتنها هستم ودرنفس خوبشتن دوستی‌ندارم. دوا تمه وه 
۱ 0 کم این تنهالی وت 0 آری ۰ 


ي‌ 


خن 


اند شه ... : ۱ 


دیگر چنین نمیتوان زست .اما حهان بخواب آرام فرو 
ان خرن را رسد دانشمندان ستخیر ان متسین 
کدابان از صدقات شادمان میشو ند ۰ ولی ای حهان د یو آنه ٍ بدان که 
تو در عالم دیوانگی خود سعادتمندی وییداری و ادراك برای تسو 
هیت اله اسیت ۱ ۲ 

ببه کی را فيرت: آنست که مرا بای کند ؟ متیی ۱ 
آن تکبه گاه ابدی که بتواند وحود رفت انعیز وناتو ان و تنها وبیکس 
روبع از سب ی ۱ 
محبوب و عزیزم ! چرا دراین لحظه دستهای خون آلود من بسوی‌تو 
دراز میشود * آخر تو نیز بشری وچون دیگر مردمان حفیر وتنها 
و ری ۱۱۰ من تج نو وفت ریا میخواهم. خس ی 
ترا بخود برانگیزم . من ببکر کوجك و ناتوان تورا در مقابل خلاء 
باس‌آمیز زمان ومکان سپر میکردم و در بشت آن بنهان میشدم اما 
نه» انها دروغ (ستی . آقابان کارشناسان ! ببانید ودرحق من حخدمت 
کی وکیتانت واگر کو جکتر ن بای اسانیت در شما باقیمانده ان 
خدمت را آز من مضاه تکنید مارم هدن کفایت تک ۱ 
شناخته باشیم که بیکدکر اعتماد نکنیم . چنانچه از شما بخواهم 
تا ده ر دادگاه بگوئید که من دیوانه نیستم بيشك من خود کمتر از هر 
کس گفته شمارا باور میکنم 
اما معمای من حل ناشدنی‌است . 

پا من برای ادتعاب بقتل تظاهر بجنون کردم با بعلت دیوادگی 
و سا 

اما دادگاه سخنان شما را باور خواهد کرد ومرا بانجه در 
طلب آنم مرو ی ی وه ات ری سا 
یکتم که نظر بات وبیانات مرا بفلط تعبیر نکنید: من از کنشتن ‌ساو لوف 
نادم و شیمان بیستم ۰ نمیخو اهم 5 تحمل محازات گناه خود ۱ 
بیان اکند ۰ و جنانجه برای اثتنات سلامت عفل من ضر ور ولازم 
۱ وی شتل برسانم باکمال 
رضات و خرسندی شتل وی مبادرت میکنم ی دی ۰ 
چیز دیگرر! که خود هنوز درست نميدانم چیست جستجو 

آن امندی که زر برده "ابهام الطتیتا ها ِ سو ی ای ود 
مبکشاند اشست که شاد درمیان اشمردم که قوانین شمارا نفض 
کرده ومرتکب قتل وغارت شده‌اند سرحشمه نامعلو م زند کانی و۱ 
کشف کنم ودوبار ره بانفس خود همدم وآشنا شوم ۰ و هر جند ان 
امد نادرست و فر نبنده باشد بااشحال باز میخو اهم باایشان باشم . 
1 ! من شما را میشناسم مات وحلافکار نت شتا بیش ان همه 


جسارت ورزبده 3 و 9 4 تجاوز " ۱ 9 


کتاود» ای دای میب ار اسااتاسایم رسیه ۵( ۲ 
میدهد وهرچه در گوش خود بیشتر پنبه فرو کنید باز این صدا ۱ 
بگوش شما میرسد . آری ! من میخواهم نزد آنان بروم من » دکتر . 
کرژنتسف » مانند کسی که پیوسته در انتظار جواب سئوال خوش . 
ایشعت وجون ملامت وسرزنش ابدی بردوش وجدان شما سنکینی 
میکند بصفوفی که شما را بوحشت انداخته ملحق میشوم . 

و ۱ 
دروغ 1 اما حنانجه از روی ترس ص لا دست دانشمندانة 
خود را شوئید و مرا در بیمارستان نگهدار رد وبا .مرا 1و نید 
دوستانه بشما اخطار میکنم که و سم ناگواری- برای شما فراهم 
خو اهم ساخت . 

برای من دادگاه و قانون وممنوعیت وحود تداتده اه ی 
کارها در نظرم محازاست ۰ آبا میتوانید حهانی را در عالم ۱ 
یداه درکن قوانشی تفه ره 6 موی تا اف ۲ : 
وهمه درآن تنها از هوس وتصادف بیروی میکنند ؟ من » دکتر 
تم ان یاه م۱ ۱ 
دکتر کرژنتسف » اين مطلب را بشما ابت خواهم کرد . خو بشتن را 
عاقل حلوه میدهم ودر آزادی خود میکوشم "وسّیة عمر را بتحصیل ۱ 
آدانش میبردازم . خود را در میان کتابهای شما غرق میکنم وتمام 1 
فیرّث دانشتان را که بدان فخب وتاهات میکتید از شما میگیرم 
ونکمت ای سا ای را که ضرورت ۳ مدتهاست احساس شده 
کشف می‌کنم. . این شینی ماد منفحره‌ای خواهد بودکه قدرت‌انفحار . 
آن شدری است که تاکنوان, بسن بدبلده است ۰ از دئنامیت » از 
نیترو گلیسیرین » حتی از انديشه دربارهُ آن‌هم نیرومندتراست ۰ من. 2 
استعداد ویشتکار دارم و آنرا کشف خواهم کرد و حون تکشف آن ۱ 
موف شدم این زمین لعنت زدخ شمارا که درآن اینهمه خدا وجود ۱ 
دارد آما در حقبقت خداوندی حاودان و یکانه را قاکب ات ت باآان ‏ . 
و مه 2 


7 ۷ 4 
1 ّ ۱ ی 9 
و ۳ | 


اندیشه ... 4۳ 


در دادگاه دکتر کرژنتسف سیار آرام نود ودر تمام مدت 
حلسة داد گاه و صع تانی دا و سجنی, بر زیان نباورد ۰ بتمام 
ای و بل حوالب مبداد - جنانکه گاهی نایجار 
سئوالی تکرار میشد قر 
کالار وسیع گرد آمده پو د بجنده انداخت . رئیس دادگاه بناظم 
دادگاه دستوری داد ومتهم که ظاهرا دستور وی را نشننده وبا از 
ی موجه آن نشده بود. ال جا برخامیت وبا صدای 
رسا برسید : 

ار .۲ 

رئیس دادگاه با تعحب برسید : 

نت 1 

ان ما ری کفنید . 

حمعیت بخند ه افتاده ورئیس‌دادگاه برآی کرژنتسف تو صیح 
تیه ازج فر از نوف 

بالاخره کار شتاسان روانشناسی را که شماره انشان جهار 
نود فرا خواندند . آراء آنان بتساوی تقسیم میشد ۰ رئیس دادگاه 
بس‌از سخنرانی دادستان متهم را که از انتخاب وکیل مدافع امتناع 
تا مت 

۳9 دا 
بینائی ۳ آرام قضات و تم 0 بانوه 
جمعیت انداخت و هرکس که چشمش با این نگاه مننگین و بیفروع 
ی گوتوان مد کم 

تا وال از سوراح تهی حمحمه‌ای بی‌اعتنا بآنان مینگرد . 
ی دا 


سس دک سید حمعیت که درتالار داد گاه 2 آمده 
تتران کرد 
هیچ ! 1 
آوربل ۱۹۰۲ 


من نت اف ی تن کل ات ان سید ات شا جر ی ات ار ات ای سا ی کت سح و اک یت بت ی هی ین داش ی ی ی ی ی ی وف ای ی ید کی کی ی دا کی یک وش تون وی ات ی ان ی کت و ای سیک ید 303 


روه شش نفری مأموران 

۱ ۳ ح 

خانهلی راکه درآن بدون اجازه‌نامه رسمی(د) وبطورمخفیانه اعمال ۱ 
3 


۳ 


۲۹ 


4 ۳ ی تحت 


۳1 ۹ 


ات و رده ۳ 0 بورش بردند . درأین ۳ ناگهانی»چهارجفت ‏ 

ار و نصفی, زن ومرد »6 درحال خواب وبیداری و نیمه‌نیداری غافلگیر 

۱ شدند .- منظور از کلمهة تصفی » زن حوانی است که ۱۳۹ 
و نیامده نود ۰ مأموران مبارزه بافساد برای او فرصتی باقی نگذان 
| و دران ورش کمی عحله بخرحج دادند ؛ وگرنه او هم آن‌حور «تنها» . 
| دستگیر نمی‌شد . زن جوان سخت ناراحت و عصبانی شده بود ۰ 
1 تنها وبدون مشتری دستگیر شدن درمقائل ر فقائی‌که همه با جفت . 
۳ خود از اتاق ها خارج می‌شدند » عزت‌نفس اورا حر بحه‌دار کرده نود 
9 اکر مأموران مبارزه بافساد ان قدر عحله نمیکردند و کمی حوصا 


۳۳ دادند ات۵ 2:0 دند » ای ام 
1 به‌خرج می ونیم نت پودش اه اف 
۱ و : ۱ "1 ۱ ۵ بت 2 

ی ی و ۱ 1 9 ۳ 


دختری که بالغ شد ۷ 


که تروتمندترین و برآزنده‌ترین مشتری ها کدام کی را انتخاب 
کرده است . 

اد وب نزد کر ین کلاتتری روت 
و هو بت نك يت آنها را برسیدند : دخترلد ترو تازه‌ل ی که جشمهانی 
به‌درشتی به‌داشت وبه‌آنها سورمه کشیده بود » نام خودراباغدا کول 
سا بش ندارد ۰ . تانه‌حال جنین 
اسمی شنیده نشده‌بود ! 

ماموری که مشخصات آنهارا شت می کرد 4 مثل گرسنه‌ای 
ی ناو قلمون سر ح‌کرده افتاده باشد آب دهانش را قورت 
داد و برسید : 

ی ری 

دخترك حواب داد : بسوقف . 

همة مردها رادربست آزاد کردند وزنهارا هم برای معاینه 
به‌مر ضخانه مخصوص امراض مقارستی فرستادند . س‌از نکهفته 


ءه 


) دربارة همه آنها تصمیم مقتضی اتخاذ گرد رد ۹ نقط باغدا کول 


7-مساله مشکلی شده‌بود ۰ دخترلاکه چشم‌مائی به‌درشتی به داشت 


وبه‌آنها سورمه ی ۶ نود 6 اقرار کر دکه 0 بیش از بسوف که 
زاد گاهش بوده خارح ده استت : 
سر کلانتر روبه‌یکی از مأمورهاکرد وپرسید : 
آقای ذکانی » تاسوقف کحاست ؟ 
مأمور لیس که لابد نامش ذکائی بود » باتمجمج حواب‌داد. 
باسوف ؟. . بأسوف را می‌فرمائید ؟ فربان ... بله »باسوف 
۰عر ض ۳ .۰ 
خوشسختانه مأمور دیگر ی که در اتاق بود به‌داد ۲ قای ذکانی 
رسد 7۳۳ ۳ مخمصه نحات 0 
- باد آن طرف‌های آناتولی باشد . 
دتخیر اد سنش کم بو د کسی‌راه نداشت ۰ ماموران بلاتکلیف 
مانده بودند ونمیداستندکه بااین کی چه‌کار باند یکنند . زنهای 
دیگر را شوهرها » مادرها » پدرها وبا عشاق وفاسق‌هایشان تحویل 
گر فته برده بو دند بالاخره تصمیم گر فته سل وه اورا به‌زاد گاهش 
فرستند . 
از طرف رئیس اداره این دستور صادر شد ‏ (« ۳ 
خصوص به‌شهرداری بنوسید وتقاضا کنید اعتباری برای اعزام 
بافدا گول درمعست تك‌مآمور دراختبار این ادار ه بگذارند 1 
ماموری که دراین فتینلن مسائل وتهیه ان قیل نامه‌ها 


۰ تحربه بشتری داسیت وازاین حور حو ادث ز بادتر دیده نود »بر و نده 
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دختری که بالغ شد رن 4 


را یش کسید و س‌از زیروروکردن اوراق 0 تاغلدی برداشت و 
شروع 9 نامه شهرداری‌کرد : 
ریاست محترم شهرداری استامنو ل 
موضوع : دربارءٌ دختری که هنوز بسن قانونی‌نرسیده و 
درخانهٍ فساد بپاوضعی غیرعادی » درحین انجام اعمال اف 
قانون وخلاف اخلاق وعفت عمومی وبطور غیرمنتظره دستگیر 


شده ات ۰ 

محترماً بعرضص میر‌ساند یمو جب اطلاع کض شده از 
سابقه‌داری که به « رجب روغنی » معروف وبا باج گرفتن از 
قمارخانه‌ها و فاحشه‌خانه‌ها آگذران می کند ای متعلق به‌خانم 
«ثررمینه» [ معرروف به (ستواسی ید / که دراین قبیل‌امورسوایق 
ممتدی دارد و درطبقه وج آ پا تاو ) مامیو واقفع در 
بن دست؛ کبابی‌ها که دز | ما را اظمال خلاف قانون انجام 
و فاحشه‌خانه داثر شده بو د 6 دراربی هد پانزده 
دقیقه بعداز نصف‌شب بوسیلهً دستهٌ مبارزه بافساد بطورنا گهانی 
محاصره و همه کسانی را که دراین خاته به‌اغبال خارت فان 
اشتفال 6 غافلگیر و بهیچ‌بات فان فرصت فرارداده تشاد و 
در نتیجه چهارجفت و یت اب رن ومرد دروضعی کامللا غیرعادی 
و در رحالتی مخا لف اعلاق وعفت عمومی در حالیکه 
انحام اعمال غیر ر مشر و ع بو دند بطوز ان ی ویس از 
رسید‌گی بسوابق 1 نها دربیمارستان امراض مقاربتی موردمعاینه 
قر ار 3 . دریینن دشک نید کاز دخترجوان چهارده‌ساله‌بی 
۰1 نام اصلی او «باغدا گو ل» بو ده وپش‌از خارج شدن از ده 
و یت زب قانونی نرسیده 
برای اعزام او به‌زاه‌گاهش وترد عائله‌اش دردهکده «یاسوف» 
واقع در ایالت کارس يك مأمور محافظ وتأمین مخارج راه 
نامبردگان مو رد تفاضا وعاجزانه اشتن‌ها دارد که اوامر لاز مه 

از ان مقام عالی در این خصوص شر ف‌صدور یأید / 
ار فک دراه رح درزایتنامه اسرانس علط: 
نممل آورد ار مهتم ها سا فاد و 
او این اصلاح نعمل نمی آ مد ممکن بود خدای نکر ده رباست عالبه 
شهرداری » مامبو را مثلا مامتو بخواند ؛ وبعداز ) يك مأمور») هم 
1 و برگو لی اضافه تر و ۰ سیس سین تادی ده»غیفب انداخت وباصدائی کامللا 

رباست مابانه به‌مآمور مر بوطه گفت : 
ت وقتی برای معامات عالبه نامه می‌تو سید جرا شش صا 
2 

" ماموری‌که نامه را باهزار زحمت تهیه‌کرده بود ناراحت و 
صبانی شد اما بااینکه وبرگول آقای رئیس کاملا بیجا بود » و حتی 


۳ ری . مآمور مربوط به‌کار 


ار بیشخدمت برسید ۲ 4 1 0 
ار له ۱ ی له 


از 


۱ 1 و و زربلا رااز ار مرخص کرد و : 

وقتی افسر نگهبان اورا درراهرو اداره ترسید ‏ ۳ 
2 دخترسان مینطظرد وی تست ۱ ۳۳ 
ومأمور مر بوطه حواب ی قفربان » تو ات ۷ 3 

ِ رانوشتهام ه در جر بانه. ره پش‌خونواده‌ش . 


ده زو کشت رو هنوز لملا درراهرو اداره مبارزه ی 

۱ ردان نو د ۰ کارمندان مهربان اداره » کم وبیش به‌او می‌رسیدند 
سل و بان و ناو می‌داد ند ۰ او هم وت ب4 همه خدمت می‌ کرد ۰ رب« 
ك داز دی هم به‌کارهای اداری آشنا شده و3 ۰ برونده‌ها و اوراف . 
اس دای راعه‌دوار وشصه‌ها می‌برد . نام همه کارمندان را ده 1 
7 بود . همه خرده فرماشات آنهارا با صمیمیت انجام میداد وین 
9 ۳ از آبدارخانه جای و قهوه می‌آورد. 


كِِ 3 بالاخره کار این لملا ی تسوا ۰۵ج ۱ ۳ ۳ 
: زا دهد ی حواب ام 3 در جر بانه ت 3 ۰ 
0 لبلا ؛ ۰ ندو نهآ قای تحیتی ود پر ردیف ث مرپوط. 3 


» کاپولیسن ۳ ۱ 


9 
0 
یه ,گدستت کار تم که مه من داشتت و( 
7 مناست فوق‌العاده عحول بودگفت : 0 
۳ - باید نامه ی بر ونامه قبلی بنویسیم. خیلی و قته. 9 
ِ به‌نامه لبلا حواب ندادن . #2 
۳ بالاخره سه‌نامة تاکیدی هم دنبال نامة اولی به‌شهرداری ‏ 

بِ نوشته شد وموصوع لبلا نادآوری گردید 6 نا ات پس‌از يك‌ماه  »‏ 
رت دوان دوان نش در نه لبلا رساند روت 2 ۱ ۱ 
3 ی لبلا آمزده ند ه 4 حواب نامه‌ات او مده . طد 


مضمون نامه و و ترا بود 5 


دختری که بالغ شد ۷۱ 


« درپاسخ نامه شمارهٌ فلان ار فلان »و عطف ی ۷ 
های فلان و فلان ای وا یه مه لته کید ان 
اداره 6 محتر ما اشعار میداره که از جربان دختر چهارده ساله 
بنام دار که نام ذیگر او د«لیلا» می باشله وباکمال 
بان هنوز بسن قانو نی نرسیده ودر معر و فخانه « نرمینه» خانم 
معر وف -به «سوسی‌بته» در اثر پورش ناگهانی و آنی مأمورین 
وظیفه‌شناس آن اداره در بث وضع غیر عادی و خلاف اخلاق 
وعفت عمومی در حین انجام اعمال غیر مشروع غافلگیر شده و 

برای اعزام او به زادگاهش [ولایت : کرس دهکده باسوف] 
تفاضای تعیین بك نفر مامور وهمچنین تأمین بودجه برای 
جات چهارم ازد یت عاف فصل اجیم قانون شهر داری فا ره 
مخارج اعزام ایین قبل‌انشخاص به موطنشان بیش بینی شده است» 
ماه ده آن فصل لام همان قانون صراحت دارد براینکه بودجه 
مزبور فقط می‌بابد بمصرف اعزام این قبیل اشخاص به نقاطی 
او حبطه شاج شهر داری ات برسد ۶ و و جه به‌این ماده 
معلوم می‌دارد که مخار ج نامبر ده در نفاط خارج از حوزه عم 
و شهرداری نمیتو | ند به‌این ادا ره مر بوط باشد ۰ دا سحهت 

موافقت میشود که بودجه لازم 7 اعزام لیلای نامبرده نا 
جدو د ازمیت داب اختیار آن اه داره گذاشته شودو همچنین دسئو ر 
داده شد به شهرداری ازهبت اطلاع دهند که مخارج نامبرده 
در حوزه شهر داری ازمت , از بو د جه آن شهر داری 
کر . هن ور ها اد ام نار ده کا دوه سار ۱۶ 
اامت از وطاف این ادارمانت بو وی ات اع ۱ 
زیادی ازاین قبیل اشخاص که از موطن خود آواره شده و 
سر گردان بوده‌اند » بودجهٌ تصویب شده برای این منظور کل 
پیی یه ات حو اهیتداست باق کول که با ار 
لبلاست و در فاحشه‌خانه ترمینه خانم معروف ره سو سبی‌بته در يلك 
وضع غير عادی وخلاف اخلاق وغفت عمومی ودر حین انجام 
اعمال غیر مشروع ودر حالیکه جرم‌او مشهود بوده غاة 
شده است » بهمراهی رم لس زیم از ور ,یهیجوت انحام 
مأموریت اداری به ازمیت خواهد رفت اعسزام گردد , و با 
بمئُولیت آن اداره به شخص امین وناموس پرستی که مورد 
اعتماد آن اداره باشد سپرده شود نا به شهرداری ازمیت تحویل 
ورسید دریافت دارد . 


چهار روز نیز در انتظار ماموری که میبابست برای انجام 

سپس نامه مفصلی تعنوان شهرداری ازهیت تنظیم گردید. 
دراین نامه مفصلا توضیح داده شده بود باغداگول که «نام دیگر او 
لیلاست )) » «جگونه وبه جه‌شکلی در حین .... در چه ساعتی وبا جه 
وصضعی ) در خانه (ثرمینه خانم معر وف به‌سنو سی ناه )نطو ر «ناگهانی» 


1 
4 


لبلای رده را تحویل و وید ی 


و ۰ ۰ حدانی از لبلا همه را دا 0 ان ۵ وان ابه و۴ 
۰ گرفته. وفاقرت شده بودند ؛ خود لیلا نیز آزاین ۰ ۱ ۳ 
۳ 3 ۱ 
غمکنن نود . ۰ 3 
اس ۱ بالات لنلاترا بايك برونده قطور محتوی اوراق و اسناد ۳ 
1 ۱ ره 5 به شهرداری ازمنت تحو دل دادند که از آنحا هم به ادار د : ۳ 
۳ ژاندارمری فرستاده شد ۰ ببس از ۵ روز اقامت در را ۱ 3 
۱ ژاندارمری » شهرداری ازمیت که نت نه شهرداری استاسول ۳ 
1 نی ی وم رسب ز اورا تا حدود حوزه ّ 
1 شهرداری بلجيكت تصویت و ابلاغ گر دید ۰ 9 
ی لیلا » به معیت كت ژاندارم به بلحبك آمد . در اجك 
۱ 3 ریب نکماه ماند سس دز نج باسگاه ژاندارمزی دشت نداست سا 
[ 7 ی زاف پرونده اوبقدری زیاد شده بودکه مامورین تاکرب یا 
۱ ِ آن نبودند وبدیشجهت بوسیله بست ارسال می‌شد . 
ال و ی قطوری 
1 9 تیا 1 21 ۳1 وی بافداگول ۱ 
۳9 ۳ 
۳ ال نت اخلاق وعفت ۱ :۱ به و اف مامتان ره با ی 
7 نطون (آنی» و «ناگهانی» عافاگیر شده بود » انتظار مر 
. بالاخره هم شانس استقال از او » نصیب ك مأمور نگهبانی‌شب شد. 
۱ سس _ در شهرداری آسکی شهر نیز بودحه‌مخصوص‌اعزام آوارگان 
" ته کشیده بود ۰ بنا براین لبلا محبور شد مدت درازی انتظار بکشد . 
- ق 9 همینکه بو دحه تامین شد »؛ اورا به ژاندارمری محل تحو بل 
ی حوژه مامورت ژاندار مها خیلی محدود ات وید تن حهت » ۱ 
۱ ب نب نکر در فرب به ده باسگاه ژاندارمری دست ‏ 3 
ِ- هش ماد ی ما شا و ۳ 2 
۳ و۳ 0 2 
۳ شهردار کرلدقلعه مردد مانده بود که اور از راه چروم بفرستد , 0 
" سر بوزقات .۰ السته راه مستقیم ومعمو لی » از بوزقات یت 
1 3 " ولی, شهرداد چرد۲ آز سای اه 9 


۳۹99۳۳ 7 


دختری‌که بالغ شد .. . ۷۲ 


کر لدقلعه 4 آوازان ۵ دسر سسباز جخوبی نود ویاکمال اسیتای 
انتظار ورود لملا را م ی کشید ۰ آخر نه آینکه برونده‌اش از سن قطور 
ای به وله سفت ارسال می‌شد واز طرف دیگر » 
خیلی بیش از رسیدن برونده » به‌وسیله نامه‌های دوستانه اطلاعات 
کافی و وافی دربارة او به‌شهردارهای مسیر حرکتش‌می‌رسید ؟ این 
لو د 45 » همه دقبقاً در جربان امر قرار داشتند و حتی برای اشنکه 
کار لملا زودتر انجام بگیرد وهرچه سریع‌تر به آغوش خانواده خود 
برگردد دربارة آو به دوستان وآشنایان خوش کارت ها وتو صبه 
نامه‌های خصوصی می‌نوشتند ۰ از شهرداری قیصربه‌تلگرافی بدین 
مضمون به شهرداری جرودم مخابره شد . 
« باتوجه به‌نامهُ شماره فلان‌مورخه فلان اشعار می‌دارد که 
" پرونده مربوط به باغداگول - که نام دیگر او لیلاست وهنوز - 
بسن قانونی نرسیده ویکسال پیش در منزل نرمینه خانم معروف 
به سوسی‌بته -- که به‌طورغیر رسمی فاحشه خانه‌داپر کرده بود» 
واقع در راستة کبابی های استامبول - پوسیله مأموران مبارزه 
بافساد در وضعی بسیار نامناسب وخلاف اخالاق وعفت: عمومی 
بطور ناگهانی غافلگیر شده وباید به مسقطالراس خود اعزام 
و بخانواده‌اش تخویل گردد » سه ماه‌پیش رسید . کليه اقدامات 
9۹ اون تین ی تقضام: نامیرده ازع اس بمب 
آمده ولی تاکنون از خود او خبری نیست وبه حوزه 
این شهرداری تحویل نشد ومع‌الاسف دربارهٌ او هیچ 
اطلاء بی نیز بدست نیامده‌است .. علیهذا عاجلا تقاضا داره 3 
لیلای" نامبرده و وضع اورا هرچه زودتر به‌این اداره اطلاع 
فرمایند . 
به‌این تلگراف حواب داده شد که لیلا از راه شمال » بعنی از 
راه آماستاً باید اعز ام شود و نه از راه قمصر به 1 وید تن حهت لازم 
تخت اوراق و اسناد مر دوط به نامنرده هر جه زودتر به شهرداری 
آماسیاً فرستاده شود . ۱ 
شهردار قمصریه يك بارچه آتش شد : آخر راه مستقیم از 
قبصریه می‌گذشت و انتخاب آماسیا موحب اتلاف بودحه شهرداری 
می‌شد ومعلوم نود حه شاف وجرا راه شمال را به راه طسعی 
تر حیح زر 
شهردار قبصر به بااصر ار تمام خواست 0 این اعمال 
خلاف قانون گرفته شود و کسائی که باعت انلاف بو دحة شهرداری 
شده‌اند شددا محازات گردند ... نامه‌های تند وزننده‌ئی نوشته شد 
و کم مأند بود که موضوع نه گو ش مقامات خیلی خیلی بالا ریز 
ولی خوشختانه 9 ۳ تسلیم شد و ثبلا را به ۳ 
فرستاد . 
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امالیلا صبر نکرد رئس دازا ۱0 را تمام کند 
نه‌خیر : هن به‌سن قائونسی رسیدهام .. 


دختری‌که بالغ شد ۷ 


هنوز دو ماه از آمدن لبلا به قبصریه نگذشته بود که از 
شهرداری سبواس نامه‌ها و تلگرافهای بشت سرهم به شهرداری 
قیصربه دییات هدر از ی (عاحلا اعزام لیلای نامسرده »تقاضا 
می‌شد .. بالاخره شهرداری قیصریه مجبور شد باعجله بودجة لازم 
من فد ی ی | 


ود 


از سیواس به ارزین‌جان واز آنجا به ارض روم فرستاده 
شد . چون برف زیادی باربده همه راه‌ها بند آمده بود » لیلا مجبور 
شد زمان درازی در آرض‌روم نماند ه اما در.ست همان روری که 
قرار بود اورا از آرض‌روم به‌طرف‌ولابت کاری بفرستند» لبلا ناگهان 
آب شد وبه زمین فرو رفت ! .. همه دوابر شهرداری آرض‌روم و 
کاری به تك‌ودو افتادند . «دخترلد بجاره‌ئی» را که هنوز به‌سن 
فانونی نرسیده نود واز لحن‌زار فساد و فخشا نحاتش داده نو دند 
نتو انسته بو‌دند به «آغوش گرم خانو اده‌اش در باسوف ) بر سانند ۱ 


ار زر 


درست بكث هفته پس از گم شدن لبلا » ماموران مبارزه 
بافساد » اورا محدداً در خانه فساد حدیدی که ترمیثه خالم مه 
و وی تخد انتام ون باز کرده نود » در يك و صع 
مخالف اخلاف و عفت عمومی » به طور ناگهانی و آنی » در حالی که 
و 

رئیس اداره مبارزه بافساد ؛ بهایکی از ماموران خودگفت : 

- نامه‌نی دراین. خصوص به شهرداری نوسید وتقاضا 
کنید اعتباری برای اعزام بافداگول در معیت: يك مأمور در اختیار 
اين اداره .. 

اما لملا صبر نکرد رئیس ادارهة مسارزه تافساد » دستورش‌را 
تمام کند ۰ - تو حر فش دود و گفت : 

- نه خیر . صبرکنین ..منو دیگه نمی‌تونین به‌هیچ جا 
بفرستین . حالا دنگه به‌سن وس و همس امر وز درست 
هیحده سالمه . خواهش می‌کنم اجازه‌نامة رسمی منو هرچه زودتر 
هد کی ! ترحمهة : رصاً 


عدٍ - در ترکیه » خانه‌های فساد می‌باید ازشهرداری احازه‌نامهة رسمی 
صا 2 باشند و فواحش وله کار مند شهرداری وس می‌شو ند سم عون 
از هر خانه متعلق به‌دولت است . 

و باغداگول به‌معنی «گل در باغ» انستت ۱ 


( قات شته. 
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ِ 1 اتف عر اعد ۰ رام هیام اب الاک ر ۳ قاس ها 


۵۲2۱ 4 ی ناه ۵ اند هزم 2۳ 


به صادق هدات تقد بم می‌شود .۰ 


رای آن‌که وصعش را حس کند » 
۱ ۱ به‌فکر کردن نیاژی پیدا نکرد .. 
بادشآمهد بیش‌ازمرگ » وصیت کرده‌است که‌جنازهاش رادريك‌تابوت‌بولادی به‌قعرجاهی 
بیندازند وجاه را به‌سنک وساروج برکنند . بادش آمه به‌سرهایش گفته‌است : 

- من نمی‌خواهم دیکر به‌دنیا برگردم ... دلم نمی‌خواهد گوساله‌ها» بزها 
وآدم‌ها» گیاهی راکه ازگورمن می‌روید ومن باشیرة نباتی آن درسافه وبرگش می‌دوم ‏ 
جرا کننكد... دوست ندارم کرم‌ها» افعی‌ها و عقرب‌ها ده گورمن راه ببرند ودرگوش و 
چشم من تخم بگذارند » از آوشت من تغذبه کنند واجزای مرا باخود به‌دنیابرگردانند. 
مرا درصندوقی بولادین به‌قعر چاهی بیندازید وچهار جانب مبندوگ را به‌سنکت 


1 ۰ وساروج پبرکنید .. 
۳ ۱ 2 وبه‌بادشس آمدکه سرانجام دررخوّت رسنگینی دم‌دار ۳ کردة ظهر یشروز . 


ی ویان مانع حماه ومردهخورما بازماندة و و 
دین بگذارند . ۱ 1 
وت زنش‌دا اد دید ۵ بود عقب مجری جواهری میکردد که پسر بزر گاترش ساعتی ‏ ۰ 


و اوفیش را دیده - که توی دالان» کلفت همسابه‌را بو ویه‌اشس و 
گفتا. ۱ 


ف یه‌دس اش کون و . حالا واسه عروسیمون لباس نودارم ... . 


همه این زود زدن‌های خنده آور و» این حرص‌ها وه این شادمانی همای 1 


احمقانه 1۳ ازبشت جیزی مثل يك دیوار بلورین که میان او وباقی دنیا حایل شیر ۱ 
1 " بود تماشا کرده بود وخندیده دود ... ی 
و وباز به‌بادش آمدکه وقنی بافی بچه‌ها به‌کومك مادرشان خر شدند مر 
بزرکه مجری خواهر را دربرده» همه‌شان درد بی‌بدری را فراموش کردند وبه‌خود 
برداختند ,. ونعش او برزمین ماند ... 
".. . ىا اینها همه را دیده بود . و آن‌وقت » درعین حال که ازنی‌کسی و تنهانی 
جنازة نی‌شعور وبی‌ادراك شخصیت والای خود به‌خنده درآمده نود » دلش سه 
بی‌کسی وتنهائی آن سوخته بود . وجون خواسته بود که خودش جنازة خودرابه‌تابوت 
ادن بگذارد » دریافته بو تمی و انب دریافته بود که دستان بی‌وجود اوه دیکر 
" بجز مشتی خاطره نیست» وشخصیت مستقل وسطح اتکانی ندارد . ودریافته بودکه 
و بدر مرده‌هایش به‌فکر حسد ۱ وسنگین او نماشند 6 اد ۳ هرکز 
و تواست مامازی زندتن خودرا درنادوت بولادی" بگذارد . 
.. به‌اینجا که رسد » خیزدیگری » حبز مهم‌تری به‌یادش آمده 
۱ بادش آمد که درهمان هنکام بمیاکهان از دی غمرتی بدر مرده‌های خود احساس 
ضاینی کرده نود : 
3 تازنده بوده از زن دی بیزازش می‌آمد .:.. دلش می‌خواست وقنی که مرده . 
دیکر به‌دئیا برنگردد... حتی به‌نچه‌هایش سبرده بود اورا درتانوتی پولادی سمنت . 
8 ساروج کنند. تاکرم و ۳ و افعی به گورش راه نبرند وازگوشت و کنافتش‌تغذبه 
ُ اژاجزای تجزبه شده لش‌او را به دنیای زنده‌ها برنگردانند .. : 
تازنده بود و میان زنده‌ها می‌گشت ابن طور بود . دلش توا پس‌از 
مرک باشیرة ساتی يك علف‌هرز» يك شوکه » يك‌خار خسك» يك‌خرزهره » در ریشه . 
ساق وبرگذآن نگردد وبه‌دندان يكیز » بك‌گوساله » يك تخم وترکه آدمیزاد » حرا 
وده به‌گوشت گرم وزندهوقرمز مبدل شود ۳ ازنیش سوزن ونیش‌زن ونیش ‏ 
ندگی تا ثر بگیرد ... 
تازنده دود .. بله . اما فقط (تازنده بود) اب وهمینکه مرد » و لشٌش‌سنگین 
روی زمین ماند 0 مانده هایش بیایند وبه‌وصینش عمل 


شخصیت قابل لمس ات نداشت ازیشت 
ر میان او وهای زندهها و شده ابو به ضامت تي زده‌های 7 


احساس ی ب‌راه 3 نک ۳ 
ِ ۳ ی او عصل نکنند . 


نیز حمله‌کنند) وکود او را ۳ هرز > پا فرص ور با 
بریژند ۴ بکذارند که باز آزادانه به‌دئیاً بای . بگذارند از مجموع 
تجزیةه وجوداولین ویا هرجندمینی که اکنوان وجود خاطرة او را تشکیل 9 
به‌صورت خرمگسی خروج گند» حتی اگر به‌دام عنکبوت کریهی بیفند و در وجود او ۲ 
حزئی ازاو شود اگرجه برستوئی عنکوت راوماری پرستو را وعقانی ماررا...سبه‌تمام ‏ 
این مصیبت ها » به‌تمام این دبچارگی‌ها آماده بود که نن‌بدهد به‌شرط آن‌که وصبت 
احمقانه اش را عملی نکنند » اورا به‌تابرت پولادی نگذارند وبه جاه نیندازند ودور ۲ 
وبرش شفنه ودوغاب نریزند . دکذارند وحودی که 4 میت وآن موجودات مسخرة خاطره ۳ 
نزاید » بعد آزاین نیز آرام وبی‌خیال و ی‌قبه ونه » دردنبای احثه و آدمیان وافعی‌ها 3 
بگردد وبه‌نادانی ها» طمع‌ها وحماع‌ها ناظر باشت فاعل باشد ... اوچه می‌دانسته . 
س‌از مرکاو » زندکی»همچنان مثل دلفك خیمه‌شب‌بازی پیشاییش او خواهد دوید ‏ / 
وبه‌اش حچشم خواهد درانید؟ - وگرنه حکونه تن می‌داد که قرن‌ها محموس تانوتی . 
پولادین بماند؟ - تابوتی که به‌دنیای گوساله‌ها وزن‌ها وعقرب‌ها منفذی نخواهدداشت. ‏ 
وشسی دی‌بابان را مادام الوقت 6 ازمصرهای تلکت فرون به‌وجود 3 او گذر أ 
خواهد داد . 
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نکن 


اما وقتی .که نخم وترکه صاحب‌مردة نفهمش داشتند ۳ اورا به تابوت 3 
بولادی می‌انداختند » ۳ وحود لابترء آورایشت دیوار نلورینی که میان او . 
وبافی دنیا حابل شده بود ندیدند» واشارات اوراکه منعشان می‌کرد ۱ 
وصدای اورا - که خود او نمز نمی‌تو انست دشنود تس تششلدنه ما 
۱ پسر هایش اورا به‌تادوت بزرکٌ ومحکمی افکندند . وحون در آن‌را به‌رویش ۱ 
0 ستند » هبحگونه متقدیتمدنهای زنده‌ها وگاوها وزن‌ها داقی نماند . ۱ 
آن‌گاه باخود گفتند ۰ - به‌وصیت پدرخویش گرم‌تر عمل‌کنيم ! 
پس » تابوت را به‌دوش کشیدند وبا پیاده به‌مدت هشتادوینج‌روز به‌ایالت ‏ ۳4 
((جاجاهی‌جا») سفر کردند و ازکوه (جی‌جیلا» که يك پار حه ازسنکت خارةه فد 
۱ ۱ است » نالا شدند . 
هشتاد وبنج بومی کار کشته به‌مزدوری خواندند واز قلة کوه به‌عمق‌هشناد. ۱ 
۳7 وین ج‌کز جاهی زدند ونیمی از آن ۳ به‌سنک و آ هك وساروج آنساشتند. تادوت‌را درآن ۳ 
۱ افکندند وچاهرا به‌سنک و آهك و گچ‌بر آوردند وستونی از یشم بران نهادندوبرآن‌نوشتند. 
0 5 2 ) ِ آرامگاه 6 اون 1 انتتکا که از دنی) ۱ 


۳ ۱ که ۳ نمی‌خواهد هدر هت ۳ 3 
ای ِ ی در ماری و هدر گر زنه‌لی زنده نماند ِ( ال 3 
0 آنگاه پای سنک اشك فراوان ریختند . وبه‌دیار خود بازگشتند . ویامادر 
از خود-که درغتاب‌فرزندان خویش» ماترلاشوی را به‌مردان اسطبر گردن فراخ سینة 
:۸ سبیلآو يخته مضالحه‌کرده دوح به‌دعوا برخاستند. و دنبال آمچری جواهر» دود ۱ 
1 ۳ توعد تیا روز حای2 کی بد فا ۱ 5-4 


ح ‏ زا 


انا 


سل !و 


ی 
3 


ی جه: مرده و 6 در تا ت 
دوغاب یو با ی ای 


که ه حی ِ" هیچ‌چیز و 0 اصایت 1۳ باشد. بعدت ند ی 3 
ننکرد» اما تار یکی مانع شد. لکن دور از خود» دور ازحشش و تفکر وجود محو خویش .. 


که سطح اتکائی نداشت » جنش زنده‌نری احساس کرد. حنی توانست بهگمان‌در باند 


که‌این » جنیش دوجانور سیاه وسمی وتیز دندان است که حاصل تفكيك و تجزية . 


جسم کهنة اوست . حتی توانست آن‌دورا| درمغز خود - درتمام وجودی که می‌بود 


به‌ژیر آفتاب روشن وبرطراوت بیرون - به‌سرزمین احنه وگاوها وژنان هدایت کنب . 


وآن هر دورا در روشنائی روی زمین بشناسد ۰ توانست با فرزندان دیگر پدرش-که 
غیراز خوداو » ولکن بااو ازيك تبارويك ريشه بودند - آشنا دشود : توانست آن 


دومار سباه راکه از گوشت‌های بوسیده ودندان‌های فروریخته اومهره و گوشت‌گرفنه . 


بودند ونخستین قطره های ۱۳ آن‌هردورا 
به‌یکدیگر حفت کرده ود » بشناسد » درکشان کند .. 


۱ 2 

دريك آن » میل به‌جفت و زندگی » میل به‌آفتاب ویاد و آب» در اوتیید . 
آن وقت » باتمامی روح خویش- باتمامی آنچه می‌بود - درنرینه مار گنجید. 
وازمنفذ قفل تابوت به‌درخزید . وبه‌کرمك حفت» ازمبان رخنه های دوغاب وشفنه 
که سنک هارا به‌یرکشیده خشکشان زده ماتشان برده بود» راهی کشود وبه‌سرزمین 


زنده‌نی که از آفتاب حرارت ونور می‌گرفت پای نهاد ودر کنار ستونی از یشم که‌برآن . 


کنیمه‌نی بود به‌ماده مار دراو بخت. کتیسه‌ت یکه برآن اینجنین نوشته بود : 
) ان آرامگاه از آن بکیتتو | اننت :45 از دنا 
رای ۳ 


« کس یکه دیگر نمی‌خواهد ی 


نه‌در ماری ونه درگزنه‌ئی زنده بماند !» 
وماده ماررا به‌زیر خود کشید وکمرگاهش را به‌بازی گرفت ودراو دخول کرد. و 
همجنان که دراو می‌تاخت » ومیل بهزندگانی وخانه وزادورود درته جحشمانش 
می‌درخشیه وزهر بوسه ازنوكد دندانش می‌حکید» باخود حنین انديشه کرد . 


جفتم تخمی خواهد نهاد ... دراینجا » هم براین فلة (جی‌جی() لانه‌نی . 
خواهم کرد ودور ازآدم ها وجنیان که دشمن مارانند» زندگی خواهم گرفت. واز ۱ 
کوچك پاره‌های مرمرین که تشنگی فرو می‌نشاند » به فرزندان خویش میرائی گران . 
خواهم نهاد (۱)... آنگاه بومیان ابالت «جاجاهی‌جا» به‌نسل های آینده پیام خواهند 


فرستاد که ۰. 
: ) از قله جی جرد هراس نع ۶ باسیاد 4 
« ای فرزندان ما؛ 


") سا ادیش سر ۱ وبرآن؛ب خط. : 


1 بقتمر وت ی مان سنگ های کو حك وصاف مرمر وا به لانه خود: می‌برد وبرای 


رفع تشنكي فِ» 2 دوی آنها ۳ ۱۳| 


۳ ۱ ۳0 ۳ ی ی ۱۳۳۳۳۳ 


« از حی‌حیلالا و ماران 
( که به‌زندگی باز 


7 


۰ 


شتا 
رآ 


6 وا 


ز‌ 


او یار 
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۰ 
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۱ 


/ 


و 
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9 
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41 
0 ٍ 
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۰ 


تا اد ولا 
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۸۲ 


۰ 


۰ 
۴ بلط 
9 ۹ 
‌ 
بل 
2 
ی 
اه 
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1 ۷ 
۰ ۰« 
7 ۹ 
0 ها ما 


مد ۵ دم بت‌ر وز دلخراش همه 3 
آنها را دش و آگودال به صف ‏ 


۰ محکوم ثمر که بو دند درمبان اشان بدر و سر ی‌بود. 
دست آن‌دو را بامفتول آهنین به‌هم بسته بودند 1 بدر . 


ودست جب سر آزاد لو د . خاموش سر نز ار انداخته کناریکدیگر . 


استاده نو د ند 7 ی ۶ و فرسوده ننظر می‌آمدند. ۰ قبافه ای ۶ 
وحشتناکی داشتند و نود . 


افسر قای‌نست برسید : ۱ ۳۹ 
ی ها را ۳۹ 
سر گفت.- نه! اد ۳ 


امستات () تگاه متعح نمی فک و 
پسر سعی میکرد خودرا بی‌باك ومصمم نشان دهد . اما 
۳ موه نام" فاشیست وا یوگوسلاوی. ۳ 4 و ده ۱5۳ ور 


پسر ب#ِ 


3 رگنونت می‌لرز ید ۰ عضلات گردنش بدرد آمده بود . سخت 
خسته و گرفته بود . 

۳ اقسر سربازان را درجای خود قرار داد ان قا و تست 
قدمی گودال صف کرد و رت داد. هدر تسنگهای جود فسنگ 
نگذار نك 

گلنگدن ها ما ۱ کرد : 
پر نگاهی بحانب گودال انداخت ۰ گودال درنظرش‌وسیم 
وعمیق وبی‌انتها وسیاه وپراز لجن جلوه کرد .. همه‌اننها مدفون 


درحالیکه بخود میلرزد درخویشتن قدرت آنرا ندید که 
تبش‌ازانن درگو دال ناد شاه 

بدر » باقامتی راست » قیافه‌نی در هم ونگاهی خبره»آ خرن 
سروی خو درا نکار میبرد تاکمر خم نکند ۰ سخت مضروش کرده 
بو دند . زحرش داده بو دنل ۰ درندن وبرجهره‌اش آثار خونین 
شکنحه بود . 

سربازان روبروی گودال صف ات ان 3 نو دناد ۰ تفنگها دز 
دستشان بود . منتظر فرمان افسر خود بودند تاشليك کنند. بعضی‌ها 
لی صر بودند » میحو استند هر جه زرودر این صحله بایان بذبرد. 
در دیدگان بعض دیگر » نفرت و خستگی بود ودرنگاه بعضی»تر حم 
و شعفعت . 

خوب فکرهات را کردی ؟ 

بسر گفت: - ه! 

افسر بابوز خندی گفت: بت بجهنم - بخودت ظلم میکنی! 
: سر نگاهی خشمناك سوی وی افکند 0 
کینه ونفرت نود *جون گر کی و سگی بهم نگر نستند .. 
۱ رک ی را 
بشت آها بگودال بود » از شدت درد وزحر یر قدرتاستادن 
تن رای 9 + لباسهاشان باره بار ه نو د . 

دژخبمان لماس هاشان را بالات واسباب شکنحه قطعه 
قطعه کرده بو دند ۰ دامیله های آهنین مضروشان کرده بو د رد ۰ 
بدبخت وئومید» مالناسهای ژنده و کلاه های باره دصکسییه اصت ده 
دوم سست و.علتلی: وا تشکیل. میدادند سرد 
میرفت که از خستگی نفش زمین شوند . 

قزر میاه برس لشته »دیس کایکتی 


گنگاه فرنیاد زو 2 
هه ریاد باه و یت یش نی 

: وبعد» جنانکه گوئی .. هنوز اطمینان ی که سرباز ها 
به‌خوبی متوجه دستور او شده باشند » توضیح داد : . 3 
۱ ازخب تراست! 0 

( 

ما گلو له‌ها ۵و فضیا؟ طبتم 
۱ 
در از متومیر در ردان راز شدند وباخود» ‏ تفر 
چهارم را که هدف گلوله قزار نگر فته بود به‌حانب گودال ۲ ی 
هرطور که ود » خودرا یام نت را ۱۳ 
گوئی میخواست که او نیز مرده باشد. کار ش و 9 تشد 
۰ برد ود واه دا 7 

وسبر باس داد : - نه ؛ 

واقسر فرمان داد : - فشنگ بگذارید 1 

وبلافاصله فرناد زد آماده! 11 7 

پسر لولة سهنفنگ را متوجه سینة خود دید .. 


رز 
و سوب ی . ونی 


و اه ففین فده دافو ۳ رک بنظر 0 
لند قامت و لاغر اندام نو د 4 چهره‌ای رنگت بر نده ی داث 
و ی توب تاش فر و افتاده 1 


۷ 


۱ 


( 


1 ملادن اولیاشا 


بو د. ساعتهای متوالی از او برسیده نود (خوب .) 3 1 حواب 
داده بود : 

((ن۰۰۰!4) . ۵و ارو تمام ) گاه وبیگاه همین سئوال و همین 
حواب تکرار شده بود . 
0 هردوطرف لحاحت میکردند ۰ هیچ بك نمیخواست در تصمیم 
خرد تغفیبری دهد و ی ۱ 
۳ فزود :میا وی 

و و خواسته نود که دی خود را با دست‌خوش 
نکشد ودرمقایل » باداش خود را که آزادی ورهائی ازمر که ۳ 
بگیرد . دوست داشت که محکومین »: کدیگر را کشند. يك بیمار 
ر وحی دود ۰ وقتی که محکومین را بانکدنگر گلاو نز مبدند»ه 1 
وباصدای للند میخند ند و ازاننکه اراده خودرا حاکم درم و زنا ین 
آنان می‌دد مسرور بود . وحالا آزهميشه بیشتر ۰ .. 

چرا که می‌دید به‌فرمان او» پسری قصد قتل پدر کرده 


اقسر ه انتدا دلیف گرده نود تافرزند ما تن ۱۳ 

به‌بهای آزادي بخون کشد لیکن بیرمرد باسرسختی امتناع کنرده؛ 
حتی نصورت افسر آب دهان افکند ه نود ۰ ۲ توافت افسر یج 
ی ار توت ۱۰ 

رن و 

پسر ده روز تمام مقاومت کرده بوند وحالا بار در اقسو 
از او می‌برسید : 

خوب ؟... 

بسر به لکنت افتاده لو د ۰ 

بوهت ید 2 میدانی جه وعده‌ای بتو داده‌ام ؟ 

بلند حرف میزد تامحتومین » همه صدایش را بشنوند و 
منظورش را در بانند ۰" 

مر کی بو نومید ونیم وی بدر افکند. زترلب 
ی 

ریت خاستت همحنال خاموش استاده لبود . لو 
ده او ففرتن است ۰ ی 
افسر رو به‌جانب سربازان کرد و فرمان داد : 
آماده! 
سر ثاله کرد : 


ان ی سب نی ای ای 


یر 4 ۱ 1 ۹1 


افستر فریاد زد 
یر معزتن‌برا بر‌شان کنی ازمرکد نحات خواهی نافت. 
باق ری( کر ۳2 
۰ بتك را بده !؛ 
بخود فشار مبآورد تادوانه وار فرناد نکشد . 
افسر دستور داد تادست سررا باز کنند. سربازی ۱ 


آورد . 
بسر لبان خودرا هم فتود ۰ ذیگر زیت بر جهره نداشت 
بدر نگاهی براز تحقیر بحانب سر افکند . اما سر سرخود 
را بلند نکرد تاجچشمش بچشم بدر افتد . حتی سعی نکرد عمل‌ننگین 


خو ش را بانگاهی توحیه کند . 


شاد و و میگ یی خال بدرش‌جندان هم بی‌تقصیر 

تست : «جقدر مادرم را کتك زده است ... و ی ثرفتاری 
امروز ما هم خود اوست » او مرا باین مهلکه انداخته است 

افسر دست برشانه سر نهاد . 

بدر تنها ماند . درجشمانش تر یی اقا ی يك قطر ه 
روش فماف ازگرسه من ا ۱" 
ودرمیان موهای سبیلش بنهان شد . 

افسر با زهرخندی گفت: - بتك‌را بردار . 

اتان شتادی/ تمرت‌ابصنض برسیماش نمایان بود . دقاتق 
لذت بخشی را میگذراند ۰ ازاننکه میدن محکومی تاباین درحه از 
ستی فرود آمده » سخت خرسند بود 

سر بتك را بدست گرفت . 

آفیستر ,ون بايكت طرصا هه 

سربازها بانفرت بدن صحنه مینگر ستند . 

افسر. گفت: - بادو دست ! 

سر گفت: - سیار خوب . 

انگار دیگر دررنن او در تی تافو نمانده لو د ».۰ دستهاش 
وهمه و جودش میلرزید .. 

آنو قت بتك» آهسته » به‌گرد سر سر چرخید . 

افسر بادیدگان خود حر کت بتك‌را تعقیب میکرد . آنگاه 
خشنشی ندر افناد: 
یرد مرد » بی‌حرکت "و خونسرد » تسلیم. تعدیر» برجا 


۹ ملادن او لباشا 


ایستاده بود . تجربه زندگی بدو آموخته بود که دیگر بجیزی امید 
۱ 

سك باب مت درا 2 ۰ افتسو ویر مرد 
وه ات چم دد ۰ ۰ ۳۰ 
لذتی که در حشماش مندر خشد . 

اکهان هن آنها که ناظر انس ههد هت انکنه بو دند 
برحای خشك شدند ۰ پسر که سراسر وحودش را خشم و نفرت 
فرا گرفته بود » باحرکت سریعی بدور خود جرخید وباتمام قوا» 
ی وی هی ی ی سک ی راو هی 

آیگاه دوصر به دیکر وارد ور بر را نخانت 
سربازان افکند وباصدائی که ازشدت خستگی خفه وسهمگین نود 
فر ناد زد : 

سا لا 

خنده دردناکی لبان بدر را از هم گشوده ود . 


اثر 2 ی > ۰۰ 
۱ 1 ۲۶۵۱۱ 
نویسنده معاصر امر بکانی 


سایه 


بن‌هکت نویسندة امریکانی از جمله‌معرو فتر ین 
نویسندگان و نمایشنامه نوس‌های معاصر 
است . در تاریخ ۲۸ فوربه ۱۸۹۲درنیویورد 
چشم به دنیا گشوده. پدر و مادرش ازجنوب 
روسیه به امربکا مهاجرت کرده ونام اصلی 
خانوادگی آنها سورنئوفسکی نوده است . 

مجله تایم طی مقالات مفصلی‌که در شماره 
های ۱۷ فوریه ۱۹۲۰ و ۱٩‏ ژوئن ۱۹۲۹ در 
تحلیل از مقام بن‌هکت و بحت دربارة آنار 
با آرزش او منتشر ساختنه داستان‌هایش را 
پرمایبه » خوانده و («کتاب معحزات)»)اورانمونه 
بارزی برکمال روح تصوف وی دانسته است. 

استعداد برحسته‌اش در بروراندن مطا لب 
داستان » برهنر نوبسندگیش میچربد‌وسبك 
آثار عدیده‌اش متفیر است . معهذانوشته‌هایش 
نیروهای مرموز و خلاقه زندگی . 


وی 0۱۵ 02 


۳ 
به‌کو ههای ماه آشاره میکرد 
"و ببوسته از چین و ماجین دم میزد » آزشهر ورشو آمده بود . 
لهستاتی یود وشعنده‌نان ..امااگی: کسنو دل: ب‌دل و گوش 
به‌حر فش میداد » آئو قت شروع میکرد بهلاف وگز اف گفتن و اصل 
و نسمت خودرا دگرگون حلوه‌دادن ۰ وتا می‌توانست وضع آباء و 
اجدادی ونژادی و جغفرافیائی خودرا چنان بیچیده وبفرنج ومخوف 
و اسرارآمیز خلوه می‌دادکه طرف از شنیدن آن به‌دلهره و تشو ش 
من هیچکش دیگری را درهمة دنبا سراغ ندارمکه اننطور 
۱ کودکانه وبدون احساس خسنتگی » بشت سرهم دروغ بگو ند » لاف 
" زند وقمیز درکند . اما ساراسترو بك شارلاتان واقعی بود وآدم 


9 ۱ بیدا می‌ کرد که بالای دهان باب آوبر ان باشد ! 


۷ و 


ی صحنه تماشاخانه تالا ند بدان اور فتم 393 آخر نماشش .۰ 


غالا ی وروی خر ۱ تحت سید" 
دی ساود می‌کرد »چا 
اعحو به‌نی از آب درما مد هُ ؛ واگر ممکن نود که بحای ان همه همه 


و باوری سك مولف متجده موز کی ار ۱۶ فا ِ 


خردسال حرف‌هایش را قبول‌کند » آنوقت دنیای افسانه‌ای اوچقدر . 3 


مفرح‌تر و سرگرم کننده‌تر میشد ! : 


غالبا » درحالنکه از روی‌کمال محست واخلاص » ناد وستم 
ساراسترو که‌داشت با کمال‌تردستی عملبات‌محر العقول تمه ری ۱9 
راانجام می‌داد ی ری درز بات این فکر بخاطر م رسوح متیکر ی ۳ 3 
که ساراسترو بااین سوغی که دارد » اگردر اعصار بش ظاهر سل ۵ 
بود » ببین‌چه وحهه حیرت‌انگیزی بدا میکرد ! لابد آثوقت دیگر. 
منده انست دست ۳ و مجوس وساحر وابلیس را که در 1 
دساست از مشت سندد ۱ ۳ 

اه نستا مصحك ساراسترو #هنگام همه )حالت" 3 
ان نش یی تخود گر فت . چشمان ربزش شوم ونحس جلوه . 
میکرد . لبان باربکش پراز مکرو فریپ پنظر میاآمد . صورت چاف ۰ 
زنانه‌اش مظهری ازرمز ومعما میشد. وییئی قلمی درازش شایستگی 3 


0 موهای قهوه‌ای سل ۵ ۳ چترواد. ۳ 


باا فکار وتصورانی ازان فیل نود که در 2 اه 


تشه متل همشه از تر دستی او درهیحان بودم ۰ برای ابن؟ 
ساراسترو و شعدهباز ها نود که مور میشو ند 8 اراد 
شوخی‌های مبتذل‌تر ۳ ذکر اورادی به‌مر آتب مضحکتر ۱ مبتلل و 
مضحك بودن چشم بندهای خودرا لا بو شانیکنند . ۱ 5 2 

ِ اه ی 1 کردن‌ها 3 


و 
۷ 


حون ۱ : ۳ شیی زا #ِ 3 ۹ 
۱ دس تا و ی ۳ 2 


95 ان 
ٍ مت اش ۱۳ 


سایه ۹۷ 


3 معهذا متوجه شدم که درطرز رفتارش تفییراتی ددندآمده وعصبانی» 
3 گیج ویر‌شان حواس ات 


دراتاف رخت‌کنش راکه بازکردم » بامن به‌سردی برخورد 
کرد ودرکمال سکوت به‌بالاکردن بزك صورتش ادامه داد . تعارف 
کردم . سری تکان‌داد وچیزی نگفت . دربارهة شاهکار جد یدش 1 
نامرئی کردن قفس راز برنده - اظهارنظر کردم و گفتم ۰ « اعحازی 
نودکه هرمان بزرگه راهم مات ومبهوت میکرد !» 

ساراسترو داشت صورتش را خشك میکرد . 

اس هن اوقم 3 آن رادیدید . این دفعه‌آخر نود ۰» 

برسیدم ۰ « چی ؟ دفعه‌آخر بود ؟» 

کي ۳۰ دفعه آخر بودکه نمايش میدهم . همین امشب 
9 بار س راه می‌أفتم ۰ دنگر هبجوقت مرا نخو اهید د رل 1 

بعی دیگر هیچکس مرا نخواهد دید ۰ آن بایان کار ساراسترو است ۰( 

ابرسیدم : « حالاا جرا به‌پارس میروید ؟» 

ی( ای هه مر نا یکشم . روز بانزدهم وارد 
بارس میشوم » وصبح روز شائز دهم تك دبواز حهان؟ مجاهت ۳ ۰( 

دران‌باره نظری ندادم و خوشحاليم با غم انگیز مىدل 
شد . وفتی داشت لباسش را عوض مبکرد ابرو درهم کشیدم و 
برسیدم : « چه‌ساعتی خرکت می‌کنید .» 
: هیا شیت ۳ ]1 

برسیدم ۰ « ممکن‌است این افتخار رابه‌من بدهید که شام 
میهمان من باشید ۲ 

با ار 
ری بخودم ۲ 

آرام وتقرساً ی 
ساراسترو کسل بود ولی بااشتها دستور غذا داد .گفت : «عحله‌(ی 


: یت ۰ همه اثانیه‌ام ددن بترم اس ۱ این گذرنامه‌ام ات آین هم 


بلیتم ۰ » ون رن 

گفتم ۰ « ان قتل ی که میگوئید » هوس تازه‌ای است 

ِ ی ی 

۳ درانن بسست سال هميشه ك‌شخص واحدومعینی 

را درنظر داشتهاید ؟) 

گفت : ( بله .۰ ) 

( ۱ ۳ 

ساراسترو گفت : ) نفرت » هیحانی یت 45 آدم تتواند 
آن‌را در آستینش بنهان کند , لفرت بر وح ی می‌تو اند به حسیم 


: ار 13 : ۳ 
من جیزی نگفتم " و فد ی 0 غلاخوردن شدیم 
ساراسترو ۳ آو) اسمش ریکو و است . 


۱ 7 اد جیزی دربارها نز شنیدهاید 91 نوت 3 

کم گفتم.: « نه .» بت ۳ ۴ 

۱ ِ 1 گفت : « عو ضش روز ریت خواهید هل که مرده 4 ۳ 

9 ۷ برسیدم : « چرا میخواهید مکشیل سر )۱۷2 ی ۰ 

نی زد ونگاهی خوابآلوده جشمان ر بزش را بردک و 
0 ساراسترو گفت : « برای اینکه او شربرترین مرد های . 
۳ 1 دنیاست تن ی آ زگار تب کردم تااسمش آفتانی بشود 


ِ 1 اوقت که ننهان سشدن را انتخاب کرده نود » امیدی نمی‌ر فت 
ی ٩‏ 3 


ساراسترو وت ۰ ۳ ابله. بزر گتر تن شصده‌بازی که عاکنون ۱۰ 
2 ی وممیق‌ترین شعبده‌بز ها و ۲ 
1 که اترلا دوح ندارد !) 3 


۰ ار انس دوساسونه ر اسر ۰۰ میدانسم که خر ت ۳ 
به صحنه برخواهد 1 دز ۳ 
۱ برسیدم : «مگر رو شعبده‌باز است ؟» اه 0 


1 
ی 
ی 3 ی 
و 2 1 جات ترچ نی 


2 
3 


ی ار را بست . انگار آزاین اظپار موب شده سا 92 
7 را روز پانزدهم دربارس شروع میکند .» ۰ 
ِ ربا دسیتون وا و۲ گذاشته گفتم : « میخواستم اکیش 
۳ ی داستان را بشنئوم و قصضبه رابدانم ۲۰ ۳ 
ی رت ۱ 


درکار من مداخله نکنی .» 


_ِ ی ) قول میدهم وقسم میخورم که دراین قصیه دخاتی 
وین تاستیلن یز مه و تا ی ۹ 


7 
5 


1 سار استرو درحالی که کر 


پمش 


را با 


له میکرد گفت 


ف 
۰ 


ك 
داستان ما آزییست سال پیش شروع میشود ... 


۷ 


از و و طلای رن خود سفرامیکردیم و بر 


وتان و دامدارانی که بیرامون آبادی‌ها بو دند ی میدادم 

نیروهای دروئی من زود قدرت گرفت ین 
ال کی دای را ۳ اما میتوانستم رمل واسطرلاب 
بیندازم » طالع ببینم » آینده راییشگوئ یکنم ای مه 
ت احنه وارواح هی مت نس و تتیتاد ۳ 
برکمر بسته بودم جچون برای بر خورد وبتاله یواح خبیثه‌ای که 
مسلح بود ... به « غینگوی سیاه » معروف بودم ونه فقط و 
و دآمداران حرمتم را نگاه مبداشتند وتکریم و تعظیم میکردند #بلکه 
ر ذعا و همکاران خودم نیز آزمن حساب مسر دند 5 ی و احترام ‏ 
رو کشت ۱ 

يك شب به‌د هکده‌ای آمد نم » درمالو - روسی . .. طبل‌هانمان 
با و سنج‌هایمان به‌صداآ درآمد 5 وموسبفی‌مان ول فضای ویلیم ۱ 
دهکده تر لم آغاز کرد . مشعل‌هایمان در تادهاری میسوخت وباوزش 
سيم ملادم شعله میکشید و دهاتی‌ها دور جادرها و ار ی 
و 

من در حای خودم » درون صندوق سیاهی‌که بر فرازسکوی. 
,وان چادرم گذاشته شده بود قرارگرفته بودم . در صندوق 
1 نود که وقتی حارجی برنامه را اعلام میکرد . 
رن ی 1 ی ۳ 
ناد مرو ام 
وقت را مفتنم بشمارید ۰ بشتانید وتماشا کنید و عبرت گیرید . 
یی تاه آمونه آمحریگان اجاراستروی سا ای 
ی بت ور و ۴ 
۳ آمشب نماشات محیرالعقول خو درا در اینجا آغازمیکند ۰.۰ ۳ 

1 دراین لحظه برای او لین‌بار «او) رادندم . چهره با ۱ 

نشاداب و لطیف وباطراوتش که جون‌گلی درمیان حارستان جلب‌توجه ‏ 
ی ی تم ی ۳ رت تا 


۳ ۰ ات 


-سابه ۳-۰ 


دبری نبائیدکه نماشم رادر چادر آغاز کردم ۰ اما واله و 
ستنلا > ۱ ۱ بودم . تمام جو اسم توب ان ویو 
به‌جادر بود ولحظه‌ای جشم اف بر نمیگر فتم ۰ عاقت دهاتی‌بیری » 
درحالیکه بازوی اور[ دردست گر فته بود بهچادر ورد ۵ 
ومن هماندم فهمیدم که دختر لد سئوا تاستانت ۲ ۱ 

مره آوردش پهلوی من وتقاضاکرد که سرنوشتش دا 


بگویم .گفت : « این دخترم است ۰ » اما بی‌بردن به‌دروغش احتیاج 


به‌علم نحرم ندامت . هرطفل دستانی ازدیدن ان حهره جون کل 
پی‌میبرد که پیرمرد دروغ میگوبد . برس‌وجوی او شدم و داستان 
ساده زند گانیش را فهمیدم بینوا کور مادرزاد بوده . در اوان‌کودکی 
تو سط آدم متعین سنگدلی برسر راه گذاشته شده . این برمرد و 
زنش اورا بیداکرده » ازسر راه برش داشته بزرگش کرده بودند. 

بیرمرد که حرف میزد سیمای مححوب دختر ك را برانداز 
میکردم . چشمان نابینای درشت و آرامش جون فرشته‌ای ۳ 
| سرئوشت شده‌ود . هحده ساله » خوشگل » رنک 
بربده » ظر نف » نحیب » محجوب ؛ ودوست داشتنی دو د مت 
این همه اورا توصیف نمیکند . درددگان زن است که معمو لا روح 
وی نمودار میگردد ودنده میشود دیدگان دریچه روح است . 

دبدگان ی خالی بو د + باآنها نه‌مستو انست سند » نهد نده 
شود ماما روحش روحی کای قی ای هه روو هاش زرم 
مییافت » شبه جهر ه واندام اورا ر وشن سامت که دک زاس 
۳ مهربان اقلا اوسخن میگفت ِ دست‌های و ر! که ۰ 
اطمینان خاطر به‌من ارائه میکرد رتم نگاه داشتم و طالعش رد 
دیدم.. .چون به‌اصواتی "که پیشگوئی آبنده مبنید. ۶ گوش فرا 
ابر تیره‌ای از برابرم گذشت : زمزمه اصوات » از غصه وغم » درد 
ورنج » گریز وفرار حکایت می‌کرد ۰ 

را ی و 
به‌سجن درآمدم هُ ص نم صاف و روشن جون آسمانی آفتابی 9 
دنزاش لو د بهاو گفتم که : ) ارواح ازبرای شما و عده خو شبختین 
می‌د هند ی 
عشق وشادی » وشور وسعادت درانتظار ای 

برای درو غهانی که برداختم لبخند 0 بارری باداش 
گر فتم ودک که تصوات‌های شیرنی اف تاه از هم 
شکفت » این اول کار بود . آن شب جهرهاش باده اون حور ز 


و تاصیح لحظه‌ای خواب به‌چشمانم نیامد . 


فرداصیح برس وجو شدم وسراغش راگر فتم باهم ر فتیم 


9 ده ۱ عحبب ار مه نان 
دی دران با ۱ ۱ 
بر کت ازیاد در دم ۱ َِ_ِ- 
روز بعد بازبه‌نزد او رفتم وروز تمداز 5 نیز باکیزگی و 
یریش روح ودلم رااز مسرت وشادی لبریز می‌کرد ۰ اما درکنار 
3 شادی ومسرت جبز دیگری هم و حود داشت ی و 
اضطراب وتشوش و دلوایسی وان اجشامنابتدا از بو تیار گاه ۲۰ 
۷ بر روح من نازل شد ی سنوی تیره‌وتار که صدای‌شوم 
۳ و اموات در آن نهفته بود به‌گوتم رسنبده بود. وحالا آن وا ییش‌ازرنیشس 
0 درپس تبسم لبن بوسهطلب دخترله احسایس میکردم .و تیه برای 
او لین‌بار دشتانش ب‌دستم حخورد اسان لرز بد و رنگش ِِ- ۰ 
4 آثو قت سار ی هچ مشموم خودآگاه شا مایب 
ماکان بسن گفته دنل کی سای تا فا 
این سفر کوتاه وزودگذر هم مس واندد دیع دٍِ 
۱ 
ِ منود جون. پوت کاب مد اي ۱ ۱ 
تشکفته ودست نخورده بود ؛ ولی رای ام ازر تیم دامع ۲ ۱ 
بو قوف براوضاع دنیا جچه‌نیاز * اوبدون اطلاع بیش‌ازحد » وباترس ۰ 
مش‌از اندازه » درنهان منتظر تقدبر نود . ناو صف این روحش کاملا 
۱ برآن واقف ود . درسته‌هاي آرام وخلوت وی تنس دسال 3: 
نت من میگشت فی‌الواقع در حستحوی دستان حامی و شتیبان . 
: وگ بو د ۰ بااستعداد ۱ هوس فاد ۱ 
و 9 خارد . ف ی نگاهش کردم بدان ۱۳۳ ۱ 
دو هفته دراین د هکده ماند نم ۰ هنگام ی که عز دمت میکردیم* ۳ 
آثا به‌عنوان زن من همراهم لو د ۰ احساس. آننده مشنومش ها 
از نس من + یال رف رن تا ۱۱ 
" زاین رو درطلب نجاتش پیام موحش ستارگان راابه‌معو : ض احرا 
گذاشتم ۰ زبراکسی که دست تقد بر از برای انهدام او کی 
من لدم ؛ من » ساراسترو ! ۱ ۳ 
و ۱ ۷ نود . باهم تدزارایه الا ود ۳ ۳ 
سره باه واطسیبات #عتدی هم ,در کتارخ نید راصول ساحری 
3 جای خودرا 0 پیرون چادر من < از کنا ۳ 


ك 9 


م سه اد ۱۳ 


۱. ۱  هیاس‎ 


رنکینی راکه براش خر ده تودم مییوشبد و ۴ "جشم‌های لست٩‏ 
می‌نشسشت 1.۰ [ زبرا حه لسی میتو انسشت تس دهد که هر 
شابن حمال و کمال ممکن است تانیتا ناشد 2 اک ۵ ۱ 
میزد » وسرنوشت‌ها را بیان میکرد . از همه‌جیز ی 
همه‌جیز می‌خنداندشن , خوشبخت ود . 

امامن حوشستحت بودم یدز دول ی ۱ 
در کشیدم گر فتار ارواح و حشت‌انگیزی شدم وحشتی که نمید انم 
جکونه برای شما تشر بح کنم . وحشتی‌که نتیجه آگاهی بر وقوع 
حادثه‌ای » ووحشت انتظار و قوع آن حادثه . وحشت انتظار حان 
سپردن کس ی که مقدر است جانش‌گر فته شود ؟ 

۱ سع کردم و این باره و قوف سشتری حاصل کنم . 
حستحوی سررشته کلاف سردرگمی برآمدم تا شاید 1 
دنه معلاررل علو بان ازم‌ویدین توتیب آز وفوعش حلر رت 
کنم . اما علم سحروحادوی من ‌ آزانن ساخته نود و نمبتو انست 
برمعلومات من چیزی بیافزاید ۰ تتهاکلماتی که برایم تکرار می‌شد و 
جون بتك گران برسندان سرم میکوفت ان بود : « ترس » وحشت ؛ 
اندوه » وعذاب )٩‏ 

۱ نعد 4 بكت‌شب » همچنان که درون صندوق شتا ه بیر ون 
چادر ایستاده بودم » دریافتم که دیگرازبر ای و فوف بیشتری نبازمند 
که 3 ابر تثبر ه ونار نیستم . خوداو آنحا ی بابای جو د 
آمده لو د ۰ قیافه‌ای موقر » ملیح ومتبسم » برعصانی ‏ که زده این 
دهاتی‌ها حلو جادر استاده نود . مردی ادا خارح پا دهکده 
کو حك سا : اسلا مها *گزون صند‌و ف نگاهش کردم؛ 
سس ان ۳ بشست ۰ 
ی ی 
گرد تبرنگی: نود حنٌ م‌هالی معر ور دمتبسم و معهداسرد ویروج*: 

در اند او وان 9 و ترس تلع شتا :اسب ۲یا ۳ نگاه 
مبکرد و لحظه‌ای جسشم ازاو برنمیگر فت . وهنگام ی که خواستیم برای 
نمایش واردچادرشو بم ؛ غیش زد . بهآناجیزی نگفتم. جچه‌میتوانستم 
نگو یم ؟ بگو نم يك‌نفر مرد نگامت میکرد ؟ آنوقت بیشتر واقف میشد 


وثرس ووحشتش شدت میگر فت ۰ آزاینر و جبزی نگفتم ۰ 

شب بعد درانتظارش بودم ثر ای 40۱ ور سای مس فان . 
باهمان اشتیاقی که هرکس منتظر دهیات مشود » هرجند که 
خوشآیند با هولناه باشد : ۰.. سرانحام آمد . یاهمان قبافه مو قر : 


ملیح ومتبسم ومنحوس ! بازهم بر عصایش تکیه زد و چشم ازچهر:ة 


آنا 
ر 


میا 


مردم‌را بر 
در 


ن 


ای دیدن برنا 
جمعیت برعصا 


ی 


مه دعوت 
خود 
۷ ۷ 


میکرد ... 


ده واورا 


می‌بائیه ... 


انار اتف‌اسنت ۱ 

آفا ان‌سشت در ارابه بامن صحت‌کرد .۰ همچنان هه نار 
نکدیگر دراز کشیده بودیم » دستش را 
گفت ی 
هردوی ما همین بود: .. 

۳ طافت من طاق شد وتصم عرد ۱ ۱ 
همانطور که استاده بود وآنا رابر انداز میکرد » به‌طر فش ر فتم 
انگار در خواست تند وپرخاش آمیز من برای صحبت با او خواهشی 
۳ وملاطفت آمیز نو د : دسال من‌آمد . که چه زبرلد وعیار » جه 
مو قر وتودار ود ! ان درست راه ور سم کسانی است که روحشان 
فرآخور حهنم سرشته شده. 

برآمون حمعیت بازو ش را جسییدم و خو استم بدانم 
معصو دش از هر شب آمدن وبه‌زن من جشم‌دوحتن جیست. دست 
مرا از خود دورکرد.انگار دست بچه‌یاست .۰ میتوانم بکو بم حاکمیتی 
هو لناكدرتیر و بش نهفته‌یو د. این را برایآو لین‌بار 0 د م. آخرمن 
میدانستم که . - باشد ... این موضوع بماند برای بعد . باری » با 
چشمان سرد و بیروحش نگاهی به من کرد » باملایمت با من سخن 
گفت » و از اننکه باعث رنحش و اراحتی من شده است‌وزش 
خو است . 

تو ضیحداد که از طلبه علوم غرسه است و درحست‌وحوی 
دانش به گردحهان‌می‌گردد... آنگاه تن را به‌عنو آن‌زنی که‌دارای‌نیر وهای 
حسمانی قابل ملاحظه‌نی امتت ۳ ستواد وگفت ۰ « - امیدوار بودم 
بتو انم وادارمش که به‌عئو آن ام ۱۳۱ به من ملحق شود ۰ص رل 
که قصد دارم بزودی به روی صحنه روم و اجرای عملیاتم را شروع 
کنم تا زن شماسعببی ی ؟ شانه‌مایش را بالا 
انداخت و دوباره بوزش خو است؛ (امیدوارم که حسارت و کسیتاحی 
مرا بسخشید ۰( 

آنگاه با تسم عجیبی به‌من نگاه کرد و گفت : «نابیناست . 
مسارم میقم ما 
می‌داند . - فهمیدم که او نیز چون من سابهة هولنالد فاحعه‌رایرامون 
تقذدابر آو دنده بود . 

بان وضف جه می‌تزانستم بکنم ؟ علیرخم . سفرهای دورو 
ده و بعش وان ی جزشی بودم ؛ و انطوی که اب و 
شاید با راه و و رسم جامعه آشنابی نداشتم . قوه * بیانی نداشتم. که 
باآن دربرابر افسونش مقاومتی کنم ۰ بله » حتی درآن لحظه که او را 
دیشتر شناختم و بهتر به مقصودش بی‌بردم » دریافتم که راضی و 


ان ره گرم فردخارقلماده‌ای تشخیص‌دادم ۳ ۳ 


ی 
اش " تشضصش دادم ؛ 9 
و باری؛ بد ن‌ترتیب بود که آنریکو بابه‌درون زندگی ما نهاد. 3 


/ کم کم ؛ با گذشت ایام » خود و نهر ماد .ستاو گر اعتراف : 
اس کرد که کاری:» دوستی و آشنائی » خوسسی وقومی ندارد ۰ گفت : ‌ 
ِ و ) از وقتی‌که بچه بودم تنها و سرگردان درپهنه اروپا را ۱۳ 
ما آا و من - به‌قصه‌هاش گوش می‌دادم ۰ میگفت همه حا بوده» 


1 همه‌جیز حهان را دیده است ۰ دنیا را در ارانه طلائی‌رنگ ما حای" ۴ 
#1 داده بود ... به‌همان‌گونه که هرمرد برجسته و زیرك » هرمرد غریب : 
."و یکسی ازاین طریق به‌حلب دوستیکسانیکه‌مادل است‌برمی‌خیزد» ۰ 
1 ند ود اظهان یرت ,مطکر یرف وی ام 
ان خوشنود نودم ۰ اما همینکه می‌ر فت و من و آنا را تنها می‌گذاشت... 
ی 3 ی و سس بل وی وی می‌شد م با و یه 
| کوب که زن > همین که خود را شید مردی بیند مزا 
1 مبآورد  .‏ اما درخلوت ما کلماتی ازان گونه گفته نشد : آیا 
1 بی‌های مرا برگونه‌های خویش فشرد و چنین گفت.. « ساری ؛ 


ن از این مرد خوشم نمیا ند . ازان طرزی! که به‌من نگاه مس 
و دارم . دراو * یز غر تبین بصن مسکنم ) : 

آنو قفت به‌خود فولاندم که جون ودکمل مدافعی 2 مرد 
مر به‌دفاع بر حیزم ۰ خوش‌صحتی‌های او را به رح آنا کشم 
۱ 
آری » هم بدین طریق است که آدمی » بی‌هیج اراده و اختیاری » 
با دست و با زبان و اراد خود » کورکورانه خوبشتن را به‌چنگال . . 
. شوم و خون‌آشام تقدیر و سرنوشت گرفتار می‌سازد ؛ هم بدین 
را اکتا شرانگعتان خود »گوزی وا که انوای ب اد ۵ ۱۰ 
۱ ممل و شد ه است ميکنيم و آماده میساز بم .۰ کاری که من میکردم» . 1 
1 3 تن جئو ن‌تو د 2 بله؟ تون قنی‌انه بودم اما کمشیت تین جنان خو استه 3 
۷ ۳ : لو د که از این نیز د و‌آنه‌تر باشم ۰ زرا سرانحام [ن شب مقدر. 9 
۱ تشک ی 7 ۳ رک له توت 1 
فرا گرفت. کوش به زنک باقی ماندم که شاید. 7 


ی 


ب 


متفه 


دید 
/ 4 
۱ 
۱ 

1 
ل 


سایه ۱۰۷ 


برده‌دری کند و اسرار نهان را فاش سازد ۰ اما روح آثا به صفا و 
یاکی کودکان بود : به‌دامنم آوبخت » - همچنانکه‌اول‌بار در بیشه‌های 
زادگاه خوبش به‌منآو خته بود-» وجنین گفت : «ساری » میترسم... 
ات وب آنگاه تعر بت کرد که دوتپانن 2 
ریکو به‌سراغش آمده » دستش‌راگر فته ازاو برسیده است‌که شو هر 
خود را دوست می‌دارد با نه ؟ 

سپس جنین گفته است ۰ (( ساراسترو را بیشتر می‌خواهی 
با زندگی و خوشبختی خود را؟» 

آناً دستش را از دست ریکو بیرون کشیده » هم بدانگونه 
که از روحی نحیب و با انتظار میر ودحواب داده بود ۰ «من‌نمپتوانم 
با تو از عشق سخن بکویم ؛ حتی از عشق به‌شوهرم .۰ ازاینجا 
بیرون برو و دست از سر من بردار !» ۱ 

و ریکو ر فته ود ؛ درآستانه » لحظه‌نی مکث‌کرده و از او 
معذرت خواسته بود » گفته بود که اکنون در کاملا به مقصود 
آناً بی‌برده است . 

آخر نن -سیاعات: شت: یود 7 و قتی آناا حرف خود را تمام 
اد رکفت ای 
من برای بازکردن در رفتم » و ریکو را دیدم که رزوی بله ارابة ما 
استاده » دسته‌لی از گل‌های وحشی دربفل دارد 

بی‌آنکه چیزی بگوید به‌درون آمد و گل‌ها را به‌روی میز 
گذاشت . می‌دانستم که آنها را از بیشه‌های آن طرف دهکده جیده 
است . آنو قت به‌حرف آمد و گفت : « حران را به‌شماگفته است.» 
و جون دید که هنوز دارم با کدورت نگاهش میکنم ؛ ادامه‌داد : 
رواشم او 3 کرده باشم » رفیق شفیق؛ فقط برای و 
۱ عزیزش ۳ . اولین زنی انست که دلم به‌سویش 
گرائیده . سئوال من از او » نتیحه يك احساس ضعف وناتوانی 
نود »همانطور که گدای غر نب و بی‌کسی » خحولانه و ابلهانه حلقه‌بر 
و میرن یدز ونش وی کالویبه شام ونور‌ضیافتی 
به‌جشمآنش رسیده است ۸ آری من نیز نومیدانه حلفه.ب درجانه 
ممنوعالورودی لو مهم" 7 ضعف با توافت 0 را بر من 
سعادت با خطری احساس کنید » سسخث شکسته‌دل و پشیمان 

تم » بگذار ید تا همچنان دوست شما بمانم . 

دثبالة سخنان او را نیز به‌اد ی دا مفاسه 
با شور و هبجانی که کلام را درخشان و نافذ.می‌کند » خود حرف 


۱ تیه بودم .۰ ۱ پم« 3 
بای » برای همان شراب رتتتن مس ۳ ۱ 
اما آنا دست به گیلاس خود نبرد و توا کر تا ی ۳ ر 
1 ناخوانده درخانه مابودحتی کار سخن نگفت» سرازیدی و و 0 دس 
(مانییی حرف‌ویی‌حراکت برجای مان پیش اتمه ود ۱۳ 
چهر و قرف اند اکن وا ید کرد رح ماک یه ی ۱ 3 
ی ی ی باز آورد و دوباره دلهره و 
تشویشن برسراسر وجودم مشتولی کرد 1 تن و 
تاضدای دوردست وا مایم جون زهرمه انح 
گفت : « من از او میتر سم بط از او میتر سم ساری, !)» 

۱ این ماحرا دور سو‌مین ماه دوستیمان آرخ‌داد و درآن‌هنگامه 
ما در تاوآریا بودیم . ریکو با ما به باومیو رگ آمده بود . دستة ‏ 
نماش سبارمان درنتار دانعت جند هفته‌تئی درانحا نماند ۰ آزان‌رو 7 

7 من و آفاً به بانسیونی نقل مکان کردم ۱ 
. به‌تدريج »کمتر وا کمتر می‌دیدیم کاهگاهی ام و با ما ی 
میدیم و اکن زد 3 من این ی قوتگرفته" بیذ که ۳ 
۳ تسب من مورد علا قه اوست ؛» نه‌دوستی آئا . ۲ ی 
1 تا 0 برعهده گر فت که مرا بسش‌از بیش با او ۳ ۱ 
تا گناد ۰ این لو د که ساعات درازی را بدون حصور آیا ۳ هم . 
و می‌گذراندیم ۰ مرد مطلعی نود جبز هائی مد ایستتا که ار 
ِ آز ۳ - بو شیده اتشنت ۰ غافل ۶ و دلخوش به دوستی او 04 ۳ 
ای ۳ تبرت قافق سس داوج سرتسلیم دربرابرش وه من ۳ 1 
۶ نت "یمد * يك روز در چادر خود نشسته تدارا میتی ی 7 
1 تن ۰ فشاری ی شدید بر قلنی ی ۵ باه کر ج تفای دستی ‏ 
۱ 4 نیر ومند بر گردنم حلقه زده . این 6 بات اعلا م خطر بو د ی 
اسرار مرگذ و زندگی آشنا باق » دای آن وا بذک هم تک 
۱ ۹ دمت فده ۱ 9 نب ۳ 


اک ی و 


سایه ۱۰۹ 


شتایان از جادر ر ون آمدم و به‌حانب بانسیون شتافتم . 
آی حسب‌المعفمول آنحا مأنده نود ۰ هررور بفدازظیر ها دربانسیون 
مسماند . همجنانکه به‌بانسیون نز د بت میشدم » تلاشی می‌کردم که 
روح خود را از ابن فشار طاقت فرسا بر هانم . قصد من ترسانیدن 
۳ نبود و ممهدا» در فا فتم که شتابان به‌حانب در میدوم: ۰ آن‌بودکه 
به‌خود ] مدم 6 صبر کردم » متتظر شدم تا نفسم به‌حا آمد . و آنو قت» 
تسم کنان 6 در ۳ وه باز کردم 

ریکو استاده » او را دربر‌گرفته ود . و آنا صورت خودرا 
ده و 
وت زمزمه میکد و از عشقی ریاس می‌کت‌درکوش‌های من 

۲ ار را دس وگو اه ۱ 
ار فاد اه کرد سر مر شید ۱ 


هم‌اکنون چون کسی‌که از فشار و سنکینی ضربتی سهمکین از پای 
دزآید بر زین درمی‌فلتم ۰ آری » مر کد ی ما ی 


من وارد می‌شود . 

آنگاه ریکو به‌سخن درآمد » و من صدای او را شنیدم که 
عاشقانه نام آثا را بر زبان میراند » و او را باسختانی پرشور نوازش 
مبداد تست اه( صدای وی به‌جنان وحشتی گر فتاد آمدم که 
ات تلد > انصراکه تیدا » سای من بود » ان ساراسترو 
نود که سخن می‌گفت ! - این صدائی بود که بنداری از حنحره من 
خارح می‌شد » صدانی آشتثا و هول‌انکیز !و کون مر 
را در یافتم؛ 

بیش حستم » نامش را به‌زبان رادم وفرناد کشیدم : 
(ریکو !) 


برگشت واز روبه‌رو درمن نگرست ۰ چون تصویبری که 
درآنه‌ئی منعکس شود » باانگشت به‌من اشاره کرد و باانعکاس‌صدای 
حودم تب‌اداد : (ریکو!) 

رل هد ی ین مه و من 

ارکش سم ابا مصمم شدم که او را بکشم و تاابد از شرش 

9 .با آن هیولای مخوف به‌زدوخورد برداختم . با دشنه به‌روی 
او حستم ۰ دراتاف به‌حدال برداختیم ؛ فریادهای مرا با فر نادهائی 
باسیح‌می‌داد که موبه‌مو انعکاس لحن و ۹ صدای حودم بود ! 

زد مت وان چهره‌اش نکسر 
تفییر نافته به‌صورت من درآمده نود 4 نیز اکنون ساراسترو بود؛ 
او خود من نود ! 


... تسم‌کنان در را باز کردم . ...2 
ریکو استاده » اورا درترگرفته بود ... 


سابه و ۱ ۳۱ 


3 و امسر ب جسد ۳ #عبا وجصشت 
۹ 0 بولادین می‌مانسته» استوارنگاهم 
فاشعت ۱ جتوین بخوتخو هی > زو ند 2 ور 
حثه‌اش از با ۳۵ و یتسم تحانیم بخورم » نه فر بادی 
برکشم . پنجه نیرومندش گلوی مرا می‌فشرد ۰ مجنون و شوریده 
0 بر تاه نقش اومین شده بودع > و آنکه مر[ نقش زمین کرده 
نود » سارآسترو بود ؛ 

آنو قت » آن قیافه آشنای هولنالد » تفییر نافت و باردگر 
به هیأت ریکو درآمد . اکنون » باز » ریکو سانسونه بود که سخن 
م ی گفت ۰ لفس درسینه من حبس شده بود و حانم از بدنم یرون 
می‌آمد ۰ داشتم خفه میشدم . داشتم میمردم » و با ان و صف 

توانستم مر ی ی 
و و تیه هشونا اکشتیم ۲-۰ حم کن ؛ 
توب فردم:! 

۱ که یب ای ای مر و 
صدایش ضعیف و مقطع و لرزان بود .. 

۱ من که درحال حان دادن بودم » دراین لحظه عذاب صداار 
مرکه را احساس کردم ۰ زیرا درهمان حال که چشمانم سیاهی 
میر فت و هردم تیر تر و نار ىك‌تر بت نو 
که از مفزش گذشته بود بی بردم ! میخواست جنان وانماد که‌آنکه 
دست اندر کار کشتن است منم ؛ وآنکه می‌میرد اوست... میخو است 
۱ جنین حلوه‌دهد که ساراسترو دارد ریگو را به‌ قتل میرساند ...۵۲ ! 
بدین ترتیب مرا میکشت و به‌عنوان ساراسترو به نزد آنا می‌ر نت 
و با خبال آسوده درآغوشش می‌کشید ا.. ریکوسانسونه » مرده و به 


درحالیکه با آه و ناله و درخواست ترحم زار می‌زد و ندبه 
میکرد و نقش مرگد قلای خود را درنهات هنرمندی هنرمندانه 
ماش میداد جشمم در چشمش افتاد و لحظه‌ای؛ دیدگان بی‌روح 
سردش را ددم که‌باحالت گرگی خونخوار برروی من‌آتش ی 
نیروئی که از روحم سرچشمه گرفته بود » ربه‌های مرا پرکرد ۰ با 
همه نیر و هانم یکی دوبار فریاد زدم ۳ آثاً را بر زبان آوردم تا 
در باید آنکه درآستانه مرگ است » منم .. . آنگاه تارنکی مرا درتر 
گر فت و دیگر: چبزی نفهمیدم 

۱ ۱ 


کرش اتاق » کنار ۱ انکلت 0 ره وندان کار | 
درظلمات مجوفب دنیای خود استاده اشت . بهز حمت 0 ۰" با 3 
ممم . آیا ۹ ‌ 3 
به‌صدای من تکانی ند ۰ درحالنکه نامش 1 در ب‌داشتم 

و می‌گر دستم » خود را بر زمین کشانیده به‌یاهای او رساندم . ما . 
بر 3 
و برزمین درغلتید . 1 
عذ اب و و جستین له ستبتایگان پیش‌بینی میکردند» نازل‌شده : 

3 


ی ها مان دس اي و هرن ۳ ۶ 


وادارش کند واز نو به‌زانو درآورد . تمام شب را در کنار او نشستم . 


۳ ان چل ایا توف ات ما سس و از پراش 


0 ما که سال‌ها دور و مهجور بوده‌است : و اکنون » . 
س‌از باز کشت » بیهودهبرای بازشناسانندن خواش دستا و بای 
میکند ... خودم را با همه‌نشانه‌های‌ممکن بخاطر آوردم. همچنان 
سناکت نشسته دواد..) 4 جهره‌اش غرق در وحشت ود و درانن حال 
وتان ی کدی یداو ۳۳ ای و 0 که سییده 
می‌زد » ]یا نام مرا به‌زبان آورد . 


یی وه ای رو با 


دج چا 


این آغاز ماحرا نود . ویکو ناندند سکب 8 نود ۰ من ات۱۹۱۷ 
بودم با آخرین فریاد خویش » نقشهة شیطانیش را درهم شکنم ؛ و . 
بدن‌ترتیب » ناگزیر از من دست برداشته » گرخته بود . اما من 


ی ی 


۳ ود اش ای ۱۳۱ 
ی توانست 1۳ برود:» دستة نماش سیار را رها کردم ۳ 
۳ ۰ اکنون بار دیگر بار . 
حدانی نابذ بر نکد گر شده بودیم . آنا برای د يك لحظه نیز به‌جدائی از . 
۳ نمی‌داد ۰ ذمتی که پیش آزاین در دل: ان نممت 


وی | 


۷ را ۱ 3 ۹ ۳ و۳ ۱ ر اون ۱ منم 
و 13 ی ری 3 


سایه ۱۳۱۳ 


1 وحشت شده ود . ی ی تس 
٩ 4‏ ار 0 کیگاه هنکامی که دستش ش را میگر فتم 
ی و ی ۷ ی ۱ 
کر نتندری ۱ جتجنون محض بود م زیر ۳ 
که ریکو نمیتوانست اغفالش کند خود من » ساراسترو » بودم ۰ این 
ابلیس پست » از برای هرکس دیگری میتوانست‌ساراستروی‌واقعی 
دوست می‌داشت به‌خوبی می‌شناخت - ساراسترو شده بود ! 

باری » نقشه‌هایمان را کشیده بودیم : از برای خوش وش؛» 
نازونوازش » و سایير بیوندهای میان خوش » رموز وقواعدی خاص 
وضع‌کرده بود یم تا به کمك آنها آثا بتواند مرا تشخیص دهد وجون 
دفعه بیش امر بر او مشتبه نشود ۰ که جه‌خو فنالد بود آن ماه‌های 
نخستین ! با جچه مکر و جه حبله‌هائی ابلهانه » جه کودکانه و 
جه نومیدانه به کوشش برخاسته بودیم تا ازان همه دلهره تفافل 
کنیم » و اضطرابی را که احاطه‌مان کرده بود ندیده انگار یم ۰ 

آنا شجاع و با شهامت ود . ترس را بشت سر نهاد و از 
نو تسم برلب آورد. 

ماه اها تلدات ده اکنون هنگامی که 2 نکد گر دراز 
ات کش ار ی بر نار حیزای 43 
از آن بیم داشتم » آمده تا و عل شسببه 1 هرجه بوده 
ای فافته داکنون دیگر ها آزاد شنده‌ایم<: 

با عقیده آو روی موافق نشان اهر خر را 
به‌لاقیدی زدم . البته توحه دارید که منظور من چه بود ؟ میخواستم 
روح او را از قید وحشت برهانم ۰ میترسیدم که مبادا سرانحام این 
وحشت » کار او را بحنون نکشاند . . جون اصرار می‌کرد به‌ کار خود 
برگردم » پذیر فتم.. اما خواهش کردم که خود او نیز مرا همراهی 
کند . تانمایش را به‌اتفاق کدیگر انحام دهیم . میخواستم به‌این تمهید 
تنها نمانده باشد ماا او امضت( 1 ۱۳ نارای آن را 
ندارد » و درخود ثیروئی برای نماش احساس تمیکند ۰ چبزی در 
او بایان بافته بود که من نیز آن را درك میکردم ۰ باانن همه نگذاشتم 
بفهمد و به او اعلام خطر نکردم تا آرامش خاطرش برهم نخورد. 
۱ تنها ر فتم وتان وانمودم کهلرسی ندارم نم و و 

که ان » تظاهری بش ننست ۰ من هنوز منتظر بودم .. 


ی 9 حبات دوهی بودیم. ۰ و 15 از 1 ن تحصتان بوشالی 0 وج ۱ 


زد ۱ 
ی ی ش ۸ یوج ۷ 


۱ 
اباععی می‌توان بویت اب بر و از ۱ ۱ ۳ 
خلاص افت ؟ هرجا که میر فتم او نیز میتوانست بیاند » و هرحا . 
که بودم او نیز میتوانست باشد ... ابن مطلب را خوب میدانستم » 
دم ی وی هی و ری و 
را نمیشد تغییرداد ۰ 3 
نسوغش را وید توس وا 9 | در حهنم 1 بودند.. 3 

ساه‌ی بود مخوف که به‌هرحا به‌دنبالم بود . امیدی نداشتم 3 
بتوانم خود را ازاو بنهان کنم ۰ پس » درموتیخ رحل اقامت اقکندیم 3 
ی ای ۳ ۱ 


۱۳۹ ِ ی ۳ 

1 گرنیته* #نعصت وا مر اب کاقلا از وسو وه ۲ 

رخت بر تنسته زوا حدت و شدتش تاحدود قابل ملاحظه‌ای . 
تانسته اشتل: ی 
هد ۱ 
احال و وضعم دگرگون میشد . 
3 دردلاشنت تکام تایه از رات خو نز ۳۵ 
و سرو.صه‌ای آنا را می‌شتیدم. آنگاه بی‌حرکت بربستردراز می‌شدم 
و به ناله‌های کانوس او گوشر فرا میدادم . درهمان عالم خواب »4 
بریست وبلندی‌های سروصورت و بدنم دست میکشید و زوایا و . 
مختصات آن‌را با خود می‌سنحید . صبح خسته و کوفته و عصبانی 1 
نی اد مي شب ی و 
۳ و جیزی, دراب ناره نمیگفتیم» اماآن سانة شوم موی 3 
هو پان شاب افکنده پر دی امما رو تودای بت ۳۱۱۰ 
من یاف ۰ از ق تن دا برای اولیة ۲ 


و ۱5 


و 


شومی که گرد بر گرد عشق و سعادت خود ميکشیدیم ! 
۳ نید " امن ی که ۱ 


سایه ۱ 11 


چشم‌هام را بر هم گذارم تا شبحش بی‌درنگ نمودار گردد . 
با تاراحتی و تشو ش غیرعادی که درحان م۳ جود 


۱ احساس میکردم » به کاباره‌ای‌که می‌باست شب را در آن نمایش‌دهم 


وارد شدم . 

: زمستان سردی.بود. باهانم از فرط راز سا 
بو سر وت 3 دو تردن بالتو خودبودم که به ناگهان آنْ 
۱ ۱ تاه درنستا رش نودم نازل شید ۰ اعلام خطر! دستی 
نامرئی برقلبم فشار آورد . بدون اینکه با کسی چیزی بگویم بیرون 
به‌دستآورده ك کوچه قبل از کوچه خانه‌مان بیاده شدم . طی راه؛ 


همه‌اش به‌خود تلفین می‌کردم که ترس و وحشتم فقط ناشی از 


ناراحتی اعصاب است. 
جون دزدها 4 از در یشت‌خانه 1 آرام وبی‌صدا وارد خانه 
شدم . دیدم که اتاق نشیمن در تأرنکی فرو رفته » ولی دراتاق‌بشت 


آن که خوانگاه ما نود چراغ منسوزد ۰ فکر کردم زودتر خوانیده » 


کي کار روزانه‌اش رفع بشود . آنوقت ازمیان درنیمه‌باز 
تشن و ایام« با جوشحالی و آزاهش میکفت ۰«عزبرع! 
باز ناخوش شده‌ای . حالا میگیر دم میخوانيم. ۰ استراحت تاصیح » 
حالت را بهتر می‌کند. و میدز 
صدای من » اما بس‌گرم‌تر » بس‌مهربان‌تر ! 

آدمی » درینحه کابوس » استدلال نمی‌تواند کرد . . معهذاآ 
ترس و. وحشت میتواند انسان را به بصیرت و زوشن‌بینی بکشاند» 
و فهم و ادرایین ماورای| فکر و اند شه معمول» نو حود آورد ۳ از 
هر اقدام عحولائه و نسنحیده حلو گیرد . 
خاموش و بی‌حرکت استاده» و می‌دادم. جراغ‌خاموش 
این صدا مرا به‌هلاکت کشاند . آری» و قتی‌که سعادت از قلب‌ب رکنده 
شود » آدمی زندگی را ترك می‌گو ند . دزدانه از خانه بیرون رفتم و 
درخیابان های سرد وم لا برداختم . تأگهان به‌خود آمدم ۳ 
افکارم به‌سوی من باز گشت . بدان سان که از خواب سنگینی بیدا 
شده باشم » دریافتم که ثیروی عجیبی مرا از هر اقدام شتابکارانه 
بازداشته اشفا :: . زبرا درمبان عذاب و وحشت لحظات ی که باشنیدن 
ی وه انا یو یرت ۱ 
ات ۰ دانستم که اند نش از خود دواندیشة آیا باشه و 


ِ 9 ون 
و حلد و ری هر ی خی ی نا 


1 ۳ او برگرداندم 3 احساس کردم که و شتزده شا 


ی 


ماه رو یم و | ۳ 1 
باخود می‌آند دشیدم که هم‌أکنون ریکو. دریشیر من نار آنا ً 
و ی 3 
وازان اندیشه خون در رگهایم می‌افسرد +. همچتان به درسرهای ۲ 
گزنده شب گام مد انا پخهد ۳ بان به‌خانه کدف ۱ 
۱ ی 0 
و ادامه‌دادم . برای خاطر سلامت و حبات آیا محصور رس 
بدین شکنحه مخوف تن‌دردهم... آنگاه دربارة ریکو به‌تفکر بر داختم... 


آری » سروکار ما با هیولای شیطان‌صفتی اییته ‏ ۵ ۴۰ 
ی و ی 


شفی کب ۵ اه ماد ارو مان خوام دشت )وج 


جای مرا درآغوش آنا استال - کند » تا بدان جل که 0 ۳ 


تاک آا جاش:می رلک کر عنعا ندان کم تست با فک ۱ ۲۰ 


لکد ! جرمی‌دانشیت الم بجلای لیم ال و ها 


شود اما چیزی برزبان نباورم و آثا را که از حان بیشتر دوست . 
ساب تا مرگ رز ی هت 3 دراین 94 4 آنکه 


ری مرا خربمس‌متاخت) رری اجره مرها ۶ ۱ 


اه نوم 


سرانحام به خانه بازک داي را دور اه کم 
آناً با دهان باز بخ اب رفته نود و آز نعسش وی ضعیف ,دلووی. 


بیهوشی استشمام می‌شد . من این را نیز دریافتم و ممنوش 
شدم : ممنون از ریکو ؛ وه دایب ۱ ۰۳ ۳ 


جشم‌هایم را بسستم و منتظر ماندم ۹ ۳ 
0 از توانس ار شد ‏ »6 0 ی ار با د و 


ون اب ۳۹ 
۱ ات ی ی ات از یس هر ی یی کت ی ی ات 


سابه ۱ ۱۳۱۷ 


را شکر » فهمیدم از سردی انکشتانم ترسیده بود ۰ با این وصف 


ماد کسی که درانتظار مرکد باشد نفس‌خود را حبس کردم‌ومنتظر 


ماندم ۰ فرباد زد : «تو ناخوشی ؛ باند بی طبیب بفرستیم .» لب‌هایش 


صورتم را بابوسه پوشاند و من به‌زحمت بسیار جلو اشکم را گر فتم. 
غم جانکاه را در دل خود کشتم و چیزی برزبان نیأوردم . چنان 


وانمودم که خسته و کو فته‌ام و با بهانه‌های ی‌ددبی و درخواست‌های 


شکو ه لو د توجهش را منحرف کردم تمام روز از می رستا ‏ 3 


ندین تر تیب ماحرا از نو آغاز شد ۰ ناخوشی من‌دوهفته 
سای ی 
مخواستم دوباره دلهراشس رن و بیماری من لکرانش 
با چه فایده !غود که چه 1 ین کار ردیر با زود مي‌بیسث 
صورت گیرد . با وصف این مصمم شدم که از مونیخ بروم آ ۱ 
توضیح دادم که آب و هوای برلن بهتر است . و به‌برلن ر فتم ! 

ذکر آنچه ازان یس اتفاق افتاد مشکل است . حافظه‌ام 


حتان ته باند باری نمن کند ۰ ترس و وحشت از یرای آدمی» هوشض 


و حواسی باقی نمیگذارد . در واقع من دیگر در قید حیات نبودم. 
تنها نك جیز در آندیشه من دور می‌زد ۰ فکری که شاد سرانحام به 
حنونم منحرمیشد ۰ بنظرم آمده بودکه تمام این مدترا در برلن فقط 
ینوا و این مبل »اآن خود من ابزتر و بزر کنر » او 
۷ 

نا ری ای ی 

هچ زو دنل عاست : ۰کنون 
ریکو به میوة ممنوعة بهشت دندان زده بود و دیگر از آن دست بر 
تممل انشنت) ۰ می باست کاملا مواب و . بشیان متحتاط باشم . آنگاه 3 
ای رت شیخنان که ار ال تبث ای 2 
مرا میکشد و خود به عنوان ساراسترو به زندی با آنا ادامهمیدهد؛ 
و آتا نیز هرگز نمی فهمدکه من - ساراسترو کشته شده‌ام » ودر 
آغوش فاتل من » درخیال خود به دوست داشتن من ؛ و وسه زدن 
برلبان من ادامه میدهد تا آنکه سرانحام ... آری » این فکر بود ک4 
مر کار ترین وحشت ها را در برداشت : فکر آن لحظه که آفا برای 


و ۹ 2 


1 ول وی به امانت , خیین ترا ۰ ۶ 
گذاشتم که من » هرروز » به هرترتیب که ای شود ی ۴ 
1 حاصل کنم و نخستین روزی‌که با او تماس حاصل ۳9 ات ی 3 

نامه را بکشاید و به مدلول آن عمل کند . رب ۳۶ 


0 پا ۳ 
قتما شفامط :وه ی 2 با حقسان کدی ۱9 ۱ 
۱ ابا و و هد ارام بر 1 
ماه ها گذشت و آنا لحظه‌ای ثر س 3 که 3 

از خود گذشتگی های من .همین ود . گاه و ببگاه برسش هائی طرح 3 
میکردم ور نید فالی بیع وی کانه و وست وبا عکت ۳۵ 
۱ متهمی که درانتظار وصول حکم عفو با اعدام خویش است » منتظر . ِ 
حواب ۳ میشدم . اندلد اندك متو حه شدم از جیز هائی صحت می 
کند که برای من کاملا تازگی دارد و روح من. یکسره از آن ها بی‌خبر 

2 ات | + از نوازش هالی سخن می‌گفت که من ارزانی نداشته بودم؛ از. 
1 نکات رو ی حرف می‌زد که من ۳ آن ها بیگانة 9 


۱ بودم ؛ یکسره بیگانه بودم !. ۳ 
1 3 
ان ۱ ۱ 
ی نمید انم به میزان غم و غصه و رنج 2 در این جند ماه بی : 


۳ تا نه ؟ باری فرع ی 
- خاطر آورم. همین اندازه به‌باد دارم که جون دیوانگان ی ۳ ْ 
برسه میزدم . به هرگوشه و کناری یناه می بردم و میگربستم ۰ و 


۳ کات درکرننان اندوه وغمی که زاده:زوباهای رو جشتاک نود » به ۴ 
۱ لزنم داخیم .من به پرنده‌ای پرشکسته و به, قفس درافتاده . ۱ 
9 می‌مان و او ) فار غالبال و آسوده خبال به خانه من آمد ف سك ۱ 
د و در برابر جشما ۰ 7 او وا د‌ د؛ ۱ 
میکرد و در برآیر ن من » عشق و روح او را می زد و می‌ریو۱ 0 


پا وصف این » آن که تیرُ پشتش مدام آز دلهره می‌لرزید و دل .. 
ریشش هميشه در تشویش بود * من بودم نه او .. من شوربخت ‏ ۴ 

فلکزده بودم که شيشه عمر آفا را در دست داشتم . ۱ نی 
و حالا که آن ماه ااوایی واندق مت ردو در وی 


و ۱ 4 ی جه ۳ که 2 هول‌انگیزش 4 9 


254 


0 هه 


ده سحر دمید 


یف 
اصصی 

۹ 
ت 

45 


د‌ 


(0. 


نم ره :۷۳3 


0 ی و آیا 1 به من راو ؛ همچنان که که من 1 


0 توانگاه نانه» ح دراه خواب را گشودم » با وحشت وومیدی . 3 


اتومبیل میرانده 4 هنگام عسور از روی خط آهن موتور ماشینش ۳ 
خاموش مشود » و قطاری که همان دم از راه رسیده با او تصادف 7 
و میکند . خر مزیورحاکی بودکه ساراسترو قطعه قطعه معشود مین 
دار دوستی که کنان او بوده با حراحات سطحی و مختصری حان اسالم ‏ 
بدر می برد ؛ نام ار ی 1 


مکد ات6 آد را ند و واگذات ی بو‌دم . اما سس بان هنگامیکه ی 3 


دریافتم که ریکو قصور کرده است : آثا در اتاق تنها بود ! ۱۳ 
به آهنگ‌صدای‌من بررگشت . يك لحظه روبه‌روی من‌ایستاد». 

و آنگاه » ناگهان فرنادی کشنید : فربادی که هنوز خاطره‌اش, تک ۲ 
رام ارم ای هی تاه او ۱۳ 
من باز میگردد : تنها خاطره من از آفا همین فرباد وحشت است. . 

ِ 


الالی داست چیوی وا بارمی کرد و بدین شکل بو د که لد ۱ 
دو!دنشتت های خود بوشاند » آری برده ۳ 
میشکافت ۰ - هنگامی که به سویش شتافتم انا یت ۲ 
و کف : دم ی اه ۱ 


3 ۱ 
۰ 


من این داستانر تاانیج ۳ خاطرها 9 و است 6 1 1 


5 


خداحافظی کردم 


و ۱ ۳ 
رون و ای در کی از ای ۱ ۰ 


خر برخوردم ای وی مسا رم بارس مخایره . 


کرده بودند ۰ در بك حادثة اتومبیل کشته شده بود . بیرون شهر 


3 
1 
0 


شاه ود 


اثر : تاصس برد 


ترجبه ۰ عبدالله توکل 
( از متن فرانسوی) 


7 ب ۰ 
اج ۲ ی ِ ِ هی ۳ گنس 


داریا ماد اج 


19 همه هه تاه هیه عا ۳1 


بن داستان عشق » داستانی . 
رن تاروتیره است ...۰ تبره وتار . 
همچون طاقهای حزنآوری که ازنفوذ روشنالی به خیابانهای اطراف 
1 اسکله‌ها حلو می گرد ۰ در 1 خیابانهای گر فته ومهآ لود که اثری 
از قیل وقال وینجره های خوش نما درآنها نمی‌توان بافت » عصر 
هر روز هوا به شدت به‌سردی می‌گراید ۰ آنجا » بباده روهای تنگ» . 
میان اشخاص فرسوده‌ای که دراین خیابانها خانه دارند مرزمالی . 
لو حو د می‌آورد و.شنکهاز نز قدم همای تا به طنین درنمیآید . 3 
بااننهمه » اگر چه همه عواطف دیگر تانود می‌شود » زسائی . 3 
۱ وعشق واز خودگدشتگیم دراسنحا ژزنده می‌ماند . دراین تقاط بی‌سکنه . 
ت_ که بالای رودخانة لندن افتاده است 4 نیداد وستم. اشاعه می‌باید » 
وشکفته می‌شود وبرآن اسخ که,مرچه ند و یابد . 


که هر نیگن 


زنلال ۱ ۳ 


ِ« نابود سازد . بااننهمه » زسالی مقأومت می‌ورزد .۰ عشق » حتی, در 


ظلمت » زر نشه کنا وحادوی حاودانی باغهای آفتانی » مهتانها و 
ترانه های بهاری را بوجود می‌آورد . 
۱ ۱ دزن یکی ازاین خیابانهای ی و حد و و و مسافتی از 
محلة جینی‌ها رختشوی خانه‌ای چینی وحود داشت . مدت جند ان 
سال » زنی نیمه شرقی کنار بنحره بالای رختشو خاله می‌نشست . 
روژها بدتنال روزها وماه‌ها بدتنال ماه ها می‌گذشت واو همجنان 
در آنجا دیده می‌شد ودر دل همه آن بدبختانی که سیه روزی و 
تیره بختی حس ترحم ف‌دی دلشان خاموش ساخته نود رفت و 
عاطفه‌ای برمی‌انگیخت. قسمتی اور گلشتش را همه کس می‌دانسنت. 
همسر نگ‌بونگک ‏ 70۲2 ع صاحب رختشوی خانه وزنی لال بود. 

تاآن دم که روز دوام داشت » کنار بنحره می‌نشست . 
غم وغصه هرگونه حالتی را از قیافة طیعتاً آرام ۱ 
به مسج جیز نمی‌نگر ست وبه‌هیچ‌جی ز گوش نمی‌داد ۰ جون محسمه‌لی 
چینی خاموش وبیحرکت می‌ماند » ودرچشمان تنکش چنان دهشتی 
نهفته بود که هر بیگانه »-جون از برابر بنحره می‌گذشت به سرعت 
قدم خوش می‌افزود تا هرچه زودتر خود را به خیابان بزر که محله 
رساند ۰ هرگز کسی نخواهد دانست که هرروز در بشت ان نقاب 
خشك وافسرده جچه می‌گذرد » تنها می‌تو ان این حوادث را تصور 
آورد ۰ نمی‌توان گفت جه احساسی از کینه وترس و انتقام با فرار » 
چه اندیشه تیره‌ای وجه‌خاطره‌ای تبره‌تر آزاین آندیشه‌ها» دران‌سر 
انباشته شده بود . 

گاه نگاه » بی‌مقدمه » آن حالت تأثر نابذبر را از کف میداد 
ودر نتیحه مرافعه‌ای درمی گر فت ۰ سوی, در می‌شتافت ۳ برای 
آنکه حرفی بزند » تلاشی ی‌آندازه می‌کرد ۰ اما درانن هنگام » 
همچنانکه اشاره‌های نومیدائی به حانب («بارانداز آتتیل)) می‌کرد » 
جز اصواتی بی‌ربط از دهانش بیرون نمی‌آمد ۰ آنوقت شوهرش 
وی او میشتافت ) غمواده و انل‌وهکین دستش را میگرفت و با 
اقتداری مهربانانه به گوشه عزلتی که داشت بازش میآورد . دل 
همسانگان تحال ان شو هر میسوخت ور فتار وی درانن‌بوتة امتحان 
ی ماد یبن 
از برای انشان شرح داده بود.. ات ۱ 
بااو باری می‌کردند .۰ شوهر دلسوزی بود ودر جریان گردشهائی 
که زنشن به تدرت صورت میداد 4 بیوسته همراهش نود و جون 


2 نیهو ده بههم و 1 کر 2 ای لب 3 
مان اسان ۳ خود می‌در د 1.۰ 0 دور میشدند 4 رن 
برای باری وی بیش ری نو ۰ 4 لو د آنجه همه کس میاین ۲۳ ۳ 


وقتی که موی‌تون عمما از مادری انگلیسی وبدری . . . 
جینی در پویلر 52127 تولد بافت » چندان شورواشتیاقی درقبال . 
این واقعه دنده نشد . خانواده مادری » تکسره از وجود وی بی‌خبر ‏ 
ماند و خانواده بدری به‌همین مختصراکتفاکرد که نگذارد از گرسنگی.. 
بمیر ۵ وجون اینتبار زود ی‌بدر ومادر شده‌بود بیکی از قهوه‌خانه 
های چینیان رفته وبه سخت‌ترین کارها تن در داد . آنجا صر فنظر 
از روزهای سخت ؛ سالهای دراز ودشواری را بسر آورد . چندان . . 
 .‏ فکر و خیالی نداشت » و جندان اندشه‌ای بدل‌راه نمیداد . بندرت .  .‏ 
سوآلی بیش میا ورد ومثل برده‌ای که در بردگی بدئیا آمده هرگ  .‏ 
: رو تلف ختهانل اقوست یت ی ود 5 ۰اه توت ۳ 
به‌ارث برده بود » خوی فرمانبرداری مشرق زمینیان بود » حال‌آنکه ۳ 
1 از روح شکالد ومبارزه‌حوی مفرب زمینیان جیزی ات امور دنا 2 
ِ" بهمان ترئییی بودکه برد » واو اوصاع واحوال را همان تررتیب که بود 4 
۱ " می‌بذیرفت . در محیط آشفته ودرهم ویر هم باراندازها بزرگک شد . ۱ 
در زمینه اخلاق جندان جبزی تباموخت و آنچه میدانست محدود وی 
1 همان چیزها بود که در طقة کارگر » بطور کلی » به زنان چینی - 33 
)1 آموخته میشود ۰ از ارو سالهای حوانی خود را جونان کسی که ِ 
در عالم و بت ی ۰ 
شبی از شمها » ملاح حوانی به فهو‌مخانه مد نه امس ۰ ۶ 
ان 0 جوان را چندین بار در خیابانها دیده بود و باسلوت ‏ .  .‏ . 
1 را ر فتن بی‌تکلیف و صورت وی رکه خر تسف ها دا یپ 
1 سوخته بود » تحسین کرده بود ... ملاح حوان » آن شب » دیات. ‏ 
۱ ۳ رف که ت ص 5 ۳ جوان‌را 5 4 افو ی مد ئ 


۱ 


۱ 
0 
0 
0 


1 ۱ 


۹ ی 


۰۰ 7 


بدنبال 0 دا 9 3 1 ی ط , ازاو ‌ 
بو اظتتها 4 «ملوسك» صداش می‌زد » با به شیوه عشاق ‏ 
نامهای دیگری باو می‌داد و هدابای ارزان قی ی ۳ ترانش میآورد. ِ 
د فعه دیگر که ملاح حوان به خستگی باز گشت 4 باوی به کرادت ۲ 
رفت و از مصاحصست اولذتها برد . و چند ماه پس‌از آن » برای ابد . 
ترکش گفت . بدو گفت که بزودی زنی خواهد گر فت و در یکی دیگر . 
از محلات لندن سکنی خواهد کرد . دخترلد» دیگر روی ملاح حوان . 
"را ندید ۱۳ 
وکینه‌ای بدل راه نداد ؛ همچنانکه تا بذانگاه بسیاری چیزها را 
خو شسختی و بدیختی - بذیر فته بو د ۰.۰ ۳ 
نچه » مدنی س‌ازآن 4 تو لد نافت.. . صاحب و۳ 
از این انحراف خام ونانخته جندان بت دسا ۰ با اشهمه اندکی 
به خدمتگزار خود برداخت و نوزاد در خانة بیر زنی جاأی داده شد 


9 که نزد چینیها شهرت سیار داشت ودر لالدوال. 120۷71 


می‌نشست . موی‌تون دوانه وزاد خود بود ۰ آن را به مثابه خاطرة . 
زنده‌ای می‌پنداشت که از تنها ماجرای زند کیش به جای مانده بود ۰ . 
موی‌تون بچه‌را تا حدود برستش دوست می‌داشت . در انتدای امر - 
به حدائی از وی رضا نمی‌داد وهنگامی که بچه‌را نزد خود نگه . 
آمی‌داشت به تحقیر همه آن کسانی می‌برداخت. که مادری معحز ه . 
مانید. آوزا جیزی بس سکن انه موم دناد مس مش وف ۳ 
پی برد که نصیحت این اشخاص به مصلحت خود اوست » چرا که . 
باوجود این تچه نمی‌توانست به کسب مبلغ ناچیزی که براي زندگی . 
لازم داشت آمیدوار باشد»اگرچه هیچ گاه‌سر آن نداش تکهزندگی‌دیگر "۲ 
".دختران طبقه و نژاد خویشن را نه نصیب برد ... حز به عشق مردی ‏ 
آدل نداده بود » واکنون به باس وحود ی ‏ د و ها یت 
متانت باشد :کار وزندگی ده ار قهوه‌خانه‌را به ماحراهای حزن‌آور " ۳ 
کنار کوچه و خیابان ترجیح می‌داد . اين تکته را می دانست که . 
بچه‌اش - حتی اگر به‌دست ییگانه‌ای سیرده شده باشد - 3 
پونستار هام ند خواهد شد که از خود وی ی کت و 
وروی عقل باخساس وان دراد .واه نت 


۰ یه 6 ۹ ,7 
ی ول و 


ی ا خه مت ات اس ای را فشی . امستش 


۲: 


و 


زن‌لال ۱۳۷ 


ی ی و 
۰ های های می‌گریست ... نیروی نورستگی و رفتار ظریف این بجه 
۳ کت ره نمی‌تو انست همسشه اورا در رخ و را بانشد شش نیاد 
می‌آورد و در ظلمت شب آغوش خود را بیهوده بروی او می‌گشود. 
کودلد اکنون دیگر بزرگد شده بود ودر جریان بازیهای خود در 
کوجبه هصای شدر » به ست سن خوش بسربچه تنومندی 
شمان "منی امد . عصرها نیمتنه‌نی شبیه السه ملاخان » 
با همه زر و ,زورش به بر او می کرد ۱ 
هنگام ی که اورا به لباس در بانوردی می‌آراست 4 دقایق شیر نی 
داستت ۰ ودراین هنگام اورا (بجحه ملاح نازنین جو ش) می‌خو اند ۰۰ 
وحود این گونه عصر‌ها » شب های تنهائی آورا تاحدود بسیار تعدیل 
یود 

درهمین ایام بودکه نک‌یونک بدبدارشد . رختشوی خانه‌را 
از هم میهنی که به وطن باز می‌گشت خریده بود و کسب و کاربسیار 
" خوبی داشت .اما وقتی که ازنزدیك به خانهة خود نگرست» دریافت 
که چیزی کم دارد . و آنچه کم داشت «زن» بود. بدین نکته بی برد 
که زن اثائة دلنشینی خواهد نود که می‌تواند به موسسه رنگ‌کمال 
و رای ی «صدازدهای 
با 0 ۱ 3 
استفسار کرد و دانست که مشتری دیگری ندارد و ملك طلق‌صاحب 
قهو ه‌خانه است . ۱ 

نگ‌یونکت دربارة عفت زن سیار دقیق بود . (خو بشتن را 
باحتمال مشتری آننده اين زن می‌شمرد) ودرباره زندگی و اخلاف 
«صداژدهای زرین» به انن برسشها حواب گفت اما بحای آنکه‌کمال 
صراحت را دران ‌میان بکار برد » حسارتی تانق دادکه به سادگی 
دلفرب و مهرانگیزیآميخته بود . و جون نک‌بونگ اطمینان‌خواست 
۲ که آین (متاع» ۲ لوده نشده باشد » صاحب قهوه‌خانه چنین اطمینانی 
ندو داد. ۰ در دنیا هیچ فرروشنده‌تی یست که به میل واراده» قیمت 
متاع خود را تنزل دهد ۰ و مرد می دانست افشای آن حادثه که 
و حز میخض وسی قست مف ییون ۰ رنه 
۴ ان بنیار ی که از دونق کسب و کار نگابونگ: صوزت 


او نگرست » برسشهای بیشماری بیش آورد واز وی وافتادگی وی 3 
اظهار خشنودی کرد . اما دربار ه رفتاری که زن می با بد در پیش 


۱ فرمانبردار باشد ۰ بیوسته با ند به حدمت صاحب‌ختبار خودیردازد ۳ 
و هرگز چیزی نپرسد . در منتهای نظم و ترتیب ودرکمال دقت‌باید . . 


۱ بدذبرد . 


نقل کرد و در اننای سخن گفتن از مکافات زنی که «قانون نخستین» .۰ ۰ 
را محترم نشمارد » صداش به صورت زمزمه‌ثی درآمد . 1 3 


: ۱ 

خوی جینی جندان درنهادش قوت داشت که می توانست با ان‌امر 
بسازد ۰ این وصلت را از برای خود منبع مساعدتی شمرد و چنین . 
بنداشت که از این راه زند گی سر خو درا نیز هنود خواهد 9 
س ؛ بی‌آنکه بیش ازاین بتفکر و تأمل بردازد آماده این ازدو اج‌شد. ۱ 
حتی لحظه‌ای‌از خود نبرسید کهآ با ازعهده نگهداری ان‌راز دردل‌خود کت 
وه : موی‌تون بدین آمر ات یر تا ۳ ۳ 


رد» بفسل و برای اراستی تفت مازعا تست 7 ۶ 


2 ی بناه برده نود و کنجکاو 
دوستانش نتواند به کشف آن نابل آید . گفت : «زن نک‌بونکت .ناد 


دراندیشهة خانه‌داری خود باشد ۰ هرکونه رابطه‌ای را با افراد 
قهوه‌خانه ببرد و گذشته از همه این چیز ها؛ پابند وفا و شرف و 9 
تعوی باشد . تمام وجود موی‌نون می‌بایسته به او و تسیب وی ۲۳ 


0 زنان باه کار ورز نان دیگر » مطالبی از «جهار کتاب) ِ. 


1 موعظه گوشض فراداشت به پرسشهای نگ‌پونگ بانوعی بی بندوباری . 


9 .۱ 
موی‌تون بی‌آنکه جندان ی رن ۱ ی ۴ 
3 


۳ داد و مت و 0 دک نز ۳ 
خاقت رازه تسام به جب‌ومط مها ۱ ۱۱ هِ 
آمد . بول به «صداآژدهای زرین») برد اجه شا و موی‌تون ی 
منزل نک‌یونگ به درون نهاد . ۱ ی 

2 نیونک هرآنچه پرنستاری و فرمانرداری که 


که 


نک یونک درباره همه‌جیز باموی‌تون‌صحبت کر د واودابی‌اعتنانی سخنان‌ویگوش میداد ... 


۳ او را آنخو استه ۰ 


اون (۲0۲#2 عتنصصعت) می‌شد » ان‌عمل سوء ظن نک‌یونگ‌را 5 


ا ۳ وی در ید و 2 :3 


پسرش معبود وی بود و چون بت گرامی مید 
چیز ها » خوب به خدمت نگ‌یونگ می‌برداخت. ۰یج 
که رفتار دنگری بیش گیرد . همت و غیرت خود را در راه کشف . 
امیال و آمال نک‌بونک بکار می‌برد » د: و 
و به هیچ مرد دگری نمی نگریست ۰ ۱ 
از مر که ای ون و 
پیش بگیرد » زرا که شوهرش بیوسته درکنار وی بود . شاید ر فتار 
فروتنانه او » شوهر را قانع نکرده بود . با جشمی بیدار مراقب ۱ 
موی‌تون بود . هر گز آزادش نمیگذاشت » و حتی وقتی که برای . 9 
خرید از خانه بیرون می رفت » چنین می ننداشت که جشمهای : 
یک‌بونت در تعقیب اواست . ۱ ۳ 
ازاین دروی » ملاقات با بسرش از برای او مساله‌بیچیده‌ای . . 
شد. هو گاه مخل:آن شش سبال کذشته »هرجش زر رانه کنینگک ۳ ۲ 


سر آن‌نداش ت 3 3 3 


برمی‌انگیخت ؛ و این غیبتها که از روی نظم و ترتیب و به تناوب 
" نک‌یونگ او را به سوال بگیرد و از حوابهائی که بشنود راضی‌نشود. 
ممکن بود به تعقیب او ببردازد » ای و 
و بانن ترتبب رازش از برده ببرون افتد . و آنوقت کوجه وخیابان 5 
اه اه او رت ود وی ام ۱ 
برای آنکه‌راههای تازه‌ای بیاید » ازروی د قت‌بتفکربرداخت 0 
و تصمیم گرفت که ملاقاتهای آبنده‌اش را با بسر خود به عهده 
تصادف بگذارد . این دیدارها ممکن بود در دقایق بیش بینی‌نشده‌ای . . 
صورت بگیرد وهربارمیعاد حدیدی درنظر گر فته‌شود . شرط حزمو ۱ 
احتباط آن ود که » همجنانکه آژدها به او گفته بود از انن آمر 
صر فنظر کند ۰ اکیون از آسایشی برازاطمینان برخوردار بودوزندگی 
" روزانه‌اش سروسامانی داشت ۰ بهتر آن نود که به‌د ندن سرش از 
دور اکتفا کند . با وی حرف نزند و از احوال وی بوسیله بیگانگان 
آگاه شود ... چنین کاری نیکوتر از آن بودکه آرامش‌کنونی وآساش 
ان برده یرون میا فتاد از اند نگ بر زک راوس ها 3 5 
و این پیش آمد درحکم فقر و حرمان بود ... از موعظه شوهرخویش . 
درباره شرف و عفت زناشوئی کلمه‌نی نیادنداشت» چنی اراشاه نج 
ابن سخنها از گوشی آمده و از کاخ بیک ارو وید باقن ای 39 


۳۳1 


ی 


زنلال ۱۳۱ 


آری » در چنان صورتی شوهرش خشمگین می‌شد » از خانه خود 
" بیرونش می انداخت و او و پسرش رنج می بردند . موی‌تون نمی 
۱ سم مارد ؟ از نج نفرت جاشت و از اه 
1 نیمنالد بود . 
۱ با انهمه » ند" ی تین ماه ازدواج‌خوش» 
ای 6 تاد پترزشی افتاد . جنین ننداشت که 
فرزندش بازوان کوچك خودرا بگردن او انداخته با تضرع و التماس 
" بگوشش می‌گوبد که چند شاهی باو ندهد . 

فردای آنروز » می‌توانست تتوسط عده‌ای بیشمار » به‌زنی 
که فرزندش را نگه می‌داشت یفام بفرستد که‌بچه را عصر آنروز به 
تائل‌کاردن (627060 19۳0061) بیاورد . آنحا می توانست نزداو 
بماند » و به برگوثیهای دلبند خویش گوش دهد . و مرگاه نگ‌یونگ 
بایکی ازدوستان وآشنایان» اورا درمصاحست این ژن‌ویجه می‌دید» 
می‌توانست جواب بدهد که این زن و این پسربچه بیگانگانی‌هستند؛ 
اما بچه که سر گرم بازی بوده » نظر آورا بخود معطو ف‌داشته بامادر 
او به صبحست برداخته ات ۰ این کار هیچ عیبی نداشت ۰ قضیه‌باین 
ترتیب صورت گرفت و هیچگونه حادئه‌ثی رخ نداد . 
۱ دفعهة دیگر دکان نکی از شیر ننی فروشان نزدیك بلاوال‌را 
انتخاب کرد و بجه را با شیرنی و لیموناد سیراب میساخت. 
ساعتی در کنار وی بسر آورد و جون بخانه باز گشت » نکت‌بونک را 
دید که بالای بله ها درانتظار او است » حال آنکه برحسب معمول» 
درآن مو قع روز به مراقت رختشو بخانه می‌برداخت . نک‌بونگ بدو 
گفت که مدت درازی یرون خانه مانده است و موی‌تون حواب داد 
" که برای خرد به متدول (890007611) رفته بود » برای آنکه همه 
جبز در آن حا ارزانتر است . ودر دنباله ان سخن گفت که جون 
حاده در دست تعمیر بود » باز گشتش به طول انحامید ... نک‌یونک 
نظری عجیب و در عين حال دقیق بروی او انداخت اما زن به این 
در هه سوب مشش ییا زود + ۶ .پسرم ۳ 
چه خوشگل بود و چه رفتار بی‌باکانه‌ای داشت 

س از تفکر و تأمل » ژ برزمینق را که در کی از گوشه‌های 

دورافتادة بارانداز حزابر آتتیل حای داشت » به عنو ان میعادآننده 
معین کر د. این ز برزمین را چند سال بیش دیده نود و از 0 
هیچ گونه تغیری درآن راه نیافته بود » در کی از شبهای نمنالد 
۱ تایستان » باتفاق ملاح ای دوانت ورف تفه مر او 
ح اه رده موفشهدیگری نیافته بزدند ۰ ورود به آنن 
1 زیرزمین آسان بود و چون‌چیزی درآنجاوحجود نداشتکه دستخوش 


آماده ند آا هبار که یت مد دوبان بی‌رسبل 
دبوار های زر رزمین تالا می آمد . ی ۱ وس 
رتیه و و را ۱ 

بوسیده‌لی وحود داشت و این بله ها چنان پشهان یود .که تس ۴3 

وحود آن آگاه نبود » بکشف:راه و فیق لمی‌یافت - ۱ ۰ 
پس » بچه را به آنجا آوردند . زیرزمین که باچراغ دستی . 
موی نوی روشنن. گشته نود » ماه وحشت او ییاه شول مادرت ۱ ۱ 
پسربچه‌ای بود که روح پدرش را بارث برده بود ؛ چرا که شَيفتة . 
ماحراها بود .. در همه جای زیرزمین سرکشید و اسشحا و آنجا , 

نکاوشن بزداخت: ف ق لب مادر.وا با ققعه های خو د اتاشت ۰ سوپا ‏ 

در کنار بچه مانده بود و برق غرور و افتخار از جهره‌اش ثیراون ۲ 
می حست ۰ بچه‌اش‌را به شیطنت برمی‌انگیخت و حز بان ای . 
تنگی که حولانگه وی بود » بچیز دیگر توحه نمی‌کرد . اما در گیرودار 
من تا ای مه ۱ ۳ ۱۳ ۵ 
ری دق 0 ۶۳ ۱ مهو 
7 گوش بدهید ! بی صدا! ۳ 
۳ بچه ناگهان از حرکت باز ماند و هوی‌تون او را به سیتهخود ۰ 
اس قشرد . گوش فرا دادند و زن » جون وزغی به صدا درآمد : 9 
۱ ب اوه | یکی می‌اد ید دقن که به این ۰۳۰۳۹ ۳ 
۱ داشتم که گر فتار دردسری خواهم شد . چه کنیم ؟ به کجا برویم؟ 3 
7 من می‌خواهم ازاینجا بروم ۰ این کار مربوط به من نیست ؛ پای من . 

جرا درمیان باشد ؟ 

ٍِِ ط کفشن و دامترل ,که ججلی دسیاو پارامی‌گرفت ی ۱۲ 
1 ۱ پراضطرابی بحرکت درآمد و زن با قدم های سنگین از پله ها بالا . 
۳ رفت ۰ موی‌تون که درز برزمین‌مانده بود » صدائی‌شنی که به‌ضربه‌ای . 
 ."‏ گنک و فردادی تیز و تند شناهت داشت ۰ (او ..» و ندنبال آن - ِ 
3 قیادی تر خاست که یی مس ‌کفت : مواطت تخود این 2 1 
۱ لحظة بر وحشتی ود ۰ زن جیزی دیده بود که گرفتار . 
1 وحشتتن کرد و نخستین اندیشه‌ای که به سر موی‌تون راه : 
۱ بحکم غریزه » آندشه پسرش بود ۰ درآن لحظه هرگونه قدر 
0 را از کف داده بود . بفاصله سه قدم دورتر از خود » حفره 
ی مانندی دید که بچه کشف کرده بود. .این هشتی در بزرگد و 
۳ اه و دست. ۱ 


له ۱۳۲ 


و دهان خود زا به گوش, او نهاد هت 
۱ : برو آنجا» عزیزم . نا 
مکن .۰ # این کار دا یرای خاطر مادرت انجام.یده »۰ 
اجه مطلب را دریافت و درون هشتی حست موی‌نون 
در را بروی او فرود آورد و سرعت چفت آن را ست ... ۰ بر 
او چراغ دستی خودرا خاموش کرد . سپس روی بای خود چرخی 
زد و نگ‌یونک را دید که به انتهای بله ها رسیده است. دستش را 
بعلامت تهدند بلند کرده بود و ژزن » بحکم غریزه درمقایل این تهدید 
سراطاعت فرود آورد . نگ‌بونگت نز برزمین رسید و بسحرکت ماندو 
نگاهی به جب و راست انداخت ۰ ضربتی که ناگهان از ورودشو هرش 
خورده بود » نفس او را بریده نود . قدرت نداشت که کاری صورت 
دهد با جیزی گو ند. نفس زنان بدوارتکبه داد حال آنکه در ذهن 
سنگین و از کار افتاده‌اش به حز این اندیشه‌ای وحودنداشت : «جه 
جیز را دند ؟ جه جیز را دید؟» خاموش و زبان بسته از خندا می 
خواست که نگ‌بونگک جیزی بو ند . 
ب بدین ترتیب » فاسق خود را دراننحا دیدار می‌کنی .. 
نشاش ده . 
قفی ارم 7 
اس اشحا چه می کنی ؟ 
که 
سمنی دانم .. . ففقط برای 9 به انحا آمده‌ای . ی باییرزنی 
برائو نی .کنی:» هان ؟ ۰ قات یور له من نان ندیه 
ای ما اش رس 
ناگهان‌زن بدین نکته بی بردکه برآی نجات‌پسرش» لیکوترین 
ار خرف !بو می‌خواهم نگويم.- فصن 
نگ‌پونگک دست خودرا لند کرد و گفت : 
به من نگاه کن . 
" غرزه اطاعت » جشمش را متوحه نگ‌یونگ ساخت و جون 
درست تصورت وی نگرست از آنچه درصورت مرد دید دیوانه‌شد. 
به لکنت افتاد و برنده بریده گفت : 
تب مرن فا سفی ندارم و مر ۳ سقی ندارم ... 
- نو ... تو که محل اعتماد من ودی .۰ 
وم مقصودم این استت که .۰۰ من ۰۰۰ 


زر ازی .شماشای 1 برداخت ب: 


ی ورد دا 


0 محلی که نرده‌ای آهنی سنوی رودخانه می‌نگر دسنت ۰ و آنجا» 


که موی ری ما اجان وا تن بروی دست ‏ 1 
یت و به ات بت اخت ی ی ۳ مس را ۳ چحیب نیمتنه 3 


رات را رم ۱۳ موی‌تون . 
9 توشییهنی هدر کار ولقود : ۰ ژن بدبخت » لال‌شده نود ! ت ۱ 


1 


و ورد هه 


موی‌نون ساخت » و کم کم نمسای م عت و 
ری پر هدز کاد 4 مر ی ۱ ۱۳ ۱ 
رسوح بافت . 

خوبت مت انتخاب رد هی ۰ ما انحا درامان هستیم». . 
گفته بودم که درای تسایر مه ی 1 ۱ 3 

هربار که قدمی به حلو بر می‌داشت » موی‌تون قدمی وایس 1 
می‌رفت و از وی دور می شد ۰ مرد به تععیب موی‌تون برداخت: ۰ و 
موی‌تون لرزان وهراسان » دستها را برکرده‌واس میر فت. نگ‌بونگ ‏ ۱ 
قدم به قدم در تععیب وی نود . آرام آرام برزمین مرطوب قدم بر 3 
می‌ذاشتند . زن قدم به فدم واپس می‌رفت و خیره خیره بر او ۷ 
می‌نگر بست . و مرد در تعقیب وی نود تا زن به انتهای دوار رسید؛ . 


سرت ماند» دهانش باز بو و دنک ره نا 9 ۰ در 3 
زیر تیه بولادند ی‌که دمبدم به‌کلو کاهش نزدکتر می شل؟ 4 ۱ 9 ۳ 
افسونزده می‌مانست . زن تماس تبفه را به ببراهن خوش * دیسر ۱ 
اه ۳ 
۳ 

می‌خواست فر ناد کند . و کن #ربحم کل 1 من فاسقی 3 

ندار م. ۰( کلمه‌ای از دهانش بر ون نىامد ۰ لماش باز و بسته می‌شد» 5 
مر وا ای ۰ خنجر س رکج . 
بالا رفت و از گلو گاهش دور شد . سپس نک‌یونگ خنحر را بائین . 
آورد و واپس رفت و پیی‌ازانه دراه با موی‌تون سختی بقوید؛ 


۱ 
۱ 
۱ ۱ 

۱ 
۱ 
۱ 


به فاستفت. کو : 03 ۰ 


بجر کف درلنهاش ند ندار نت و اصواتی از لیر ون . ۳ 


۱ 
9 
۲ 


5 


نکگ‌بونگک باز وی و ۰ ژزن براتر ی ۳ ئ 


تِ 


ال 


۱۳۹ 0 ۱ امین بو ود 


هائی کید که به آن راه شک میرف . 


موی‌تون » در ان هنگام سحت تلاش می‌کرد و با از تک 


در بزرگد هشتی را نشان می داد و اصوات کنک و بررنده بریده‌ای 
از دهانش بیرون می‌آمد . 

نگ‌یونگ نظری به در انداخت و لخند معنی داری زد. 
آنگاه به خشونت ناگز برش‌کرد که از لله‌ها بالا رود . . موی‌تون برای 
آنکه خودرا از جنگ وی بیرون کشد به مبارزه برداخت و با دستها 
و لبهای خود حرکتها و اشاره‌ها کرد جنانکه گفتی می‌خواست‌جیزی 
نگو ند بو 9 اد ۱ ۱۳ 
و تا لحظه‌ای که به خیابان نرسیده بودند » - جشم هیچکس آندو را 
ندید . موی‌تون را به خانه رد له نانک ۳ دلسوزانه‌ای 
داشتند » حواب‌داد که زنش‌ازمشاهده حادثه‌ای‌درخیابان دستخوش 
حمله اعصات. شده است ؛ 

پیان 


5 


وح 


اثر ۰((تامس‌دیونی» ۲ 
تر جمة ضمیر 


۱ و 7 / 
۱ و 


وید در و عکس‌ها: ۲ ی 
حنایتکاران سابقه‌دار» بالاخره موفق میشود ۳ 


عکس یکی از دوجانی را پیدا کند و دریابد 
که وی «لو - رابرتز» نام دارد وقبلادرشیکاگو 


ساکن بوده‌است ...میکی به‌شیکاکو میرودوبانام .. 


مستعار «جوب مارین» در محله‌لی‌که بیش از 


آن» محل‌اقامت «لو» بوده است » دريك خان . 
عمسوصی که زن ولکردی بسه نام 
) ابرن ( سیم در آن مسکین دارد » ساکن 
میشود و پس از چند روزی درمی‌یابد که . 


« ابرن » قسلا رفمقه (« لوسراترتز » بوده 
است وموفق می‌شود اطمنان‌اورا 0 
جلب کند ... چنه روز بعد » ((میکی)) می‌شئو 

که ( لوسزرابرتز ) به‌شهر «(دنور») رفته ها 


میکی وابرن به شهر (دنور») رفشه در 


هنلی مسکن می‌کنند . «ابرن») بازنان و لگرد 
تماس می‌گرد وااستفاده از اطلاعات آنان » 


به ۱ میکی » خبر می‌دهد که (( لوسرابرتز» . 
در نود کیلومتری (« دنور » در محلی 
نسم «لورل فلاتز)) نزد زنی که درآنحا هتلی ۱ 


دارد زندگی م ی کند 3 میکی (آبرن)) نا:(در 
مهمانخانه می‌گذارد و به تنهانی به‌طرف 


لورل فلاتز » براه‌می‌افتد . تزديك مهمانخانه 
اتومبیل خودرا در محلی می‌گذارد و مشاهده ‏ 


می‌کند زن ومردی روی‌بله‌ها درحال خداحافظی . 


هستنه . سس زن سوار اتوصیلی شده به‌راه . 


می‌افتد و مرد به‌درون هتل باز می‌گردد .. 
میکی به مهمانخانه مراجعه می‌کند و 


( لو تا تبرت » رابمی‌شننامد. واه ۳ 


کرابه می‌کند و به‌بهانه این که آمده است اینحا 


ملکی بخرد » از «لو» که در آنجا تنهاست . 


می‌خواهد که همراهیش کنه تازمین‌های‌اطراف . 
را ببیند .. آنگاه به‌اتفاق او به‌سرجاه‌های 
مترول معادن قدیمی می‌روند وباز می‌گردند 7 
در «بار» هثل می‌نشینندومیکی به((لو)امی‌گوید ‏ 
زن مراکشته‌نی ومن آمدهام ازتواتم و 


((لو)) ناگهان تیم سلمانی برنده‌نی از م سك " 


بدر آورده به‌حانب میکی حمله‌ور می‌شودو ‏ 
زد وخورد میان آنان درمیگیرد .. ف 


خونخواهی ۱۳۹ 


33 ۱ ۳ سکوب روت سنه ,هرن غیت مکان 
یداد و وان رفص مررگی بود : دو قدم به عقب ... دو قدم بحلو . دو قدم 
به عقّب ...۰ ونا گهان خشکی دبوار را در پشت خود احساس کرد ...اکنون نزديك در 
1 4 ی اسات ۶ 
تن یت حرف مردر متهای حشوایت بر شم او فرر وه 
رورا درهي بیچید تاد بر مب 2ص بت اضق یت ۶ * و طر یه 
بار را از دستی خواهد خورد که تیغ درآن برق می‌زند ؛ همان ثیغی که در مسیر 
کی او بود . 
ی ای ها ۱ 9 
حر کت نبدی جلو بازوی رای نز را ی هه ی 
چون چا موق ون اعد > با شم رابرقز فرود: ورد 
دای ه از صدت ترته دو تاشده بود: رلرزان وافتان پس رفتت راو 


۱ او که بر پله 3 امد بو د دای ی برخاست بکبار ۳ نیز برخود یجید 
دپگر حرکتی نک 
میکی هنوز و درست نفس بکشد . پس‌از لحظه‌ای به‌رابرتز نزديك 
شد » پلکهایش را باز کرد و نبض او را به دست گرفت . تیشی از آن آشکار نبود 
ظاهر امر حکایت از آن داشت که حریف مرده‌است . 
نا گهان » سرمای سرسرا ء سراپای میکی را به لرزه درآورد.. 


۱ 


چنین بنظرش رسند که مدات درازی گذشته و او هنوز نتوانسته است تصمیمی 

3 ۰ باز هم نگاهی به حریف خود کرد » که روی نله پائین افتاده بود: دیگر 
آمسلم بود که رابرتز مرده است به خود عم ۱ 
ح در هر صورت » غیر از دن کسی از این موضوع خبر ندارد ۰ و قضیه 
3 بابنصورت قبر | فده ۰ 
۱ از په ها گذشت‌و په اطاقرابرتز رفت . چمدانی در آنجایافت و تام لبابهنی 
1 ( ۵۲ بدشتشن رسید در چمدان ریخت .۰ ار اهل قمار بود و باین ثر تیب ن‌ 
۱ و ی ۱ 
تن باشاب برده بجری بحا نگذاشته آست" ِ 

راز نله چمدان را ست در صدد بر آمد کهاثار دستهایش را بادقت ازروی 
نمام اشیاء پاك کند . درحدود تکشاعت از وقت خود را صرف ای بان هت سین 
به اطاق خودش رفت ۰ پالتوش راپوشید و بقیه اشیاء را هما تحا ار ری را وقت 
4 چمدان رابرتز را به سرسرا آورد و از عهما نخانه بپرون آمد و بطرف گاراژ رفت. 
رف می‌بارید . او از دیدن برف چندان تعجب نکرد .....برفریز و بی صدائی بود 


پر امد که کمر راست کند اما نتوانست به روی سنون چهار و ثر ده افتاد» ۳ 


و ری ۳ 


رت 


ِ 2 سا وی پا 1 
کرت بواندس دوراهی که انز دیکتر ین حاابه داهان آن مسن تروبود ی 
هب ی ات ی ۱3 برداشت 

و 


[ 1 4 داخل نقب روی تیرهانی ۳ نز مین 0 بود حست و 9 ای 
۱ از 3 ی 0 ۱ 


۳ ۳۹ مایا 7 0 3 


1 و 9 ی ات مه ۶ 
طالبمرکه در جنان تا رت یی با 
و ود هم اد نمی زا که در «آخرت» چنین متزلی ٌ 
۳ 7 3 
2 پزمین زرد و جسد را روی خاكث گذاشت 


۰ «۰ 


0 پات مد داماد ریا در ۱ 
٩‏ کر دز خی مه چهان مرق مرمع اه برد 
1 ۱ 


را جز مستی 0 ون ۳۳ دیده ی ۱ 
نا مان فکری مخاطرش زسیي جیپ وه را رش ی ۵٩‏ ۱ ۱ 
ر پرتگاه انداخت . سپس سوار جیپ شد و به مهمانخانه بر کش 

وقتی که به گاراژ رسید , همه آثار و علاثئم کر دای تشون ۳ 


ِِ رو 5 ماشین ماگنه باشد از "میان بر ده » ی فرمان ماشین و ۳ 0 
ات ای مم؟ بود دستش بان خورده باشد بالگ رد سپس سوار ماشین خود شد و و با 


عقب از گاراژ بیرون رفت . ميکي هلف ات که د لری بای م جر که ۱۳ 

۳ 2 خود ی میتی درا نون ی ت که این زن برای ی 

ن رابرتزبه پلیس متوسل شود . ۳ 

او دازا مت وا مین ود دوب ی 
و ۷ 


ار ۱ ۱۱ 


۳ ی مره نو هیک اقلا یکساعت وقت لازم داشت کا ازدراه بیرون بیاید و 
13 را کی بود دلیل آمدن او به این 
۳ بهمانخانه باشد محو کرد بتجرم ها زا بست » چمدانش را و یاشت و نان امد . 

پئت فرمان نتست و سوی جاده روان شد . سپس بطرف دره روی. نهاد . برف 
همچنان می‌بارید و جا ی‌چرخهای اتومبیل را پرمی کرد س_ 


سر راه دنوز در «متلی» توقف کرد و هماندم برختخو اب رفت . سه چهار ساعت 
از ظهر رفته که بیدار شلد » هنوز سته و کوفته بود .... بخوه فشار اوره و از 


تختخو اب پائین آمد . سوار اتومبیل خود شد و به غرفه تلفون همکانی رفت و به 
فرودگاه دنور تلفن کرد . سپس شماره مهمانخانه‌ای را که اپزن در آن جا بود گرفت 
ها کف و مکی ود وفننی کهبضتا ای زا ماد 
هشتار شاد : 

بسالام » عزریزم » کجا هی ٩‏ 1 

او چون نمی. دانست : که ایرن در ان ساعت تنها است با نله احتیاط را 
راد اف امین از لورابر نز بمیان نیاورده » درسید : 

مگر باز هم میل داری که به لاس وکاس بروی ؟ 

عجب حرفی می‌زنی ! ۱ ۱ 

ی مات ۸ هماقا تسوار هواییما شوی .هی در فروی اه 


می بینمت 

تا تیار خوب ۳ سم شا من چمدان ندارم ۹ 
اقلا چهل دلار یاید بتو پس بدهد ... ی هم میتوانی بااین پول‌بخری 2 
ترقیب کار را طوری بده که سرساعت در فرودگاه باشی ۳ من حوصله این را 


تدارم که منتظر هواپیمای دیگر باشم ... . 
» عزیزم ۰ سر ساعت_ در فرود گاه‌خواهم یود . کحا می توانم 


ترا بینم . : 
به جلو اه بو نایند ارلابنز 9 
تب ان خوب » عرازم :]لاعف 1 


وقتی که از غرفه تلفن بیرون آمد هوای سرد بطرزی دلیسند صورت عرق 
الودش را نوازش کرد.. 

ساب «متل» را تصفیه کرد . ناهار خود را در یکی از کافه های کنار جاده 
نو هنور برای خرید بلیت «ایرن» خیلی فرصت داشت که بفرودگاه رسید . 
هنوز ساعت و ی نت ۱ ابرن هم هنوز ترسیده بود . روزنامه‌ای خرید ء اما 
ِ تال وتا وان پیارمسما تاریخ روزنامه نا گهان هیجانی 
دراو ری توروی دایگن فییدترگل بود .... سری به کيوسك‌های فرود گاه زد 
تا چیژی عنوان « کادو » پیدا کند و عاقبت يك شيیشه ویسکی خوب‌را انتخاب کرد که 
برای عید. نوئل سته بندی شده یود . 
1 ابرن در ساعت هفت و سی وپنج دقیقه به فرودگاه رسید 1 
3 دید که باچشمهای نزديك هی ود وال سم اج فراوی کام بط اف نمی بگره زر مالدو 
3 تازه خود را پو شیده بو د و ای سل داشتا» که خودش بتنها نی خر یده 1 3 
۱ " اثنای راه رفتن‌دیگر چندان نوسانی نداشت و این موضوع ساقهای زیبای او را زیباتر 
یداد .: وی ارله رزوی و کین ارسیت ۳ یی وی شماره افتاده بود میکی 


۲ 7 .._._ تامس دیوئی 


دست دار کر او انداخت و حتی پیش از اقهه و حه کار وه ۱ 
غرق بوسه کرد . حتی خود ايرن نیز از این موضوع بتعجب افتا د. 

یز این 0 ساعت رسیده‌ام ؟ 

را روگ خبر دا که هواپیمای لاس وگاس چهل و پنجدقیقه تأخیر 
دارد .و آندو تصمیم گرفتند که این چهل و پنجدقیقه را دز وباز۷ تبکرانتت وی 
که میکی هدیه نو را شی ‏ ۱ ۱ لحنی که‌نشانه 
و 

اوه ! تشکر من کم .... عزبزم ... امامن که هیچ چیز برای تو نخریده‌ام . 


مان 0 ای و را ان زو قطعه اسکناس پنحاه دلاری از کیف 
خود در آورد و هردو قطعه را بسوی او دراز کرد .- شاید برای پانزده روز بس 
باشد را اجازه بدهی صیحت دوستانه‌ای دارم 9 از میز قمار دورباش 

چرا تو نمی خواهی بامن بیائی ؟ 

مه مین توانم ۱۰ مصال زاست ,.... شاید روزی پتوانم بدیدنت بیایم 


تا چه پیش ید" . 
ب لورابرتز را دیدی ؟ 


«جو» هن همیشه بأتو مهر بان نبوده‌ام .... خودت می‌دانی .... از تو معذرت 
( نز نیم .. منهم ترا اذیت کرده‌ام . 


۱ ب این حرف درست نیست » «جو» ...و با وجود اب ین که ع میتتوانتی ۱و 
طای زرا ی ۰ مان ی آسان تون دبرای آنکه من بطرز عیبی دیا یود 
و .. هنوز هم دیوانه توهستم . 

ار یی رت ره ز فت 3 

جو , اگر تفییر عقیده می دادی » هميشه مال تومی‌بودم . 

عاقبت حرکت:هواپیمای لاتن‌واکاس اطلاغ داده"شد . مسافریی زا صا ۵ 
وقتی که ایرن را از میان جمعیت عبور وی تارف ۱ 0 
سخت به بازوش فشار می آورد . وقتی که نزديك هواپیما رسیدند » ایرن نا 
توقف ی ی 
۱ ی ار و رای ی( 

نت بر کتر او اههد و گفت : 

هیچ مجبور نیستی که سوار بشوی .... اما در هر صورت درست مثل این 
است که سوار آتوبوس شده‌ای . 

باتفاق وی سوار شد و مساعدت کرد که صندلی خودش‌را پیدا کند . سپس‌بستن 
که ننک وا یاو فا اف 

سرعت بوسه‌ای بر گونه او زد و وقتی که می خواست دود شود نا گهان رنگ 
رخ ابرن‌تغییر بافت ۰ 

آن زن گوشه کت او را گفت »بطرف خود کنید و وادارش کرد کم شود 

ست یج سك نزديكك بود از یادم برود ... . مردی بدنبال ئو می 
در جستحوی "و به مهمانخانه آمده بود 

چنان پنداشت که مشت پولادینی بر فرقش . کوفته شد 

ت این"مرد چه فیافه ای داشت ؟ ۱ 

اقیافه‌اش ید ود ای کی ار و۱۵ 


ی با 


ام فا قد ( . 0 
اه ای ی اوه هه کی دستن بود . دیروز آ مده بود . 
ی 
ات گفتم که تو از مهمانخانهرفته‌ای و من نميدانم کجا هستی . ... خوب گفته‌ام؟ 
مثل کسی که از خود بیخود شده باشد صورت او را نوازش ۳ 
تارج حوت گفته‌ای" ۰۰ 
وقت آن بود که از هواپیما پیاده شود . ابرن صورت خود را پسوی او برد 9 
میکی می‌خواست گونه او را ببوسد اما لبهای زن در چستجوی لبهای او بر آمد و 
زن بی آنکه کمترین تشویش و عذابی بخود راه بدهد دهان او را بو سید . 
یم هتکن سین از اچکه بپاده شود بعنوان خدا حافظی با دست اشاره‌ای باو کرد و 
بسرعت بطرف ساختمان های فرودگاه روانه شد .در همان موقع هواپیما هم روعباند 
فرود گاه بخز کت در آمد نزديكك يث ساعت بهمه جا سرزد تا اطمینان خاصل کند که 
کسی در تعقیبش نیست ..:.. عاقبت تعتمیم گرفت که به «بار»‌برود و: گیلاننی‌هشروب 
بخو رد ازدحام: هرز دم بقدری بود" که اونمی 9 ای بانتک واکر 
کی انهفییین: رده است تشکیض::بدهد : 
در ( بار ۹ ی 0( 
جز «ابرن» باهیچکس ملاقات نکرده بود دراین صورت شخصی که او زا جستخو 
هتکرن ؛ که بودا ؟مخضوصاً این موضوع برای او اسباب نگرانی بود » که تعقیب کننده 
ار وی آدزکست:داشته .عکن او ۲زا از -کحا بدست آورده یود ؟ 
خلاصه » موضوع مهم این بود که ایرن او را از وجود چنین آدمی مطلع ساخته 
و ای ده یات وک یرای دیاقع 4۳ اشایک انح بای مرگ 
لورابرتز خبر داشت ٍِِ بنظرش کر ۱ آباشد: 
اما » دراین بازی فقط سه نفر شر کت داشتند ۰۰ یکی رآبرتر » دیگری ویستر وسومی 
شخصی که سرئخ را در دست داشت . 
عاقبت گیلاس خود را خالی پ و بطرف پارکینگت روانه شد ....اطمیتان 
ی متشه وه تا انحا که معلوم بود چمدان 
دست: نخورده بود . اتومبیل را از پار کینگ بیرون آورد و به ماشینهاثی پیوست که 
+ سیالاب‌وار روانه شهر بودند . " 
۱ پنی از لحظه‌ای تصمیم گرفت که چندین بار راه را عوض کند چپو راست 
و تا لتق صلیس کنلدهاعزرا مس گرقالن کند. . بالاخره » جلو پمپ 
برین توقف. کرد واز متصدی پمپ بنزبن اجازه 2 ۳ ار 
به کارادواسپرپنگز ببیند . 
3 سه ساعت بس از آن » جلی «متلی» توقف کرد که در حاشيهٌُ قصیه‌ای قرار گرفته 
و و اد ز ان,متل راتافی "رکفت و ریکساعت. بعدر »انسیتا با اطمینان, خاظر له 
آرختخواب رفت . 
بپیده دم بر خاست و تديك ترینیداد صبحا خورد. 0 
خوب بو د , 3 
فری کمت کيرهتین کننسزاکیی و گمراء کرده بود .اما حنوز 
ردها و رنجهایش بپایان نرسیده بود . : 
3 با این قل اص ۶ انهتی کت وناز تحافه او ی 
3 " کالیفرنی رهسیپار شد . 


۹ 


خا نه‌های: «وستادل سول 4 ۱ و ملات شبیة مرهر ٩‏ 
دهکده در نور خورشید غرق بود و شاهراهی آن را ی ف‌‌ 
ی با 
شانچتمان عطیتی دارتمای کی رقف ی ۱ 
و اسفالتی » که تاره 
۶ص حه ابو شکل ماربیج از میان می‌پدی تفت خرما ی +۳ 
پیشمار علامت از همان بیرون شهر پوما پیاپی 
اس تران تنان می" داد . 
و ۱۳ 
وی باقضای فسل زمتان هرا منوز گرم نبوه و میکی برحمت التاده بودج مکر۳ ۱ 
1 روز صبح او به زنهائی بر نخورده بود که شلوار کوتاه ِ تا قاشته ۸۱ 9 
در سراسر خیابان بزرگ دهکده مقداز زیادی گلهای رنگارنکن بچنم میخوردو 


1 غیر از جاده‌ای که تا مهمانخانه امتداد داشت » همین يث خیابان در آن دهکده . 


ی ی ردام ۱۳ 


افزای آن محل یود . 


۱ دفتر متل در مدعل آن بود و هرتازه‌واردی باید اول داخل دقتر همقل : 
ی کوستی شمش مزنگی افاد و آن ۱ آهسته تکان‌داد . پرده‌ای نیمه‌با زب طاق . 

«قلسو ای مجاور آوسته بو ۰ يك 9 ی آن ۴ مشاهده‌میشد. ك 
انتظار داشت ض 
بشناسد . باین تر تیب 3 وی تا از 0 0 

: "آورد » فرصت هیچ کاری نیافت . پلوز سفید حاشیه سرخی بتن داشت و دامنی . 

۳ 0 بل پارچه, گلدار پر رن نامطبوع دوخته شده بود . گیسوان نشگی 

که ی 
دنک و جریا میاه داشت قشنگ 

۳9 بلوز نازك بخوبی هویدا را از حیث در ۱ 

او کرم و سخاوت نمو ده ات بدنش هم از رنه کت هرز انکیز که موم 


هی دوران جوانی شمرده میشود هي بهره ۶ کافی داشت 


ب بر سید : 


سکویا این مهمانخانه مال شا است 


۱ 3 افتاد و اطاقی باو داد که پنجره‌ها ههایش 
تم ۳ ی و آن اون روی وه پائین واقع شده بود ئ ۲ 


۰« به کاواد کیان ای سر ید پره »آنژن ‏ 
!در ایوان مهمانخانه دید » که با تانی به سمت گاری پراز رختی روان بود..» چنین 
ی 1 


چمدان خود را روی تختخواب چوبی و کوتاه باز کرد و اسباب باس خود 0 


ج ام ی 


توفیقی 9 بر آخود بدست تیاورد : ۱ 0 
می‌توان گفت که خا آن لحظه هرچه یود باسانی از ای 7 
و بود. و اوضاغ واحوال ز نیز چنان باوی ی ۳ نمو ده خ کهبالاتر از و 
اتمی توان تصور کرد . اما موضوع ویستر مطلب دیگری بود .اگر لورابرتز دروغ . . 
آنحفت باشد 3 ویستر هم از 3 «گردن کلفتهای بزن بهادر » یود و لازم بود که و 
دستی, تمام آسرار را اجه اف مر د نیز ببرون بیاورد ۰ تنها با این 
ویستر مثل لورابرتز در نقطه دور افتاده‌ای منتزل نداشت و زن هم امه ۱ 
بطرف پنجره رفت » کرکره را باز کرد و نظری به بیرون انداعت ۰ زن . 
3 بود +دو تن کر انیم چا ار 
۱ . یکی موطلائی و کمی شبیه اسب بود و گوشتش » مطابق سلیقه او ». 
1 و سخت» نمینمود .... و دیگری موخرمائی قد کوتاه بو د »اندام بسپار . 
خوش. تر کیبی داشت » دارای ساقهای دلفریب و سینه دل نا بود که هزاران آنوید 
می‌داد. ۰ زن موطلائی به اطاقی نرديك اطاق وی رفت . چشمان رن موخرمانی. 2 0 
2 از ۲ 0 یبال قیقد غود بنگرد » لحظه‌ای سس او - خیره شدند . و اد 
۰ ۱ ۰ با ید چندان عحله نکند و پیش مر 1و آن دست بکار. شود 1 
ی و ار با و 
2 بدون توجه و احتیاط کامل به وستر حمله ی 
و بود اول روحیهٌ حریف را خراب کند و مقاومتٌ وی را از هیال فر ی 
۱ رو مکی ال ۰ که کابی جوا دز آیوان بو میراد و ها 
نگار ارت کیک و بای قجم زد : 9 
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1 


که 


ید بهدرینا نرو ۲ 
0 وا 0 بود که 9 یه و می‌رفت م۳ یآ 
سند چه کسی بو ده یابه کح رو قنه ۱ اففشت کم بای چند ور 2 
مسافر رابه کار و آمی‌داشتند و 
مردان وجوانان دهکددهای شرا سعی می‌کردنر بمچنگل‌ها 
افر اد عبیدآغا اشخاصی و به‌خصو ص زنان را به‌عنو ان ۱ 9 
بودند به کار هی کشیدند ! 


این سومین پائیزی 1 ۳ تا شده ۵ برس 
و۳ رگید بریزند ۰ مر محز نمی ۱ 0 


پلی بررودخانه دربنا - ۱1۹ 


پائیز تفریباً دراوج توفان وانقلاب خود بود . جاده‌ها + ازباران » داغان 


شد‌بود . آب رودخانة دزینا طنیان‌کرده بالا آمده بود ۰ کلاغ‌های سیاه کوتاءبال 


آ هسته پرواز 6 به‌آن‌فضا هحوم آورده بو دند 3 عبیدآقا کاررا نخو| با ند ۳ 
زیر فتاب گر دده رن ماه نو امسر 6 روستاها ودهقا نان ‌ چوب‌ها وسنگگی‌ها 
رابه‌این طرف وآن‌طرف می, کشید ند ۰ بابای لخت ابا کفش‌های بدون روبه که از چرم 
حبوان فاد کته شده درست شده‌بود » درطول جاده‌های ۵ راه می‌سبر د ند واز 
زحمت و کارزیاه وسخت » پشتشان خمیده بو د . بادبهآنها می-خورد وبیمار می‌شد‌ند. . 
خرقه های پر وصله و پر سوراخ را به‌هیا کل خودمی پیچید ند . دامن ژنده‌و پوسیده 
پیراهن‌های کتانی زیر وی خو دراه ار باران .واب. و ور دوغار وقودساه 3 
ان میاه تکینکه شود جر نت نمی کردند آنها را شویید بکرم ه می‌زدند 
کاس و بر برتان توا قرط 
چوبدست سبزرنگ عبیدآقا برفراز سرهمهٌ آنها خودنمائی می کرد . 
عبید] قا مر ثب ازسوتی به‌سو نی قورفته 6 دا کر فلع می کیت و 
سر تتی ام کرد ب 
عبیدآقا لبرپز ازخشم وجنون برضد تمامی عالم شده‌بود» زیرا روزها دم‌به‌ده 
کوتاه‌تر می‌شد و کارها بدان سرعت که اومی‌خواست پیش نمی‌رفت . 
جلیقه‌تی از خز زوسن به‌بر کر ده 6 چکمه‌هائی ساقه‌بلند بو شیده لو د واز روی 
۱ مصالح وچوب‌بست » کر بر تپ 
" خوش بالا می‌رفت: . "کوره‌های آهنگری و کلبه‌های کار گران را بازدید می‌کرد و 
ازناظر و کازفرما به‌هر که برمی‌خورد بارانی ازدشنام پراو می‌بارید : 
« ب روزها کوتاه است . ازاین به‌بعد هم کوتاه‌تر می‌شود ۰ مادرسگ‌ها ! شما 
۰ دارید نان مفت می‌خورید و کار نمی کنید ۱... » 
عبید آغا خثمگین ميشد » گوبی کارگران مقصر بودند که خورشید دپرطلوع 
وزود غروب می‌کند . قبل از صبح کاذب خشم عبیدآغا به منتهای خود می‌رسید . در 
این صبحهای کاذب دل‌سخت و دل‌نرم‌ناشدنی وبشهگراد. که همواره سنگین‌وحزنآور 
وخموش » چون روزهای پیش فرا می‌رسید وتبه ها را بنظر می‌آورد تنگ‌درتنگ 
پکدپگر قرار گرفته‌اند ؛ عبیدآغا که می‌دید کسی باقی نمانده‌است تا خشمش را براء 
فرو نشاند » بخود تأسزا می‌گفت واز فکر اینکه آنهمه کار انجام باقی ماند. 
است وان گران از زیر کار شانه خالی کی وقت تلف می‌شو د » نمی توأنست‌چشم 
بر هم بگذارد . دندانهای خود را بهم می سائید و مباشرها را ای 
سای راهی بیاینک ۶ بتواننتد ان روشنانی روز بیشتراستفاده کنی‌توان کار ان 
به نحو نتیجه‌بخش تری بهر بردارند . 
مردم در کلنه‌ها و طویله‌های خود استراحت و تجدید فوا می‌کردند ۰ ولی 
همه آنها نمی‌خواپیدند : آنها نیز می‌دانستند. که چگونه بسود خود وبه شیوهٌ خویش 


3 9 شب: تاره کت ۹ 


در طوبله‌ای وسیم و اخشك ۰ اشی می‌سوخت؛ و با بهتر بگوئيم : افروخته 


ده بود ؛ چون که اکنون دیگر بجز چند تکه ذغال افروخته در فضای نیمه‌روشن‌آن 


ه باقی نمانده بود . 

" طویله سراسر از دود وبوی سنگین وترشيده لباسها و کفتهای زمخت مرطوب » 
و تن های عرق کردء "آدمها پر شده بود . اینان » همگی انتانهای رمق کشیده 
روستاهای مجاور 6 وبالاخره بای مسیحی » بو دند . سراپایشان خیس وک برد 
بود . همه و ی رفتة » واز فرط دلهره ونگرانی فرسوده بودند . آنها همه 


۱6۰ تبووآندر یچ وب ی 5 


از این کار اجباری بی‌پابان وبی‌مزد » در آنش خشم می‌سوختند ؛ چرا که در همین 
هنگام » در روستاهای اطر اف » مزرعه‌هایشان بیهو ده هر ی را هی ی ۱ 

سیاری از | نها هنوز بیدار بو د ند ویاتابه‌های خود راکنارا: تش می‌خشکاند ند؛ 
وا جوراب می بافتند ۳۳ تنها اک و مین که درد چوبها باقی مانده بو د 
خیر ه شده بو دید . ۱ 

مونتنگرین درمیان آنها بود کسی-نمیدانست این مرد" از کجا امده است و 
اهل کحاست . فرستادگان عبیدآغا او را درمیان راه گرفنه » به زور » برای‌چندروز 
طاقت فر ساست قار انا کشت در ر ۳ چون اوئیستء "گوش بدو ند‌آده بودند. شیها 
اغلب رعابا وبخصوص جوانها گرد او جمع هيشدند . ومونتنگرین , از ته جیب خرف 
خود . گوسل - سازی ساده ابتدائی وزشت و کوچك بیرون می‌کشید . یکی از این 
رعیت‌ها بیر ون هی‌رفت وش اک می‌د آد 6 ودیگران هی به مونننگربن وسازی که ۱ 
در دستهای و نأ بدید مشد تاج می کردند » چنا: ۱ نخستین باز است که‌او را 
می‌بینند . مو موزتنگرین خم میشد , گوسل را در دامن خود می‌گذاشت ۰ سته آن را 
بچانه‌اش فشار مبی‌د اد وسیم ها را استوار می‌کرد -- وا آنگاه به سختی کمانه رایر آن‌ها 
ی 
۱ مونتنگرین چنان آرام ومطمئن خود را بدین 15 ساده مشغو ل می کرد که 
و پر سر ات تیا تنهیای تناس ۶ و دیگران . همه بحر فت جوم 
همینکه نخستین نغمه‌ها ‏ ی به گوش ها می‌رسید » هیجانی بررشبیخاست. 

مونننگرین باصدای تودماغی خود شروع به خواندن می‌کرد و صدایش را 
باساز هم هنک می ساخت . همه مشتاو ق بودند و انتظار قصه‌نی دلشین را می کشید ند 
بعذاز آ نکه 0 وس 7 خود را باساز هما هنگ می کرد و بعد بتندی 
سر خود را به‌عقب ی آن‌چنان که ور امد که اه ی بیر ون می‌زد وسایه 
پیمرخج صورش در نور انش دراز می‌شد و دراین حالت باصدابی گرفنه چنین 
می‌خو اند : 


آای ۱۳-۱ 


وبعد باصدای روشن وزنگ داری ادامه میداد : 
ترار استفان سلطان صر بستان 
در سرزهین پر حاصل پربزرن شراب می‌نوشید . 
ودر کنارش استف‌ها نشسته بودند . 
چهار نن از ایشان استف های پبری بودند . 
کنار آنها نه تن کشیش بود . 
وردیفی از وزیران کرنشکار 
و » صفی از نجبای صر بستان . 
سافی مجلس » میکائیل بود 
که در سینه‌ی خواهرش کاندوزبا 
برق گوهرهای گران بها می‌درخشید . 
دهقانها بدون کمترین صدایی بدور خواننده گرد می‌آمدند » آنچنان که 
صدای نفسهایشان را نیز می‌شد شنید چشمهاشان از تعحب نیمه باز عا تاه بود ً 
ان بیر می کت 6 سینه‌هاشان منسنط می‌شد 1 چشمهایشان می در خشید 
انگتهاشان از هیحان بازو سسته مشد و عضلات چانه‌شان بهم میا مد - 
مو نننگرین ضدای خود را بلندتر وبلندتر می کرد و دهفا نا آن چنان به‌دنبا له 
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یت که کین مر توشث شیرین از زندگی خود می‌شنوند . 
درمیان دهفا نان بیشماری که از همه سو جمع ورده شده بو دند مرردیبه نم 
رادیساو بو د از مردم او نیستز ت‌ دهکده کوچك محاور شهر یی کوتاه قد و سیه 
جرده بود و چشمانی بی آرام ی . به نندی قدم بررمیداشت وسر و شانه‌هایش 
را به چپ وزاشت تکان میداد 7 جنانکه و دست اندر ای بدز پاشیدن‌است 
آن‌چنان که به نظر می‌آهد » آدم ففیری نود وخانواده‌اش معرر و فیتی داش زمین و ۲ 
خذدمتکارهای فسیار داستیوه .ما او چهل سال پیش که کین اسلام درآ مد ۲یا را 1 
روانه در ده و خودش نها مانده یو د. رادساو دراین شهای بائیزی 1۳ کلبه‌ای و از : 
اصطبلی به اصطبلی می‌خزید وبه تندی به دهفانها می‌گفت : 
۱ - برادرها » دیگر بس‌است . ما باید از خود دفاع -کنيم . با چشم حای 
خود می‌بينيم که کار ساختن اپن پل باعث مر کی همه ماست . زند‌گی تماهی مارا 
می‌جود ؛ حتی کودکان مارا هم برای پل به کار اچباری وا می‌دارند . این کار 
چیزی کمترازتاراج ما تست ۳ 9 6 تفای ففر اورعایاسودی‌عاید نمیشود» سودش تنها 
از آن‌ثر هاست. مانه‌می نو انیم قشو نیر اه بیندازیم» و نه‌می تو آنیم تجارت و معامله‌نی بکنيم. 
برای‌ما؛ تنها یک گثر گاه کافین اش جا ۷ چند نفری ازمیان خو دمان‌مو افقت کر ده| ند 
۳ ایک تن ساعتها » بر ود پیر ویو تا نفک قدرت دار ات 
شده‌ها را خراب کنند وبعد هم اپن شایعه را منتشر کنند که اجنه و پربان با بنای یا. 
مخالفند » آن ۳ خراب هی گنت و نمی خو | هند بت روی در نا ساخته شود . بنابر این 
اگر احتیاج به كمك داشنه باشند ما باید کمکشان کنیم . راه دیگری نداریم وبهر 
تخل 6 باید کاری گرد 9 
قل میت »ی -حنت پیردل۳و یو قایل اقتماد دز ان میان وه هه تفه 


می کردند این اندیشه‌تی بیهوده است : ترك های زيرك وقوی هر کر ازاین فکر که ۱ 
1 ۰ نی با بد زودثر از مو قعیکه خدا و ند اراده کرده‌است ساخنه شود 5 نخو آهند 
گذشت ؛ 9 ارت بزدلان نمی‌خو استند که کار را اژ بل" بدثر .کنفد ۰ اما 5 و ی هم بودند که ۱ 


احساس می کردند هر کار دیگسریر بهتر و شرافتمندانه ثر از ی اس ۱ 
واز آن بهتر است که منتظر شوند حتی آخرین نکهٌ لباس از ننشان فرو ریزد وآخرین 
نیرویشان تون انجام کار اجباری ودستورات عبیدآغا به تحلیل رود . 

اغلب جوانها بودند که چنین ‌ ی ندیشیدند ؛ آما مردان مناًهلی هم بودند که 
موافق این کار بودند وگر چه هیچگونه شور وحرارتی از خود نشان نمیدادند . 
بانگرانی وپریشانی می گفتند 3 اه 

دا فان سوت فا هر ۱ 
ما آن را از بایه درهم شکنيم . دم زد گر اعد هم 

وچون بدبتجا می رسد ند دست‌هایشان 1 هه تصدیق تکان می‌داد ند : 
هر وزهای باب افیا ضایف زانتیا در فیانه کان گر[ 
در خواه شور ) , منتشر شد که «محافظ آبها» در کار پل دخالت کرده » در دل 
شب هر آنچه را که طی روز ساخنه می‌شود وبران می‌کند » وهر طرح وهر توطه‌بی 
را نیز یی نتیحه می گذارد ۰ 

در ال اشیتها و خسارات دریابه‌ها و .سنگی کاربها آسیب‌ها و زبان‌هالی 
ان نایذ‌بر بظهو ر پیوست شاه | که کا ریل‌هر گر تمام نخو | هدشد, تا مکان های 
تن و از تزا کنر ۰ تر کها وهم سیحی ها » این ما 

.دهان بهههان بردند » تا کم کم با محکم وبا تا جاگی زا فهخوت رف 

رعایای مسیحی شادمان بودند و در نهان می‌خندیدند . ترکهای محلی که در ابتدا ۱ 


۱۲ ۱ تبووآندر یج 


به کار ساختمانی وزیر باغرور وافتخار نگاه می‌کردند » آکنون دیگر به وضعی‌توهین 
امیز به پل چشمت می‌زدند . 


سیاری از عر کهای نو مد که مه هیا ار ای ۱ 


فقس چیز‌ها بددست می] ورند وا کنون می‌دید ند ] نیجه در آرزوی اشان بود » با نغییر 
کیش نیز همچنان به صورت ات باقی مانده ی ری را 
می‌نشستند ودر حالیکه به ارنجهای وصله‌دار لباس خویش ور می‌رفتند » شایعه را 
می‌شنيدند وداستان عدم موفقیت را باشادمانی تکرار می‌کردند واز اینکه وزیر نخواهد 
و انست جیزی را که مصمم به‌اجرای آن است انجام دهد ء توعی رضایت و خشنودی 
مغر و رانه در خود احساس هی کر دند کته میشد که ) وبرانگران 4 ی 
به‌پا خاسته‌اند تا هیچ پلی‌را دران سامان با برجای نگذارند . این اضانه‌ها همه‌درهم 
اه امیتاد او بو مت در همه حجا انتشار می‌بافت. . 

مردم عأامی بسهو لت افسانه‌ها می‌ساختند و می‌برا کندند که در آن‌ها نخیل و 
واقعبت بطرزی عجیب و غیر قایل تفكيك درهم آمیکته نود رخانا که ۱۳ 
به ساز مونتنگرین گوش می‌دادند » مي گفتند. که «محافظ آبها» پل را خراب می کند 
ونه عسید آغا تیر »گفته‌است. که ازارق کار دست. در رتخواعت داش که آنکه دو کو دك 
دو قلو به نامهای استویا ونوستویا » زنده‌زنده در پایه‌های پل کار گذاشته شوند . 
سباری اسف گندارمی‌خوردند که اتکهیانان زا دیده‌اند. که در دهکد‌هار 4 یت مب و 
این دی کودلگ می گر دند. (حقیفت. انست: 6ه:, آاری ‏ شگهبانان به دهکده‌های اطر اف 
می‌رفتند » اما نه به حست وجوی کوادکان ‌ بلکه در حست وجوی ۹ بو دنل 1 
بات زر اهر ااکننته ویل‌راض ات هی یل ی 

اندلگ و پیش ار ان تاه هه بالای و بش هگراد . دختر لد 
خدمتکاری که عقل درستی ق اش 7 8 نمی‌توانست بگوید که 
او و اقعه‌ای تقریبز و و اش وق که ۱ 


انهم ۵ ۱ ی پدر بچه نیز ناشناس بماند . ال 


تاسستان در خارج ا تسا بافت وسر‌وصدای ۳ براه انداخت . دخثر » سر موقع در 
طویله با جائی نظیر آن ‏ دو بچه توامان زائید . اما آن هردو هرده بدنیا آمدند . 
زنان دهکده که به‌این زایمان استثنائی ومشکل کم کرده بودند » نوزادان هرده زاد 
را در باغی دفن کردند . اما در روز سوم که مادر بدبخت از جا برخاست : سر اسر 
> زد گنه را ده حست وجوی بجه‌های خو د | و هر چه کید ام اه بدنبا 
وه به خاك سیرده شده‌اند » باور نمی کرد۵: عاقیت مر دم تاه از ۱۱ 
دز نی او آسوده شو زد بها و گفشند. که بچه‌هایش را به شهر برده| ند 3 بهتحا 4 
آثر کها مشغول ساختن پل‌اند : 

آن ژن » ضعیف ورنجور. روانه شهر شده ودر ۴طر اف گذر گاه وس 
می‌گشت وبه طرزی خوف‌انگیز به مردها نگاه می‌کرد وبا زبانی الکن : بت 
نامفهوم بچه های خود را از آنان می‌خواست . مردها باتعجب به‌او نگاه کر و 
با اورا از خود می‌راندند تا مانع کارشان نشود ... زن بینوا چون دریافت که منظورش 
را نمیفهمند د کمه‌های پیز اهن حٌ خشن زوستانی اش را باز کرد و بستانهای توت و 
نازه فرط خو رده وخو نین خو درا یه آ نها تسا فد 

هینچکس نمی‌دانست "چگونه به‌آن رن پکو یر کات و۱ 0 
که بچه‌هایش را در پایه‌های پل کار ۳ در جوآب انواع کلمات و 
صحبت های اطمینان بخش ۰ بادشنام ها وتهدیدها » زن نیره روز ثنها به‌نحوی .رقت 


اب زبان الکن خود صداهائی نامفهوم برون می‌آورد وبا نگاه‌های تند سوت 


ای ۱ سس 


3 ّ ی دقت و ایا تداه هک 
8 با ۱ 


از او ری مس لا آشرها تقداری ازاش کار گران را که در نه باتیل 


وبهدشنام گوئی وتحقیر خویش وا می‌داشت ؛ 


سو خنه بود » به‌او می‌د اد ند : 
ابلیتکای دیوانه صدایش می کردند و بعداز ال ‌ تمام اهالی شهر نیز اورا 
به‌آین اسم می‌خو | ندند . حتیخود عیبیدآغا وقنی از کنار او می گنت 0 0 
و هین ودشنام‌ی به کار بنده ازاو روی برمی گرداند و دستور ی د اد صدفه‌ثی به‌او دهند. 
بدرین ترا ثیب " » نزن همچون ابلهی بی 0 ای ای 
ساختمان پل زور گاز میگذراند ۰ بعلت. وجود او بو ۵ که قصه ک ره تج ها 
توسط ثر کها در پایه های پل در افسانه ها باقی مان ودیگر از میان نرفت . بعضی‌ها 
آن را باور می‌کردند و بعضی‌ها باورشان نمیشد » اما باوجود این »بیش از پیش‌این 
این میا نه 6 همچنان به ساختمان یل صدمأتی وارد می] مد 9 ام 
و گاهی بیشتر : و بموازات با شایعاتی لحو جانه در افو اه منتشر میشد که «حافظین 
آبها 0 اجازه نخو اهند داد فا دز فراز در بنا ساختنه شود 
ْ عبیدآغا سخت خشمکین بو د. مضنمله اورا یک ۱ می‌کرد که لسی 
باس ی او که رات شده بود وخود وی همجون افتخاری آن‌رامییذیرفت 
جرنئت کید ور ده باشد برعلیه کاراو باخو است و هدفش یل انحام دهد . تمام‌مردد 
1 چه مسیحی وچه سلمان » ازاو نفزرت داشتند » واگرچه هیگن در کار خود. کند و 
ناشی_ بو دند» در کنابه گویی وبی‌احترامی به‌قدر کفایت سرعت ومهارت داشتند و خوب 
2 می دا نستتند ازیرای هر آ نچه براشان نامفهوم بو د رو لغات استهز | ام بیایند 
باسازند . 
: عبید آغا در دو سوی رودخانه نگهبانانی گماشت ؛ و بدین گونه‌آسیب‌وخرابی 
خاکرپزها ناگزبر متوقف شد ؛ اما خرابکاری در کار ساختمان ادامه پیدا کرد ؛ 
فرش هی مهتا شود ابه خساری وارد نمشد . عبید‌آغا. به موجودات افسانه‌ای 
اعتقادی ها شا ودراین عقیده خود پابر جا دود که آن مو حودات 6 ازاسمان فسبن 
آن ها فرود نمیآیند . 
۱ برای مدت مدیدی عبیدآغا باور نمی کرد پانمیخواست باور کند کهاین 
گفته‌ها » ازحیلهٌ رعایا ناشی می‌شوه ‏ اما حالا دیگر دانسته بو که جریان ازچه‌قر ار 
ان اور مین تر می کرد م همین نود آها بای‌خود این می‌ذافست ۰۱۵ 
بخو هد را قیفر بالا چیر ه شود و بکباره بدرین افسانه‌ها وخرابکاری‌ها که ون 
خطرناك می شد خاتمه دحد می باید خونسردی خود را حفظ کند وخشم نخود را پنهان 
بدارد . 
عبید آغا سر دستهنگهبانان‌را که مردی پر بده ریت و بیمار از مر دم یو لو لبه‌و 
بزرک شدهٌ استانبول بود » احضار که ار هو بطور غریزی دشمن یکدیگر بود‌ندو 
دانما کارشان به‌ستی زه‌میکشید دار وج و آین‌دو احصساسات‌در لگ ناپذیر» انزجار و ترس 
وید گمانی درهم می‌آمیخت . عبید آغا گرچه باهیچکس ملايم وخوش خو نبودنسبت 
به‌این عیسوی زرد روی وسامان نفرتی اشکار ازخود نشان میداد . 
قر که محافظان هر چه هی درف باهر چه می گفت» عسد اغا را دیوانه‌می کرد 
ِ» ؛ وهرچه این مرد بیشتر فروتنی وخوش 
۰ خدمتی می‌کرد » نفرت عبیدآغا بیشتر میشد . 
سر دستهٌ نگهبانان از نضتین روز برخوردش با عبید آغا » ترسی موهوم و 


سر 
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و حشتنا لك از او در دل گرفته بود که اقا اون ی خی ۱ زج آور 


مبدل شد که هرگز او را رهانکرد . درهر قدم پاهرح رکتی» دوبیداری با ابه. عنصام 
خو اب ؛ .باخود.: هی تدش صداعا درایی باره چه خواهت مت "؟ 
بیهو ده می کوشید عبیدآغا را خوشنوه کید و کاری به‌د لخو آه او انجام 
دهد . هرچه و 6 عبیدآغا آن را تج بااهانت نمی پذ بر فت ۰ اب نفرت شاید 
تی‌دلیل » مانع ومزاحم 0 او شده بود ومدام مشوشش, ول رگن معتقد بو د که 
عبیدآغا نه تنها سرانجام موقعیت و شغل اورا از دستش خواهد گرفت » بلکه سرش را 
هم بباد فنا خواهد داد ؛ وآزاین رو با حالتی آشفنه وپربشان عمری می‌گذرانید . و 
حالا بارنگی پریده نز »ار وه در "روی عبیدا غا اتشاده تودارو مر هی هم ی ۲۳9 
۳ رز ی ش ,کی ی کله ۱ تور رر یوار وا ود اه ان ۱ 
دی‌آوری ۰ زبانشان را می‌فهمی و حقه‌بازی هایشان می‌شناسی اما نمی‌توآنی 
که عامل ان خرابکاری ۳۹ کدام حانور است ... 1 که جرئت و 
فرمان وزیررا درهم شکند اینها هبه بدان علتاست که نو وه حانوزی ۳ 
پيشه از نوع آن دپگرانی ؛ وازتو خائن نر ان کیرد امشت 46 ترا سردسته نکهتانان در ده 
باید اپن نکته را بدانی که من دبر پا زود چنان ترا,سربه نیست‌خواهم کرد که به 
قدر سایه علفی این از ثو در پهنه زمین باقی تمافت 1 از آمرروز ۳ سه روز دیگر به‌تو 
امان ید هم و ات خرابکاربها تا آن‌مدت قطع نشد و عامل ۳ به‌دست نیامد 
کی ما خر آهای اصیقانه اقتانهل. بایان بات رنه رد را ۱۳۳ 
خواهم کرد که همه ترا" نینند وترسند عنواث. بگی‌ند 7 مجان آوبه ایبات قبم ۳۱ 
ار را خواهم کرد. امروز پنجفتته انسد ؛ تا یکشنبه فرصت دای . ال ی 9 
شیطانهابی که ترا به نزد من فرستاده‌اند ... برو ۱» 
, سرنگهیان» بدون این سوکند نیز هدید عبیداع رایاو ۳ 
که حنی در خواب نیز زار صوی جیفه وهای ی ۳ 


باهمکاری بداله رویانی ( ربا ) 
عهل 3 از منو جهر ای در تفت ۳0 


ی از ستاو سس سر ای 2 ۵۸ 


محئو ن و آهو ان ۰ ِ از نظامی ( سا ۱ 


حنذشعر از حان مبلز تر حمه‌محمود کبالوش» ۳ 


رز 


( اگر شم 
« وگر جر 
(ض د ات 


3 ‌ 
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هر 
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۰۰ 
+ ووری 


ما با 


۰ 


میعادکا 
کلبر 
باد 
رت 


هی خلوت و 
کهای نا 
کار نها .... 

س وگن 


از 


‌ ما 1 
و 
مر ۰0 
ف 


1 ۴ 1 ۹ 
ی 02 و ۳ ۶2 


3 

1 ۳ 2 

۷ ۱ / ۱ 1۹ 
تا ی ۱3۳ 


د 


کنون روبای ما باغست ... 


مین آما » فراوان دارد اینسان باغ 


که هر برکد گپاهش صمة دیدار ها پرده است ‏ 


که آن سوند ها را نیز 


همان ناخن که بر «آن کنده» حك کرده است 


بر (آين کنده») حك کرده آاست 
با بار دگر اما.. 


کون ر بای ما باغی است 
بن هر‌جاده‌اش میعادگاهی خلوت و خوش » لك 


بیا ! رسم قدیم نادکاری را براندازيم 

و دل را خوش نداريم از خراش ساقه‌ای مرا 

سا ! نا بادکار عشق آهن ريشة خودرا 

به ساق سرخ دل با خنجر سوگند بتراشیم 

که بادان فربیش نستترد هرگز 

که توفان زماش نفکند از با 

که باشد » ريشة بیمان ما در سینة ما » زنده » نا باشبيي ... 


منوجهر ۷1 ۰ 


خواهی برد 


خواهی بستش به 


فف 


نه سیئه میداً 


بال توفان ها 


درخاطر تو کنون 


فرو 


آن راز که من نهفته‌ام با 
خو 


۱ 


ح‌ 


0 


1 


وندر 
بنها 


۰ 
۰ 


دریا » 
وین راز نهف 


صدفی 
کن 


هفنه در سرود من 


۰ 


بسا 
به باد 


۰ 


ن 
ِ 


مروار 


منروه یت 


۰ 


ِ 


4 + 
3 ۰ 


۳۳ 


هان 


در این 
آیکا 


اره: 


که در تلاش بی۲ 


ت 
۰ 
۰ . 


۰ 


۰۰ 


خرو 


سستته ختبا 


رام > 


طوفانی 


» آی درا » سرود من 


نی 


۰ 
۰ و 


من صخر فره‌ای آز کر ّ آمیدم 
شسسته و دیده صبح و شب دریا 
وندر ره هرسفینة شنکرد 
" فانوس کشده در دل شب ها 


نت که يك اه وحشی خوی 
بیجیده به بای من چو اژدرها 

گر تسه سنگیام سرآورده 

تا در دل خامشم بکیرد با 


چون دام بلا مرا ز هرسونی 
درخویش گرفته با هزاران حنک 
این ريشه تلخ میوه » میدانم » 
نسخیر دل منش ود آهنک 


۱ ۳ رد ی 


آری » آری » نهال دربانی 
افسانة عشق خوب مبیداند 


ما یست کل سباه حشمانش 


بوشانده ز من نگاه دریا را 


نه روی شب و ستاره می نیتم 
نه صبح و سییده های زیبارا 


وای ارکه مرا بچشمت » ای دربا ! 
آخر بشکستگی فرو ریزد » 
غرقاب فنا مرا ببر گرد 

او در دل موج مرک بگریزد 


غوغا کن » هان » غریوکن » دریا ! 
غم در دل صخره سخت سنکین‌است 
در میشکند دای که مبخواهد 

دریا ! درا ! شکست نکن است . 


تبر ماه ۱۳۲۷ 


درآفتاب سبز نکاه آو» ۱ 
تکرار نوربود وگریزرنگ ء .. . 
سودای جان و همهمءة دل بود» ‏ . 
پرواز دور زورق صدآهنگت. . . . . 
سرشار از حر ار ت دلخواهتب . 

با جلوه های عاطفه در تفیبر » 


۳۳ 


هرلحظه ازدرخشش ناگاه.. 
موجی درآن‌دبار نمی‌آشفت 
آن بیگناهی ساکت‌را 

نهان» ليك 


اينك گریز بی‌خیر دل وا . 
زنگ کدام کوج دمیده‌ست 


ر! هم به اشتیاق بریده‌ست ؟ 
در نقش بیقرار دو چشم من > 
تنهانی غریبب » شکسته‌ست 
در خلوت دزرگد دو جشم او 
تعصبو در اعنماد هنت . 
در ننکه های کوحك و دورش 6 
هرلحظه روشنی هائی » 
تکرار میشود . 
در دور دست ها »> 
از تاش اشعة نمناك » 
کودال بی‌نهایت » 
همواره میشود . 
تامن تگاه می‌کنم 6 
زان بیکرانه مزرع سبز > 
ری بریده میسود . 
ناژ نگاه م یکند 4 
برروی قلب من » ابدیت 
وی سید می‌سود . 
مهر ماه ۰ 4 


۱ مجنون و آهوان 

میداد زدوستی - ه‌زافسوس تب 

ترجسم سیاه آهوان پوس 

کاین چنشم» ار نه چشم یار است 

زان حشم سیاه یادگار است 

بسیبار برآهوان دعا کرد 

و آنگاه ز دامشان رها گرد 

رقت ازنس اهوان شتابان 

فرباد کنان درآن بایان نظامی 


ومع 9 


جنّل شعر 


از 


ح 


جات میلز علا:/۷] ده 


از درون نحره 
بر آبها می نگرم 


جان میلر ۰" ات6 صحمز 


شاعل انکلیم (بتت. کمدوند ی 


خودرا بیشتر در مشرق زمین 


گذرانده و بهاغلتب روز های 
آسیالنی) مسافرت کرده ات 3 


ازانن رو » روحیه وشعر او 
بیشتر از محیط و زندگی‌مردم 
ال ناس کف ات۳ 
به‌علت اقامت طولانی که در 
کتوی وان فاه ی 


مضمون اشعار او بیشتر رنگت 


ترانه‌ها واشعار ژابونی رادارد: 


ی آشهان و قا بان این ۳ 
ترانه‌های کوجتکی است که 
انسان و طبیعت رادر سك لحظه 
گذرا توصیف می‌کند . 

چهارسال پیش » مجموعه 
اما او متا وا 
سیمگون » در:ژانن متعت ند 
وهم‌اکنون مجموعه دیگر اوبنام 
( آفتیاب. وبرفت . قرانکلسیان 
دردست جاب است ۰ حان‌میلز 
جندرسال" اهتتام کدی 3 
بسر می‌برد. و اکنون معلم 
ادتات. انکلستی: در دانتو و 
تهران است 


و خورشید سرخ فامرا 
درسینه‌مهی لطیف می ینم 


کوهساران شمال 

بهنگام گرمای روز 

9 در در ابر آفتاب 

" . سایه‌ای بر شهر نمی‌افکنند 

ی شانگاه 

خاموش و عربان بر بای می‌مانند . 


در شهر سرد کوبر 

در خاموشی شب ۱ ۱ 

قلب من » که روزش خشکانده است 
می بزمرد و سخت می شود 


تا کی میتواند 
رنج روز را تاب آورد 
و حملة تند خشکی را 
تحمل کرد ؟ 


آبا مینواند 
در شهر کویر ۱ 
درمیان کوهساران شمال ۱ 
شکنجة سکوت سرد شبانگاهی را 


تهران مارس ۱۹۵۸ 


اوتظار - 


باران در میان برگها همهمه می‌کرد 

همچنانکه من تنها نشسته بودم . 

هنکامی که خورشید پرتو می‌افشاند 

نمی توانستم بارآن را وصف کنم » 
آنجه نود حرارت نود. 

چشمان میشی تو 

نماد از عشق 

تنها شبیه باران بود » 

شیاهتی که من 

هنگام برتو افشانی خورشید 

از آن بی خبر بودم . 


۳۹ 


ی ی ی ی 1۲" 


1 


اتنظار آنکه نبائی > 
بانتظاد ماندم 0 ناد 

در سینه ترگها آه انگیخت » 
یا علفها ت مانسا(د دو بدند 
ودرختان سر فرود آوردند 
در رت سرد 


دهدب 

هنکامی که رشتة باران کسست 
ترگها را شادابت 

و علفها را سبز بخا نهاده نود 
خورشت رمین زا روشن کرد » 
حهرة کلها را خشکاند 

و گباهان را آرامش داد > 

به هر چیز درهرجا 

زندگی نو بخشبد . 

من به عبت در انتظار تو ماندم 
ژیران باران همجتان بر تون هایم می‌لغز بد. 


تهران - مه ۱۹۵۹ 


میات و رسازابر| فی 


ماه نو دمیده‌ای درمیان درختان می نهد 

و ستارگان زردفامی درمیان بر گها مي‌افشاند > 
آه انسان را می شنود » و با اعجاز » تصویر اورا 
همجون خیالی گذرا در نسیم » می‌بر دازد . 


خرمشهر - مارس ۱۹6۵۸ 


ترجمة محمود کیانوش 


عم هجر تو مارا سوخت چندان . 


غمت » مارا به خا کستر نشانده . 
را مر یم فو زار توت کا نله 


منم از گردباد بینوائی 
به خالك افتاده در کوی جدائی 


فرو رفته به کام محنت خویش . 
گیاه‌اسا سری افکنده درپیش 


منم چون ۷ له در هامون ی 
به خالك افتاده و درخون نشسته 


نمی‌بینم در آین صحر ای اثبو ه 
هماوازی که پا بر جاست چون کوه 


سپ تب 


وحل 


ی 


مهو ییا وا موب ضقن 


دکتر | - روشن 
ابا دانشگاه 


ی 
فعالیت‌های خورشید 


ضمن مطالعه خورشید اغلب بموضوع فعالیتهای ولمم ومراکز و 
برميخوريم لازم است دراشاره توضیح مختصری داده شود : 


مراکز فعال 


در نقاط مختلف از سطح خورشید وهمجنین در ارتفاعهای مختلف از جوآن 
بدیده‌های مختلفی دیده میشود این پدیده‌ها عموما بیکدیگر مربوط هستند و مانند. ۱ 
مجموعه‌عانی که دارای تمرکز مکانی آشکاری هستند بنظر میرسند . مثلاضمن‌مطالعه 
سطح خورشید بوجود لکهای خورشیدیکه معرف يك نوع فعالیت درپاره‌ای ازمناطق . ۱ 
سطح خورشیه هستندآشنا شدیم وضمنا دیدیم که هميشه لکها بامشعلها توام‌هستند . . 
ودرواقع لك و مشعل مظاهری از فعالیت مذکور میباشند. فعالیتی‌که مرکزان‌محتملا ۱ 
در لایه‌های زیرین سطح خورشیه قراد دارد واز حیطه رصد خارج است. عادت‌براین ت 1 
قرارگرفته که مجموعه (لك - مشعل) را باعنوان يك مرکز فعال باد میکنند آثار يك ‏ . 
مرکز فعال بسته باینکه در شید صپهر پا 0 سپهر ویا ات لیا جو ی 3 


را و و5 


.لها و مشمل کفتاد های گذشته گفتکو شده است اینجا ز ز زبانه‌ها 2 و ورن وآثار 
5 ۳۳ الکتريك را کوشز زد میکنیم . ۰ 


فورانهای فام سپهری * - 
مراکز فعال عموما در مرحله نو ونماً مقر پدیده‌هایی ناگهانی و ان 


هستندکه مشاهده و مطالعه آنها مشکل است و بهمین دلیل تا دیرزمانی غیرمکشوف 


مانده بوده‌اند . 
ازحمله این پدیده‌ها افزایش سربع و ناگهانی در خشانی در يك منطفه‌محدود 


ازيك بلاژ مشعلی است بنحویکه درعرض چند دقیقه ممکن‌است شدت درخشانی بده . . 
براتر آنچه قلا بوده است برسد سیس شدت درخشانی رو سنتقصان میرود و عموما ‏ 


درمدت یکساعت بلاژ منظرهایرا که بیش از حدوث اختلال داشته است احراز میکند. 


3 


ی این کیفیت در نزدیکی لبه خورشیه روی میدهد درجائیکه مشاهده آن‌بطور 


نیمرخ صورت میگیرد در بالای منظره متلاطم فورانهای شدیدی آشکار میشود وگاه . 


نظر هیر ساده بخارهای روشنی ده سالای‌فام‌سیهر منتقل مشود وبا ین‌دلبل‌دانشمندان 


آلمانی وفرانسوی‌این‌بدیده‌رافورانهای فام‌سیهر رابت ۱۲ 


نام نهاده‌اند باره‌ای از دانشمندان معتقدندکه واژه اروپ‌سیون (۳۳۷۵108 . . 
که مولفین فرانسوی وآلمانی برای بدیده فورانهای فام‌سیهری بکار برده‌اند نام 
مناسبی نیست وممکن است تولید سوء تفاهمکند چه بدیده درواقع افزایش سربعی 


استکه در شدت نور در مجاورت لکها بظهور میرسد و باید آنرا يك انتشارناگهانی 


نوری شدید دانست نه فوران ماده ازاینرو بدیده را در کنب انگلیسی با واژه لیر 
(۴12۲6) عه بمعنی برق زدن روشنائی است اد میکنند باتوجه باینکه درنوشته‌های 
فارس ی کلمه فوران درباره آتش نیز نکار رفته است ما اصطلاح فورانهای فام سیبهر ی 


و گاه برای اختصار فوران‌رادر تالیفات خویش برای این پدیده بکار برده‌ایم. 


برعکس اغلب پدیده‌ها که در زبانهای آلمانی وانکلیسی وایتالیائی واسیانیانی 
وفرانسه با واژه‌های مشابهی. بادمیشوند فورانهای فام‌سپمری در 1 زبانها ۳ 


واژه‌های مختلف باد میشُوند. 


تشریح و طبقه‌بندی فورانها 


آلمانی و فرانسه و انگلسی را دربالاگفتيم درکنب ابطالبانی 
واژه بریلامنتی خی (۳1۱20601ظ) و درکتب اسیانیائی فولکوراسیون (مع‌صمتموسسع۳1) 


بکار میرود (اين بحت مختصر درباره لفات را ازاینرو متصرض شدیم که اگر 


خوانندگان ما برای تکمیل اطلاعات خویش بکتب اختصاصی مراجعه نمایند تفاوت 
اصطلاح برای ایشان تولید اشتاه نکند). 


ت 


فورانهای فامسپهری چنانچه‌گفتيم پیدایش درخشانی شدید ناگهان وکوتاه 


مدت دریکی از نقاط قرص خورشید است. فورانها اغلب درمرکز فعالیت و بویژه 


در مراکز مناطق‌گروه لکها میان دولك بیشرو و دنباله‌دار وبا روی نیم‌سایه ظاهر 


میشوندکمتر اتفاق میافند که فوران در فاصله‌ای دورتر از صد هزار کیلومترازمرکز 
گروه لکها ظاهر شود. بندرت (درحدود ه درصد) روی مشعلهای بدون لك دیسده 
5 میشوند ولی این حالت عموما مربوط بحالتهابی است‌که بالك در فاصله کوتاهعی 
2 فیل دم ناپدید ۵ شده است و پابفاصله کوتاهی بعد از آن ظاهر میشود . مشعل 


میشوند و مطالعه آنها 7 سفید ی صورت سکب 


فورانها را اصولا با درنظرگرفتن وسعت طبتهیندی میکنند برخه شفبایی 7 ۲ 


متداول تقریسی است باوجود این برای انجام منظور کافی. است . دراین طبقه‌بندی 
سه‌گروه اصلی با شماره‌های ۱و۲و۲ مشخص میشوند. 

فورانهای عظیم عموما دارای شکلی غیرمنظم ورشته‌ای هسنند وسعت‌متوسط 
آنها در حدود هزار میلیون کیاومتر مربع است. فورانهای 8 شکل دایره‌ای بخود 

تب . 

1 در محله سه‌ماهه مردو ط تفعالیت خورشبد که نو سیله اتجادبه بین‌المللی 
نحومی مننشر مشود زمانهای آشکار شدن و نایدید شدن فورانها و سایر مشخصات 
آنها مرتبا درج میکردد. در نفشه‌های روزانه که سین رصد‌خانه مدن در فرانسه و 
موسسه فراون‌هوفر (56ظ1۲۳ ۵۱۵۱۵۵۵1۴6۲ظ۳) در آلمتان تهیه و مننشر میشود . 
اطلاعات مقدماتی راجع تاهمیت و ٍِِ- پید‌ایش فورانها درج میکردد ۰ 

فورانها صرف‌نظر ازانکه خود بات ید ید ۵ قابل توحه خورشیدی هسنند که 


مطالعه آنها شایان اهمیت است جچون بروز آنها با بدیده‌های دیکر توا است در 


رصد‌خانه‌های دز رک خورشیدی توجمٍ خاصی بمطالعه آئها مسىذول میگردد از ٍ_ 
آثار فورانهای خورشیدی عبارتند از : 

۰ ۱۰ - کسیل اکهانی مقادیر زباای اضعه فوق‌شفش‌که ماتند نوز مرتی بفاصله 
۸ دقیقه بزمنن میرسد و تأثیر شدیدی روی ابوذوسغر میگذاردکه اجه ۳ 


۱ تو لبد اختلال در ار تباط‌های رادیوئی است . . 
رد ی میا شدید امواج الکترومانيتيت که زیر عنوان و خورشید 4 


ناد میشود . 


۲ - پرتاب جوی عظیمی. از ذراتیکه دارای بار الکنریکی هستئد این ذرات 


با تعتی دز خنود و | کیلومتر در انیه طی‌طریق میکنند و اگر زمین در مسیر 


آنها قرارگیرد طوفانهای مقناطیسی و روشنائی‌های قطی ایحاد میکنند ورود اینن 
ذرات در <و زمین نیز ردی آبونوسفر تاثبر دارد ولی این ثر : با اثر حاصل از اشعه 
فوق بنفش مذکور در بند (۱) تفاوت دارد. 
- دریاره اوقات (بندرت) شعاعهای کبهانی سار شدبدی کسیل میشود 
طول ان اين شعاعها از خورشید بزمین درحدود نیم‌ساعت است. . . . 
ضمن بحت درباره تاتیر خورشید روی زمین درباره مواضیع فوق توضیح 


بیشتری داده خواهد شد . 


فورانها عموما ضمن اولین ثلت ازعمر لك پدیدار میشوند واکثر آنها میان 
روژهای شم تا ۱۵ اژ بك گر و ه لك کاملا تو سعه بافته آشکار میشوند (برای لکهائی 


که عمرکوتاه‌تری دارند زمان مذکور نیز کوتاه است) هنگامیکه يك لك دارای فعالیت . 


فورانی است ممکن است ضمن يك‌بار عور از قرص خورشد ۳ فوران‌تولید 
عبر این هدد .براق نارای فراکن خیلی. فعال, ممکن اس بل »رت 
کرو ه عظیم لك ماه زون ۵ که در نیمکره غیرمرنی آغاز شد ودرتاریخ,۱ 


ژون ازلبه شرقی مشاهده گردید درفاصله ۱۲ تا ۲۱ ژون تعداد ۵۲ فورانایجادکرده 
است که عدد آن دارای علمت ۲ دوده‌اند . درنتیجه رصدهانی که بوسیئله لیوت‌در - 


رصدخانه بيك‌دومیدی در شرائط جوی بسیار ساعدی بعمل آمده معلوم شده‌است 


که کروه‌های لك فعال ممکن است عده بینهایت زیادی فوران‌های بسیار کوحك که 
آنها را میکروفوران نام نهاده‌اند بو ود آرند. 


میکروفورانها دارای وسعت خیلی‌کمی هستند. بان ۷عدد از آنها 


را در یکساعت مشاهده کرده است . قطر پاره‌ای زآنها ای از يك يك انیه ی ۱ 


3 دوز » ت‌ ی نیز مشاهده شده نیچ فوران ۹ 
۳ 4 وال : حنی هنکامیکه ازلحاط زمان 3 مکان باهم ت۳9 دوده اند ی 


9 نداشته‌اند . 


۱ مختصر فس تقارنی در توزیع لك‌ها روی قرص خورشید بسانت 
بنظر میرسدکه در نیمه شرقی خورشید بیش از نیمه‌غربی آن فوران تولید ميشود. 
ژبانه‌ها و رشته‌ها 
۳ زبانه‌ها سازمان درخشانی هسنندکه بعداز لبه‌خورشید بااشکال مختلف‌دیده 
میشوند عموما زبانه‌ها درخرمن خورشید تاارتفاعهای کمتر از صدهزار کیلومتردیده 
میشوند ارتفاع قسمت عمده‌آنهاکمتر از سی‌هزار کیلومتر است. نظر باین‌که طیف 
زبانه‌ها شسیه بطیف فام‌سیهری است مینوان آن‌را بت‌بدیده فام‌سیهری تلقی مود 
ولی ازنظر ارتفاع بدیده‌ای استکه درخرمن بظهور میرسد. 
۶ رنک زبانه‌ها هنگام رو بت درمواقع کسوف ارغوانی مایل بانی ننظر مرسد. 
هنکامکبه زبانه‌ها بانور سیر درروی فرص خورشبد مورد مطالعه قر ار گیرند بمکل 
۱ نوآرهای تاریکی ذ باه ۵ میت‌و ند ویاعنوآن رشه‌ها باد میشوند ۰ دئادر این زبانه‌ها و ۱ 
رشته‌ها هردو سازمان واحدی هستندکه اولی خارج ازلبه ودومی‌روی قرص‌خورشین 
با مناظر متفاوت دیده میشوند شکلهای مختلف مشهود بدرخشانی قسمت‌های‌مختلف 
زبانه‌ها بستگی دارد بسیاری از رشته‌ها ممکن است هنگامیکه بلبه میرسندکم‌وبیش 
نابدید شوند. نظر بوجود انواع واشکال مختلف زبانه‌ها وبرای سهولت مطالعه آنها 
دانشمندان زبانه‌ها و رشته‌ها را بطبقاتی چند ازجمله زبانه‌های آرام و زبانه‌های 


. متحرله تقسیم نموده‌اند جای بحت درباره این تقسیمات درکنب علمی است (طالبین 


میتوانند یکناب خورشید تألیف نکارنده از انتشارات دانشگاه تهران مراحعه‌نمایند ) 
دراینجا چند کليشه راکه معرف نمونه‌هابی از زبانه‌ها است و تحول زبانه‌مارایخوبی ۱ 
مجسم میکند جاپ می‌کنیم زیر هرکليشه توضیح مختصری درباره هر زبانه درج‌شده 
است اسامی‌که دکر شده نام رصدکننده ویا رصدخانه تهیه‌کننده کليشه است. . 
اخیرا در امریکا و فرانسه موفق شده‌اند باترکیب عکسهانی که در فواصل 
نیم دقبقه از زبانه‌هاترفته شده فیلمهائی از زبانه‌ها تشکیل دهند این فیلمها مناظر 
3 سیار جالب‌توجهی ازجکونکی تحول ژبانه‌ها 1 نشان مک شل ذواره‌های آدرخشان با 
اشکالگوناگون بسوی بالاحستن میکنند در بالا توده‌های عظیم ابر مانند دیده‌میشود . 
که ار حوبهای عظیم گاز سوی بائین متوجه میکردد باره‌ای اوقات يك حرکت 
۳ انیه بخارج پرتاب میکنند بشحوی که از میدان جاذبه خورشید خارج شده و دیگر 
بسوی آن باز نمیکردد . 
سّ طول منتو سعط رشته‌های آدام در آغاز پیدایش از بنحاه هزار کیلومتر تحاوز 

نمیکند ولی پس‌از چند دوره چرخش خورشنیدکاملا توسعه می‌یابند . هنگامیکه روی 
قرص خورشید تصویر میشوند مانند يك خط خمیده باريك وسیاه روی عکسهای . 
طیفی دیده میشود . موقعیکه روی لبه خورشید مشاهده شوند بنظر میرسد که 
دارای وسعت فوق‌الماده‌ایست واغلب ازیکمده شاخه‌های عظیم که هر يك با 
فام سیهر اتصال دارند تشکیل میگردد بنابراین يك زبانه آرام سازمانی مسطح ویرک 
: مانند و تقریبا عمود برسطح بنظر میرسد. بطور متوسط زبانه‌ها دارای ضخامت . 
ی 0 تس ی ۳ من کیلومتر وطول دویست هزار کیلومتر 


طولانی‌ترین رشته‌ایک 
1 ایجاد شده است (ابن‌گروه لك 
سال ۱۸۷۲ رصد شده است) رشته مزبور 


یکمیلیون و نهصدهزار کیلومتر بوده احراز است : ت ع آن ؛ 


ترتیب ده‌هژارو صدهزار کیلومتر بوده است این تا آخور ماه ژوئیه مشهود. 
نوده است . 


ارتفاع زبانه‌های آرام عموما بیش از سایر زبان‌ها است از مطالعه ارتفاع ‏ . 
زبانه‌ها نتیحه شده است‌که سی‌هزار کیلومتر يك حد طبیعی برای ارتفاع زبانه‌ها. . 
است فقط ده‌درصه از آنها ممکن است ارتفاعشان از سی‌هزار کیاومتر تحاوز کند. 

سطح رشته‌ها در سطح خورشیددکاملا عمود نیست عموما شنکام عور از جلو 
نیمروز مرکزی بنظر میرسد که ضخامت مینیمم است: روی ۱۷۱ زبانه ۲ عددآن 
متمایل بفرب و ٩۲عددمتمایل‏ بشرق و یکی عمود بوده است. 

رو بهمرفته میئوآن‌گفت که رشته‌ها در امندادیکه آنها را از مرکز فعال دور 
میکند حرخانده میشوند . تمایل چرخش بطرف غرب‌که در حدود هشت درجه است 
ازاینرو استکه رشته‌ها بیشتر درطرف غرب مرکز فعال پدیدار میکردند. 

(ست رشته‌های غرب به شرق درحدود ۳ به ۱ است) علت این تمایل ار 
میتوان ناشی از تاثبرات مفناطیسی دانست روی‌تصاو بر باخط طیفی ثبدرژن عموما 
در قسمت سفلای سساری از زبانه‌ها يك نوار روشن که درخشانی متوسط آن۵ ۲ درصد ۱ 
طیف ببوسته شید سپهری است دیده میشود این نوار نخست درطرف مغرب دیده 
میشود ویس از عبور از نیمروز مرکزی درطرف شرق دیده میشود ودرمدت کوتاهی ‏ 
مبان دو حالت مذ کور در دوطرف زبانه دید میشود. روی رشته‌ها اغلب سازمان 
ظریف‌تری سس مشاهده میشور این سازمان يك سای و رها در حدود ۱ 
ولی این حرفت ویهرفته شیر محمومی درشال زباله دهد . 


شکل ۱ -- يك‌زبانه که بطرف پائین متوجه شده ساعت" ۱۲ وهه دقیقه روز ۱۲ ژون 
۷ ( عکس ازلیوت رصدخانه پيك‌دومیدی فرانسه ) ۱ 


شکل ه - يك‌انفجار خورشیدی ( زبانه‌ایکه درحال صعود است ساعت ۱۰ وسهدقیقه 
روز ء ژون ۱۹2۰ ( عکس از روبرت رصدخانه کلیما کس امریکا ) 


۳ دکنر دوشن 
۱۷ 


شکل ۷ - زبانه شکل ه ساعت ۱۰ و6۱ دفیقه 


72 
2 برای خود ایحاه نماید . رٍ 2 ۹ 0 
ما میکنی کد ای ۱ 2 "۳ 
۱ ۳ 
2 وزیر و یکی از فیل‌های خود را نتو انسته ۱ 2 
ی "واره صحنه نماید . ۱ م22 


های خود را (گسترش) دهد یمنی آنها رااز محل اولیه خود که هیچگونه نقنی 
در حمله و دفاع ندارند خارج تموده وواره صحنه پیکار نما ید تب دراک 


بع است ۰ 7 
۱ ام اولازیکی ی ينيك) 7 


۰ ۰ ۳۹ ۰ ۷ ۳ ۳ 2 
راز شام و-رتهاضوای دیکر یاف نبانه ۳ 


دراینجا سفیلد یت کت ش ایدها ۵ 7 2 ًِِ_ 
۰ ۰ 24 رز 
وم است و تربار یی مایل است نظیر. 17 2 7 7 


در ابتدای ی , هدف ی و ی آزودتر سو 


بعداً ببن قوای سفید و سیاه درمی‌گیر ۵ دپیروزی نصیب کسی است که قوای‌بیشتر: ۱ 
وازه کرده باشد . 1۳ 

علاوه بر گسترش فوری» خانه‌هانی‌هم که 9 سواره در آ نها مستقر میشون 
از نظر آتیه پازی حائز اهمیت فراوان‌است پس هدرف تا رد 


۹ 
۸ 
10 ۵ 


‌ 


قهرمان اول جهان اقتباس شده است . در 1 
این شکل شما می‌بینید سفید کلیه سوارهای 7 
بخود را ترش عاده و در (غرض اول:) #2 


سح 


رای کرش مسا 
قواعد خاصی باید ابتداء 1 0 


رم تا 6 آین نی چا و ی ندارند ۰ البته 1 را 
باین موضصوع ندار ند و میتوانند ِ زوی‌مهره‌ها پرش . کرده و بخا نه 9 ۳ 1 


وق بت کش ی میشود. اکن 
کلیه مهر ه‌ها از محل اولیه خود _ 
شده باشند و شاه هم قلعه رفته باشد. . . 

د ز سل یی کل ۱ 
۳ گسترش داده و قلعه هم اختیار کرد 4 
است یعنی شاه خود را بگوشه‌ای منتق لکر 
و رخ ها را بهم مربوط ساخته است. . 
دراین شییا سیاه هنوز نتوآنسته 1 


وزیر خود را کسترش دهد و فرصت‌رة 


۳ ۳۳۳ ۳4 
اد 0 


اول اه سید میتوان درجر طرفه قلعه رود : ی در ی 
پد بان قلعه بزرگی میگویندچون فاصله زیادی بین شاه و 
جود است و در سمت راست‌قلعه‌بر ود » قلعه کوچك رفته 2 0 
۱ 4 تون اول شاه سیاه قلعه کوچك اختیار کرده و شا دوم شاه 
قلعه بزرک ام سس 
0 قلعه. رفتن شاه علاوه‌ب رآ نکه شاه‌بمکان مطمئنی برده میشو درخ‌ها حپیکد ی 
ند شده‌تیروی ی 0 و ۰ 9 ۰ : 
بیشتری‌برای شاه دارد بازیکنان ۱ از این 1 


- 0 های راز دی وس او میشود خرج . 
۹۳ باشند ّ درزشگل دوم شاه نمیتو آند بقلعه کوچك 7 با بزرگی برود چون 0 
و 1 بر هنوز بین شاه ورخ‌ها واقع هستند 3 9 
2 ۲ گام فزکت بکنه دنر ننیتوانددز هیچ طرفی قلمه برود کی رین ۲ 

حر کت کره کرد دیگر نمیشود باآن قلعه رفت. ۳ اگر بثاه 1 بد‌هند» سل لب ار 
باقامه رفتن رفع کیش نماید . ۳ 
ی ک فام نو موقم قاسرفن ازآها هود یک با مرمع . 1 


۷ ۳ ۳۷ ۳ ۰ 1 
کر ی حرف حمله گنل بابک نا کیش شاه را متوجه ۳ ۳ ری 

ای زین یمود از شاه رقم کیش نمود: 

ی ۲ 


۱ ی 
اسب سم و بدهد _ 4 مس 0 وی آزبین برین ها 


1 0 1 1 ِ فرزین کردن بیاده ها 


تمرین وسر کرمی 


3 
1 


۱ 7 3 
2 7 ۶ نحت اشتغال نیرو های دشمن است . 
ِ» 7 ر 7 7 3 و گبوسیله" فیل تا 3 


باید توجه کنید که شاه نیتوانت‌خودش یل را بزند ۳ برآن - صورت : در دسرب ۴ 


1 و مرن تا مر ‌ 


" درشکل سوم سیاه بوسیله زخ پشاه سفید کیش ۷۳۹ ۳ 
دوراه زیر متوسل شود . ۳ 
0 ۳ مهاجم با کی 7  ِ‏ 
و شاه ۳ رد وان 2 ون را 
شاه یو گنه شا نو ها اه کار 
ات نوج مثلخا نه‌های 3 وا 4 وا و 95 چون 
قو ان حاتم‌بها میس کش یات تشاد ۰ 
نمیتواند بخانه های 83و 85 برود چون این 
خانه ها هم بوسیله رخ تهدید ميشوند وشاه 
فر این خانه ها هم کیش است: ۱ 
.اگر مهره‌ای بشاه دشمن کیش بدهد و " 
شاه بوسایلو فوق نتواند رفع کیش کند / / 
وود این ضورت شاه مات شده ۳9 ِ 


تا 


8 6 5 : ی ۱ 
7 - _ ۱ تانیا ۱ 


ر م ر تحت نظر هستند خانه 02]هم تحت نفوذ ۳ 


ِ ۳۳ ‌_ اسب هست و رخ سفید هم با اشغال خانه 3۹ . 


1 بمات شدن شاه سفید کماث کرده است 33 


ى 7 ی پیشروی‌متوالی ِ 


ر ۶ خودرا بآخرین خانه روبرو برساند دراين ‏ . 


صورت میتوان آنرا بيك سوار. 9 ِِ 


۵ ا| 

معمولا این پیاده ای به وزیر که قوی نرین ‏ ۳ 2 آنتگ 0 0 
ولی پسته کل رنهاب رز بو و بافیل 2 3 
شود . ۱ 3 


پا مقدماتی که از شظر نج 4 


۱ ۷ ضمن حل آن کاماا ف مات شدن‌شاه با کلیه 9 ها آشنا بشوودز: ۳ 
2 ۱ ۰ #ِ ۱ 
ار اه ی من نا 


لا 
ت۳۹ یت ِ ۳ 


: 2 ِ 
7 8 
1 3 ّ 2 با مهره های 1 ۷ ت77 ب 


4 جاب ‏ آن د در زیر ین مور ی 


۸ 
7/7 


ی ات هه 0 و و 0 
ور نها زیادی باست 7 ۹ هر کدام ند ما را حذف کنیم زمینه خاصی برای 
مات شدن شاه سیاه بوجود میاید مثلا: ۱ 
۰ ۳ کر ۷ نباشد با کیش وژبر شاه شیاه مات میشود بعنی بعنی : 
+ + و9 خن 
رد علامت حر کت. مهره و علامت مانی است 1 نشانه کیش است) ۰ 
کت نراد 93 نیام ++دوو-ع 
تشگ بیاده 04 رتاش + +وو ط ار 
ع- اگر پیاده 03 نباشد 9 ۱ 
1 ار دبیاده 3 6 ناشن ۱ ۱ و 
زدن يت مهرد ی عبارت‌پنجم یعنی فبل بازدن ییا ده 2 شاه 0 1 
۳ و ۱ + + وم < 1۳ 
0 2 نباشد 2 + + 6-۵ 
و اگر پیاده 6 نباشد ۱ + +ه4ع 8و1 
اگر پیادم 8 تباهت ۳۳۰ 


۱ برای بازیکنان ورزیده 


5 


ِ 9 وی 


۳ رصا 


جمالیان 


۱ 


بدقت و زمان کافی دارند و استادی هم 


که این بازیها را به نتیجه رسانده باندازه کافی فکر کرده است . 


در تمام شکل ها » پیاده های سفید بط رف 


که در داخل پرانتر نوشته شده برتری کافی 
شاه حریف مات میشوه . ۱ 


و اول تب صحته رویرو از مسأبقات 
ای سب سم ی ای 
است <. 


سفید در (4) حرکت بازی را به‌نتیجه 
سا میا که پاهمان تام ار و 
قاطعی کسب میکند بطوریکه سیاه بین 
ها شین و نار شک داین ات شیک 
یکی را قبول کند . 


9 
2 7 
27 
مر 


7, 77 7 2 
2 7/ 


حل شاره اول 


بالا حر کت میکنند و بعد از نعداد حرکنی 


برای پیروزی نهائی حاصل میشود و یا 


2 
و 
2 22 س ۱ 


72 


2 


2 7 
27 7 7 
م مر 7 
7 5 
7 7 


2 


دبا گرام دوم - بازی روبرو از آخرین 
مساپقات مجارستان اقتباس گردیده است . 

سفید در (6) ح رکت حدا کش پازی را 
می بر دا . البته برای سیاه راحهای مختلفی 
برای دفاع و جو د دارد ۳1 هیچکدام برای 
تا اه ار با ۱۱ 
سعی کنید راههای مختلفی را هم که سیاه 
میتواند انتخاب کند بدقت بررسی کنید. 


0 ۳ میا 
+ و - 1[ 2 
+ 3 


پب ول - 1 4 


5 سیاه پیش از حر کت اول سفید در صده دفاع برمیاً مد وزیر خود را ازدست 


مدا , 
+ 1 < 7[ ری ان دز 
28 - 1[ ابر اب 
حل شماره دوم < ظ وا یی 2 یره 
8 - 1 + 0 << 4 
و ی ۳ 

راه دوم 
۳۳*6[ ۳ ۰ ۱ 
- 1 له ما من 
و 


- 1 


وه ات در موز 


دویدم و دویدم 1 و ِ 


شه‌روات قزوسی.. .۰ : و 
قصه گرگ گشنه ۱ 
ها ی ۲ ۱ 2 1 


هر دم 9 هلو که محتفد ول 4 ِ 


مبع »مق یرون رفن از خاه مر نید پهصورت زنش تاه ند 
ی 


سبح »نادب تال با چیزهای سیادرنت در که کرد »دمن است . 
با و ی اس تک 3 ۳ 
ٍ شب » اگر خواسته باشی («نمك)») بر ی هیچ دکانداری نمی‌دهد ء باید 
(طعام) سا ۹ 


هی وود 
زنکه مویش را شانه زد » اک خرده‌موهایش را بزمین بریزد کچلمی‌شود . ج 


اکر غذا شور باشد معنیش این اس تکه دختر خانه وباکلفت منزل شوفرمی 1 
عدٍ اکر مهمانی خیال رفتن نداشت بابد کمی نمك با فلفل به‌کفشش ریخت . در ۱ 
صورت دلش شور می‌زند و می‌رود. 1 
عدٍ اتر زنی نفهمیده چادرش را وارونه سرکند به‌زیارت خواهد رفت .... . 
اکر وسط دودر نئشینید بشت‌سرتان بدگوبی خواهن کرد . اگر 7 
باشیه بابد به دوطرف‌تان ی تف‌کنید . ی 
عو اکر فلفل روی زمین بریزد با قبجی دهانه‌اش باز بماند در خانه و دا 
عٍٍ اگر لنکه‌کفشها روی‌هم قرارگرفت دعوا می‌شود . 4 
عٍ چیب شوهر را نباید دست زد » برکتش می‌رود . 
3 زن ی که دراد دانشته باشد نبا ید روسری و صله‌دار بیس کند . ۲ 
عٍ آینه را و 


1 0 :0۳ 
ِ ب عقاب شوم وترا فرا آرم؛ حانم (۲) 


عقاب شوی ومرا فرآری » بارم » 
آهو شوم وشخه برآبوم » حانم . 
آهو شوی وشخه برآبی » بارم 
تازی شوم و ترا فرآرم » حانم. 
تازی شوی ومرا فرآری» دارم » 
صیدی شوم وصحرا برآیم » حانم . 
ب صیدی شوی وصحرا برآبی » بارم » 
باشه شوم وترا بیارم » جانم ۰ (8) 
ب باشه شوی ومرا بیاری » بارم » 
دودی شوم وهوا برآیم » حانم . 
دودی شوی وهوا برآنی » بارم . 
شبنم شوم وترا فرآرم » حانم 
بایان پر ار ی بانم؟ 
گنحشك شوم وبته درآیم » حانم . 
گنحشك شوی وته درآبی » 0 
آلو شوم وییخوته سوزم » جانم ۰ (0) 
- آلو شوی وبیخومه سوزی » بارم » (1 
- ماهی شوی ودر آب درآی » بارم 
شستی شوم وترا برآرم » حانم ۰ (/) 
ری هی دس دی ۰ 
سبزه شوم وزمین درآیم » حانم . 
و ی 
بره شوم وس رگته چینم » جانم ۰ (۸) 
1 بره شوی وس رکمه چینی » بارم 6 )٩(‏ 
۳ ۱ 


بر اک کیک ۳ ۲ 


۵ 


1 


2 1 ۰ 
۱ ۵ و و ۱ لا نگ 2 ۳ج چم 


5 ۵0 6۵ 
7 1 2 ك کر گر ۷ 
و( > 2 4 3 ۲ 


زر هو | 


۶۶ 


۲ - شخه » دامنه‌کوه . زمین سخت ..  )‏ باشه » شاهین » مرغ شکاری 
2 7 - بیخومه » بیخ‌مرا » ریشه مرا . 
۰ - چریو - دنبه » چربی. 


3 

3 
1 
1 
2 


ِ - کوکك » کبكتکوچك ۲- عقبه » گردنه ۰۰ ۲ - فرآوردن (به‌فتح ف) 4 فرودآوردن . 


|. ۱ 


اه هن .با جدا ۲۳ ن وس 


گفتم : «بیاروبر خونش 

به من بگو چن و جونش» [۳]. یه 13 
گفتا که : «امشب شنده 1 
مصطف 1 دور گنده ۱ بط 
تاج نورش بر سر است . ر ‏ 
ای عرش هو بر استتت: ان وا 


رفتم. دم و 

حار زدم : «باعلی 1( 11 

زهرا اومد س در ِ 
گفتا : «چه خواهی ای ۱ 
گفتم : «علی.» و ۱ 
گفتا" و ۳ خ 
اسر 

نماز کنم » دعا کنم » 

زیر حانماز علی 

ره 3۳ 


نید موه ۳ 
جسنت و 


۷ 
ف‌ 1 2 ۴7 


گفتا : «آدم حيدريك [۸]) 
ی و : «جه داری در بفل؟» 
گفتا ۰ «کتاب برغزل.» 

1 و ۰ درآر و وت 
به من بگو چن و چونش:» 
گفتا که ۰ «آمشبت شنده 
مصطنی ندور گنده ۰ 

اه وی عشرانبت 
ی ور است 

۴ که تاج نورش بر سر است 
8 و نسم سواتیهنده 
توی خانه خدا شده 
خدای مین و آسمون 
یاعلی جونم مهربون 

۰ آسمون باك و یاکیزه 


: وا اب 


از کوزه بی‌بی فاطمه 


س 
۲ 
ک 0 


- جه دند بن جه ۱ ۱ ۰ 
ز در جانماز علی ۵ 
سهنا خوشه مرواری ۱ 9 
بکیش دادم به حسن 
بکیش دادم به حسین 
بکیش دادم به فاطمه .. . . . . 
داجن هدر ۱ ۱ 
قای زرد زهرآلود . ۷ 
حسین چه در برش بود ؟ ۰ 
پشسصاض سرح خون آلود ۱ 
فاطمه چه بررسرش بود ۰ . 
چادر عربی روی سرش بود .۰ 

۰ ضبط کننده : حسن حاتمی (کازرون) 


اب به ی اول وکسر مشدد دوم) قطره 


.۰۰۰۰ ۲- خوبیم ( بروزن‌بوديم )خوبی به‌من.. ِ 
۲ - چن [ به‌فتح اول ) چند 

۳۹ 1 ست شنده شنبه هت ۰ 
۵ دم (به فتح دال )»کنار اش دز 1 

1 جارزدن » صدا زدن » کسی راخواندن . : 1 

۷ - بی » بود (مخفف نید در لهجه‌محلیکه به‌معتی نود است ) : 

۸ - آدم ؛نوکر مستخدم خدمتگزار . ۳ با" 

۹ ی با قلائی»ءسیاه و سفید. ۱ 1 

۷ 


5 1 
5 ۰ 
سس 
سس سس سس سس سور ۳ ۱۳۳ تکیت بو مج سوه عیسو وی .| 


سه‌روایت قزوینی ازترانه‌هانی 
راکه تاکنون دراین بخش سه 
جاب رسیده است آقای محمد 
عبدالففاری ( از قزوین ) کرد 
آورده برای ما فرستاده‌اند که 
دراین شماره به‌چاب می‌رسد -" 


اتل نود متل 

* میشی مال شکر 
کی وان بولک 
فلندر دعوا کن 
خانم کوچولو تو باغجه 
چی‌چی می‌چینه ؟ آلوچه 
ان بترم 
علی قلی بنا ساخته 
اندره واکن باد میاد 
آندره واکن ناد میاد 
محو مه فراش مباد 
کاشة بر امن مباد 
سس مناد 
دختر قزلباش میاد 


۷۱ طواطر: تصنته بو د 
انجیرکی میخورده بود 
زنجیرکی میبافته بود 
نخودکی بازی میکرد 
لوییا راضی میکرد 


فیل آمد بر تماشا 
افتاد دندانش تسس 


گفت : چه کنم ؟ چه نکنم ؟ 
رومه بدروازه کنم 
صدا(ی بزغاله کنم 
و ی 


۲ 


‌ 0 ۳2 ۱ 
۱ گف - ببین 9 وس فد : خیلی گشنمه . ِ_ِ 


ینید کف :« - باشه مایمن به وقص حنابی لکد 
و )ند من بخور 9 

اننو گفت وشروع کرد به جست وخیز . این‌ور رفت واون 
ور رفت و » به هو زد به چالد . 
0 ری و ی تس وه 


به يك بزی 

۲" که بین »بری! خیلیکشنمه می‌خوام بخوزستد ۳ 
ار بز گف : « - باشه . . اما از من کی که سیر نمیشی ۰ . رفیقام ۱ 
پشت این کوهن » بذار برم اونارم صدا کنم ۰ » 1 

گر گه قنول‌کرد . بزه رفت بالای کوه و از اون‌ور سرازبر 

" شد ورفت بی کارش .۰ 1 

| گرکه که دید از بزه خبری نشند » راه افتاد ورفت تانزديك 1 
ور رسد به به آسبی که زیر به درخت خواییده بود ۰ رفت 
ار 

( - ببین » اسب ! خیلی گشنمه . دیکه تورو حتما باید 

بخورم . » ِ 


۱ اسبه کف : « - باشه . اما زیر بای من به قبضه » اوئو 
بخون بعد متو بخور ؛ چون که معکنه به دردت بخوره !) 

گرگ قبول کرد . اونوخت اسبه باشو بلند کرد وگ رکه 
سرشو بائین آورد که قبضه بخونه » اسبه همچنین لقد زد توپوزه‌اش 
۲ یه دندر ناشن ریخت تو شبکمش ! 
0 
«ب وقتی به‌گوسنند دیدی 
بگیر بخورش دیکه» 
0 ر ؟ 


وقتی به یبزی دیدی 
بخورش نمببری > 
دوتا وسه‌تاشو میخوای حبکار ؟ 

مالداری یاجویون ده ؟ 
رقنی دیدی به اسب هس 
بگیر بخورش » بشو مس » 
قبض وبرات میخوای حبکار ؟ 
ملانی با طلبه ؟)) 


ضبط و ترجمه ازس.ط 


ون له دسمال ه مش به فطار » واگل اوسار اومدیم : 


زی جو که سووارش کردم بانه زید به باری نو 
ی فومیته واتو کردم سی دل جار آسی نو ۰ 


#ی ری ناه 1 لور زکی به زد وادو دی ۲ 


گی‌نس گردم » آقا صفدر » شرباهیس به سردست ۰ 


لور ز کی به ۶ دور زکی له وادودسنتا: 


درد ی‌چینم » آقاصفدر » شتبرتاهینه دا نشنت . 


3 7 
گرکو چیره » کرکوچیره » پیش ملا مکتبه 
رختاسه ز کل تشورن »خوس ز کل قشنگتره. 


عدٍ دووا (بروزن‌بودا) به‌معنی داماد است. 


اج ۱-۱ امس یز . ۱9۳ تسس ۱ 


ستباری 


ار ۰ رون بنادی نکن 
هر وختی کاکات زینه ثی‌خواه » سر فسه رنگی بکن . 

1 - 
رهمون دیره » رهمون دیره » رهمون دبره تاهموار 
زدوستی آقا صفدر همه مون بالون سووار 
رهمون دیره » رهمون دیره » رهمون دیره گرگری 
ز دولتی آقا صفبر » همه مون بالون زری 

ضبط کننده : بهرام داوری (مسجدسلیمان) 


تر حومه 
ترانه دامادی 


بازآمدیم » بازآمدیم » نکوئید دیرآمدیم 
زر ده‌دستمال 6 میش به‌قطار 6 باافسارگل آمدیم )۱ 
فز این‌جاکه سوارش کردیم » پایش را به‌ر کاب نهاد 
ما این وصلت را برای خاطر چهار آسیاب کردیم. 
اسب از کیست اسب از کیست ِ باهردودست 
آقاصفدر 6 قربانش کردم » شیربهاست که به‌دست و 
اسب ازکیست ؟ اسب ازکیست ؟ با دودست 
دردش را بجینم » آقاصفدر شیربها را داد و نتست . 
س 
پسر کوچحك است » پسر کوچك‌است » در مکنب ند ملاست . 
رخت‌هایش را باگل بشوئید » خودش ازگل زیباتر است . 
ن 
آقا صفدر » گوسفندها را به بندکن 
هروقت برادرت ازآن بخواهد » سفره‌اش را دنگین‌کن . 
س 
راهمان دور است » راهمان دور است و ناهمو ار 
از دو لت سر آقاصفدر » همه ما بالان سواریم ۰ 
راهمان دور است » راهمان دور است » راهمان دور است و سنکلاخ 
از دولت سر ۲قاصفدر » (مرکب‌های) همه‌مان بالان زری (است) . 


سح 


8 آفتاب به‌زردی‌افتاد » تنبل به‌جلدی 
افتاد ! -کنابه ازآن است‌که آدم تنیل » 
هميشه 6 کاررا میک ارد که در آخر بن 

لحظه انجام ند هد ۰ 

9 آفتاب‌دمهتاب رنکش را ندیده 
درتعریف زن باحجاب وبسیار عفیف‌گفته 
یشود : 

.۰ 8 به‌آفتاب میکه تودرنیا که‌من درمیام! 
"_ درتعریف ازز سائی فوق‌العاده زنی‌گفته 
مر و 

خطی‌که رت یگذارند ‏ » راه 
فتاه ۰ - خطیکه بی‌نهات زشت و ید 
وناخوانا دس ۰ 

8 آفتاب رابه‌گل نمی‌توان پوشید . 
8۵ آفتاب خونة همسایه» گرماش بیشتره. 


آفتابه . - 
6 آفتابه خرج لحیم‌کردن سدرموردی 
ان بیشتر شود گفته می‌شود . 

9 آفتابه زن » ..ن مردرا بالد نمی‌کند. 
۱ شرهر 0 ی 0۳ 


۱ 


۰« 1 
2 ۳ ۳ 3 6۳ 
و ی ۱ 1 


9 اقابلاسر.- کس ی که دائم مرو / 
دوکان دیگری می‌کند ۰ 


() آغوق ۰ - حصتتاومزمی 


و برای بعض بدیمن بودن؛ ی 
بعضی‌ها آمدن و به‌بعضی‌ها نیامدن ۰ 
تمارف‌آمدنیامددارد! 9 با افات ۱ 1 ‌ 
کنو تر باکر نم درخانه نکهداشتن 
نیامد دارد . مرغ ی که تخم دوزرده کز 
۱ را 3 


سروصدا از خودشان 2 دند.» . 
(آمدیم زبراترو بش‌رابردار بم» حِ 
راکو رکردیم!» 4 (آمد یم بهترش کنر 


اند بشه‌ها 
وخبر‌ها 


بزودی دومجلة علمی جدید در : 
کی ازآنها بنام «ایده» ( اآفکار )است , 


برفروش‌ترین کنابهای ماه منتشر میسازد باطلا 


(فرو0(«بلانشه)| نوطهه‌ژذرالها | آدتو 


8 طبق آماری‌که بدست آمده وبوسیا 


| کتابهای جیبی به‌فروش می‌رسد . با 
3 مشتری این‌کنابها دانش آموزان و . 


۰ 


وداستانهای كلاسيك است که در سری 


وست پیروژی دوم | بلو 


[۳ 7 


1 مشفول جاپ کتابهای حیبی دستواند 
3 نشر به 1 این او بت یك ی ی 
9 هز ار و ین که و 
۵ ی 2۳9 1 جاب‌انکلستان ؛ 
در شماره گذشته خود اطلاع داد که 
تحقیقاتی که تعمل‌آمده‌او لین محلامخصوص 


هط 


وسسیسن شده است 
ی توب خوانندگان اولین شماره این 
محله بانوئی ی نوشته است : 


بزرگترین بدبختی در سال قبل به من 


دم و وداسن 2 لکه‌دار. شد تشك ۱ ۲یا اتنون 


بانوی وی بوسته ,است * 
ی » خانم محترم ؛ ال آهردی خدحه‌تین دار 
باغ وصل شماچیده » درعوض > شوهرشما 
هرروز گلی میچیند ... چه علت دارد که 
11 اورا از کم شدن غنچه‌لی را 2 ٍ 

" 8 کناب جدید « رومن‌گاری » 4 
9 نو بد سپیده‌دم ؟ ی 


ف ۳9 دو شاهکار بوجود آورد : 
شاهکار اول )) رومن‌کاری ِ( کناب 


دون تادزع است که 


عاتی اتحادبه وش ر کتی اند : ای پولادین سیار نرم است وبراحتی ۱ 


بانوان 4 بسال ۳ در انکلستان جاپ 


تیف آددد و «حقیقتاً ژبانی خود کت و 


آماشین جدیدی اختراع. کرده‌اند ۰ این 


هرچه دارد از ساية تربیت ك 


0 اخیر؟ در امریکا برای ی ۱ 
اتم ) لباسهائی از پولاد ساخته‌اند . 


بتن (سام میرود و در اج آن ی ی‌هاتی ۱ 3 


دی خر سمش که قیت ‏ ۱ 
مالیوود را خاکستر کرد خانة «نیکسن» . 
معاون سابق رئیس جمهوری امریکاً نیسز . 
سوخت وی فقط موفق شد یادداشتهای . . 
خود را که از روی آنها قصه دارد کناب . 
سیار مهمی تحت عنوان «شش بحران» . . 
بئویسه از حریق نحات دهد . 0 


و اخیرا انکلیسی ها به اختراع 
دستگاه ضد دزدی اتوسیل موفق شده‌اند. ‏ 
با اتصال این دستگاه به اتومییل » بمحض 
اینکه کسی قصه ربودن آن را بکند چرخ 
های عقب ماشین پنجر میشود ! . 0 
8 ضا الیش فا تراک هل کار ۱۰ 
۲ قابان‌مد بران ادارات‌وشرکتها و کار خانحات 


۰ نامه را به حای آقای مدیر امضاء 


کت ۳ 

9 پابلوکازالس نوازند؛ بزرگد «ویولون 
سل» که اکنون ۸ سال دارد باهمسر ۲۷ 
سالة خود از طرف کندی رئیس جمهور 
امریکا بکاخ "سفید دعوت شد ۰ دراین 


میهمانی » کازالس چند سونات از ار 
انس توخه این استه که تنجاه ویتی سان 
بیش نیز یکبار دیگر کازالس از طرف 
تنودور روزولت رئیس جمهور امسریکا 
(عموی فرآذکلین‌روزولت) بکاخ سفید دعوت 
شده بود . 

9 دولت‌چین کمونیست بوسیله رادیوی 
دولتی مرتباً به‌اهالی برای حفظ خود از 
تشعشعات اتمی دستور مائی میدهد . مراد 
معلوم انفحار بمب‌های اتمی شوروی باعث 


سل داش 7 کثیری ۱ رادیو ۱ 


مزع ودهکده ها نشیند .۰ ۱ 
0 انون در المان میخ را هم از 
پلاستيك میسازند . اين میخ ها نه زنک ‏ 
میزند ونه در اثرتکان شل‌میشود . ۱< خثراع ‏ 
جدید با اقبال بی‌نظیر مردم روبرو شده . 
است ۰ 
9 در مجارستان موفق شده‌اند ۷ 
استفاده از «کازئین» (ماده‌ای که در شیر 
به وفور یافت می‌شود ) گوشت بسیار 
لذبذی بسازند که طعم آن باگوشت معمولی 
هیچ فر فی ندارد . 
9 آتای ویکتور هوگو لیون میلیاردر 
نزوگ فرانسوی (که تنها نکی از حواهراتش 
الماس معروف گولکوند - دویست وینجاه 
میلیون فرانك ارزش دارد ) » ۷۸ تابلو از 


۱ ۲ 


۱ 
۳ 


۱ 


آثار بزرگترین استادان نقاشی حهان را به ‏ 


موزه لوور هدبه کرده‌است .۰ این تابلوها > 
به‌روی‌هم 6 ۰۰.ر۵۰آر ۷۵۲ فرانك فرانسه 
قیمت دارد . 

در میان این تابلو ها آثاری از ۰ سزان» 


رنوار » تولوزلوت‌رد » دگا » سبسلی ؛ 


ودیگران‌دیده ميشود. تاکنون‌هيج يك‌ازموزه . 


های جهان چنین هدیه‌گران قیمتی‌دریافت ‏ 


نداشته‌اند . دولت فراذسه دستور داده 
است بلاك بزرگی بانام هدبه کننده وارزش 
مدیة او درتالار «آبولون» موزه لوور نصب 
ویکنور هرگولیون اين تابلوها را بخاطر 
همسرش به موزه اهدا کرده‌است ۰ وی که 
به مسر خود علاقة فوق‌العاده داشت 
وجهل وبك سال تمام در کمال صمیمیت 
زندگی کرده بود » بس‌از . 


و محیت باوی 


خود را مر هیر وه ۱ . هم 
وی هلن » خود موسیقی دان ماهری بود و , 
در حوانی حایزه اول کنسرواتوار بار س ۱ 
را رنوده بود ولی در تمام عمر فقط برای 
شوهرش هنر نمائی میکرد ۰ ویکتور هوتو. 
لبون اکنون ۸۲ سال دارد . 


۱3 
دشمنان نزديك می‌شوند ۳ 
آبرنگ - اثر : و.ل. پاراج 
نقاش معاصر وگسلاو 


ی ره تس 3 1 برندکا را در بیمارستانهای" مزبود مواد مخصوص ۳ 
4 می‌دهند وبادستگاه جربان هوای گرم می‌خشکانند . .  .‏ 22 ۱۶ 
۱ برندگان 6 پس‌از آنکه چند روز در بیمارستان استراحت کردند مرخص .. بِ ۱ 
می‌شوند . ی 

نکنة قابل ذکر این‌است ۲ که این فان دریائی نه خوردنی هسنند ونه فایدة 3 

خاصی دارند .۰ همچنانکه ما نیز از ۳ این خر منظور خاصی نداریم ‌)( 


تابه‌حال همه‌چیژ راجع به خفاش‌ها شنیده بودیم جز این‌که ناقل بیماری . ح ۱ 
باشد » بخصوصکه طیعی‌دانان » هميشه می‌گفتند وجود خفاش مب رای ۳ 3 
وسعی از حشرات را می‌خورد - برای انسان سودمند است . اما دانشمندان‌وزارت . 
0 بهداریآمریکا به سال ۱۹۰۲ در «فلوربد» بسری را مورد مطالعه قرار دادند که 
خفاشکاز: ش گرفته درنتیجه مبتلا به هاری شده بود. 
7 این بیمار نحات بیدا کرد » اما تحقیقات بعدی نشان دادکه بسیاری از 
. خفاش‌های سالم نیز «هار) هستند. 
._._._ به سال ۱۹۵۹ شخصی‌که مورد حملة يك خفاش قرار گرفته مامتان 7 و ۱ 
مراجعه کرد . این مرده هنگام آب‌خوردن گرفتار حملات تشنجی می‌شه وسرانجام‌نیز ۱ 
نحات نیافت ومرد . بیماری این شخص » («هیدروفوییا» يا بیماری (ترس از آب»» و : 
به‌عبارت بهتر » همان مرض هاری بود ودرکالبدشکافی » و بروس‌عهای این مرض د ۳ 
در مفز او بیدا کردند. ۳ 
در ۱۹۵۹ 6 بات مهتیش من بی دی شاد هقاس 31 در مکزیکو آمشفو 
کار بود مبتلا به هاری شد ودرحالیکه کف بردهان داشت جان داد. تمام ی 3 
هاری دراین مهندس پیدا شده بود» حال آنکه خود وی بااطمینان اظهار می‌داشتکه ِ 
کوجك‌ترین تماس هم باهیج خفاشی یبدا نکرده است + دراین صودت » باس ۱ 
بدون گزبدن نیز می‌توانند میکروب هاری را منتقل کنند. 1 1 
هل دکتر «کنستانتین» و دستباران اوکه دراین باره تحقیقات مفصلی کرده‌اند 
به این ننیجه رسیده‌اندکه شاید خفاش‌ها مبداء نهائی شیوع بیماری هاری باشند» 
و به عبارت" بر اسدا از خفاش اس تکه بیماری هاری شیوع پیدا می‌کند ! 
‌ ایت شده است که مخترع آب جواز ساکنین باستانی عراق‌امروز (و «سومر» ... 
ساتق) میباشند ۰ سومربها در جدود سه‌مزار سال و راک اولین باد وی 
۳ ساختند و نوشیدن آن را متداول و 5 سا 3 ت- 


هفته بیش »این تابلو که «ارسطو درحال ملاحظه مجشمه نیمتنه هومر» نام‌دارد 
به‌مبلغ بك میلیارد وصدوبنجاه میلیون فرانك فروخته شد . 

این تابلو که رامبراند به‌سال ۱۱۵۳ آن‌را نقاشی‌کرده است » تاکنون درتصاحب 
کی از کلکسیوثرهای نیو بورك بود . 
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